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یخی 


بیان آنکه در روز قیامت چند فرقه بکدام کدام صورت حاضر خواهد شد ....... ۳۲ 
بهشت بالای هفت آسمان است 


معجزات تسین موسی 2 . 


بیان اختلاف علما در پیدایش زمین و آسمان ابتدا 


بیان قصه مصعب و عامردو برادر 


وجه تسمیه این سوره 
نابینا را چردراین جا مذکور فرمودند؟ ..: 
تنبیه دربارة آوردن «أوه در این آ 
مرگ نعمتی عظیم .. 
نعمت قبرو اولین واقعه قب رکردا 
بیان عیوب سوختن مرده . 
قصه دانشمندی از قوم هندو 
وجه گریختن ازارقاب در روز قیامت 
بیان فوید انزال سوره‌ی عبس 
بیان آنکه از پیغمبران هم در اجتهاد گاهی اوقات خطا واقع می‌شود 


ضورهی تکولو ددم 
وجه ریط این سوره با سوره عیس.. ۱۳۰ 
وجه تسمیه صوره 
وجه تخصیص این دوازده حادثه دراين محل .. ۱۳ 
بیان آنکه جانوران چند قسم در بهشت و چند قسم دردوزخ خواهند بود مدب 1۳3 


رسم کشتن دختران و قبایح آن 


فیست مود 


بیان جواز اسقاط حمل زنان و جائزبودن عزل 
سزّدر سوال موژده به این طریق 


وجه تعذیب اطفال مشرکین 
یک نکته قابل بیان ... ۱۳۷ 
۳/۸ 


حکم ققهی. 


تشبیه حوادث سوره به اختلالات اعضای آدمی... 


دوقسم ستاره‌های آسمانی . 
بیان ققت وامانت حضرت جبرئیل :۵ .... 
شبهه بعضی از کفره بر کهانت 


بیان مناسبت این قسم‌ها با این مضامین 


انسان به قبضه اقتدار خدا مجبور ال 
سورهی اثقطار.... 


ربط این سوره با سوره‌ی 10 لش کر 
تفصیل این اجمال.... ۱۴۷ 


بیان چهار انقلاب 
بیان قطعات بحر. 


اکثراسباب نجات را گذاشته متوقعه نجات بودن» مفروری و نادانی است ...۰ ۱۵۸ 
بیان قصه سلیمان بن عبدالملک .. 
سژالی جواب طلب ... 
بیان آنکه ولد را برصورت شبیه ایوین بودن ضروری تیست 


‌ 


بیان اعمال کراما کات 


سوره‌ی مطففین .... 


وجه ربط این سوره با سوره‌ی اتفطار - 1۴۹۰ 
وجه تسمیه این سوره 1۶۹۰ 
مناسبت دوسوره به اعتبار نظم ونسق . 1۶۹۰ 

۱۷۰۰ 


بیان آنکه از سبب پنج چیز: پنج چیزی را به انسان وارد می‌شود . 
بیان حد نصاب سرقه 
عمل دین برای دنیا کردن قبیح‌تراز فسق و فجور بی‌پرده است 


مردم در معامله قرض چهار قسم‌اند ۷۵ 
دو سوال موافق قواعد علم معانی 

دلیل رژیت حق‌تعالی و کیفیت آن ۱۸۴۰ 
تحقیق کیفیت رژیت الهی و 

نکته درافراد «سجین» و جمع «علیین» ۱۸۷۰ 
بیان علیین ومقام ارواح مومنین وعلم آن. ۱۸۸۰ 
بیان سابقین اصحاب‌الیمین. ۱۸۸۰۰ 


حقیقت مقام سجین و علیین برتهجی که بعضی از عرفا گفتهاند .. 


سوره‌ی انشقت. 
ربط این سوره با سوره‌ی «مطففین: 


وجه تسمیه سوره .. 


1۹۷. 


تحقیق در مورد دادن نامه به دست راست ون 
بیان مسئله شرعی .. ۳ 
بیان آنکه انسان را بعد موت سه حالت رو می‌دهد .... ۳۷ 


بیان صدقات و فاتحه به مردگان و رسیدن ثواب 
بیان اقسام گناهان که درامت سابق نبود حالا زياده شد .. 
قرانت دربار ی 


۷ 


۲۱۱۰ 


۱۱۳۰ 


سس 


دح ۰.۰ ۳۱۵ 

۳۶ 

۳۶ 

تلف 

۳۳. 

۱۲۳۰ 

۳۳۳ 

اختلاف مفسرین درباره جواب این قسم: ۷۶ 
بیان قصه‌های اصحاب خندق ... ۳۳۸ 
بیان آن‌که دراین قصه نکته‌ایست حضرت شخ اکبرد رآن پی‌برد ............ ۲۳۳ 
۱۳ 


بیان قصه سوم در زمین فارس ....-...::... 
بیان آنکه ه رکه مسلمانی راعمدا بکشد در حَالت کفروتویه نمایدتوبه اومقبول است 
سزالی جواب طلب 
سوالی جواب طلب . 
بیان لوح محفوظ و عبارتی که اول به آن مکتوب است ... 
سوره‌ی طارق 
ربط این سوره با سوره ۱ب 
بیان آنکه در روشنی غلبه جنیات نمی‌شود بخلاف تاریکی 
بیان آنکه جان آدمی ابدی است فتا پذیرنیست . 


۲۳۹ 


تفن 


۲۱۴۵۰۰ 
۲۴۶۰ 


سیب نزول این سوره 
بیان احوال شهاب اقب . 
فرشتگان محافظ آدمیا 


سوره‌ی أعلی ... 


وجه ربط این سوره با سوره‌ی «طارق: 
وجه تسمیه سوره . 
ال این سوره ۲۵۹ 
این سه صفت مذکوره......... ۷۶ 


سوالیجواب طلب 


خوبی دین و عبادت و توحید اوتعالی در عقول ب 
نار دنیا جزء هفتادم است ازنار جهنم.... 
بیان حصول پاکی به اقسام صورت .......... 


وجه تسمیه این سوره 
بیان اقسام عذاب گنهگارا 
بیان حال کافران عابد و مومنان فاسق. 
دوسوال جواب طلب .. 


بیان منافع و صفات شتر. 


وجه ربط .. 


بیان حکمت توقف جزای اعمال 


وجه تسمیه سوره ‏ 


اقوال مفسرین درباره شفع و وت 


حکمت آوردن ری » دراین محل ... 

بیان صقر عاد که درآن تم شداد هم بد و شهری با رده بو ۳ 
واقعه جثت خود ساخته شاد لعین ۳۹ 
قصه ملک الموت... 

واقعه شداد و مادراو .. 

نکته در تخصیص آوردن این هرسه قصه . ۳۷ 
چند سژال و جواب آن‌ها .. ۳۹ 


حب مال بقدر حاجت ضروری مضائقه ندارد - 
بیان کشیدن دوزخ 


وجوه عظمت مکه مکرمه 


خلقت آدمی و رنج گوناگون دیدن 
بیان مشقت‌های که به حق غیرتعلق دارند .... ۳۳۴ 
بیان دولب به طریق کیره ۳۳۶ 


حق تعالی آدمی را یک زیان و دو چشم داده ... 
صورت‌های آزاد کردن گردن 


۳۴ 
۳۴ 
۳۴۳۰ 


قید آوردن روزاحتیاج 
یک اشکال فتی و جواب 


بیان حقیقت صبر 
صبررا رنگ‌های مختلف و شعبه‌های گوناگون است .. 
وجه تخصیص صبرورحمت 
كِ 


ربط این سوره با سوره «لا 


سوره‌ی شمس . 


بیان مناسبت آفتاب نبوت با شمس ظاهری ... 


کیفیت فرق نو نبوت و ولایت 
یک شبهه وجواب آن 


تفصیل این اجمال 
یک شبهه و جواب آن.. 3 ۳۶۰ 


قصه هلاکت قوم صالح شته 

وجه بدبخت‌ترشدن قذاراز پیشینیان وابن ملجم .. ۳۷۵۰ 
فضایل حضرت علی کرم اه وجهه 

شهادت حضرت علی کرم ال وجهه .. 


وجه تخصیص قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم اه وجهه به اشقی بودن 


ربط این‌سوره با شوزه َألشفسٍ؛ 


وجه تسمیه این سوره 


سیب نزول این سوره 


خدای‌تعالی برابویکر نت سلام فرستاد.. 
بیان خی رمحض و شرمحض و غیره 
سکم حمل که ازلیکی وین مخفلط یاه 


بیان فضیلت حضرت ابویکرصدیق 2 ... 


سوردی ضحی.... 


وجه تسمیه سوره 


سبب نزول این سوره 
سه سوال کردن کافران اریم مت 
وج وتو و 


ازلطائف این سب ئ 
اقوال مربوط به «لیل» و «ضحی: 

خصوصیاتی که آن جناب ی را حاصل شده دو قسم است . 
بیان خصوصیاتی که در جسم آن حضرت ی عنایت فرمود 
خصوصیات شرعی... 
خصوصیات باطنی. 
مسئله عصمت انبیاء تاد 
بیان غنای آن حضرت ی 


خواص این سوره برای گم شد؛ 


سوره‌ی شرح 
ربط این سوره با سوره‌ی «والضحی: 


سبب نزول این سوره ۳۳۳ 
نکات سوره: «لتلن4 ۳۲۸ 
وجه تسمیه این سوره به تشخ 4 

مفهوم صدر در اصطلاح اهل طریقت ...: ۴۹۰ 
شرح صدر به معنی فراخی حوصله د........: ۴۳.۰ 
بیان دوازده نشیمن متعلّی به شرح صد رآنجناب پل .۳۳ 
نشیمن اول .... ۳۳ 


۴۳۳ 
۴۳۳۱ 


۳۳۳ 


مقدمه برای فهمانیدن شرح صدر حسی آنجتاب ع 
چهار بارشرح صدرآن حضرت ی 
دومین واقعه شرح صدر... 


۴۳۸۰۰ 


سومین واقعه شرح صد .....-..... 


فواند ظاهری زیتور 
فوائد باطن زیتون ... 


خصوصیات حرم شریف . 
بیان خسن و خوبی حسن تخلیق انس 
سوردی علق. 
کیفیت تزول سوره‌ی «اقراء 
بیان چند نکته واقسام توجه دادن 


واقعه حضرت خواجه باقی باه قدس ال سره 
جواب یک خدشه .. 


دوخاصیت لفظ 5۶ل4. 
یک سژال و جواب آن 
بیان اوصاف مزکلان جهتم 
وجه زیاده قرب در حال سجد: 


۴۳۸۸۰ 


بیان نکات و فان سور ار 


سوره‌ی قدر .... 
سبب نزول این سوره 
وجه تسمیه این سوره 
وجه تسمیه ليلة القدر .... 
چند وجو بزرگی ليلة القدر ... 
وجوه پوشیده ساختن ليلة القدر 
اختلاف در تعیین ليلة الق 


۵ 
دج ۵ 


سبب نزول این سور ... 
وجه تسمیه سور . 


سوری عصر :یت 
سیب تزول این سوره 
وجه تسمیه این سوره 
حکمت وصیت به حق و صبر . 


وجه تسمیه سوره .. 


سبب وقوع واقعه اصحاب 


وره افیف مرش 


وجوه چهارگانه معرفت 
فرق درمیان «احد» و «واحد» . 


سبب نزول این هردو سوره 


نکته درختم قرآن برمعوذتین .. ۵ 


تمت .. ۵۹ 


نیزگویند.۲ 
سوره «نباً.» مکی است. چهل آیه: و صدو هفادو سه کلمه: وهفت صدوهفتاد حرف 


است 


ربط با سوردی «لْمْْلات» 
وربط اوبا سور« » آزاین جهت واقع است که در هرد و سوره معامله مجازات 
را وابسته به آمدن یوم الفصل بیان گردانیدهاند. و برخی از احوال یوم الفصل بیان فرموده؛ 


+-یغل هلب ولساول.والمصرات.اظر تفن ۱۵۹/۱.وهي مکية قول الجمیع: انظطر +جامع ‏ 
۱.الکشف ولییان.» ج ۰1/۲۵/۱۳ :معالمالنزیل.» ۰۲۳۶/۴ «المحیرالوجیز» ۵/ ۰۲۲۳ زد لسیر ۰۱۶۰/۸ 
التفسیرالکبیر» ۳۱/۳؛ وغیرها من کشب التفسیر. 

زخاررفي تهسپراليوالشّر(۴ /۱۶۹۱)-روح المعاني في تفسیرالقآن العظیم والسبح المائي 0۳۸۱/۱۵ 
التحویروالنویر(۳۰ / ۵)- مراح لبید لکشف معنی القآن المجید (۲ / ۵۹۵)-ونظرتفسیرالقرطبی. چ ۶۵/۱ باب 
ذکرمعنیالسوة ای الحرف.؛ دا احیءالتات لعرسی. برویت- لینان ۱۳۰۵ ه- ۱۹۸۵ م.وانظرتفسیراطیری .۱ 
۴ اب بیان آن لسورالقآن آسماء سماها ها رسول ادج دا المعرقة بیروت-لبنان :۱۲:۹ هد ۱۸۹ 

في عآي لقن للداني(۶۲)-الکشسف والبان عن تفسیراقآن ۱۰ / ۱۱۳)- الاب في علوم لکتاب (۲ 
/- السجالمتيري الانة علیمعرفة بعض معاني لامرن الحکیملخبیر / ۲۶۸ مراح ید لکشف معنی 
القرآن المجید (۲ / ۵۹۵)- تفسیر حدائّق الروح والریحان في روابي علوم القرآن (۳۱ / 4۶- فتح الرحمن في تفسیرالقرآن 
للعلیمی (۷ / ۲۵۷)- بیان المعاتي [مرتب حسب ترتیب النزول] (۴ / ۴۱۲). 


‌ 


واستعجاب کافران را که در آمدن قيامت داشتند به همین مقدمه دفع نسوده» که چون 
آمدن قيامت بدون یوم الفصل نمی‌شود و یوم الفصل بدون تخریب این عالّم و انقطاع نوع 
انسانی صورت تمی‌بندد. پس پیش ا زآن طلب مجازات کردن به منزله آن است که در 
تابستان میوةُ زمستان خواهند. و درزمستان میوة 


واقع است: ودراین سوره: 
ساب ودرآن سوره: مق 
بلطم ماء فا 

واقع است؛ ودراین سوره: رل زش ماج والبال زا زتاج و من 
مرت ماء تاج 4 ودرآن سوره سوزش دوزخ و اشتعال شرارهای آن مذکور است؛ و 
دراین سوره: قحط آب سرد و خوردن آب نهایت گرم دردوزخ ودرآن سوره: ۰ ایو ا 
ی یک لا نت6 ودرن وی 


# مذکوراست. ودراین سوره: دا پق رَأعلبٌا4 


برای متقیان موعود. 

ودرآن سوره: ارشاد فرموده‌اند: که اگ رکافران را در دنیا گفته شود: که بای خدا یک بار 
پشت خم کنید. نمی‌کنند. ودراین سور ارشاد شد که به روز قيامت آرزو خواهند کرد که 
کاش با خاک برابرشویم و از عذاب دوزخ خلاصی یابیم. آن تکبرو نخوت را به این زاری و 
ذلت چه نسبت. 


وجه تسعیه این سوره به «تتاوّل» 
ووجه تسمیه این سووه به سور «لاوّل.» آن است: که تساو .» در لت عربی به 
معنی کثرت سوال از چیزی با همدیگراست. و منظوردر این سوره بیان آن است که سژال 


نم الدرفيتناسب لیات والسوریقاعی:(۲۱/ ۱۹۳ اش دار الکتاب السلامي: القاهرة ولبرهان ی 


تداسب سورالقآن:(۳۵۲). 


۲- التحریروالنوی: ۳ /۵). 


02۳ 6۹۳ 


بسیار کردن ازحقائی امورأخرویه ومباحث ذات. صفات. مسئله قضا, قدر, جبر اختیار 
توحید وجودی و شهودی, مشاجرات صحابه 3 و حکمت‌های احکام شرعیه که ازافهام 
عوام برترست ودرعقل ايشان گنجایش نمی‌کند بسیار قبیح و مذموم است: زیر که غالبا 
مقتضی به انکارآن حقائ می‌شود و لاقل موجب تشکیک در اکثرانسان می‌گردد. و حال 
آن که ایمان به آن چیزها موقوف درتفتیش زاید واطلاع برتفاصیل کیفیات و کمیات آن 
آمورنیست. و همین داء عضال است (یعنی: مروض صعب» که دراين اقت موجب فساد 
عقاید وافتراق فرق ضاله گشته وایمان عالمی را بهیادداده. حق تعالی دراین سوره قبح 
این امربیان فرمود تا مردم ازآن احترا نمایند و در ورطه ضلالت نیفتند.! 


وجه تسعیه این سوره به «تبء 

ووجه تسمیه‌اش به سوره با آن اسبت: که «نب.» در لغت عربی به معنی خبراست 
و خبرقیامت به آن مرتبه عظمت دازد که گویمسوای آن خبری نیست که توان پرسید؛ و 
لهذاآن خبررا «نبا عظیم.» فرموده‌اند که همم درذات خود عظمت دارد وهم دروقوع او 
عظمت است وهم درتعقل و فهمیدن آو: و ظاهراست که عظمت خبریا به اعتبار ذات 
اوست که شخص عمده آن را می‌گوید: یا به اعتباروقوع مضمون آن خبراست که دلالت بر 
حادثه عظیم می‌کند. یا به اعتبار تعقل و فهمیدن مدلول آن خبراست که در فهم هرکس 
نمی‌آید. وبه دقت فهمیده می‌شود: و چون هرسه صفت دراین خبرجمع شده است. 
یعنی: هم خبرعمده‌ترین موجودات هست که حق تعالی گفته است وغیرازاواین خبر 
را کسی نمی‌تواند گفت: وهم دلالت بروقوع حادثه عظیم می‌کند که در فهم و وهم کسی 
نمی‌گنجد و هم فهمیدنش به غایت دقیق باریک است که قوت عقلیه بشربدون امدادنور 
غیبی آن را نمی‌تواند دریافت. ازاین جهت این خبربه نهایت عظمت پیدا کرده. پس در 
مانندآن دعوی توان کرد که گویاخبر نام همین خبراست. وهرگاه باهم گفته شود که خبر 
چیست؟ گویا همین خبرپرسیده می‌شود. پس سوره را که مشتمل براین خبراست؛ خبر 


9 


بایدنامید.! 


سبب نزول این سوره 


وسبب نزول این سوره آن است که چون آن حضرت عّ مبعوث شدند مذکور قیامت 


بیان فرمودند کافران به شنیدن آن ازراء تعجب و استهزا واستبعاد با هم تفتیش این خبر 

کردن آغازنهادند. بعضی می‌گفتند که: (کَیِف يلاع وَهي رمیمٌ). «چه طورزنده خواهند 

و ۳ 7 مت «کی خواهد شد این وعده.» 
2 


ی اه ی ۱۳۱ 
به حضورما واقع نمی‌شود. و در خبردادن نیکان و بدان موافق کردارهای آن‌ها انتظا رآن 
روز چرا است. دردنیا چرا جزا نمی‌دهند. تا نردم عبرت گرفته و کارهای بد را بگذارند و 
کارهای نیک را به عمل آورند. حق تعالی این گفتگوی آن‌ها را رد فرموده و وجه توقف درامر 
مجازات را برآمدن یوم الفصل بیان نمود. * 


۱-«تفسیرالاسام مجاهد.» ۰۶۴ «جامع البیان 
۲ معالم التتزیل,۴۰/ ۰۴۳۶ «المحررالوجی» ۵/ ۰۴۲۳ «زدالمسیر» ۰۱۶۱/۸ 

۸ «تفسیرالقآن العظیم.۴۸/ ۰۴۹۲ «لدرالمنشور» ۳۹۰/۸ «نظم لدررقيتناسب ات والسور»(۲۱ /۱۳۱) واری 
البیان في تفسیرالقرآن.»(۳ /۲۹۲). 

۲- وان «تفسیرالحسن البصري.۲۰/ ۰۳۸۷ «لباب النقول في آسباب النزول.» للسیوطی ۲۲۶. -+جامع البیان ,۸۳۰۰ 
۱ الدرالمنتور» ۳۹۰/۸ «درجالدررفي تقسيراليوالسور.»(۲/ ۶۸۴)«لتفسیرالکبیر» (۳۱ /۶) دزد المسیر» 1۸ 


۶۱ تج القدیر» ۳۶۲/۵ -۳۶۳. 


بشم ۳ الرََنِ الرّحیم 

عم تون 24 «ازچه چیزا همدیگرسول می‌کند و فتیش می‌نماند. »۰یا چیزی 
هست که قابل سوال و تفتیش هست؟ واستعداد فهمیدن آن دارند؟ به سب کثرت سژال 
درذهن ایشان منح خواهد شد. یا چیزی ات که قابل سژال وتفتیش نیست واستعداد 
فهمیدن آن ندارند. وهرقدر در آن کنجکاوی خواهند کرد. از مطلب دور خواهند افتاد. 

ودراین نوع پرسیدن که از چه چیزسوال می‌کنند. اشعار است به آن که: عافل را 
می‌باید که تفتیش وسژال را فهمیده وسنجیده به عمل آرد و چنان نکنند که سوال و 
تفتیش بی‌محل نمایند مقصد را برباد دهد. 

ولفظ: عم 4 دراصل:«عَا.» بود. الف ما را برای تخقیف و کثرت استعمال حذف 
کرده‌اند. و قاعده عرب است که الف ما را بعد ازهشت حرف جرحذف می‌کنند: (عن: 
من, باء لام» فیء علی. الی وحتی) که محل کثرت استعمال است.۱ 

و چون کلام را مبنی برسژال و جواب گردانیدند و جواب این سژال پرظاهرو معلوم بود 
خود جواب می‌فرماید که: عن بل( «باهم سول می‌کند از 
به اعتبارذات خود عظمت دارد وهم به اعتباروقوع مضمونش و هم به اعتبار فهمیدن و 
دریافت آن خیر 
نی مْ فیه ون 624 «خبری است که ایشان درآن مختلف می‌مانند.» 

هرچند ازابتدای خلقت آدم تا این دم برزبان انبیاء. مرسلین آن خیرمتواتر و پی در 


بزگ.»: که هم 


۱- «التقسیرالکییر»۳۱/ ۳: وا 


«کتاب سیبویه.۴/ ۱۶۴. 
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پی از جانب خدا می‌رسد. انبیاء و مرسلین در اثبات آن دلایل و شواهد می‌کوشند. شرح؛ 
بسط. تفصیل وتذئیل وقایع آن خبربه کمال توضیح و کشف می‌نمایند؛ لیکن بنی‌آدم 
را هرگزاختلاف دفع نمی‌شود. وبعضی مطلقاًانکارآن می‌کنند. وبعضی می‌گویند: که 
مجازات عقلی خواهد بود وبس. وبعضی می‌گویند که: خیالی خواهد بود. بعضی گویند 
که حسی خواهد بود. وبعضی طور دیگرورای عقلی و خیالی و حسی می‌فهمند. وبعضی 
معاد را منحصردر طریق تناسخ می‌دانند وهمین نشاء دنیا را محل مجازات قرار می‌دهند 


وتخریب عالم کبیررا که اززبان انبیاء ومرسلین می‌شنوند براختلال احوال بنیه انسانی 
عندالموت حمل می‌تمایند. 
وبالجمله با وجود این بیان واضح اختلافی که دراين مسثله است در هیچ مسئله واقع 


نیست وهمین اختلاف موجب انکارو تشکیک در اکثراذهان گردیده. 

سبیل مزمن آن است که: چون این قسم حقایق مشکله را که عقل بشری به آن نمی‌رسد 
پیغمبران بالقطع بشنود. ایمان اجمالي را که سرمایه سعادت ابدی است از دست 
زاید از کیفیات و خصوصیات آن نلماید. و الا مقصدش فوت خواهد شد. 


و چون دراین کلام بیّن شد که:دراین مسئله تفتیش بسیار و سالات دورافکار در 
میان مردم جاری است. و این همه مضرو غیرنافع» حالا براین تفتیش و تحقیق بی‌محل 
توبیسخ می‌فرمایند: 4 «چنین نبا کرد.» وتفتیش زاید درمیان این چیزهانبایدنمود. 
که درایمان اجمالی ضرر عظیم لاحق می‌گردد. 
«شتاب است که خواهنددانست.» کیفیت مجازات اخروی رابه وجهی 
که هیچ اختلاف و اشتبا 


نخواهد ماند. 


کل سیون 24 «بازمی‌گوييم که ید کرد شتاب است که خواهند دانست.» 
وتکراراین کلام محض برای تأکید زجرو ت 


می‌فرمایند. و دانستن آن را درزمان قریب نشان می‌دهند؛ زیرا که هرچه آمدنی است 


نزدیک است.! 


۱-»التفسیرالکییر»:۳۱/ ۷)-«اللباب في علومالکتاب.»(۲۰/ ۹۴)-«عرالب القآن ورعائب الفرقان - ویعرف 


بتضيرالنيسايوري.(۳۳۰/۶). 


2۳ 6۹۳ 


وبعضی مفسرین دراول بار: ون 4 رابردانستن برزخ حمل نموده‌اند که: مجازات 
آنجابه طریق ی تخیل واقع خواهد شد. و در دوم باردانستن قیامت که: : درآنجا مجازات 
حقیقی خواهد بود؛ زیرا که روح را با بدن تعلق خواهد شد وبا وجود تعلق معنی تجرد برروح 
غالب خواهد بود. و کیفیت تعلق با وصف غلبه تجرد در آن روز منکشف خواهد شد؛ زیرا 
که دردنیا تعلق موجب مغلوبیت تجرد است و در برزخ تجرد غالب وتعلق مغلوب پس 
اطلاع برجامعیت تعلق و غلبه تجرد و پیش از آمدن قيامت ممکن نیست.! 


سوالی جواب طلب 

باقیمانده دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست: که درسوره تکائه فا سوق 
تفللون چم کلا توف تفتلون» وا شد دری سوم «سیفللون» و (توف4 
دلالت برتأخیر و مهلت می‌کند. و«سین.» برشتابی وبی‌درنگی. و آمدن قیامت را اگر 
قریب اعتبار کنند پس لفظ: ۶و4 دوه چر آوردند؟ واگردوراعتبار کنند پس 
حرف «سین.» دراین جا چرا مذکور کردئد؟ 

جوابش: آن که مخاطب درسوزء تگاثرگافراناند. ودرنظرایشان قيامت بسیار بعید 
می‌نمود وموافق زعم آن‌ها خطاب فرمود. وحرف: رف که دلالت بردوری و بُعد 
می‌کند آوردند. ودراین سوره مخاطب مزّمنین‌اند که آمدن قیامت به نظرایشان نصب 
العین و پرنزدیک است. رون هیا ٩‏ رنه ثرا 4 گویا به مزمنین ارشاد می‌شود 
که اين کافران عنقریب آمدن قيامت را به جمیع کیفیات و کمیات خواهند دانست.! 


و چون از توبیخ براین سژالات لایعنی فارغ شدند. به طریق استفهام تقریری از چند چیز 
می‌پرسند. و اقرارمی‌کنانند. وآن همه له چیزاست که مدا نشاء دنیا در اذهان عوام برآن 
چیزها است. اگرکسی درآن چیزها محروم ماند گویا دردنیانیست. پس ه رکه زندگانی 
دنیا دار لاید دراین ثه چیزشریک خواهد بود وب وجود اشتراک دراين ه چیزفصل و 


لکشف والیان.» ج: ۱۱۳ ۱1/۱۶ 
«للنکت والعیون.۶۰/ ۱۸۳ «معالمالزیل.» ۲/ ۰۲۳۶ «المحرر لوجیز. ۵/ ۲۲۳ - ۰۴۲۴ دالجامع لأحکام القرآن.: 


۹ ال لمتیر» ۰۳۹۰/۸ ونر «لقطع ولاف .۷۸۰/۲ 
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جدایی کلی در میان مردم حاصل نمی‌تواند شد. پس درخواست فصل و جدایی با وجود 
مشترک ماندن دراین چیزه ازآن باب است که مردم یک خانهبگویند که درمیان ماب 
وجود سکونت درهمین خانه و انتفاع باب؛ نمک» خورش. پوشش:صحن: سقف: فرش و 
رخت آن خانه تفقهکلی و جدایی باید کدی وجهی که در هیچ چیزیا هم مشایه یکدیگر 
نباشیم که صریح تعنت و مکابره ودرخواست جمع بین الضدین است. 

لس لش بهلا4) ی سانگرانديم زب رافوش بساط شما.ه: که دروی 
می‌باشید وزراعت وتجارت می‌کنید ودرزندگی ومردگی مرو مأوای شما همان است. 
ودراین امرنیک وید ومسلمان و کافرشریک‌اندء با هم جدایی ندارند: و یوم الفصل را 
می‌باید که مستقرنیکان بهشت باشد و مستقربدان دوزخ: تا جدایی و امتیاز کلی متحقق 
شود چنانچه در جای دیگرفموده‌انده وت غبل ها تلا شیهم 
فرموده‌اند: لبم من جَهْمْ » 

وا یال را 34 ی ما نگردانديم ها ماد میخ‌ها.» که به مسب ثقل و گرانباری 
خود زمین را به وزیدن بادهای تند حرکت کردن ثمی‌دهد چنانچه میخ‌ها خیمه را ودر 
این منفعت نیزهمه آدمیان شریک اند جلدایی و امتیاز با هم ندارند و یومالفصل را می‌باید 
که سبب قراربهشتیان در بهشت تصور و کوشک هایی ززین مرضع باشد و سبب قرار 
رها وطوق‌های آهنی که بسبب گرمی آتش‌وار و سوزان باشند. 
اجّا*(3* «پیدا کردیم شمارا جفت نروماده.»: تا با هم صحبت کنید و 


ون *. ونیز 


دوزخیان در دوزخ 

(ونللک سم 
نسل جاری شود. علاقههای نسبی و صهری فی‌مایین شما متحقق گردد. وبه سبب آن 
تألف واجتماع وتعاون وتناصرحاصل شود. و زندگانی دنیا رونق پذیرد. ویومالفصل 
رامی‌باید که ازاین علاقه‌ها هیچ نماند؛ زیرا که آّم یک کس ازاقارب خود موجب آلّم 
دیگران می‌گردد. پس اگردر دنیا اقارب نیکان را عقوبت کنند. موجب عذاب نیکا! 


شوده 
وشرکت درآن عقوبت به هم رسد وآگراقارب بدان رانعمت دهند. آن‌ها بدان را نیزیه 
حکم علاقه قرابت با خود درآن نعمت شریک کنند وا 
نیکی آن‌ها قصورافتد پس تنعیم بدان لازم آید واختلاف جزا صورت نگیرد؛ وبه خلاف 
یو الفصل که درآن این علاقه‌ها برهم خواهند خورد. چنانچه در جای دیگرفرموده‌ند: 
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قارب ازایشان قوت شود ودر 


«َجَعلتَ توْتَكُم سیّاتَا 34 «وگردانديم ما دردنیا خواب شما راسبب راحت.» و فراغ از 
عمل. تا ماندگی ومشقت دفع شود ونشاط وتازگی به هم رسد. و یومالفصل را باید که 
خواب درآن نباشد؛ زیرا که آگرشخص نیک است اور غیراز نشاط وتارگی چیزی دیگر 
درجایی دیگردر حق بهشتیان فرموه‌اند:(ا یمتا 
ییا لوب 4. پس حاجت خواب هم نخواهد بود. بلکه خواب اگردرآنجا 
باشد موجب حرمان ازاستیفای فواید عظیم گردد و موجب نقصان دوام ثواب باشد واگر 
شخص بد است پس اورا رنج و ملال دائمی و فریاد و فغان لازم است. اورا کشیدن رنج 
عقوبت کی فرصت می‌دهد که وی به راحت بگذراند. و آن جا غیراز صراخ و زفیروشهیق 
وواویلاچیزی دیگرنیست؛ چنانچه در جای دیگراین معنی به تصریح فرموده‌اند. 

#وَجَعَلتا یل لاس24 «وگرداندیم ما برای اهل دنیا- شب رالباس و پرده.».که هرچیز 
پوشیدگی درآن می‌کنند مثل: صحبت زنان: مشوّرت های پنهان .فرارازدشمتان؛ خیانت؛ 
عیش, تماشای رقص. هد هرا ومانعدیگرکه تعلق 


ویوم‌الفصل را می‌بایید که وقایع اوبرهرکس از خاص وعام ظاهروروشن باشد: ه 
مخفی و مستور, والا عظمت و شوکت نیکان و فضیحت و رسوایی بدان متحقق نشود. 
واز حضرت این عباس ۶ شخصی پرسید که مجلس عقد نکاح را به شب باید کرد یا 
۱- رح المعاني:(۵۲۵/۸) 
۲ ابیت اي لیب المتبيهوأحمد ی الحسین نالحسن,الجمي الكندي اف مرف بالتبي اهر 
المشهور. قدم الشام وجال في الاقاره واشتغل في فنون الأدب. وکان من المکشرین من نقل للغة المطلعین علی غریبها, 


ویستشهد یکلا العرب من النظم وان وشعره قيالنهايةالقمة. اعی انوةقيالسماوة: ثم تاب منهاء قتل سنة ۳۵۲ ه. 
ترجسته قيدوفیاتالعیان ۱/ ۲ .شرت الذعب ۳/ ۱۳, حسن المحاضر۱5/ 1.۵۶۰ 


وس 


به روز؟ فرمود که: به شسب؛ زیرا که حق تعالین شسب را لباس فرموده است. و زنان منکوحه را 
هم لباس فرموده که: حلاصم 4. یک لباس را با لباس دیگرمناسبت تمام است. 

وج ار ما24 «وگردانديم - برای مردم دنیا- روزر وقت تلاش معاش.»» و در 
بومالفصل تلاش نمی‌باشد؛ زیا که تیکان را خود به خود نعمت‌ها آمده ومهیا می‌رسد. 
آگردرآن جا هم ایشان راتلاش کردن ضرورافتد عين عذاب است. و بدان را جای تلاش 
نیست؟ که زنجیردر پا و طوق در گردن دردست مزکلان دوزخ گرفتارند و در عذاب 
گرسنگی وتشنگی بی‌قرار تا فرق کلی در معاش هردو گروه ظاهرشود. و مثل دنیا یکسان 
در خرخاری و گرقتاری این فکرنباشد. 

«وَبنیناففَکُم با شتا »(2/ «و بدا کردیم ما بالی شماهفت طبق سخت و محکم را.»» 
که اصلا به گذشتن قرون و دهور کم نمی‌شود وهفت ستاره سیاره درآن‌ها حرکات مختلفه 
می‌نمایند واوضاع جدیده برروی کار می‌آرند وذرهروضع تأثیری ازایشان به ظهور می‌رسد. 
و درتضرر و انتفاع به آن تأثیرهرهمه ازمژمن و کافرو صالح و طالح شریک می‌شوند: به 
خلاف یومالفصل که درآن جا نیکان را به منزله سقف درجات جنت‌اند و ارواح نورانی 


انبیاء وپیشوایان مرتبه به مرتبه درحق مبردم پایین خود امداد می‌فرمایند. و مردم پایین 
به آن امداد ترقی حاصل می‌کنند. و بدان را اززیردرکات دوزخ محیط اند وارواح خبیثة 
دجاجله و ائمة الکفربه 
اجُا وماجّا 24 «وگردانديم ما - برای منفعت ال دنیا- چراغی درخشنده نیز 
شعاع را.»۰ که آفتاب است! و درعیان حرارت و نورجامع است وهرکس ازنیک وید 
یکسان به نورو حرارت او منتفع و متضررمی‌گردد. و به خلاف یومالفصل که تجلی جمال 
الهی در بهشت برنیکان نورافشانی می‌کند و تجلی جلال الهی که در حدیث ازآن به قدم 
را به حرارت شدیده می‌سوزاند. 

«و ما تال کردیم ازایرهای چکان.». ۶عَء ابا 24 «آب 
بسیارریزان .»۰ خر بهء با 4 «تا رآريم به سبب آن آب دانه‌ها را که قوت شما می‌شود.»: 


ات مظلمه خود مردم بالا را تضعیف عذاب می‌نمایند. 


۱-قالا الا والشمس من بعید. وقدتوهجت النرووهجت. «توذیب للفة.» ۶/ ۳۵۲ (وهج)؛ وان 


«لسان العرب.۲۰۱/۲۰ (ومج)- 


«وَتََان 4 3) «ورونیدگی بسیار.»» که بعضی ازآن نان خورش و بعضی ازآن مصالح و بعضی 
ازآن خوراک وعلف جانوران شما می‌شود تا شیرو جغرات! و روغن و پنیرازآن‌ها بگیرید 


به کارتفکه وتلذذ شما بياید و 
میوه‌های آن باغ‌ها را به نع ترتیب آچار و مربا وسرکه و دوشاب !و شراب ساخته بخورید 
ودراین منفعت که همه شما از نیک وبد وممن و کافرشریکید امتیازی نیست که باران 
درمقامی ببارد وزراعت درمقامی سرسبزشود و باغ‌هانی درمقامی برویند و درمقامی باران 
نبارد و سبزه نروید و میوه پخته نشود. به خلاف یومالفصل که در آن جا اعمال و اعتقادات 
واحوال ومقامات مکسوبةنیکان؛منند: رها شیر شهد. شراب خوشگواروآب مصفا 
بباردوانهار جاری شوند ودرختان بهشت به قوت این بارش و رسیدن ما فی‌الانهاردرته 
آن‌ها میوه‌های لذیذ خود به خود بار دهد؛ و هرگاه از جایی میوه را چیده بخورند به سبب 
لطافت مواد کمال نشوونما به چنای آن موه ذیگرپیدا شود وتلذذ وتفکه آن‌ها گاهی 
انقطاع نپذیرد. واعسال واعتقادات واخلاق ذمیمه مانند دخان برخیزد و شرارها ببارد و 
ابدانآن‌ها را بسوزاند چنانچه فرموده‌ئدء ون تخنوم4 ۰ «نطلفوا ال ذی لب 
زقوم ودیگردرختان خاردار بد طعم کریهالشکل گردد وتا امتیازو 
به وجه اتم حاصل آید. 

پس معلوم شد که یومالفصل در دنیا نمی‌تواند صورت گرفت؛ زیرا که جدایی با اتفاق و 
شرکت تضاد کلی دارد. پس یومالفصل را با وجود یقای این چیزها که درآن شرکت و اتفاق 
واقع است تصور نتوان کرد بلکه بعد از تخریب این عالم و برهم و درهم ساختن اصول و 
رکان افاقات این جاتوقح آن باید داشت ووقت آمدن اور از بتدای تخریب این عالم 
تون فهمید چنانچه می‌رمیند 
نیکان ازبدان وطبقات نیکان ازهم دیگرو مراتب بدان ازهم دیگر ان میقسئا 54 
«هست وقتی مقر که شده.»: که پس و پیش نمی‌توند شد و در دنیا سیب استعجال کافران 


جدایی در گذران دو 


۱-ماست ؛ ماست چکیده . 


۱-۲ .انگور ۲ .شیه گر 


( ره مس 


آن را تقدیم نمی‌توان کرد. زیرا که آن وقت را چند چیزلازم است. 


روز قیامت را چند چیزلازم است 

اول آن که: تعلق ارواح با ابدان بعد از مفارقت عود کند؛ و لهذا در اوقات برزخ نمی‌تواند 
شد؛ زیرا که در برزخ تعلی روح با بدن اصلاً نیست و بدون تعلق روح با بدن اول دیدن جزاء 
اعمال مکسوبه درآن بدن ممکن نیست؛ زیر که بدون تعلق با بدن روح را محض سیرعالم 
خیال است وبس. مثال: نویسند؛ که دست اور بریده باشند اوانگشتان خود را در خیال 


خود می‌جنباند و در خیال خود می‌نویسد این نوشتن حقیقی نیست. 

دوم آن که:ارواح وابدان همه درتعلق مجتمع شوند؛ زیرا که فرق و امتیاز بدون اجتماع 
متصورنیست: اگرجماعا را در جایی به وضعی معامله کردند امتیازآن جماعه حاصل 
نمی‌شود. تا وقتی که جماعات دیگررا در همان مقام وهمان وقت معامله به رنگ دیگر 
نمایند الا احتمال می‌شود که شاید این معامله مقتضای این وقت دراین مکان باشد. 
آگرجماع؛ دیگرهم دراین وقت و دراین نگان می‌بودند بهآن‌ها نی همین معامله پیش 
می‌آمدند؛ چنانچه اهل دنیا عزت وذلت و وتعت وضیق رزق را به اقتضای دور می‌فهمند 
وتسلی خاطرخود می‌کنند که اگرگذشتگان دراین وقت می‌بودند به همین حالت گرفتار 
می‌شدند: واگرسکان ملک ارزانی در ملک قحطی می‌بودند.فریاد الجوع الجوع می‌کردند. 
پس لابد است که یوالفصل بعد از مفارقت جمیع رواح نوع انسانی از ابدان خود واقع شود 
تا دریک وقت ویک مکان تعلق آن ارواح با ابدان معا شود. 

سوم آن که: نعمت‌های مشترکه که بین الفقیرو الغنی و الموژمن و الکاف رو الصالح و 
الفاسق والمنعم والمعذب والصحیح والمریض یکسان و بربرند هیچ باقی نماند, وال 
تسویه و تشریک لازم آید ومقصود که تفرقه و امتیاز است حاصل نشود. 

چهارم آن که: بدل اين آسمان و زمین مقامی و مقری دیگربه هم رسد و چون آن مقام و 
مقزدراین عالم دربالای آسمان و زیرزمین پنهان است. دراظهارآن ال آسمان وزمین 
ناچاری است. تا بهشت برای نیکان ازبالای آسمان ظاهرشود و دوزخ برای بدان اززیر 
زمین جوش زند؛ و لهذا آن وقت متحقق نخواهد شد. 


سوه ع) 


یوم یم نی سور 4 «روزکه دمیده می‌شود درصور» و مراد دمیدن باردوم است که 
ابتدای روز قيامت ازهمان است؟ و به سبب آن دمیدن ارواح جمیع افراد انسانی با ابدان 
خود متعلی شده. اهل هرملت ومذهب جدا جدا برخیزند. وفرشتگان مردم را به این توزک 
غول‌ها سازند. 

مثلٌ: یهودیان؛ ترسایان؛ مجوسیان, هندوان و غیرهم صف ها جدا جدا باشند. واهل 


اسلام و توحید صف‌ها جدا باشند. بازتابعان هرپیغمبرجدا جدا: وازاتباع یک پیغمبر 
اهل مذاهب مختلفه و مشارب متعدده جدا جداء وهمچنین اهل هرعمل ازنیکی وبدی 
مثل نماز:روزه.زناءدزدی. شرب خمرواهل هرخُلق مثل متکبری, بدخلقان, رحم‌دلان؛ 
شفیعان واهل هرمقاسات از حمادین؛ صابرین: شاکرین و متوکلین جدا جدا ایستاده 
کرده شوند. مثل: رساله‌های لشکرعظیم که اول امتیاززآن‌ها بهامیران می‌کنند. بعد ا زآن به 
رسالهداران.بعد ازآن به جمع‌دران. یز فزشتگان ایشان را سوی محشربرآنند. 

نونج 634 «پس بیایید شماهیه فزج فوج و غول و غول.»۱, که هرگزمردم یک فوج 
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یلک با تطول لام بکرم مَصلا. 


بیان آنکه در روز قيامت چند فرقه بکدام کدام صورت حاضر خواهد شد 
ودریعضی احادیث صحیحه علامت ونشان هرفوج نیزبیان فرموده‌اند. 

مثلا دغل بازان وعهد شکنان را علّمی برمقعد کرده خواهند برداشت. واگردرمقدمذ 
عمدا غدر وبد نقضی عهد کرده بود. ی کلان برمقعدش خواهد رست و اگردر مقدمة 
جهل کرده بو ی خورد در محل معلومش خواهد رست. و کسانی که در غنیمت غلول 
کرده بودند. آن چیزدزدیده را برگردن بار کرده خواهند آورد. و اگرشتریا گوسفند یا اسپ یا 


التفیرالکییر»(۳۱ / ۰)۱۲:اللباب قي علومالکتاب.» (۲ / 4 


۲- غول: فوجی دارای سردار. 


«۱ 


گاواست اوآواز خواهد کرد واگرتهان و پارچه است. به طورپرده نشان درهوا خواهد جنبید و 
شهیدان را خون آلوده خواهند برداشت. که اززخم ایشان بوی مشک خواهد آمد. وزن نوحه‌گر 
را کرته از گوگرد خواهد بود وبدنش خارش زده و گدایان سوال کننده را که بی‌ضرورت شرعیه 
ازمردم می‌خواهند چهره‌های مجروح و مخدوش خواهد بود. علی هذا القیاس- 

بعد از تتبع احادیث صحیحه از این باب قدری کثیردریافته می‌شود. 

ثعلبی در تفسیر خود به سند آورده: (هرچند سندش چندان معتبرنمی‌باشد و مرویات 
آوقوت تمام ندارند) که صحابه کرام از آن حضرت تٍّ از حال این افواج که در این سوره 
مذکوراند پرسیده بودند. فرمودند: که ده قرقه ازامت من فوج فوج شده بيایند: 

یک فرقه: به صورت بوزینههاوايتها همان چغل‌خوارن با 

و فرقه دوم: خوکان وآن حرام خواران و رشوت‌گیران باشند. 

وفرقه سوم: واژگون کرده برزمین و پا بالا زفرشته‌ها آن‌ها را برروی می‌کشند و آن‌ها 
سودخواران باشند. 

وفرقه چهارم: کورن وآن‌ها قاضیان و مفتیانباشند که بهناحق حکم می‌کردند وفتو 
می‌نوشتند. 

وفرقه پنجم: کران و گنگان وآن‌ها کسانی باششند که برعبادات وطاعات خدا مغرور 
می‌شدند و خودشناسی می‌کردند. 

وفرقه ششم: زیان‌ها برخود می‌خایند و زبان‌های ایشان ازدهن برآمده برسینه‌های آن‌ها 


افتاده وزرداب و ریم از دهان آن‌ها بیرون ریخته واهل محشراز دیدن آن‌ها کراهت کنند و 
این فرقه علما ومشایخ باشند که عمل ايشان مخالف قول ايشان بود. 

وفرقه هفتم: دست وپا بریده وآن‌ها کسانی باشند که جانوران بی‌زیان را بی‌وجه ایذا 
می‌دادند وهمسایه را می‌رنجانیدند. 

وفرقه هشتم: بردارهای آتشین کشیده وآن‌ها کسانی باشند که اسوار مردم را پیش 
حاکم ظالم اظهار می‌کردند و به مردم اذیت می‌رسانیدند. 

وفرقه نهم: کسانی باشند که بوی بد ایشان بدتراز مردار بود و اهل محشررا ازبوی 
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انظر اد التورفي الض یرال( ۳۶۳ 


02۳ 66۳ 


بد ایشان اذیت رسد و آن‌هاتابعان شهوات و لذات خود باشند وازاموال خود حقاله 
نمی‌دادند و در مشتهیات خود صرف می‌کردند. 

وفرقه دهم: کرتهای" درازاز گوگرد پوشیده و آن کرتها برپوست بدن آن‌ها چسبیده باشد 
واين فرقه اهل تکبرو تبخترباشند.! 

وایین همه مذکورات بد؛ 
بعضی ازایشان به صورت ماه شب چهاردهم بتابند وبعضی به رنگ ستاره‌های آسمان 


ان و عاصیان این اقت است. اما مزمنان و صالحان پس 


درخشان باشند وبعضی برمنبرهای نورنشسته و بعضی برکرسی‌های ززین مرصع و بعضی 
برکریوه‌های" مشک و زعفران و علی هذا القیاس.. 

#وَفْتَحتِ آَلسَاء 4 «و گشاده شود آسمان.»: به سبب شکافتن؛ تا فرشتگان به صحائف 
اعمال فرود آیند و اعمال که در آسمان بعد از صعود هرعمل پیدا شده باشد. ظاه رگردد. 


وبهشت که معدن آن بالای هفت آسمان است نمودار شود گویا آسمان را مانند 
سرپوش از خوان برداشته‌اند. 

مات با 94) «پس باشد ما دوه که آزآن اه دخول بهشت توان شد ونعیم 
بهشت توان دید. یرت بل 4 «وروان شوندکوهها.» که به منزله میخ‌های زمین بودند. 
«فکانسث ساب 634 «پس باشند آن کوه‌هامانند ریگ روان.». که از دوربه صورت آب درنظر 
می‌آیند ودرحقیقت ریگ است هم چنان کوه‌ها در حالت روان شدن از دور چنان معلوم 


می‌شود که کوه امست و در حقیقت ریزه ریزه شده مانند ریگ گشته است؛ چنانچه در 
جای دیگرفرموده‌اند: رات ال کیب مهیلا4 ودرجای دیگرفرموده‌اند: نْکانث 


۱- پیراهن» قیای تیم ننه. 
۲-الکشف والبیان عن تفسیراقرآن ۱۱۵/۱۰ آنوارلزیل ولسارلتأول(۵/ ۳۶۳)- غانبالرآن ورائب 
الفرقان (۶ /۴۳۱)- در المنشور في التفسیربالم شور (۸ / ۳۹۳)- التفسيرالمظهري (۱۰ / ۱۷۳)- روح الععاني في 
تفسیرالقسآن العظیم والسیع المثاني (۳۰ / ۱۲)- وعزاه الحافظ الزيلعي في +تخریج أحادیث الکش اف .» اص ۶٩۲‏ - 
الصورة)- «ذیل الأحادیث الموضوعة.» (ص ۱۶۲ - ۱۶۴)- این عراق في «تنزیهالشريعة.: (۳۹۰/۲) 


نب 4 وچون میخ‌های زمین را این حالت شد ز برهم ودرهم گشت ومعدن 
دوزخ که ته آن بود منکشف شد تا به جای آسمان‌هاء بهشت قرارگاه گشت وبه جای زمین 
خوزم زقی درمان مک مطیما وخایان ویک ردان متتی شا جرج ادا 
وزمین ازمیان رفت آفتاب وباران ودیگرنعمت‌های مشترکه که سابق مذکو رآن رفته 
«یرفت وبه وجهی مساوات وشرکت درمیان نیکان و بدان نماند؛ زیرا که 
مکان بود وباش بدان دیگرباشد. و مکان بود وباش نیکان دیگر 

جَهنم کانث مرضَاٌ34) «به تحقیق باشد جهنم مکان گرفت و گیر.». که برکنارة 


فرشتگان گرزها و زنجیرها و طوق‌های آتشین گرفته ایستاده‌اند مردم را اسی رکرده و می‌برند. 
لین ماب 63:4 «برای سرکشان مقرو مار باشد.»» و مزمنان و نیک‌کاران را غیراز 


گذشتن ازاین جا و دیدن هول آن دیگراذیتی نرسد. بعضی از ایشان مانند برق جهنده از 
پل آن گذشته به بهشت رسند وبعضی چون اد تند ویعضی چون اسب دونده علی هذا 
القیاس تا آن که ضعیف‌ترین مسلمانان که به گثاهان بسیارآلوده بودند افتان و خیزان در 
مدت هفت هزار سال قطع آن پل نمایند. 

بیان کیفیت پل صراط و بیان مقدارآن 

واز حضرت فضیل بن عیاض مروی است که مسافت پل صراط سه هزار ساله. از موی 


باریک‌تر. واز شمشیرتیزتره هزارسال بالابرآمدن باشد و هزار سال هموار رفتن وهزار سال 
فرود آمدن. واین همه درحق مومتان است و کافران دردست مکلان دوزخ گرفتارودر 


نیما آخقابا۵4 «درنگ کنند درآن دوزخ قرن‌های بی‌شمار.» 


۱- ذکرالماممسلم في صحیحه عقب رواية يي سعید الخدري :۱۳ قال قال آبرسعید بلفتي آن لصراط 
أحد من سیف وم الشعرة, وراجعتعلیی الحافظ این حجرفي الفتح۴۵۲/۱.» علی هذا بلاغ في بحث جید. 


ور 6۹۳ 02۳ 


بیان حقبه 

وازهلال هجری منقول است که: حضرت امیرالمزمنین مرتضی علی کرم له وجهه 
معنی احقاب پرسیده بود. فرمودند: که هرحقبه هفتاد هزار سال است و هرسال دوازده ماه 
باشد وهرماه سی روز و هرروز برایرسال دنیا. 

وبعضی ازنادانان دراین آیت ازراه غلط فهمی گویند که: این مخالف دوام و خلود 
عذاب است که ازآیت‌های دیگرمعلوم می‌شود و حال آن‌که دراین آیت احقاب راتعین 
نفرموده‌اند تا انقطاع عذاب معلوم شود و بلکه از تکثیرمستفاد می‌شود که مراد احقاب 
غیرمتناهیه‌اند واین نادانان را متناهی مدت حقبه؛ با تناهی احقاب مشتبه می‌شود و 
نمی‌فهمند که تناهی حقبه واحده موجب تناهی احقاب نمی‌تواند شد.! 

وبعضی مفسرین گفته‌اند که: دراین آیت منظور بیان قدر مدت بعث دوزخیان در 

دوزخ نیست بلکه منظوربیان آن ات که مدت بقای دوزخیان را دوزح تقدیربه حقبه 
نمایند نه به شمار قرن‌ها وسال‌ها وماءه و ژژزها وساعت‌ها؛ زیرا که اگرمدت درنگ کم 
می‌باشد اور به ساعات شمار می‌کنند و چون ازآن زیاده شود به روزها می‌شمارند و چون 
ازآن هم زیاده شود به ماه‌ها شمار کنند. و چون از آن هم زیاده شود به سال‌ها بعد ازآن به 
قرن‌ها و چون بی‌نهایت شود به حقبه‌ها چنانچه مال قلیل را به روپیه‌ها شمار می‌کنند و 
آن زیاده شود به پنچه‌ها وئمن‌ها و چون ازآن هم زیاده شود به صدها وهزارها و 
به لکوک و کرورها تعبیرنمایند." 
وفزاء گفته است که: احقابا موصوف است به وقتی که بیا: 


چون | 
چون در شمار ن 


یعنی: (ا ی 


۱ -«زواند لهد.»لانالمبارك ٩۰‏ ح: ۰۳۱۸«تفسیرعبد ارژاق.:۲/ ۳۴۲ بنحوه يراي ثمالون بدا من مالة «جامع 
ن.۰۱۱/۳۰۰ یمثل رویة +تفسیر عید لزق «الکشف والییان.» ۱۳/ ۲۸/ آ «معالم لشنزی 
«المحررالو- 


۴- معاتي القآن واعرلیه.۵:۰/ ۲۷۳. 


یرذا لا ربا 54 «نخواهند چشید درآن مدت سردی را و آشامیدنی راء»» که فی‌الجمله به 
رسیدن هوای سرد از بیرون و شربت سرد از درون تخفیفی درعذاب سوختن حاصل کنند 
چنانچه دردنیا تب زده را با این چیزها تخفیف می‌شود پس گویا چنین ارشاد شد که در 
این مدت دراز اصلاً سردی نخواهند یافت و بعد ازآن ایشان را در طبقه زمهریریرند وبه 
عذاب سردی دچارکنند تاآن که رگ و پی ایشان به سبب سردی مفرط منجمد گردد؛ و 
باز در آتش دوزخ بیارند و به سوختن, عذاب کنند تا همان مدت که سابق کرده بودند و به 
بدالآیدین در عذاب مانند. گاهی به گرمی و گاهی به سردی. 

چون دراین کلام ارشاد شد که اينها دراین مدت دردوزخ آشامیدنی نخواهند چشید 
حال آن که درجای دیگرفرموده‌اند که: ۶ ۱ 4 دراین جابه طریق 
لا مین 4 «مگرآبی نهایت گرم.». که روده‌ه ایشان را خواهد برید و 
در حرارت باطن اضعاف مضاعف خواهد افزوذ و چه جای آن که تخفیفی بخشد. 

«وعسَاا 634 «وچرک و زرداب اعضای سوخته آنها.» و دیگردوزخیان که در چقرها جمع 
خواهد شد وایشان به کمال اضطرارتشنگی ازآن بخواهند آشامید و درون ایشان را به 
کیفیت ردیهُ سم فاسد خواهد کرد. 

واگربشنیدن مدت درنگ دوزخیان درآتش که بی‌نهایت است کسی را شبهه خاطر 
رسد که کفروگناه ايشان دردنیا درزسان متناهی بود که مدت‌العمرایشان است ودر 
عوض غیرمتناهی کردن ظلم صریح است؟ 

گوییم: ایین غلط فهمی است بلکه این عذاب غیرمتناهی عین عدل است ودراین 
عذاب جزا داده نخواهد شد مگ وا 4/ «جزایی که موافق اعمال ايشان است.» 
؛ زیرا که بعد از تأسل وامعان نظرمعلوم می‌شود که عمل ایشان نیزدائم و 
ابدی وغیرمتناهی است؛ زیر که« الا رون 694 «به تحقیق 
نداشتند حساب اعمال خود را.» و چون امید حساب نبود. پس انقطاع اعمال ازایشان محض 


نه زیاده | 


به ناچاری و فقدان آلات عمل باشد نه به جهت خوف عقاب یا فوت ثواب: زیرا که این هر 


دودرصورت توقع حساب می‌با 
پس بازماندن ایشان ازاعمال بد ازآن قبیل است که گویتد: 


0 


یه ع) 


مصرع: «پارسایی بی‌بی از ییچادری است.+ 
وحت معاصی در جوهرروح ایشان جا گرفته بود وحکم ملکه پیدا کرده وروح ابدی است. 
بقای غیرمتناهی دارد وانفکاک ملکات راسسخه ازآن محال است. پس آن ملکات نیزمادام 
الروح دائم‌اند و موجب عذاب. و چون سبب دایم باشد ازدوام سبب چه تعجب توان کرد. 
ونیزایشان اکتفا براعمال جوارح به اعتماد بی‌حسابی نمی‌کردند بلکه اعمالی که تعلق 


به ذات روح دارد واصلاًجوارح وآلات را درآن شرکت نیست نیزازایشان صادر می‌شد و 
آن افعال دایم بهدوامروح‌ند؛ زرا که ایشان کفرمی‌کردند. 
بو ایا » «وانکارمیکردندآیات ما را.» که دلالت بروقوع جزا و حساب می‌نمود. 
, کدبّ 694 «نکاری بلیغ» که اصلاًاحتمال صدق آن آیات در خاطرایشان خطورنمی‌کرد. 
واین انکار کارروح است. نه کار بدن. پس بعد از مفارقت روح از بدن درعالم برزخ و باز 
تعلق روح به بدن در عالم حشرو نشرالی انذالایدین باقی است. مثل: سوء مزاج مستحکم 
که دم به دم موجب الم می‌شود. هم چتان این انگار ساعت به ساعت موجب ازدیاد عذاب 
خواهد شد. 
واگرکسی را بازشبهه به خاظررسند که حب معاصي وانکارآیات ودیگراعمال قبیحة 
روح ازآن جنس نیست که برمردم ظاهرشود. پس در مقابله آن عذاب کردن به کدام حجت 
درست تواند بوده تا وقتی که خیانت شخص علی رس الاشهاد ثابت نشود او را برآن خیانت 
مزاخده نتوان کرد وآن چه ازاعمال ایشان برمردم ظاهرمی‌شد همین اعمال بدن بود که 
به سیب مفارقت روح ازبدن منقطع شد؟ گوییم: علم به خیانت؛ شخص حاکم را می‌باید 
که حاصل باشد مردم دیگرمطلع شوند یا نشوند واعمال روحیه ایشان را ما می‌دانیم 
خفیه‌نویسان ما نیزنوشته گذاشته‌اند و اقوال و افعال ایشان نیزبرآن دلالت می‌کرد. 
ول م4 موهرچیزن .»از اعمال بدن و ازاعمال روح و اقوال وافعالی که دلالت 
برآن می‌کرد. «أحسَیک 4 «شمارکرده گذاشته‌يم.» و برمجرد حفظ خود قناعت نکرده 
بلکه؛ ۶ کتنبّا 634 «نویسانیده.» تا متصدیان دارالفصل و القضاء را هروقت یاد باشد وعمل 
غیرمتداهی را جزاء غیرمتناهی می‌باید. 
تم 1 دای 334 «پس بچشید پس زیاده نخواهیم کرد شما را مگرعذاب 
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کردن.»: برخلاف عاصیان اهل ایمان که عذاب ایشان محض براعمال جوارح خواهد بود و 
منقطع خواهد گشت؛ زیرا که بسبب ایمان صحیح روح ایشان بدی نداشت. 

ودرهتنبیه الغافلین.» مذکوراست که چون دوزخیان بسیارتشنه شوند باران طلبند 
و وی موی مرو یی عران بختی و کزدم‌هاء هم جلذ 

اشتران ببارند وایشان بگزند وتاهاسال اثزهرن مرها و مه درایشان بان و 
تم نی «زَدتل هم عدابّا ف 
کلن ریک الا عابا4. 

بیان شبهه و جواب آن 

ودراینجا شبهه آن است که: به خاطراکثرمردم می‌رسد گویند که مثرمنافی مزاج چون 
استمرارودوام پیدا می‌کند احساس به اثرآن نمی‌ماند و گلفت والم نمی‌شود چنانچه 
صاحب دق را از گرمی خود ایذا نمی‌باشد؟ 


جوابش: آن که این بی‌احساسی در صورت سوه مزاج متفق است نه در صورت سوء 
مزاج مختلف: و دوزخیان را بهانواع عذاب مغلذب خواهند کرد واحساس ایشان هرنوع 
عذاب را به قوت خواهد بود. 

چنانچه ازاین آیت مستفاد می‌شود و نیزآله حس دربدن آدمی جلد است و جلد بر 
بدن دوزخیان بعد سوختن از سرنوتازه خواهد رویید واحساس او به سبب تازگی قویی‌تر 
خواهد بود؛ چنانچه در پوست تازه که بعد ازانگوربستن زخم می‌روید کمال قوت احساس: 
مجرب و مشاهد است.( 


واز جمله اسباب زیادتی عذاب دوزخیان در دوزخ: این هم خواهد بود که مخالفان و 
دشمنان ابشان رابه انواع نعمت‌ها نوازش خواهند فرمود چنانچه می‌فرماید: لت 
مار 234 «برای متقیان مقام حصول مطالب است.» و مقام ایشان از مقام سرکشان امتیاز تمام 
ومباینت مالاکلام دارد و: تب 4 «بغهای پرازمیوه است.»: که به چهار دیوارآن‌ها را 


الغافلین بأحادیث سید البیاء والمرسلین للسمرقندي (ص ۶۹) الناشو: دا رابن کشیره دمشق - بیروت 


رالکییر» ۰/۳۵ 


ی ار کت 


محاط کرده‌اند. وحدیقه درلغت عرب همان باغ را گویند: که ازهرچهار طرف دیوار 
داشته باشد. 

ری 24 هنگورهای بسیاراست تاک بسته.» و بردوزخیان باغ به من دیواردیگر 
شده وچون تاک انگور من وجه حکم مکان دارد که درسایه آن می‌نشیند وبرصورت 
سقف آن را درست می‌کنند. و وجه حکم درخت دارد که مقصود ازآن چیدن میوه 
است: بالتعخصیص آن را ذک فرموده‌اند والا انگورنیزاز جمله میوه است که لفظ حدائق 
آن را شامل است. گویاارشاد می‌شود که درآن باغ‌ها سایهبان‌های تاک انگور خواهند بود 
که به جای یاره دری و بنگله باشند. 

#رگوَاعت ٩‏ «وزنان باکره ودوشیزه باشند.»: که پستان‌های آن‌ها بلند وسخت شده است 
وبه سرحد بلوغ رسیده؛ زیرا که صیرباغ و بوستان بدون مصاحبان جامه زیب دل فریب 


4 2 «آن زنان هم سن وهم بنال متقیانباشید.»؛ زیر که وقت اعاده روح متقیان وآن 
ان همان یک وقت است که نفخه دوم صورد رآ وقتخواه بو .وپس دریک ساعت 


هم نجَعلتهن کارا 


که به صحبت آن‌ها متقیان را به سبب جنسیت وألسیت 
سرور کلی حاصل شود وهم عمری وهم سالی زیدهترموجب ألفت وأنسیت می‌باشد واز 
این است که پیران از صحبت جوانان و جوانان از صحبت پیران نفرت می‌کنند. 


بیان غمربهشتیان 

دراکثرتفاسیرمذکوراست که: مردان وزنان بهشتیان سی و سه ساله باشند. ومعنی این 
کلام دراین جا همین است که کمال هرقوت و نشاط ایشان مشابه این عمرباشد والاتولد 
ایشان وقت تفخه دوم است وازآن وقت تا درآمدن دربهشت مدت دراز خواهد گذشت. 


۳۳۶-۵۰ واتفیرمجاهد.:۲/ ۶۲۸ 
و«تفسیرعید الزاق »۲۷۱/۲ »تس رن لمظیم. ۴ انظر المقردا 
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دص ۷۳ ترا ). 


وآنچه در بعضی روایات که: در زاهدی وارد شده مذکوراست که زنان بهشت هژده ساله 
باشند مردان سی و سه ساله باشند. 

پس به آن معنی است که: شکل اعضای زنان را این جا مانند شکل اعضای این عمر 
خواهد بودزیرا که حسن صورت درزن درهمین عمرتمام می‌باشد وبعد ا زآن رویه اتحطاط 
می‌نهد و پستان به سب تولد وارضاع فروهشته می‌گردد و مزاج انوئی که در ارطب است در 
این وقت به یبوست سن معتدل می‌گردد وتناسب پتیه بدن و سادگی و ناتجربگی که در 
محبوبان و معشوقان مرغوب است دراین سن به وفورحاصل می‌شود و به خلاف مردان که 
کمال عقل و تجربه درآن‌ها محمود است به منزله میوه که پخته و رسیدهاش بهتراز غورد 
می‌باشد و زنان مانند میوه هستند که غوره‌اش از رسیده اش در مذاق خوش‌ترمی‌نماید. 

گس 4 دوپیال‌های شراب باشند.»» دا 24 «لبلب پرکرده و پیاپی آود.» از لفظ: 


«دهاق.» موافق استعمال عرب هردو چیزمفهوم می‌شود. پری و تتابع. ومتقیان را شراب 
نوشانیدن برای مزید تنعم و تلذذ خواهد بود؛ زیر که به سبب سبک روحی و نشاط که از 
خوردن شراب کسب خواهند کرد دراستیفاء لذات زنان دردیگرنعم باغ‌های مذکوره؛ 
بی‌باکی خواهند نمود و تمکین ووقاراژآن استیفاء ماشع نخواهند بود؛ چنانچه دردنیا 
به سبب مستی شراب محبت خدا از باغ‌های احوال. و مقامات و ابکار لوامع و طوالع و 
واردات ثمره ولذات تمام برداشته بودند. اما در شراب آن جا که تمثال معنی محبت الهی 
خواهد بود. مفاسدی و شناعتی که در شراب دنیا می‌باشد اصلا رونخواهد داد. 

ولهذا حضرت این عباس ۶ گفته‌اند که: دربهشت نام‌های چیزها مانند: نام‌های دنیا 
است وحقائی مختلف؛ زیرا که خواص اشیای دنیا به تأثیرصور نوعیه در مواد عنصریه 
کثیفه صورت می‌گیرند و خواص اشیای بهشتی به تأثرتجلیات اسما الهیه و حقایق 
قدسیه درماده لطیفه مثالیه متحقق خواهد شد. وهرچند دردنیا وآخرت غیراز سلطنت 
اسمای الهیه وظهورتأثیرات آن‌هاء سببی نیست. اما به حسب کمال ظهور و طهارت 
نشاط ولطافت مواد و بعد از امتزاج شرور مدنسه فیما بینهما تفاوت آسمان و زمین است: 
نارتجلی موسوی را به آتش پُردود گلخن که از سرگین گاو و خرافروخته باشد سنجید و 
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1-تأوینء 


ی 


هرمرتبه ازوجود حکمی دار گرفرق‌مراتب‌نه کنیزندیقی 
پس مجلس شراب آنجاآن قدرازقبایح پاک خواهد بود که نتفر فیا فا ولا 
کّ 4 3« نخواهند شنید درخوردن آن شراب سخن بیهودها ونه با هم تکذیب وانکار »۰ چ 
جای آن که عربده و دشنام وهذیان واختلاط کلام پیدا شود و چنانچه مجالس ایشان در 


دنیا ازاین امور پاک و صاف بود و دروغ و هزل ومسخرگی و خبرچینی درصحبت‌های 
ایشان دخل نداشت. هم چنان دربهشت خواهد بود. واين نعمت‌ها و لذت‌ها که به این 
کمال وفوربه دست ایشان خواهد افتاد ازآن قبیل نیست که به تقاضای آب و هوای آن 
عالم حاصل شده چنانچه در دنیابه اختلاف ولایات در سردسیری و گرم سیری و قحطی و 
ارزانی حاصل می‌شود؛ بلکه این چیزها ايشان را به دست خواهد آمد. 

«(جَراء م «به طریق جرا دادن از پروردگارتو.»: که کامل است وآنچه کامل دهد 
کامل باشد. 


واگرکسی را به خاطررسد که در جزاء هردو چیزمرعی می‌باشد مرتبه جزا دهنده: و قدر 
کاری که برآن جزا می‌دهد و هرچیزجزا دهنء دراوج کمال واقع است؛ اما عمل ایشان 
باجمعهم این قدر کمال نداشت؟ 

گوییم: این نعمت‌ها ولذت‌ها در حقیقت جرا نیست بلکه: 4 «بخشش و 
انعام است.» اما بخشش وانعام ایتدایی نیست بلکه: 2 حت‌ابّا 3(4) «به حساب اعمال ایشان 
داه‌اند.»: تهبه قدراعمال مثاا پادشاهی را انعام و بخشش به ملازمان خودش منظور شود و 
بفرماید که ه رکه در جلومن حاضراست او را این قدردهند وهرکه درفلان قلعه متعینه 
است اور این قدروه رکه به فلان خدمت مأموراست اورا این قدر. پس درتفریق انعام بر 
اعمال دراین صورت موافقت انعام با عمل در قدر منظورتمی‌باشد پلکه حساب اعمال 
محض برای تعریف ونشان است و بس. 

و چون انعام وبخشش را براعمال مقرر فرموده‌اند مشابهت تمام با جزا پیدا کرد ازاین 
جهت اورا جز نامیده باشد. و نیزچون این جزا دهنده شخصی است که صفت او رب 
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لسوت ولا رض وا بَیْنهَْا # «پروردگار آسمان‌ها وزمین و آنچه در میان هردو است.4 
وبرآسمان وزمین وما بینهماه بخشش وانعام ابتدایی بی‌تکلف و بی‌سابقه وعده و 
بی‌استحقاق در کمال مرتبه فرموده این انعام وبخشش خود را درحق کسانی که شاثبه 


استحقاق هم دارند وبا ایشان وعده هم در میان آمده ومکلف هم بودهاند چه قسم کامل 
نکند ومعهذانام اواين است: لسن 4 «بخشایندهعلی لاطلاق.»: و هرکه این نم دارد 
بی‌وعده هزاران احسان می‌فرماید. به وعده چرا وفا نخواهد کرد. و اما با وصف این رحمت 
او که ازمادروپدر در حق بندگان مطیع خود شفیق‌تراست عظمت و جلال او نیزبه مرتبه 
اعلااست به حدی که: لآ ینکن م4 «قدرت نخواهند داشت - با وجود این قدرتوجه و 
عنایت و قرب ومنزلت- ازوی.»» « خَِابّ 634 «سخن گفتن را.» بی‌واسطه در مقدم خود. با 
شفاعت دیگری ازارقاب و آشنایان خود واین عظمت و جلالی اوهرچند لازم ذات اوست 
اما ظهوراتم آن نخواهد بود مگره ی 

بیان کیفیت روح 

وروح نام لطیفه دزاکه متبقظه است که هرمخلوق ر داه‌اند ازآسمان وزمین وکوه و 
دریا ودرخت وسنگ. آن را در جای ذیگربه: لکوت لش 4 تعبیرفرموده چنانچه 
درآخرسوره یس است. و همان لطیفه دراکه هرمخلوق را تسبیح و عبادات پروردگار خود 
میسراست فوان من شء لا سیخ بخنده.4 «ل قذ عم ضلائف, 
حقیقت آن لطیفه جوهری است نورانی که به هریک از جواهرو اعراض متعلی است و به 
همان جواهرروحانیه یسرقرآنی و اعمال صالحه از نماز و روزه و کعب؛ معظمه. روز قيامت 
ودربرزخ شفاعت خواههند کرد و شهادت خواهند داد و آسمان و زمین و شب وروز گواه 


َفْمْالژوخ4 «روزی که ایستاده شود روح.» 


تَسبیخ4 و 


است: که برای موذنان هرسنگ و درخت و کلوخ و چوب تاآواز 
امت گواه خواهند شد.! 
- آخرجه عبد الرزاق (۴۸۲/۱ رقم ۱۸۶۳ وأحسد (۲۱۱/۲؛ رقم ۹۳۱۷): وأبوداود(۱۴۲/۱: رقم ۵۱۵) :واللسانی 


۲/۲ رقم ۶۳۵): واین ماجه (۰۲۴۰/۱رقم ۷۲۴) وین حبان (۵۵۱/۲: رقم ۱۶۶۶) :والبیهقی قی شعب الایمان 
(۱۸/۳ رقم ۳۰۵۶).وأخرجه شا لطیالسی (صی ۰۳۳۱ رقم ۲۵۲۲)«واین خزیمة (۲۰۴/۱ رقم 6۳۹۰ ولیهقی 
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ودرآن روزآن جواهرنورنیه اشکال مناسبه را برای خود لباس کرده: در موقف خواهند 
ایستاد؛ وبه کارشهادت و شفاعت قیام خواهند نمود وفرق درتعلق ارواح بنی‌آدم و 
حبوانات و تعلق ارواح دیگرمخلوقات آن است که: تعلق اول دائمی است و مشابه حلول 
سریانی که در جمیع قوای طبیعیه وتباتیه و حیوانیه درآمده به حکم خود محکوم ساخته و 
تعلی دوم دائمی نیست و مشابه حلول طریانی است؛ و لهذا در دنیا نیزبمضی اوقات اثرآن 


تعلق ظاهرمی‌شود و حجرو شجربا انبیاء تکلم می‌کنند و به حکم ايشان کاری سرانجام 
می‌نمایند وبرایشان سلام می‌کنند. ونزد قرب قیامت این تعلق هم قریب به دوام وسریان 
خواهد شد وازاین است که دراحادیث اشراط ساعت. اخباراین چیزها بسیار مذکور 
است. وید آن است که ظهوراثراین تعلق در وقتی می‌شود که احکام روحانی غالب 
شوند. پس در قرب قیامت که وقت غلبه احکام روحیه است زیاده‌تر ظهور خواهد کرد و به 


ء واولیاء به حضورایشان نیزاحکام روحیه غالب می‌شوند. 

ودیگرمفسران اقوال مختلفه درتفسیرروح دراين مقام آوردهاند وحق همین است که 
مذکور شد.۱ 

وک م4 دوایستاده شوند فرشتگان - زین وهرهفت آسمان- صف صف.»: تا 
برای تمشیت امرمجازات ووزن اعمال و نمودن طومارها و صحائف و گذرانیدن ازپل 
صراط و دیگرامور متعلقه آن روز مستعد و آماده باشند. 

ایکون 4 «دراین حالت اصلاً سکن نگویند.» ودم نزنند آگرچه مقام شفاعت و 


4 رن 4 «مگرکسی که پروانگی دهد او را رحمن.» و حکم شود که درحق 
فلان کس شفاعت کن یا شهادت او بنما واین حکم به اقتضای رحمت باشد درحق آن 
کس. «َتال َو 34) «وبگویدآن کس سخن درست و.». و خلاف قاعده عرض نکند مثلا 
درحق کافروید اعتقاد شفاعت نکند وه رکه به جهت ایمان مستحق عفواست استعفاء 
جرایم او خواهد وهمچنین درشهادت نیزاحتباط نماید وزیاده و کم نگوید؛ زیرا که: 
-انظر: کتاب «الروح في الکلام علی رح الموات وال حباء بالدلائل من الکتاب والسنة.»لاین اقیم الجوزي۶. 
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5 لیم 4 مآن رو روزحق است.» 

باطل و ناصواب درآن روز هرگزپیش نمی‌رود و سرسبزنمی‌شود, به خلاف ایام دنیا که 
درآن‌ها حق وباطل و خطا و صواب هردو مختلط و ممتزج‌اند و تفرقه نیست. 

ومحتمل است که معنی چنین باشد که آن روز: روزی است که فصل وتفرقه درمیان 
نیکان وبدان وامتیازدادن درمیان مزسن و کافره حق آن روزاست و آن روز قابل این کار 
است. نه ایام دنیا که سراسرالتباس و اشتباه ومساوات نیک وبد ومشارکت مطیع و 
عاصی درمنافع درآن‌ها واقع است. 

نا ال ها 34 «پس هرکه خواهدبگیرد رجوع به سویپروردگارخود.»: 
نا اورا درآن روزامتیاز کلی در اقران وهم چشمان خود حاصل شود و ازانواع عذاب که بر 
سرکشی وبی‌پروایی جانب خدادرآن روز آماده است خلاص شود و فایده رجوع الیل 
منحصردر خلاصی ازآن عذاب که یوم الفصل تصیب سرکشان خواهد بود نیست؛ بلکه: 
(َندْزتنسن 4 «مابارها- در رن مد زان پیب تسانیده‌ايم شمارا».که دررجوع 
الی‌لله قصور می‌ورزید وازاطاعت قرمان او سرکشی می‌کنید. 

*غذانا ترا ؟ «ازعذاب نزدیک,»: که هرکس را در عالم برزخ بعد از موت پیش خواهد 
یب اصول وارکن عال نیست؛ بلکه تخریب عالم صفیر 
انسانی وهدم ارکان بنیه او کفایت می‌کند؛ زیرا که حقیقت آن عذاب ظهورهیثات مظلمة 


آمد ودرآن عذاب حاجت ت 


ردی اعمال بد است که برنفس میّت غالب بود به صورهائله مخوفه در قوت خیالیه او به 
نهجی که آن قوت ازاثرآن ممتلی شود بی‌آنکه صحائف اعمال را نش رکنند و برنقیرو قطمیر 
مطلع سازند و گواهان و شاهدان حاضرشوند وحاکم علی‌الاطلاق تجلی نماید و مدعیان 
حقوق جمع شوند واولین وآخرین فراهم آیند و دارالقراری برای نیکان. و دارالبواری برای 
بدان, جدا جدا مرتب شود ولهذاآن عذاب قرب واقع خواهد شد. 

«یَوم ینظر] «روزی که خواهدد دید هرشخص آن اعصال را که مقدم 
ساخته بود هردودست او.». که کنایت از قوت عامله خیرو قوت عامله شّاست: 


دلیل است برآن که هیشت نورانیه با هيشت ظلمانية آن اعمال در نفس او پیدا گشته 
که تقدیم وترجیح عمل بدون رسوخ حت آن عمل در جوهرنفس او متصورنیست و آن 


0۳ تا 


هیشت صورتی دارد در عالم مثال. که مناسب اوست. چون نفس از ادراکات و تصرفات 
این عالم فارغ شده به کلی متوجه ادراکات آن عالم خواهد شد آن صورت‌ها را مشاهده 
خواهد نمود. این عذاب ازآن قبیل است که عقل حکما و فلاسفه نیزآن را دریافت نموده 
وقیاس برعالم خواب کرده وآن را واقع دانسته. فرق آن است که از عذاب منافی به سبب 
توجه نفس به ادراکات این عالم دراین یقظه خلاص متصور است و ازآن عذاب با این نیع 
خلاص متصورممکن نیست که آن خواب: بیداری در دنبال ندارد. وبه خلاف عذاب 
یوملفصل که به معرض عقل آن را کسی نمی‌تواند دریافت. 

پس عذاب هم قریب است به اعتبارزمان وقوع و هم 
تصورو تصدیق؛ لیکن به سیب ایسان و درستی اعتقاد | 


بآن امست بهعقل بهاعتبار 


خواهد ‏ ات مظلمه در نفس این کس پیدا کرده بودند؛ 
اما ایمان و اعتقاد صحیح هست تور عظیمه درآن احداث نموده بود بعد از کشاکش 
نورایمان برظلمت معاصی غلبه خواهد کرد و هیثات مظلمه چون ابرمتراکم به سبب 


شدت روشنی آفتاب از هم خواهد پاشید و کافررا غیرازآن هیثات مظلمه چیزدیگری در 
دست نخواهد بود تا به نورآن دفع ظلمات نمایند ناچار حسرت خواهند کرد. 

# «خواهند گفت کافر.»: بعد آزآن که صورت قبیحه کفرو معاصی خود را 
خواهد دید ومقابل آن صورت نورانی ایمان را نخواهد یافت. 

نی کُنث رَّ 4 «کاشکی من خاک بودمی.»: و به صورت انسان مخلوق 
ازمن این صور قبیحه به وجود تمی‌آمد. وخاک را به تخصیص ازآن جهت یاد خواهد کرد که 
انتهای مواد بدن انسان به خاک است آگرنطفه است از اغذیه متولد شده و اغذیه | 
وحیوانات. ونبانات و حیوانات از خاک واگرگوشت و پوست و خون و خلط است نیزاز 
منتهی به خاک شده؛ وچون بعد خاک ماده دیگربه خاطرش 
نیست. ناچاردروقت قررا زصورت انسانیه اعد موادا که خاک است آرزومی‌کند؛ چنانچه 
آگ رکسی را درسقری اذیت می‌رسد: می‌گوید: کاش من از خانه نمی‌برآمدم ونمی‌گوید که من 
ازراهبیمی‌گشتم یا در وسط راه می‌ماندم که دراین گفتن کمال دوری ازاین بلامعلوم نخواهد 
شد ونیزنخواهد دانست که این همه گرفتاری من به سیب بقاء روح من است؛ اگرمحض 
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نشدمی تا 


آغذیه وفواکه متولد شده 


بدن می‌بودم و خاک می‌شدم به این عذاب گرفتارنمی‌شدم. 

واز حضرت ابن عباس ۶ وعبدائه بن عمرنته مرقوعا و موقفاًروایت آمده: که درروز 
فصل وقضابعد ازآن که جانورن را با هم قصاص گرفته حکم خواهند فرسود که خاک 
شوید. کافربه حال آن جانوران غبطه خواهد برد. و خواهد گفت: که کاش مرا حکم خاک 
شدن می‌فرمودند. وازاین انسائیت فاسده که موجب این جزا است بیزار خواهد شد.۱ 

و بعضی از صوفیه فرموده‌اند که: مرا از خاک شدن آن است که مانند خاک متواضع و 
فروتن می‌بودم و تکبرو سرکشی و طقیان نمی‌کردم. 

وبعضی واعظان گفته‌اند که:مراد از کافرابلیس است که فرد اکمل اوست چون حضرت 
آدم و ذریه ايشان را به انواعنوازش مخصوص خواهد دید آرزو خواهد کرد که من هم خاکی 
می‌بودم وا ز خاک پیدا می‌شدم نه ازآتش که به آن فخرمی‌کردم و می‌گفتم که: تن 
من تا لته من طبن ۱.4 


۱-انظر +نفسیرعید الرزای,۲۰/ ۰۳۲۴ «جامع ایبان.۳۰۰/ ۲۶:«الکشف ولییان.» ج ۳۱۰۱۳ / ب؛ معالملزیل. 
۴ تج القدیر: ۰۳۷۱/۵ «تفسیرالحسن البصري.۲۸/ ۰۳۹۲ اروح المعاني.۳۰۰/ ۲۲. وایضاًینظروابنآيي 
حاتم ۱۲۸۶/۴ والحاکم في «المستدرك.۲۰/ ۰۳۱۶ ولو حدي في«لوسیط .۰۳۳/۱۰ وقال الحاکم: (صحیح علی شرط 
مسلم) واه لذهبي قي«لتلخیص.» وأخرج آحمد۲/ ۲۳۵ - ۰۳۶۳ من طرق جیدة عن آبيهريرةن النبي ال 
«یقتص الق بعضهم من بعضی حتی الجماء من رنه وحتی الذرة من الذرة.:. هودکرهلهيشمي في۱مجمع 
الزواد.۰ ۳۵۲/۱۰ وقال: (رواه أحمد. ورجاله رجال الصحیح). وله شواهد انظر: «المسند.۱۰/ ۰۷۲ ومجمع «الواند. 
۲ - ۳۵۳. والقرناء: ذات القرون. والجماه: التي لا قرون لها 


۲-تقصیرری الییان ( /۳۱۲) 


این سوره مکی است. و چهل و شش آیه" و صد وهشتاد ونه کلمه؛ وهفت صد و 


پنجاه وسه حرف دارد. 


وجه رط 

ودر ظاهرنظر ربط این سوره با سور ول لات.» قوی معلوم می‌شود؛ زیر که مطلع 
این سوره با مطلع آن سوره کمال مشابهت دارد؛ بلکه در تمام قرآن با این روش مطالع پنج 
چهارم: «نازعات.». 


سور وقعاند:اول: «صافات.». دوم:«ذاریات:». سوم: «مرسلات. 
پنجم: «عادیات.۰. 
ودره‌صافات.» سه صفت مذکوراست. و در«ذاریات.» چهار صفت مذکوراست؛ ودر 


سه سوره باقی پنج پنج صفت مذکور است. اما سوره «عادیات.» به دو جهت در مشابهت 


این هردوسوره قاصرافتاده: اول: کوتاهی آن و درازی این هردو. دوم آن که: دوصفت در 
آنجا صیغه فعل مذکوراست که: #َنرْنَ به. نا 6 نون بهء حه 4. ودراین هردو 


سوره هرپنج صفت به صیغه اسم فاعل مذکورشد. پس این هردو سوره را درروش مطلع؛ 
کمال مناسبت پیداست. 


یبان.۳۰۰/ ۲۷ .الکشف والیین.» ح ۳۳:۱۴ / ب. «معال النزیل .۱۴۴۱/۴۰ «المحور لوجیز؛ 1۵ 
| وغیرها من کتب التفسير. 
۲۶۳(۰۰) الکشف والیبان عن تسیر القآن ( /1۲۲) 
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تبیان یومالفصل واحکام آن است وسورة: عَ تا 
بومالفصل است. پس گویا سور َتاّل.» شرح وتتمة «مرسلات.» است. هردو را باهم 
متصل نوشتند. بعد ‏ زآن به رعایت مناسبت مطلع: این سوره را آوردند. 

ونیزبعد ازامعان نظرمعلوم می‌شود که مضامین این سوه با مضامین سور و 
به حدی مناسبت واقع است که نوبت به اتحاد رسیده وبا وصف این مناسبت رعایت 
مناسبت مطلع چندان اهم نیست.۱ 

تفصیل این اجمال: آن که دراول آن سوره سژال کردن کفار از احوال قیامت با هم دیگر 
مذکور است ودراین سوره سژال کردن آن‌ه ازآن حضرت ی که: لت عن لسع 
۳ تجعل لا اض ما4 واقع شده. ودراین سوره: 


۱ وضو ثم 
۳۹ م ال 4 ودرآن سوره عمذکور آب باران است که از آسمان می‌آید ونبات 


ن می‌برآید ودرنبات امداد 
ف آلسُور4 ودراین 
#. ودراین 
تن یی هار4 ودرآن سوره 
أحَابا4ودراین 


زامیراند. و دای سوه کر آب ‏ چشمههااست که از 


سوره قلت مکث دوزخیان خروم ود با این عبارت: *ل 


ودرآن سوره درحق بهشت ونعیم آن فرمود‌اند: 1۶ 


نابات ای بظهر بعد التعمق. 


۱-واتظر آسرارترتیب رن للسيوطي (۱۵۳) 


ازعات.» آن است که صفت «نازعات.» از جمله این 
پنج صفت که در مطلعش مذکوراست وسیله حصول جمیع کمالات است وصفات 
دیگرمتفرع برآن. پس این صفت حکم قواعد ابجد دارد تسبت به سایرعلوم که تحصیل 
آن‌ها بدون تحصیل این ممکن نیست.! 


بیان چیزهایی که انسان را برای تکمیل نفس خود ضرور است 

تفصیل این اجمال آن که: تفس انسانی چون متوجه تکمیل خود می‌شود؛ در ه رکار از 
علم؛ عمل. صنایع و حرفت‌هاء خواه محمود باشند خواه مذ موم و خواه نیک باشند و خواه 
بده نافع باشند و خواه مضراو را ازطی این مراتب پنجگانه ناچاری است تا به اوج کمال آن 
مطلوب خود برسد و رتبه تکمیل د رآن فن پیدا کند. 

مرتبه اول آن است: که خود را ازچیزهایی که‌مناقی آن مطالب است بکشد و دراین 
حالت اورا مجاهده عظیم در پیش می‌آید که طبع اوآن منافیات را می‌خواهد یا شرع به آن 
منافیات می‌فرماید. یا عقل به سوی آن منافیات می‌کشد واین کس برخلاف طبع یا عقل 
یا شرع. خود را به تحصیل آن مطلب مشتغول می‌سازد وا زاين حالت تعبیرفرموده‌اند: 
کشیدن پرزورومحکم که مدلول: تست 
شهوات نفسانی واقع شود آن را در عرف اهل سلوک تویه و مجاهده نامند. 

دوم آن است که: بسبب مشق آن شغل و أنسیّت به آن نشاطی و سروری پیدا شود ودرآن 
کاردل اورغبت کند وآگرازآن کار مدتی بازماند بی‌اختیار مشتاق آن کار شود و کشاکش 
خطرات و دواعی باقی نماند. دیگردریک جهت مصروف آن شغل شود وازاین حالت 
تعبیرفرمودهاند:به نشاط که آن را درلغت هندی آمنگ گویند ودراصطلاح اهل سلوک 
این حالت را که در طلب راه خدا پیش می‌آید اراده و شوق و ذوق نامند. وعقده‌گشایی 


باشد و چون این حالت ن 


مشکلات این راه از همین صفت است اما بدون صفت اول حصول این حقیقت ممکن 
نیست؛ زیرا که این حالت بعد از کشاکش بسیار حاصل می‌شود. 


۱-غرائب القرآن ورغاتب القرقان (۶ /۴۳۹) 


سوم آن است که: مهارت تام درآن شغل پیدا کند وبی کلفت وتعب آن کارازاو 
سرانجام گیرد و به سبب کثرت ورزش ملکه گردد؛ و از این حالت به سیاحت که به معنی 
شناوری است تعبیرفرمودهاند؛زیرا که مرد شناورد رآب پی کلفت مشقت سیرمی‌کند 
واین حالت را درعرف اهل سلوک سیراحوال و مقامات تامند وادنی حد کمال همین 
حالت است که قبل ازایین مرتبه, طلبی و تلاشی بیش نیست. حصول مطلب ازاین 
حالت شروع شد. 

چهارم آن‌ست که: درآن کار به هم چشمان واقران خود سبقت نماید وآن چه ازدیگران 
درآن صنعت و فن نیاید از این سرانجام پذیرد. واين حالت کمال اعلی است که ازآن به 
سبقت تعبیرفرموده‌اند. ودر عرف اهل سلوک این حالت را طیران و عروج نامند. 

پنجم آن است که: جمیع حدود کمال راطی کرده وبه حد تکمیل رسد ودرآن 
کارمقتدا و عقده‌گشا گردد که دیگران ازاوخل مشکل خواهند وبه مشورت و تدبیراو 
درآن صنعت به وی رجوع نمایند. واژاین حالیت به این عبارت تعبیرفرموده‌اند: که: 
أَنرّ4. ودراصطلاح اهل سلوک این متبه را مرب رجوع و نزول: ( وه 
ای اح) و مرتبه تکمیل و ارشاد گویند. 

پشج مرتبه درهرمطلب از خیرو شرودره رکیفیت از کیفیات محموده ومذمومه 


نفوس انسانی را پیش می‌آید. ما بعضی ازنفوس به سیب قصوراستعداد ی سنوح مان ازطی 
جمیعاین مراتب پنجگانه قصورمی‌کند و بریک یا دویاسه یا چهارمرتبه قناعت می‌نمایند. 
خذلان جمیع مراتب راطی کردهمی‌روند ومقتدای عالمی درنیکی 
وبدی وهدایت وضلالت می‌گردند وچون درسوره: عَ نون 4 اشاره اجمالیهبه 
این مراتب نفوس انسانی واقع شده بود که: نون رجا # دراین سوره ازابتدا تفصیل آن 
مراتب منظورشد. اما به صورت قَسم به اصحاب آن مراتب آوردند تا برعظمت اصحاب 
آن مراتب دلالت کند. 

و نیزاشعاری به وجوب قیام قيامت برای ظهورآثارآن مراتب حاصل آید که دردنیا آثار 
آن ظاهرشدن امکان نداشت چه نشأًدنیا محتمل آن ظهور نیست باز سم را مقید به ظرف 
زمان آمدن قیامت ساختند. تا معلوم شود که قسم به آن مراتب. واصحاب این مراتب در 


رس( مت ماع 


همان وقت است وبه همان قید است؛ زیرا که قبل ازآن وقت و بیملاحظه آن قید قابل 


ی خوالهار 3 

سم می‌خورمبه این جماعات که موصوف به این صفات‌اند. روزی که قیامت قائم شود 
وآثاراین صفت ظهور کند و کسانی که موصوف به صفت اول‌اند به غول" جدا بيایند 
واحکام ایشان به رنگی ظهور کند. و کسانی که موصوف به صفت دوم‌اند غول دیگر 
باشند. با احکام دیگروعلی هذا القیاس کسانی که مجموع دویاسه يا چهاریا پنج 
صفت موصوف اند غول‌های متفرق به احکام و اوضاع مختلف حاضرشوند و مرتبه هر 
یک رأی‌العین اهل محشرگردد. و کارخانه امتباز و فصل صورت گیرد. به مثابه آن که 
شخصی درمدح لشکری گوید که: قسم به لشکرفلان امیره چون روز جنگ شود و نقاره 
بنوازندونقیبان منادی کنند. ورساله دزن مثل مثل غول غول سوار شوند. یا درمدح 
دفتری بگویند که: قسم به دربارزفلان وزیس روزی که کچهری برپا شود و مرده‌ها حاضر 
شوند و قلم‌دان‌ها گشاده شوند ومتصدیان خالصه وتن بیوتات" و خانه سامانی و استیفاء 
وتقسیم وبازیافت پایه بهپایه بنشیند ومشغول کار گردند. 

وچون طی این مراب پنجگانه یا گرفتاری دریک مرتبه ودومرتبه وسه مرتبه و چهار 
مرتبه بدان مراتب و در نفوس انسانی مختلف و متخالف است؛ بعضی را در امور خیراز 
سلوک ره خدایا تحصیل کمال علمی یاتکمیل تقو و طهارت ویا جهاد اعداء ال و 
مانند این صفات و کمالات حاصل می‌شوند. 

و برخی درامورقبیحه مثل فسق و فجورو کفرو بداعت و ضلال و کج راهی و مانند این 


۱- غول: فوجی دارای سردا 
۲-اجلاس: محکمه. عدالت؛ انصاف گاه. 


۳-یوات وأایست گویند که: این دوجمع ویژهی بزگان واشراف است: مسکن, خانه.(فرهنگ آیجدی عربی- 
فارسی. متن. صی: 196 


ذمایم وخیانت دست می‌دهند. لاجرم روز محشرهرنیک و بد و کافرومسلم؛ دریکی از 
اصحاب این مراتب محشور و در زمر آن‌ها معذو خواهد شد چنانچه احادیث صحیحه 
برآن دلالت دارند جای فرمدهند: (بعه اه فقیها) وجایی: (ي مالسا 

ودرحق کسانی که مطعون مرده‌اند تنازع و تجاذب شهداء و الموتی علی الفراش مشهور 
ومعروف اسست. 

ودرجانب شرو گمراهی نیزمصرح و معلوم. وبرهمه از اصحاب این مراتب من ای 
القسمین کانوارکان یوم الفصل و الأ بان وبه این جهت که ظهور عدل ومجازات 
الهی در ایشان ظهور خواهد شد قابل این چنین قسم شدند. 

گوفی حد انفسهم. بعضی ازاقسام آن‌ها مطرود ومأمون و معذب واشقیا باشند؛ زیرا 
که نظردراین جابه وابستگی امرمجازات به وجود آن‌ها است نه به ذات و صفات آن‌ها 
فی‌انفسها این معتی را نیک باید فهمید که پس دقیق است. و در تصدیق به آن تردد نباید 
نمود ودرلفظقرآن که جای دیگرفرمودند: وم باس تمل باید کرد تا 
استبعاد دفع شود و چون این مقدمه ممهد شده در تفسیرشروع می‌رود. 


۱ -خرجه ان حبان فی الضمفاء(۱۳۳/۲ ترجمة۷۳۱) . وأخرجه یش لافعی (۲ /۴۱۹) .و أخرجه این الجوزی فی 
العلل المتناهیة(۱۲۱/۱.رقم ۱۶۷)والحدیث آوردهالذهبی فی المفنی قی الضعقاء غیرمسند (۰۳۶۵/۱ ترجمة ۳۴۲۷) 
۲ - ذکره لعلامةالهندي في «کنزالعمال.۰ ۲۹۱۹۱). 
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هقی نتراشی م ۷ بد: اع ات کید ما 
چون اور برمی‌کشند پیکان در خانه اش غرق می‌شود.! 
ت تا 34 «قسم به جماعتی که نشاط وشوق پیدا می‌کنند در کاری.» 

«ر لس خلت سب 24 «قسم به جماعتی که شناوری می‌کند در کاری شناوری کردن.» و 
بیکلفت بدان کار مصروف می‌شوند. 
با 94 «پس قسم می‌خورم به سبقت کنندگان درکاری.»» که ازهم چشمان 
خود درآن کار پیش می‌روند. 
رتِ نا 24 «پس قسم می‌خوومبه دیب کنندگان کاری از کارها.»۰ که جماعات 
مذکورة الصدر همه به تدبیرو کنگاش" آن‌ها رجوع می‌نمایند وحل مشکلات آن کاراز 
ایشان می‌جویند. 


۶ المستدرك.؛ ۰۱۳۳ «مقاییی اللفة.» ۴/ ۰3۱۸ «لسان العرب.۰ ۸۲۰ ۲۸۴. 
۲ ومعتی اغاق ازع آن ینز في اور 
۳- مشورت وصلاح جويي تدییر خول 


ووجه آوردن «قا.» دراین دوقسم اخیرآن است که: مرتبه این دو فرقه بسیار بلندتراز 
فرقه‌های سه‌گانه سابقه است؛ زیرا که رتبه کمال و تکمیل یافته‌اند؛ چنانچه مرتبه فوقه آخر 
از فرقة چهارم هم بلندتراست که آن همه سبقت آن‌ها: مبنی برتدبیرایشان است و گویا 
درعالم «قیم 
ضروراست. بنابران «فای.» تعقیب را آوردند. تا اشعار کند به آن که سوگند به اعلی پس‌تر 


بیان انکاایشاناند,ودرمیا سوگند به اعلی و سوگند به ادنی فرق 


از سوگند به ادنی است و ترقی ازادنی به اعلی می‌نمایم. 
را جمَه4 3 «قسم به این جماعه روزی است که زد لرزند.»۰ یعنی: زمین و 
کوه در جنبش آیند به سبب نفخ اول و ارواح از ابدان جدا شوند و نظام عالم برهم شود.! 
رای 
سیب آن بزح به الب رجوعنماید و عام از سرنبرنگ دگرپیدا شود 
و جواب این قسم را مذکور نفرموده‌اند؛ زیرا که خود قسم بر وب تن 
یعنی: دل‌های صاحبان مراتب مذکوره ذر آن روز شوند. پس کسانی که طی این 
مراتب دررضامندی الهی کرده بودند. به اطمینان وآرام باشند و شادان و خوشوقت با 
چهره‌های تازه و نورانی برخیزند؛ و کسانی که این مراتب را در نامرضیات او تعالی به عمل 
آورده بودند سراسیمه و حیران شوند که سعی ما رایگان شد و چیزی که کردنی بود نکردیم؛ 
چنانچه ارشاد می‌فرمایند: وب یذ اجه 24 «چندی ازدلها درآن روز در اضطراب و 
بی‌فراری باشند.» 
واضطراب و بی‌قراری آن‌ها یه حدی غلبه کند که ضبط و تماسک آن نتوانند کرد پلکه 
در چهره‌های ایشان آثارآن اضطراب ظاه رگردد. 
را م94 «چشمان صاحبان آندل‌هاءخبره و حیران مانند.» 
وحال دل‌های اهل اطمینان دراین جا برای آن مذکورنفرمودهاند که منظورتخویف از 
زقیامت وتهویل شأن اوست و چون معلوم شود که چندی از دل‌ها درآن روزبه این حال 


«درپی آن رسد پس آینده.» و مراد از پس آینده نفخه ثائیه است که به 


۱- غولب الرآنورغائب الوقان (۶ / ۰0۴۳۹ روح بیان ۱ / ۳۱۶) 

۲-»الوسیط .۲۱۹/۲۰ 

۳- قال این عباس: والحسن: والضحاك. هی «التفخة لثانية.» وحکاه الضوكاني عن جمهورالمفسرین. ان 
الیین.۳۱/۳۰۰- ۰۳۲ «تقسیراقرآن لمظیم.» ۴/ ۰۴۹۸ «فتح القدیر» ۵/ ۳۷۳. 


0۳ ها 


بی‌قاری واضطراب خواهند بود؛ ترس باید کرد که مبادادل‌های ما نیزا آن جمله نباشد و 


حال دل‌های آرمیده و مطمثنه را در نظرنباید آورد که بودن دل‌های ما ازآن جمله مشکوک 
است. وازمشکوک توقع وامید تباید داشست؛ زیر که در خوف. شک هم کفایت می‌کند. 
ودرامید. ظنی غالب می‌باید. 


ن و کوه‌ها را مراد داشته‌اند. چنانچه درآیه دیگر 


یند: «راجفه.»۰ له اول است که به سیب آن زمین جنبش خواهد کرد و 
ریزه خواهد ساخت." 


بیان اختلاف مفسرین درباره مصداق آیات آغازین 

ودراین جا باید دانست که: مفسرین زا درتعین ما دق این صفات پنجگانه که در مطلع 
این سوره مذکوراند اختلاف بسیاراست: بعضی بریک چیزحمل کنند. وبعضی برچیزهایی 
مناسب که با هم تعلق دارند دریک کارمضروفآند. وبرخی برچیزهای متفرق؛ چنانچه درهر 
سوره که مطلع آن به مثل این صفات مصلدراست به همین قسم اختلاف کرده‌اند." 

حضرات صوفیه قدس اه اسرارهم گویند که مراد از: رز غلست 4 قلوب اهل 
سلوک است. که نفوس اثّاره خود را که دراتباع شهوات غرق شده‌اند. به زور می‌کشند. 
واز؛ناشطات.» نیزقلوب مشتاقان وصول حضرت الهی مرادند. که تعویقات و منازعات 
نفوس ایشان زایل شده وموانع عبادت مرتفع گشته. به کمال نشاط در عبادات و نوافل 


اوقات خود را مشغول می‌دارند. وازه‌سابحات.» نیزقلوب شناوری کنندگان دریای معرفت 
مراداند. که خوض در آن دریای بی‌پایان ثمرٌ مجاهده است. و وصول به احوال و مقامات 
مرف آن خوض. 


۱- بععناه ورد قي «جامع البیان.۳۰۰/ ۰۳۲ «الکشف والیبان.»ج ۱۳: ۳۵/ | «النکت والعیون.+ ۶/ ۱۹۵: معا 
قي «جامع ۵ المیون. 


۰ الدرالمنشو.» ۲۰۶/۸ وعزهالی عبد بن حمید. ولببهقي في البعث. 


واز«سایقات.» قلوب واصلین مرادست. که بعد از قطع منازل سلوک: به اقصی مراتب 
قرب و وصال رسیده‌اند. و درمیادین وصال و مقامات قرب از یک دیگرسبقت می‌کنند. 
ت نا 4 قلوب کاملین مکملین که بعد ازوصول برای دعوت خلق به 
وبه صفات الهیه متصف شده رجوع می‌کنند. و جواب قسم دراین 
جف اجه #مقدر است. (لترجعن الی اه مرضین ان اتصفتم بهذا 
الصفات او مطرودین ان اتصفتم باضدادها). 

وعلما ظاهرگویند که: مراد مراتب تکمیل قوت علمیه است. و مقصود از «نازقات 
غَّ. طالب علمان مبتدی‌اند که معانی دقیقه را به زور فکر خود از عبارات متون و شروح 
وحواشی می‌کشند. واز «ناظات.» طالب علمان متوسط که حل عقده‌ها می‌نمایند 
ومشکلات را آسان می‌سازند. پس نشط مأخوذ ازنشط البعیراست؛ یعنی: پابند شتررا 
واکرد؛ وان «تابحات.» طالب علمان منت که عبور مسائل هرعلم کره‌اند ودربحار 
علوم شناوری می‌کنند وازء سابقات:؛ فضلای مبقی که ذهن ایشان به سوی دقایق 
مخفیه سبقت می‌کند. واز: ۶ أنرّ* مصنقین کتب و واضعین قواعد وتاصیل 
کنندگان اصول وتفریع کنندگان فنروع: و جواب قسم دراین صورت نیزدر همان محل 
مقدراست. (لتبعثن بوم ترجف الراجفة فیکشسف لکم عن حسن الاشیاء وقبحها ویمرفون 
ات عن الباطل واشددی عن الضلال)۱ 

واصحاب جهاد و قتال گویند که: موصوف به این صفات غزاة ومجاهدین واسبان 
و اسلحه آن‌ها است. پس: ژ 
سخت می‌کشند. و: لت # همان دست‌ها که تیررا به سوی کفار می‌کشانید. (من 
نشسط الدلو ذ اخرجه بسهولة) یا جماعت غازیان که به تشاط وتبختردر میدان جنگ 
می‌برآیند» لبنت 4 اصبان غاز 


علت غُرْفا 4 دست‌های غازیان است که کمان‌ها را 


فا بقت4 غول‌های قرول یا اسبان آن‌هاء نیرت مرا 4 پادشاهان وامیران که 
کار جنگ به حسن تدبیرو صلاح ایشان سرانجام می‌پذیرد و کوچ و مقام وحرکت و سکون 
به طورایشان می‌باشد. 


التقیرالکیی 1۳۳/۳۷۰ 


رس( مت ومع 


واهل تجوم گویند که: مراد ازاین جماعات موصوفه به صفات مذکوره کواکب 
سیاره‌اند که اول مانند کشیدن تیردر کمان به حرکت سریعه به تبعیت فلک الافلاک 
حرکت می‌کنند: وثانیًازبرجی به برجی به حرکات خاصه خود انتقال می‌نمایند و تعبیر 
ازآن حرکت به نشاط واقع شنده: (من قوهم ور ناشسط ای خارج من بل الیبلد) وراد از 
سیاحت حرکت مراکزآن‌ها که مانند ماهی در آن حرکت شناوری کننده می‌نمایند وبه 
سبب اجتماع حرکات وتخالف آن‌ها با همدیگرتسابق می‌نمایند وبه سبب اختلاف 
اوضاعی که درآن حالت ایشان را حاصل می‌شود تدییرعالم می‌کنند وه رکوکب دراموری 
که متعلق به آن کوکب است دخل دارد و اتصالات و انصرافات وتبدیل فصول واوقات و 
معرفت کائنات سفلی و حوادث آینده ازآن‌ها دریافته می‌شود. 

وا حضرت ابی النصرالحسن بصری ۶ نیزشبیه همین قول منقول است. 

ووعاظ ومذکرین گویند که: مراد فتگان‌اند که اواج کافران رابه شدت تمام نز 
می‌کنند. پس ال 
می‌بآرند. پس: ان ظللست تلا * می‌شوند وبعد از قبض ارواح آن ارواح را گرفته در 
شناوری می‌کنند. پن: لح بح می‌کردند وبا هم‌دیگردراین باب 
سبقت می‌نمایند و امرسوال و جواب و عذاب و تنعیم قبررا تدبیرمی‌کنند: و جواب قسم 
در هرد صورت همان محذوف است. (لتبعئن بدلیل انقلاب ابسرب وانقلاب اوادث 
بتدبر الک واکب وشهادة الوت). 


#برآن‌ها ضادق می‌آید. وارواح ممنان را به سهولت 


«السیرالکبیر» ۳۰۳۱ 


بیان امور متعلقه به ملانکه آریعه مشهوره 
و بعضی ازایشان گویند که: مج مرو اون 


اسرافیل و حضرت عزرائیل مع اعوانهم و جنودهم که هریک را برای تدبیرامری از امور کونیه 
مقرر فرموده‌اند.7 

حضرت جبرئیل بربادها وجنگ‌ها وانزال وحی منصوب‌اند. و حضرت میکائیل بر 
باران ونبات وارزاق: و حضرت اسرافیل برنفخ صور و نفخ روح در جانوران و آدمیان وبر 
لوح محفوظ و تقدیرارزاق و آجال و حضرت عزرائیل برقبض ارواح موتی و امراض.! 

وبعضی گویند مرادان ترعَت 4 کمان‌های غازیان است که تیرها را در خود می‌کشند: 
و مراد ازناشطات شتران و گاوانی که از چاه‌های غمیق آب می‌کشند. و مراد از: سلبحَلت 4 
کشتی‌ها که دردریا شناوری می‌کنند. ومزادازن سلعَیت 4 اسبان دونده. ومرادازٍ ِ 
راز باب عقل و حکمت که در هرباب به قوت عفل تدییری برم‌آرند. وحیلهها برای 
جامع البین.۳۰۰/ ۰۲۷ «التکت والعیون .»۱۹۲/۶ اتفسیرالکبی »۱۶۹/۱۱ تفسیر ان العظیم.: ۲/ ۰۲۹۷ 
«الجامع لأحکام القآن.۱۹۰/ ۰۱۸۸ :لد رالمتئور» ۸/ ۰3۰۳ «معالماتنزیل.:۴۴۱/۴.«المحررالوجیز» ۴۳۰/۵: قال 
ایضا: وم انازعات غرّا؛فهي الملانکة لقابضة لاارواح.۰.«مجموع الفتاوی.: ۳۲۰/۱۳ وفي:معاني. 
۸ عیارته: نها تقبض نفس الموّمن کما ینشط العقال من الیعیر.» 
الَلسریعفيالمء. وفيالهواه :ال :بح شبخا وسباحة,واستعیرلمزالنجومفي لفلك , ولجري الفرس 
ولسرعةالذحاب في العمل.نظر «لمفردات في قریب القرن,۲۲۱۰. عم النزیل .۰۲۲۲/۲ اتفسیرالکییر ۳۱ 
فتح القدیر.: ۰۳۷۳/۵ 
۳- :أجمعوا علی آتهم الملانکة.؛.قال بذلك:قتادة: وین عباص؛ وعبد الرحمن بن سابط, وعطاء: وعلي: ومجاهد. 
وب صالح: والحسن. والریع ابنانس, والسدي. انظر: +تقسیر عید الراق.:۲/ ۰۳۴۵ «جامع الببان.: ۰۳۱/۳ .معالم 
التنزیل. ۰۴۴۲/۴ :زا المسیر: 
اج وم وه یت ۳ ۹۴/۶۷۰ اش سا 


۲- «تفسیرمقاتل.» ۲۲۷/|, التفسیرالکییر۳۱۰/ ۲۹. «معالم التنیل.» ۲۲۲/۴ «زدالمسیر» ۱۷۲-۱۷۱/۸: 


«الجامع لأحکام انقرآن.۱۹۰/ ۰۱۹۲ «الدر المنشور. 
والييهقي في شعب الایمان.«فتح القدیر» ۵/ ۳۷۳. 


وعزاه |لی عبد ین حمید. وان المنذر: واینأيي حاتم + 


رس( مت ومع 


کارهای بسته پدید می‌آرند. وجواب قسم همان است که مذکورشد. 
ومناسبت دراین قسم‌ها ومقسم‌علیه که بعث و حشراست به ادنی تأمل معلوم می‌توان 
شد؛ چنانچه پوشیده نیست. 


وچون دراین کلام مُبین شد که روز رستخیزی چنین ازدل‌ها در کمال اضطراب و 
بی‌قراری باشند و چشمان آن‌ها خیره و حیران گردند مظنه آن شد که به خاطرسامع خطور 
کند که کافران به شنیدن امراین مخوف هائل چه می‌گفته باشند؟ آیا به سبب دهشت 


این واقعه متوقعه فکرم یکت 
جواب ارشاد شد که: «یوْونَ آء 
گردانیده خواهیم شد در حالت پیشین خود.» یعنی: پس از مرگ باززنده خواهیم شد. 

«آ خَانرة4 درلغت راه قطع کرده را گویند؛ زیرا که حافرو حافره نم شم مستوراست 
ودرراه قطع کرده شده نقش شم می‌نماین» گویا نقش شم راهم شم نامیدندباز ره را که 
محل نقش شم می‌باشد به طریق مچازدر مجازحافره گفتند. ۱ 


شبهه کافران در بشت 

وغرض آن است که کافران انکاززندگی آخرت می‌کنند به این شبهه که اگریعد از موت 
باززنده شویم به حالت متروکه خود رجوع نماییم ورجوع به حالت متروکه خلاف واقع 
است والا سفسطه لازم آید. و جوان شدن پیروطفل شدن جوان و درآمدن درشکم مادر 
طفل را جایزبود. 

وبازبرطریق تقویت شبهه استفهام دیگرانکاری وتعجبی نموده می‌گویند که: ‏ 
نا عطللسنا نرٌَ 34 »آا ما زندهخواهیم شد وقتی که باشیم ما استخوانهای کاواک" بیمفزشده 
وپوسیده.»» که باد در استخوان‌ها پیچیدهآوازمی‌کند. و + درلغت آوازباد را گویند 
که: جرکاواک می: 


۱- ین التفیرالکبیر» 4۳۲/۳۱ 


«الصحاح» ۲/ ۰۸7۵ «لسان العرب.» 18۹/۵ 
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ووجه تقویت شبهه به افزودن این مقدمه آن است که: چون مرکبی منحل می‌شود و 
صورت ترکیبین او باطل می‌گردد اگرفی‌الفور بلامهلت آن را خواهند که باز همان صورت 
اعاده نمایند ممکن است؛ زیرا که هنوزاجزای مادیه اومتفرق نشده واستعداد آن اجزا 
قبول آن صورت را نقصان پیدا نکرده و هرگاه مهلت دراز بگذرد و اجزا مادیه اومتفرق شوند 
واستعداد باقیه نقصان کلی بلکه بطلان پذیرد بازاعاد؛ آن مرکب به همان صورت ممتنع 
ومحال می‌گردد. چنان که درامور صناعیه مجرب و مشاهده است پس اگرخوف اعاده 
واحیاء که مسلمانان می‌گویند فی‌الفوربعد از موت بیان می‌کردند جای آن بود که شنیده 
شود چون این وعده را بعد از گذشتن قرون و دهورو پوسیده شدن استخوان و خشک شدن 
رطوبات که شرط قبول حیات‌اند نشان می‌دهند چه قسم باورتوان کرد و آگرنزد کفار به 


دلایل واضحه ثابت کرده می‌شود؟. 


جواب شبهه منکران بشت 

درجواب این استفهام گفته می‌آید که آری رجوغ به حالت متروکه خواهد شد به این 
معنی که حالتی شبیه به حالت اولی به ریق تعاقب امشال حاصل خواهد شد نه عود 
حالت سابقه بعینها ود تعاقب امثال جای تردد و انکار نیست که تعاقب نوم و یقظه وروز 
و شب وتشکلات قمریه و فصول شمسیه و مواسم در هرروز در هرماه و درهرسال مشاهد. 
ومحسوس است و درازی مهلت درییان بطلان ترکیب واعاده آن وقت موجب دشواری 
اعاده است که قدرت فاعل کامل نباشد والانزداوفی‌الفوراعاده کردن و بعد از فرون و 
بطلان استعداد برابرویکسان است. 

و4 «بردیگرهبه طریق استهز وتعجب می‌گویند: | کر اب34 داين 
زندگی -که بعد از تفرق اجزا و فن رطوبات خواهد شد- در این صورت بازگشتن با زیان است.»؛ زیرا که 
بعضی اجزا خود را نخواهیم یافت و چیزی بسیار ازما ناقص خواهد شد ومال و مکسویات 
ما ازما جدا خواهند گشت پس بازگشتن ما درآن جهان مانند بازگشتن مسافری است که از 


خانه با مال و حشمت وصحت وسلامت اعضا برآمده بود و در سفرهمه را برباد داده تنها 
وبرهنه سروبدن زخم‌ها برداشته واندام‌ها تلف کرده بازگشته 


ِ 


اید که سراسراین آمدن 


۳ ها 


اوبازیان است حق تعالی در جواب این استهزای ایشان می‌فرماید که این استبعاد شما از 
آن است که فعل وتأئیرالهی را برفعل وتأثی رخود قیاس می‌کنید واوتعالی را مانند خود 
درقید جمیع اسباب ودربند استعانت به آلات می‌فهمید حال آن که چنین نیست فعل 
وتأثیراوتعالی موقوف براسباب ووآلات نیست. بلکه اسباب وآلات نیزازفعل و تأثیراو 
جمع می‌شوند و فراهم می‌آیند. 

نان اد 24 «پس نیست آن زندگی مگرترا یک نهیب تند.»: و آن کنایت از 
نفخه صوراست که به مجردآن روح با ایدانمتعلق خواهند شد وتعلق روح با یدن همه 
شرایط واسباب حیات را جمع می‌کند و به سبب آن تعلق حیات کامله حاصل خواهد 
شد. نه مثل حیات جنین و طفل نوزاییده که ضعف دارد و حرکت به دشواری می‌کند 
زیرا که ایشان به مجرد شنیدن آن آواز تند حرکت سریعه قویه خواهند نمود و ازباطن زمین 
جنبش خواهند کرد. 

فا شم بل اهرة 3 «پس ناگهاییان برزي مین خواهند بود.» و ساهر4 درلغت زمین 
سفید هموار را گویند ونام زمین آخرت است که درآن روززمین: همین حالت خواهد داشت. 

ومحتمل است که: (ساجرة؟ این جابه معنی بیداریباشد مأخوذا«سهره که به 
معتی بی‌خوابی است؛ مثل 
که چون کافران برای الزام مسمانان گفتند که مد ازمرگتاقام قیامت که موعد زندگی 
است فاصله زمان بسیاراست و دراین بین استخوان‌ها پوسیده و رطوبات بدن فانی و 


اجزاء آن متفرق و متلاشی خواهند گشت يا از اعاده صورت ترکیبیه که ف 


آن حیات به 
آن مشروط بود چه قسم خواهد شد و مسلمانان گفتند که با وصف این همه خواهد شد زیرا 
که بقای اجزای اصلیه شرط اعاده هست نه بقای جمیع اجزا واجزای اصلیه را حق تعالی 


۱-«لسان العوب.۲۰/ ۳۸۳ مادةه (سهر), «جامع الیبان.۳۰۰/ ۰۳۶ «النکت والعیون.: ۱۹۶/۶ «الکشف والبیان.» 
ج۳۶:۱۳/|..الجامع لأحکام القرآن.۱۹۰/ ۰۱۹۸«معاني القآن.» للضرا: ۲۳۱/۳: البحرالمحیط .۰ ۸/ ۰۲۱۷ «الدر 
۸ واه لیعبد بن حمید. وین لملر وابن ی حاتم. 


ونر فضاتل ان رسالمه هي عید اتاسم ین سلام:۲/ ۱۷۳ ریت وقه لحم رح المعاني 
القآن.»لأيي عبیدت:۲ /۲۸۵. کتاب «لیضاح الرقف والابداء .۶۹/۱۰ الساه: الض بط 
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محفوظ خواهد داشت. 

و باردیگرکافران گفتند: لك دا کر اس 4 یعنی: این اعاده براین تقدی رکه اجزا به 
تماما باقی نمانند اعاد؛ ناقصه است زیرا که اجزاءبهتعام‌ها معاد نشدند پس حیاتی که 
با دیگرمقاض خواهد شد نیزناقص خواهد بود. مثل حیات جنین یا طقل نوزاییده حال 
آن که شما می‌گویید که آن حیات اکمل دائم از این حیات متروکه خواهد بود پس خلاف 
مذهب شماثابت باشد حق تعالی در جواب ایشان این مسخن فرمود: نا ی و 
وجد؛ 2 تا خم بل اهرة4. « پس نیستآن گرة واعاده مگراثریک آوازتد پس همه ایشان در 


بی‌خوابی و بیداری آین 

حاصل آن که کمال حیات ونقصان آن به کمال قوی روحانیه و نقصان آن‌ها است نه 
به کشرت اجزا دربدن و قلت آن؛ و حیات جنین و ولید که ناقص است به سبب نقصان 
قوی روحا 
برخلاف ارواح موتی که به نهایت کمال خود رده ازاین جهان مرده‌اند و انقطاع تعلق 
ارواح ایشان ازابدان ایشان که بعد الموت روداده موجب سلب کمال قوی روحانیه نگشته 
تا وقت اعاده ناقص برخیزند. بلکه اعاده این تعلق را براعاده تعلق روح به خارج بدن در 
یقظه بعد النوم قیاس باید کرد که در وقت نوم انقطاع تعلق روح از ظاهربدن می‌شود و حس 
وحرکت باطل می‌گردد و بازبه یک آواز سخت آن تعلق کماکان عود می‌نماید ودر قوی 
روحانیه هیچ نقصان لاحق نمی‌گردد. 

وبا محتاج تکمیل وتتمیم نمی‌شود تا مثل جتین و ولید منتظربلوغ باشد وبه تدریج 
به حد کمال برسند ونیزمحتمل است که لفظ: ۶سَاجرة ‏ اسم فاعل باشد مشتق از «سهر.» 
که به معنی بی‌خوابی است ( مُم شون ابا لسارة) یعنی: پس ناگاهایشان, 
یعنی: ارواح ایشان درآیند در بدن‌های بیدار که قبل ازنفخ صوربه انضمام نفوس سماویه 
قوية الادراک وسریان قوای آن‌ها مستعد حیات ام بوده‌اند به حدی که قابل خواب هم 
نمانده‌اند وازاین جهت حیات آنجا از حیات دنیا کامل‌تراست که حیات دنیا فی‌الجمله 


آن‌ها است که هنوزبه حد کمال خود نرسیده‌اند و در صدد ترقی و تزایدند. 


آمیزش موت دارد که خواب برادرموت است و حیات آن جا خواب هم ندارد واین قدر 


۱-قال الغراه: نها سمیت یذلك؛ لثنفیها وم لحیوان وسهرهم. «معاتياقآن.» ۲۳۲/۳ بیسیرمن التصرف. 
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)تا 


از موت وازمشابهات موت دوراست ولهذا دوزخیان وبهشتیان را خواب نخواهد بود 
چنانچه ملائکه ونفوس سماویه را نیست.! 

وچون کافران با وصف این همه ایضاح و تصویروتمثیل زندگی آخرت را باورنمی‌کنند 
براستبعاد خود ُصروقائم می‌باشند ومی‌گویند که ازاين دلیل‌ها وتمثیل‌ها خاطرنشان ما 
نمی‌شود که استخوان‌های خشک با وجود آن که مطلق استعداد قبول حیات ندارند به یک 
روززنده شوند وین قسم تعاقب درحیات برجسم واحد بعد از تخلل زمان درازبینهما هرگز 
معقول ما نمی‌شود تا شاهد این رایه چشم خود تمی‌بنيم ویک بار مرده را زنده شده مشاهده 
نکنیم. مسلمانان تنگ دل شده به خاطرمیگذارنیدند که کاش حق تعالی یک مرده ا بعد از 
گذشتن قرون ودهوربه حضورایشان زنده فرماید که انکاراینها بشکند وملزم شوند. بنابراین 
حق تعالی هریک مسلمان را خطاب فرمودهبه طریق استفهام می‌پرسد: لآ 
وس 34 «آارسیده است به توخبرقصه موس ,»۰ که به حضور فرعون که پادشاه سرکش بود و 
هزاران هزار مرد در دربار او حاضرمی شند ند پارها چوب دستی خود را به یک انداختن برزمین 
زنده می‌کردند اژدهای بزرگ می‌شد ومی‌دوید ودهن را واکرده می‌غرید پس بعد ازوقوع تعاقب 
حیات کذائی چند باربریک جنم واحد که چوب بود و کمال ُعد ازقبول حیات حیوانی 


دارد ودراورطویت مطلقا نیست گُدام جای تردد شک است. وفرعون بعد ازدیدن این 
حیات فایضه کامله به مجرد القا هرگزمعتقد روز جزا و قایل به عموم قدرت حق تعالی نشد و 


این کافران نیزبه دیدن زنده شدن یک مرده روبه راه نخواهند آورد. 


بلکه مستحق عقوبت دنیوی خواهند گشت که بعد رژیت آیات تکذیب و انکاردر 
عادات الهی موجب آن می‌گردد و اگرآن قصه به تفصیل گوشزد هرمسلمان نشده باشد 


مجملی ازآن دراین جا مذکور می‌کنيم. 
دنه یه ال واد دس طوّی 4 «ابتدای اين قصه آن وقت بود که آوازدد او 
پروردگار در میدان متبرک که طوی نام داشت.» 


۱- وهناك وال آعری لمعنی الساهرة؛ذکرهاالطبري في «جامع البیان.۳۰۸/ ۳۷ - ۰۳۸ والماوردي في «النکت ولعیون.۰ 
۶ - ۰۱۹۷ وین الجوزي في دز العسیر۰ ۱۷۳/۸ - ۰۱۷۴ وین کثيرفي تسیرلرآنالعظیم. ۲/ ۰۴۹۸ وقال عنها 
این کنر وه الا لها ری ولصحیح نها الثرض: ووجهه الأعلی. تسیر ان لعظیم. ۴۹۸/۴ 


قصه حضرت عوسی 2 

و کیفیت واقعه چنانچه در سوره «طه.» و سوره اقصص.؛ و دیگر سوره‌ها مذکور است 
آنست که حضرت موسی از شهرمص رکه مولد ومسکن ایشان بو بابت خون قبطی ظالم 
که از دست ایشان به وقوع آمده بود و فرعون در فکرقتل ايشان شده بود فرار تموده به سمت 
مدین رفتند ودرخان؛ حضرت شعیب که درآن شهرپیغمبربودند و قصه ایشان نیزدر 
قرآن مجید مکررییان فرموده‌اند فروکش کردند و به خدمت حضرت شعیب مشغول شدند 
وحضرت شعیب دخترخود را با ايشان نکاح کرده دادند چون ده سال یا هشت سال 
علی اختلاف الروایتین درآن جا گذرانیدند از حضرت شعیب اجازت خواستند که اگر 
بفرمایید من به وطن خود بازروم و قبیله خود را نیزهمسه برم ووالد؛ خود را زیارت کنم و 
با برادران کلان خود که حضرت هارون بودند ملاقات سازم زیرا که دراین مدت فرعون و 
فرعونیان قصه خون قبطی را فراموش کرده باشند, حضرت شعیب ایشان را به رضامندی 
رخصت فرمودند و قبیله ايشان را همواه دادند ودوغلام خود را همراه ايشان کردند که تا 
مصررسانیده بیایند. 

حضرت موسی قبیله خود را گرفته روانه شدند و حضرت موسی را غیرت بسیار بود قبیله 
خود را همراه قافله بردن گوارا نفرمودند که در وقت سوار شدن و فرود آمدن از سواری و دیگر 
حالات مبادا نظرنامحرمی برایشان بیفتد. تنهارونه شدند وراه شام راترک کردند که مبادا 
ملوک شام تابعان فرعون بودند به علت آن خون درراء تعرض نمایند راه کنارهدریا 


جار 
فرمودند همه اشان اشتری بود که جول‌های اثاث خود برآن بر کرده بودد ویک غلم را 
برآن مقرر فرموده و گوسفندان بودند که غلام دیگررا برای محافظت و راندن آن‌ها منصوب 
ساخته بودند وخود همراه سواری زنانه می‌رفتند. تا آن که روزی راه گم کرده به جانب کوه 
طورافتادند هرچند راهرفتدد منزلی پیدا نشد ووقت شام رسید وشب آمد وآن شب. شب 
جمعه هزده ماه ذی‌قعده بود وموسوم سرما. دراین بین گوسفندان ایشان رم کرده و متفرق 
شدند وازشب روی به ستوه آمدند. غلامان برای جمع کردن گوسفندان مصروف شدند و 
حضرت موسی همراه منکوحه خود توقف فرمودند که به یک ناگاه قبیله ايشان را به سبب 
تعب سواری و حرج سفردرد زه درگرفت وایام حمل ایشان راتمام شده بودقیله یشان 


این ماجرا رابه حضرت موسی اظهار نمود و گفت اگ رکه از جانی آتش به هم رسید پُرضرور 
است که هم برای روشنی به کارآید وهم دراين سرما به آن گرمی حاصل کنیم. حضرت 
موسی 2 غلامان را فرمودند که دراین صحرا نظ رکنید که اثرآتش هم جای هست. غلامان 
چپ وراست دویدند. هیچ آثری ازآتش وآبادی نیافتند موسی خود برخاسته تفحص 
شروع فرمودند. ایشان را برس رکوه که جانب راست ایشان بود روشنی آتش نمودار شد قبیلة 
خود را وخادمان را فرمودند که شما درهمین مکان باشید که من آتشی دیده‌ام می‌روم تا 
اخگرپارهازآن بیاورم وا کسی که نزدیک آتش خواهد بود نشان راه خواهم پرسید تا به منزل 
برسیم. چون حضرت موسی 2 تزدیک آن آتش رسیدند دیدند که این آتش نیست اعجوبه 
است از قدرت الهی که به رنگ آتش بی‌دود ونوری عظیم درخت عوسج را که شبیه به 
درخت عناب باشد ودر کوهستان شام بسیار می‌روید فرو گرفته وآن درخت از پا 


بالا سرسبزو شاداب است و روشنی آتش به مرتبه درخشان است که چشم را خیره می‌کند 
وگرد و پیش آن آتش آواز تسبیح ملانکه مسنوع می‌شود و حضرت موسی هم با وجود این 
همه خس و خاشاک را ازآن میدان فراهم آورده به طوردسته بسته خواستند که ازآن آتش 
او را مشتعل سازند. چون نزدیک‌تررسیدند آن آتش به سوی ایشان دوید گویا می‌خواهد 
ایشان را بسوزاند و به دیدن این حالت هیبت خورده پس‌ترشد ند آتش تیزیرسردرخت 
رفت بار دیگرنزدیک آتش رفتند با زآتش به سوی ایشان دوید باز پس‌ترشدند و همین قسم 
مکرراتفاق افتاد و دراین اثنا حضرت موسی ؛ حیرانوارایستاده تماشای این اعجوبه 
می‌کردند که به یک ناگاه نوری عظیم ازآن آتش برخاست و مایین آسمان و زمین را پرکرد 
وروشنی آن نوربه حدی مستولی گشت که چشم حضرت موسی ۵" خیره شد وازدیدن 
بازماند وایشان دست‌های خود را برچشم‌های خود گذاشتند وآوز تسبیح ملانکه نها 
سوت 9 
ریت فاحل نی 4» یعنی: منم پروردگار توکه به صورت آتش تجلی کرده‌ام هردو پای 
پوش خود را از پای خود دورکن زیر که این مکان به سبب تجلی الهی و حضور ملائکه که 
خادمان آن تجلی‌اند حکم کعیه و مسجدالحرام پیدا کرده. 


۱- درختی که در آغازداای خارباشد,- من لعج و نحوه: شاعه های ترم درخت عوسج (خارین) ی (تمشک). 
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بلند شد. حضرت موسی :#2 درآن وقت ازآن آتش آوازی شنید که: 


باز کلام شروع شد و ازایشان پرسیدند که: دردست راست توچیست ؟ عرض کردند که 
چوب دست من است. فرمودند که: این را برزمین بینداز؛ برزمین انداختند ماری شد که 
می‌دوید حضرت موسی :۳ ازآن مارترس خورده گریختند ارشاد شد که مترس و این مار 
رابه دست خود بگی رکه همان چوب‌دستی خواهد شد. بازارشاد شد که دست خود را در 
بغل خود بگذارو بازبیرون آر, پس چنان کردند دست ایشان مانند آنتاب درخشنده شده 
بود که چشم را برروشنی خود خیره می‌کرد حضرت موسی فت* فرمودند که به مجرد شنیدن 
این آوازدانستم که اين آواز خدا است زیرا که اوراازشش جهت می‌شنیدم به جمیع اعضا 
خود می‌شنیدم تاآن که عضوعضومن گوش بود بالجمله بعد از نمودن این کرشمه و 
توحید وآداب عبادت و بیان آمدن قيامت و دیگرضروریات رسالت حکم 
ر «بروسوی فرعون.» تا ندبیراصلاح او کنی و ازمقام سابقین 
ومقربین که تااين وقت حاصل شدء ترقی تنودهبهمقام: رت مرا 4 بسی وازآن 
بیراصلاح فرعون می‌فرمتتيم که؛/«نّ, طنن 4( «به تحقین آن فرعون ازحد 
گذشته است درفساد.» به حدی که دعوی ربوبیت می‌کند و چون نزدفرعون برسی: ۶ثل 4 
«پس- او اوراهمین قدر-بگو.» که: لت( آنترَّ 4 2) دیا هست تورارغبتی ومیلانی به 
آن که پاک شوی از صفات رذیله نفس.» که منشأً طفیان و سرکشی توست و من در اصلاح فساد 
قدر قناعت نخواهم کرد زیر که این قدر را ازدست عامه صلحا و واقفان حکمت 
نی زسرانجام می‌تواند شد. بلکه تورا ترقی عظیم خواهم داد و ازاولیای کاملین و 
عرفای واصلین خواهم گردانید. 

ود 4 «وراهتمایم توا به سوی پروردگارتو.» تا معرفت ذات و صفات و 
افعال او تعالی تورا به عین‌اليقین حاصل شود. 

تخت 6534 «پس هیبت خوری.» ونفس توپاش پاش شود وفنای اتمتورادست دهد که 
من بعد خوف مکن, مرض طغیان نماید که: (الفانی لا یرد) ودراین جاقصه محذوف است. 


۱- فانی درتعبیرساده اهل تصوّف برای فردی اطلاق می‌گردد که براثرانوارو تجلای حش تمام صفات ذمیمه اوبه 
صفات نیکوتبدیل گشته وچنان دراين تغییروتبدیل اثرپذیرفته است که می‌توان بطور مثال میوه خام را که دراثر 
تایش گرمی آفتاب رنگ پختگی به خود گرفته اسست و دوبارهبهآن رنگ خام وتاپختگی برنمی‌گردد. مشال زد. فد فتا 
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رس سرت لا _می)مر مس 


پس حضرت موسی به سوی فرعون رفتند و اور قرمان الهی رسانیدند و فرعون در جواب 
ایشان اول چنین گفت که آیا توهمان شخصی نیستی که در حالت بچگی ما تورا پرورش 
کرده بودیم و عمرها در ما گذرانیدی با زآن کار خود کرده رفتی که می‌دانی و ناسپاس 
نعمت‌های ما شدی ترا این مرتبه از کجا حاصل شد که خود را هادی و مرشد من قرار داده 
آمدی؟ حضرت موسی 2 در جواب فرمودند که: آری! من همان کسم و کاری که کرده 
بودم درآن وقت نادان و جاهل بودم و چون ازشما ترس خورده گریختم. خدای تعالی مرا 
علم وحکمت داد و مرتبه هدایت وارشاد ارزانی فرمود. و مرا به رسم ایلچی‌گری نزد شما 
فرستاده و یاردوم فرعون گفت که حالا تواین دعوی می‌کنی که من فرستاد خدایم براین 
اراگرراستگوباشی: 
رن 24 «پس نمود موسی فرعون رانشانیبزگ.»: و هرچند آن دونشانه 
بودند یکی: آن که عصا اژدها شد. و دوم: آن که دست ایشان مشل آفتاب روشن 


جواب یک شبهه 

اما چون دریک مجلس برای اثبات یک مطلب بودند هردو را یک نشانه اعتبارفرمودند 
ونیزید بیضا تابع انداختن عصا بود پش گویا معجزة اصلی همان عصا باشد. 

وسردراین آن است که چون انبیاء مبعوث می‌شوند اولاً به قهرمخالفان ومنکران 
می‌پردازند بعد ازآن به هدایت وارشاد طالبان و مسترشدان مشغول می‌شوند. عصا صورت 
قهربود وید بیضا نمون؛ هدایت وارشاد. ونیزدرعصا حیات غیبیه به صورت مخوف هائل 
ظهور می‌فرمود و درید بیضا نورغیبی به شعشعان اتم جلوه می‌نمود و قهرو سیاست تعلق به 
ظاهرنبوت دارد ونورتجلی تعلق به باطن نبوت دارد که ولایت است وفرعون را که کافرازلی 
بود وغرض الزام حجت و تخویف محض بود پس درحق اوآیه کبری عصا باشد نه 


معجزات از پی قهردشمن است ‏ بوی‌جنسیّت‌پی‌دل‌بردن‌است 


شده نیزچون تغییروتلیری قوی به خود همرل درد ودوبارهبه صقات نکوهیدهعود تمی‌کند. ور غانی با فنا یال و 
غیره میگیند. وا عم کذقیل یات اخر. 
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معجزات دیگرعصای موسی 2 

ونیزدرعصا معجزات دیگرهم بود که دروقت آب کشیدن: مقدا عمیق چاه دراز 
می‌شد ومانند رسن شعبهای اوبه دلومی‌چسپید ووقت تاریکی به مثل مشعل هردوشعبة 
و می‌درخشید. چون حضرت موسی 2 به خواب می‌رقتند ایستاده چوکیداری می‌نمود 
اگرآن را نزد گوسفنندان گذاشته می‌رفتند گرگ و دزد را دفع می‌نمود تا آن که گفته‌اند که در 
عصا هزار معجزه بود که دو معجزه عمده ازآن جمله در قرآن هم مذکور است. 

اول: شکافتن دریا به ضرب آن: دوم: جاری شدن چشمه‌های آب از سنگ به ضرب 
آن. پس آیه کبریی همان باشد نه ید بیضا. ویعضی گفته‌اند که: ید بیضا ازآن جهت بزرگ‌تر 
شد که صورت کمال ولایت موسی #22 بود و: (ولايةانبی افضل من نبوته) ونیزساحران 
فرعون نقل ید بیضا نتوانستند کرد ونقل عصا کردند! وحق آن است که هردو معجزه در 
آیه کبری داخل‌اند واين هردو حکم یک نشانه دارند نسبت به معجزات دیگ رکه حضرت 
موسی را داده بودتد بزرگتراند. 

بالجمله فرعون به دیدن این هرد ومعجزه که دراثبات دعوی حضرت موسی ن# دو 
شاهد عادل بودند زیرا که افاضه حیات غیبی بردست ایشان در جسمی که اصلً قابل 


حیات نیست مثل چوب دلیل صریح برآن است که از دست ایشان دل‌های مرده بالاوی 
زنده خواهند شد وپاک کردن نفس ازرذایل و خبائت نزدایشان سهل کاراست وشعشمان 
نورالهی بردست ایشان دلیل صریح برآن است که ازدست ایشان ایصال سالکان راه 
خدای‌تعالی با نورتجلیات سرانجام خواهد شد. 

اصلرام نشد بلکه رم کرد فک زَعصتی 3:4 «پس انکارکرد- رسالت حضرت موسی ات 
را- و نافرمانبرداری پیفام خدای تعالی نمود.» که به زمان ایشان به او رسیده بود. 

وبراین قدرهم اکتفا نکرد بلکه: در ین 4( «یازپشت داده-به اه خدای تعالی- 
سعی کردن (درابطال رسالت حضرت موسی 322) آغازنهاد.؛ چون دانست که دردل‌های حاضران 


به سبب دیدن این دو معجزه صدق حضرت موسی 12 جا خواهد گرفت. 
«ْحْتَرّ» «پس جمع کرد.» ساحران را برای مقابله با حضرت موسی نت و خلق را برای 
دیدن آن مقایله تا یدانند که این کاربه حیله وتدبیرنیزمی‌تواند شد کار خدای تعالی نیست. 


- 


فاد 3:4) «پس آوزدد.» در میان مردم قبل از آن که مقابله واقع شود تا بالفرض اگر 
ساحران در مقابله مغلوب شوند مطلب حضرت موسی *ت* ثابت نشود که هنوزربوبیت آن 
پروردگار که حضرت موسی از طرف او دعوی ایلچی‌گری می‌کند پسترازربوییت من است 
واتباع دنیب وجود اعلی شأن رعیت نیست. 

«قفال نایم لح 24 «پس گفت فرعون که منم پروردگربلند شما.» و هم اگر 
پروردگاری دیگردر هام باشد که موسی را برایلچی‌گری فرستاده است از من پسترخواهد 
بود. پس آگرموسی رسالت خود راثایت کند بازهم قابل اتباع نیست واثبات علوربوبیت 
خود برربوییت حضرت حق چنانچه در سوره زخرف و دیگرسوره‌ها مذکوراست به این 
روش می‌کرد که ربوبیت او تعالی اگرباشد عام است برجمیع مخلوقات و ربوییت من 
خاص است براهل مصرو خاص مقدم برعام می‌باشد در پاسداری و اهتمام به رعایت 
حق آن ونیزربوبست اوتعالی از تظرحبن وعقل غالب است و ربوبیت من محسوس و 
مشاهد ونیزایلچی اوتعالی که خضرت موَیسی 2 است مانند ایلچیان من طمطراق 
ندارد نه دردست اودستانه ززین است ونه همراه او فوج و حشم و از حال ایلچی قصور 
بادشاهت بادشاهی که آن ایلچی از طرف او آمده است توان فهمید. 

بالجمله فرعون نیزقبل ازاین تدیرات و حیلهها از سایقین در ضلال بود ومن بعد در 
ات ام » داخل شد پس هردو حریف مقابل که حضرت موسی و فرعون باشند در 
جانب هدایت و اضلال برابرشدند اما عنایت الهی تدبیر حضرت موسی 2۶ را امداد فرمود 


وتدیرآنملعون ‏ بریاد دد. 
هل تال لت اخرة لاو 24 «بس گرفت وا خدابهعقویت آن جهانواین 
جهان.» دراین جهان به عذاب آب اورا غرق فرسود ودرآن جهان به عذاب آتش گرفتار 


ساخت چنانچه در جای دیگردرحق فرعون و لشکرهای اوفرموده‌اند که: آغرفوا جوا 
ار 4 وهرچند عقوبت دنیامقدم برعقویت آخرت است اما درذکرهعقوبت راازآن جهت 
مقدم فرمودهاند که مقصود همان است و عقوبت دنیا وسیلك آن و نیزآن عقوبت جاودانی 
عقوبت دنیا است. پس لایق تقدیم است هرچند دنیاء دار 


است وهزاران مرتبه 
جزا نیست اما این قسم فراعنه را دردنیا تیزیعد ازالزام حجت برای عبرت دیگران به سزای 
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کردار آن‌ها می‌رساند چنانچه می‌فرمایند: 
ی نی دی یت 24 «هرآیینهدراین گرفت دیگرعبرتی است برای کسی که از 


خدامی‌تواند ترسید.» به چند وجه: 


اول آن که: تدبیرمقتدایان گمراهی پیش نمی‌رود و دروقتی ازاوقات برباد می‌شود 
چنانچه تدبیرفرعون شد. 

دوم آن که: خدای متعال اگرچه گمراهان را مهلت می‌دهد اما مهمل نمی‌گذارد. 

سوم آن که: دیدن معجزات همان کس را برسرراهمی‌آرد که بیخ کفردر دل او جا نگرفته 
باشد وریشه‌ها ندوانیده الا مرمعجزه را به حیله وتزویردفع می‌کند و هردلیل و برهان را 
به مغالطات معارضه می‌نماید. 

چهارم آن که: حضرت موسی :2 به این قسم کافرسرکش که دعو ربوبیت می‌کرد به 
کمال نرمی وبردباری سخن گفتند وعاقیت ظفرو نصرت یافتند پس پیغمبران واتباع 
ایشان رامی‌باید که به شنیدن کلمابت کفروبيآذپی‌ه از جانروند واندوهگین نشوند 
وغم نخورند تا عاقبت کار ظفریابند. وچون در قصه حضرت موسی نت ثابت شد که 
فیضان حیات غیب مشروط به استعلداد جسم نیست. و تیزحیات غیبیه باربارهم می‌آید 
ومی‌رود چنانچه دراژدها شدن عصا وقوع یافت گافران را مجال سخن دراین دلیل بود که 
حیات حیوانی ناقص است آگرسنگی یا چوبی آن اقبول کند می‌واند کرد و همچنین بار 
بارآمدن آن حیات نیزچندان مستبعد نیست زیرا که درایام بهار وبرشکال می‌بینیم که 
این قسم جانوران مشل مار و کزدم و غوک بی‌تولد و تناسل پیدا می‌شوند و زمین و گل: قبول 
صورت آن حیوانات می‌نماید باز چ 


آن موسم می‌گذرد وآن حیات می‌رود آن صورت از 
ماده مفارقت می‌ماند و چون باردیگرآن موسم می‌آید بازهمان اجزای مادیة که درهمان 
مکان افتاده مانده بودند همان صورت می‌گیرند اما در خلقت آدمی به این روش استبعاد 


کلی است شاهد آن را بیان باید کرد و در جواب ارشاد می‌شود. 
(َْمْأََدُ َل4 «آا شما سخت‌تاید در خلقت.» و پیدایش شما دشوارتراست. ام 
سم 4 «یاآسمان سخت‌تراست ازروی خلقت.» و پیدایش او در نظرشما دشوارتراست. 


۱- این لقظ هندی است. فصل بهار هندوستان است 
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رز )تا 


وجواب این سوال ظاهراست که آسمان. هم در مقدار بزرگتراست از آدمی به حدی که 
اصلااین را با آن مناسبتی نیست وهم به اعتبار تفصیل اجز از بروج و نجوم مختلفة الثار 
والاحکام وحدود متباننه ازآدمی زیاده‌تراست وهم قوت جسمیه اواز قوت جسمیه آدمی 
افزون‌تراست زیرا که حق تعالی *َا 34 «بنا کرده است.» 

آورا این بتاء قوی که هرگزبا وجود تطاول زمان و دوام حرکت کهنه و شکسته نمی‌شود 
وهم قوت روحانیه آدمی غالب‌تراست زیر که حق تعالی «َ شنگها موه 67 «پلند 
کرده است ارتفاع او ر.» به غیرآن که اعتمادی برستون‌ها وی دیوارها داشته باشند. 

نات 4 درلخت: امتدادی را گویند که برطول و عرض آن: امتداد را قایم اعتبار 
می‌کنند آگرازپایین بهبالا نظرکنند آن امتداد را نات # گویند وارتفاع نیزنامند چنانچه 
درعرف مشهوراست که ارتفاع دیواراین قدراست و اگرازبالابه پایین نظ رکنند آن امتداد 
راعمق نامند چنانچه گویند که عمق دریاوعمق 


این قدراست. 


وال تفسیرواهل حدیث چتین روایت کرده‌اند که: بلندی آسمان دنیا ازروی زمین 
پانصد ساله راه است و همچنین مابین هرد و آسمان از آسمان‌های هقتگانه همین مقدار 
است وثخن و کُندگی هرآسمان نیزبه همان مقداراست وازاین جا بلندی آسمان هفتم 
ووسعت اورا قیاس باید کرد. 

واهل هیئت را درعالم ابعاد و اجرام دربیان مقدارثخن آسمان‌ها طریقه دیگراست که 
براهین هندسیه برآن قائم کرده‌اند و چون راه پانصد ساله که درروایات وارد است متعین 
نیست که راه کدام متحرک به کدام حرکت مراد است و نیزقطع کردن مسافت صعود 
نسبت به قطع کردن مسافت هموار دشوارترمی‌باشد و زمان قطع اول نسبت به زمان قطع 
۱ وقد اختلفت آلفاظ المفسرین في معنی «سمکها.قال قادةقي قوله+ دقع سمکها فسواها.» فعبنههاءفسواها وعن 
مجاهد: رقعبنهها بغیرعمد.انظرفي ذلك کله:«جامع الییان ,۸۳۰۰ ۲۳. 
وقال اللیث: والشتالك: ما سمعت به حانظا آوسقفاءوالسقف یسمی شتگا والسماء مسموكة, اي مرفوعة کالكنكك. 
«تهذیب اللغة .۸۴/۷۰ مادة:سمك). ولیکن یتبین من خلالها معنی واحد سمکها»:وهوالیناء المرفوع؛ وهو 


السقف. وا آعلم. 


مت( امس 


برزمین هموارو بالابآمدن کوه مجرب 
است واهل هیشت به فراسخ و امیال تقدیرایعاد کردهاند ودراین صورت محتمل است که 
روایات شرعیه و براهین هندسیه هردو منطبق شوند لیکن تزد اهل هیثت سطوح افلاک با 
هم متلاصق‌اند و درمیان آن‌ها فرجه نیست و موافق روایات شرعیه فرجه نیزثابت می‌شود. 
واما بنای تلاصق سطوح افلاک نزد اهل هیشت برقاعده: لا فصل فی الفلکیات.» است 
و آن قاعده ظتی است برهان قطعی ندارد و معهذا در نظراهل هیئت حاجت به فرجه بین 
السمائین متحقق نشد ازآن جهت اثبات فرجه نکردند و ارباب شرع را سیرو دور ملالکه 
پایین هرد وآسمان معلوم شد اثبات فرجه نمود پس باقی نماند مگرمخالفت مجموع آن 
چه از براهین هندسیه دربیان ابعاد فلکیات ثابت می‌شود که بدون فرجه دریافته‌اند باآن 
چه ثابت است با روایات شرعیه اما اين مخالفت لفظی است زیرا که مقداری را که اهل 
هیئت داخل خن آسمان داشته‌اند شاید یحضّن آن را در نظراریاب شرع فرجه اعتبار کرده 
باشند ومابقی را ئخن. قیرتفع الناع. 

بالجمله وفور قوت جسمانیه و روحائیه آسمان نسبت به قوت جسمانیه وروحانیه آدمی 
اظهرمن الشمس است واگرآدمی را خر ژآن است که مزاج من در کمال اعتدال واقع شده 
که قابل تعلق نقس ناطقه مجرده شده‌اند؟ جوابش آن است که آسمان نیزدر کمال اعتدال 
و لطافت واقع است چنانچه می‌فرمایند: 

سول 4 «معتدل المزاج ساخته است آن آسمان .»و نفوس کامله را به اجرام آن‌ها متعلق 
گردانیده که در لطافت وتجرد ازنفوس انسانیه کامل‌تراند و با وجود این همه آسمان‌ها را 


تأثیرقوی بخشیده است که به سبب ظهورشعاع آفتاب و ستاره‌ها به خن قوی در عالم 
می‌نمایند به سبب خفای آن اشعه تبریدی عظیم در عالم احداث می‌کنند واين تأثیردر 
هردوره با آمدن شب و روز محسوس می‌شود. 

وی 4 «وتریک گردنید شب آنآسمان .تا شعاع مسخن آفتاب برجهانیان 
تابش نکند وبرودت پیدا شد وهرچند شب نام مخروط ظلی زمین است اما چون آن 
مخروط به سبب شعاع آفتاب حادث می‌شود و غروب آفتاب درافقی موجب طلوع آن 
مخروط می‌گردد براهمل آن افق وطلوع آفتاب موجب غروب آن مخروط می‌گردد وحرکت 
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)تا 


آفتاب تابع حرکت آسمان است لاجرم شب را با آسمان اضافت فرموده‌اند. 

وبعضی ازارباب هیثت تسویه آسمان راب رکرویت آن حمل کرده‌اند و می‌گویند که 
شکل کروی از قبول آفات دورترمی‌باشد برخلاف اشکال دیگرپس ازاین جهت نیز. 
آسمان محکم‌تراز خلقت آدمی باشد. 

و بعضی تسویه را برنبودن شقوق و شگاف درآسمان حمل کردهاند برخلاف آدمی که 
مسام وشقوق بسیاردارد وازاین جهت در معرض آفات است. هوای مناسب و نامناسب 
دربدن آدمی درآید واغذیه واشربه سموم و روایح و جانوران موذی ازراه فرج‌های بدنش 
می‌توانند درآمد برخلاف آسمان که از این آفات بالکلیه محفوظ است. 

خر لها 434 «بآور روشنی آسمان .» که عبارت ا زآفتاب اوست و ذکروقت 
ضحی از آن اختیار فرمودهند که آن وقت کامل‌ترین اجزای روز است در نورو روشنی و 
شعاع آفتاب راتأثیری است به غایت محسوس در گرم کردن عالم: و جمیع عناصربه 
سبب شعاع آن گرم می‌شوند خصوصاً زمین که یسبب کنافت ویبس تا دیرآن کیفیت 
مقبوله را محفوظ می‌دارد و چون شب وروزآسمان را تبرید و تسخین به هم می‌رسد و 
آسمان قابل این کیفیات نبود لاجرخ این هردورا زمیتن قبول کرد ومستعد گشت و کارو 


وات شد. 


اجرای عیون وا 
رل 


زیر که ازاجتماع حرارت وبرودت درزمین 3 


0 «وزمین را بعد از تدبیرروز و شب هموار و چمن‌بندی کرد.» 
4 «برآوازآن زمبن آب او 


را.» تا مواد محتسبه در زمین که به سبب برودت مستعد قبول صورت آب شده بودند به 
آیند و چون آب و خاک با 


سبب تسخین شعاع آفتاب سیلان به هم رسانیده بیرون زه 
هم مختلط شدند و حرارت بهاروتایستان درآن اثرکرد پس نبات وسبزه برآمد چنانچه 
می‌فرماید: معا 334 «وبرآورد چرگاه آن زمین را.» گویا زمین قبل از این خرابه افتاده بود 
حالا اور باغی مرتب ساختند که هم آب درآن جا جاری شده است وهم سبزه گوناگون 


توف ات 

وبرای آن که مادهآب درزمین محفوظ باشد به تدییردیگرفرمودند که: بل 
۳ 
تلا 2:4 «وکوه‌هایی ا برزمین به طور لنگرقراردد.» تا بخاراتی که در زمین محتبس شده 


0 


می‌خواهند که برونبرآیندبه سیب کثافت جسم کوهنتونندبرآمد وبالضرورت منعکس 
شده آب می‌گردند واز فرجه که درآن کوه‌ها می‌یابند به صورت چشمه و تهرجاری 


می‌شوند ونیزآب‌هایی که ا زآسمان نازل می‌شود به سبب صلابت کوه زمین او را تشرب 
نکند وبالای قلعه‌های کوه جمع شده بماند وبه تدریج به سوی نشیب روان گردد و لهذا 
انهارو چشمه‌ها از کوهستان روان می‌شوند و درقرآن مجید جا به جا همراه دکرچشمه 
ونهردک رکوهستان نیزآمده است واین همه تدییراتبرای آن فرمود که فاصم 
للع بطر4ج «ت بهره‌مندی باشد برای شما و برای چارپایان شما.» پس بقا ومعاش شما 
همه مربوط به آسمان است و حیات شما مستمد از حیات اوست خود را در خلقت ازوی 
محکم‌ترچه قسم زعم توانید کرد. 


بیان اختلاف علما در پیدایش زمین و آسمان ابتداء 

ودراین جا باید دانست که در روایت ذیگ رکذ در سور 
خلقت زمین را پیشتراز خلقت آسمان بیان فرمود‌اند بلکه زدن کوه‌ها بالای زمین و القای 
برکت به انبات اقوات در زمین نیزدر سور فصَلت مقدم برخلقت آسمان است. 

وآن چه صاحب کشاف ودیگرمقترین گفته‌اند که: خلقت جرم زمین مقدم برخلقت 
آسمان است و گسترانیدن زمین و پهن کردن آن بعد از خلقت آسمان پیش نمی‌رود؛ زیرا 
که درسوره فصلت تسام 


ره و سور فصلت واقع شده‌اند 


سور بقره ن 

تمام اوقت زین قبویه یمان مرگ 
ولهذا جماعه علما به این رفته‌اند که خلقت آسمان برزمین مقدم است لیکن تسویا 
آسمان اززمینمتأخراست ام این جماعه را دراین سورهغفلت واع شد زیر که دراین 
غ صُحَلیَ 4 فرموده‌اند بعد ازآن ارشاد کرده‌اند که: 


پس تحقیق آن است که: مراد از دحورزمین که متأخراز تسویه آسمان است مرتبه قطا 
وایجاد مافی الارض است وزمین را به صورت بیاغ مرتب ساختند و مراد از خلقت ما 


هت( یمه ع) 


فی الارض من الجبال والنبات ووالاقوات که درسور؛ فصلت و سور بة 
آسمان است. مرتبه تقدیرو اندازه آن چیزها است نه ایجاد بالفعل والا رظاهراست که 
تکّن معادن و نباتات بلکه کائنات الجونیزموقوف براشعه آسمانی و اوضاع مختلفه آن 


مقدم به تسویة 


آشعه است که به حرکت آسمان مربوط است. و بعضی از مفسران گفته‌اند که: لب 
فِْک) دراین آیات بای ترتیب نیست بلکه بتابرشمار نعمت‌ها است که پیش را در ذکر 
بنابرشدت عنایت رعایت نمی‌کنند مانند آن که شخصی غلام خود را بگوید که من تورا 
چنین و چنان ندادم باز پرورش نکردم بازتورا از دست مالک سابق که برتوظلم می‌کرد مال 
وب تیور ردان جایی خی در مه 


چدانچه درآیه: «غثل ید لك زبیم 4 

وا ز حضرت حسن بصری 5 منقول است حق تعالی ولا زمین را بسیار خوردآفرید 
ودروی رگ‌های کوه پیدا کرده درآن رگ ها برکتی داده که به سبب آن آب‌ها را به خود 
می‌کشد و چشمه‌ها جاری می‌شوند و تقذیرآقوات فرموده. باز متوجه به سوی آسمان شد 


وآسمان مانند دود بودآن را هفت آسمان ساخت باز زمین را پهن فرسود وبه مقداری که 
هست گردانید وابندای خلقت زمین درمقام کعبه معظمه بو از همان جا منبسط و فراخ 
شده ولهذا درحق آن خانه مکوم در جای دیگرفرموده‌ند که: رل یب وضع لاس4 و 
شهرمکه را به همین جهت امالقری نامند. واه اعلم و نیزباید دانست که: درتعداد این 
نعمت ها در بعض مواضع حرف عطف آورده‌اند و در بعضی حذف کرده و قاعده دریافت 
نکته‌اش آن است که هرجا نعمت سابق مجمل است و تفصیل آن منظور داشته‌اند حرف 
عطت رادرآن جا حذف قرموده‌ندزیرا که مجمل ومفصل هردویاهم اتحاد درد 
گنجایش حرف عطف درمیان آن‌ها ممکن نیست مشل: رش بَغْ لاح 5 


ومزغنها» ومشل: با 5 رقع لگنا وه 4 هرجا بیان ازنعمت 
سابق فارغ شده بیان نعمت دیگرمقصود فرمودهاند. حرف عطف را آورده چنانچه در بقیه 


مذکوراست. 

وچون ازدفع شبهات کافران که در حیات اخروی بیان می‌کردند فارغ شدند ویه سخنی 
که مقصود بود از شرح حال نیکان وبدان و امتیازهریک از طائفتین در حال خود نیم کاره 
مانده بود بازرجوع به اتمام آن مقصود می‌فرمایند که دل‌های چند درآن روز که به سبب 
زندگی دوباره وشتیدن آوا صورمضطرب و بی‌قرار خواهند بود ثمره اضطراب ایشان 
نیزظهور خواهد کرد و بلایی که ازآن می‌ترسید ند صورت وقوع خواهد گرفت. 

۲رد لام ری 4 پس ازآمدن رادفه مردم بیقرر و مضطرب خواهند گشت. 

همرکس رااندیشة حال خود غلب» خواهد کرد که ی ما دراین روزدراین مقام ودر 
این زندگی به چه معامله پیش خواهند آمد و چه خواهند کرد و«چون بباید حادثه دیگر 


که بزرگ‌تروغالبتراست از هرحادثه» وآن کنایه بت از تجلی قهرالهی برای مجازات و 
حضور صحالف اعمال و شاهدان و ارواح وملانکه ووآوردن دوزخ نزدیک آن موقف و دارو 


گیرگناه‌کاران و سوال و توبیخ مجرمان: 

ولفظ «طامة.» مأخوذ است ازهطم.» که به معنی غلبه و علراست. «یقال فی المفل 
جری الوادی فطم علی القری.» یعنی: چون ناله جاری شود برچقر آب غالب آید. 

وهگبری.» تأکید برتأکید غلبه وعلوآن حادثه است و جزای شرطی که مدلول حرف 
«اذا.» است. لفظ: فا من 4 با معطوف خود است و چون این حادثه بالاصاله برای 
مجازات نوع انسان واقع خواهد شد و شکافتن آسمان و تزلزل زمین 
تمهید وتوطیة آن, لاجرم وقوع آن حادثه نخواهد بود لاه« ید کر لاد 
«روزی که یاد کند آدمی همه آن چه دردتیایه سعی و لاش کرده بود.» گویابعد از کردن کار که 
جزای آن ندید وثعره آن نچشید آن را قراموش کرده بود حالا که جزای آن را مشاهده خواهد 
نمود همه آن کارها را یاد خواهد کرد ونیزاعمال خود را در صحائف مدون و مکتوب خواهد 
دید وآن چه ازالتفات آورفته بود بازدر مد رکه اش حاضر خواهد شد و به سب سریان قوای 


۱ -«التفسیرالکیی.: ۰۵۰/۳۱ «الجامع لأحکامالقرآن.» ۱۹/ ۰۲۰۴ «فتحالقدیر» ۰۳۷۹/۵ 
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فلکیه در مدرکه و خیال اوآن اعمال را به صورها خواهد دریافت وبه سبب کشط آسمان 
واندکاک زمین عالم مثال علوی و شقلی را خواهد دید. 


أمَحیم 4 «وآشکار و ظاهرکرده خواحد شد دوزخ.» 
رت «بلی هرکهمی‌بند.»یعنی همه مردم دردیدن دوزخ آن وقت باب رخواهند شد. 
وچنانچه دردنیاءانبیاء واولیاء وعرفا دوزخ را می‌بینند و عوام نمی‌بینند درآن جهان 
قهنخواهد مان پس افزودن: تن یر برای تعمیم ظهوراوست ازقبیل: (ق با 
) یعنی: آشکارا شد صبح برای ه رکه دو چشم دارد. وهرچند این حادثه 
بزرگ جمیع اهل محشررا بی‌حواس خواهد کرد وبه سیب دیدن آثار قهرالهی که به صورت 
دوزخ نمودار خواهد شد هرهمه شریک خواهند شد اما اثرآن غضب به ه رکس نخواهد 
رسید بلکه مردم در آن وقت دو فریق خواهند شد. 

ما من تن 634 «پس کسی که دردنیاطفیان ورزیده بود. و از حدود مقررکردة خدا تجاوز 
باعث طغیان و تجاوز: محبت دنیااست و لهذا در حدیث شریف وارد شده: 


سبقت کرده بود. 


۳۳ 
ْْجیم هن ری 34 «پس به تحقیق دوزخ همان است مکان لایق اوه زیر که دوزخ 


مظهرقهرالهی است و صورت دوری ومهجوری از جناب او وان شخص چون غیراز خدا 
را که دنیابود برخدا ترجیح داد در کمال دوری از حق تعالی واقع شد و دیدن اودوزخ را مغل 
دیدن دزد شد جلاد را یا دار را. 

ون من خاف مَقام ره 4 موم کسی که دردنترسید ازایستادن به حضورپروردگارخود.» 
ودانست که مرا به حضوراوایستادن است از حدود مقرر کرده اوتجاوز نباید کرد و طفیان 
نباید ورزید الا سیاه رویی درآن مقام نصیب من خواهد شد وزندگانی دنیا را که سفری بیش 


۱-<(کشط) [کشط]: درآیه وا الماء کشت (۱۱/ تکویر) که از عبارت- کشط النقة است یعنیبرداشتن پوشش 


با کندن پوست از پشت اوبرهنه کردن آن. 


۲- تخریج این حدیث درآیه ۲۱ سوه قیمه گذشت. 


نیست برمرضیات خدای سبحانه تعالی و ثواب آخرت ترجیح تباید داد که آخرکا ریا اوست. 
هی نت عن هی 2 «وبازداشت نفس خود راز خواهش نامشروع.» که بیشستر 

دنیا همان خواهش نفس می‌شود. 

رل ؟*3) «پس بتحقیق بهشت همان است مکان لایق و.» شیخ ابویکر 

ورق هف فرموه ات که : حق تعالی دردنیا و آخرت چیزی مضرتراز هوا که مخالف حق 

باشد ناآفریده و لهذا نزد اهل طریقت مرد وقتی بالغ می‌شود که ازهوای نفس خلاص شود 

چنانچه درعرف عام وقتی بالغ می‌شود که از حب بازی خلاص شود. 


خلت اطقال اند جزمست خدا نیست بالغ جزرهیده ازهوا ! 


پس دیدن اودوزخ را چون دیدن تماشائیان است جلاد راء وداررا که موجب فرح و 


انبساط خواهد شد. 

بیان قصه مصعب و عامردو برادر 

وهرچند منظوردراین مقام بیان حال دو فرقة آدمیان است در روز محش رکه مال هر 
یک اززآن‌ها رنگ دیگردارد. 


اما مفسرین گفته‌اند که: دراین هردو وصف اشارت است به حال دو برادر حقیقی از 
قریش که هردو از پدر خود مال بسیاريافته بودند ومادر. آن‌ها را بسیاردوست می‌داشت و 
درخوش خورانیدن و خوب پوشانیدن آن‌ها سعی بلیغ می‌نمود. یکی ازآن‌ها که مصعب بن 
عمیرنام داشت به صحبت آن حضرت ی می‌رسید و به خوف خدا از لذایذ دنیا اجتناب 
می‌کرد وشب‌ها درتهجد بیدارمی‌بود و روزها روزه می‌داشت وطعام چرب نمی‌خورد 
تا شهوت زنان غلبه نکند و آخربه فرموده آن حضرت یی آن همه مال ومتاع ودولت و 
حشمت را ترک داده از خانمان خود جدایی گوارا کرده در غربت و کربت به مدینه منوره 
هجرت فرمود وبهتعلیمقرآن مردم مدینه مشغول شد و روز جنگ أحد نشان آن حضرت بل 
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۱- مشنوی معنوی دفتراول بخش 1۵۶ 


رابرداشته در کمال ثبات واستقلال ووارستگی از دنا رقت و شهید شد تاآن که رای کفن 
اوغیرازلنگی میسرنشد وآن هم از قد او کوته آمد اگرپای او رامی‌پوشیدند سرش وا می‌شد 
واگرسرش را می‌پوشیدند پا برهته می‌ماند و آن حضرت ی فرمودند که ب این لنگ. سراو 
را بپوشيد و برپای او گیاهی خوشب که او را اذخرمی‌نامند بیاندازید و هم چنان کردند. 

ودوم که: عامربن عمیرنام داشت وداد تعیش وترفه میداد جمیع محرمات شریعه ا 
ارتکاب می‌کرد و بابت ترک دنا با برادر خود هميشه نزاع می‌نمود و به سبب محبت دنیا به 
صحبت آن‌حضرت ّ هم نمی‌رسید و ایمان واحکام ایمان را قبول نمی‌کرد تا آن که روز 
بدر همراه کافران کشته شد و کندة دوزخ گردید. اعاذتا اه من سوء الخاتمه.۱ 

وچون آن‌حضرت ت/ احوال قیامت پیش کافران بیان فرمودند وگفتند دوزخ جای 
طاغیان و سرکشان و دنیاطلبان است وبهشت مقام ترسندگان و متقیان. کافران پرسیدن 


گرفت که این همه بعد از قيام قيامت خواغد شد به ما نشان بده که قيامت کی خواهد شد 


ووقت آمدنآن دام است. . حی تعالی ایتبان رن سوال ایمنیتویخ قرو ورشاد کرد 


که: تلو عي آلاغة4 «سول می‌کند توازوقت آمدن فیامت.» ی 64 
«کی خواهد شد برپاکردن قیامت.» و کدام وقت متحقق خواهد شد. 


حال آن که این سوال ايشان بی‌جای محض است؛ زرا که کار تویان اوقات حوادث 


آینده نیست تاازتواین قسم سالات نمایند. این کاره کار منجمان و رسالان و جفریان و 
غاحکام الهی است وترسانیدن از عقوبت اوتعالی 


امت.»؛ زیرا که انبیاء 
واولیاء احیاناًاوقات حوادث مستقبله را بیان می‌کنند محض برای آن می‌کنند که چون 
آن حوادث موافی اوقات واقع شوند مردم را اعتقاد نبوت و ولایت ایشان حاصل شود از 
ایشان راه خدا بیاموزند ومهتدی شوند چنانچه اطبای ظاه رکه در بعضی اوقات به طریق 
تقدمة المعرفة تغیبرات مزاجی مریض در زمان آینده نشان می‌دهند برای آن می‌دهند که 
اعتتاد طبابت آن‌ها بعد ازوقوعوقع مزکدگردد؛ ومردم بهعلاج ایشان منتفع شوند. وال 


بیان اوقات حوادث مستقبله از شروط تبوت و ولایت نیست. چنانچه بیان تقدمة المعرفة 
ازشروط طبابت نیست وبیان وقت قیامت فایده هم ندارد؛زیرا که بعد ازوقوع قيامت اگر 
اعتقاد نبوت انبیاء کسی را به هم رسید چه حاصل که وقت ایمان فوت شد وقبل ازوقیع 
قیاست موافقت آن وقت بیان کرده شد معلوم نمی‌تواند شد. پس ذکروقت قيامت اصلاً 
با کارنبوت مناسبت ندارد ومعهذا این علم بالخصوص ازآن قبیل نیست که مدرکه 
بشرآن را احاطه تواند نمود زیرا که جمیع حوادث که درعالم واقع می‌شوند اسباب آن 
حوادث نیزدرعالم موجوداند. پس استدلال به اجتماع اسباب آن حوادث وارتفاع موانع 
آن حوادث دروقتی از اوقات کرده تعین اوقات آن حوادث می‌توان کرد به خلاف این حادثه 
عامه که برجمیع ارکان این عالم صدمه خواهد رسانید. و اسباب در رنگ مسببات برهم و 
درهم خواهند شد. پس این را سببی است ورای اسباب این عالم که حد فکر بشربدان جا 
نمی‌رسد و لهذا ه رکه ازاین عالم سوال کرد مَی‌شود به واسطه یا بی‌واسطه آن ا حواله به 
علم الهی می‌نماید و لهذا: لك مهن 34 #به سوی پروردگارت است انتهای قیامت.» 
که هم سبب آن اراد قهری اوست که برای انتقام از عصاة بن‌آدم متوجه خواهد شد و هم 
دانستن وقت آن اراده و حد اجتماع شروزبتی‌آدم که در حکمت اوانتقام را موجب شوند 
خاصه اوست کارتوو دیگرآدمیان نیست که این علم را توانند دانست مگرآن که از جانب 
خدا ایشان را این علم عنایت شود وآن واقع نیست. #د 
«نیستی تومگرترسانندهآن که می‌ترسد از قیامت.» 


یک شبهه وجواب آن 

و دراین جا شبه مذکورمی‌کنند که ترسنده را ترسانیدن چه معنی دارد؟ 

جوابش آن است که: به سیب علم اجمالی که هرعاقل را به مجازات حاصل است 
می‌داند که دردنیا مجازات واقع نمی‌شود پس عالّمی دیگررای آن می‌باید پس ترس از 
قیامت پیدا می‌شود وترسانیدن انبیاء ومرسلین به بیان تفصیل مجازات و مضرات و 
نافعات آن جهان است. پس ه رکه علم اجمالی المجازات ندارد از ترسانیدن انبیاء و 


مرسلین بی‌بهره است. 
ب 


وبعضی از مقسرین گفته‌اند که مراد از: من عمْتَنَا 4 آن است که بالقوه استعداد 
خوف آخرت دروی مهجوراست نه آن که بالفعل می‌ترسد و چون منتفع به اندرزانبیاء غیر 
از مستعدین خشیت نمی‌باشند گوی انبیاء را منصب اندرزدیگران نیست بالجمله ترسنده 
را وترساننده راسال از وقت چیزی که ازآن باد ترسید با بیان وقت آن چیزاصلا در کار 
نیست. به مثابه آن که مسافری را از قطاع الطریق خوف باشد یا دیگری او از قطاع‌الطریق 
ترساند و او پرسد که برمن کدام وقت خواهند تاخت تا وقتی که وقت اورا بیان نکنی من 
باور نخواهم کرد. و ظاهراست که اگرسوال کافران از وقت قیامت بنابرآن بود که اگربیان 
وقت خواهند کرد ما ایمان خواهیم آورد پس صریح بی‌جاست؛ زیرا که بیان وقت د رآن 
صورت موجب ایمان می‌گردد که وقوع واقعه آن وقت شود و پیش ازآن بیان کردن وفت و 
نکردن برابراست و بعد ازوقوع قیامت. ایمان را اعتباری نیست. 

واگربنابران است که بُعد و قرب اورا معلوم کنند ودرصورت پُعد مطمشن الخاطر 
باشند ودر صورت قرب فکرآن نمایتل پس نی جاصل است؛ زیرا که وقت قیامت ایشان 
یار اندک خواهد نمود. 


را این مدت دراز که گذشته است 
# «گویا که 


ت روزی که خواهند دید آثارقيامت را.» خواهند دانست 


لثُ 4 «درنگ تکردهبوند.» در دنیا ودربرزخ ( 
عحِی 4 «مگربه قدر پگاهی.» که از وال آفتاب تا غروب آن می‌باشد ۴ «یابه 


قدر چاشتگاهآن پگاه.» که از وقت طلوع آفتاب تا قرب زوال می‌باشد. 


وتردد ایشان در پگاه و چاشتگاه ازآن جهت خواهد بود که عمرایشان درمشقت ورنج 
گذشته بود و در برزخ هم معذب ماندند. مدت بقای خود را به قدر پگاه خواهند فهمید که 


آن وة 


وقت ماندگی ورنج است واگرعمرایشان به راحت گذشته بود دربرزخ هم چندان 
معذب نشدند. مقدار بقای خود را چاشتگاه خواهند فهمید. 


وبعضی از علما گفته‌اند که: شروع دوره روز و شب نزد اکثرمردم مشل هنود و: 
وغیرهم ازنصف النهاراست ودرشریعت ازاول فجر: و چون اهل محشررمنظور خواهند 
داشت که مدت بقای خود را کمترازنيم روزبیان کتند خواهند گفت که اگرابتدای روزاز 


ت 


نصف النهاراست پس ما درنگ نکردیم مگربه قدریک پگاه واگرایتدای آن ازاول قجراست 
پس ما درنگ نکردیم مگریک چاشتگاه و ظاهرا زد تقدیم پگاه برچاشتگاه همین است. 
اما اضافت چاشتگاه بهپگاهازاین جهت است که تا اشعارشود به آن که مجموع مدت دنیا 
درگمان ایشان مثل یک روز خواهد آمد چنانچه در جایی دیگرفرموده‌اند اززیان آن‌ها که: 
| بَمَا» وزمان بقای نوع خود دردنی مثل یک ساعت ازآن روز خواهند فهمید نه 
آن که پگاه ازروزی باشد و چاشتگاه از روز دیگرواگر«عشية وضحی.» می‌فرمودند وا 
ضحی به سوی عشیه نمی‌کردند اتحاد یک روز فهمیده نمی‌شد ومحتمل است که معنی 
این یه چنین باشد: هآ ضحهّ نامع ال وحاصل آن که ایشان درمدت بقای 
خود دردنیاتردد کنند که آی نیم روزبود ی تمام روز چنانچه در جای دیگراززبان ایشان نفل 
فرموده‌اند که: لا یو أبَفش 


افت 


مکی است" چهل و دوآیه" ویک صد وسی کلمه" و پانصد وسی و پنج حرف است. 


وجه ربط سورث «والنعات» 


دوم آن که: قصه این سوره با قصه آن سورهتقابل داد ودرآن جا پیفمبريزگ قدرر که 
حطضرت موسی 22 بودند پیش پادشاهی صاحب اقتداری فرستادند وتملق اوفرمودند که: 

۳۳ 
تغل عل لت آن 4 ودراین جاگدایی نابینای خاکساری را پیش خاتمالمرسلین بل 
آوردند و به خاطرداری اوامرنمودند و برتوجه اغنیاء واصحاب روت عتاب کردند. 

ودرآن جا حضرت موسی ۵ به طریق آرزومی‌گفتند که: عل لت ال آن 4 و 
دراین جاحق تعالی امیدوار می‌سازد که: لعَن4 یر 4 آن پادشاه رابه طغیان وصف 


فرمودند وین گدا را به ترس و خشیت. آن پادشاه جبار درمقام خود نشسته و پیفمبربه 


۱- مکية في قول الجمیع.انظر: «جامع الیبان .۰۲۰/۳۰۰ النکت والعیون.: ۰۲۰۲/۶ «معالم السیل:۸ ۴/ ۰۲۴۶ 
«المحور الوجیز» ۵/ ۰۴۳۶ ۰زاد المسیر» ۸/ ۱۷۹: وغیرذلك من کتب التفسیو. 


۲ غرلب القآن ورخائب 


۳- الکشق والییان عن تفسیرالقآن ۱۳۰/۳ 


رفتن نزد اومأمورشده که: دعب | فرْعَوّنَ # ودراین جاآن گدا خود دویده می‌آید که: 
ون تن 2 یت 4 تا معلوم شود که کار وبارانیاء همه مبنی برجریان تحت الحکم 
والقضاء است. همرچه می‌فرمایند به عمل می‌آرند. اگربه زیارت اغنیاء سرکشان و تملق 
ایشان بفرمایند به سرو چشم واگربرای گدایان و خاکساران به تعظیم و توقیرحکم کنند 
علی‌الرأس و العین نه به اطاعت و انقیاد گدایان خوش دل می‌شوند و نه از تکبرو سرکشسی 
جباران تنگی سینهبه هم می‌رسانند فرون راید دید که به چه صفت موصوف شد: گنه 


پشت داد ازراه حق می‌دوید واين گدای تابینا را باید فهمید که به چه 


نع 4 یعنی: رو به حق آورده می‌دوید. 
هردو سوره اهوال قیامت و شداید آن روزبه یک نسق مذکورشده 
جات لا آلکنزی وم اگزارنتلن ما ستی 4 فرموده‌ند. 
ء من آخیه4 ی ال خر ارشاد شد. 
چهارم آن که: تمد نست‌های ی درا تاش و خلت آمیواصول اونیزدر 
این هردو سوره مناسبت قرینه به اتحاد دارند ودرآن سوره: ‏ 
تالم ولا لغلیطم4 مدکوراست ودراین سورهء کي با 6 تفا 
4 درآن سوره خلقت آسمان و زوز و قب وزمین و کو ید فرموده‌اند ودراین 
سوره خلقت آدمی از وقت نطفگی تا دم مرگ ارشاد نموده. 


تمهید یک مقدمه و فرق در میان محبوبان خدا وعموم مردمان 

وقبل ازآن که سبب نزول این سوره مذکور شود, تمهید مقدمه ضرور است: 

اول: باید دانست که درمیان محبوبان خدا که آن‌ها را برای کارارشاد وهدایت برگزیده‌اند 
ودرمیان سایرالناس از جنسیت اوصاف بشریت و صفات نفس فرقی نمی‌باشد بلکه فرق 
آزاین جهت است که محبوبان را خود ترییت می‌فرمایند و هرگاه صفتی از صفات نفس از 
ایشان به حکم اقتضای جبلت نوعی برمی‌آرد وبه خودی خود حرکتی می‌کند که موجب 
احتجاب نورالحق باشد زود به تأدیب و عتاب آگاه می‌سازند وتدارکش می‌فرمایند. 


ور ۳ 02۳ 


چنانچه آن حضرت ی به این معنیاشارهفموه‌اند که: (َنيَي خسن تأويي) 
(وعلمنی فاحسن تعلیمی) تا آن که اول تخلق با اخلاق الهیه ایشان را حاصل آید که لازم 
مرتبه وصول وفنای نفس است. بعد ا زآن تحقق به آن اخلاق میسرشود که تابع مرتبه بقا 
است وآن را حالت استقامت وتمکین نامند. 

پس صدوراین قسم حرکات از آن حضرت ی مناقی منصب و مرتبه آن جناب نیست. 
بلکه تأدیب و عتاب الهی برآن حرکات عین دلیل آن منصب و آن مرتبه عظیم است. 

وچون این مقدمه ممهد شد باید دانست که آن حضرت نت روزی در عسجد الحرام 
تشریف داشتند ونزد آن حضرت بٍّ سروران و عمده‌های قریش مثل عتبه ور 
شیبه وابوجهل بن هشام وحضرت عباس بن عبدالمطلب و دیگررژساء نشسته بودند و 


پسران 


آن حضرت یی ایشان را به خوبي دین اسلام و بدي بت پرستی می‌فهمانید ند وبه کمال توجه 
واهتمام مشغول به مخاطبه وهم کلامیآن‌هابودند دراين انا ابینایی که عبدال بن شریح 
بن مالک بن ربیعه زهری بود واواابن ام مکتوم 3 نیزمی‌گفتند بنابران که مکتوم کور را 
می‌گویند مادراورا ام مکتوم لقب داده بودند" نزدآن حضرت ین آمد. آن حضرت از آمدن او 
دراین وقت ناخوش شدند و دانستتد که این مرد نابینا است رنگ مجلس را نخواهد دریافت 
سخنان بی‌وقت وبی‌محل خواهد گفت و قطع کلام خواهد نمود وسخن ما که این عمده‌ها 
درمیان داریم وایشان را دعوت اسلام می‌کنيم ناتمام ونیمکاره خواهد ماند. 

تاآن که آن نابینا پس و پیش مجلس را ندیده ومتصل آن حضرت بل آمد ونشست و 
گفت که مرا فلان و فلان سوره از قرآن مجید بياموزید وبه حال من متوجه شوید که من به 


۱- ذگرهالسيوطي في الجامع لصغیرزج ۰۱ص ۲۱ والنیسیر۶/ ۲۶۲.أخرجه ان السمعائی فی آدب ماه (ص1- 
طبعة العلمية» .وین الجوزی فی العلل (۱۷۸/۱ رقم ۲۸۴ .هذاالحدیث مروي بطرق مختلفة کلهاتدورعلی السدي 
عن ابن عمارةالجواني عن علي بن أبي طالب». وصخحه آبوانفضل بن ناصر وقال عنهابن حجرغریب, وقال عنه 
السخاوي سنده ضعیف ولکن معناه صحیح.ونظرلمقاصد الحستة للسخاوي: ۲۹ وفیض القدیرعلی الجامع 
الصغیر:۱/ ۲۳۵ والحدیت ذکره السخاوی قی المقاصد (ص ۰۳۹ رقم ۲۵) وضعفه وکذاالعجلونی (ص ۰۷۲ رقم 
س۳۹ اه صحیح,ولکن لا یعرف له ناد ثبت. مجموعةهالرسائلالکبری»(۲ | ۳۳۶) 

۲- وقد اختلف في اسمه, واسم آمه آم مکتوم: عاتكة بنت عبد اه بن عنكنة بن عائذ بن مخزوم: أسلم قدیما بمکة: 
وکانسن المهاجرین لین شهد القادسية. واستش هد هشال روی عن الب یه وحدیتهقي کتب السنن. انظر 
«الاستیعاب.» ۳/ ۱۱۹۸ ت ۱۹۴۶.«أسد یت ۲/ ۲۶۴» ت ۰۴۰۶ «الاصاية.: ۲۸۴/۴ ت ۵۷۵۹ 


(«)س 


مشقت تمام بی‌دستکش پرسان پرسان به مجلس شما رسیدهام. آن حضرت بت به پاس 
خاطرآن عمده‌ها سکوت فرمودند وارشاد کردند که باش!آن نابین یک دودم فرصت 
می‌کرد و باززهمین مطلب را تکرارمی‌نمود. و عجلت می‌کرد. به سبب این حرکات ناملایم 
او که موجب تنفروتنگ دلی سروران و عمده‌ها بود آثار کراهت برچهرة مبارکه ظاهرشد و 
جبین پُرشکن گردید وروی خود از سمت آن نابینا گردانیده به سوی آن عمده‌ها متوجه 
شدند درهمین بین این سوره نازل شد و عتاب سخت براین معامله فروآمد.! 

مروی است که چون آن حضرت از زبان جبرئیل این آیات را می‌شنیدند دم به دم 
رنگ آن حضرت تلٍ کاهی" می‌شد ونهایت ترس مستولی می‌گست تاآن که: کا نا 
تذکر؛ #راززبان 
عتابی بیش نیست بنابرنصیحت و اظهار للف است نه ازآثارقهرو طرد و بعد ازاین 


شید شاد شدند ورنگ رو به حال آمد دانستند که این همه 


آن حضرت بّ؛ در خانه آن نبینا که مأیوس شنلة پرآمده رفتهبود تشریف برده معذرت‌ها به 
جا آوردند و او را بازبه دولت خانه خود آورده چادزمبارک را برای او فرش کرده اورابالای آن 
چادر نشاندند وهرگاه که اودر مجلس آن حضرت ی می‌آمدی تعظیم و اکرام اومی‌فرمودند 
وارشاد می‌کردند که:(مَرحبّابَِنْ اي فی ری" یعنی: خوش آمدی ای کسی که پروردگار 
من درحق او مرا عتاب فرمود. 

وهرگاه آن حضرت 4 آن نابینا را می‌دید می‌فرمودند که: اگرحاجتی یا کاری داری بفرما 


۱-وانظر: این جریرهجامع البیان.۵۰/۳۰۰.والحاکم ۲/ ۵۱۴ التفسیر:تفسیر سورة عیس: وقال: صحیح علی شرط 
خین. ال الذهيي: وهصوالصواب.:لباب النقول.؛للسيوطي: ۲۲۷.تفسی ر رن العظیم .+ ۴۷۰/۴ وممن فا 

آنها نرلت في این آم مکتوم: قتادةء وعروةبن الزیر, ومجاهد. والضحاك واین زید. انظر: ۰تفسیر عید الرزاق.۲۰/ ۱۳۸۸ 

«النکت والعیون.۰ ۰۲۰۲/۶ «جامع الیبان.۵۰/۳۰۰ -۵۱. وقال این العربي: لا خلاف آنها نزلت في ابن أم مکنوم 

العمی:أحکام لآن.۱۹۰۵/۴۰. فد وردت اي في ینم مکنومفي- لمح ر الوجیزء ۵/ ۰۲۳۶ اد المسیر» 1۸ 

.۲۱۶ /۸ اجامع لاأحکام لقن »۲۰۹/۱۹, یاب التأویل.» ۴/ ۳۵۳,«الدرالمشور»‎ ٩ 

۲- رنگ بین زرد وسفید. 

۳- مسند آيي یعلی (۲۳۱/۵/رقم ۳۱۲۳) آوردهالديلمي في الفردوس (رقم۶۸۰۵).الصحیح المسند من آسیاب النزول 

(صس(۱۷). وأسیاب الزول للواحدي (ص ۵۱۷) .وال ان حجرقي الكاقي الشافي(ص(۱۸):«ذکره اللعبي بلا 

|سناد»وأخرج این آمي حاتم من را ن نحوه. وذکره الطيري من روية سعید عن قتادة. 


واورا درد سقربه جای خود در مدینه منوره امام نما ز گذاشته تشریف بردند. 

وانس بن مالک 2۶ ازحال آن نابینا خبری شگرف روایت کرده است که: روز جنگ 
قادسیه من اورا دیدم زره‌پوش براسب تازی سوارو پیش پیش او نشانی سیاه به همان 
نابینایی خود برصف کافران حمله‌ها می‌نمود." 

ونیزمروی است که آن حضرت یی بعد ازاین قصه درروی هیچ فقیری چین برجبین 
نکردند و هیچ دولتمندی را به تملق پیش نیامدند. 


اشکال مفسرین 

ودراین مقام مفسران را دروجه این عتاب اشکالی است زیرا که آن حضرت 9 در 
این معامله چیزی که مخالف قواعد شریعت باشد به عمل نیاوردند این قدر عتاب بر 
ایشان چا فرمودند. زیر که قاعده شرع اسبت که نفع عام مقدم برنفع خاص است. پس 
آن حضرت ی دعوت صرداران و عمدهها رب اعبلام برتعلیم قرآن این نایینا زاین جهت 
مقدم فرمودند که در اسلام آوردن آن‌ها توقع اسلام آوردن تام شهرمکه بود که: (الناس علی 
دیسن مل و کهم)" و در تعلیم چند سور رن به یک ثابینا نفعی خاص به آن نایینامی‌شد و 
بس. ونیزدعوت به اسلام مقدم و ارجح از تعلیم قرآن است زیرا که آن اصل است واین 
فرع و نزد فقه‌ها مقرراست که اگرشخصی دروقتی بياید و بگوید که مر تلقین اسلام نمایید 
و شخصی دیگردرهمان وقت طلب تعلیم قرآن یا ارشاد ونصیحت کند. تلقین اسلام ا 
مقدم ومرجح باید ساخت که درتاخیرآن ضرری است عظیم زیاده برتاخیرامور دیگر 
حالت کافردر ابتلابه مرض روحانی خود که کفراست مانند حالت سرسام زده است که 
به ادنی اهمال وتأخیرکار معالجه اوازدست می‌رود وحالت جاهل مسائل شرعیه یا 
کسی که قرآن نمی‌تواند خواندن مانند مریضی است که مرض او چندان مخوف نیست 
به سهولت وتدریج تدارکش می‌توان کرد تغییرچهر؛ آن حضرت ی که به سیب حرکت 


۱- اخرجه ابن سعد (۲۰۹/۲) وأخوجه الطيري ۵۱/۳ -۵۲) 
أحمد ۱۲۳۶۹۱۱۳۲/۳) واتحاف المهرة باقن المبتکرة من أطرف العشر (۲ / ۳۹ رتم 0۵۶۷ 
۳- من قول عممه«الناس علی دین ملوکهم.» تذکرةالموضوعات (۱۸۲) ی المتوفی: ۹۸۶ 


س(مم) 


املایم آن نابینا لاحق شد به دوجهت قابل عتاب نیست. 

اول آن که: این تغییرجبلی است خارج از مقدور به امشال اين امورتکلیف دادن از 
قبیل تکلیف مالایطاق است. 

دوم آن که:نزدنبینا چهره راعبوس کردن و رو گردانیدن با خندانی چهره وتوجه تام برابر 
است که هیچ نمی‌بیند تا متأذی و متالم شود. 

ومعهذا آن حضرت ی را هنوزنامرضی بودن این فعل نزد حق تعالی معلوم هم نبود 
زیرا که هنوزنهی ازاین فعل نازل نشده بود پس در ایتدای نهی این قدر عتاب چه قسم 
گنجایش تواند داشت. 


و جواب این اشکال آن است که: 


کارپاکان راقیاس ا زخود مگیر ...: گرچه مانددرنوشتن شیروشیر 


هرچند آن نابیناتغییرچهرة مبارک را نمی‌دید اما مردم دیگرمی‌دیدند وحمل برخاطر 
داری اغنیاء واهمال جانب فقراء تمودند: حق تعالی درحق محبوب خود این توقم را 
هم نپسندیده وخواست تا ظاهرو باطن محبوب من در اخلاص و رضای جویی او تعالی 
مصروف باشد. و اصلا جانب محبوب من مظّه تهمت ریا نماند و نیزنفوس قدسیه را باید 
که برحسب استعداد مسترشدین افاضه و افاده منظور دارند ودرمال کارنظ رکنند. 

ای بسا فقیرخاکسار که به استعداد عالی خود شمع و چراغ اقلیمی و جهانی گشته. 
پس عموم نفع را از توت استعداد مسترشد متوقع باید بود و به کثرت اتباع که بالفعل اغنیاء 
رامی‌باشد فریب خوردن کار ظاهربینان و ناواقفان مراتب استعداد نفوس است ونیزنفع 
این نابینا به فیض صحبت آن حضرت ی امری بود معلوم بالیقین و انتفاع آن سرداران به 
دعوت اسلام بازانقطاع اهل شهریهاتباعآن‌ها امری بود موهوم. و موهوم را برمعلوم ترجیح 


دادن خوب نیست. 


۱- مشنوی معنوی دفتراول 
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ری رت _ی)مر مس 


حقیتت واقعه بتلته 

وکنه سخن آن است که این حرکت آن حضرت تّ هرچند شائبه از نامشروعیت و گناه 
بودن ندارد اما محبوبان را اکتفا برعصمت ا زگناه نمی‌کنند بلکه از ايشان تخلق به اخلاق 
الهی می‌خواهند. 

به مشابه آن که پدر مشفتی درآنچه از فرزندان خود مخالف وضع و آیین خود می‌بیند گو 
مشروع و صواب باشد عتاب می‌فرمایند. پادشاهان فرزندان خود را نمی پسندند که به طور 
مشایخ وصلحا معتکف مساجد و مأئوس خلوات باشند. ومشایخ و صلحا فرزندان خود 
رانمی‌پسندند که به طور عسکریان و نوکری پیشه‌ها درسعی وتلاش معاش‌گواز وجه حلال 
باشد مشغول شون وعلی هذاالقیاس. 

پس این عتاب و خطاب نه بنابرزجروتوییخ از معصیت است تاوجه آن در صورت 
بی‌گناهی مشکل شود. بلکه از قبیل تربیت پذوان فرزندان خود است که وجه آن ظاهراست. 


وجه تسمیه این سوره 

وجه تسمیه این سوره به میور عبس آن است که: عتاب اوتعالی براین پیغمبر 
عظیم‌القدربرآن که از کمترین مسترشدان اعراض نمود وبه عمده‌ها مشغول شد به نام 
سور ازسورههای قرآن مجید باشد تا علی مرالدهور الاعصار عنایت اوتعالی به حال 
مسترشدان و طلب؛ علم نصب‌العین هرمسلمان خصوصاً مرشدان و معلمان گردد که به 
مجرد شنیدن نام اين سوره آن قصه به یاد ايشان آید و عبرت گیرند و نیزبه کمال محبوبیت 
این پیغمبردر حضور خداوندی ثایت شود که اين قدر نیزتغییرچهراوراآن قدرشاق 
دانست که بار بار برزبان قاریان وتالیان یاد می‌فرماید وازآن خبرمی‌دهد و کلامی را که 
درآن این قصه مذکوراست به همین عنوان معنون ساخته‌اند به مشاب آن که عاشق واله 


معامله نامرغوب محبوب خود را شاق دانسته وقت آن معامله ومکان آن معامله را به آن 
معامله معلم می‌سازد. 


بشما رن لیم 
«عبس 4 «روترش کرد پیعمبرل* واکتفابه ین قدرنتمودبلکه: 4 «رو 
گردانید.» (آن لخن 24 «ازاین که آمد پیش اوتایینا» 


ابینا را چرا در این جا منکور فرمودند 

ومفسرین را اختلافی است درآن که آمدن نایینا را چرا دراین جا مذکور فرمودند؟ و 
بعضی گویند که- محض بیان واقع است: و بعضی گوینل که: برای مزید عتاب است که 
این پیغمبررا رحمة للعلمین گردانیدیم و برای هدایت عالمیان فرستادیم وبیشترلایق 
رحمت م آن‌اند ومستحق راه‌نمایی کوران مسترشد. پس ازاین 
قسم مردم اعراض کردن کمال منافات با مرتبه پیفمبری دارد.به مابه آن که شخصی غلام 
خود را بفرماید که ه رکه را گم کرده باشد او را ره نما و آن غلام بینایان و صحیح بصران را 
رهنمانی کند و کوران و ضعیف البصران را اهمال نماید. 

وبنابرتقویت عتاب گفته‌اند که آن حضرت ِا دراین کلام مخاطب هم نفرمودند. 


زیر کهآ حضرت 3 دآن قتازمرضی حوغالب ده ند اگرچه بندگان ارب 
از حضورحق قرارداندزیرا که ایشان درآن وقت ار 
مطلب طالبان حضور حق غفلت ورزیده بودند و غائب را خطاب لایق نیست. 
گرم شکایت شدن برای مزید توبیخ خطاب فرمودند به منزل کسی که اول شکایت بنده 
گناهکار خود پیش مردم می‌کند و اور به جهت شدت عتاب مخاطب نمی‌سازد و چون 
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درشکایت گرم می‌شود خطاب به آن بنده خدا شروع می‌کند و چون دراین جا کسی نبود 
که نزد اوشکایت ایشان بیان می‌فرمایند لاجرم اول شکایت ایشان هم نزد ايشان به طریق 
غیبت فرسوده باز خطاب عتاب آمیزشروع کردند تا اشعاری به این وتیره شود وشدت 
عتاب معلوم گردد. 

ومحققین گفته‌اند که: آوردن این قصه برای تمهید عذراست از جانب آن حضرت ‏ 
دراین معامله که با آن نابینا کردند واین مقتضای کمال رحمت ومحبت است که درعین 


عتاب عذرایشان نیزبیان می‌فرمایند به منزله پدری شفیق که شکایت ناملایم فرزند خود بر 
مردم می‌کند ودرعین شکایت عذرآن ذ کرده می‌رود تا مردم بدانند که این فرزند 


قابل عتاب نیست ودراین حرکات معذ وراست اما کمال شفقت پدری است که به این قدر 


هم درحق آوراضی نمی‌شوند ومی‌خواهند که تربیت او را به حد کمال رسانند. 

ووجه عذرآن است که گویا چنین اوتشناد می‌شود که حسن خلت این پیغمبراصلاً 
تقاضای آن تمی‌کرد که با گدایان و بیوایان که لب حق می‌کنند وتلاش درراه دین دارند 
به این نوع پیش آید. لیکن این پیغمبرداننست که ان مر نابینا اسست اعراض را از ابا 
وترش‌روبی را از خندان رویی امتیاز نمی‌کنند. پس به مقتضای کراهیت حرکات او جبین 
را ترش کرد ورو گردانید وخود راتکلیف زاین عمل با نداشت وبنای رکمال رحمت و 
عنایت ذکرآن حضرت بل دراین مقام حذف کرده فعل غائب را از فاعل خالی آورده‌اند 
تا صریح نسبت این فعل به آن محبوب نکند گویا چنین ارشاد می‌شود که روترش کرد و 
اعراض نمود. رو ترش کننده و اعراض کننده اگرفقط خطاب می‌فرمودند نسبت این فعل 
با آن محبوب صراح مفهوم می‌شد ووآن خلاف مقتضای کمال رحمت و شفقت است 
پس درعین شکایت و عتاب مراتب لطف و محبت مرعی شده می‌رود. 

ویعضی گفته‌اند که:تعلیم آعمی دشواری دارد زیا که او برمجرد حفظ اکتفا می‌کند 
مراجعت به مکتوب از او امکان ندارد پس عذ رآن‌حضرت ی به این نوع ارشاد شد که توآن 
نابینا را قاصرالاستعداد دانسته از تعلیم اواعراض نمودی؛ حال آن که کوری چشم موجب 
این اعراض نیست بلکه کوری دل موجب این اعراض است و آن عمده‌ها و سرداران همه 
کوردل بودند ترا لایق آن بود که ازآن‌ها اعراض می‌کردی نه ازاین کور چشم زیرا که شاید 
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24 «وچه می‌دنی ت که شایدآن کور 


این کور چشم بینا دل باشد. و یذ 
چنم. پاک شود» 

وآئینه دل اوبه حدی مصقول گرد که آن چه صاحبان بینایی ظاهراز امو غیبیه و 
کشفیه نمی‌توانند دریافت دریابد ومقتدای عالمی گردد. وآن یک کس تاینا بهتراز هزران 
بینا شود نعم ما قیل: 

بیت: 

فدای کوری خفاش, چشم بینایی ‏ . که‌بی‌خبرزخ آفتاب‌نیم‌شبیاست 

رد کر «یآن نی پندپیر.» واگ چه به متبه صقالت قلب نرسد اما معنی قرآن 
وامرونهی آن درذهن و خاطراورسوخ و استقرارپیدا کند به حدی که وهم و خیال به آن 
آميزش نکند. 

هلر کرت 634 «پس نفع دهد او رین ند گرفتن.» که به سبب آن منافع عمد۸ دین 
را جلب کند و مضرات عظیمه دین را دفع نماید و لطیفه عقل او روشن شود و از هزارروشن 
چشمان بهترگردد و عالم ربانی شود چنانچه درمشق اول لطیفه قلب او مصقول شده 
مرتبه ولی صاحب کشف و عرفان حاصل می‌گردد. 


تنبیه دربره آوردن «أوه در این آیت 

چون حصول یک مش بالخصوص درحق آن اعمی. آن حضرت بل و دیگربینندگان 
احوال اورابالیقین معلوم نبود این مضمون را به کلمه او که دلالت برشک ومنع خل 
کند ارشاد فرمودند. آری از شدت شوق آن نابینا و کشرت حرص او برفیض ربانی‌های 
صحبت پیخمبروأنسیت اوبه تلاوت قرآن وتأمل در معنی آن این قدر متیقن بود که آخر 
چیزی خواهد شد و ازاین هردو مرتبه محروم مطلق نخواهد ماند. 

صاحب کشاف نیزبه مدلول کلمه «» متنبه شده در تفسیر خود به طریق سوال آورده 


است که ورای پاک شدن دیگ رکدام نفع پند متوقع است؟ و جواب نوشته که: پاک شدن 
کنایه از اجتناب گناه وتقوی است. و نفع کردن پند عبارت از فعل طاعات که به سبب آن 
حصول ثواب متوقع است و ثواب منفعت دائمی است. 
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ور 6۳ ها 


لیکن براین سخن اوایراد کرده‌اند که از حصول علم هردو چیزحاصل می‌شود هم 
اجتناب از گناه وهم فعل طاعت. پس مقام استعمال حرف «واو» است نه حرف «آز.:؟ 
در جواب این ایراد گفته‌اند که: طالب علم را به یقین معلوم نیست که چه خواهد شنید 


آگرنهی بشنود از گناه باز ماند و آگرامری بشنود درطاعت بیفزاید وآگرهردو بشنود هردو 
کار کند پس استعمال حرف .»را که برای منع خلاست نه برای من جمع وجهی وجیه 
پیدا شد وحق آن است که سابق مذکور شد. 
«اما کسی که استغنا می‌کند.» ازارشاد توبلکه از راه توو جمال و 
تََدَیْ 24 «پس توبرای او متصدی ارشاد می‌شوی.» و از 
مسترشدان شوقین اعراض می‌کنی به خیال آن که بیپروا راد طالب و شوق 
کرد و به حال اومتوجه باید شد و طالب و شوقین را شوق اوراهبربس است آخربه مطلب 
خواهد رسید. 
وتا یتآ 24 دوچم ظرر مایدم‌کیدبرتو-زاین که آن برد پاک نشود.» 
زیر که کار توتبلیغ فرمان الهی است و تربیث مستعدان شوقین وآن در صورت قبول و 
خنیان ترا حاصل است: 
نع :2 «واما کسی که می‌آید پیش توسعی کرده ومشقت برداشته.» مثل 
نابینایی که دست کش نداشت وجابه جا پشت پا خورده به مجلس آن حضرت بل می رسد . 
#ََْ سین *(3) «واومی‌ترسد.» اول از خدا می‌ترسد تا از مرضیات اودورنیفتد وبه 
منهیات اونزدیک نشود واین ترس موجب شوق اودرطلب علم و حضو رصحبت تومی‌گردد. 
وبازدررهازایذای کافرن می‌ترسد که مبادبرفشن اودر حضورآن حضرت 8 مطلع 
شوند و ایذا دهند. 


آستنن4ج 


این راه باید 


بازازافتادن وپشت و پا خوردن می‌ترسد باز چون در حضور تومی‌رسد از فوت وفت 
سبق خود می‌ترسد که مبادا آن حضرت نا شغلی پیش آید و من محروم مانم. 
رم ی 
نت عَله تن 204 «پس توازآن کس رو گردانیده.» مشغول به دیگران می‌شوی و به 


حال اونمی‌پردازی گویا فایده کی درهمین کار می‌بینی که بی‌پروایان ورمیدگان ر رام 


(۳ 


کنی وبرسرراءآری و مشتاقان و طالبان صادق را به تسویف و مدافعت در کمال شوق 
مضطرب داری. 

4 «ین بعد چنین مکن.» زیا که اد 24 «بهتحقیق ان آیاتقنی رای ید 
کردن.» خدا واسمای اووصفات اوو افعال او احکام او اجزای اوست تا صردم را راه 
معرفت وعبادت و محبت و خوف ورجا گشاده گردد و سلوک طریق الهی پیش گیرند ودر 
این معنی تملق و التجا والحاح مفید نیست. بلکه اختیاردل و رغبت طبع در کاراست. 

تن تَسأًء ذر4 63 «پس‌هرکه - خواهش صادق دار- ذکرکند این فرآن را » که در حقیقت 
ذکرالْه است وذکرالهی بدون رغبت دل و صدق عزیمت مفید نیست ووجه تانیث ضمیر 
در «(أن4 وتذکیردر: 433 با وجود آن که مرجع. واحد است یعنی:قرآن؛آن است که 
«تذکره بودن قرآن.4. نظربه آیات و سوره اواست که هریک مضمون علی‌حده دارند دربعضی 
بیان اسماء وصفات است ودربعضی بیان احکام وشرایع ودربعضی وعده و وعید, و«ذکر 
بودن قرآن. 
را در ذکربودنش تأثیری نیست زیرا که به هرمضمون که باشد کلام الهی است. 

واتصال کلام با متکلم اقوی واشذ است. ازاتصال نام با صاحب نام و التفاتی که در 


به هیشت وحدانیت اواسبت که تمام قرآن درآن برابراست واختلاف مضامین 


وقت ذکرنام شخص به آن شخص حاصل می‌شود زالتفاتی که دروقت خواندن کلام او 
حاصل می‌گردد کمتراست چنانچه برصاحب تجربه پوشیده نیست و نی کلام شخص 
شأنی است عمده ازشیون ذات او که دروقت تلاوت آن کلام. برقلب تالی متجلی 
نام آن‌ها می‌باشد. ولهذا درحدیث 


می‌شود. لهذا تأثیرکلام بزرگان در نفس زیاده‌تراز 
شریف وارد ست که درحق قرآن فرموده‌ند که: یلا لین" و حضرت امام جعفر 
صادق عنه فرموده‌اند که: (تجبل اه لعبادهفي کلامه ولکن لا تبصسرون)." واگ ر کسی را از 
این خطره به خاطر خطور کند که اگرعمده‌ها وسرداران واغنیً ودولتمندان شوق کتابی 


۱- تأخیرانداختن ودرنگ افکندن. 

۲- آخرجه احمد (۹۱/۱. رقم ۷۰۴) : والدارقطنی فی ال فاد کما فی أطراف این طاهر(۱/ ۱۹۴ رقم ۲۶۹).وأخرجه شاد 
لبزار(۱۲۵/۶.رقم ۸۳۴ ۰ وأویعلی ۳۰۲/۱ رقم 0۳۶۷ 

۳- احیاءعلوم الدین.»(۱/ ۲۸۷). حاشية ال هاب علی تفسيرالبيضاوي «المسماة:عنية لقاضی وگفایة لاضی] 
علی تفسيرالييقاوي) للخقاجي (۲ /۲۹) 


نک 


یا کلامی یا شعری پیدا می‌کتند قدروعزت آن کتاب و آن کلام می‌افزاید واورا ازدستٍ 
خوش‌نویسان ززین رقم ب رکاغذهای حریری طلاکاری می‌نویسانند ومطلا و مجدول و 
مُذعب می‌نمایند ود غلاف‌های نقره‌کار می‌نهند وبررحل‌های منقش و مزیب می‌گذارند 
ودرصندوق‌های مکلف محفوظ می‌دارند وبه این سیب. عزت و جاء کلام می‌افزاید و 
دراذهان سردم عظمت و جلال پیدا می‌کند به مثابه آن که شعری دلکش به آواز خوش 
خوانده شود که زیاده موثرمی‌افتد ازآن که سرسری خوانده شود. پس آن حضرت ی درآن 
چه از شغل به دعوت عمده‌ها وسرداران می‌فرمودند و از فقرا وگدایان درآن وقت اعراض 
می‌کردند همین غرض ملحوظ خواهد بود؟ گوییم که اين قرآن ازآن قبیل نیست که به این 
چیزها عزت و قدراوبیفزاید بلکه عزت وقدراو درعالمی که ازآن جا برزمینیان می‌رسد 
باید دید. 
ی ضحْف مُکرمَة 24 لیات قرآن نوت شده است در صحیفه‌های گرامی قدر.» که قدر 
آن‌ها را حق‌تعالی گرامی کرده است؛ 
«سَرُوعَء 4 «آن صحیفه‌ها بلند تهاده شده‌اند.» در بیت العزت که محل عمده است در 
وا 


آسمان دنیا و قرآن مجید را اول از لوح محفوظ نقل کنانیده به آن مقام رسانیدند وا 
نجماً نجماً نازل شد. 

و4 «آن صحیفه‌ا پاک کرده شده‌اند.» از جمیع نجاسات و پلیدی‌هاواگرعمده‌ها 
وسرداران دنی یات قرآن را در کاغذهای حریرطلایی خواهند نویسایند هرگزبه آن کرامت و 
بزرگی نخواهد رسید و آگریررحل‌ها و صندوقچه‌ها خواهند نهاد هرگزبه آن بلندی نزدیک 
نخواهند شد واگربهمالیدن عطرواحتیاط از تازرات این آیات را پاک خواهند ساخت 
به آن پاکی نخواهد رسید وهرگزدست هیچ گناهکاربه آن‌ها نمی‌رسد بلکه آن صحیفه‌ها 
«یییی ت54 «حوله رده شده است دردست نویسندگانی.» که: کزام 24 «برگ 
قدرن ونیکرکاانن.» گاهی خلاف کرم و نیکی ازآن‌ها سرزد تمی‌شود ونویسندگان دنیا ملوث 
به گناه وآلودة خبائت طبیعه‌اند ازآن که ظاهرخود را بیرایند چه می‌کشاید پس درحق قرآن 


عزت و قدررا ازرغبت دنیا درآن واهل دول توقع داشتن محض بی‌جاست. 
بلکه قدراین نعمت را اگراهل دنیا بشناسد غتیمت است زیرا که آدمی بالطیع مجبول 
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برکفران نعمت است. 

(فیل لانتلن ما مر 54 «کشته با انسان که چه قدرکفران نعمت می‌کند.» و کسی را 
به این کلام عظیم القد راو انواخته است وانواع هدایت وارشاد درآن فرموده نمی‌شناسد 
وحقوق اور ادا نمی‌نماید وبه مال وجاه خود بی‌پروا ومستعنی می‌شود وپی خود خبر 
ندارند که چه 

من أيَ ی خن 3 »از کدام چیزحقیرپیدا کرده است اورا.» وآگرانسان به سبب 
حیا جواب این سوال ندهد ما می‌گوييم. 

من تخل 4 «ازآب نطفهپیدا کرده است اورا.» از راه بل برآمده و در ره بول درآمده 
وبا خون و آلايش مختلط شده گوشت پاره گشت. 

قَد 34 «پس‌اندازه کرد اورا.» هم اعضای مناسب اواز گوش و چشم ودست وپاو 
زبان ولب وهم قامت اورا در کوتاهی و دردرازی معین فرسود وهم رزق اورا وهم اجل او 
را وهم عمل اور مقررساخت وهم مدث استقرار را درشکم مادر اه ماه يا کم و زیاده 
معین فرمود. 

لبیل یره 2:4 «بازره یمد آسان کرد بای اوه زیر که طفل در شکم مادر سربه 
جانب سرمادر دارد و پا به جانب پای مادر و چون هنگام ولادت می‌رسد الهام می‌شود که 
آن طفل خود به خود منقلب شده مسربه جانب پایین و پا به جانب بالا می‌کند تا برآمدن او 
آسان شودا و چون ازشکم برمی‌آید اه تلاش معاش او را آسان می‌کند اگربه وقت گرسنگی 
پستان به دستش افتاد به یک دست پستان را محکم گرفته مکیدن شروع می‌کند والابه 
گریه و آواز اظهار گرسنگی می‌نماید و علی هذا القیاس. 

سال به سال او را راه‌های مختلف آسان می‌کند تا آن که به حد کمال می‌رسد وراه خیر 


وشروحق وباطل به فرستادن پیغمبران و نازل شدن کتاب‌ها و صحبت مرشدان شفیق و 
تلمذ علمای صاحب‌التحقیق آسان می‌شود. با برخی را ره بهشت و نجات سهل می‌گردد 
وتوفیق سلوک آن راه می‌یابند و بعضی را راه هلاک و دوزخ در نظرسهل می‌نماید ود آن راه 


لمح رالوجیز» 
القدیر» ۰۳۸۴/۵ 


#۳ 


رس( تن همع 


می‌افتد. بالجمله تا آخرعمرراه تحصیل کمال آسان شده می‌رود. 
مرگ نععتی عظیم 

ام ات .4 «پس میرن اور تاثمره مشقتی که دردنی رای تحصیل کمال خود کشیده 
بود بچشد و درعالم برزخ آثاراعمال خود را ببیند. پس موت نیزنعمتی است عظیم القدر 
که وصول به ربح تجارت نیزدرهمان سفرحاصل است اگرموت نمی‌بود آدسی دائما در 
کشاکش اعمال شاقه می‌گذراند وثمرة آن همه مشقت‌ها را هرگزنمی‌یافت و ازاین است 
که میرانیدن را نیزدر مقام تعداد نعمت ها مذکور فرموده‌اند و ازبزرگان منقول است که: 
(الوّت جسر پُوصل احبیب ٍ اخبیب) و بعضی از مفسران ظاهربین دراین مقام از وجه 
نعمت بودن موت غافل شده به طریق سژال آورده‌اند که موت را چرا دراعداد نعمت‌ها 
شمرده‌اند؟ و جواب این سوال به این روش داده‌اند که:نزد علما مدار کلام ومحط فایده بر 
آخرش می‌باشد وبعد از موت حکم به گور کرد که فرموده‌اند این هم نعمتی است عفظیم 
که آدمی را به آن مکرم ساخته‌اند گونفس موت نعمت نباشد به منزله آن که پدر شفیق در 
مقام شمردن نعمت‌های خود برفرزند بگوید که من تورا چنین و چنان کردم باز چون بیمار 
شدی علاح توکردم پس حقیقت نعمت مقصوده علاج است اما چون نعمت بودن علاج 
موقوف برلحوق مرض است ذکرمرض نیزدر اثنای کلام ضرور افتاد و برای اشاره به همین 
معنی درمیان اماتت واقبار لفظ: نْ 4 نیاوردند بلکه حرف «فا.» ارشاد شد. 


تعمت قبرو اولین واقعه قبرکردن 

فَفَْ 634 «پس گور کنانیداور.» پس گویااشاره میفرمایند که: مجموع امانت واقبار 
درنعمت‌ها داخل است نه فرادی فرادی واين جا باید دانست که حکم به گور کردن را 
اقبارمی‌گویند و گور کردن را قبم: (قال اقب الرجل عبده اذا حکم بان يقر وقر الرجل عبده 
آذا ادخله قی القبر). 

و صورت حکم فرمودن له تعالی به گور کردن مردگان در اول چنین واقع شده که چون 


۱- القائل هوحیان ین اأسود 


رح الصدوریشرح حال لعوتی ولقبور(۲۳ رقم ۳۴) 


مس 


قایبل هاییل را کشت ومردن آدمی‌زاداول همان وقت وقوع یافت قاییل هیچ ندانست که 
این مرده را چه باید کرد ناچارا جثه هابیل را در چادر کلاتی پیچید همراه خود می‌داشت 
چون دراین نقل و تحویل مشقت بسیار کشید وبه ستوء آمد حیران شد. روزی در صحرای 
مغموم نشسته بود که ناگاهزاغیپیدا شد وبا زاغی دیگر جنگ کرده اورا کشت بازیه منقار 
خود وپنجه‌های خود زمین را کافتهجثه زاغ مرده را در گوری انداخت وبالای آن را خاک 
بسیار به منقار خود توده کرده: قابیل ازاین حرکت زاغ پی برد که مرده را همچنین باید کرد. 
ج بردرخود را نیزدفن کردهقبرراست تمود. 

باز چون حضرت آدم 22 وفات یافتند فرشتگان ازآسمان نازل شده به حضوراولاد 
ایشان طریق غسل وتکفین وتجهیز و کندن گوربه عمل آوردند ازآن باز همین طریق 
معمول شده وایین تعلیم الهی که اولادقابیل ابه سبب قصوراستعداد اوبه واسطه زاغ 
واقع شده وثانیاًولاد حضرت آدم نت را به وه فرشتگان تعلیم کرده شد نعمتی است 
عظیم وتکریمی است بس فخیم که اگزمرده آدبي زابه دستور جانوران دیگربرروی زمین 
می‌گذاشتند متعفن شده بوی بد می‌کرد و مشام جهانیان اپراکنده می‌ساخت ومردم از 
آن مرده متنفرمی‌شددند و بدگویی‌ها می‌کردند ونیزسباع و درنده و پرنده اعضای اورالخت 
کرده می‌بردند و جانوران ناپاک مردارخوارآورا طعمه خود می‌ساختند و حقارت عظیم 
می‌شد وعیب و بی‌پرده مشهور خاص وعام می‌شد و قدر او در نظرمردم کم می‌گشست 
لاجرم برای تکریم اواین وضع را از غیب تعلیم فرمودند. 


بیان عیوب سوختن مردهو 

آمدیم برآن که هندوان مرده خود را می‌سوزند و گور نمی‌کنند ومی‌گویند که آتش پاک 
کننده هرناپاک و دور کننده هربوی بد است و در زمین هرچه را منظور تعفن و بوکنانیدن 
است دفن می‌کنند پس سوختن به آتش اولی باشد؟ 

جوابش آن است که آتش خائن است هرچه اورا دهند می‌خورد: و زمین امانت‌دار 
است هرچه دراو گور می‌کنند می‌ماند و مرده انزد زمین گذاشتن؛ اولی است ازآن که 
به خائن حواله تمایشد ولهذا جبلی آدمی بلکه جانوران دیگرهم است که چون چیزی را 
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ری رت دیسر مس 


خواهند محفوظ دارند درزمین دقن می‌کنند از جنس اصوال و خزائن و چون خواهند که او 
رانیست ونابود نمایند به آتش می‌سوزند و آدمی را انتظار رستخیزو تعل ارواح بهابدان 
متروکه اودرپیش است ومرده را به آتش سوختن مخالف ایین انتظاراست و نی زکمال 
بیقدری مرده است که ورد رآتش سوختهبرهوا اند زر که ین معامله با چیزهای 
خسیس وناپاک کرده می‌شود و چیزهای عزیزرا که بقای آن‌ها مطلوب است غیراز دفن 
کردنش به زمین معمول نیست.! 

وآن چه گفته‌اند که: آتش بوی بد را دورمی‌کند و زمین برعکس متعفن و بدبومی‌سازد 
پس این در وقتی است که برآوردن مین منظورباشد و چون گذاشتن آن زیرزمین 
مقصود بود از تعفن چه باک که اصلااثرآن زمین را محسوس نمی‌شود. 

و معهذا در صورت دفن چندی رطوبات بدن متعفن شده خشک می‌شوند واعضاو 
اجزای بددن همه برشکل ومقدر خودممانندگویا خص چنانچه در حالت زندگی 
خواب می‌کرد هسم چنان درایین حالت می خوایر برخلاف سوختن به آتش که اعضای را 
محترق ساخته از شکل و مقدارورنگ و صورت هیچ اثرنمی‌گذارند و نی زخلقت آدمی از 
خاک است وبه حکم: (کل شی برجع الی اصله) او را به اصل خودش راجع باید ساخت. 
برخلاف آتش که ماده خلقت شیاطین و جنیان است پس چون بدن آدمی را بعد از موت 
به آن بسوزند ارواح لعطیفه او با دود آتش آمیزش نموده مشابهت تام با شیاطین و جنیان پیدا 
کنند وازاین است که اکثرارواح کسانی که سوخته می‌شوند بعد از موت حکم شیاطین 
می‌گیرند وبه آدمیان می‌چسپند وایذا می‌دهند. پس دردفن کردن ارجاح شیء به حقیقت 


خود است و درسوختن قلب حقیقت. 


قصه دانشمندی از قوم هندو 

گویند که درابندای زمان اسلام. لشکری از لشکرهای اسلام در حدود سیستان وارد شده 
بود دانایی ازدانایان هندو برای دیدن روش لشکراهل اسلام که درآن وقت مذهب جدید بود 
درآن جا رفت بعد ازتفتیش احوال واطلاع بروضع وآیین اهل اسلام اعتراض نمود که همه 


۱-ماتند گتجیه‌ها 


خزاین. و معادن اززمین < خیزد» گیاهان از دل زمین ريشه زند. وغیره. 


چیزشما خوب است مگرآن که مرده خود را گور می‌کنید وبه آتش نمی‌سوزانید حال آن که 
گو رکردن موجب ناپاکی و بوی بد می‌شود وسوختن باعث پاکی وزوال تعفن می‌گردد؟! 
فقیهی از فقه‌های اسلام درآن جا حاضربود گفت که من از تومسئله می‌پرسم؛ خاطر 
نشان من کن بزجواب اعتراض توخواهم داد؟ 
بپرس. فقیه گفت: بگ وکه آگرشخصی در ملکی وارد شود وزنی را به 
نکاح بگیرد و زن دیگررا برای باورچی‌گری" نگاه دارد وا زآن زن منکوحه او را پسری به وجود 
آید بازآن مرد را داعیه سفرسانح شود و خواهد که پسرخود را گذاشته روم تا چون با زآیم 
آن پسررا دريابم. پیش کدام زن بگذارد آن زن که مادر اوست یا آن زن که باورچی اوست؟ 
هند وگفت که: ظاهراست که با وجود مادر پسررا به باورچی حواله نباید کرد زیر که پسراز 
آن مادراست نه ازآن باورچی. فقیه گفت: خوب گفتی حالا جواب اعتراض خود بشنوروح 
آسمانی چون دردنیا آمد بدنی اززمین مخلوق نموده به اوعتای 
ولب‌اس وسکونت ودیگرمنافع اواززمین به اورتنالیدند وآتش غیراز باورچی‌گری درحق 
آدمی کاری ندارد نهایت فایده آتش همین است که چیزهای خام را که اززمین می‌روید پخت 
وپزمی‌کند پس ماد رآدمی زمین است و باورچی اوآتش. چون روح که به منزله پدربدن است 


آن هندوا 


فرمودند وهميشه غذاودوا 


خواست که به عالم برزخ رود. ناچار پسرخود را که بذن است به مادرش خواهد سپرد نه به زن 
دیگ رکه باورچی است. هندو با ن این کلام انصاف داد وقائل شد. 

ونیزدرسوختن به 
بدن انقطاع کلی می‌پذیرد و آناراین عالم به آن روح کمترمی‌رسد و کیفیات آن روح به 
این عالم کمترسرایت می‌کند و دردفن کردن چون اجزای بدن به تمامه یک جا می‌باشند 
علاقه روح با بدن ازراه نظروعنایت به حال می‌ماند و توجه روح به زایرین مستانسین و 
مستفیدین به سهولت می‌شود که به صبب تعین مکان بدن گویا مکان روح هم متعین 
است. وآثاراین عالم از صدقات و فاتحه‌ها وتلاوت قرآن مجید چون در آن بقعه که مدفن 


ریق اجزای بدن میت است که به سبب آن, علاقه روح از 


بدن اوست واقع شود به سهولت نافع می‌شود. پس سوختن گویا روح رابی‌مکان کردن 
است؛ ودفن کردن گویا مسکنی برای روح ساختن بنابراین است که ازاولیای مدفونین و 


۱- آشپز: در هندوستان طباخ و آشپزرا گویند. 


ری رت لد _ی)مر سس 


دیگرصلحای مومنین انتفاع و استفاده جاری است. وآن‌ها را افاده واعانت نیزمتصور به 
خلاف مرده‌های سوخته که این چیزها اصلاً نسبت به آن‌ها دراهل مذهب آن‌ها نیزواقع 
نیست بالجمله طریق قبرودفن نعمتی است عظیم درحق آدمی. 

پس اگربعضی افراد ایشان این نعمت را هم کفران نمایند مانند نعمت‌های دیگرجای 
شکایت نیست که جبلیت آدمی کفران نعمت است و براین نعمت درحق اواکتفا نیست 
آنشتر, *(3) «وقتی که خواهد خواست او را زنده از قبرخواهد برآورد.» تا جزای 
بچشد وزندگانی جاودانی یابد وهر 


چند این تعمت تا حال واقع نشده که در تعداد نعمت‌های معلومه مکقوره آورده شود اما 
عاقل را بهآدنی توجه معلوم می‌شود که هرگاه در این حالات از مشیت او تعالی هیچ چیز 
تخلف نکرده درآن حالت هم نشراحیا از مشیت او تخلف نخواهد کرد. 

ولهذا این نعمت رابه وقت مشیت متعلی فرموده‌اند و خلقت ایتدایی آدمی دلیل 
صریح وبرهان واضح برخلقت اعادی او اسنت این نعمت را هم آگرازراه نادانی و جهل 
آدمی انکار کند از همان وادی است که لایعبابه, 

وچون دراین جا مظنه شبه بود که مباد به خاطرآدمی بگذرد که چون مارا ازابتدای 
خلقت به بزرگی وکرامت نواخته اند ودرحیات و موت مرا از دیگرمخلوقات به عزت و تکریم 
ممتاز ساخته پس درآخرت نیزبا من به هم چنین معامله نیک پیش آیند که نواخته را نباید 
انداخت وعزی زکرد؛ خود را ذلیل نباید ساخت ونیزمن بعد ازاعاده روح در بدن نیزانسان 
خواهم بو وانسانیت الیته موجب ارام وتعظیم اس بنبرآن رای دفع مظته فرمایند: 

4 «نینی.» چنین توقم نباید کرد که اکرام سابق ازآن جهت بود که او هنوز مصدر 
معصیحی نشده بود واما بعد از عصیان هرچند دروقت اعادة اور انسان اعاده خواهند 
کرد. اما انسان عاصی که مصدر گناهان شده پس حالت اعاده حال را قیاس برحالت 
ابتدا نباید کرد و به یافتن کرم سایق. امیدوار کرم لاحق نباید بود و چه قسم آدمی خاطر خود 
را به امید کرم لاحق جمع سازد و برکرم سابق غزه شود حال آن که لا یَفْض ما مر 
«هنوز تمام نکرده است و سرانجام نداده است چیزی را که فرموده است خالق او.» و عزت دهنده او 
آگرفرمان اور سرانجام می‌داد و از عهده بندگی برمی‌آمد البته توقع عزت و اکرام اوبه جا بود 
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وحالا درصورت تقصیرو نافرمان‌برداری خانف و هراسان باید بود ومتوقع تذلیل و تحقیر 
باید ماند وآن چه می‌گوید که نواخته را نباید انداخت وعزی زکرده را ذلیل نباید ساخت 
خلاف واقع است بلکه چیزهااست که بعد ازاکرام مستحق تذلیل و تحقیرمی‌شوند واگر 
دراین معتی شکی باشد. 

لیر سل | طعامه 63 «پس باید که بندآدمی به سوی خوراک خود.» که چه 
قسم فضله ناپاک می‌گردد و بعد ازآن که به کمال عزت تطهیرو احتیاط پرورده می‌شود و 
عنایات حق درپیدایش اومصروف می‌شود مانند عنایاتی که د: 
شده بود چنانچه این معنی رابه خوبی تأمل کند که: نا حَبَبتا لا ء حَّ 
ما ريختیم آب را ازآسمان ریختنی.» که از ریختن نطفه انسان به مراتب افزون و زیاده است. 

]لش 634 «بزشکافيم زب اشکاننی.» که ازگشادن رحم بای تولدآدمی 

بودبه حال گیاه ضعیف که قدرت برآمدن اززمین نداشت. 
خی 634 «پس روياندیم فا در آن زین کانه ر.» که قابل قوت است مثال گندم 
ونخود. *عنسا؟ «ودانه انگوررا.» که هم قوت است وهم فاکهه وهم دوا وهم شراب 
7و 634 «وبیخ‌های خوردنی.» مشل شللغم و گذ رو چغندر وشکرکند که تهایت دراکل» 
قوت می‌کنند و دروقتی که خام خورند دفع حرارت و تشنگی نمایند وآگرپخته خورند نان 
خورش معقول باشند واگرمربا یا اچار سازند حکم میوهپیدا کند. 

رین * «وزیتون رام که به جای روغن است و هم نان خورش می‌تواند شد. 

و3 «وخرمایان .»که هم قوت می‌تواند شد وهم فاکهه و هم نان خورش واز 
و دوشاب" سازند و به جای شراب به کار برند و نیزسرکه سازند. 

ردق 2:4 «وباغهای دیوادار» که دراوانواع اشجار از فواکه و ادویه می‌کارند ومی‌روید. 

لا 4 «ی درختان انبوه.» که شاخه‌های سطبردارند ودرلغت عرب مادة شتری را که بر 
گردن خود موی بسیاردارد لا .» گویند وشیری را که برگردنش پشم بسیار باشد نیزاسد و 
لب گویند دراین جا باغی را که درختان انبوه درد وشاخه‌های آن درختان سطبرو گنده 


تیش 


وی 
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که 4 «ومیو‌های دیگرا.» که در باغ‌ها نمی‌باشد بلکه صحرایی و بیابانی است. 
و44 «قسام گیا .»که خود به خود می‌روید و هیچ کس او را نمیکارد." 


به این اقسام خوردنی و چهارپایان 
شماراء زی زک یا شا که حاصی ای نوات سل اقا ی 
بعضی مشترک در میان آدمی و جانوران مثل دانه‌های غله و بعضی ا زآن قبیل است که لب 
لباب اور آدمی می‌خورد و پوست وتخم و خسته وبرگ اورا جانور و معهذا یعد از خوردن 
چه قدرذلیل و حقیرمی‌گردد و فضله و سرگین می‌شود و آن را از خانه‌ها دور می‌اندازند: به 
سبب بوی بد آن تنفری شدید می‌کند آن اکرام سابق را به این تذلیل لاحق قیاس باید کرد. 
وغزه نباید شد نهایت فرق است که خوراک آدمی را یعد ازاکرام عنقریب تذلیل می‌کنند و 
آدمی برآن مطلع می‌شود و اکرام آدمی را پعد از مدتی انقلاب به ذلت خواهد شد وآن مدت 
را میعاد معین است که بیانش این اشت. 
جات شاخ 94 «پس چون بیایدآوازی سخت که کر کند گوش جهانیان را.» وآن 


أخیه 5:۹ «روزی که بگریزد مد از برادرخود.» 
با وجود آن که او را از جمیع اجانب دوست‌ترمی‌دارد وازابتدای عمربااوأنستی داشت 
معاونت و تناصرو مشاورت با هم دیگردر میان آن‌ها بود. 
وی «وازمادر خود.» که اور از بردار هم دوست‌ترمی‌دارد و حقوق بسیار برذمه اوست. 
یه 34 «وازپدر خود.» که تعظیم اوازمادرهم زیادتراست وحق او بزرگتریلکه گویا 
پسرازآن اواست. 
وم جبه 4« 


خود.» که نزد آدمی از مادر و پدر نیزعزیزتر است. زیرا که با اوتا 
دم مرگ صحبت منظوردارد وحق مادرو پدررامی‌قهمد که خوابی بود ورفت حالانکه با 


آن‌ها کاری نماند. 


۱-»التضیرالکییر»۶۲/۳۱. 
۲- «جامع ,۶۰/۳۰۰ ومبنه: ما ثتت اثرض نام اي التية له ما آبتت الأوض مما لا ی کل الناس. 
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نی 634 «وازفرزندان خود.» که نزد آدمی اززن هم دوست‌تراند به جهت آن که آن‌ها 
را بعد از مرگ خود قائم مقام خود می‌داند. 

ودرذکراین قرابت‌ها ترقی است ازادنی باعلی چنانچه پوشیده نیست و چون با وصف این 
قرابت ها آدمی ازاقارب خود خواهد گریخت پس ازاجانب به طریق اولی نفرت خواهد کرد. 

گفته‌اند که: اول کسی که از برادر خود خواهد گریخت قابیل خواهد بود که ازهابیل 
خواهد گریخت تا بابت خون, دنبال اونگیرد. 

واول کسی که از مادرو پدر خواهد گریخت حضرت ابراهیم خلیل ال نت خواهند بود 
که مباد بای شفاعت الحاح و زاری تمایند وشفاعت در حق کافرمقبول نیست. 

واول کسی که اززن خود خواهد گریخت حضرت نوح ۸ و حضرت لوط نا خواهند 
بود که زنان این هردو منافق بودند ودرحق منافق نیزشفاعت مقبول نیست. 

واول کسی که زپسرخود خواهد گریخت نوج 3 خواهند بو که کنعانپسرایشان کافرشد. 


وجه گریختن از ارقاب در روز قيامت 

وعلمااختلاف کرده‌اند درآن که وجه گریختن ازارقاب خود چه خواهد بود. بعضی 
گویند که: از خوف مطالبه حقوق خود خوآهد گریخت درآن وقت حقی را تلف کرده بود او 
را دیده و شناخته مطالبه نکند چنانچه شخص مفلس از قرض‌دار می‌گریزد. 

ولهذا درحدیث شریف وارد است که: روزقیامت آدمی ا زآشنایان و دوستان خود 
زیاده‌ت رکنار خواهد کرد به نسبت اجنبیان و ناشناسان زیرا که در دنیا با آن‌ها معامله 
نداشت تا خوف مطالبه باشد. 

وبعضیگفته‌اند که:برای ترس امداد وشفاعت خواهد گریخت که مبادآن اقارب رابه دوزخ 
برند ومرابرای خلاصی آن‌ها چیزی از حسنات خود دادن لازمآید ی ازگناهان آن‌ها برداشتن 
چنانچه درایام قحط شخص به مثل همین خوف ازاقارب خود کم اختلاطی می‌کند. 

ویعضی گویند: زاین جهت که دیدن کلفت و عذاب آن‌ها براودشوار خواهد آمد ودر 
خود قدرت شفاعت ودادن حستات نخواهد یافت ناچاراز نظرآن‌ها پوشیده خواهد شد. 


ینظ «تفيرالقرطبي.» (۱۹ / ۳۲۵ «اللباب قي علوم الکتاب.»(۲۰ /۱۷۱)» «تقسيرأيي السعود.» ٩(‏ / ۱۱۳). 


هس( یه ع) 


وصحیحآن است که: به همه این جهات خواهد گریخت بعضی به یک جهت و 
بعضی به دوجهت وبعضی به هرسه جهت بلکه درآن روز پرهول هرکس به حال خود 
گرفتار خواهد بود والتفاتی به غیررخود تخواهد داشت. 

چنانچه می‌فرمایند: کل آنر مهم 4 «برلی هرکس زاين نزدیکان 
که مذکور شددند حالیخواهدبود که کفایت خواهد کرد ار در غم وتشویش کشیددن و فرصت 
آن نخواهد یافت که به حال دیگری پردازد وازاو خبرگیرد و چون حادثه چنین خواهد بود 
مردم در وذلت مختلف خواهند شد. رو یذ 4 «چهره‌های چند باشد درآن روز» 

مر 34 «تابان ودرخشان.» به سبب آن که نورایمان از باطن آن‌ها برظاهرآن‌ها 
جلوه فرمود و چهره‌های آن‌ها روشن ساخت. 

اجک 4 «خندانباشند.» به سبب توقعانعام و اکام که آثارآن برخود می‌بینند. 


«مَیش 634 «شادان وخوش وقت:* به سب آن که دم به دم در انعام و اکرامترقی 
می‌یابند واسباب بهجت سرور روزبه روزمی‌اقزاید. 

*وْجُو نز ٩‏ «وچهره‌های چند درآن روز 

*عَلَیاغرْ34) «برآن‌هایرگی و غیالودگی باشد.».به مسبب ظهورتاریکی گناهانی که 
درباطن ایشان مستقرو راسخ بود و دراین وقت بیرون برآمد. 
مقر :2)«بالیآن تبرگی سیاهی باشد.» و این سیاهی هرچند اثرکفراست و 
کفردرته دل جا دارد که ازتاریکی گناهان نیزمخفی‌تراست اما به سبب غلبه کفرغالب 
شده در ظهورتاریکی گناهان بالاترخواهد برآمد مانند روغن سیاه که هرچند اورا درته آب 
بنشانند بالاتررآید. 

ولبات هم نج 24 ان تره چهره‌هاسیاروایشانند ات بدکار» که هم 
کفرمی‌ورزیدند وهم گناه می‌کردند و مستحق کمال تذلیل و تحقیرشدند وانسائیت آن‌ها 
هیچ کاری نکرد و موجب اکرام نشد با آن که درایتدای خلقت دردنیا آن‌ها نیزمکرم و 
معظم بودند وعناییات الهی در پرورش آن‌ها نیزمصرف شده بود وجمع درمیان دورنگ 
کذایی خاصه کسانی است که هم کفروهم فجورمی‌کردند و کسانی که محض کفریا 


القآن (۲۲ /۲۳۲) کذا المصادر الایقه. 
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۱- جامالییان 


محض فجورمی‌کردند درحق آن‌ها بریک رنگ اکتفا خواهد شد. رنگ فجورتیره و کدر 
است ورنگ کفرسیاه خالص. 


بیان فواید انزال سوره‌ی عیس 

باقی ماند دراینجا سوالی: 

وآن آنست که: دراول این سوره عتاب حضور خداوندی براین قسم پیغمبر عظیم 
القدرمذکوراست پس درنازل کردن این قصه در قرآن مجید چه حکمت است درظاهر 
عقل مناسب چنان می‌نماید که این عتاب و خطاب را خقیه طور برزبان جبرئیل غته ارشاد 
کردند تا پیغمبررا خبردار می‌ساخت حال آن که در قرآن مجید نازل شد و علی مرالدهورو 
الاعصار برزبان قاریان وتالیان مذکور می‌شود و باربارآن قصه به یاد مردم می‌آید؟ جوابش 
آن که: این قصه واین عتاب متضمن فواید کثیره ازآداب تعلیم وارشاد قوانین و حسن 
اخلاق بود و خواستند که این قصه را به جمیع فوايك‌ها جزقرآن مجید گردانند تا مردم ازآن 
فواید دم به دم بهره بردارند و محروم نمانند از جمله فوایدی که دراین قصه است چندی را 
یاد می‌کنيم وباقی را حواله برحدس ثاقب هم صائب مستمع نمایيم. 


بیان آنکه از پینعبران همم در اجتهاد گاهی اوقات خطا واقع می‌شود 

فایده اول آن که: پیغمبران نیزگاهی اجتهاد می‌کنند و به قوت عقل خود از قواعد شرع 
حکمی را می‌فهمند وآن حکم خطامی‌شود و از حضور خداوندی پیغمبران را برآن خطا 
زود تنبیه می‌کنند چنانچه دراین قصه آن حضرت بل چنین فهمید ند که نفع عام رامقدم 
برنفع خاص باید داشت ودعوت اسلا را برتعلیم قرآن مرجح باید ساخت و مرد ژم کرده 
این راه را رام باید کرد وآن که خود به خود طالب و شوقین است فی‌الفور به حال او 
التفات نباید کرد که داعیه ‏ وآخراو را به جای خواهد رسانید ودراین فهم همین خطا افتاد 


.ان 


که نفع عام دراین صورت موهوم بود و نفع خاص معلوم؛ تفع عام برنفع خاص وقتی مقدم 
است که هردو معلوم باشند یا هردو موهوم: موهوم ابرمعوم ترجیح دادن خلاف قاعده 
شرع است ودعوت اسلام را برتعلیم قرآن نیزوقتی مرجح باید داشت که ظن قبول دعوت 


‌ 


متحقق شود و چون ظن قبول تباشد الزام حجت به یک بارهم می‌تواند شد حاجت الحاح 
و اصراروتشاغل ازمهمات دیگرنیست. 

وهمچنین رام کردن ژم کردگان وقتی مهم است که توقع رام شدن آن‌ها باشد ودر 
صورت بی‌توقعی آهن سرد کوفتن است و معهذا چون غرض صالح به ظاهربا غرض فاسد 
مشتبه شود آن غرض صالح را نیزبه حکم شرع ترک باید کرد و دراین جا استمالت قلوب 
اغنیاء واعراض از حال ضعیفان: بینوایان. گدایان و نابینایان محل تهمت ریا وپاس به 
خاطردنیا درآن می‌شد دراین وقت آن غرض صالح را نیزازنظربایستی انداخت که: (اتقوا 
مواضع التهمه). «بپرهیزید از جای تهمت.» 

فایده دوم آن که: گاهی برچیزی که معصیت بودنش هنوز معلوم نباشد اما نظربه حال 
مرتکب آن و قوت استعداد و علومنصب او گونامعلوم باشد نیزعتاب و شکایت متوجه 


می‌تواند شد چنانچه آن حضرت جرا منهی بودن این فعل معلوم نبود وبرآن معاتب شدند. 

فایده سوم آنکه: واجب التعظیم را زعایت تعظیم ضروراست گواو مطلع برآن تعظیم نشود 
زیرا که آن نابیتا محبت. نابینایی از کیفیت چهره آن حضرت ی که عبوس است يا خندان 
وبه سوی من متوجه‌اند یا روگردان اطلاع نداشت تا متافی شود لیکن چون مردبا ایمان و 
طالب راه خدا بود تعظیم ا وضرورافتاد وبرترک تعظیم ملامت شد و لهذا در حدیث شریف 
وارد است که: ( لالم عل ال رح" «سلام علیک ترک کردن با کور خیانت حق اسلام 
است.» زیرا که آگراوبه ترک سلام علیک رنجیده نشد حق اسلام و خود تلف شد. 

فایده چهارم آنکه: میل بسوی کفاراگرچه به اعتبار غرض نیک شرعی رخصت است 
اما خالی از مضرت نیست. 


فایده پنجم: آن که: اهانت و اعراض از مسلمان اگرچه بی قصد واقع شود؛ شامتی دارد. 
فایده ششم: آن که: عتاب دوستان وتنبیه ايشان برتقصیرات البته باید کرد که نشان 


۱ - ذکره في الحیاه.وقال لعرقي في تخریج أحادینه:لمآجد له أصلالکنه بمعنی قول عم: من سلك مسالك الظن 
اتهم. وراه الخراتطي في سکارم الا خلاق مرفوا بلفظ؛ من قام نفسه مقام التهم,فلایلومن من آساءالظن به کف 
الخفاء ومزیل الالباس (۱/ ۵۳) 

۲ - آخرجه الدیلمی (۶4/۲ رقم ۲۳۹۴). والحدیث في الصغیررقم ۳۲۸ وقالالمناوی: وراه الدیلمی من طریق الطیالسی 
ثم قال:وفیه علي ینزید این جدعان آورده الذهبي قي الضعقاءوقال:قال آحمد ویحیی: لیس بشي>ولوزرعت: 


(«س 


بقای دوستی امست؟؛ «وَیبقَی لابق لتاب) «تاعتاب و شکایت باقی است دوستی هم باقی 
است.» ترک عتاب وقتی می‌کنند که قطع دوستی منظور می‌دارند. 

فایده هفتم آن که: ار کسی را برعهد؛ مقرر فرمایند هرچند اومقرب حضرت و عالی 
مرتبت باشد هرگزاز بازپرس احوال و تفقد اعمال اوغافل نباید شد که این تفقد: شرط 
پادشاهی ولازم ملک‌داری است. مطلق‌العنان ساختن عهده‌داران و کارپردازان را رخنه 
در مملکت می‌اندازد. 

فایده هشتم آن که: هیچ کس را اگرچه به ظاهرحقیرنماید حقیرنباید دانست چه 
معلوم است که او را نزد خدا چه رتبه است. 


خاکساران جهان را به حقارت منگر ‏ توچه دانی که دراين گرد سواری باشد 


آن نابینا به ظاهرفقیرو حقیرمی‌نمود و از جهت او بربهترین مخلوقات عتاب شد. 

فایده نهم آن که: طالب علم را اگرچه موانع دز پیش آیند از طلب علم تقاعد نباید کرد 
زیرا که آن نابینا هم فقیربود وهم دست کش نداشت و برای طلب علم پیش آن حضرت 4 
می‌آمد واگردر طلب علم و راه‌جویی خدا به موانع بهانه کنند هرگزاین کار میسرنشود زیرا 
که براندازه حال خود هیچ کس از موانع خالی نمی‌باشد. 

دهم آن که: استاد و مرشد را باید که برطالب علم و طالب راه حق هرچون که باشد 
شفقت وتوجه نماید وبه فاید؛ که اومی‌خواهد برساند. 

یازدهم آن که: معلم و مرشد را باید که در میان طالبان و مسترشدان به شرف دنیا و مال 
وجاه فرق نکند بلکه به کثرت شوق و حرص و قوت استعداد او امتیاز دهد. 


دوازدهم آن که: آگرضعیفی راز بزرگی به سببی از اسباب رنجشی برسد آن بزرگ را باید 
که درحال تدارکش نماید واین منافی مرتبهآن بزرگ نیست بلکه موجب زیادت علوّمرتبه 


اوست. زیرا که آن حضرت بل به مجرد نزول این | خود دویده رفتند واز 
آن عمدههاوسرداان که درمجلس آن حضرت 6 ننشستهبودند ینود تم مات 


تواضع رگردن فرازان نکوست ‏ گدا گرتواضع کند خوی اوست 
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ور ۳ ها 


سیزدهم آن که: چون رنجیده را از خود راضی سازند باید که درمرتبه او بیفزایند وزیاده 
از معمول سابق او را تعظیم وتکریم کنند تا مرهم جراحت او شود؛زیرا که آن حضرت یل آن 
نابینا را بازآورده برچادر خود نشانید وفرمودند: (انت فی عیال محمد ما بقیت) «تودر حکم 


عیال من درآمدی تاوقت که زنده‌ام معونت ترا من خواهمبرداشت.» 

چهاردهم آن که: از باقی ماندن این آیات درقرآن مجید معلوم شد که آن حضرت 4 در 
رسانیدن وحی الهی به غایت امانت‌دار بودند والا این عتاب و شکایت را که خیلی برذات 
ایشان گران بود و موجب کسرقدرایشان دراذهان عوام. نمی‌رسانیدند چنانچه از حضرت 
ام المومنین عائشه «قته مروی است که: در مانند این مقام فرموده‌اند که اگرآن حضرت ت 
چیزی از وحی می‌پوشید ند قصه حضرت زینب را می‌پوشید ند که موجب کمال حیا بود. 

پانزدهم آن که: طالب علم را باید که خدا ترس باشد زیرا که حق سبحانه تعالی درحق 
آن طالب علم به طریق مدح فرموده است که: ما من جَا 6 وهو یت 4. 

شانزدهم آن که: دراین مجلس عم آن حضَرتَ 9 عباس بن عبدالمطلب و دیگرارقاب 
قریبه آن جناب که ابوجهل و غیره باشند حاضربودند و ازاختلاط درصحبت ایشان 


با وصف قرب قرابت. آن حضرت ی را عتاب فرمودنك. معلوم شد چون اقارب شخص از 
خدای تعالی روگردان شوند به یشان اختلاط و صحبت نباید کرد و به اجانب که طالب 
حق باشند صحبت باید داشت و اختلاط باید کرد که دشمنان دوست را دوست داشتن 
ن محل عتاب ولهذا در قرآن مجید جای دیگر 


وازاین جا معلوم شد که در تعلیم و 
ارشاد. اهل استعداد و شوق و حرص را به ارباب قرابت مقدم باید داشت. 

هفدهم آن که: شخصی را که به سیب اواز جانب الهی با حضور پیغمبریا مرشد یا 
استاد» این کس راعتا 
داد که به سبب او غرضی عمده که ادب است. حاصل شد چنانچه یعد ازورود این عتاب 
به آن حضرت تیّ آن نابینا را دوست می‌داشتند وتعظیم می‌فرمودند و مرحبا می‌گفتند واز 
حاجات اوتفقد می‌کردند. وال الموفق والمعین وبه نستعین. 


ف 


شود؛ مبعوض نباید داشت بلکه دوستی او را در دل زیاده جا باید 


مکی است" بیست ونه آیت و صد و چهار کلمه" و پانصد و سی وسه حرف است.۲ 

ودرحدیث صحیح وارد است: به روایت عبداله بن عم رکه آن حضرت ی فرمودهاند 
آلشنش کورث 

بخواند." ونیزدرحدیث است که: خضیرت امیرالمومنین ابویک رصدیی ۶ روزی در 
جداب آن حضرت ی عرض کردن که با رسول له پیری برشما شتابی کرد. یعنی: از توت 
مزاج شریف شما توقع آن داشتم که دراین عم رکه نواحی شصت سال است آثار پیری بر 
شما هیچ ظاهرنخواهد شد خلاف این توقع به وقوع آمد! آن حضرت فرمودند که مرا 
زَ سلب4 و سوره «عَمّ 


که: ه رکه خواهد روز قیامت را در دنا به چشم مین اید که سور 


پنج سوره پیرمساخته‌اند: سوره «هود.» و سوره «واقعه.» و سوره ۶و 


یس ءلون» وسوره (آلشَنش و۰4 


۱- مکیة الیجماع. حکی الاجماع: ان عطية قي: «المحور لوجیز» ۰۲۴۱/۵ وان الجوزي في: زد المسیر» ۸/ ۰۱۸۷ 
والقرطبي «الجامع لأحکام لقرآن.۰ ۱۹/ ۰۲۲۴ وال لوسي في: «روحالمعاني:۴۹/۳۰۰. 

۲- تيرالمليي (۷/ ۱۳۶ 

۳- رنب القآن ورغائب الفرفن ۶۱ /۴۵۱) 

۴- آخرجه الترمني رقم(۳۳۳۰)في اتقسیره یاب ومن سورة لنش کت ٩‏ :روا یضاأحمد في + المسند. 
«رقم (۴۸۱۶) و (۲۹۳۲) و(۴۹۴۱) و (۵۸۵۵) : والحاکم ۲ / ۵۱۵ وصححه وواققه الذهبي, وه کما قالا.وأبوتعیم فی 
الحلیة (۲۳۱/۹) .ال الهیشمی (۱۳۴/۷): روا أحمد یاسنادین ورجالهما تفات. واينآبي الدنيا في«لأهوال.۱9(۰) 
وابن نصرفي «قبام للل.» (ص ۱۳۸) وین حبان في+«المجروحین.»(۲/ ۲۵)وعبد لفني المقد سي في «ذکرالنار.» 
(۸۳) والموي ۸۱۸۰ 0۷ 

۵- اخرجه التيمذي. کاب تفسیرالقرآن. یاب: ومن سورة لواقعة, ۵/ ۰۴۰۲ برقم ۳۳۹۷ آخرجه الدارقطتي في العلل (۱/ 
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رن تا 


پس دراین سور‌ها عقویت‌های الهی دردنیا وآخرت که برامتان به سیب مخالفت 
پیغمبران گذشته است و خواهد گذشت مذکوراست. مرا به شنیدن آن عقوبت‌ها غم 
مت خود غلبه می‌کند و خاصیت غم آن است که آدمی را پیرمی‌سازد. 
و چنانچه گویند: 
سالت من الاطبة ذات یوم طبیباعن مشيبي‌قال: بلغم 
فقلت له علی غیراحتشام ‏ . لقدأخطأت فیماقلت,بللغم! 


لیکن مراد از پیرشدن آن حضرت بٌّ ضعف قوی و سستی بدن است نه سفیدی موزیرا 
که موی شریف آن حضرت 9 سفید نشده بود که بیننده را ظاهرشود. 

چنانچه انس بن مالک 2۶ که خادم خاص آن حضرت نی بود: می‌گفت که در قرب وفات 
آن حضرت نج درسرمبارک وريش مبارک آن جناب عدد موهای سفید به بیست نمی‌رسید.! 
را معلوم نمی‌تواند شد ونه این قدررا در عرف 


وجه ربط این سوره با سوره ی 
ووجه ربط این سوره با سوره عبس آن است که دراولش اوصاف قرآن مجید ب 


مذکوراست که: «کا ها تذکره؛ 6 فتن قآ ذکرء 9 ی ضخف مُکرمَة 9 مروعَةٍ 
یی مرو 3 کرام 4 ود رآخراین سوره همین مضمون به ترئیب 
معکوس مذکوراست که: هل لول گری»» ان ها دک م4 ونیز 


درآخرآن سوره ذکرقیامت واوصاف آن و شداید واحوال آن مذکوراست که: 


1 اد مر ۳1۳ 
آخیه 3 وب زابیه 5 وَصحبته. یه 4 ودراین سوره دراول همان مضمون 
مشروح و مبسوط است. 


۱- اللطانف والظراتف (۲۶۱)التعليي(المتوفی: ۲۳۹ 


۲- آخرجه این ماجه (۳۶۳۰) واترمفي في هالشمانل.»(۳۹ وقي «العل.» (۲/ ٩۳۹‏ وابن حبان (۶۲۹۴)والبيهقي في 
«الدلائل.»۲۳۹/۱۱) وليغوي في +شرح الستة.+(۲۳۰/۱۳) 
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وجه تسمیه سورد 

ووجه تسمیه این سوره به «تکویر.» آن است که دراول این سوره همین حادثه مذکور 
است که نورآفتاب زایل خواهد شد از حوادث روز قيامت که من جمله آن‌ها دوازده حادثه 
دراین سوره یاد فرمودهاند این حادثه سخت‌ترو صعب‌تراست. 

تفصیل این اجمال آن که: حادثه چون برمقصود بالذات رو می‌دهد سخت‌ترمی‌باشد از 
آن که برغیرمقصود بالذات رو دهد مثلاً تلف جان که مقصود بالذات آدمی است سخت‌تر 
ازتلف مال است زیرا که مال برای نفع جان مطلوب است نه بالذات. 

ونیزچون آن حادثه را حادثه دیگرمعارض نشود سخت‌ترمی‌گردد ازآن که حادثه دیگر 
معارضه نماید. که در صورت معارضه شدت حادثه سبک‌ترمی‌شود. مثلا ازیک جانب 
شخص را خوف جان به هم رسد واز جانب دیگرتوقع ازدیاد جاه و سال دامن‌گیروقت او 
شود درآن صورت حادلهُ جانی را چندان دید نمی‌شمارد و پهلوتهی نمی‌کند. 

وهرحادثه از جمله حوادث دوازده‌گانه قيامت که دراین سوره یاد فرموده‌اند یا غیر 
مقصود بالذات را صدمه رسانیده است. مثلا «کشط آسمان.» که آسمان را خراب خواهد 
ساخت. آسمان نسبت به اهل نیا مطلوب یالذات ثیست که انتفاع آن ها محض 
به ستاره‌ها است. آسمان صندوقی بیش نیست که در آن جواهرنفیسه و اقمشه عالیه 
گذاشته‌اند اگرصندوق شکست جواهرنفیسه و اقمشه عالیه گذاشته‌اند. اگرصندوق 
شکست و جواهر و امتعه باقی ماند چندان گران نیست. و یا معارض به حادثه دیگراست 
که موجب خوشی و فرحت است. مثلًتسعیرجحیم که درمقابله آن ازلاف جنت نیز 
خواهد بود سوای این حادثه که هم برمطلوب بالذات که شعاع آفتاب است صدمه خواهد 
رسانید و هم در مقابله آن حادثه دیگرفرحت فا موجود نخواهد بود و نیزبی‌نورکردن آفتاب 
عمده‌ترین اسباب انکش اف حالات وجدانی نفس انساتی است که به سبب تابش شعاع 
آفتاب محسوسات بصری منکشف می‌شوند و از ادراک معقولات و وجدانیات حاجب 
می‌گردند وازآن جا است که وقت فکردر معقولات وقت شب مقدر کرده‌اند ووقت دیدن 
خواب نیزهمان وقت است ووقت ازدیاد کیفیات نفسانیه ازآن چه عاشقان و والهان رایا 
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۱-ازلاف: نزدیگ گرداتیدن. 


مریضان و دردمندان را یا مصیبت زده‌گان وابتلایان را رومی‌دهد نیزهمان وقت است: و 
اهل مراقبه وتوجه نیزدرهمان وقت نسبت‌های باطنیه خود را ترقی می‌سازند و ارباب سحر 
وتأثیرات نفسانی نیزدرهمان وقت مشغول کارمی‌شوند. 

وتیره شدن ستاره‌ها ازافروختن دریای شورو حرکت کوه‌ها نیزدر جنب این حادثه 
فخامتی ندارد که ستارهها اکثرتیره وبی‌نورمی‌شوند ودریای شور چندان در حوایج بنی‌آدم 
نافع نیست که مطلوب بالذات توان شمرد و علی هذا القیاس کوه‌ها وسنگینی حوادث 
دیگرخود اظهراست. 


وجه تخصیص این دوازده حادثه در اين محل 

آمدیم برآنکه این دوازده حادثه را چرا در این مقام تخصیص بالذکر فرمودهاند؟ 

وجهش آن است که: منظورییان انقطاع نفس انسانی از توجه به مالوفات ومضرات 
است وانبساط شعورو فهم اوبه مددارواح سماویه: و ظهور صور مشالیه اعمال, و انکشاف 
مقدار جزای هریک از کارهای نیک وبد که مطلمون: غلتث تفش ما أَخَرث4 است. 
وهریک ازاین حوادث دوازد‌گانه دراین امردخلی دارد؛ پس به سبب تکویرآفتاب و تیره 
شدن ستاره‌ها تعلق نفس انسانی به آسمان که در حوایج خود بود. منقطع خواهد گشت 
زیرا که انتفاع او دراحساس بصری واختلاف فصول و مواسم وتجدد شهورواهله تقدمة 
المعرفت حوادث آینده محض به اشعه و حرکات این اجرام بود وسقف عالم مألوف او به 
این انقلاب خراب خواهد گشت. 

وبه سبب تسییرجبال و تزلزل زمین امید او از سکوت زمین و استخراج معادن وانبات 
زرع و فواکه وتفجیرعیون و اجرای قنوات گسسته خواهد شد و صحن خانه اور به خرابی 
خواهد نهاد و به سبب تعطیل عشار توجه او به اقتناء" حیوانات اهلی و اخذ شیرو روفن 
وپشم وصوف ونسل واولادسست خواهد گشت. وبه این انقلاب گویا مطبخ و خزانه 
خانه‌اش خراب خواهد گشت. 


ادا 
اه داشتن و گرفتن چیزی بای خوردن.. 
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وبه سیب اجتماع وحوش, همت آواز صید و تسخیرجانوران بزی وانتفاعاتی که از 
پوست و پشم ونافه مشک و دیگراجزای آن‌ها می‌گرفت. انقطاع پذیرخواهد گشت. 

وبه سبب افروخته شدن دریاهاء سفرکشتی وتجارات بحری و اصطیاد حیوان بحری 
واستخراج مرجان و عنبرو عقیق مأیوس‌عنه خواهد گشت. 

واین شش حادثه متعلق به عالم دنیا وامورجسم انسان است. و بعد ازآن به سبب 
اقتران نفوس خیره با هم جنسان خود و نفوس شریره با هم جنسان خود وانعکاس کیفیات 
نفسانیه یکی برقلب دیگری و وجدانیات خود هرکس را به مزید وضوح جلوهگرخواهد شد 
و خود را بالاجمال ازاهل خیروشرخواهند شناخت. 

وبه سبب سوال مود که نفس اوازاین جهان به غایت ساده رفته است معلوم خواهد 
کرد که شعورو فهم انسان درآن جهان انبساطی عظیم پیدا کرده که اين قسم الواح ساده 
هم نقش پذیرسال و جواب گشته‌اند و نیزخواهد دریافت که دراین داراستیفاء حقوق 
ه رکه ومه وهرصغیرو کبیربا وصف آن که تلف کننده حقوق را اش علایق درمیان 
باشد پدری ومادری هرگزمهمل و فروگذاشت نخواهد کرد و به سب نش رصحائف اعمال 
تفصیل افعال واقوال خود خواهد دزيافت وبه سبب کشط آسمان که کنایت ازتجلی 
عالم مثال است که معدن و اصل آن قوت خیاليةاقلاک است صور مالیه اعمال خود را 

خواهد دید و به حقیقت حال پی خواهد برد. 


ام عشق درشب دیجور, 
دوزخ وبه سبب نزدیک آوردن بهشت به آرایش و پیرایه مقدار 


ای صورمثالی آن‌ها است انجلای اتم خواهد پذیرفت ودرآن 
ت 


وقت مضمون: عم *لَمس ما أَحْسَرّتُ » جلوهگرخواهد شد. و این شش انقلاب تعلق 
به عالم آخرت و به قوای عقلیه و خیالیه انسان دارند. 


ترتیب هم واضح شد ونیزثابت گشت که درعالم برزخ 
نفس انسانی را با وجود مغارقت از بدن این اطلاع براحوال اعمال خود ممکن نیست زیرا که 
هنوزآسمان و زمین قائم است وتعلق اوبه مساکن ومالوفات خود وتوجه به حال اقارب 


۱- ده بهگورشده. 


رس رت لا می)مر سس 


وبنی نوع خود وتذکرحالات ماضیه خود منقطع نگشته ولحوق به عالم غیب بروجه 
خلوص و کمال اورا حاصل نشده و لهذا آن عالم را برزخ می‌گویند که من وجه احکام دنیا 
دارد ومن وجه احکام آخرت. به مثابه آن که شخصی درشهری یا ملکی مدتی سکونت 
کرده به شهردیگرو ملک دیگرانتقال کرد و حنوز خانه اودر شهراول قائم واقارب اودرآن 
جاساکنناند سل ورسائل آمد ورفت می‌نمیند دراین حال اورانقطاعکلی ازآن شهر 


ال رح الرجیم 

آلشنش کرَر 24 «قتی که آفداب پیچیده شود.» و معنی «تکویر.» درلفت 
عرب چیزی را گرد پیچیدن است. مثل دستاریا رسن که اورا حلقه حلقه پپیچند و اکور 
العمامه.؛ به معنی پیچ دستار از همین لفظ ات و چون آفتاب: شعاع منبسط دارد 
ودور کردن آن شعاع را در ذهن تشبیه بهپیتچین دستار داده‌اند واين لفظ را بالطریق 
استعاره استعمال فرموده‌اند گویاوقتی که شعاع او متبسط بود مانند تهان پارچه بود که او 
را گشاده انداخته بودند و چون شعاع اوزایل شد و جرم او مانند چکته پنیربی تور ماند گویا 
که آن تهان را یپیچيدند. 


ودرحدیث شریف وارد است که: (الشمس والقمر نوران مکوران فی النار یوم القیامة)" 
نتاب و ماهتاب روز قیامت مانند دو چکته پنیربی‌نور خواهند بود 


: مانند دو نرگاو پی کرده خواهند 


یعنی: 
ودر بعضی ریات «ثوران عقیران.»واقع شده: 
افتاد وسیرو دورآن‌ها منقطع خواهد گشت. 


۱-بنحوه في: (تقسیراین کثیر۴/ ۴۷۵) والطحاوي (۱۸۳) وتمام (۱۵۳۲)واسبهقي في«البمث.؛(الللی المصنوعة 
۱ عبد الغتيالمقدسي في «ذکرالنا»(۷۶ و۷۷)«ارشاد الساري.؛ للقسطلاتي (۲۵۹/۵). و «فتحالباري.+(1۶ 
۷ ر«عمدة القارن.» للعيني (۱۲/ ۲۶۷ و«التوضیح شرح الجامع الصحیح.» للسيوطي (۲۰۹۱/۵)وقد آخرجه 
اليغوي في ضوح السنة.»(۱۵/ ۸۱۱۵ (۲۳۰۷) 

۲ -آخرجه الطيالسي (ص ۲۸۱) وسسدد في «مسنده.» (المطالب ۲/۴۵۲۶) وأبویعلی (۲۱۱۶) والطحاوي في 
*المشکل:۱۸۴(۰)واین حبان في «المجروحین.»(۱/ ۲۹۳ واین عدي (۳/ ۶۹٩)وأبوالشیخ‏ في «لعظمة.+(۶۲۰)واین 
الجوزي في «الموضوعات.»(۲۹۱) وفي «لعلل.»(۳۰) وبوالشیخ (۶۳۹) 
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ور لک تا 


واشور» درلخت عرب هم گاورا می‌گویند وهم چکته پنیررا وهرگاه تعلق ارواح کوکبه از 
اجرامآن‌ها منقطع خواهد گشت هم شعاع وهم نورزایل خواهد شد و هم سیرو دور موقوف. 

گاهی نظربه زوال شعاع فرموده به چکته پنیرنسبت کردند و گاهی به انقطاع حرکت نظر 
فرموده به نرگاوی پی کرده تشبیه دادند وهرچند مواقق حدیث. آفتاب و ماهتاب دراین 
حادثه شریک خواهند بود. اما دراین جا اکتفا برذکرتکویرآفتاب فرمودندزیرا که شعاع 
آفتاب است که جرم تیره ماهتاب را نورو ضیا می‌بخشد. پس تکویرآفتاب مستلزم تکویر 
ماهتاب است. حاجت بیان علی‌حده این نیست. 

ود جوم آَنکَتَرَث 4 «ووفتی که ستاره‌هاتیره شوند.» و نو رآن‌ها نیززایل شود. 

از حضرت ابن عباس 8 منقول است که: ایشان فرموده‌اند که ستاره‌ها در قدادیل 
معلقه‌اند به سلاسل نوره وسلاسل آن قنادیل دردست فرشته‌ها است چون فرشته‌ها بمیرند 
آن قنادیل از دست آن‌ها رها شوند و ستاره‌هاپراکنده شده بیفتند و نورآن‌ها زایل شود.! 

پس دراین سوره بیان منتهی انقلابي است که پرستاره‌ها رو خواهد داد و در سوره آینده 
بیان ابتدای آن انقلاب است واختلاف لفظ نجوم و کواکب برای تعیین اسلوب کلام 
است و هم برای آن که در لفظ نجم اشعاری به ظهور اشراق فهمیده می‌شود پس «انکدار.» 
مناسب آن است و در لفظ کوکب اشعاری به استقرار و رسوخ فهمیده می‌شود. پس انتشار 
مناپ آن. 

ود یال سیر :3 «ووفتی که کو‌ها رون کرده شوند.» و مانند رها در هو پرانیده شوند. 

وجبال مثل سنگ فرش و لنگرزمین بودند چون آن‌ها ر این حالت رو داد حالت زمین 
را قیاس باید کرد که چه خواهد بود. 

#وَاذا متس از عطلَّث 2 «وچون ماده شترانباردا-که ده مه برحمل آن‌ها گشته- معطل 
گذاشته شوند.» و مالکان آن‌ها به آن‌ها نپردازند. 

ووجه تخصیص ماده شت رکذائی آن است که متظور بیان انقطاع تعلق تفس انسانی از 
آموال خود است. وواز جمله اموال آن چه بیشترمحتاج به تعهد و خبرداری است جانوران‌اند 
زیرا که ززنقد و جواهرو دیگراساس دم به دم محتاج محافظت و تفقد نمی‌باشد وزراعت 


۶۹۰ ویمله «التفسیرالکییر»۳۱/ ۶۸ 
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واشجارو عمارات و منازل نیزتفقدی می‌خواهند اما ته هرلحظه وهرساعت. برخلاف 
جانوران که هروقت احتیاج بستن و گشادن و از سایه به آفتاب بردن وازآفتاب به سایه, و 
خبرگیری علف وآب و دیگرضروریات می‌باشد. 

بنابرآن تجربه‌کاران گفته‌اند که: «غم نداری بُزبخر» 

واز جمله جانوران, ماده شترکذانی نفیس‌ترین آن‌ها است نزد عرب که درآن وقت توقع 
نتایج و شیرازاومی‌دارند. به سبب کبرجثه شیراو از شیرجانوران دیگراضعاف مضاعف 
می‌شود و چون مخاطب این کلام هدایت فرجام ولا رقه عرب‌اند لاجرم رعایت آن چه در 
اذهان ایشان جا دارد و در خزانه خیال آن‌ها صورتش غالبا حاضرمی‌باشد ضرور افتاد که 
مقتضای بلاغت همین است.! 

ودراین جا اشکالی است که بعضی اذکیاء آن را صعب و سخت دانند حاصلش آن 
که بعد ازآن که حضرت اسرافیل نفخ صور فرمایند جانوران بمیرند ماده شتران کجا باشد 
که معطل شوند و پیش از دمیدن صور؛ روز قيامت تیتبت که ماده شتران معطل شوند. پس 
این حکایت کدام وقت است؟ اکثردانشمندان گفنه‌اند که: این کلام بروجه فروض وتخیل 


است. یعنی: اگربالفرض در آن وقت ماده شتران به این صفت حاضرباشند: از شدت 
هول آن روز کسی به حال آن‌هانپدازد چنانچه در: باعل رن یبا 4 ومانند آن 
گفته‌اند. لیکن بعد ازتأمل معلوم می‌شود که دراین جا حاجت این تکلیف نیست زیرا که 
چون حضرت اسرافیل نفخ صوراول فرمایند آدمیان با ماده شترباردار یک جا بمیرند و چون 
فرمایند هم یک جا زنده شوند ماده شترانی که برحمل ایشان ده ماه گذشته بود 


هم برآن صفت زنده شوند. چنانچه در حدیث صحیح است: (یجشر الناس یوم القيمة علی 


۱ والی معنی هل اقول ذهب: مجاهد والحسن: والضحال.انظر:«جامع بیان .۳۰۰/ ۴۶ بسعضاهقل اليزيدي 
في «غریب القرآن»: ۰۲۱۵ وابنقتيبةفي:»تفسیرغریب الرن.۵۱۶۰.والتعيي في:الکشف ولییان. ۱۳ ۲۳ 
ب. وانظر «معالمالتنزیل» ۰۴۵۱/۴ المحور الوجیز» ۱۴۴۱/۵ اد المسیر.» ۸/ ۱۸۹ «لقرطبي:۱۹۰/ ۲۲۶ - ۲۲۷, 
«لباب التأویل.» ۴/ ۳۵۵ «اين کشیر.» ۴/ ۵۰۸ «التقسیرالکییر» ۶۸/۳۱ . 


۳ 


و ۳ 2۳ 


ما ماتوا علیه». و مالکان آن ماده شتران دررآن وقت به حال آن‌ها نپردازند و معطل گذارند." 

وبعضی ازاهل تفسیرگفته‌اند که: مراد از عشارابرها است زیرا که عرب ابررا به جانور باردار 
نسبت می‌کنند و در خیال ايشان ابررا صورت ماده است و باد را صورت نرچنانچه نرماده را به 
اختلاط باردارمی‌کند همچنان باد. ابر آبدار می‌سازد وپس غرض آن است که آن وقت ابرها 
ازآب خالی شوند وبه کارنیایند." ودراین تفسیربعدی که هست ظاهراست. 

و«عشار.» جمع «عشراء.» است مثل نفاس جمع نفساء و «عشراء.» ماده شتری را گویند 
که برحمل اوده ماه گذشته باشد تاتمام شدن یک سال که تمام مدت حمل شتراست به 
همین نام اورا مذکور کنند." 

وا شوش خشسرّث 4 63 «ووقتی که جانان وحشی کوهستانی و بیابانی جمعکرده 
شوند.» ووجه جمع کردن آن‌ها آن است که مسکن آن‌ها که کوهستان وبیابان بود رو به 
خرابی خواهند نهاد وآتش و دود از هرطرف دنبال آن‌ها خواهد گرفت. ناچار در مجمع 
آدمیان مکان امن اندیشیده گریخته خواهند مد چنانچه در ولایات سرد سیر, در اوقات 
بارش برف این قسم جانوران. طبع اصلی خود را که نفرت و وحشت است گذاشته در 
معمور وآبادانی‌هایی خیزند ودراین واقعه دلیل صریح است برآن که هول آن روزبه این 
مرتبه خواهد رسید که وحوش را آزانسان نفرت نخواهد ماند و بعضی را با بعض دیگر 
عدوات طبیعیه که داشتند نیزموجب احتراز و اضوار نخواهد شد. 

وقتاده و دیگرمفسرین گفته‌اند که: مراد از حشروحوش زنده کردن آن‌ها بعد از مردن 
است که برای قصاص خواهند کرد.* 


۱ - بنحوه في:المجالسة وجواهوالعلم للدينوري (۴ / ۲۷۶ رقم ۱۶۹۴) خطبة الکتاب المزمل نلردالی الأ مرول (۵۷) 
لأبي شامة دالمتوفی: ۶۶۵ه 

۲- بحرالعلوم للسمرقندي (۳ 4۵۵۰1 

التضیرالکییر» ۶۲۱۳۱ 

لیب لت ۳/۱ مت 


بیان آنکه جانوران چند قسم در بهشت و چند قسم در دوزخ خواهند بود 


ودرحدیث شریف است که: درمیان جانوران نیزقصاص جاری خواهد شد تاآن 


که گوسفند بی‌سرون! را از گوسفند سرون‌دار تصاص خواهند دهانید ما بعد ازاجرای 
قصاص همه را خاک خواهند کرد. وآن چه به نام خدا مذیوح شده است خاک بهشت 
خواهد شد مگرآن چه باعث شرور بهشتیان و لذت آن‌ها خواهد بود در بهشت باقی خواهد 
ماند مشل طاووس واسب و دیگر جانوران خوش منظر: و خوش آوز: یا جانوران که گوشت 
آن‌ها مرغوب بهشتیان خواهد بود بای غذای آن‌ها خواهند گذاشت؛ 

چنانچه درقرآن مجید در سوره واقعه مذکور است: #ز تم طبر با یهن 4. 

وآن چه باعث ازدیاد عذاب دوزخیان خواهد شد در دوزخ خواهد رفت مثل مار و کزدم و 
مگس که براعضای سوخته آن‌ها خواهد نشست ورنج خواهد داد بی آن که آن جانوران راز 
آتش دوزخ کلقتی ورنجی باشد ولهذا در حدی شریف وار است: ال 

ونیزدر حدیث صحیح است که: (ان فی | طبرا ناعمة واکلها انعم منها)." 

وا لباز جر( «ووتی که دریه نروخته می‌شوند.» وآب آن‌ها دود وآتش گردد 
وهوا به سیب اختلاط آن آتش و دودء جدّت و حرارت پید| کند وموجب رنج اهل محشر 


گرد واما مردم با ایمان از شزاین دود محفوظ مانند. چنانچه در حدیث صحیح وارد است 
که: از دود آن روزء مرد با ایمان را همین قدر خواهد رسید که مرکوم خواهد شد.! 

#وذا وش َجث 3" «ووقتی که نفوس انسانی- با نفوس سماوی و ارضی- آمیخته 
شوند.» تا توت ادراک خیرو شرتزاید پذیرد و جزای وفاق هرعمل علی وجه‌الکمال بچشند. 


۱- سرون: شاخ جاتوان. 
۲- آخرجه اي قي «لکبیر» [۳۸۹/۱۳]برقم (۰]۱۳۴۳۶قال الهيشمي في «مجمع لزوند.۴[۰/ ۴۴] :وه لطبراني 
في «الْوسط. وهالکبیر.» بأسانید رجال بعضها نات کلهم. وروهالبزار باختصار. 

۳ - بنحوه: آخوجه آحمد (۰۲۲۱/۳ رقم ۱۳۳۳۵ قال الهیشمی (۴۱۲/۱۰): رجاله رجال الصحیح غیرسبار بن حاتم وهو 
نقة.والضیاه (۰۱۳/۵ رقم 6۱۶۱۴ 

۲ رو لطبري في تقسیره(۱۹/ ۲۹۸). عبد الراق عن علي. انظرتفسیره(۲/ ۳۰۶):تفسیراین کثیرج ۶ :۱۲۱ . 
تخریج أحادیث الکشاف للزيلعي (۱۱۷۴) واليقوي في معالم الیل (۲۳۰/۷). «الدرالمتور» ۷/ ۴۰۷ 


۳ 


وبعضی گفه‌اند که: مراد از تزویج نفوس اقترانارواح به اجساد است.۱ 
ویعضی گفته‌اند که: مراد آن است که مردم را ازواج ثلاثه گردانند. یعنی: سه صف 


سازند که تفصیل آن در سورهوقعه درآیه: رک وج 4 مذکوراست.: 

وبعضی گفته‌اند که: هرکس را باهم مشرب و هم مذهب خود جمع کرده غول غول 
معفرق سازند وطبقات خیرو شزرا دراین ترتیب مرعی دارند.* 

و بعضی گفته‌اند که: شخص را با کسی که در دنیا اختلاط شدید داشت از نیکان و 
بدان حشرکنند مثل پیرو استاد و پادشاه و امیر." 

وابن عباس ۶ فرموده‌اند که: تفوس مژمنین را با حور عین تزویج تمایند وتفوس کافران 
ابا شیاین مقرون سازند.* 

وزجاج گفته است که: هرنقس را بااصورت مثالیه عمل آوازنیکی وبدی قرین گردانند.* 

ول لبلث 24) «ووقسی که مود سوال کرده شود.» و «موزده.» در لغت عرب 
آن دختررا که زنده در گور کردند گویند مشبتق از (وأد ).۲ 


رسم کشتن دختران و قبایح آن 

در عرب رسم بود که: دختران را به مجرد تولد دررگور دفن می‌کردند. برخی به جهت 
خوف فقرو گرسنگی و کثرت اخراجات که به سبب تزویج و تجهیزد خترلازم می‌آید این 
کارمی‌کردند. 
۱ -«اجامع .۰۷۰/۳۰۰ الکشف وین 
*المحررالوجیز» ۰۲۴۲/۵ ازاد المسیر.: ۱۹۰/۸ 
۲-»التضیرالکییر»۳۱ |۶۵ 


۳ -«معانيالرن.» ۲۳۹/۳ -۲۲۰. «معالم النزل .۴۵۲/۴۰ انظر ار المنشور» ۲۳۰/۸ 
۲- انظر «جامع البیان.۰۷۰/۳۰۰«الکشق والبیان ۰ب.«معالم التنزیل.» 1۴ ۲ «الجامع لأحکام 


۳ب النکت والعیون.:۶/ ۰۳۱۴ «معالم لتنزیل.: ۴۵۲/۴ 
الجامع لأحکامالقآن.:۲۳۰/۱۹. «البحرالمحیط ,۰۲۳۳/۸۰ 


۷- انظر الموج السابق» اییس اللعة.»۶/ ۰۷۸»الصحاح.:۲/ ۵۲۶. لسان العرب .۰۴۲۲/۳۰ تاج 
لعریس,۲۰/ ۰۵۲۰ وجمیمها في ود «معاتي رن واعرله ۲۹۰/۵۰ برولي.فأحا نات 


ی 


وجماعه به سیب لحوق عاروخوف حصول علاقه خویشی ودامادی با کسی که 
هم چشم خود نیست وگران دانستن جفای آن‌ها این عمل می‌نمودند. واین کارشنیع 
به حدی درآن وقت ودرآن بلاد رایج گشته بود که اورا فخرو غیرت می‌شمردند واصلاً 
خوف عقاب برآن نمی‌داشتند به گمان آن که اولاد به منزله ملک و مال است به هرنوع 
که خواهیم درآن‌ها تصرف نماییم؛ حق تعالی این فعل شنیع را جا به جا درقرآن مجید 
مذمت فرموده و وجوه قبح آن رااشرح نمود که در ضمن این فعل سوای قطع رحم اقرب که 
ولد است قبایح بسیار مندرج است. 

ازآن جمله: ظلم و ستم است بربی‌گناه معصوم که وبال آن معلوم است. و ازآن جمله: 
مکروه داشتن پیدایش خدا است بلاوجه: وازآن جمله: ناخشنودی قضای اوتعالی است 
ومقابله فعل او به ضد آن که اوتعالی در مدت نه ماه اوراترییت فرموده این کس به مجرد 
افتن قصد اتلاف جان اومی‌نماید: وا زآن جمله است: بی‌اعتمادی بررزاقی و 


دست 


کارسازی اوتعالی. و ازآن جمله است؛ بخل شندیك به مال که خرج کردن آن را 
ندارد والی غیرذلک. 

ولهذا فهمیدگان عرب نیزیرایین قبح مطلع شده دست ازاین کار کشیدند اما به 
جهت رسم قوم؛ ناچارتن به رضا می‌دادند تا آن که زید بن عمروین نفیل اين العم"حضرت 
امیرالممنین عمربن الخطاب 48۶ در مکه پیدا شد و هرجامی‌شنید که دختری پیدا شده 


ند رو 


است که اور می‌خواهند زنده دررگور کنند دویده می‌رفت ومی‌گفت که این دختررامن 
گرفتم هرچه در پرورش وتجهیزوتزویج او خرج شود برذمُ من است وبه این طریق دختران 
بسیاررا خلاص کرد و لهذا اورا محی‌الاموات گفتند واين رسم صالح او را عربان نیزدر هر 
قبیله اتباع کردند. چنانچه جد فرزدتي شاع رکه صعصعه نام داشت نیزهمین عمل می‌کرد 
بنابرآن است که در اشعار فرزدق افتخار به این عمل جد خود مذکور است.* 


۱- ای رالکییر»۳۱ ۴۶۱ 

۲ - هو زید بن عمروین تفیل اعد وي.اْ عم عمرین الخطاب» کان يعادي عبادة الْرشان, ولا کل مما ذیح علیهاد 
ولد سید یدح مر من اي تب تلف یم آة رح توفيقبل البعة بخمس 
«جمهرة نساب العوب.» ص ۰۳۰۵ وداله «تجرید أسماء الصحاء 
رذدق: ومناالذي قتعالواندات ...أحيا لو فم شود رد البیت قي (ود)في «تهذیب الق ۱۴/ ۲۴۳ 
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و 6۹۳ 2 


ودرامت مااین عمل شنیع به صورت دیگرنمود کرده است و قاعده شیطان همین 
است که چون امرقبیح را به سبب زواجرشرعیه و دلایل عقلیه مردم قبیح دانسته ترک 
می‌کنند آن لعین همان معتی را در صورت دیگردر نظرایشان مستحسن می‌نماید تا اصل 


مطلبش فوت نشود. 
بیان جواز اسقاط حمل زنان و جائزبودن عزلِ 


وآن صورت که در این امت رواج دارد این است که حمل کنیرکان و کم اصلان را برای 
لحوق عاربه تولد دختریلکه پسرنیزاز شکم آن‌ها بعد ازنفخ روح که مدتش غالبا بعد از 
گذشتن چهارماه است اسقاط می‌کنند واین عمل شنیع را مقتضای شرافت و غیرت 
می‌نامند. و درمقام فخر؛ مذکورآن می‌کنند حال آن که در خون ناحق کردن و دیگرمفاسد 
که درآن عمل واقع می‌شود تفاوت سرموندارد. 

اما قبل از نفخ روح پس صحایه را در جوا ستقاط به عذری مشروع مشل عسرولادت 
یا کثرت عیال و قلت مال یا بودن در سفریاً فوت ملفعت خدمت از کنیزک اختلاف افتاده 
بود وبه حضور حضرت امیرالمزمنین عمربن الخطاب ۶ دراین مبحث گفتگوی بسیار 
واقع شده تاآن که حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم له وجهه فرمودند که: (وانْ لا 
تکون موژده حتی تاتی علیها التارات السبع). 

این کلام را حضرت امیرالمژمنین عمر ۶ پسندیدند وهمین قول قراریافت و بعضی از 
صحابه 2 این را نیزبنابراحتیاط حرام می‌دانستند وموژده صغری می‌گفتند که هرچند 
قتل نفس دراین عمل نیست اما عدم توکل بررزاقیت خدا و معارضه فعل او تعالی به ضد 


یا «مقاییس ال ۶/ ۷۸ وذکرعجزا 
«لسان الصرب.» ۴۴۲/۳ بر 


«وأحیا»ولمآعثرعلیهقي دیون 
۱- جامع العلوم والحکم: ص ۴۶. زد المعاد - الجزهارابع ص ۱۷ ۱۸. ترجمه: علي بنایبطالب کرم ال وجهه گفت: 
سوگند ال وقتی زنده بگورکردن تحقق می پذیرد. که جنین هفت مرحله راطی کردهباشدد. مرحله پرورش از خاک : 
مرحله تبدیل به نطفه:مرحله تبدیل به حون بسته: مرحلهتبدیل به باه گوشت. مرحله پدیدآمدن استخوان بندی 
بدن؛ مرحله رویش گوشت براندامها: و مرحله شکل پذیری. 
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آن بلاوجه و دیگرمقاسد دارد. 

اما صحیح آن است که جایزاست قیاساًعلی‌العزل وآن چه در حدیث درحق عل 
وارد است که: لو ال 

پس دلالت برحرمت عزل نمی‌کند بلکه برکراهیت وترک اولی بودن زیرا که خفی هر 
آمره حکم جلی ندارد مثل ریا که شرک خفی است حکم شرک جلی ندارد. 

وتجویزعزل به روایات صحیحه مشهوره ثابت است لا شبهة فیه و استعمال دوای قبل 
از جماع یا بعد ازآن که مانع ازانعقد نطفه گرددنیزمانند عزل جایزورواست.: 

ودراین جاشبه‌ای است که اکثریه خاطرمیگذرد وآن آنست که موژده بیچاره مظلوم کشته 
شده است سوال ازاووجهی ندارد و بایستی که سژال ازقانل آوواقع می‌شد تا سرزنش می‌یافت؟ 

و حل این شبه آن است که سوال از موژده به این وضع نخواهد شد که چرا کشته شدی 
تا استبعادی باشد. 

7 ث 3 «بهکدام گناه کشته شده اس آن موزده.» ولایق به این سژال مظلوم 
است نه ظالم زیر که غرض از این سزال تلفین دعویْ و استکشاف وجه ظلم می‌باشد تا 
مظلوم بگوید که برمن فلانی بی‌وجه ظلم کردم است. 


در سوال مووده به این طریق 

و سردر سوال موژده به این طریق آن است که نفس صغیرهرچند درآن جهان شعوری و 
فهمی و ادراکی پیدا خواهد کرد. هنوز ادراک او از ادراک مشتاقان دارالقضاء و الخصومات 
که دردنیا عمری دراین کاربه سریرده‌اند کمت رخواهد بود. ونیزالمی که اور به زوال 
حیات غیرمستقرلاحق شده چندان درنفس اووقعی نخواهد داشت زیرا که زندگی او 


۱- روا مسلم رقم (۱۴۴۲) في الشکاح. اب جوا العيلة:ولموط ۸ / ۶۰۷ و۶۰۸ في الرضاع. یاب جامع ما جاء في 
الرضاعة: وآبوداود رقم (۳۸۸۲) في الطب. باب قي الغیل, والترمني رقم (۲۰۷۸) في الطب, یاب ما جاء الیل 
والسائي ۷۶/۶ و ۷ فيالنکاح, باب الفيلة. 

۲ -انظر اختلف الفقهاء في حکم الاجهاض قبل الأعین. 
حاشية قليويي ۱۶۰/۲۱ التصاف.:(۳۸۶/۱) ؛الشرح الکبیر.» (۲۶۶/۲) و 


(/۵۷). التاوی الجامعة (۵۵/۳ - 


«فتح القدیر.+(۴۰۱/۳)«نهية المحتاج۰ 0۲۲۳/۸۱ 
«الموسوعة افقهة الکو 
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مانند خوایی بود که دید ورفت. و نیزدرابتدای دعوی برمادرو پدر به سبب حیاء تقاعدی 
خواهد کرد لاجرم او را ازاين طرف به این وضع تلقین و تذکیردعوی نمود؛ 

چنانچه مظلومان ساده لوح را که دربیان حجت خود واتمام دعوین خود قصور می‌ورزند 
حکام با انصاف این قسم تلقین وتذکیرمی‌فرمایند تا حقوق آن‌ها برید ترود وهمچنین 
مظلومی که به پاس علاقه که با ظالم دارد ازتفریح به تشکی و تظلم مستحیی می‌شود یا 
می‌ترسد؛ در حق آو نیزهمین و تیره معمول ارباب عدالت است. 

وفقها نیزنوشته‌اند که: قاضی را تلقین مدعی و شاهد درمشل این صورت درست است 
که استیفای حق مظلوم بدون آن نمی‌تواند شد. 

ومعهذا دراین سوال هم مراتب ادب او با والدین به نهایت درجه مرعی است زیرا که 
اول ذکرقانلش نفرمودند گویا سال از قانل منظورندارند تا نضیحت نشود و لهذا به صیغذ 
مجهول آوردند که: فلت 4 یا سوال ازگناهی فرمودند که موجب قتل اوشده گویا اشاره 
می‌فرمایند که والدین را آن قدر شفقت وافربة تحال اولاد است که بدون گناهی عظیم با تو 
این حرکت نکرده باشند. سژال می‌کنم که آن: گناه چیست؟ اما رعایت این ادب درحق 


خواهد شد. 


والدین نسبت به موژده موجب کمال فضیحت و رسبوایی والدین خواهد شد؛ خصوصاً 
درسژال از گناه موزده که اواصلا مصدرگناه نمی‌توانست شد. تعریض به الزام صریح 
آن‌ها خواهد بود و سال ازوالدین اگرابتدا وقع می‌شد که شما چرا دخترخود ا بی‌موجب 
کشتید این نضیحت ورسوایی و استیلا خوف و دهشت حاصل نمی‌گشت. و نیزدرترک 
سژال ازآن‌ها ومتوجه کردن سژال و خطاب به موژده اشعاربه کمال شقاوت و بدبختی 
آن‌ها است که به آن‌ها بسیب کمال بغض ازاین حرکت بی‌برکت سژال توییخی و عتاب 
هم نمی‌فرمایند تا کلفت عذاب وعتاب به لذت کلام و خطاب اندکی سبک نمایند. ‏ 
ماوت ولمم ما قیل: 


پرسش اگرنیست بگوناسازا کزدهنت یک سخنم آرزوست 
وت ون لا 


۱- آخرجه آحمد (۲۷۸/۳ رقم ۱۵۹۶۵) .تال الهیشمی ۰01۹/۱ رجاله رجال الصحیح.والنسانی فی الکیری 
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دراینجا باید دانست که در حدیث صحیح وارد شده که:(1 


«زنی که دخترخود را زنده در گور کرده است و آن دختره هردو در دوزخ خواهند رفت.» 

معتزله به شنیدن این حدیث دست پاچه شوند ودرمقابله آن حدیث صحیح به این آیت 
تمسک نمایند وگویند که چون حق‌تعالی بسیب موژده کافران راتبکیت وتخجیل خواهد 
فرمود موژده را عذاب‌کردن چه امکان و دراین تمسک کمال جهل ونادانی است زیرا که 
تعذیب والدین به جهت آن است که خون ناحق کرده‌اند و تعذیب موژده بجهت آنکه در کفر 
تاب‌آبوین است مثل ظالمی و مظلومی که هردو کافرمرده باشند یکی ر رای دیگری تعذیب 
خواهند کرد وهردودراصل تعذیب شریک یکدیگرخواهند بودبنابرکفرخود. 


وجه تعذیب اطفال مشرکین 

ولهذانزداهل سنت تعذیب اطفال کفارنظربهاتتضاء قواعد شریعت جایزاست زیر 
که نفس طفل خصوصاً طفلی که به این حد صغرالسن ازاین‌جهان رفته گویا شعبه‌ایست 
ازنفس والدین. استقلالی و انجباری پیدا هکرده چون نفس والدین متألم خواهد شد آن 
نفس ساده هم به تبعیت اوالم پذیر خواهد گشت مثل توأمین که دریک وقت می‌خندند و 
می‌گریند ودریک آن گرسته وتشته می‌شون مادام که در مهد می‌باشند واتصال نفسانی 
ایشان به تفارق استقلالی؛ مبدل نشدء واه اعلم:؟ 


یک نکته قابل بیان 
دراینجا نکته‌ایست محتاج به بیان وآن آنست که: 


4 به صیغه غایب چرا 
آوردند خطاب مقتضی آن بود که: لت 4 به صیغه مخاطب منث مجهول می‌فرمودند؟ 

جوابش آن است که: منظوربیان وقایع قيامت است و حال موژده را به غیبت بیان 
می‌فرمایند پس مدعا اخبار است از سوال موژده که واقع خواهد شد نه حکایت خطابی که 
به آدی درمیان خواهد آمد." 


(۵۰۷/۶: رقم ۱۱۶۲۹) ۰ والطباتی (۰۳۹/۷ رقم ۶۳۱۹) - 
۱ - وانظر: «طریق الهجرتین ویاب السعادتین.» ص ۵۱۶-۵۱۲. 


)۲۵۳  ۶(».يروباسينلاريفتلا»-‎ ۲ 


۳- التضیرالکییر» ۱۳۱ ۶۶ 
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حکم فقهی 

وحکم ققهی آن است که: اگرازدست شخصی به خطا اولاد خودش تلف شود. مثل: 
اسقاط حمل چهارماه. یا خورانیدن افیون زاید از حد. یا مساهلیت در محافظت که مثل بر 
لب بامی او را گفته با وی بازی می‌کرد و طفل از دست او رها شدهافتاد وجان داد وعلی 
هذا القیاس کفاره براوواجب می‌شود. 

از قتاده مروی است که قیس بن عاصم تمیمی نزد آن حضرت بل آمده عرض کرد: یا 
رسول ان ! ازمن گناهی سخت بوقوع آمده که همشت دختررا در حالت کفرزنده در گور 
کرده‌ام. آن حضرت یل فرمودند: در عوض هرد ختریک یک برده آزاد کن. اوعرض کرد که 
من مالک شترانم برده‌ها ندارم: فرمودند که عوض هردختریک یک شتردر راه خدا بده.۱ 

9 رت 4 (5/ «ووقت که صحیفه‌های اعمال -که پیچیده در دفترسجین و علیین 
نهاده بودند- گشاده شوند.» و هکس آنچه در ضحیفه خود است مطالعه نماید. 


وازقتاده مروی است که: صحیفه غم یآدمی زد ازموت او پیچیده دردفترنگاه می‌دارند.۲ 

وبعضی از مفسرین نشررا به معتی پراکنده کردن گرفته‌اند. یعنی: نامهای اعمال را 
منتشرسازند وازدفتری‌که درآن یکجا جمع بودند پرآورده تقسیم نمایند و بعضی را به 
دست چپ از طرف پشت بعضی را دردست راست از پیش‌رو حواله کنند. 

وازمرشد بن داعه مروی است که: در روز قيامت صحیفه ما را از زیر عرش به پرانند 
پس دردست اهل ایمان صحیفه که رسد دراواین لفظ مرقوم باشد که: (فيجَّه ِا 


ودردست کافرصحیفه که رسد دراواین لفظ مرقوم باشد که: (ي موم وکییم) واین 
صحائف به‌منزله قرعه‌های فال باشند نه صحایف اعمال کذا ذکره فی الکشاف.* 


۱ - آخرجه البزار(۲۳۸۰/۷۸/۳- کشف الأستار) :والطبراني (۸۳۳۳/۱۸ ۸۶۳) ۰ والبيهقي (۱۱۶/۸): رکذ این 
آبي حاتم کما قي «تقسیراین کثیر؛ (۴۷۸/۲) ۰ وأخرجه عبد الق قي« لتفسیر»  )۳۵۱/۲(‏ واین جریر(۳۰ 4۴۶۸ 
مختصاه وب الاصابة «وقالالهيشمي قي«مجمع الزواند.» (۱۳۴/۷):« را السزار والطيرني؛ورجال 
البزار رجال «الصحیح.»: غیر حسین بن مهدي اليلي(!) :وهوثقة.۱. 

۲- ؛معالماستزیل.۰ ۲۵۲/۲ .زد المسیر» ۰۱۹۰/۸ :الجامع لأحکاماقرآن.: ۰۲۳۲/۱٩‏ «لبب الأویل.: ۲ ۰۳۵۶ 
«البحرالمحیط .۲۳۲/۸۰ «فتح القدیر» ۳۸۹/۵ 

۳- بحرالعلوم للسمرقندي (۳ /۰)۵۵۱التقسیرالشعلیی.»(۱۰ /۳۸۱) «الکش اف عن حقائق خوامض التزیل.»(۴ 1 


ی 


ن‌متده- کمافي 


سم گشتلث 34 «وتت‌که آسمان را پوست برگنده شود.» مانند جانورمذبوح که 
بعد ازسلخ. اجزاء و اعضای او نمودارمی‌شوند ورگ و ريش اوظاهرمی‌گردد و مکنونات 
خیالات فلک که صورمثالی؛ اشیاء است متجلی و: شود و فرشتگان حامل 
صحف و دیگراصتاف فرشتگان. نزول نمایتد. 

أحبم شَرث 96 «ووتتکه دزخ فوختهشود.» وشدت سوزش او تای پذیرد. 
زدیک از محشرآورده شود.» پس ممنین را سرور 
برسرور افزاید و کافرین را حسرت برحسرت و چون این دوازده حادثه متحقق شوند که شش 
ازآن‌ها در دنیا قبل ازنقخ صوراست و شش ازآن‌ها در آخرت بعد از نفخ صوراست. 

(عَلِسث نف ما سرت 04 «بداندهرنفس انسانی چیری را که حاضرآوره است.» از 
نیکی وبدی. وبعضی ازاهل تأول گفته‌اند که: 
نمونه قیامت است خواهند دریافت؛ و لهذا اورا قیامت صغری می‌گویند. 

ود حدیث شریف نیزوارد شده که: (مَْاتَ قَقّذ ام یا اعتبارتوان کرد. 


ن حالات دوازده‌گانه رادروقت موت که 


تشبیه حوادث سوره به اختلالات اعطای آدقی- 

پس آفتاب, مثل روح آدمی است که به شعاع آن بدن زنده می‌شود و چون علاق اواز 
تدبیربدن. منقطع گشت گویا آفتاب عالّم بدن انسان مکدر و بی‌نورشد. 

وآن‌که از نجوم؛ نمونه بیکاری حواس و قوی انسانی است که عندالموت رومی‌دهد. و 
جنبش کوه‌هاء بطلان افعال اعضای رئیسه و استخوان‌های بدن اوست که از کارهای خود 
معزول شده برباد می‌روند. وتعطیل عشار نمونة خشک شدن شیرو چربی و بطلان افعال 
طبیعی است که صاحب آن. کبد و دیگرآلات غذاست. 

وحشروحوش: ظهورنتایج افعال بهیمیه وسبیعه است . و افروختن دریاهاء خشک شدن 
«التفسيرالقرطبي.» (۱۹/ ۰0۲۴۴ التقسيرالنيسايوري.۶(۸ / ۳۵۳) 
۱- حليةالولیء ۶/۲۶۷ قال الحافظ العراقي في+ تخریج ال حياء.۴(4 /۵۶ - طبع الحلبي) 
«کتاب الموت.» من حدیث :نس بسند ضعیف.». ومن حدیثه را العسكري والديلمي کما في«المقاصد الحسنة.» 
(ص ۷۵ و۲۲۸) بلفظ: ٍذا مات أحدکم فقد قامت قیامته.:. وسکت علیه! انظرتذکرة الموضوعات ۲۱۵۰», وقال 


مولف ((تببیض الصحیقة)) (ص۱۲۸):((روی الدولابي في الکنی والأصماء)» (۸۹/۲) عن المغیرة؛قال:((یقولون 
لقيامة. لقيامة. اما قيمة حدکم موته)) 


استاده حسن) .اد 
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خون و دیگررطوبات بدن است. یا باطل‌شدن اوهام وخیالات وآمال وآرزوها است که هر 
یک دریایی است بی‌پایان وبدون موت اختیاری یا اضطراری انقطاع آن‌ها متصور نیست. 
وتزویج نفوس, اجتماع ملکات مکسوبه است با همم؛ ظلمانی با ظلمانی: نورانی با 
نورانی. و مزوده: قوتی است که او را آدمی در غیرمصرف مقررآن صرف کرده ضایع ساخت. 
وازبعضی دانشمندان منقول است که هرنکته نفیس که در مقدمات علمیه به خاطراذکیا 
رسد وآن را درقید کتابت مقید نسازندتاآنکه ازحافظه فراموش شود. داخل موژده است. 
وکشط آسمان. کنایه از ظهوراحکام روح است. وتسعیرجحیم. دیدن شداید واهوالی 
که بعد از موت رو خواهند داد. ونزدیک آوردن بهشت. عبارت ازرَوح و ریحان است که به 
ارواح نیکان درآن وقت می‌رسانند و بدان را ازآن محروم می‌دارند. و بعضی از اهل تصوف 
این همه حالات را برطی مراتب سلوک تا سرحد فنا که نزد ايشان اول منازل وصول است 
تطبیق داده‌اند و تفصیل آز تطویلی می خواهد که خارج از وضع تفسیر است. 
بالجمله چون اسباب انکشاف جقیقت خیروشربرنفس انسانی بیان کرده شد و تحقیق 


آن اسباب به اخبار مخبرصادق که اصدق‌الصادقین است. یعنی: ذات پاک حق تعالی؛ 
متیقن گشت پس حاجت بهقم نماد ولهذا چنین فرموده‌ندکه: فا م4 «پس 
قسم نمی‌خورم.»زیرا که با وجود خبردادن من حاجت به قسم نیست و آگریا وصف این همه 
شما محتاج به قسم‌اید.پس بانب 0 الک 34 «بهستارههای چند است که 
باژگرداندگان‌اند درحرکت خود. راست روندگان‌اند در حرکت خود. ایستادگاناند در حرکت خود.» 

از حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم اه وجهه و اکثرمفسرین صحابه منقول 
است که: آن ستاره‌ها خمسه متحیره‌اند؛ یعنی: زحل و مشتری و مریخ و زهره وعطارد که 
آن‌ها را در حرکت خود حیرتی نمودار می‌شود. ! 


۱- این بنده حقبرمی‌گوید: شیخ و مرشد ما شیخ الحدیث و التفسیرعلامه محقق. قطب الٌرشادمولائ محمد عمر 
سربازی فرمودند: کساتی که امروزه فرزندان خود را به دبستان‌های دنیوی می‌فرستند و در نتیجه اعتقاد و باورآن‌ها 
تخریب ونابود می‌گردد» حکماً در تحت داخل می‌گردند. ق دز استنباطه. 

۰ جامع الیان.۳۰۰/ ۷۴ «زدالمسیر» ۱۹۱/۸ «الجامع لأحکام لقن ,۱۹۰/ ۰۲۳۵ 
ال رالمنشور» ۳۱/۸.:الجامع لأحکام آن .۲/۱۹ ۲۳. زد المسیر» ۰۱۹۱/۸ 


۸ قح القدیر۳۹۰/۵۰. 


اول از مغرب به مشرق به ترتیب بروج» از حمل به شور و ازثور به جوزا می‌روند. بعد ا زآن 
چندی حرکت آن‌ها نمودارنمی‌شود ویک جا ایستاده می‌مانند بازرجع‌القهقری می‌کنند 
وازمشرق به مغرب می‌آیند؛ حالت اول: را در اصطلاح علم هیشت. استقامت نامند. و 
حالت دوم: را وقوف واقامت گویند. وحالت سوم: را رجعت ورجوع دانند. واین حالات 
ثلائه هیچ یک را ازستارهها نیست. 

ماهتاب فی‌الجمله وقوفی‌دارد اما رجعت ندارد. ودیگرستار‌هانهوقوف دارندونهرجعت. 

پس حیرت این هرپنج ستاره دلیل صریح است برآن که انقلاب چیزهای آسمانی از 
حالی به حالی ممکن و واقع است. 

پس در جوازانقلاب جمیع اجزای آسمان و زوال نورستاره‌ها استبعادی نماند؛ و 
تخصیص این پنج ستاره بررجمت واستقامت و وقوف هرچند نزد تفتیش کنندگان 
هیثات آسمانی سببی دارد که آن اختلاف جرکت حامل آن‌ها وحرکت تداویرآن‌ها است. 
زیرا که حوامل آن‌ها از مغرب به مشرق می‌روند وتداویرآن‌ها چون شامل زمین نیستند اعالی 
آن‌ها از مغرب به مشرق می‌روند واسافل آن‌ها از مشرق به مغرب. و چون این ستاره‌ها در 
تداویرمرکوزاند وآن تداویردر شخن خامل مرکو: لاجرم این مستارهها را بالتبع هردو حرکت 
می‌شود. مادام که حرکت حامل و حرکت تداویرموافق می‌باشد سریع‌السیربه استقامت 
می‌نمایند وچون مخالفت حرکتین شروع می‌شود: بطی‌السیرمی‌نمایند وهرگاه مخالفت 
حرکتین به حد معارضه می‌رسد که هرقدرستاره که به یک حرکت پیش رفت همان قدر 
به حرکت دیگرپس‌ترافتاد. واقف و ساکن می‌نماید؛ گویا حرکت ندارد و چون حرکت دیگر 
غلبه می‌کند حرکت معکوس ظأهرمی‌شود و کوکب راجع می‌نماید اما مذعا در صورت 
دانستن این سبب زیاده‌تروضوح می‌گیرد. انجلابی می پذیرد. زیرا که چون ستاره‌های 
آسمانی محل تغییروانقلاب شدند واسباب حرکت واوضاع آن‌ها مختلف ومتخالف و 
تجاذب طبایع واردات درآن‌ها متحقق گشت. قبول صدمه را استبعاد توان کرد. 
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دو قسم ستاره‌های آسمانی 

ومذکوراین پنج ستاره را دراین مقام آوردن برای آن است که ستاره‌های آسمانی دو 
قسم‌اند: سیار, وثابت. 

سیارات رابه سبب تعدد افلاک» حرکت مختلف روی می‌دهد. وثوایت را حرکات مختلف 
نیست بلکه حرکت فلک آن‌ها نیزیه غایت بطی و کم نما است. وئوابت را رجوع واستقامت و 
وقوف وانتقال از سرعت به بطوو بالعکس لاحق نمی‌شود و سیارات را لاحق می‌شود. 

یت ت شمس و قمرر بارها در قرآن مجید در محل تغیی رو انقلاب مذکور 
فرموده‌اند وبیشتراین تغیبرات آن همردو نزد عوام و خواص مشهور است و معروف: 
خصوصاً قم رکه درهرماه کاستن وافزودن آن مشاهده می‌کنند و خسوف و کسوف هردو 
می‌بینند پس دراینجا که منظوریبان تغیراجرام آسمانی بود ذکراین پنج ستاره که تغیبرات 
واختلافات دارند ضروراقتاد؛ عندالأمل چنان معلوم می‌شود که ثوابت را با هم امتاج 
نیست ولهذا هریک را به جزیک جال نباش و این پنج ستاره راهم باشمس و هم قمرو 
هم با هم امتزاجات مختلف و متعدد یه هم می‌رسد و مصدر قوت‌های متعدده می‌گردند 
وارتباطات عجیبه به آفعاب دارئذ و دو هرارتباط تأثیری دیگرپیدا می‌کنند. 

پس این پنج ستاره در عالم آسمانی به منزله مرکسات عنصریهاند ازمصادن و نبات و 
حیوان وانسان؛ و برازخ این هرچهاروشمس و قمربه مشابه مرکبات اقصه از بخار و غبار 
ودخان. وئوابت به منزله بسایط عنصریه. وتأثیرات وافعال این پنج ستاره شبیه‌تراست 
به افعال ذوات الاراده والاختبار وحرکات ايشان گویا حرکت اختیاری است مرکب از 


صعود و هبوط و توجه و رجوع و هرب و طلب. 

پس ذکرانقلاب وتغیبراین پنج ستارهاقرب است به مطلب که انقلاب ارادی است نه 
طبیعی. بالجمله احوال این پنج ستاره اول. دلیل است براختلاف حالات اجرام آسمانی 
وچون اجرام آسمانی قا رات و انقلابات شدند درانقلاب اجسام سقلی چه استبعاد 
است که علی‌سبیل‌الدوام انقلاب و تغییرآن‌ها مشاهده می‌شود و اگردراین انقلاب کذائی 
عظیم شود کسی را ترددی وشکی باشد پس قسم دیگ رخورده 
عنسعت 5 «قسم به شب وقتی که می‌درآید.» وجهان را تاریک 


۳ 


می‌سازد وانقلاب عظیم رو می‌دهد.بازارها خراب می‌گردد و خانه‌ها مسدود و بند و خوف 
سراق و سباع مستولی می‌گردد و راه‌ها منقطع می‌شوند وتلاش معاش: یک قلم حکم عدم 
می‌گردد ومردم حکم موتی دارند که حس و حرکتشان باطل گشته مرده‌وارافتادهاند و جن 
و شیاطین در انتشار واين انقلابی است که درهردوره روز وشب یکبار زمین و زمانیان 
را برهم و درهم می‌کند اگربالفرض کسی درآن روزهشیارشود وشب را ندیده باشد و نزد 
اواین انقلاب مذکوره کرده آید آن قدر استبعاد خواهد کرد که کافران از شنیدن حالات 
قیامت غشرعشیرآن نکنند. 

وازعجایب شب آن است که: آن چه دوراست مثل ستاره‌های آسمانی و ماهتاب درآن 
ظاهرمی‌شود؛ وآن چه نزدیک است مثل مّا فی الجوما علی سطح الاروض مخفی و مستور 
می‌گردد چنانچه در روز عکس مشاهده می‌شود و تفاوت دنیا و آخرت در ظهور مخفیات و 
خفای ظاهرات از همین نمونه واضح می‌گردد: و لهذابه طریق تتمیم می‌فرمایند. ی 
ذ «قسم می‌خورمبه صبح وقفی کم دم می‌ند. »که در آن وقت نیزانقلابی عظیم 
روی می‌دهد. و مردم از خواب بیدار می‌شوند ومجامع و اسواق آباد می‌شوند و مسافران 
راه می‌روند وتلاش معاش: هرمخلوق را مقصود می‌گردد و نشاطی عظیم در قوای حیوانیه 
پیدا می‌شود و هرچیزروشن و ظاهرمی‌گرده وستاره‌های منوربی نورمی‌شوند ولشکرها و 
قافله‌ها به رنگ کوه‌ها سیرمی‌کنند. 

ودّم صبح کنایت از ظهوراوست آفتاب را که علامت او صبح است! به ماهی که 
دردریا شتاوری می‌کند در ذهن تشبیه داده‌اند و انتشار نوراورا قبل از طلوع به دم ماهی 
نسبت کرده چنانچه ماهی دردریا 


پوشیده می‌گذرد و به دم زدن او آب می‌جوشد و 
منتشرمی‌شود وهمچنین حالت آفتاب قبل از طلوع او وانتشا روشنی اوست. 

وبعضی گفته‌اندکه:5م صبح کنایت ازنسیمی است که مقارن طلوع صبح در ایام بهار 
می‌وزد وآن نسیم را تشبیه به دم دادهاند که موجب راحت و فرحت جهانیان می‌گردد. گویا 


۱ -وبمعنی هن القول ذهب قتادة.وعليبنآبي طالب: وسعید بن جبیر والضحال انظره«جامع ابا 
«النکت والعیون.» ۶/ ۰۲۱۷ «زد المسیر.» ۸/ ۱۹۲. والی هذا ذهب السمرقندي قي: «بحرالعلوم.» ۳/ ۴۵۳: والقرطبي 
في: «الجامع لأحکام ال 


نک 


صبح به منوله مکروبی یا مریضی بود که حالا فرصت دم زدن یافت وراحتی حاصل کرد. 

بالجمله اثبات دم برای صبح دراشعار فارسی و عربی هردو رایج و مشهوراست و 
لفظ عسعس مشترک است بین‌الضدین آمد ورفت. هردو را گویند اگرمقابله وتنفس 
صبح. مرعی دارند حمل برآمدن باید کرد واگرمناسب وتلازم آن منظور کنند حمل بر 
رفتن باید نمود. واین کمال اعجازقرآنی است که دراین مقام ذی‌وجهین. لفظ مشترک 
بین‌الضدین ارشاد شده. اما برتقدیرثانی محض یک انقلاب مذکور خواهند شد زیر که 
رفتن شب ابتدای این انقلاب است ودّم زدن صبح انتهای آن. و چون این انقلاب با 
انقلاب آخرت کمال مشابهت دارد که تمونة حیات بعد الموت است و ظهور مخفیات در 
آن بیشترمی‌شود واکتفا برآن بسیار چسپان است. 

بالجمله غرض دراین جاآن است که درانکشاف حقیقت خیرو شرهرنفس انسانی بعد 
ازوقوع انقلابات دوازده‌گانه که مانندآن انقلایات درد دنیا نیزواقع می‌شود حاجت به قسم و 
تاکید کلام نماند زیرا که امکان این انقلاپات په دلیل عقل ثابت است و بودن آن انقلابات 
اسباب انکشاف حقیقت خیرو شربرتفس انسانی نیزدرنظرعقل بعد ازتامل ظاهراست: و 
چون مخبرصادق به وقوع شی ممکن که سبب خبری باشد اخبار فرمایدیقین به وقوع آن خبر 
حاصل می‌شود وازهمین جا است که برای نفی, حاجت به قسم نیست. به طریق تعلیل 
می‌فرمایند: (ّ 4 «به تحقیق این قن.» که متضمن اخبارقيامت است. ول رو 4 «هر 
آثبنه سختی است آوردذ ایلچی خدا.» که ازطرف خدا رسانیده است پس احتمال کذب وافترا 
هرگزد رآن را نمی‌یابد زیر که کلام الهی قطعی‌الصدق است. 

واگ رکسی را این شبه در خاطرخلجان نماید که این کلام رابی‌واسطه حضرت حق 
تعالی به ما نگفته است تا رابه مضمون آن یقین حاصل شود لک» درمیان ما واو 
تعالی وسایط واقعاند وسند متحقق؟ گويیم: شما که بی‌واسطه از پیفمبر خدا این کلام 
را می‌شنوید بیش از دو واسطه درمیان شما نیست. اول کسی که به طریق ایلچی‌گری از 
جانب خدا نزد پیغمبران کلام ا می‌آرد. دوم پیغمبر. 

حالا درجرح وتعدیل این دوواسطه خود تأمل کنید واسط اول که ایلچی است. 
موصوف به این صفات است: # ری 314 «برگ مرتب و گرمی قدرست.» و عدالت وتقوی 


0 


به مرتبه آتم دارد زیر که بزرگی مرتبه او بدون تقوی صورت نمی‌بندد. چنانچه در حدیث 
شریف وارد است: (لْکَمْ لفیا سب لألْ۱ ودر قرآن مجید نیزاشعاری به این 
مدقم 4. پس عدالت وتقوی دراین راوی 
به هم می‌رسد. حالا درتحقیق قوت حافظه او باید اقتاد. صفت دیگراواین است که: 
(ذی رو «صاحب قوتی است عظیم.» که در حفظ او اصلً ختلال راه نمی‌یابد وآن چه 
می‌شنود اورا بی‌کم و کاست یاد می‌دارد وبه سب کمال. هرقوت ا وآن یاد داشته را بی‌کم 
وکاست ادا می‌تمایند وهرچند منظوردراین مقام. بیان قوت حافظه وقوت معتبره آن 
ایلچی است لیکن کمال اين هردو قوت علی‌الاطلاق حاصل نمی‌آید بنابرآن؛ به مطلق 
قوت اورا موصوف فرمود‌اند. 


بیان قوّت و امانت حضرت جبرئیل 2 

ودرحدیث شریف وارد است که: آن خضرت ی روزی با حضرت جبرئیل ثته که مراد از 
ایلچی موصوف به این صفت. ذات عالی صْفات ایشان است؛ فرموده که: حق تعالی شما 
را به قوت وامانت وصف فرموده است وثنا و ضَفت نموده: باری پیش ما از قوت وامانت 
خود حکایتی بفرمایید. 

ایشان فرمودند که: قوت من به این مرتبه است که مرا برای تخریب شهرهای قوم لوط 
که چهارشهربود فرستادند, دریک شهرازآن شهرها که سدوم نام داششت چهار لک" مرد 
سلحدار" سوای زنان واطفال بودند. من آن همه شهرها را زیرزمین هفتم به یک پرخود برداشته 
آن قدرنزدیک آسمان بردم که ساکنان آسمان بانگ خروسان وسگان آن شهرهای برداشته 
می‌شنیدند بازآن همه شهرها را واژگون انداختم و مرا هیچ تعب و کلال محسوس نشد. 
۱ - آخرجهالطبراني في «الکبیر.»:(۷/ ۲۶۵) من طریق محتّد بن معاوية یه 
وأخرجه أحمد (۵/) والترمدي (۳۲۷۱) -وقال: حسنٌ صحیح- واین ماجه (۴۲۱۹) والطيراتي (۷/ ۲۶۵ - ۶۶) 
والدراقطني (۳/ ۳۰۲) والحاکم (۲/ ۱۶۳ و ۴/ ۳۲۵) -وصححه علی شرط البخاري, وسکت علیه الذهبي-وأبونعيم 
في «الحلیت.»(۶/ ۱۹۰ والقضاهي في«مسند الشهاب.»(۲۱)اليبهقي في «سننه.:(۷/ ۱۳۵ - 6۱۳۶ وأخرجه ان 
المرزیان في«المروهة.۳(۰٩‏ وروهالمعافی بن عمران في لزهد.+(۱۳۸) عن مبارك به. 


لک صد هزار را گویند. 
۴- مخقف سلاحدارر 


واما امانت من پس به این مرتبه است که مرا هیچ‌گاه به چیزی نفرمودند الا بی‌کم و 
کاست و بی‌تغیبروتبدیل به جا آوردم و هیچ رازی با من نگشودند الا که آن راز را در سینه 
خود مدفون داشتم ونزد غیردرمیان نیاوردم وبه ذک رکردن این هردوصفت؛ دوشرط 
روایت که عدالت و قوت حفظ است متحقق شد.۱ 

حالا به طریق علاوه چند صفت دیگرنیزذکرمی‌فرمایند که نقاد علم سند وروایت آن 
صفات را نیزدر مقام ترجیح و کسال اعتبار می‌کنند .ازآن جمله است که: #عنذ ذٍی 


عرش کین 24« تزدیک صاحب تخت ژودار و عالی مکان است.» و ظاهراست که 
چون روشناسان حضوراگرهميشه در دربار حاضرمی‌باشند یا ایلچی‌گری بفرستد اعتماد 
هرخیرزیاده‌ترمتحقق می‌گردد از آن که به زبان هرکاره یا عهدی آن پیغام برسانند. 

وجهت اول آن که:روداربلاواسطه کلام پادشاه را می‌شنود و احتمال آن که درمیان 
کسی آن کلام را کم یایاده کردهباشد. ن‌ماند. 

دوم آن که: رودار عالی مرتبه برای حفظ یضیب و مرتبه خود کمال احتیاط را درنقل 
پیام حضور مرعی می‌سازد؛ و لهذا بخاری ومسلم ازتلامذ؛امم مالک و دیگرائمه حدیث 
کسانی را که نزدیک تربه استاد خود می‌نشستند و از صحبت دائمی آن استاد مشهورو 


معروف گشته بودند ونزدآن استاد قدری پیدا کرده: در روایت مرجح و مقدم می‌تمایند و 
دروقت اضطراب واختلاف روایت به روایات آن‌ها تمسک می‌کنند. 

ودرعرف دنیاداران نیزپیغامی که از حضور پادشاهی به واسطه امیری یا وزیری برسند 
معتبرترمی‌شود ازآن که به واسطه خواصی یا دریانی یا باریداری برسد. 

وازآن جمله است که: متح مین 2:4)«آنایلچی فرمانبردری کرده شده است.» در 
آن عالم. که محک دربار مملکت الهی است. وامین دانسته شده است در ارکان آن دریار 
که بی‌تأمل وتفتیش به مجرد گفته اوعمل می‌کنند و رسالت اوآن‌قدر در اذهان مردم آن 


۱ -الوسیط في تفسیرالرن المجید (۲۳۱/۴) تریغ دمش (۵۰/ ۳۲۵) سب الهدي والرشاد في سبرة خیرلعباد 
۳ الجامع لأحکام القرآن.۰ ۲۳۸/۱۹ :«بحرالعلوم.»۳/ ۴۵۳.«معالم لتزیل.» ۴/ ۴۵۳ 
۱ لباب التأویل» ۲/ ۳۵۷. 

۲-|- شخصی که به هركاري برسد. همه کاره. کسی که به ه رکاری دست. 


دربارومتوسلان آن سرکار راسخ و مستقرگشته که حکم او را بی‌تفتیش و تحقیق حکم 
الهی دانسته در امتثال آن می‌شتابند. چنانچه چون آن حضرت نا در شب معراج همراه 
بردء دربان آسمانان و خازنان بهشت ودوزخ همه به حکم اودرها گشادند وآن حضرت ی در 
هرجا که خواستند. سیرفرمودند؛ چناتچه در حدیث معراج مفصل مذکور است.! 

و همیشه رسانیدن احکام و اقضیه الهی به سکان هرهفت آسمان کاراواست گویا که 
حضرت جبرئیل 42 از جمله فرشتگان این صفت که رسانند؛ پیغام خدا است. ممتازو 
عالم گشته‌اند. 

در جمیع اصناف فرشتگان, آمدن ایشان علامت آوردن پیغامی است از جانب خدا و 
چون راوی به این مب نقهباشد که جمیع نقات مراسلات اور قبول نمیند وازسندش 
نپرسد. با احتمال کذب وافترا در خبراو گنجایش دادن؛ مالیخولیایی 

وواسطه دوم که پیفمبرشما است شخصی ات که زیاده برچهل سال بشما صحبت 
وهم نشینی دارد. واصلا بردروغ و کلب اونه در خلوت ونه در جلوت و نه درغرض و 
نه دربی‌غرض مطلع شده‌اید و این چنین کسی را در خبرو روایت معتبرندانستن معقول 
تصورنیست مگرآن که مختل‌الخیال و سودایی باشد که به سبب فساد حواس درونی او 
صورت‌های عجیب بی‌اصل در خیال او می‌نماید و آوازهای غریب می‌شنود و آن چه در 
خیالش می‌آید آن را واقع می‌پندارد. 

وتا ضاحبُم حون 4( «ونیست این همنشین شما سودانی و خیالی.» تا این احتمال 
رادرحق خبراوراه دهید زیرا که دراین صحبت دراز کمال عقل وزیرکی دراودم به دم 
وساعت به ساعت تجربه کرده‌اید و صحبت خیال و مدرکه او را دریافتهاید که از جمیع 
عقلابالاتراست. 

واگربا وصف این همه به خاطرشما برسد که این پیغمبرصورتی را که می‌بیند واز 


۱- والحت آن بقال:والحکمة فیه آنالسماءلم تفسح الا لأجله: بخلاف ما لورجدء مفتوحاءوهذا یدل آیضا علی آن 
عروجه: کان بجسد».لذ لول یکن بجسده لما استفتح الباب. عمدة اقاري شرح صحیح البخاري (۴ / ۴۳): کذا 
فی: نسیم الریاض للحفاجی (۲ / ۲۳۶) وقال الامام ال لوسي: فکان جبریل هوالاًح1 برکابه ومیکائیل ال خ1 بزمامدابته 
|لی آن وصل |لی ما وصل ثم تولی آمره سبحانهیما شاء.روح المعاني قي تسیر القرآن العظیم والسبع المثاني (۸ / 0۱۲ 
وقال السعدی علیه ال گرم درتیه ریت براند..... که در سدره جیرئیل ازو یز ماند. 
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زبان آن صورت کلام الهی می‌شنود از کجا بدانی که صورت جبرئیل است مبادا اورا جن 
یا شیطانی به این صورت متمشل شده فریب داده باشد با آوازی کرده که پیغمبرآن آواز 


تجریل گمان وخد: 
گوییم این همه شبهات شما وقتی پیش می‌رود که آن پیغمبرگاهی جبرئیل راپرصورت 
اصلیه‌اش ندیه باشد. 


ین 634 «وبه تحقیق دیده است این پیفمبرآن ایلچی را- برصورت 
اصلیه خودش- در کناره آسمان که روشن بود.» 

یعنی: درافق شرقی که به سبب بودن آفتاب در آن سمت اصلاً حتمال اشتباه والتباس 
نمانده بود.! 

و چون حقیقت چیزیک باردیده شد شناخت آن حقیقت در هرصورت وهرلباس 
سهل وآسان گشت. مش چون طفل با دردریا بیند اگرآن آب در کوزه وابریق نزد او 
آرند بلاتوقف خواهد شداخت که این همه نب بت و علی هذا القیاس. 


ودیدن آن حضرت ۶ حضرت جیرئیل ثه را برصورت اصلیه اش موجب اف 
حقیقت جبرئیلی گشته بود که من‌بعد در هرصورت وهرلباس ایشان را می‌شناختند. 


توخواهی جامه وخواهی قبا پوش به هسررنگی ترا من می‌شناسم 
الا یک بار که به صورت اعرابی برای سوال از مسائل دین آمده بودند و سرد نشناختن 
آن از حقیقت خود که رسالت خدا لازم آن حقیقت 


این یک بارآن است که دراین وقت !۱ 


زل فرموده دررنگ سائلان خود را نموده بودند و مقدمه وحی واحکام الهی نبود تا 
تعریف جبرئبلیه خود ضرور می‌شود. 


است. 


حیث تطلع الشمس في قول الجمیع.»وعذاقول قتادة ومجاهد.وای زید. وسقیان,وأبو 


«النکت والعیون.» ۶/ ۰۲۱۸«معالملتنزیل.» ۴/ ۲۵۲ «المحورالوجیز» ۵/ ۰۳۴۴ البحرالمحیط .۰ ۸/ ۲۳۵. وعاه 
این الجوزي الیالمفسرین في: زد المسیر» ۸/ ۱۹۳. وکذلك الفخرالرازي في: »ای رالکبی.»۳۱/ ۷۵ وبه قال 
الطبري. وساق آقوال المقسرین.ولم ینک مخالقالهم.«جامع الیبان.۸۱/۳۰. وأکد ودلل علی ذلك این كثيرفي 
«تضیر» ۵۱۲/۴ والیه ذهب الخازنقي لیب الأویل,۴۰/ ۳۵۷. 
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ودرحدیث شریف وارد است که: من جبرئیل را گاهی برصورت اصلیه ايشان ندیده‌ام 
مگردوبار. یک باردرزسان فترت وحی که بی‌تاب شده می‌خواستم که خود راازبالای 
کوه بیندازم به این داعیه درمقام اجیاد که مکانی است درمکه معظمه گذشتم درآن 
وقت جبرئیل را دیدم که برکرسی 
نشسته‌اند و هیکل ایشان تمام کناره آسمان را فرو گرفته شش پردارند وپرهای ايشان همه 
به مروارید ویاقوت بافته شده شکل عجیب و نورانی مشاهده کردم. 

وباردوم: درشب معراج نزد سدرة المنتهی یزایشان رابه همین صورت دیدم؛ و در 
قرآن مجید در اول سوره النجم آن هردو بار مذکور فرموده‌اند مگرآن که در آنجا در ذکردیدن 
باراول: «بْئْی ال 4 مذکوراست ودراین جا بالق لین 4. ونکته درتغیبر 
اسلوب این ره آن است که دراین سوره بیان صدق خبرپیغمبرو وضوح مضمون آن 
.» مناسب افتاد. 


درخشانه درمیان آسمان و زمین از جانب مشرق 


ودرآن سوره بیان علومرتبه پیغمبرو صعود ایشا به اطباق سموات منظوراست پس 
لفظ: (أعْ 4 چسپان شد. 

ونیزابتدای استوای ايشان که کنایه ازتجلی حقیقت جبرئیلی در صورتی است که 
مقتضای آن حقیقت درافق اعلی بود و انتهای دنو قرب آن صورت, در افق مبین. 

وبعضی ازارباب شهود گفته‌اند که: عالم مثال دوافق دارد. افق اعلائی: اومتصل به 
عالم تجرد وتقدس است. وافق ادنانی: اوملاصق عالم شهادت. 

حقیقت جبرئیلی چون خواست که خود را به صورت مناسب کمال آن حقیقت جلوه 
دهد اول درافق اعلی کسوت شکل وجسم مثالی پوشید و آهسته آهسته نزدیک شد تا 
آن که اتصال تام به آن حضرت یل فرمود. مراد ازافق مبین که اظهار کنند؛ این 
ومعنی بود همان جانب پایین عالم مثال است نه افق آسمان. بنابرتشبیه آن را به افق 


۱ - آخرجه الترصاي رقم (۳۲۷۲) في التقسیر: باب ومن سورة النجم, ققد آخرجه البخاري ۸ / ۲۶۶ و ۲۶۷ و۲۶۸ و 
٩‏ في تفسیرسووةالنجم في فانحتها, وفي تفسیرسورة المائدة باب 

وفي بدء الخلی. یاب ذکرالملائكة. وفي التوحید. یاب قول ال 2 
وأخرجه مسلم رقم (۱۷۷) قي الیمان, یاب معتی قول اه 
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تعبیرفرموده‌اند زیرا که عوالم غیبیه غالبا در نظراهل کشف و شهود به صور دوایرنمودار 
می‌شوند. و نظم قرآنی در سوره تجم نیزمزید این تقریراست. 


شبهه بعضی از کفره برکهانت 

وچون وجوه اشتباه درنزول قرآن به کلی زایل گشت پس احتمال تکذدیب اخبا رآن 
نماند مگرآن که بعضی از کفره به طریق شبه این کلام را از قبیل سجع‌الکهان می‌دالستند 
وآن حضرت ترا کاهن می‌گفتند!. 

وحقیقت کاهن آن است که بعضی نفوس انسانی راب بعضی تفوس شیطانی مناسبت 
حاصل می‌شود. و آن نفس شیطانی از مجامع ملانکه که تدبیرات وقایع درآن مجامع 
مذکور می‌شوند به طریق دزدی چیزی شنیده نزد آن دوست خود می‌رساند وآن کس نزد 
مردم می‌گوید. واحیانا مطابق واقع هم می‌شود. 

این معامله شیطانی با افراد انساتی قبل از بعشت آن حضرت ٍ خیلی رواج و شهرت 
داشت چند کس از مشاهیردراین باب گذشته‌اند. مشل شق و سیطح. و عجایب 


قصص ایشان در اخبار بالغیب مشهورو مذگور است و دردوآیت دیگراین شبه را نیزازاله 
می‌فرمایند. 
ازاله این شبهه 


وتقریرازاله این شبه آن است که: علم کاهنی مستوعب و مستوفی اقسام فیب 
نمی‌باشد. حتی که اگرازوی اسماء و صفات باری تعالی یا احکام شرعیه را که در عالم 
غیب مقرراست یا حقیقت و بطلان مذاهب ملل و نحل رای احوال بهشت ودوزخ رااآن 
چه بعد از موت با ارواح رو می‌دهد وامثال این علوم بپرسند َو لاجوا 
بلکه از تواریخ سلاطین و امم ماضیه را نیزنمی‌تواند بیان کرد؛ زیرا که مأخذ علم اواستراق 
سمع است از کلام ملانکه که تدییروقایع آینده می‌نمایند ویس. پس علم او مقتصربربیان 
وقایع آینده قریب الوقوع است که ملانکه را برآن وقایع آگاه ساخته‌اند وبه تدییروتمشیت 
آن‌ها حکم فرموده و چون اخذ این علم به استراق و دزدی است محیط به اطراف و جوانب 
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خواهند ماند. 


آن وقایع هم تمی‌باشد بلکه به طری رمزو اشاره یک د و کلمه که دلالت براصل آن وقایع 
نماید علی سبیل الاجمال به دست آن‌ها می‌افتد و از طرف خود حواشی ومتممات آن 
واقعه را ازراه قیاس عقلی و مشق تجربی می‌افزایند. 

گاهی آن واقحه در خارج آن. موافق آن قیاس می‌آید وگاهی به رنگ دیگرظهور می‌کند 
پس علم کاهن به امورغیبیه بیش از رمزو اشاره نمی‌باشد وآن هم مخصوص به احوال 
جزئیات عالم که قرب الوقوع می‌باشد. این قرآن. هم مستوعب فنون علم غیب است و 
هم بیان وسیع دارد که درهدایت وارشاد کافی است. 

وتا وغل آل 

هرچه آدمی را در معاش و معاد از علم وعمل می‌باید در آن کوتاهی ندارد. پس در حق 
این کلام ارشاد تمام. گمان بردن همان حکایت زرباف و بوریاباف است. 


بصَنین 63 «ونیست این فآنبریبان علم غیب. بخل ورزنده وقصور کننده.» 


ونیزآن چه برزیان کاهن می‌افتد سخن شیطان می‌باشد که از مجامع ملانکه دزدیده 
آورده است. 
«وما هو یقوّل ن رجبم 634 «ونیست این فرآن سخن شیطان رانده شده.» زیرا که 
چون شیطان: به سبب بی‌تعظیم آدم رانده شد او رای آدم عداوت کلی به هم رسید و هم از 
جانب الهی بغض و عداوت پیدا کرد پس درهرسخن اوبدخواهی آدمیان مضمرمی‌باشد؛ 
اورابه هدایت وارشاد وامرونهی ایشان چه مناسبت! کار او او واضلال است. و هم او 
را به توحید و ذکراسماء و صفات باری تعالی و ذکربهشت و دوزخ و اثبات عالم آخرت و 
نکوهش بتان و کفان وتقبیح افعال شهوت و غضب. و تحسین اعمال ریاضت و مشقت. 
ء وصلحا و زشتی مأل فراعنه و بدکاران چه غرض که این امورخار 
اشاک چشم آن لعین‌اند و بازا چیده اور یک سربرهم می‌زنند خصوصاً تحذیراز 
فریب خوردن به مکرشیطان وبیان دشمنی اوباآدمیان و هجوو مذمت اتباع اوونکوهش 
افعالی که مرضی و پسندیده اوست چه امکان که از زیان اوبرآید. بلکه شیطان از شنیدن 
این کلام می‌گریزد وانگشت در گوش می‌کند تا 
ع: «دیوبگریزد ازآن قوم که قرآن خوانند.» 
این کلام هدایت فرجام راسخن شیطان پنداشتن کمال سفاهت وبی‌خردی است 
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چنانچه کافران ‏ به ریق تعیبروتوییخ دراین گمان فاسد ایشان, میفرمایند: َبْن 
تعسو 34 «پس کدام طرف می‌روید.» ودر چه خیال‌ها سرگردان می‌شوید اصرواقع را 
گذاشته به احتمالات صريحة الاستحاله والامتناع که اطفال ممیزنیزبرآن خندان می‌کنند 
فریب می‌خوریدگوی ره خانه گم رده به چاه می‌روید. 
دراين جا باید دانست که اکثرفرءمعتبر: نا ول 
«ضاد.؛ نقطه‌دار هم صورت صاد است: به حرف «ظاء.» نقطه‌دارهم صورت طاء است 


راکه به حرف 


خوانده‌اند. ومعنی: «ظین.» به «ظاء.» متهم است. و دراین صورت ضمیر: هو راجع 
به صاحب خواهد بود که عبارت ازذات پیغمبراست. یعنی: ونیست پیغمبرشما برامر 
غیب متهم که چیزی را نبیند وبگوید که من دیده‌ام؛ زیرا که درامور جزنیه سهل بروی 
تهمت دروغ تدارید براین امرعظیم چه قسم اورا به دروغ نسبت خواهید کرد وتهمت 
خواهید نمود. 

پس این شبه هم زایل شد که شید ایس پیمبردردعوی دیدن جبرئیل بر صورت 
اصلیه‌اش دروغگوباشد. وفرق در میان مخرج «ضاد.» و «ظاء.» بسیار مشکل است. 


بیان مخرج «ض» و «ظ» 
اکثر خوانندگان این دیار هردو را یکسان می‌برآرند ته درمقام «ضاد.»: «ضاد.» می‌شود 


ونه درمقام « اظا 


مخرج این همردو حرف را جدا جدا شناختن قاری قرآن را 
ضروراست. پس مخرج «ضاد.» بخ کنارهزبان است به امداد دندان‌ها که آن‌ها را اضراس 
گویند خواه از جانب راست گیرند. خواه از جانب چپ و برآوردن این حرف از جانب چپ 
براکثرمردمان مسهل می‌شود و لهذا بیشتراز همان طرف برمیآرند و مخرج «ظاء.» از طرف 
زبان است به امداد بیخ دندان‌های پیشین از جانب بالا که آنها را ثنایای علیاگویند مثل 


«دال.» وه 


وأیوعمرو والكسائي. انظر «الحجة.: ۰۳۸۰/۶ «حجد القراءات .۰۷۵۲۰ 


ات السیع:۳۶۴/۲. 


اجامعالییان»۳۰/ ۸۳-۸۲ 
مق سین الضاد والظاء فی کتاب ان عزوجل وقی المشهورمن الکلام؛ ما ی عمررالداني المتوفی: 
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بیان مناسبت این قتم‌ه با این مضامین 

ید دانست که: اکثرمفسرین این مها را برمضمون: نّ ول ول ریپ 
فرود آورده‌ند. ومقسم علیه همین مضمون را گردانیده. لیکن در تعقیب این قتم‌ها که 
مدلول حرف «فاء.» است در: لا میم 4 برماسبق خود خفایی هست و می‌توان گفت 
که چون انکشاف جزای اعمال را درروز قيامت براسباب دوازده‌گانه معلق ساختند. معلوم 
شد که قبل از وقوع واقعه تدبیرآن باید کرد و این تدبیربه غیراعلام حضور خداوندی ممکن 
نیست که دریافت شود و اعلام اوتعالی نیست الا بهانزال وحی و فرستادن قرآن. پس بر 
صحت مضامین قرآن قسم خوردن ضرورافتاد تا مکلفین برطبق آن عمل نمایند ودر روز 
قیامت ندامت و حسرت نکشند. 


و 


آمدیم برآن که اين قََم‌ها را به این مضمون چه مناسبت و کدام دلالت است؟ وجهش 
آن است که رجوع واستقامت واقامت هرپنج ستاره. تمونه بار با رآمدن وحی است بر 
انبیای گذشته و بقای آشارآن وحی تا مدت دراد رآمتیان آن‌ها و انقطاع آن آثار بعد ازآن 
مدت ورجوع آن علم به مکمن اختفاء وآمدن شب نمونه زمان فترت است که قبل از وجود 
با وجود خاتم المرسلین علیه الصلوه و السلام در جهان بود که هیچ کس را تمییزدرحق و 
باطل نمانده بود وآثاروحی به کلی زایل گشته و دم زدن صبح مثال نزول قرآن و بعشت آن 
پیغمبر# است که هرچیزرا چون روز روشن کرد به وجهی که اشتباه نماند گویا نورانبیای 
ساب مانند نورستارههابود و این نو رآفتاب درخشان ولنعم ما قیل: 

شعر: 

فائه شمس فضل هم کواکبها . یظهرن آنوارها للاس في التللم 

حتی اذاطلعت فی الکون عم‌هدی . مهدی للعالمین واحیت سائرالامم 
و چون ازبیان صدق این کلام اعجاز نظام و ابطال تقایص و مخالفات آن, فارغ شدند 


حالا به طریق حصرشمه از صفات ایین کلام بیان می‌فرمایند که درحق اواین قسم 


۲ ومعرفة لفرق بین الضاد والظاء .ویک البیلی المعروف باین الصبوتيالشاعردالمتوفی: ۶۳۴ه.الفرق 
بین الضاد والظاء.لعقي لدین الشافعي «التوقی ۷۹۷ هه الاعتما قي نظاثرالظاء والضاد. لمحمد ین عبد اه این 
مالك الطائيالجياتي«المتوفی:۶۷۲ه. 


لا 4 «نیست آن قرآن مگرپندی.» که به سبب اشتمال او براسماء و صفات 
الهی حکم ذکردر او پیدا کرده که وسیله تقرب و وصول الی‌ه می‌تواند شد. 

لین 94 «برای جهانیان.» ومراد انسان و جن و ملک است زیرا که پند و ذکرر غیر 
زاین سه فرقه نمی‌شناسند. آدمی و جن هم با این کلام پند می‌گیرند و از معاصی محفوظ 
می‌مانند وبرطاعات رغبت می‌کنند و هم به تلاوت آن قرب معنوی با خداوند حقیقی 
حاصل می‌نمایند وملائک به تلاوت اوأنس دارند وا دوردور برای 2 ن می‌آیند و 
حروف و کلمات اورا خدمت می‌کنند وبرآسمان می‌برند وبه معرض قبول می‌رسانند و 


این همه موجب زیادتی قرب آن‌ها عنداله می‌گردد. 

ولیکن انتفاع به این منافعقرآن خاص است تن قآ منم آن تیم 04 
«برای کسی که می‌خواهد از شما رامست روی .»زد رکه کج‌روی در فهممعانیقرآن یاده‌تر 
موجب قسوت قلب و دوری از پند وید وحجابٍ فکرت از خداوند حقیقی می‌گردد. پس 
مثال قرآن مشال غذای صالح است که در بدن صحیح موجب مزید قوت و کمال صحت 


می‌شود ودربدن فاسد الاخلاط موجبب مزید مرض و افراط ضعف می‌گردد چنانچه در 
جای دیگرفرمو‌ند: (قفویهممَرقادَعم لَ ما4 نیزفرمود ِ 
ف فلویهم رس رادم رجْشا4. ولهذا محققان گفتهاند که:قرآن مجید و نورپیغمبرو 
صحبت اولیاء ووعظ ونصیحت علما همه مانند غذا است برای حفظ مذاهب وتکمیل 
آن. وآن چه به منزله دوای مرض جهل و گمراهی است چیزدیگراست ورای این چیزها: و 
آگراین چیزها مانند دوای بودند هیچ کس در عالم به مروض گمراهی گرفتار نمی‌ماند و همه 
روبه صحت می‌آوردند. 

حالا اشارهبهآن 


می‌فرمایند که آن چیزبه دست خداست وهیچ کس را درآن دخل 
و 4 «ولیکن شما نمی‌خواهید.» راست‌روی در علم وعمل» !لا آن و 
4 «مگروقتی که خواهد خدا.» 


نیست ۶و 
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انسان به قبضه اقتدار خدا مجبور است 
زیرا که شما در قبضه اقتدارا و مجبورایداراده شم تابعاراد؛ اوست مشل چهره‌های 


بازی دردست چهرهبا فرق این است که اوتعالی با رده خود در شماااده واختیارپیدا 

می‌کند وشمابه موجب آن اراده واحتیا رکارهای نیک و بد به عمل می‌آرید ومستحق 

ثواب و عقاب می‌شوید و چهر‌باز را قدرت خلق اراده و اختیاردر چهره‌های تصویرنیست؛ 

محض تحریک می‌کند و لهذا فعل چهره‌ها منسوب به چهره‌باز می‌گردد و مدح و ذم عاید 

به حرکات چهره‌ها نمی‌شود بلکه به چهره‌بان به خلاف آدمیان که چون به اراده واختیار 
خود کار می‌کنند مورد مدح وذم وثواب و عقاب می‌گردند. 

ولهذا عقلاگفته‌اند که: توسط مختاردرمیان فل وسبب آن علاقه فعل را زآن 
سبب قطع می‌کند چنانچه خطا و صواب در تدابیردنیوی به مشورت دهندگان و 


شش 
کنندگان منسوب نمی‌سازند بلکه صاحب خظا و صواب را ذم و سدح می‌نمایند وعلی 
هذا القیاس در جمیع اموراین قاعده ملاحوظ ات و وصف تخصیص مشیت هدایت 
با بعض افراد. عموم ربوبیت او تعالی به همه جهانیان به حال و برقرار است زیرا که صفت 
ین 34) است یعنی #پرورش کننده عالم‌هاسبت.» پس رضای او در طاعت 
اوست و غضب او در معصیت اوتا ربط عوالم با یک‌دیگربرهم نشود و مختل نگردد. و اگر 
ازاهل معصیت نیزماند اهل طاعت راضی می‌شد وبرایشان خشم نمی فرمود عم قهرو 
سیاست و حکمت و عدالت او که دوزخ و طبقات آن ازآثارآن عالم است؛ معطل می‌ماند. 
واگراهل طاعت را به نوازش تخصیص نمی‌فرمودند ونعیم بهشت به ایشان ارزانی نمی‌کرد 
عالّم لطف و قدردانی او بهشت ودرجات آن و حورو خدام بهشت ازآثارآن عالم است: 
معطل و بیکارمی‌شد. 


اون رب 


سوردی انفطار 


مکی است: نوزده آیه و سیصد و بیست ونه حرف است.۲ 


ربط ان سوره با سوره‌ی فش و 

وربط این سوره با سوره: لش کر 4 آن قدر ظاهروهویدا است که حاجت 
بیان ندارد وبلاتشبیه این سور را مصرع دوم آن سوره توان گفت. بلکه اگرمحتاج به بیان 
است وجه فرق آن است که منظور دز این سوره بیان حوادث ابتدایی قیامت است که به 
چه رنگ این عالم خراب شده عالمی دیگربتیاد خواهد یافت. و درآن عالم قوت علمیه 
انسان به اوج کمال خود خواهد رسید و قوت عملیه او به زور قوت خیالیه و تیسیرمواد و 
اسباب؛ حکم قدرت رب العالمین عزوجل خواهد گرفت که به طریتی: سن 
سرانجام صرادات می‌فرمایند: ومعنی خلافت انسان درآن روزبه کمال وضوح جلوه‌گر 
خواهد گشت. یکن دراین سوره اکتفا برکیفیت خرابی اصول عالم فرمودهاند ودرآن 
سور به تفصیل کیفیت خرابی اصول و فروع این الم و کیفیت تعمیرهردو منزل آن عالّم 
که بهشت ودوزخ است. اراد نموده 

ودراین سوره برییان احاطه علمی انسان برجمیع آن چه در دنیا از افعال وتروک ازاو 


۱ -مکية بقول الجمیم, وقد حکی الاجماع قي ذلك الماوردي قي «النکت والعیون .+ ۲۲۰/۶ : وین عطبة في «المحور 
وین الجوزي في دزد المسیر.۰ ۸/ ۱۹۵ والقرطبي في «الجامع لأحکامالقرآن .۲۲۲/۱۹۰ والشوكاني. 


في «فتح القدیر» ۰۳۹۲/۵ 
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۲- لتق رالشعليي:( /۱۳۵) 


صادر شده اکتفا فرموده‌اند. ودرآن سوره بیان احاطه علمی اوبرآن چه نقد وقت خواهد 
بود از حیات وحدانیت ممتزجه از افعال وتروک کثیره که لازم جوهرنفس او خواهد گشت: 
منظورداشته‌اند. 

ونیزدراین سوره ازاين بیان انتقال یه اثبات مجازات و رد اعتقاد منکران آن فرموده: و 
درآن سوره از همین بیان بهاثبات رسالت و نزول قرآن ورد منکران آن انتقال نموده.بنابراین 
اختلافات این هردو سوره جدا جدا نازل فرموده‌اند. 


تفصیل این اجمال 
تفصیل این اجمال آن که: چون می‌خواهند که عالّمی را خراب سازند و عالّمی دیگراز 
دهند ناچاراول به هدم اصول وارکان آن عالم متوجه می‌شوند و 


هسان مواد وضو ترتیپ 
در مورد آن۰ کم و زیاده ازنقل وتحویل به کارمي‌برند ود صورنیزتصرف می‌نمایند تا پاره 
ازمواد که مصوربه صورتی بود با پارة دیگرجمع شیم صورتی دیگر مناسب عالم نویپوشد 
و کارهایی که درآن عالم منظوراست ا زآن صورت مسرانجام پذیرد و چنانچه در وقتی که 
حویلی را باغ. یا باغ را مقبره یا زمین افتاده را خویلی یا خرابه‌ها را مزرعه ومنقله می‌سازند 
همین قسم به عمل می‌آید. 


آدمی را برای تکمیل رتبه خلاقت در این جهان آورده‌اند 
وعالم دنیا درحقیقت نسبت به توع انسانی عالم اقامت ودوام سکونت نیست بلکه 
محض برای کسب کمال او را دراین جا آورده‌اند تا بعد ازتکمیل خود رتبه خلاقت الهی 
پیدا کند وعالمی دیگررا به کمال وسعت علم وعمل آباد سازد ودرآن عالم سکونت دائمی 
اختبار کند. پس دردنیا او وا ازدو چیزمرکب آفریده‌اند: یکی آسمانی؛ و دوم زمینی. 
آسمانی؛ روح است و زمینی. جسم او ولهذا غذای جسم اودم به دم اززمین می‌رسد و 
غذای روح اولمحه لمحه ازآسمان تزول می‌فرماید وینایرورزش خلافت وتصرف اودر 
ن و چیزهای آسمان هردو تصرف داده‌اند تا سلیقه جمع وتألیف پیدا کندو 
شایان خلافت کبری گردد وازاین است که جمیع مخلوقات زمین را از معادن و احجارو 
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از نباتات و اشجارو از عیون وآنهاراز حیوانات ماشی و طیار در کار خود مصروف می‌سازد 
وبه جمع وتألیف دائمی می‌پردازد ومصنوعات عجیبه از هرجنس غذا و مسکن و مرکب 
وملبوس برروی کارنمایان می‌کند ومشابهت با جناب خالق‌الاصول والفروع در افاضة 
صوربرمواد و اختراع صورت‌های عجيبهُ ذوات الخواص و الاحکام پیدا می‌نماید. 

وهمچنین از مخلوقات آسمانی که ستاره‌های ثابت و سیاراند وفرشته‌های عالی مقدار 
چیزبسیاری را در حوایج خود به کارمی‌آرد. و طریق تسخیرآن عالم دوردست می‌شناسد. 

اصا برخی را دراین کارنقصان عظیم لاحق می‌گردد که به تصرفات بی‌جا ازرتبه خلافت 
چه بلکه از مرتبه بندگی دورمی‌افتد وآن چه بایستی کرد نمی‌کند وآن چه نبایستی کرد 
می‌کنن. ومستحق وبال ونکال می‌گردند لاجرم دا رآخرت را برای امتیازدر میان هردو فرقه 
مقررفرموده‌اند تا ملکه خلافت کبری که نیکان رابه دست آمده درآن داربه وسعت ودوام 
ظهور فرماید. وملکه بغی و عداوت و دوری ازمرضیات خاوند خود که بدان را نصیب شده 
نیزدرآن داربهاوج کمال رسیده مشمرنتایج قبیحه دائمه شود وبرای این کاردرآن دا جمیع 
اجسام وارواح را خادم این مخلوق ساختن ضروراقتاد زیر که نهبنك این مخلوق ضعیف: 
طاقت دوام و سرمدیت دارد و نه روح او قادر برانعال عظیمه دائمه است لهذا چنین قراریافت 
که ارواح آسمانی همه ممد روح اوشوند و قوی عقلیه و خیاله آن‌ها در قوی عقلیه و خیالیه 
این مخلوق ملفوف و پیچیده شوند. ومواد زمینی به تمام‌ها در جسم این مخلوق و متعلقات 
این مخلوق که موضوع صناعات اوست از ملابس و ما کل و مساکن و تنزهات بلکه سلاسل 
واغلال وحیات و عقارب و نیران وشعله‌های سوزان امداد تمایند و به کاراومصروف شوند 
تا معنی خلاقت نیکان وبغی واباق بدان دراحسن صورت جلوه کند. 


بیان چهار انقلاب 

پس دراین سوره چهار انقلاب را یاد فرموده‌اند که متعلق به اصول این عالم است. 

اول:ترقیدن آسمان که به سیب آن تعلی عقول و نقوس سماوی به آن اجرام باطل خواهد 
شد. وتعلق آن عقول و نفوس به نفوس انسانیه رو خواهد داد. 

ودرشرع ازاین مطلب چنین تعبیرفرمودهاند که فرشته‌های هرهفت آسمان درآن روز 
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نزول خواهند کرد و گرداگرد آدمیان خواهند شد و مقارنت به ارواح بنی‌آدم خواهند نمود و 
چون آن نفوس متعلق به نفوس انسانی شدند درادراک و تخیل افراد انسان انبساطی عظیم 
پیدا خواهد شد کلیات و جزئیات معانی اعمال خیرو ش رکه ازایشان در دنیا سرزده بودند 
به کمال انجلاواضح خواهد گشت. 

دوم: ستاره‌های آسمان بی‌تور شده خواهند افتاد وارواح نورانیه که به آن ستاره‌ه تعلق 
داشتند به یدن انسان متعلق خواهند گشت به قدرمناسبت وحالاتی که ارواح انسانی را 
دردنیا مکسوب و موهوب شده بود به انضمام ارواح کوکبیه قوت عظیم خواهند یافت و 
این مطلب را در قرآن مجید به تزول روح و قیام روح درآن عالم تعبیرفرموده‌اند. واين دو 
انقلاب آسمانی است که موجب انبساط نشاء روحانیه انسان خواهند گشت. 


سوم: دریای شوربه جمیع قطعاته و خلجاته متدخن و متبخترگشته پاره ازآن در زمین 
نشف وخشک خواهد شد تازمین رطویتی وّنرمی پیدا کند وانطباع صورو اشکال برآن 
آسان شود وپارة اشتعال نموده آتش سوزان خواهاه گکبت تا ماده تسعیر جهنم گردد وازاین 
انقلاب گاهی به تفجیربخار وگاهی به تسخیربخارتعبیرفرموهاند. ود حدیث شریف 
وارد است که آن حضرت ی در حق دریای شور می‌فرمودند, که: (ان تحته تَارا). 

و مروی است که: چون عبداله بن عمرختنه دریای شوررا می‌دیدند می‌فرمودند: (ا بح 
عتی تعود تاژ)۷ 

چهارم:تلل زمین است که جابه جا در قرآن مجید ازآن به: له آلشاعة 4 تعبیر 
فرموده‌اند. وازآثارآن چیزهای بسیار ارشاد نموده ازآن جمله است: ربمت 4 
آن‌ها وبروزآن اج باطن زمین به ظاهرآن که در 


یعنی: اجتماع مواد موتتی و اجزای بد: 
این سوره هم مذکور است. 

وازآن جمله است: تسیی رجبال. وازآن جمله است: اخراج اتقال. وازآن جمله است: 
همواری زمیین و عدم بقای علامتی و عمارتی در آن ویطلان قوت نامیه آن: و ازآن جمله 
است که: در حدیث صحیح وارد است که زمین برمثال خبزمید سفید خواهد گشت که 


۱ روحالییان ۱۰ /۳۴۵) روحالمعاني(۳۰۲/۱) حاشية العطار علی شرح الجلالالمحلي علی جم الجوامع(۲ 1 


۸۶ تقح الطیب (۳۷۱/۶) 


غذای اهل محشردرآن موقف خواهد بود والی غیرذلک ما یطول الکلام یذکره مفصلا. 

واین دوانقلاب. انقلاب زمینی است که به سبب آن وسعت مواد جسمیه انسانی 
حاصل خواهد شد تا موضوع الصناعة آن نفس وسیعه وروح کامله تواند بود بعد ازاین 
چهارانقلاب. بنیاد عالم نوکه آخرت نام دار نهاده خواهد شد. واصل‌الاصول آن بنیاد 
انکشاف کیفیت اعمال نیک وبد است که برنفس انسانی خواهند گشاد و لهذا درآن 
سوره بعد از ذکراین چهار انقلاب. همین معنی را ذکرفرمودهاند. 

ووجه اکتفا برهمین چهارانقلاب آن است که اصول عالم عندالتحقیق همین چهار 
چیزاست: آسمان وستاره وآب و زمین و چیزهای دیگرهمه از اجتماع آثارو اجزای این 
هرچهارناشی شده‌اند. 

معادن وموالید و حیوانات و کائسات الجوخود نزد جمیع عقلا از همین چیزه 
می‌شوند اما عنصرهوا وآتش را ظاهربیتان کارخانه عقل؛ ارکان مشغله گمان برده‌اند. 
یعض کواکب کم 
وزیاد پیدا می‌شود. خود معدن مستقرندارد و صورتی نمی‌پذیرد. کارا سیرودوراست 
ورسانیدن کیفیات مخلوقات عالم ازیکی به دیگری مثل رسانیدن بودر شامه وآوازبه 
سامعه و رطویت و برودت و حرارت و یبوست ذر لامسه و علی هذا القیاس. 

وآتش همان ها است که به سبب حرکت عنيفه. ی به تأثیرآفتاب اشتعال پذیرفته. 


پیدا 


اما تحقیق آن است که هوا جسبنی است که یه لطافت آب یا به 


ایین صورت گرفته است و کاراونضح و پخته کردن چیزهای خام واحراق آن چه بیکار 
شده است به منزله مصالح غذا است که فی‌نفسه در کارنیست و لهذا معدنی جداگانه 
ندارد. چنانچه فیلسوفان تخیل می‌کنند که کر هو کر ناربالای هرد وکرف آب ‏ و کر زمین 
محیطاند. سخنی است بی‌دلیل چنانچه امتناع خرق و التيام برآسمان و ستاره‌ها نیزاز 
همین وادی است. 

واین سوره را ازآن جهت سوره انقطار نامیدند که ترقیدن آسمان عمده‌ترین اسباب 


سبب حصول علم ما قدْمَث ارت 4 که منظوربیان آن است. 


دا اشنا 
چنین مذکور فرموده‌اند که: جسمی شبیه به غمام اززیرعرش الهی نزول نماید و به سیب 
پاش شوند و در/حقیقت آن غمام صورت تجلی قهرالهی 
است که برای تخریب این عالم متوجه خواهفا شدء 

ودراین جا بعضی اذکیا سلی دارند که جواب طلب است. گویند که: درابتدای این 
عالم اززمین شروع کرده‌ند که: حلقَ کم مق لض جمیما م انتوع ال الا ء4 و 
در خرابی آن اول به آسمان چرا آغاز کردند؟ جوابش آن است که: چون بنای عمارتی منظور 
می‌شود اول اورا اززیرینا بنیاد می‌نهند و چون هدم عمارتی منظور می‌شود اول اور از بالا 
آغازمی‌کتند. 

«وذا راکب 
انقلاب مذکورتعلی نفوس سماویه یه آن کواکب وآن آسمان‌ها باطل می‌شود: ودرضمن 
این تعلی عقول به نفوس سماویهنیزباطل شود. و قوْ خیالیه افلاک نیزبه تبعیت نفوس 
ازاجرام آن‌ها مفارقت کنند وآن تفوس با نفس انسان امتزاج واتحاد پیدا کند وفیضان 
عقول و کارپردازی خیال فلک همه تعلق به نفس انسانی گیرد و وسعت به عایت عظیم او 
رادست دهد واطلاع برمعنی: ما رت 4 کلیا وجزئیا وتعقلا و تخیلبالصور 
المناسبة اورا حاصل آید. 


صدمه آن جسم. آسمان‌ها پا 


اث 24 «وقتی که ستاره‌ها پراکنده شده بریزند.» و به سبب این دو 


۳1 


رَث 2:4 «ووقتی که دریاهاروانکرده شوند.» و حالتی که از رکود و وقوف 
دراین وقت دارند متخیرشوند. و شیخ ابومنصور ماتریدی جفته گفته‌اند که: اول دریاها در 
یک جا جمع کرده شوند. بعد ازآن به سب غلیان مشتعل شوند وآن‌ها را برافروخته. پار 
را دود سازند که فضای عرصات قیامت ر پُرکند و پارة ازا وآتش دوزخ شود. 

پس دراین سوره ذکراول انقلاب دریاها است که از سکون و رکود متغیرشده جاری 
گردند وهمه دریاها مختلط شده یک دریا شود. ودرسوره تکویرآخراین انقلاب مذکور 


است که تسجیرو برافروختن است. ودراین سوره بای مناسبت «بعشرة القبوره: تفجیررا 
اختیار فرموده‌اند زیرا که آمدن آب درزیربنیاد موجب زیرو زبرساختن عمارات می‌گردد. و 
درآن سوره برای مناسبت تسعیرجحیم: تسجیرو افروختن را اختیار نموده. 

بیان قطعات بحر 

ودرلغت عرب بحرخاص نام دریای شور است. و جوی‌های شیرین را هرچند آن‌ها 


عریض وعمیق باشند آنهارمی‌نامند؛ پس آوردن جمع بحار با وجود آن که دریای شور 
یک چیزاست. نظربه تعدد قطعات و جات آواست. چنانچه اهل مسالک و ممالک 


نوشته‌اند که پاره از دریای محیط مسمی به بحرچین است: و پاره مسمی بحرهند؛ و پاره 
مسمی بحرفارس: وپارةُ مسمی بحرقلزم که درمیان حبشه و عرب جاری است. و پاره 
مسمی بحرروم که جزایرفرنگ در وسط آن واقع است و پاره مسمی بحرخزرو الان وعلی 
هذا القیاس. 

وبه سیب تفجیربحار ماده ابدان انسانی واسباب تعذیب و عقوبت آن ابدان ازدیاد 
پذیرخواهد شد. وتعلق نفوس سماوی به آن ابدان صحیح خواهد گشت. 
رت 4 ) مووقتی که فبرهزیروزبرکرده شوند.» ‏ آن چه درته زمین بود بر 
روی زین آیدوبام اجزای این مخلط وآمیخته شون بع ازآن نی که قوت حیات 


درآن مودع است از زیرعرش ببارد. و آب آن باران حکم منی مرد دارد یعد ازآن به نفخه 


۱-(ان الماءالبحرا وفي «تهذیب اللخة* دوالساء البحرهوالملح)۲۸۲/۱.:تهذیب اللخة.» (یحو ۰۲۸۲/۱ وان 


«الغرییین:۱۳۴/۱۰. 


حضرت اسرافیل. ارواح انسانی به ابدان خود متعلق شوند وارواح آسمان خادم و ممد آن 
ارواح گردند و حشرفایم شود.! 
تفش ما 


«بداند قسمی از نفس- که نفس انسانی است- 
چیزی را که پیش فرستاده است.» به سوی خدا از نیکی و بدی. 

ومعنی پیش فرستادن, کردن است زیرا که هرچه کرده شد دردفتراعمال ثبت گشت 
وآن دفتربه دست نویسندگان اعمال به حضور معلی رسید. 

24 دوآن چه تأخیرکدهاست.» ازنیکی و بدی. 

ومعنی تأخی رکردن ترک کردن است زیرا که هرچه کرده نشد دردفتراعمال ثبت 
نگشت و به حضور معلی نرسید. 

و بعضی از مفسرین: از تقدیم پیش فرستادن مال و صدقات مراد داشته‌اند که این همه 


ودرآن وقت #ع1 


گذاشتن مال بای وارثان مراد داشته‌اند. 
4 فرزندان پیش رفته و آراده کرده‌اند. واز: ات4 فرزندان 


اخیرعمل 


تقدیم عمل خیروشردرآول عمرارادهکردهاند وازا 


آن د رآخرعمر. 
وبعضی گفته‌اند که: عمل خیرو شرخواه فعل باشد خواه ترک همه در: ماقم 4 
داخل است ورسم نیک و بد و مذهب و طریقه که بعد ازشخص مسلوک و متبع می‌ماند 
در« 
ودرحدیث شریف است به روایت عبداله بن مسعود :2 که: (ما قدمت من خیر اوشر وما 
اخرت من سنة حسنة اس ببا بعده فله اجره واجر من اتبعه من غیر آن ینقص من اجورهم شیء 
عمل بها بعده فعلیه وزره ووزر من عمل بها بعده لا ینقص من اوزارهم شیء)." 


۱- روا الطراشي ۳۵۴/۹ (۰)۹۷۶۱ والحاکنم في «المستد رل .»۴۹۶/۲ - ۰۳۹۷ ۶۰۰-۵۹۸ من حدیث این مسعود. 
فا قال: حدیث صحیح علی شرط لشیخین وم یخرجاه. قال هي في«لشعب ۳۱۳/۱۰ 
۲-«التفسیرالکییر»(۳۱/ ۷۳) 

۳ - خرج هذالٌثرعن ابن مسعود المامابن المبرتك في کتاب الزهد له (ع ۵۱۷): وعزاه لاعام السيوطي في الدر 
المنشورلعبد ین حمید. این آيي حاتم.نظرالدرالمنشور(۸/ ۴۳۸).وذکرهالمام اليغوي في شرح الستة: یاب ثواب 


02۳ ۳ 


ونیزدرحدیث شریف است که: سائلی به حضورآن حضرت یی آمده ایستاد و سوال 
کرد. حاضران سکوت کردند از جمله مجلس شخصی برخاست واو را چیزی داد ودیگران 
نیزبه متابعت او دادن آغاز نهادند. آن حضرت بت قرمودند که: ه رکه رسم نیک آغاز نهد 
ومردم به آن رسم عمل می‌کنند اورا هم اجرخود است وهم اجردیگرعمل کنندگان بی 
آن که ازاجرآن‌ها چیزی ناقص شود. و همین قسم ه رکه رسم بد آغاز نهد و دیگران نیزبه 
آن رسم عمل کنند پس بروی هم وبال است و هم وبال دیگرعمل کنندگان بی آن که از 
وبال آن‌ها چیزی ناقص شود. راوی گوید که: بعد ازنقل این قصه حذیفه بن الیمان این آیه 
تلاوت کرد که: (علِمَث تفش شا قدعث رأَکرَثُ 4 

به هرحال مراد آن است که نفس انسانی را اطلاع برنیکی‌ها و بدی‌های خود به تفصیل 
دست خواهد داد. و چون خواهد دید که من آن چه پیش فرستاده‌ام همه بد بود وآن چه 
پس گذاشتم وترک کردم همه نیک بود؛ مره نیکی دراین جا این است وثمره بدی این 
اور نداست عظیم و سوزش جگرپزخط فهعیخود رو خواهد داد. درآن وقت او را گفته 
خواهد شد؛ زنل 4 هی آدمی.» که نام تومشتق ازأنست. است.۱ 

چرا بهیاد حق آنست نگرفتی و نیکی‌ها نکردی و چرا به غیرحق که همه مار کژدم بود 
به صورت قلاده‌های جواهرو نگینه‌های رین نمودار شده مأنوس شدی و القت گرفتی. 

مغر 4 «چه چیزفریب داد توا نفس با شیطان یا خلق يا دنیاء بل آلگریم 44 
«به پروردگارتو-که تور به انواع پرورش ترییت فرمود -و به مقتضای این صفت خود که کرم است.» با تو 
معامله نسود. تاآن که داغ معصیت و مخالفت او برخود نهادی و فضیلت بزرگی خود که 
تورا برجمیع مخلوقات داده بودند برید دادی. 


من دعاالی هد يا سنةء وه بفظ آخصر(1۳۲/۱). 

۱ -المستدرلك ۵۱۷-۵۱۶/۲ - 2 التفسیر), وصححه الذهبي وله شاهد من حدیث آبي هريرة مرفوعا ره این ماجة وقال 
البوصيري:|سناده صحیح (الستن - المقدمة. ب من سن حستة آوسیتةح۲:۲) 

۲-في«لتهز ت: واصل اس والأنس وتان من ناس وهولبصار.وفيلهامش قي (ج)(وأصل النسان 


والتاس من تس بوتس [ذاآیصو), ۲۱۶ - ۳۱۷. 


بیان معنی «کریم» 

ودرمعنی «کریم.» سخن‌ها گفته‌اند. یعضی گویند: #کریم.» آن است که هرفعل اوانعام 
واحسان باشد ودرحرکت وسکون اوخیری مضمر. 

وبعضی گویند که: ه رکه درانعام واحسان جزنفع به خود یا دفع ضرراز خود منظور 
نداشته باشد #کریم.» است. 

وبعضی گویند که: «کریم.؛ آن است که آن چه برذمة خود باشد یا نباشد به دیگران 
بدهد وآن چه از خود برذمة دیگران باشد نخواهد. 

وبعضی گویند که: «کریم.» آن است که هرچیزاندک را قبول کند وبروی مزد بسیاردهد. 
ومقتضای کرم اوتعالی است که محض برعفواز جرایماکتفا نمی فرماید بلکه با این همه 
معصیت ونافرمانی دم به دم ابواب احسان وتربیت و پرده پوشی برروی گناهکاران می‌کشاید. 


سوالی جواب طلب 

ودراین جا سژالی است جواب طلب: حاصلش آن که درمقام انکار مضرور بودن و 
براین غرورسرزنش کردن: ذکرصفت قهرمناسب تربود زیرا که مغرورشدن از قهار جای 
انکار و توبیخ است: برخلاف مغرورشدن به کرم کریم که محل توبیخ و انکار نیست؛ زیر 
که کرم کریم موجب غرور می‌شود. چنانچه در تواریخ مذکوراست که: روزی در مجلس 
نوشیروان خدمتگاران و خواص خنده کردند مزبدی از مژیدان حاضربود. عرض کرد که: 
این خدمتگاران از حضرت نمی‌ترسند که با هم به حضورا 
نوشیروان گفت: ما را می‌باید که دشمنان خود را بترسانيم نه که خدمتگاران خود را. 

ونیزاز حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم ان وجهه مروی است که: ايشان روزی 
برای کاری سه با رغلام خود را آوازدادند او جواب نداد. از حجره برآمدند که مبادا غلام 


جای رفته باشد. دیدند که برسرحجره ایستاده است. فرمودند: ترا چه شد که جواب به من 
ندادی؟ غلام گفت که: اعتماد برکرم شما داشتم وازتأدیب و تعزیرشما ایمن بودم. امیر 
جواب اورا پسند فرمودند واو را آزاد کردند. پس ذکرآن چه باعث غرور باشد درمقام انکار 


۱-روحانی دین زرتشتی. 


رتست و 


غرور مناسب نیست؟ 


ات طی)مر سس 


جواب آن است که: ذکرصفت کرم دراینجا برای بیان وجه غرور است؛ یعنی: غرور تو 
از جهت آن که او کریم است پیدا شد. چنانچه از حضرت امیرالممنین عمر عق: منقول 
است که می‌قرمودند: (افی غرتی حلمک لو اخذنتی بالاولی ما اجراتک علی الثانیه). «مفرور 
کرد مر حلم تواگربه گنه ال می‌گرفتی برگناه دوم جرأت نمی‌کردم.» 

واز حضرت فضیل بن عیاض متقول است که: ازايشان پرسید ند که اگرشما را خدای 
تعالی روز قيامت به حضور خود ایستاده کند وپرسد که: ما غ رل آلکربم » چه 
خواهید گفت؟ گفتند خواهم گفت: (غرنی ستورک الرخاة یب داد مرپده‌هاینوهشته 
توکه هرچند گناه کردم نضیحت نکردی دانستم هیچ گاه نضیحت نخواهی کرد.» 

وایین معنی از حضرت امیرالمژمنین علی کرم ان وجهه نیزمنقول است که: (کم من 
مغرور بالستر علیه و کم من مستدرج بالاحسان الیه). 

وچون استفهام انکاری برمجبنوع کلام واردشد. معنی آن تویبخ وسرزنش گشت بر 
غروری که از ملاحظه کرم کریم پیدا می‌شود. و چون انکار غرور بکرم که عمده اسباب 
غروراست متوجه گشت ابلغ شند درنفی غرور.زیرا که چون به ملاحظه کرم. غرور نشاید 
با ملاحظه قهراو چگونه می‌شاید!؟ واوتعالی چنانچه کریم است همچنان قهاراست و 
همچنان منتقم است: وبا این همه حکیم است و چون حکمت مقتضی آثار قهرو انتقام 
شود آثار کرم ظاهرنگردد زیرا که احسان و کرم در حق بدکاران خلاف مقتضای حکمت 
تلاوت فرمودند ارشاد کردند که: 
(عره باه جَهْله)." «آدمی را مغرور کرده است نادانی او.» که یک صفت پروردگار خود را که 
کرم است ملاحظه نمود و صفت دیگراو را که حکمت و عدالت است از نظرساقط کرد. 

وجواب دیگ توبیخ برکاری جایی می‌کنند که مظنه واقع شدن آن کار باشد وفعل 
غروربه کرم کریم البته مظنه وقوع است بسا است که کسی به کرم کسی مغرور می‌شود و 
مغرور شدن به قهروانتقام هرگزواقع شدنی نیست. انکار و توبیخ برآن چه نسبت دار مثلا 


است هم ازاینجا است که آن حضرت ت؛ چون این 


۱-»التفيرالتمليي:»( 0۲۶ 


۲-بنحوه: «روحالییان.:(۷ / ۳۵۷) 


درعرف می‌گویند که: برحلم قلاتی اعتماد مکن زیر که حلم محل اعتماد می‌تواند شد و 
هرگزنمی‌گویند که برخشم فلانی مغرور مشوواعتماد مکن زیرا که غضب و خشم محل 
اعتماد و جای غرورنیست بلکه محل پرهیزو جای حذراست. 

وبعضی از بزرگان گفته‌اند که: آوردن این صفت برای تلقین جواب است تا بنده بگوید 
که: «غرنی کرُک.؛ مغرو رگردانید مرا کرمتوهلیکن ان جواب پیش نمی‌رود؛زیرا که کرم 
او تعالی به مقتضای حکمت صادر می‌شود و حکمت او هرگزتقاضای آن نمی‌نماید که 
جزای بندگان را مهمل گذارد یا انتقام مظلوم را ازظالم تکشد و حقوق خلق را ضایع سازد 
و محسن را ازمسیء و متقی را از قاجرممتازنگرداند. 

پس دراین جواب فی‌الفورالزام خوردن است که به اثبات کرم. انکار حکمت من کردی 
ونیزکرم اوتعالی سابق از خواهش آدمی است؛ بدون عوض و غرض او را پیدفرموده به 
انواع نعمت‌ها تربیت نموده: و کرم سابق موجب کرم لاح نمی‌شود که از گناهان او بالکلیه 
درگذرند واصلاًاوا بریدی‌های اوتنبیم نکنند بلکه کرم سایق اوتعالی زیاده‌ترموجب عذر 
وهراس است زیرا که اگ رکسی را برکسی حق نعمت نباشد مخالفت اوامرو نواهی اونماید 
جای آن هست. اما عصیان منعم خود ‏ و کفران ولي نعمت خود. به غایت مخوف و شنیع 
است و کرم سابق آن منعم تقاضای اغماض نظراز این ناسپاسی‌ها نمی‌کند بلکه در عرف 
این قسم اغماض راذلت وضعف و خواری می‌شناسند خصوصاً چون در معرفت منعم 
قصور کند ونعمت‌های اورا به غیرا و منسوب سازد یا درمقام مخالف او صرف کند. 
(عَادنا ال من ذلک). 
ال ای خاننت که خوان جامبه چیزاشست» «غرور.» و «تمنی.» و «رجا.». درقرآن 


وا ینم له روز ودرآیت: 
درآیه: م4 الی غیرذلک. 
ودرجا که ه معنی مید اس درقآن و حدیث ممدوح وپسندیده است چنانچه جا 
به جا درمقام مدح مومنان ونیک کاران: + أوتتبات یرْجُون و 
میان این هرسه چیزتفرقه واضح بیان باید کرد تاباهم امرعمدوح و امرمذموم ملتبس نشوند. 


4 وارد است. پس در 


باید دانست که حقیقت امید آن است که آدمی در انتظار چیزمرغوب خوش باشد و 
حصول هرمرغوب را سببی در کار است و الا انتظار متحقق نشود. 


اکثر اسباب نجات را گذاشته متوقعه نجات بودن» مفروری و نادانی است 

پس اگراکشراسباب آن چیزجمع شده باشند انتظارآن چیزبکشند و خوش وقت 
بگذرانند این حالت رجا وامید است. چنانچه مزارعی که تخم جید را در زمین خوب 
انداخته است و بروقت آبپاشی می‌کند و منتظربرداشتن غله می‌باشد. 

واگراکشراسباب آن چیزفوت شوند وانتظارآن چیزکشیده شود این حالت غرورو 
حماقت است. مانند: مزارعی که تخم را در زمین غیرصالحه انداخته ودست ازآپپاشی 
کشیده متتظربرداشتن غله نشسته ماند. 

واگردر حصول اکثراسباب شک واقع شود و انتظا رآن چیزدر خاطرباشد. این حالت 
تمنی و آرزواست. مثل مزارعی که تخم در زمین صالحه انداخته است اما آیپاشی نمی‌کند 
یا درزمین شورتخم انداخته به آبپاشی مشغول شده برداشتن غله را آرزومند است. 

پس بنده را باید یک اسباب نجات و فلاخ را به قدرمقدوردر خود جمع سازد و بعد ازآن 
منتظررحمت الهی بوده خوش وقت و شاداب بگذرآند. وه رکه اکثراسباب فلاح ونجات 
رافوت می‌کند و منتظرحصول فلاح و نجات است: مغروراست و در صورت مشکوک 
بودن حصول اسباب آرزوی بیش نیست واین هردو مرتبه عنداله مذموم و مستقبح‌اند, 


بیان قصه سلیمان بن عبدالملک 

حکایت کنند که سلیمان بن عبدالملک ازشام برای حج خانه کعبه می‌رفت درراه 
مدینه منوره با حضرت ابوحازم اور ملاقات دست داد؛ از ابوحازم پرسید که: فردای قیامت 
ملاقات بندگان با پروردگار خود چه قسم خواهد شد؟ ابوحازم گفت که: اگربنده دردنیا 
نیکی کرده رفته است پس مانند کسی خواهد بود که از سفردورو درا مال فراوان و جاه 
وثروت کسب کرده به خانه خود مراجعت نماید؛ بنگر که مردم خانة او با اوبه چه سلوک 
بدکاراست پس مانند غلامی خواهد بود که از خاوند خود به دزدی 


پیش می‌آیند. واگرب 


وگناهی شرمنده شده گریخته باشد وخاوند اوپیادگان سخت و عنیف درپی او دوانیده 
واودردست آن‌ها گرفتار شده مقید و مغلول شده و سزاوارلعنت و نفرین گشته به حضور 
خاوند خود برسد. 

به شنیدن این کلام سلیمان را گریه مستولی شد. گفت که کاش ما بدانیم که ازاین 
هردو طریق ما رابه حضور خاوند خود چه طور خواهند برد. ابوحازم گفت که: شناختن 
این کاربسیارسهل است ودرقرآن مجید واضح فرموده‌اند. سلیمان گفت در کدام آیه؟ 
ابوحازم گفت که بر لغی تعیر 2و جر لغی ججیبر4 حالا موجودات عمل 
خود را ببین که در ابراری یا در فجاری. 

سلیمان گفت که اگ کار به عمل ما است پس رحمت الهی کجا رفت؟ ابوحازم گفت 
که: از مکان رحمت الهی نیزدر قرآن مجید نشان داده‌اند با 
ابوحازم گفت: #ِن ‏ 1 
حالت تا ده وگشته فت و گفت ۳ رن اه کر 


وچون دراین آیه برآدمی تویسخ ‏ و سرزنش متوجه فرمودند که به کرم اوتعالی مغرور 
نبایستی شد. حالا چند نعمت دیگربراو می‌شمارند که آن نعمت‌ها مانع غرور و فریب بود. 

ازآن جمله آن است که می‌فرمایند: نی خلت 4 «آن کریمی-که بهمقعضای کرم خود- 
پیدا کرد تو.» وهرگ زخواهش و سوال درآن حال از تومتصور نبود و منفعتی از تومتوقع نه 
سول 4 «پس درست‌اندام ساخت ترا 

وبرابرکرد اعضای ترا در مقداردست با دست: و پا با اه وگوش با گوش: و چشم با چشم 
که اگرمثاٌ پا خورد بودی ودیگری بزرگ هم رنج می‌کشیدی و هم معیوب و ناقص می‌بودی: 
کرماواست که ازقطرا گنده تور به این صورت مطبوع و متناسب آفری. 4 «پس 
معتدل‌الماج گردانید توء» با ارکان و اخلاط مزاج بدن تودر طبیعت حرارت و برودت و رطوبت 
ویبوست معتدل گشت تا کیقیات خارجه اعتدال بشناسد وبداند که خروج ازاعتدال 


ظاهری چه قدر مولم ورنج دهنده می‌شود و خروج از اعتدال معنوی را برآن قیاس 


۱ 


التفسیرالکبیر.»(۳۱ / ۸۰ التقسیرالمتيرقي العقيدة والشريعة والمنهج (۳۰ /۱۷۰) تفسیر حدائق الروح والریحان 
غي وايي علوم نان ۲۰۴/۳۱ 


2۳ ۳ 


ی ضووة مرك 2 «درهرصورتی که خواست پرردگارتتکیب داد توا 

وتودرآن وقت حاضرنبودی که عرض می‌کردی که فلان صورت خوب است. وفلان 
زشت. مرا این باید داد وآن نباید داد. محض کرم اواست که دراحسن صورت‌ها تورا 
مرکب فرمود ودستی داد که لایق برداشتن دروقت تکبیرو گرفتن مصحف وآلات جهاد و 
دیگرطاعات است که تعلق به دست دارند. 

وزبانی داد که شایسته ثنا وتسبیح و ذکروتلاوت و امربه معروف و نهی عن المنکرو 
بیان حقایق ذات وصفات است. 

وپایی دا قابل ایستادن درتساز ودویدن در جهاد ودرطواف خانه کعبه وعبادت 
مریضان و زیارت اولیاء و دیگرطاعتی که متعلق به پاست و علی هذا القیاس. 

هرعضوی را برای طاعتی و عبادتی ارزانی فرموده و تواین نعمت‌ها را که له معصیت و 
چنین کس ضزاوار صفت کریمی نمی‌باشد. اورا غرور و فریب 
خوردن به کرم او تعالی نمی‌زیبد. 

وبیان و خلقت آدسی را که دراین جا تعدد نعمت‌های کریم منظوراست برای همین 
تخصیص فرمود‌اند که: دراین تعست اصلا سوالی و خواهشی از جانب بنده نبود وتوقع 
نفع یا دفع ضرر از جانب او تعالی متصورنه. به خلاف تعمت‌های دیگر که بعد از پیدایش 
وسژال حالی یا مقالی ارزانی می‌شوند که آن قدر برکرم دلالت نمی‌کند ونیزنعمت خلقت 
انسانی که به کمال اعتدال طبیعت وتناسب اعضاواقع شده دلیل صریح است برآن که 
این چنین مخلوق را مهمل یافریهاند بلک بای معرفت جادةمعتدل دراعتقاد وعمل 
از جاد؛ غیرمعتدل دراعتقاد وعمل؛ مخلوق نموده زیرا که غیرمعتدل را جزء معتدل 
نمی‌تواند شناخت ولهذا در کتب طب مقرراست که غیرمعتدل از کیئیت خارجه 
عن‌الاعتدال که هم جنس آن غیرمعتدل نباشد چندان متأثرنمی‌شود وازهم جنس 
زیاده‌ترو زودترمتأثرمی‌شود واندک را بسیار می‌داند. پس چون دراین کار قصورورزیدند 
زیاده‌ترمورد عتاب و محل غضب شد اورا به کرم سایق شدن چه معنی دارد. 


2 


سوالی جواب طلب 

دراین جا صوالی است جواب طلب حاصلش آن که دراین نعمت‌ها حرف عطف 
که لفظ «فاء.» است درهرجا مذکور فرموده‌اند مگردر: قآ ُورو تا قأء 4 که 
حرف عطف را حذف نموده‌اند وجهش چیست؟ 

جواب آن که: خلقت وتسویذ اعضاء و تعدیل کیفیات. سه فعل مرتب است. درمیان 
افعال, مدلول کلمه «فاء.» که تعقیب است گنجایش دارد. بعد ازاين سه فعل ترکیب 
صورت لازم است همین که ازتسویه وتعدیل فارغ شدند. تصویرحاصل شد؛ بلکه تسویه 
وتعدیل همین تصویراست پس گنجایش حرف عطف تبود و چون این نعمت از مجموع 
تسویه وتعدیل ناشی شد این نعمت را به طریق بیان آمد و نعمت بی‌عطف وارد فرمودند. 


بیان آنکه ولد را برصورت شبیه ابوین بودن ضروری نیست 
وجمعی ازمفسران درتفسیر و أََ شور اء بل 4 گفته‌اند که: مراد آدست 
که گاهمی فرزند به صورت پدر و گاهی مادر و گاهی به صورت عم و گاهی به صورت خال 
وگاهی به صورت برغیر صورت ای اقارب خود پیدا می‌شود. چنانچه ا زآن حضرت و 
منقول است که از شخصی پرسیدند: ما وََد؟ *او عرض کرد یا سول ال وتاعتی آن 
لیاوا جر ؟ با زآن حضرت بت پرسیدند: (عَْ تشبه؟ « .او گفت تدسبه له 
با آحضرتت فرمودند ره استتزث نی زج آخفرعا نب 

۳ 
وبعضی گفته‌اند که: مراد صورت‌های خوب وزشت است که افراد انسان درآن متفاوت 


تانق ما قرأت عزء اية اي وتا 


می‌شوند.! 
۱-آخرجه این يي عاصم في«لحاد.(۲۵۴۹» والطبريفي تسیر (:۳/ ۸۷) وین يي حامقي تسیر »کم في 
«تفسیرابن کشیر(۴۸۱/۴)والطبراتي في «الکبیر؛(۴۶۲۲) وابن شاهین قي«الصحابة.»«لاصابة ۳/ ۲۳۹) وأيونعيم 


في «الصحابة.»(۲۷۹۳) والواحدي في«الوسیط.:(۲/ ۴۳۷) جامعالعلوموالحکم (ص ۲۸)«الکشف والبیا: 
۳ ۵ب واليقوي قي«معالمالتنزیل.۲۰/ ۲۵۶ وین کشيرفي«تفسیرالرآن العظیم. ۴ / ۵۱۴ والسيوطي في«الدر 
اس ۸ مج اون ۲/ ۰۱۳۵ 

ان ۸۷/۳۰۰ الکشف والی ان .»ج ۵۰:۱۳ /ب. «معالم لتتیل.» ۰۴۵۶/۴ «لتقسیرالکیی +۳۱( 


( 


نک 


ویعض گفته‌اند که: مراد تکثیرصورت‌های انساتی است که از عجایب قدرت الهی 
است و فی‌الواقع دراین مقدار چهره آدمی با وجود مشارکت دراعضا چشم و گوش وبینی و 
محافظت ترتیب نوع وتشکیل وتخلیط صورت هرشخص از شخصی دیگر, ممتاز و جدا 
جاوسعت خزائن الهی راتوان دریافت که چه قدر نقشه‌های غیرمتناهی دارد. 


است ازا 


وبعضی گفته‌نند: مراد اختلاف صورت نرو ماده است و براین تفسیرارتباط این آیت 
به ماقبل آن است که تسویه وتعدیل نرمخالف تسویه وتعدیل ماده است. لیکن این 
مخالفت صنفی است ولهذا مزاج انوئت را اهل طب ارطب می‌دانند ومزاج ذکورات را 
ایبس می‌فهمند و صحت بدن ذکورات را از صحت بدن انوئت جدا می‌دانند. اما دراصل 
تسویه وتعدیل که مقتضای نوع انسانی است با هم شریک‌اند. 

وبعضی برخلاف الوان انسان حمل کرده‌اند. گویند که مکان اقلیم ول ودوم رنگ سیاه 
دارند زیرا که آفتاب همیشه مسامت سمث الراس ایشان می‌باشد يا قریب به مسامت. 

ودوم احراق شمس موجب سياهي رنگ مُي‌گردد چنانچه درالوان گاذران و دیگر 
دهاقین که هميشه در آفتاب مکشوف البدن میگذ رانند مشاهد و محسوس است. 

وسکان اقلیم سوم بیشترگندم‌گون, وسکان اقلیم چهارم سفید رنگ مایل به سرخی: 
وسکان اقلیم پنجم سرخ رنگ. و سکان اقلیم ششم. و هفتم زرد رنگ خام. 

وا حضرت حسن بصری رحمه الّه علیه منقول است که بعضی را به صورتی پیدا 
کرده‌اند که برای مرضیات خود او را مستخلص قرمایند. چنانچه در حق حضرت موسی شا 
َ لتشی4 ونیزدرحق ایشان ودرحق دیگرانبیاء فرموده‌اند: 
سین *. و این زمره به مثابه بندگان خاص 
پادشاهی‌اند که به خدمات حضور مأمور می‌باشند. 


و بعضی را به صورتی پیدا کرده‌اند که مشغول به غیراو تعالی شوند. بعضی به تجارت 
اموال و پارةبه زراعت و جماعه به صناعت تا کار عالم انتظام پذیرد.۱ 
وچون مظته آن بود که به شنیدن صفت کرم که دراین توبیخ وسزال مذکوراست 


۲ الجامع لأحکام الرآن.۱۹۰/ ۰۲۴۵ «تفسیرالقرآن العظیم. ۴ / ۰۵۱۴ «الدرالمنتور. ۲۴۰/۸. 


۱-.«التقی رال ايوري.» (۶ /۴۵۹) 


کافران گفتن گیرند که غرورما واعتماد ما همه برکرم اوست تنبیه وتوبیخ شدیدترارشاد شد 
که: 4 «چنین نیست.» که شماابه کرم اوتعالی اعتماد کرده گنه می‌کنید زیر که این 
اعتماد وتف براعتقد اقب هعقب است وشم اقا واعتقد روز چا ندید 

4 «یلکه اتکارمی‌کنید جزاء ر.» حال آن که وعد و جزاء نیز 
مقتضای کرم است تا به امید جزای نیک طاعت و بندگی به جا آرید وامودارین ها 
اصلاحپذ یرشوند وب خوف جزای ید از عصیان ونافمانیاحترزکنید تا موردارین شسما 


فاسد نشود و چه قسم انار جزاء از شما می‌تواند شد. 
نع 4 «وحال آن که برشم از جانب خدا.» ی 2) «نگهبانانمقرراند.» 
تا براعمال نیک وبد شما مطلع شوند و هیچ عمل شم ازنیکی ضایع نشود وهیچ 
عمل بد از بین نرود. 
*کرّا * «- وآن نگهبان نیزمتخلی به خلق هی بوده- با شما معامله کرم می‌کنند.» 


بیان اعمال کراماکاتبین 

وازجمله کرم آن‌ها این است که: خود را دَرنظرشما نمود نمی‌کند تا به حضور ایشان از 
صحبت زنان و قضای حاجت وبول و استیفای لذات و شهوات محجوب نشوید. 

وازآن جمله این است که: با وصف اطلاع تام براعمال شما شمارا فضیحت نمی‌کند 
و بحضور مردم اسرارشما را ظاهرنمی‌کند. 

وازآن جمله این است که: هگاه از شما نیکی سرزد می‌شود آن نیکی را ده چند 
می‌نویسند. مشلا گریک روپیه دراه خدا داده باشید آن را ده روپیه می‌نویسند وعلی 
هذا التیاس. واگرقصد نیکی کردید وبه سبب مانعی آن نیکی از شمابه وقوعنیمدآن را 
نیزدرحساب نیکی می‌گیرند ویک حسته می‌نویسند و آگرقصد گناه کردید وآن گناه را 
ترک کردید این ترک را نیزدر حساب نیکی می‌گیرند ویک حسنه می‌نویسند: واگرازشما 
گناهی صادر شود تااشش ساعت مهلت دهند وآن گناه را نمی‌تویسند که شاید دراین بین 
استغفاری با توب اندامتی ی نیکی که ازاله ثرآن گناهتواند کرد ازشما بهوقوعآید واگرتا 
این مدت نیزتدارک آن گناه نکردید یک گناه می‌نویسد و باز چون توبه واستغفار نمایید یا 
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یمه ع) 


حسنات دیگربه جا آرید آن نوشته را محومی‌کنند. 

وآن نگهبانان دریاد داشتن اعمال شما کمال احتیاط دارند که با وصف ملکیت که 
مانع نسیان وفراموشی است برحافظه خود اعتماد نمی‌نمایند. 

۰ ن 63 «نویسندگاناند.» که دفترهای مرتب برای این کار دارند. و موافق روایات 
صحیح این نویسندگان برای هرکس ا زآدمیان چهار نقراند: دود رشب می‌آیند. ودودر 
روز هردو دفترروز وشب را جدا جدا نگاه می‌دارند. 

ودربعضی روایات وارد است که: نشستگاه آن‌ها بردوش آدمی است؛ و بعضی گفته‌اند: 
هردودندان بزرگ آدمی از جانب بالای دهن نشستگاه آن‌ها است و زبان آدمی قلم آن‌ها 


است: وآب دهن آدمی به جای سیاهی ایشان است. و چون دفترشب وروزرا به حضور 
حق تعالی می‌برند با آن که اوتعالی با بنده خود نزدیک ترازرگ جان اوست بنابررسم 
احتیاط می‌فرمایند که این نسخه دفتررا با لوح محفوظ مقابله کنید که درآن هرچه بنده 
خواهد کرد بی‌کم و بیش نوشته شدبة است: بعذ از مقابله حکم می‌شود که آن چه سوای 
طاعت و معصیت باشد آن را محوکنید و آن چه طاعت و معصیت باشد بگذارید تا برآن 
ثواب و عقاب مترتب گردد. 

وآن نگهبانان اپرده و حجاب وتسترواختفا هرگزمانع اطلاع براحوال شما نمی‌شود 
وگمان نکنید که حیل؛ تزویری چنانچه از خفیهنویسان و وقایع‌نگاران دنیا اعمال خود 
رامی‌توانیم پوشید ازآن‌ها پوشیده داریم زیر که آن نگهبانان یعون ما عون 494 
«می‌دانند آن چه شما می‌کنید. گودر هزار پرده کرده باشید. 

دراین جاباید دانست که نویسندگان اعمال رااطلاعبرافعال آدمی ازاین آیت ثا 
یی دیگ رکه درسورهقاف است واضح می‌گردد. وهوقوه تعا 
عتی *. واطلاع برتروک مشل روزه واعتکاف و اجتناب از محذ ورات 
احرام ومانندآن به دلیل عقلی ظاهراست زیر که چون شخصی دروقت حاجت به کاری 
بی‌مانع وبیعذرآن کارنکند صریح معلوم می‌شود که تارک آن کاراست. 

ام اطلاعآن‌ها برنیات دلی ومکنونات ضمیر: پس مختلف فیه است اکثری از علما 
آن ر انکارکرده‌اند. وآن چه درحدیث صحیح وارد است که این نویسندگان قصد نیکی 
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می‌شود: 


را قصد نیکی می‌نویسند و قصد بدی را که به ترک مقرون شود نیزنیکی می‌نویسند؛ دلالت 
می‌کند براین اطلاع ایشان براحوال قلب نیز و منکرین می‌گویند که: این اطلاع از جانب 
حق تعالی می‌باشد به طریق الهام که فلاتی این وقت قصد فلان نیکی کرده است یا داعیا 
فلان بدی به خاطرآورده اور ترک کرده است و هوالاظهر" 
و چون کلام منجرشود به اثبات جزاء. بیان شمه از تفصیل جزای نیکان وبدان دراین 

مقام ض افتاد وینابرآن ارشاد می‌شود: 
عیبر 5 «یه تحقیق نیکان در تعمت عظیم باشند.» 
جحیم 3 «و بدکاران دردوزخ باشند.» 

«درآینددرآن دوزخ ر 


دوزخ غالب شونده.» 


یابند ودرآن روزهرگزبه این حیله رهایی فمکن ثخواهد شد زیرا که شعلة آن آتش از دور 
دوربدکاران را به خود خواهد کشید و فرشتگان کم بردردوزخ موکل‌اند به سلاسل واغلال 
مطوق و مقید کرده خواهند انداخت. نة جای گریزست نه طاقت ستیز 

و بعضی از مفسران غیبت را برآمدن از دوزخ حمل کرده‌اند ودراین صورت تخصیص 
فجار به کفارضرورافتاد زیرا که فاسقان با ایمان البته ازدوزخ خواهند برآمد ودربهشت 
داخل خواهند شد. 

وعلمای علم بدیع گفته‌اند که دراین کلام صنعت جمع وتقسیم است که اول رن 
(ِن عَلیُْمْ ین » همان مردمان ر ازنیکان وبدان دریک حکم جمع کرده‌اند: و 
بعد ازآن درییان جزاء هردو را جدا جدا آوردند. و نیزدراین کلام صنعت ترصیع است و 
درا صطلاح علم بدیع مثل این کلام را مرصع خوانند که الفاظ هردو فقره در سجع یعنی: 
حرف آخردروزن برابرباشند. چنانچه شاعری گفته: 


۱ -مسلم (۱۲۸) بخاري (۱)۷۵۰۱ترمدي( ۳۰۷۳)قد استدل شارحالطحاويةبهه ايةعلیآن املانکةتکتب اقول 
والفعل والنية لها فعل القلب. شرح العقيدة الطحاوية (۲ /۵۶۱) 


روح المعاتيقيتقسیرالرآن لعظیم والسیع المشاني(۱۵/ 4۳۷۰ 


ای منور به تونجوم جلال . وی‌مقرربه‌تورسوم کمال 


منوربا مقر نجوم با رسوم. و جلال با کمال دروزن و حرف آخربرابرند. ودرا 
فتاده ونیزدراین کلام صنعت تضاد است که آن را 


نیزابراربا فجارونعيم با جحیم بابرا 
اطباق وتطبیق نیزنامند.! 

حاصلش آن است که اضداد را دریک کلام جمع کنند چنانچه در مصرع مشهورست 

مصرع: هشیار درون رفت. برون آمد مست. 

دراین جا نعیم ضد جحیم است. و ابا ضد فجار 

و چون درمقام بیان جزای بدکاران ذکرروزدین گذشت و هنوزتفصیل اهوال آن روز 
وشداید آن روز خاطرخواه مبین نگشت بنابرخبردار کردن سامعان از سختی آن روز به 
طریق استفهامتهویلی. اجمال شم بیان میفرمایندکه: نا دنت ی لین 914)«و 
چه می‌دانی توکه چیست روز جوا.» 

حاصل آن که آدمی به عقل خود بت هلول آن روزرانمی‌تواند دریافت زیرا که آن 
چه از شداید وسختی‌ها در روزهای سیاه دنیابرخود دیده وابنای جنس خود شنیده هرگز 
نسبت به شداید وسختی‌های آن رو ندارد تا اورا براین قیاس کند و کار عقل همین قدر 
است که نادیده را بردیده و ناشنیده را برشنیده قیاس می‌کند. 

رن ما ی لین 69 «بازبع ازمهلت درازمی‌گوییم که چهمیدنی توکه چیست. 
روز جز.» وحاصل کلمه: 
اول فکرنمی‌تواند دریافت بعد ازتأمل و فرصت درازبه تحقیق آن پی می‌برد. و چون چیز 
ازآن جنس باشد که اصل دروهم و خیال کسی نگنجد مدت‌های درازدرتأمل وتفکر 
جاست که فرموه‌اند که: بعد 


4 دراین مقام. آن است که چیزهاست که آدمی آن را در 


گذرانیدن و دراول وهله مأیس شدن برابرمی‌شود و از 
از مهلت و فرصت دراز نیز حقیقت آن را وسختی آن 
روزبرتوییان کنیم که آن روز: لاک «روزیست که مالک نخواهد. 
بود هیچ نف برلی هیچ نفس: 


» وازهمین جا شدت آن روزتوان دریافت زیرا که در 


الطراز لأسوارلبلاغة وعلوم حقانق الاعجاز(۲ / 19۵ ٍلي 1۹۹) لیحبی بن حمزةالملقب بالمژید باه (المتوفی: 
۵ الیضاح في علوم اللاغة (۳ / ۱۲۷) کتاب الصناعتین: هلال العسكري, ص ۳۹۰ ومایعدها. 
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دنیا چون شخص به بلایی گرفتار می‌شود اول با عوام مردم آن بلارا در میان می‌نهد 
کارمی‌جوید. و چون ازعوام کار او برنمی‌آید به خواص که تعلق به دفع آن بلادارند التجاء 
می‌برد. مشل طبیبان حاذق دردفع امراض: و جراحان چابک‌دست دراورام وبشور او 
کحالان تیزتظردر آقات‌العین: و حاکمان عادل در مقدمه ظلم وستم. وتجربه‌کاران اتساق 
دردیگرامور. و چون این مردم به حال او متوجه نمی‌شوند ناچاربه شفاعت هم چشمان یا 
محبوبان آن‌ها استمداد می‌کند و گره‌ای از کاراو می‌گشاید ودرآن روز علاقه‌ها همه برباد 
خواهد رفت. پاس هیچ علاقه هیچ کس را منظورنخواهد ماند ودخل در چیزی ازوقایع 
آن جا هیچ کس رانخواهد بود خواص آن جا دررنگ عوام سراسیمه و حیران: وسرداران 
آن مقمام ماندد رعای سرگشته و سرگردان: شفاعت درآن بدون حکم مالک علی‌الاطلاق 
محال. وتضرع و زاری در رنگ تصبرو استقلال بی‌فایده و محض خیال. 

ودراین آیت سه تعمیم واقع است: اول درنفس مالکه. دوم در نفس مملوکه» سوم در 
شی مملوک. و ازاین هرسه تعمیم کمال یاس و تاامیدی چاره‌جویی آن روز به هم می‌رسد 


634 «وحکم وفرمانآن روزمحض رای خداست.» و چنانچه دردنیا 
حکم پادشاه بررعیت. و حکم والدین برفرزند. وحکم آقا برنوکر وحکم شوهربرزن: و حکم 
مالک برمملوک جاری بود؛ درآن روزانقطاع پذیرد و غیراز حکم اوتعالی دیگری رامجال 
حکم نباشد هرکه را اوتعالی برجمیع وجوه. پسندید نجات یافت. وه رکه رابه جمیع وجوه: 
ناپسند فرموده هلاکت ابدی نصیب اوشد. وهرکه را ازبعضی وجوه. پسند فرمود ازبعضی 
دیگرناپسند. شفیعان را که پیغمبران واولیاء وعلما و حفاظ وشهداء وفرشتگان خواهند 
بود حکم خواهد شد که شفاعت فلاتی بکنید تا شما راعزت و جاه حاصل شود: واین قسم 
شفاعت که موقوف برحکم حاکم باشد محل اعتماد و جای دخل و تصرف نیست. 

وازهمین تقریرمعلوم شد که دراین آیت چتانچه معتزله می‌فهمند تفی شفاعت 
این‌ها مذکورنیست بلکه شفاعت رابرحکم حاکم علیالاطلاق موقوف داشتن است و 
همین است مذهب اهل سنت و جماعت. 


۱- ود جوش ریزهها که برپوست چهره وتن بآ 


دراین سوره اختلاف است که مکی است. یا مدنی.۱ 

دراکشرتفاسیرمعتبره مروی است که: چون آن حضرت ی در مدینه تشریف فرمودند 
مردم آن جا در پیمایش ووزن» خیانت بسیاربه کارمی‌بردند این سوره نازل شد." واول 
سوره که در مدینه ناژل شد این سوزه اسبت. آن جضرت ی مردم مدینه را این سوره تعلیم 
فرمودند وآن‌ها به هدایت قرآن و پیغمبراصلاحپذ یرشدند چنانچه ازآن وقت تا امروزدر 
عالم در مقدمه پیمایش و وزن کسی راست‌ترازاهل مدیته نیست. 

وکسانی که این سوره را مکی گفته‌اند. می‌گویند که: دراصل نزول این سوره در مکه 
معظمه بود چون آن حضرت ی در مدینه تشریف فرمودند و مردم آن جا را به این بلامبتلا 
دیدند این سوره برایشان تلاوت فرمودند. مردم دانستند که نزول این سوره همان وقت بود. 
وعطای مکی گفته است که: نزول این سوره درمیان مکه و مدینه است در سفرهجرت.۳ 


۱ - فیهانلائة آقوال: احدها:آنها مکية في قول جماعة المفسرین.التاني:آنها مدنية.الثالث: نها نزلت بین مکة 
والمدينة. انظر «النکت والعیون.» ۶/ ۰۲۲۵ «زاد المسیر.» ۸/ 1۹۹. 

«جامع الیسان.۳۰۰/ ۰۹۱ «الکشف والیبان.» ج ۱۳/ ۵۲ «النکت والعیون.؛۶/ ۰۲۲۵ «معالمالتزیل.» 1۳ 
۷ الکشاف.۴۰/ ۱۹۴ من عیرعزو اد لمسیر. ۸/ ۱۹۹. «لجامع لأحکام لقآن.۹۰/ ۰۳۴۸ «لباب العأوی 
۴ "ار المشور ۴۳۱/۸ وعزاهالیالنسائي: این ماجه.واین جوی:ولطبراني: 
في«شعب الیمان.» بسند صحیح عن این عباس وزادالحافظ ابن حجرفي: تخریج «الکشاف.؛ 
القدیر» ۵/ ۳۹۸. 

تولت مین مکة والمديتة. انظر«تفسير القوطبي.»(٩‏ / ۰0۲۵۰ «روح المعانی.»(۱۵/ ۳۷۳). 
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وجه ریط این سوره با سوره‌ی اتقطار 

ووجه ربط این سوره با سور:«انفطار.» آن است که درآن سوره؛ ذکرابتدای نامه‌ی 
اعمال بدکاران ونیک‌کاران است که دردنیا نوشته می‌شوند. ودراین سوره بیان حال 
وسط آن نامه‌ها است که بعد ازموت هرکس از بدان ونیکان حواله متصدیان. دفتری از 


این دو دفترکه مسجین وعلیین نام دارند کرده می‌شود؛ چنانچه در سوره «انشقت.» بیان 


انتهای آن نامه‌ها است که روز حشربه دست هرکس داده خواهند شد. 

وجه تسمیه این سوره 

واین سوره را سور «مطَین.» ازآن جهت نامیده‌اند که درابتدای آن بدمآلی مطففین 
مذکوراست وآن دلالت می‌کند برآن که ه رکه اين قدرحق قلیل خلق را تلف نماید این 
قسم مأل بد دارده پس حال کسی که حق عظیم حق را که ایمان به آیات ورسول اوست 
تلف کند مآلش چه خواهد بود! 

مناسبت دوسوره به اعتبار نظم وق 

مامت فزمیاق این هردوسوره اعتبارتظم زتشق کل نیزوظاهراست. درآ 


> منکور است؛ و دراین سوره: 
بو لین 4 ۰ ون ازبلوا علنهم خلفظمن4 


ی تعی * ودراین سوه بعینه همین لفظ مذکوراست. 


4 ودراین سوره: «ٌ 


ِ رز 


رس( رت ومع 


40 
۳ 


ال لح الرّحیم 

۶ب ین 634 «وی برحال کم‌کندگان.» حقوق خلّ در پیمایش ووزن. 

هرچند لفظ «تطفیف.» درلغت عرب خیانت درپیمایش ووزن را می‌گویند. اما شیخ 
ابوالقاسم قشیری قدس سره العزیزو دیگربزرگان فرمودهاند که: اظهار عیب مردم و اخفای 
آن عیب در خود؛ و طلب انصاف از مدع و خود ژاضی به انصاف نشدن؛ و عیب مردم را 
دیدن و ازعیب خود چشم پوشیدن؛ و از مردم تعظیم خود طلبیدن و درتعظیم اهل حقوق 
قصورنمودن: وآن چه برای خود پسند می‌کندا برای دیگران نپسندیدن. وکارمزدوران و 
چاکران را تمام خواستن و درهنگام دادن اجوره وماهیانه از حق آن‌ها چیزی ناقص کردن: 
ورزق مقدررا از جناب الهی استیفاء خواستن و درطاعات او نقصان کردن همه داخل در 
تطفیف است. چنانچه در حدیث شریف وارد است که: (الصَلا کیال من وق وق له 


۱- التفسیرالکییر ۳ / ۸۵) اللباب في علومالکتاب (۱۳ / ۳۷). قرائب القرآن ورغائب الفقان(۶/ ۲۶۴) 

۲ - آخرجه عبد الرزاق (۳۷۳/۲ رقم۳۷۵۰) . ومصنف این أيي شیبة ۲۵۹/۱ والتهجد وقیم الیل ۲۸۰: وشمب 
الایمان للبيهقي ۳/ ۱۳۷. کنزالسمال (۲۲۵۲۳) 

۴-: لتقسيرالوطيي.» (۱۷ / ۵۵ الدرالمتشور» (۷/ ۶۹۲) 
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بیان آنکه از سبب پنج چیز: پنج چیزی را به انسان وارد می‌شود. 

ونیزدر حدیث است که آن حضرت تّ بعد از تلاوت این سوره برمردم مدینه ارشاد 
فرمودند که: (خس بخمس) «پنج چیزدر عوض پنج چیزمی‌شود.» و هیچ فرقه به هیثت 
اجتماعی عهدشکنی نمی‌کند مگردشمن ایشان برایشان مسلط کرده می‌شود. وهیج فرقه 
خلاف شریعت حکم نمی‌کنند وبررشوت حکم شریعت را تبدیل نمی‌نمایند مگ رکه فقر 
وافلاس درایشان سرایت می‌کند. و درهیچ فرقه به اعلان زنا و لواطت رایج نمی‌شود مگر 
که موت برذات ایشان مسلط می‌شود. وهیچ فرقه در پیمایش ووزن نقصان نمی‌کنند الا 
که زراعت ایشان تلف می‌شود و به قحط مبتلامی‌گردند. و هیچ فرقه منع زکات تمی‌نمایند 
مگرباران ازایشان منع کرده می‌شود. 

وبالجمله مقدمه پیمایش ووزن بس عمده است زیرا که برقوم حضرت شعیب ۳ 
بلایی که آمد از شوم همین گناه بود. 

بیان حد نصاب سرقه 

وعلمارا در کبیره بودنش اختلاف امست: بعضی مبالغه کرده‌اند و گفته‌اند که: قصد 


این فعل شنیع از کباثراست. و طائفه فرق کرده‌اند درمیان قلیل و کثیر؛ گویند که: اگر 
نقصان پیمایش ووزن به حد نصاب سرقه رسد که سه روپیه رایج این دیاراست کبیره 


می‌گردد والا صغیره است.۲ 
واکثرظاهربینان دراين مقام تردد نمایند و گویند که غعصب قدر قلیل از حق مردم این 
قدروبال ندارد وبالاجماع صغیره است. «تطفیف .» را چا از کباثرشمارند وبرآن وعید 


شدید مترتب کنند؟ 

جوابش آن است که: غعصب گناهی است که متضمن قلب موضوع شریعت نیست و 
این تطفیف ظلمی است در صورت عدل. 
۱ - آخرجه الطبرانی (۴۵/۱۱: رقم ۹۹۲) قال المتذری (۳۱۰/۱): سنده قریب من الحسن وله شواهد. قال الهیلمی 


(۶۵/۳): فیه اسحاق بین عبد له بن کیسان المروزی لیده الحاکم؛ويقية رجاله موتقون وفیهم کلام. وأخرجه ایا: 
الدیلمی (۰۱۹۷/۲ رقم ۲۹۷۸) . قال المنذري قي الترغیب (۱/ ۵۲۴): «وسنده قریب من الحسن. وله شواهد.». 


۲ -التفیرالکییر» ۱۳۷ ۸۴) 


رس رت لا می)مر مس 


تفصیلش آن که: آلات پیمایش و وزن را حق تعالن برای اقامت انصاف عدل نصب 
فرموده‌اند. و مدا معاملات خلق براین هردو چیزگردانیده. پس این هردو چیزرا وسیله 
ظلم ساختن به منزلة آن است که طاعتی را وسیله گناه سازند. ونیزدر+تطفیف.» خیانت 
ودغا ومکراست که دلالت برخیانت نفس می‌کند. به خلاف غصب. و نیزدرآن خست 


ودنائت طبع است که برای یک مشت جودین خود را می‌فروشد و عدل الهی را به صورت 
ظلم نمودار می‌نماید به این جهات. و مانند این جهات: این گناه عظمتی پیدا کرده است 
که در دیگرگناهان صغیره یافت نمی‌شود. 

هرچند از بعضی بزرگان منقول است: که پادشاه وقتِ خود را در مقام وعظ ونصیحت 
فرموده‌اند که می‌دانی آن چه در حق مطفف از عقوبت وارد است و تواموال مسلمانان را 
بدون پیمایش ووزن می‌گیری حال توچه خواهد شد؟ اما مراد آن بزرگ آن است که ظلم 
پادشاه نیزمانند «تطفیف.؛ قلب موضوع شریعت است؛ زیرا که قدرت سلطنت. اورا 
برای آن داده‌اند که اقامت عدل وازلة ظلم متصوّر شود چون این قدرت را برای رفع عدل و 
نصب ظلم خرج کنند قلب موضوع لازم آید.: 

به هرحال دراین قسم گناهان سسوای حق تلفی خلق ال تلبیس ومکرو رخنه در 
حکمت الهی کردن است وظلم را در صورت عدل نمود کردن به مثابه آن که قرآن را در 
میان داده دغا نماید پس به اجتماع این خبائت؛ کبیره گشته وازاین است که مسجد را 
جای قاذورات ساختن حرام است نه غیرمسجد راء 


عمل دی برای دنیا کردن قبیح‌تراز فسق و فجور بی‌پرده است 

وعمل دین برای غرض دنیا کردن و خود را به صورت صلحاء نمود کرده: داد ابلیسی 
دادن سخت‌ترو قبیح‌تراز طلب صریح دنیا و فسق و قجور بی‌پرده است. 

وچون «تطفیف.» یعنی: کم کردن در پیمایش و وزن گاهی ازراه بی‌پروای هم می‌شود 
که شخص دراصل طبیعت خود راسته مزاج افتاده است و درایفا واستیفای حقوق 
چندان گنج وکاوش نمی‌کند. واین 


(۳ 


تطفیف.» درگرفتن حق خود مضایقه ندارد ودر 


۱-«التقیرالکییی» (۸۴/۳۱) 


دادن حق غیرحرام وممنوع است. ام آن قدرشدت وعقوبت در دنبال ندارد که وای بر 
حال مرتکب آن گفته شود. 

برای احترازاین «تطفیف .» مطففان را به صفتی و علامتی موصوف فرموده‌اند تا اشعار 
باشد به آن که کم کردن ایشان در پیمایش ووزن از جهت بی‌پروایی وآراستگی نیست 
بلکه به کمال زیرکی و هوشیاری قصدا وعمدا این کار می‌کنند وحرص فراوان درند زیا 
که صفت ایشان این است که: یذ نوا آلتاس 4 «آن کم کنددگان پیمایش و 
وزن که چون پیمودهمی‌گیرند حقی را که برذمه مردمدارند.» نون 24 «قصد استیفامی‌کنند.» 
ومی‌خواهند که یک دانه از حق ما کم نشود بلکه به بهانه استیفاء: قدری زاید از حق 
خود می‌گیرند و تقریرمی‌کنند که استیفای حق خود بالیقین معلوم نمی‌توانیم کرد مگر 
چون قدری زاید هم بگیریم. وهسگاه در پیمایش این حیله می‌نمایند واز حت خود زاید 
می‌خواهند دروزن به طریق اولی به بهانه استیفاء طلب زیاده می‌کنند زیرا که در پیمایش 
مسامحت ومساهلت رایج است و دروژن مضایقه ومماکست. 

ویزش آن است که پیمایش متعلق به طول و عرض چیزها است ووزن متعلق به تقل؛ 
واعتماد دراشیایی که تعلت به طول و عرض آدمی من حیث اللبس والسکونة غیرهما 
دارند. مشل جامه وزمین که درآن پیمایش رایج آست ودراشیایی که تعلق به قوت‌های 
باطنیه آدمی دارد ومن حیث الغذائية والدوئية ی تعلق به مالیت دارد مثل اجساد سبعه 
متطرفه که به سبب ثقمل اکتن از اجزا دارند وبه سبب اکتناز اجزا طول بقا پیدا کردهاند وبه 
سیب طول 
می‌آیند غالبً خسیس‌ترمی‌باشند از چیزهای که دروزن می‌آیند وموزونا: ترآن‌ها: 
هم الا ندرا که طردا لباب والحاقا للفر بالجنس دراشیای خسیسه وزن ودراشیای 
نفیسه پیمایش مروج گشته مثل شلغم ‏ و کد که موزون است و کناری ‏ وکمخواب که مذروع. 

بالجمله نکته درآن که دراین مقام برذکرپیمایش اکتفا فرمودهاند ووزن ر مذکور 


مالیت ایشان اقزون گشته ووزن رایج است. پس چیزهایی که در پیمایش 


نکرده‌اند. همین است. و بعضی گفته‌اند که: دروقت گرفتن حق خود از موزونات؛ ترازو در 
دست فروشنده می‌باشد خریدار را تصرف زیاده ممکن نیست زیر که ترازوبه آدنی ثقلی 
میلان می‌کند وزیادتی ظاهرمی‌گردد. و در پیموده گرفتن خریدار را نیزفی‌الجمله تصرف 


0 


2۳ ۳ 


ممکن است به حیله پیمانه و گزرا حرکت دهد یا جامه مذروع را به توت بکشد و زیادت 
حاصل نماید. برخلاف وقت دادن حق که هم پیمانه وهم ترازوبه دست اوست و لهذا در 
آن مقام هردو راز پیمایش ووزن مذکور فرموده‌اند چنانچه بیاید انشاء له تعالی 

ولفظ: «علی.» درایین مقام رای آن آورده‌اند که پیموده ایشان از مردم بنابرقصد ضرر 
آن سردم است نه بنابرقصد گرفتن حق خود ازآن‌ها الا دراصل لغت اکتیال متعدی به 
«منْ.» می‌آید گویند: (اکتلت ینک). یعنی: پیموده گرفتم از تور 

وا اون وود 4 «وچون پیموده دهند مردم ایاوزن کرده دهند مردم رح آن‌ها.» و 
لفظ کیل ووزن درلغت عرب چنانچه به معنی پیمودن و وزن کردن آمده است. همچنان 
به معنی پیموده دادن ووزن کرده دادن نیزآمده است. پس حاجت اضمارلام دروی 
نیست چنان که اکثرمفسران گفته‌اند که مراد: لوا هم راهم است. زیر که 
مکیل و موزون اموال مراد است نه ذوات آن‌ها. 

اما «لام.» راز لفظ حذف کرد‌ند زرا که «لام.» بیشتربرای نفع می‌آید ودرا 
توهم نفع موجب توهم تناقض در کلام می‌شود. زیرا که منظور آن است که ا 
قصد ضرر مردم می‌کنتد و در هردو امراز پیمایش و وزن: یره 


«زیان 
می‌رسانند.» مردم را وحق آن‌ها را ناقص می‌کننا به برآوردن چیزی بعد از چیزی. در این جا 
باید دانست که به اعتبار استیفاء و نقصان در دادن و گرفتن چهار صورت در ذهن می‌آید: 


دادن ن 


اول آن که: درهردوصورت استیفاء نمایند. 

دوم آن که: در هردو صورت نقصان کنند. 

سوم آن که: دردادن نقصان کنند و در گرفتن استیفا نمایند وهمین صورت دراین آیت 
ملکوراست. 

چهارم آن که: دردادن استیفاء کند ودرگرفتن نقصان قبول نماید این مرتبه اعلی 
است. و کار جوان مردان و عالی همتان است. 

ودوصورت اول را ازآن جهت دراین جا مذکور نفرمودند که درآن هرد صورت هرچند 


لتضیرالکیر ۳۱۰ /۸۲) 


۱/۳ 


نیزقبح وحرمت موجود است. اما کمال شناعت ندارند که «وای.؛ برحال مرتکب آن‌ها 
گفته شود؛ زیرا که نقصان دادن به نقصان گرفتن منجرمی‌شود و همچنین استیفای دادن 
واستیفای گرفتن را معاوضه می‌نماید. پس من وجه نیکی ومن وجه بدی حاصل می‌شود. 


مردم در معامله قرض چهارقسم اند 

واین برقیاس آن است که در حدیث وارد شده که مردم در معامله ترض چهار قسم‌اند: 

اول کسی که: قرض دیگران را هم به خوبی ادا کند و قرض خود را هم از دیگران به خوبی 
تقاضا نماید واین شخص از همه بهتراست. 

دوم آن که: قرض دیگران را هم به کمال ایذا ورنجش ادا نماید و قرض خود را هم به 
کمال شدت و بی‌مروتی تقاضا کند این قسم بدترین همه‌ها است. 

سوم آن که: قرض دیگران را به خوبی ادا کند ودرتقاضای قرض خود ازدیگران شدت 
وبی‌مروتی نماید. 

چهارم آن که: ترض خود را به خرابی ادا گند ود تقاضای قرض از دیگران حسن سلوک 
وسهولت به عمل آورد واین هردوقسم میاله‌ند که خوبی یک طرف با بدی طرف دیگر 
مقابله شده از بدی صرف بهترمی‌گردانك. 

و همچنین درمقدمه خشم نیزمردم را به چهار قسم فرموده‌اند: 

اول آن که: زود خشم گیرد و زود راضی شود. 

دوم آن که: دی رخشم گیرد و دیرراضی شود و این هردو قسم میانه‌اند. 

سوم آن که: زود خشم گیرد و دیرراضی شود و این قسم از همه بدتراست» 

چهارم آن که: دیرخشم گیرد و زود راضی شود و این قسم از همه بهتراست.! 

و چون «مطففین.» را به گفتن «وای.» برحال آن‌ها توییخی فرمودند حالاارشاد می‌کنند 
۱ -آغرجه آیودودلطيالسي في المسند ص ۲۸۶.لحدیث (۳1۵۶). وأخرجه آحمد في المسند ۶۱/۳ وآخرجه 
الترمي في السنن ۰۴۸۳/۴ کتاب الفتن (۳۲). باب ما جاء ما آخبرالتبي 9 اصحابه.. .(۲۶). الحدیث (۲۱۹۱): 


وقال:(حدیث حسن صحیح». وأخرجه الحاکم قي المستدرك ۲/ ۵۰۵, کتاب الفتن. 
آدم. قله:«استه.»الدیر. آوالعجز:وأبویعلی(۲/۲ ۳۵ رقم ۱۱۰۱):وعبد ین حمید (ص ۲۷۳ رقم ۸۶۴)والییهقی فی 


شعب الایمان (۰۳۰۹/۶ رقم ۸۲۸۹ . 


که اینهابه ارتکاب این کار گویا منکرروز قيامت‌اند زیرا که ه رکه اعتقاد آن روزدارد این قدر 
درتلف کردن حقوق خلق خصوصآًبه مکر و حیله وتلبیس جرأت نمی‌کند و لهذابه طریق 
استفهام انکاری فرموده‌اند: لا ینآ پلت4 «آیاگمان نمی‌کنند این گرو.» دور افتاده از 
عقل وشعور. ودرلفظ: خن # که به معنی گمان است. اشعاراست به آن که این عقیده 
را عاقل به یقین جازم می‌داند بلکه در هرلمحه نصب‌العین خود می‌دارد واينها گمان این 
هم نمی‌کنند چه جای اعتقاد. 

ونیزاشعاری است به آن که اگرکسی را اعتقاد جازم به آن روزنباشد گمان صرف هم 
دراحتراز ازامشال این شنایع کفایت می‌کند به مثایه آن که سفرکنندگان به گمان خطرة 

راه بلکه محض توهم آب و توشه همراه می‌گیرند و بدرق؛ طلب می‌نمایند واين بی‌خردان 
گمان این مضمون هم ندارند که نم ۵ لیزي غطلیر4 ۵ «به 
کرده خواهند شد درروزی بس بزرگ.» و بزرگی آن روز از همین است که ام تن تست هرز 
است و حقوق خدا و حقوق خلق دررآن روز ابرم طلب کرده خواهد شد. و کمال شدت 
برتلف کنندگان حقوق رو خواهد داد. ازاسباب بزرگی آن روزآن است که آن روز؛ روز 


فضیحت است زیرا که صفت زاین است. 


حضور حضرت رب العالمن.» ولفظ: رب یی 4 ا دراینجا به جای اسم ذات آورده‌اند 
تا اشاره باشد به آن که عموم ریوبیت او تقاضای استیفای حقوق مربوبان خود می‌نماید. 

پس تلف کنندگان حقوق خلق را به حضوراوایستادن کسال فضیحت ورسوایی 
است. واین ایستادن را بعضی از مفسرین برزنده شدن مردگان حمل کرده‌اند. چنانچه 
می‌گویند که فلانی از خواب برخاست: یعنی: بیدارشد.۱ 


واضح آن است که ایستادن حقیقی مراد است. چنانچه ابن عباس ۶ گفتهاند که: 
آن حضرت جع فرموده‌اند که: روز قيامت مردمان به قدر سیصد سال دنیا ایستاده خواهند 


بلك سعید بن جبیر 


والعیون.۶۰/ ۰۲۲۷ «معالم الیل .۲۵۸/۴۰ وعنه نه له جبریلیقوم 
لرب العالمین. ویعضیم قال یقومون سین یدیه للقضاء وقیل غیر ذلك «النکت والعیون.» المرجع السابق. 


(#)س 


ماند ودربه آن‌ها هیچ حکم واحکام نخواهد شد.! 

لیکن این همه مدت درازدر نظرمومن چنان اندک خواهد نمود که گویا از نما فارغ شد.۲ 

و درصحیح مسلم به روایت مقداد بن الاسود از آن حضرت جٍّ در تفسیراین آیت وارد 
است که: (یقوم الناس فی رشحهم الی انصاف اذانسم)." یعنی: مردمان در عرق ایستاده 
خواهند ماند وعرق ایشان تا به نرمه گوش ایشان خواهد رسید. 

ونیزدرصحیح مسلم ودیگ رصحاح مروی است که: روزقیامت آفتاب را نزدیک از 
بندگان خواهند آورد تا آن که آفتاب به قدریک میل یا ده میل ایستاده خواهد ماند» و گرمی 
آفتاب ایشان را خواهد گداخت وعرق سیلان خواهد نمود اما ه قدراعمال بد ایشان؛ بعضی 
راعرق تا گردن خواهد رسید و بعضی رات نرمه گوش رسیده مانند: لگام دردهن‌ها خواهد 
ماند وبعضی راتا چنبرگردن" وتا سینه وتا کمروتا زانووتا شتالنگ وعلی هذا القیاس.* 

منقول است که: روزی عبداله بن عم رت ین سوره را در نماز شروع کردند چون به این 
آیت رسیدند خوف و گریه برایشان 


به لمود و بت شده برزمین افتادند ونمازآن وقت 
نتوانستند ادا نمود.* 

ی کم کنندگان پیمایش ووزن ابید این کارنکنند.» وازروزقيامت وایستادن 
به حضور عادل توانا بی خبرو عافل نباشند زیرا که هرعمل نیک و بد ایشان درنامه‌های 
اعمال نوشته شده حواله متصدیان دفتراواست؛ هرچه از حقوق خلق تلف کرده‌اند به 
موجب آن دفتردرآن روزایشان بازخواست خواهد شد. 

واگرایشان بپرسند که نامه‌های اعمال ما بعد از موت به چه علامت معلوم خواهد شد 


۱ - ان جريرفيتقسیره(۳/ ٩۳‏ وین المنذر؛ کمافيالدر لمنور(۸/ ۳۴۳). 

۲ را ال(مامآحد في المسند (۳/ ۷۵) وویعلی في مسنده (۲/ ۵۲۷) رقم (۱۳۹۰)! وابن حبان في صحیحه ال حسان 
/٩(‏ ۲۱۶) رقم (۷۲۹۰؛ وآوردهالهيشمي في مجمع الزواد (۱/ ۳۳۷) 

۳- بنحوه آخرجه الیخاری (۲۳۹۳/۵. رقم ۶۱۶۶) ۰ والرمذی (۰۴۳۴/۵ رقم ۳۳۳۶) وقال: حسن صحیح. واین ماجه 
۱۳۳۰/۷ رقم 0۳۲۷۸ : وأخرجه ایشا أحمد ۱۲۵/۲۱ رقم ۶:۷۵). 

۴ - استخوان گردن که تازی رو خوانند 

۵ - آخرجه أحمد (۳/۶. رقم ۰0۲۳۸۶۲ ولترمنی (۰۶۱۲/۲ رقم ۲۲۲۱ وقال: حسن صحیح. وأخرجه شا این حبان 


۳۲۵/۱ رقم 0۷۳۳۰ . 


۶-«التضیرالکییر»(۳۱ 1 ۸۵) 


جزه ۱۳0 


و کجا محفوظ خواهد ماند جواب باید داد: #نَ کلب ألُّار نی جَین 34 «به تحقیق 
نامه‌های اعمال بدکاران و نامنویسی آن‌ها در دفترسجین است.» 


#یسجَینِ # صیغه مبالغه است 


«سجن.» که به معتی زندان است و چون آن مقام 
که اهل دفتردرآن جا می‌باشد مکانی است از بس تنگ وتاریک محبس ارواح دوزخیان. 
بنابرنآن دفترراب اي نام مسمی کردهاند چنانچه بیانش می‌فرمایند: قا دا 
جمْ 24 «وچه می‌دنی توکه چه چیزاست سجین.» 

کل مَرثومٌ34) «کتابی است رقم زده وعلامت کرده شده.» و حاصل آن که دفتری 
است که دروی نام هریکی ازدوزخیان نوشته‌اند برنام او کردارهای بد اوئیت کرده به 
موجب افراد خاص خاص نویسندگان اعمال بندگان که درآن دفترمیگذرانند بعد از موت 
بدکاران. وانقطاع عمل آن‌ها وبالای آن دفتریا بالای نام هریک از دوزخیان؛ علامتی و 
رقمی ساخته‌اند که به مجرد دیدن معلوم مشود که این کس دوزخی است. 

وارقم.» دراصل لغت به معنی علامتی اسّت که سوداگران برپارچه و تهان برای معرفت 
قیمت آن نزدیک فروختن ثبت می‌نمایند وآن را در لغت هندی «آنک.» نامند." وبیان این 


آمد که: آن دفترزیرهفت زمین 
است ودرآن جا سنگی سیاه افتاده که ازآوبوی بد و دودی برآید وابلیس و شیاطین دیگر 
چون از اذکار و انوارفرارمی‌کنند هم آن جا مستقرمی‌شوند. 

روح بدکار را اول بعد از قبض برآسمان می‌برند دریانان آسمان برای اودر نمی‌گشایند 


چنین ازروی احادیث ضعیفه وروایت کمپ احبار 


ودرآمدن نمی‌دهند بازبالای زمین می‌آرند وهیچ مکان قبول نمی‌کند که آن روح را درآن 
جا بگذارند. آخرزیرهفتم زمین زیرآن سنگ می‌برند و فرشتگانی که متصدیان آن دفتراند 
نام اور دردفترخود ثبت می‌کنند که فلانی پسرفلانی دراین تاریخ از دنیا در برزخ رسید 
واین عمل آورد وافراد روزنامچه اعمال اور ازدست کراماً کاتبین گرفته درآن دفترنگاه 
می‌دارند تا روزقیامت آن همه را به دست چپ اوودهد و ارواح بدکاران نیزدرآن مقام 


۰ «سقاییس اللغة.:۲/ ۰۴۲۵ «لسان العرب.۱۲۰/ ۰۲۴۸ وقي الجامع 
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مستقرمی‌باشند وبه انواع عذاب معذب می‌شوند.! 


دوسوال موافق قواعد علم معانی 

ودراین جا موافق قواعد علم معانی دو سال کردهاند که جواب طلب است. 

اول آن که: ذکردفترفجار خبرایتدایی است که سامعان از مفهوم این خبر خالی الذهن 
بودند واصلاٌ نشنیده: و قاعده علم معانی آن است که: در کلام ابتدایی که سامع| ازآن 
بی‌خبربود تأ کید نمی‌آرند دراین کلام دوتأاکید چر آوردند یکی: ان .» دوم: «لام.۰؟ 
جوابش آن است که: هرچند سامعان ازبودن دفتراعمال فجاردررسجین غافل بودند لیکن 
ازاثبات این اثبات اصل دفتراعمال لازم می‌آید و کافران که منکرقيامت و مجازات‌اند از 
آن دفترانکار قوی می‌نمایند لهذا به قدرانکارایشان تأ کید قوی آوردهاند. چنانچه پیش 
کسی که اصل وجود زید را منکرباشد گویند: (ان زیدا لفی دار فلان) اگرچه سامع خانه آن 
فلان را ندانسته باشد و نام آن را نشنیده, 

ودوم آن که: چون ذکرسجین سابق گت مق هد شد ی یت گفت که 


(وما آدراك ما السجین) چنانچه در ( گنا رن آل فزغزن زلولا 5 فقصصی نرغول 
لول # گفته‌اند؟ جوابش آن که: چون سامعان اژمعتی «سجین.» غافل بودند ذکراو گویا 


ن فرموده‌اند که: چیست 


که لا ذکرشد. پس درمقام اعاده نیزتتکیرناسب نمود گویا 
این «سجین.» مجهول که هنوزبه معنی آن را نه دریافته‌اند؟ برخلاف لفظ: «رسول.» که 
معنیآن به مجرد شنیدن نزدیک واقفان لغت عرب واضح می‌شود پس در مقام اعاده 
تعریف آن مناسب افتاد. 

ونیزاهل نظم دراین جا شبه وارد می‌کنند که: درهرمقام مذکور نیکان مقدم برمذکور 


۱-:جامع البیان.۳۰۰/ ۹۴؛ وکان جواب کمب. آما سجین فأنهاالأرض السايعةالسفلی وفیهاآرواحالکفار تحت حد 
[یلیس, وفي رو خری: ان روح القاجرییصعد بها|لی السماء فتأبی السماءتقبلها ژبهیط بهاالی الوض فتأبی 
الأرض آن تقبلها ت سبح آرضین حتی ينتهي به|لی سجین وهوحد |بلیس فیخرح لها من سجینٍ 


من تحت حد یلیس زق فيرقم ویختمبوضع تحت خد لیس بمعرفته اللا|لی یم القيمة: وانظرآیضا:انکشف 
ولبیان».ج 1/۵۳:۱۳- ب.«ممالمالتنزیل.»۴/ ۰۲۵۹ «الجامع لأحکام ال 


بدان است. و مناسب شرافت و بزرگی نیکان نیزهمین است که ذکرآن‌ها مقدم آرند. در 
این جا چرا ذکردفتربدان را مقدم فرموده‌اند؟ جوابش آن است که: سوق کلام ازابتدای 
سوره برای حال مطففین است که قسمی از بدکاران‌انده پس مناسب همین است که اول 


بلافصل برای تخویف آن‌ها ذکردفتریدکاران نموده آید ولا این غرض به خوبی حاصل نشود 
وفصل بالأجنبی دراین جالازم آید ومراعات مقتضای مقام. از رعایت شرافت مهم‌ترو 
چسپان‌تراست. 

وچون دراین آیت حال بدمآل بدکاران مطلقاً مذکورشد وسابق گذشته است که 


کم کنندگان حقوق خلی. گمان روز قيامت ندارند؛ به طریق ترقی حالا مذکور کسانی که 
دراعتقاد آخرت قصور می‌کنند وازآن انکارمطلق می‌نمایند بیان می‌فرمایند تا آن گروه 
مطففین را سرزنشی بالخصوص حاصل و عاید شود. 
یل تب ای آن روزه که آن دفترگشیاده ه رکه را براعمال بد او مطلع سازند. 
*لنکذبیت 34 «برحال منران.» که هرگراعتقادآن روزندارند وگمان می‌کنند که 
حقوق خلش زا 


ان باز گرفته نخواهد شد زیر! که صفت ایشان نیست. 
مین 154 «منکران آن کسانید که انکارمی‌کنند رو زج ا.» حاصل 
آن که انکارایشان فقط استرداد حقوق خلق را از خود نیست بلکه تمام کارخانه جزاء را 


منکرند وانکارروز جزاء علامت قبایح بسیار است زیرا که اعتقاد روز جزاء در جمیع امور 

ایمان از عبادات و معاملات دخل دارد. 

ب به ۹2 «انکار نمی‌کنند آن روز:» 

2 «مگرهرکه تجاوزاز حد کردهباشد در کفروتجاوزاز حد کرده باشد درفسق,» 
اما تجاوزاز حد در کفرپس به جهت آن است که: ه رکه منکرآن روزاست گویا منکر 

دوام ربویست الهی و قدرت اوتعالی است برخود. ومی‌پندارد که به مجرد موت من از 

بندگی او برمی‌آیم و اواز خاوندی من معزول می‌شود برقیاس مالکان دنیا. ونیزمتکر قدرت 

اوتعالی است بربعث. و نیزمنکرعدل اوتعالی است زیرا که در دنیا حق مظلوم از ظالم 

نمی‌گیرد واگردرآن روزهم نگیرد راضی به ظلم باشد پس به سبب این عقیده مراتب کفر 

توبرتومی‌شوند و از حد کفرحرف بالا می‌رود. 


2 


اما تجاوزاز حد درفسق به جهت آن است که: چون خوف آن روز نشد جرأت 
هم رسید ودانست که لذات وشهوات نقد را به خوف جزای موهوم گذاشتن کمال نادانی 


وابلهی است. پس به مقتضای نفس اماره داد فسق و فجور خواهد داد چنانچه لفظ: 
خآثیر» که مبالغه آثم است ازآن خبرمی‌دهد. 

وجمعی ازمفسران: مت 4 را برظالم وغاصب وتلف کننده حقوق خلق حمل کرده‌اند 
و 4 رابفاسق ومرنکب گناهان که تعلق بحق هدرن مثل زا ولواطت وشرب خمر 
زیرا که شراول متعدی است و گناه دوم محض وال برجان اوست. 

بالجمله منظورآن است که: تکذیب وانکار جزا کار کسی است که برهیچ مذهب 
ومشرب مقید نشود واز کن مکن هیچ ملت ودینی حسابی ندارد ودلایل عقلیه را که 
براین مدعا قاماند به سبب کمال انهماک در حب معاصی ودوست داشتن بی‌قیدی 
والحاد ازنظرتطروح سازد بلکه آیات قرآنی و اخبارانبیاء که به معجزات قطعیه مزید و 
مشیداند نیزدرذهن او تنبیهی و عبرتی پیدا نمی‌کند زیرا که: (ذا نش 
«چون تلاوت کرده می‌شود بروی آبات سا.» که دلالت بروقوع جزا و بازخواست حقوق مردمان 
درآن روزمی‌کنند ازراه عناد فا یر َو 24 «می‌گوید که اين همه انسانه‌های 
پیشینیان است.» که برای تخویف مردمآن و ترسانیلان ايشان از کارهای بد وزشت ساخته 
و پرداخته‌اند تا به سبب تظالم و تغاصب ملک خراب نشود و فتنه وفساد ظهور نکند, 
اصلی ندارد که اورتوان کرد. 

4 «چنان اد فهمید وچنیننبید گفت.» زیر که وقوع جزاء و استرداد حقوق خلق به 
دلایل عقلیه جلیه و شواهد نقلیه صادقه متواته ثابت است واگرآن دلائل و شواهد تشفی 
خاطرمنکران نمی‌کنند و دردل ايشان جا نمی‌گیرند از قصورآن دلایل و شواهد نیست. 

بل زان عّفُوبهم» «بلکه زنگ نشسته است بردل‌های ایشان.» ت آن که روی دل همه 
سیاه شده ما وا ییون 624 «آن چه کسب کردند دردنیا.» و کیفیت حدوث این زنگ 


وترک نمازو روزه 


بردل, موافق تن چه بویت عبدائه بن مسعود :2 ودیگرصحابه آن حضرت یل مروی 
شده آن است که: چون بنده مرتکب گناهی می‌شود یک خال سیاه بردل او پیدا می‌شود 
آگرتوبه کرد آیبنه دل اوصیقل گرفت وروشن شد الا آن خال سیاه دراو بماند. باز چون 


‌ 


رس( رت ومع 


گناه دیگ کرد خال دیگرپیدا گشت وبه همین دستورهرگناه موجب حدوث سیاهی 
می‌گردد تا آن که سطح قلب به تمامه تاریک و مظلم می‌شود.۱ 

ودل به منزلهآيينة است به قدر صفا انطباع صوردر آن می‌شود و چون زنگ گیرد هیچ 
صورت دروی نقشپذیرنشود پس حدوث این بردل. موجب بطلان استعداد فهم حق به 
دلیل و کشف می‌گردد. 

ودلائل صحبت پیغمبران درآن تأثیرنمی‌نماید وحق را باطل و باطل را حق می‌داند و 
حسن را قبح و قبح را حسن می‌پتدارد ومعنی حدوث خال سیاه که در حدیث وارد است 
آنست که: هرفعل بد. هیثتی ظلمانیه را در لطیفه قلب احداث می‌کند نه آن که براین 


مضفه صنوبری زنگی محسوس نمودار می‌شود زیرا که این مضف؛ صنوبری قلب حقیقی 
نیست که افعال نیک و بد را درآن تأثیری باشد. قلب حقیقی عبارت از لطیفه دیگراست 
که تعلق به این جسم لحمی دارد چنانچه قوت بینایی و شنوایی چیزدیگراست که به 
چشم و گوش ظاهری تعلق دارد. 

ودراین جا باید دانست که: حفص ودیگرقاریان معتبربرهلام.» سکته می‌کنند ولام.» 
را در حرف «راء.»موافق قاعده یرملون؛ صاف ادغام نمی‌نمایند. ‏ ظاهراست که این طریق را 
مروی و متقول از جانب پیخمب ری خواهد بود و زول وحی برحسب آن واقع شد: پس این امر 
نکته می‌خواهد وآن نکته بسیار باریک است بدون تمهید مقدمه درذهن نمی‌نشیند: 

اول باید دانست که: قاعده بُلغای هرلغت است که بعد از «بل.» یا بلکه یا دیگ رکلمات 
اضراب علی اختلاف اللغات اگرچیزی مذکور کنند که ذکرآن منظور داشته‌اند وقفه و 
سکته نمی‌نمایند. بلکه: بل # را به ما بعدش متصل می‌آرند. 

واگربنابرکرامت یا حقارت یا مصلحت دیگر آن چه منظور بود در ذکرنیارند وچیز 
دیگرکه کمترازآن باشد اما در اشعاربه مدعا کفایت کند. عوض آن. مذکور کنند که آن 
منظور داشته‌اند. وقفه قلیله درمیان ۶ 4 وما یعد آن لازم می‌شناسند و رعایت این وقفه 


۱-آخرجه آحمد(۲۹۷/۲.رقم۷۹۳۹).وتیمنی(۲۳۴/۵. رقم ۳۳۳۲)قل: حسن صحیح وتات ی الکبری(۱۳/۶: 
رقم۳۰۲۵۱) وین ماجه (۱۳۱۸/۲. رقم ۳۲۴۴) ویب لدیافی التویة (ص ۱۴۳. رقم ۱۹۸ ط مکتبة لآن ).این حبان 
۰۳۷/۷ رقم ۲۷۸۷).والحاکم (۰۴۵/۱رقم ۶ وقال: صحیح.والببهقی قی شعب الیمان (۳۴۰/۵: رقم ۷۲۰۳ مک 


)( 


نهایت بلاغت است چنانچه هرکس را ازاهل بلاغت درلغت خود بعد از تجربه وقیاس 
این معنی روشن می‌گردد. 

و چون این مقدمه ممتهد شد باید فهمید که چون برکلمه: یل 4 وقف یسیری که عبارت 
ازسکته است دراین جا فرموده. اشعارشد به آن که حالت دل‌های این کافران که در حق 
آیات الهی گمان افسانه‌های پیشینیان دارند قسمی خراب است که ذکرآن حالت کما هو 
درفهم بندگان که از احوال دل‌های خود خبرندارند تا به احوال دل‌های دیگران چه رسد. 
نخواهد آمد. اما ذکرحدوث زنگ که مانع نظرصحیح و کشف صریح است دراین مقام 
کافی است وبه فهم مخاطبین نیزتزدیک. زرا که حدوث زنگ درآیبنه ظاهری می‌بینند و 
مانع شدن آن زنگ ازانطباع صورمشاهده می‌کنند الغرض در این آیت تحذیرشدید است 
کسی را که گناه برگناه کرده می‌رود وتدارک عاجل برتوبه وندامت و استغفارنمی‌نمایند. 

به مثابه آن که مریض سوء مزاج, قلیل را به خاطرنیارد و در غذا تخلیط کند و به اونپردازد 
تا آن که سوء مزاج مستحکم گردد و علاجپذیرنمانٍ .آری این مرض دردیست که جزء اطباء 
روحانی که عبارتازانبیء واولاءباشند آن را نمی‌شناسند وبهعلاج آن نمی‌رسند. 

ومشکل‌ترآن است که این مرض چنانچه موجب سوه مزاج روح ومانع نظرو کشف 
می‌گردد هم چنان از انبیاء واولیاء دورمی‌سازد و حجابی کئیف مانع از شناخت اطبای 
روحانی پیدا می‌کند و چون طبیب را نشناخت و دجال را مسیح پنداشت معالجه از 
محالات گردید ونوبت به یأس وحرمان انجامید. انا من ذلگ. 

واگرصاحبان دل‌های زنگ زد گویند که مارا دردنیا تصفیه و تصقیل دلها به اکثارذکر 
وترک معاصی چرا باید کرد که روز قيامت به اشراق نورتجلی. خود به خود این زنگ خواهد 
زدود و صفای اتم چهره خواهد گشود چنانچه زعم معتقدان آن روزاست. در جواب باید 
گفت: « 4 «چنان گمان نکنید.» که زنگ دل‌های ايشان فقط دردنیاتأثیرکرده ایشان را 
ازفهم حق و معرقت آیات ال واعتقاد روز جز بازداشته بلکه تأثیرآن زنگ در روز قيامت 
مب لحجُوبُون 6334 «به تحقیق ایشان ازپروردگار 


خود آن روز محجوب خواهند بود.» 


‌ 


دلیل رزیت حق‌تعالی و کیفیت آن 

به اشراق نورتجلی منتفع نخواهند شد ودیدار او نخواهند یاف زیر که قاعده عقلی 
است که نوررا بدون نورنتوان دید چنانچه دیده بصیرت ایشان در دنیا بهتراکم زنگ‌ها از 
دیدن آیات مجلوومتلواوتعالی کور گشته بود همم چنان دیده بصیرت ایشان در آخرت 
به اجتماع ظلمات ذاتیه و عرضیه از دیدار او تعالی و شهود تجلی او عشانه. کور باشد. 

بیت: 

هرکه امروزنبیند اثرقدرت دوست غالب آنست که فردا نبیند دیدار 

و چون محجوب بودن از دیدار پروردگار را در مقام یدمآلی کافران و منکران روز جزا ذکر 
فرموده‌اند دلیل صریح شد برآن که مومنان آن روز از دیدار پروردگار خود محجوب نباشند و 
به اين لذت بهجت. خوش وقت وشادان گردند واگرمزسنان را نیزاین دولت نصیب نشود 
پس درمیان کافران و ایشان دراين هم فزقی نباشد. 

وذکرکردن این صفت در حق کافران نهایت نأبناسب ودورا زآیین بلاغت گردد ومعاذ 
له که کلام الهی را کسی به اين نوع فهمد. 

وحضرت موسی نت را که سژال رزیت کرده بودند در جواب: (َْترّنی) ارشاد شد. 
منظور آن بود که در دنیا طاقت دیداراو تعالی به این آلات جسمانیه لا نخواهی آورد نه آن 
که د رآخرت هم نخواهی دید زیر که کلام آینده (قٍن ار اه قوف تراي تم 
تعلیق رژیت براستقرار می‌کند ودرسوره فرقان درحق بهشت وارد است که: حستث 
مُسْتَقَّاومْقاما 4 وعند حصول الشرط یجب حصول المشروط. 

ودراحادیث متواترالمعنی ثابت شده که جمیع مزمنین را این دولت نصیب خواهد 
شد. اما به قدر اعمال خود دراین نعمت هم متفاوت خواهند بود. 

عوام مومنان را درروز جمعه که د رآخرت نام آن یو‌المزید خواهد بود به این دولت 
خواهند نواخت. و خاصان را هرروزد باز دروقت صبح ووقت عص و اخص‌الخصوص 


۱- :وان أفضلهم منزلة لسن ینظرفی وجه ال کل بوم مرتین.؛ آخرجه آحمد (۱۳/۲. رقم ۴۶۲۳« وأیویملی (۰۹۶/۱ 
رقم ۰6۵۷۲۹ والطبرانی کما فی مجمع الزواند ۴۰۱/۱۱ وأخرجه یش الحاکم (۲/ ۵۵۳ رقم ۳۸۸۰) ۰ الالکانی 


۴۸۲/۳ رقم 0۸۳ - 


را که سکان جنت عدن‌اند دائما قرب اوتعالی وانکش اف تجلیات حاصل خواهد بود. 
یت آن نوا راردا 


چنانچه در حدیث صحیح واردست که: (َا یلو 
الکنریاء عل وجهه نی جَّه )۱ ۱ 

وآن چه از بزرگان متقول است که: دیداراوتعالی بی‌کیفیت و بلامقابله و مواجهه خواهد 
بود مناقض احادیث صحیحه که در آن رژیت صورت‌ها فرموده‌اند نیست زیرا که در موقف 
به صورت خواهد بو و بعد ازدخول بهشت بی‌صورت با آن که در بعضی اوقات به کیفیت 
ومقابله خواهد شد و در بعضی دیگربلاکیفیت ومقابله. 


وتحقیق آن است که هنگام دیدن حق تعالی ماسوی ال ازنظرمحوخواهد گشت: و در 
دنیا که ما چیزی را می‌بینیم همراهش چیزی دیگرهم می‌بینيم به این سبب مقابله و جهت 
و دیگ رخصوصیات ملحوظ نظرعقل می‌باشد؛ و تچون به اوتعالی چیزی دیگراصلامرنی 
و مبصرنخواهد ماندلحاظ جهت و بل دیگر/خصوصیات از نظرعقل ساقط خواهد 
گشت بلکه هرگاه مبصرات دنیوی را می‌بینيم آله بصردر کاررژیت مصروف می‌شود و دیگر 
آلات و قوی به کارهای خود مشغول می‌باشسند و عقل به کار خود. ازاین جهت تشخیص 
صورت وشکل ولون وتناسب اعضا و طول و قصرو دیگ ر خصوصیات می‌تواند شد و 
هرگاه به کلی به جمیع جوارح واعضاء در رژیت مصروف شوند و استغفراق اتم دست دهد 
تشخیص این اموراصلاً ممکن نخواهد شد چنانچه در دنیا که فیالجمله شرکت حواس 
دیگردر ابصاریعضی مبصرات محبوبه دست می‌دهد نمونهٌ این حالت نمودار می‌شود 
حال آن که هنوز دراین استغراقی ودرآن استغرق فرق بسیاروتفاوت بی‌شماراست.! 

و چون تأئیرزنگ دل درروزقيامت بیان فرمودند که ازدولت دیدار که بزرگترین لذات 
است محروم خواهد داشت مظنه آن شد که صاحبان دل‌های زنگ زده ازاین حرمان و 
۱ - آخرجه البخاری (۲۷۳/۶. رقم ۷۰۶). والترمذی (۶۷۳/۴: رقم ۲۵۲۸) وقال: حسن صحیح. ومسلم (۱۶۳/۱: رقم 
۸۰ والنساتی فی الکبری (۰۴۱۹/۲ رقم 0۷۷۶۵ ولن اجه (۶۶/۱ رقم 0۱۸۶ وأخرجه ایا آحمد(۲ ۳۱۷ رقم 


۷ وأبویعلی (۰۳۱۴/۱۳ رقم ۰0۷۳۳۱ والرویاتی (۰۳۳۷/۱ رقم  )۵۱۳‏ 
«جامع الییان.»۳۰/ ۱۰۰ -۱۰۱.«المحور لوجیز.» ۵/ ۰۴۵۲ «لتقسیرالکبیر» ۳۱ / ۹۷ «لوامع او ۲/ ۰۲۳۵ 


هجران حسابی برندارند واین نوع عقوبت را سهل انگارند که مشغول لذات جسمانی و 
گرفتار حرص مستلذات نفسانی‌اند بنابرآن بیان می‌فرمایند که درحق آن مردمان براین 
«یعد ازاین به تحقیق 
لته درآیند درآتش.» و سوختن ایشان درآن آتش به سبب حرمان از لذت دیداردو با تأثیر 


نماید زیر که اگرلذت دیدار می‌یافتند آلام دوزخ را آن لذت معارضه می‌کرد. وآن شداید 
سبک می‌نمود و منظورشاق کردن عقوبت ایشان است ولهذابراین درآمدن دوزخ هم در 
حق ایشان اکتفا نخواهد رفت بلکه: 5 به. لبون 4 3) «باز 
گفته خواهد شد که این روزه همان روزست که شما اور -انکار می‌کردید و- دروغ می‌پنداشتید. »تا 


عذاب عقلی و حسی هردو جمع شوند و چنانچه بدن ایشان به آتش دوزخ می‌سوزد و جان 
ایشان به این سرزنش وتخجیل کباب می‌گردد. 

هرگاه از بیان مال بد. فجار فارغ شدند مظنه آن بود که شاید برای وقوع جزا و مکافات روز 
بازپسین همین یک دفتربدکاران کفایت خواهد کرد و امتیاز در بیان بدکاران و نیکوکاران به 
همین قدر خواهد شد که اعمال بدکاران روز قيامت به ایشان نموده استرداد حقوق خلق از 
ایشان طلب نمایند وبا نیکوکاران حرفی و حکایتی دزمیان نياید وآن چه ایشان دردنیا از 
ایفای حقوق خل وخالق به عمل آورد‌ائذ در معوض ظهورنیاید زرا که در رسانیدان حق 
به مستحق منتی نمی‌باشد که در عوض متوقع جزایی شوند. جزای آن همین بس است که 
از سرزنش وعتاب. و ازرنج و عقاب. سلامت مانند. 


این گمان فاسد را به طریق جواب و سزال مقدر له می‌فرمایند وحقیقت حال ارشاد 
می‌کنند که: جع 4 «چنان نباید فهمید.» که برمجازات و مکافات بدکاران درآن روز قناعت 
خواهد شد. و مخالفان ایشان را برای سوختن۱ 
ارزانی نخواهند داشت بلکه مخالفان ایشان را در 
نواخت وایشان را درنظرآن‌ها ضحکه خواهند ساخت تا مکافات تمسخرو استهزای ایشان 
که دردنیا به آن‌ها می‌کردند حاصل آید زیرا که: #ن کتلست ] «به 
تحقیق نامه‌های اعمال نیکرکاران ونامتویسی آن‌ها لته دردفترعلیین است.» و لین 4 جمع: 
(علیَ) است که بروزن فعیل ان( اشتقاق کردهاند وهم وزن سجین است واین جمع 
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ان؛ نعمت‌های الوان و سرخ‌رویی فراوان 
های ایشان به انواع عنایت خواهند 


رانام مقامارواح تیکان ساخته‌اند تا دلالت براتساع و گشادگی آن مقام نماید اما اعراب او 
ماندد اعراب جمع است زیرا که به صورت جمع است اگر چه معنی او مفرد است.۱ 
نکته درافراد «سجین» و جمع «علیین» 


ونکته درافراد سجین و جمع علیین همین است که چون در معنی سجین ضیق وتنگی 
9 ار فرمودند زیرا که مکان واحد درحالت اجتماع 


ازدحام واقع است درلفظ آن نیزافاد! 
جمع کثیر تنگ‌ترمی‌گردد. ودرمعنی علیین فراخی واتساع واقع است در لفظ آن نیزجمع 
اختیارفرمودند. گویا اشاره می‌نمایند به آن که مقزهرروح ازارواح نیکان مکانیست بلند و 
فراخ وازآن جا که بلندی مکان را فراخی و وسعت مدنظرلازم است مقابله علیین باسجین 
نظربه معنی لغوی نیزدرست افتاد زیرا که در میان هردو تقابل بالغرض متحقق گشت. 
ومقام علیین بالای هفت آسمان است و پایین آن متصل سدرة المنتهی است وبالای 
آن متصل به پایه راست عرش مجید اسبت وارزاح تیکان بعد از قبض درآن جا می‌رسند, 
ومقربان یعنی: انبیاء واولیاء در آن مستفرمی‌مانند. و عوام صلحا را بعد از نویسانیدن نام 
ورسانیدن نامه‌های اعمال برحسب مراتب د زآسمان دنیا ی در میان آسمان و زمین یا در 


چاه زمزم قرار می‌دهند و تعلقی به قبرئیزاین ارواح رامی‌باشد که به حضورزیارت کنندگان 
واقارب و دیگردوستان برقبرمطلع و مستاس می‌گردند زیرا که روح را فرب و بعد مکانی 


مانع این دریافت نمی‌شود و مشال آن دروجود انسانی روح بصری است که ستاره‌های هفت 
آسمان را درون چاه می‌تواند دید و چون آن مقام معلوم بشرنمی‌تواند شد مگرآن که از 
جانب الهی آگاهی دهند." 


۱- «سرصناعة الاعراب ۸۲۱ 6۶۲۷-۶۲۵ 

«تفیرمقاتل۲۳۲۰/],«جامع الیبان.۳۰۰/ ۱۰۲:«النکت والعیون.: ۰۲۷۹/۶ 
ان عباس: وکذافي زد المسیر» ۲۰۴/۸ «الجامعلأحکا القآن» ۰۶۰/۱۹ 
رآن لعظیم.»۴/ .۵۱٩‏ «التفسیرالکییر»۳۱/ ۰۹۸ 
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ار 


سوه ع) 


بیان علیین و مقامارواح مزمنین وعلم آن 
درتفسیرعلیین به طریق سوال و جواب ارشاد می‌کنند: نا دنت ما ون 4 3) «و 
می‌دانی توکه چیست علیین؟ 


«دفتریست رقم‌زده وعلامت کرده.» که ه رکه آن را یبیند بداند که مردم این 


واز حضرت ابن عباس ۶ مرویست که: آن دفتربرلوحی از زمرد سبزا گنده شده و به 
پایه راست عرش آويخته و پایین آن تا سدرة المنتهی رسیده و آن دفترحواله بندگان خاص 
خدا است.؟ 

چنانچه می‌فرمایند: دهد َو 24 «حاضرمیباشند وگو می‌شوند برآن دفتر 
فرشتگان مقرب الهی.» که حاملان عرش و خازنان کرسی‌اند و محتمل است که چنین مراد 
باشد که حاضرمی‌باشند درآن مقام عالی‌شبان ارواح مقربان ازاهل کمال که انبیاء واولیای 
کبار باشند و درحق ابرارهمین فخریس است گم نام آن‌ها در آن مقام نوشته شود و اعمال 
حسنه ایشان مقبول و پسندیده اهل آن دفترگردد. 


ودراین جا باید دانست که: درقرآن اهل نجات و فلاح را در چند سوره دوقسم 
فرموده‌اند. گاهی ابرار و مقر ن ام آن هرد تسم نهادهوگاهی اصحاب الیمن وسابقین 
فرموده‌اند واهل تحقیق در تحقیق حقیقت این هردو قسم اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند 
که: سابقین مقربین, اصحاب محبت ذانیه‌اند که محبت ایشان با خدا محض برای ذات 
اوتعالی بود. 

وابرارواصحاب الیمین کسانی که محبت اوتعالن به جهت توقع انعام ازاوداشته‌اند. 
۱- ستگی است قیمتی که در جواهرسازی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که مهم‌رین آنبه رنگ سبزمی باشد. وزبرجده: 
رد جوهرمعروف -قالهالجوهري -«الصحاح.۲۰/ ۲۸۰:مادةدزبرجد).انظر: :لقموس المحیط .۲۹۶/۱۰ مدق 
ازبرجد).وفي اللسان: لرجد: .۲ / ۱۹۴:مادة (زبرجد) لبرجد حجریشبهالزمرد:وهوآلوان کثيرة: والمشهور 
منها الاأخضرالمصري. والأصفرالقبرسي. 
۲- «الکشف: ۳ب «سمالم النزیل .۰۴۶۰/۴۰ التسیرالکییر»۳۱/ ۰۹۸ الجامعلأحکام لرآن.۱۹۰/ 
۶۰ »یاب التأویل.۳۶۱/۴. تسیر الکییی»۳۱/ ۰۹۸ الجامعلأحکاماقآن.۰ ۰۲۶۰/۱۹ یاب الأویل .۰۳۶۱/۴۰ 


62 


مس( امس 


وقریب همین قول است آن چه گفته‌اند که: مقربین و سابقین اهل فا فی‌انه وا اث‌اند. 
وابرار واصحاب الیمین کسانی که به انواراطاعت و اذکاره منورشده وانشراح صدر 
پیدا کرده و هنوزمرتبه فنا وبقا حاصل ایشان نشده. 

و بعضی گویند که: همرعمل نیک را حایست سفلانی و حّیست فوقانی از جهت 
کمال صدق واخلاص نیت. و رعایات آداب و سنن و شرایط و محافظت ثمرْ آن عمل از 
بطلان و حبط و نقصان اجره پس ه رکه درعمل نیک به حد فوقانی رسید او مقرب است و 
هرکه ازآن کمترگردد درجه ابراراست. به این تقریراجتماع ابرار ومقربین در یک شخص 
به حسب بعض اعمال دون بعض می‌تواند شد. 

وآن چه ازلفظ ابرارومقربین واصحاب الیمین وسابقین وازنسق ارشاد الهی که اوصاف 
این هردو گروه را کرده؛ معلوم می‌شود آن است که: ابرار واصحاب الیمین جماعتی باشند 
که درادای حقوق خلی و خالق واحسان بة مردم واعمال نیک و پسندیده کوشیده‌اند 
قوت ملکیه را برقوت بهیمیه و سبعیه خود غالب بساخته‌اند. و مقربین وسابقین جماعتی 
باشند که به طریق جذب الهی همراء این صفات و اعمال ايشان را دفع حجب درونی به 
تمامها حاصل گشته وشهود ات نعتیب شبد» وسلوک ایشان منتهی به جذب گردیده و 
قرب حقیقی به محبوب خود به هم رسیده و أله اعلم. 


حقیقت مقام سجین و علیین برنهجی که بعضی از عرفا گفتهاند 

وتحقیق حقیقت مقام سجین و علیین برنهجی که بعضی از عرفا گفته‌ند. آن است 
که: کمال نوع انسانی به حسب وسعت معرفت وضیق آن به حسب تهذیب لطائف و 
تحصیل انوار ملکیه و تکدر لطانف ولحوق ظلمات بهیمیه و سبعیه عرضی عریض دارد 
که در هیچ نوع این قدر عرضی عریض پیدانیست. و کذاقیل: 


وخ آرآنتال الرجال ناوت دی الفخرعتی اف 
کمال انسان را مثل دائره وسیع تخیل باید کرد که مرکزآن ادنای مراتب انسانیه است و 
اعلای آن هم چند وسعت عرش محیط و چون درعالم غیب این شکل مشال متحقق پیدا 
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کرده «علیین.» نام محیط آن دائره شد و «سجین.» نام مرکزآن؛ ومقرراست که دواثرقریبه 
من المرکزاضیق و اقصرمی‌باشند از دواثری که قرب به محیط اند.ماتب انسائیت فجار 
درجه به درجه نزدیک مرکزاند ودرضیق و قصرمترقی و مراتب انسانیت ابرار درجه به درجه 
قریب محیط اند ودروسعت و فراخی متصاعد تا آن که نوبت به اعلای «علیین.» رسد که 


مقام مقربین و سابقین است. 

وابرارربه تبعیت مقربین عبورروحانی د رآن مقام نیزدست می‌دهد اما مشهد ایشان 
آن مقام نیست این عبور روحانی بعد ازانفکاک روح از جسم تأثیری خواهد کرد که ارواج 
ایشان را به آن مقام خواهند برد و ازاتباع اصحاب آن مقام خواهند نوشت. 


شعرد 


واّا عَحْر لاله آناتا 


وچون ازییان حال ارواح و ابرار که بعد از قبض چه خواهد بود فارغ شدند حالا بیان 
ماّل ایشان درروز قيامت می‌فرمایند:ِن یار غی میم 94 «به تحقیق نیکوکاران در 
نسمت‌ها باشند.» ولفظ: «نعیم.» شلامل جمیع لذایذ موعوده بهشت است از حور و قصور 
وطعام وشراب وملبس ومرکب و خادسان خوش منظرو مساکن طیبه و جمیع آن چه 
درآن جامهیا است و علاوه براین نعمت‌هاء آن است که ايشان را به طریق پادشاهان بر 
تخت‌های زرین مرصع به مروارید و یاقوت بنشانند وبالای آن تخت‌ها قبه‌های مروارید 


نصب کنند که ازدرون آن؛ ايشان همه چیزرا ببینند وایشان را کسی نبیند. چنانچه 
بون 54 «نیکان برتخت‌های سایه دار نشسته نظرمی‌کنند.» و در 
حدیث شریف وارد است که: ممن را در بهشت از جمیع نعمت‌های آن جا بهر‌مند سازند 


برخلاف دنیا که حق تعالی در این جانعمت‌ها به مردم ارزانی می‌فرماید و بهره‌مندی به 
آن نعمت ها نصیب نمی‌کند مشل پادشاه مریض یا ضعیف الباه که اصاا به لذت اطعمه 


ومفعول: یرون 4 را بنابررقصد تعمیم حذف فرموده‌اند تا شامل باشد دیدن 
نعمت‌های مملوک؛ خود را از حورو قصورو انهار و اشجار و نعمت‌های بهشتیان دیگررا. 
وعذاب وعقوبت دوزخیان را منظورآن است که تخت‌های سایهدارایشان را ازتماشای 
عالم بهشت و دوزخ حاجب ومانع نخواهد بود. برخلاف ارانک دنیا که نشستن درآن‌ها 
مانع نظرو تماشا است. 

وهاریکه.» درلغت همان تخت را گویند که بالای اومثل قبه سایبانی ساخته باشند وآن را 
به پرده‌های منقش وتکه‌های مکلف آراسته که درلغت هند تعبیرازآن به چهپرکهت می‌کنند. 

وعرفا گفته‌اند که:ارانک بهشت که نیکان را نصیب خواهند شد و جایه جا درقرآن 
مجید به کمال تمدح ذکرآن‌ها می‌شود نمونه‌های مقامات نیکان است ازاسمای الهیه 
که بودن نیکان درآن مقامات دردنیا از چشم و عقل مردم بو" 
جاسیرمی‌گیرند. 
«مي‌شناسی ای بیننده در چهره‌های ایشان تروتاژگی 


بود وایشان درآن مقام 


حاصل آن که به سبب دیدن حال دوزخیان ایشان را ملالی و غبار خاطری و تغییرچهره 
رو نخواهد داد زیرا که تعذیب دشمنان خود به حضور خود نیزموجب مزید فرحت و سرور 
است. و لهذا بهجت آثار سرور در چهره‌های ایشان هميشه مشاهد و محسوس خواهد بود. 

ون بن ربق 4 «نوشانیده خواهد شد ازشراب صرف.» که نمونه محبت الهی است 
که دردنیا نا درباطن خودجا دادهبدند وه رنگ شراب درو واراح یشان سرایت 
کرده و آن محبت. محبت خالص بود غیرممزوج به حب معاصی و شهوات. و چون شراب 
بهشت به همین طوربیشتردررآنهار وچشمه‌ها جاری خواهد بود چنانچه در سوره‌های 
دیگرمذکوراست برای احترازازآن شراب مبتذل که دست هکس از عوام و خواص 


2.». آخرجه حمد (۷۶/۳ رقم ۱۱۷۲۱) ۰ ولترمذی (۰۶۹۵/۴ رقم ۲۵۶۲) وقال: حدیث غریب. 
۱ ) وأبویعلی (۵۳۲/۲» رقم ۱۳۰۴ . 
۱ - انظر «تهذیب اللة» «رك)۱/ ۰۱۴۹ وتاج العروس.»(أرك) ۱۳/ ۰۵۰۴ والقاسوس المحیط .+ ص ۰۹۳۱ 


ودلسان العوب.»«أرل)۱/ ۶۴ . 


۲- تقسیررو الییان ۲۵ /۳۷۰) 


بهشتیان به آن می‌رسد قیدی دیگرفرموده می‌فرمایند که. وم «آن شراب خالص زیر 
مهرنهاد» شدء است.» و از شراب عام. ممتاز و جدا است. 

وسرمختوم بودن آن شراب خالص که نمون؛ محبت الهی است. آن است که آن محبت 
با وجود کمال غلوو هیجان که از مرتبه عشق تیزیه مراحل دور رفته بود مختوم به ختم شرع 
بود: و زیرمهراحکام الهی محقوظ. هرگ زمحبت‌های وهمیه محزّمه و شهوات نفسانیه 
منهیه ونجاسات شیطانیه به آن محبت آمیزشی نمی‌گیرد. 

وازعجایب آن شراب مختوم آن است که شیشه‌های شراب دنیا را یزچون احتیاط آن 
منظورمی‌باشدد زیرمهرمی‌کنند اما چیزی که برآن مهر کنند از جنس گل و موم و مانند آن 
می‌باشد. و صفت شراب مختوم نیکان در بهشت آن است که: «حتلُ, مسلك 4 «چیزی 
که برآن مه رکرده‌اند مشک است.» تا بوی خوش مشک از بالای آن ش قراب نی مشامنیگان 
شود ومشکی که برآن مه رخواهد شد ندونه حکم شرع است به مباحاتی که مقزی قلوب 
نیکان و باعث انشراح خاطرایشان در دنا و مد جوش شوق و ذوق ایشان بود. 

وی لك ینس نت نون 4 «ودراین قسم شراب صرف که نمونه ومال این 
قسم شی نفیس است -می‌باید که زغیت کنند رغبت کنندگان.» نه دریک مشت جوو گندم که 


که این را به ‏ 


ازحق مردم در پیمایش و وزن کم کرده ب ۰ 
وبعضی از مفسرین «ختام.» را به معنی ختم وانتها گرفته‌اند! وموافق آن در حدیث که 
ازابودرداء مرفوعا ثابت شده وارد است که آن حضرت تا فرموده اند که: آخرشراب 
مشک است ومشک نام شرایی است سفید مثل نقره که آگرشخصی ازاهل دنیاادست خود 
را درآن درآورده با برآرد هیچ ذی‌روح در دنیاباقی نماند الا که ازبوی خوش او مست شود.! 
ظاهرً آن شراب خالص را که آخرین پیاله اهل بهشت خواهد بود وازآن جهت‌ها مشک 
نامیده‌اند که مشک از جمله ادویة حاره است که اعانت به هضم شراب و غذا می‌کند. 


معالم ۱ 
کتاب «السيعة. 
المهذ, 
اعد والیقانی لاین المبارك.»(۲ / ۷۸)» صقة الجنة لاینآيي الدتیا ,۱۱۴ رقم 6۱۲۴ 


)سس 


زیل.: ۰۳۶۱/۴ «المحررالوجیز» ۵/ ۰۴۵۳ «التفسیرالکبیر.» ۰۷۰/۳۱ «لبحرالمحیط .۰ ۴۴۲/۸. انظر 
الحجة.: ۶/ ۳۸۶ - ۳۸۷ «حجة لقرءات.+ ۰۷۵۵ ؛الکشف عن وجوه القراءات.۲۰/ ۰۳۶۶ 


۳ 


بوی دهن را خوش می‌سازد و باردیگراشتها زودتربرمی‌انگیزد وآن شراب که ختم مجلس 
شراب برآن خواهد شد نیزاین کارها خواهد کرد و چون در بعضی اوقات این چنین شراب 
نیزمنظوراهل طرب وسرورمی‌باشد بتابرآن می‌فرمایند که این شراب خالص را هرگاه 
خواهند که با چیزی دیگ رآمیخته بخورند تیزامکان آن خواهد داشت. 

جُُء ین دنیر 654 « وآمیزش آن شراب از تدسیم خواهد بود.» و نی درلغت 
چیزی را می‌گویند که بالای شربت برای خوشبوو خوشذانقه ساختن آن می‌ریزند. مثل 
گلاب وبیدمشک؟ وامشال ذلک مأخوذ ازسنام است که به معنی کوهان شتراست زیر 


چیزها در شراب بلبله‌ها" برمی‌دارد که مانتد کوهان شترنمودار می‌شوند." 
راین جا چشمه‌ای است دربهشت" که اشرف و الذ جنس شراب 
ن را ازآن چشمه صرف خواهند نوشانید و ابرارواصحاب الیمین 
را به طریق گلاب و بیدمشک آمیخته خواهند داد. 


که ریختن 


ودربعضی روایات مروی است که تسنیم برخلاف چشمه‌های دیگردرهوا جاری 
خواهد بود نه برزمین بهشت. وصزش آن است که آن چشمه نمونه محبت ذاتبه الهیه 
است که بی‌تعیین محل و صورت بلکه بی تشخیص حال و صفت. ارواح مقربان را فریفته 
کرده است.؟ گویند که آن چشمه اززیرعرش می‌جوشد و برفضای مساکن مقربین می‌گذرد 
و چنانچه درحال آن ارشاد می‌شود که: ۶ نمرون 634 «مراد من از تسنیم 
چشمه‌ای است که می‌نوشند از آن مقربان.» 


حاصلآنکه شراب آن چشمه را مقربان صرف می‌نوشند وابرارراازآن شراب بطریق 
سردار و با شراب دیگرمزوج کرده می‌دهند؛ زیر که مقربان مشغول به ماسوی ان نشده‌اند و 


۱- درختی اس از گونة بید. با شکوفههاي معط رکه عرق آن نشاط آوراست . 


۰ النکت ولعیون.۰ ۰۲۳۱/۶ «المحررالوجیز؛ ۵/ ۰۳۵۳ زد المسیر.: ۸/ ۰۲۰۶ «الجامع 
۹۰ ۰۲۶۲ »البحرالمحیط .۰۴۲۲/۸۰ »الدرالمنشور.»۸/ ۰۴۵۲ وعاهالی ان آبي شيبة. وین البرك 


وسعید ان متصوره وهنادءوعبد ین حمید. وین المنذر وین أبي حاتم. 


۵- روج الییان.۰ ۷۱ /۳۷۲) 


)وتا 


محبت حق را به محبت غیرنه آمیخته‌اند. به خلاف ابرار که محبت ایشان به آثارافعال و 
صفات آميخته بود و چون در مقام تنعم ابرار مذکور شراب نوشی ایشان فرموده‌اند نکته آن 
را نیزارشاد می‌فرمایند. 

وتفصیل آن نکته این است که: حق تعالی راد رآن روز مجازات کفاربه تمسخرو 
استهزایی که با بندگان خاص خدا در دنیا می‌کردند منظور خواهد افتاد و بندگان 
خاص خدای تعالی به سبب کمال تمکین و وقاراز گرفتن این انتقام 
شد ناچارایشان را به جام مالامال شراب کذائی سیک روح خواهد ساخت تا به سبب 
نشاط قی‌الجمله درد وقارایشان فتوری واقع شود وانتقام تمسخرو استهزای خود 
بگیرند. چنانچه می‌فرمایند: نی جرا » «یتحقیق کسانیکه گنه می‌کردند.» در دنیا 
ازقسم اکارآیات الهی و کم کردن حقوق خلق در پیمایش ووزن کارا ین ین وا 
رن 3(4) «بودند که خنده و استهزا می‌کردند از کسانی که ایمان آورده‌اند.» 

ومی‌گفتند که این جماعت رالچه خیال قانبد. گریبان جان گرفته است که لذات 
حسیه را به توقع موهوم متخیل ترک می‌کنندد وپراین خنده اکتفا نمی‌کردند بلکه وا 
مَروا بهمْ نمرون 94) «وچون نی" ن به چشم وابرو و لب اشاره میکردند.». که 
این گروه همان فرقه بی‌عقل و ساده‌لوح اند که خود را از لذات نقد به توقم بهشت موهوم؛ 


خواهند 


برمژء 


محروم داشته‌اند. 
3 نا م4 «وچود برگشته می‌رسیدند ان کافانبه سویمردم خانهخود.»: ودر 


آن جا اجتماع لذات دنیوی اززنان خوش منظرو پسران مرضوب: دختران محبوب و فرش 
نفیس وآوندهای مکلف و اطعمه لذیذ و آب‌های سرد و مطیب می‌دیدند و می‌دانستند 
که این چیزها را به همین عقیده حاصل است که معتقد روز جزا وخائف وترسان ازآن روز 
نیستیم و مسلمانان نیک کار از این لذایذ به همین صبب محروم‌ند که به توقع نعیم 
موهوم و خوف عذاب دوزخ متخیل. دست به اين لذات نقد نمی‌رسانند به منزله مجنونی 
که از اغذیه نافعه لذیذه به خیال فاسد می‌ترسد و پرهیزمی‌کند. 

انوا تکهین 2:4 «بم‌گشتند لطیهگویان وخوش طبمیکنان. ۶ 4 وچون 
می‌دیدند مسلمانان .»» که تن خود را در مشقت طاعت و عبادت می‌گذاردند و جامه‌های 
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خدن می‌پوشند ولا خشک و بی‌مزه می‌خورند ودرروزهای گرم روزه می‌دارند. 

تلو نْ تلا مرک یس تحقیق این البته ره گم کرد‌گانند.» که لذات 
و اسر مشقت‌های بی‌حاصل را کمالات حقیقه نهاده‌اند. 

«وَمَا لوا یم حلعَظلی 34 «وحال آن که فرستاده تشده‌ند اين کافران برمسلمانان 

نگهبان کرده شده.» 

تا ایشان از جاده حق لغزیدن ندهند ودر هرمجلس و مجمع دنبال آن‌ها بگیرند وطنز 
وتعریض نمایند وبه این مرتبه دراین کار اهتمام کنند که اول به خنده, بعد ازآن با اشاره 
چشم وابرو و یعد ازآن غاثبانه درحق آن‌ها لطیفه‌ها گویند. بعد ا زآن بالمواجهه ايشان 
را گمراه نامند. وجه تعداد این چهار حال به این ترتیب آن است که: اول چون شخصی از 
حرکت شخصی تنقرپید| می‌کند خنده تحقیرمی‌نماید. و چون تنفرزاید بهم می‌رسد: هم 
مشربان خود رانیزبرآن حرکت به چشم و ابزواطلاع می‌هد تا در تحقیرواهانت صاحب 
آن شریک شوند و چون تنفربه مرتبه اعلی می‌رسند؛ قالبانه نیزدرحق صاحب آن حرکت 
لطیفه‌ها می‌گویند و خوش طبعی‌ها می‌کند تا حق تحقیرو اهانت را قضا نماید و هرگاه از 
تنفربالاتررفت بالمواجه تحمیق وتحمیل ونسبت یه گمزاهی شرو می‌کند و لهذا دراین 
آیات این ترتیب را مرعی داشتند. 

وبعد ازبیان این ظلم کافران برمسلمانان ارشاد می کنند که این ظلم ايشان هم رایگان 
نخواهد رفت بلکه در روز جزانتقم این وع ظلم هم خواهد کشید. 
ین ءامَْو* «پس اصروز که روز جز امست کسانی که ایمان آوردند.» و کمالات 


.» که اینها چه قدر ناعاقیت‌اندیش و سفیه بوده‌اند که 


کدام چیزخسیس فانی را برکدام چیزنفیس باقی ترجیح داده‌اند و در دوزخ به چه نوع 
معذب ودر سلاصل و اغلال به چه رنگ مقید شده‌اند. 
در حدیث وارداست که: کفاررا درمیان دوزخ. دروازه یه سوی بهشت خواهند گشاد و 


دربانان دوزخ بگویند که هان زود بیایید به بهشت. ایشان افتان و خیزان مقید در سلاسل و 
اغلال رو به آن دروازه نهند؛ چون قریب رسند آن دروازه را بند کنند و دروازه دیگردر جانب 
دیگربگشایند وبگویند که ازآن در بروید به سوی آن دروازه قصد کنند وبرکوه‌های آنشین 


به خرابی تمام افتان و خیزان بگذرند و چون قریب آن دروازه رسند او را نیزبند کنند وعلی 
هذا القیاس ایشان را دردوزخ به این حیله سرگردان سازند. مومنان را دربهشت این حال 
مشاهده شود برآن خنده کنند لیکن با وجود این قدرسبب استهزای. ايشان را تمکین و 
وقارمانع آید واز حد خنده وضحک تجا 


وبه دستورکافران که دردنیا به چشم وابروغسازی می‌کردند و غاثبانه لطیفه‌ها 
می‌گفتند و حاضرانه گمراه می‌نامیدند از ایشان به ظهورتياید بلکه با وصف مشاهد؛ این 
حال که خیلی موجب تحرک و اهتزازمی‌گردد ومردم برای این قسم تماشاها دوند ودور 
دورمی‌روند ایشان از مکانات خود جنبثن نکنسد بلکه: ۶ لك یَنظرون 34 «یر 
تخت‌های سایهدار خود نشسته نظرمي‌کنند.» وبا به کمال تمکین و وقار می‌پرسند: ْل 
وب کار ما او یعون 5:4 «آا سا بفتد این کافران به مقدارآن چه می‌کردند.» در دنیا از 
خنده و تخامزو لطیفه‌گویی و گمراه نام نهادن. 


۰ الجامع لأحکام القآن.۱۹۰/ ۲۶۶, لباب التاویل:۲۰/ 
۲ زا المسیر» ۲۰۷/۸ بمعنی ذلك. وقوله: لکل رجل من هل الجنة ثلمة ینظرون الی أعداء ا کیف یعذبون: 
فیحمدون اه علی ما آکرمهم به» قهم یکلمون هل النره ویکلموتهم لی آن تطبق النار علی آهلها فتسد حینلذ الکوی. 


9 


سوره «اثقمت.» مکی است" بیست و پذ 
حرف است.! 
ربط این سوره با سوره‌ی «مطفقین» 


وربط این سوره با سور «مطففین.؛ ازابتدا تا انتهاپرظاهراست ومعانی ومضامین هر 
سور با هم متحد ومتقرب.درآن سور: ول 4 و بل تبز لَللگذبین4 
واقع است. ودراین سوره دا بو * ودرآن سورد ب رت ال تفر 
آن آن و4 ودرآن سوره: یم َو آلثاش لب ألْلمی» و 
دراین سوره: 2 یه 4 و درآن سوره مذکور نامه‌های اعمال نیکان و بدان است که بعد 
از موت آن‌ها داخل دفترعلیین و سجین خواهند شد. و دراین سوره نیزمذکور نامه‌های 
اعمال نیکان و بدان است که بعد از حشربه دست‌های راست و چپ خواهند داد. 


ودرآن سوره تکذیب قرآن که کافران می‌کنند به این عبارت مذکوراست که: ([ذ ّ 
غیه ایا قال طبر ون » ودراین سوه به این عبارت که: رف عم 


آخجیم# واقع شده ودراین سوره: 


یَنْجْدُونَ # ودرآن سوره: 


۱ مکبة بقل لجمیح.نظرتفسیرمقاتل. 


۳ اد المسیر» ۸/ ۸ 


۲۳۳۰/]: «جامع الیبان.۱۱۲/۳۰۰:«بحرالعلوم.: ۰۳۶۰/۳ :کف 
«البحوالمحیط.۸۰/ ۰۴۳۳ «فتحالقدیر» ۵/ ۲۰۵. 


0 


ور 050 > 0۳9 


ریس سعیرا* ودرآن سوره در حق اهل نجات 
واقع است وا ی ین دنامن تا یشخگون» ودرین سوه لب 
هه مورا ودرآن سوره درحق کافران نسبت به مسلمانان مذکوراست که: وا 
شیک دا نبا آخلهم انقلبوا تکهی# ودراین سوره: 
عروژا» وعلی هذا القیاس مناسبت کلی بعد ازتأمل ظاهرمی‌شود. 


من آلذین ماما 


ّ« 


وچه تسعیه سوره 

واین سوره را سوره: ۶ و (نشِقاق) ازآن جهت نامیده‌اند که دراول آن» شکافته 
شدن آسمان به حکم الهی در روزقيامت مذکوراست. واین واقعه حجتی است عظیم بر 
آدمی زیرا که چون آسمان با بزرگی وبلندی که دارد این امرشاق را به حکم پروردگار خود 
بی‌توقعثوابی وبی خوف عقابی به جا آوردء پس آدمی که درتهایت ذلت و پستی واقع است 
امرسهل خدا را که چندان سخت و دشوارئیست با وصف توقع واب و خوف عقاب چرا 
قبول نکند و به جا نیاورد.! 


۱ -:زاد المسیر.» ۸/ ۰۲۰۹ والقرطبي في:«الجامع لأحکام الفرآن.۱۹۰/ ۰۲۶۷ وبهقال الماوردي في: «اننکت والعیون.: 
۶ ونر معالم | / ۰۲۶۳ واالمحرر الوجیز» ۵/ ۰۴۵۶ الکشاف.» ۴/ ۰۱۹۷ «زدالمسیر» ۸/ ۲:۹ 


«لباب التأویل.» ۴/ ۰۳۶۳ «تقسیرالقرآن العظیم.» ۵۲۱/۴. 
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بشم ال الم لیم 

لشنا:آنتث »9 مرت که آسمانشگانتهشود.»واز حضرت امیالمزمنین رتعضی 
علی کر اه وجهه مروی است که شگافتن آسمان از محل کهکشان واقع خواهد شد. 

ووجه شکافتنش درآن روزآن است که: فرشتگان موکل بردروازه‌های آسمان که برای 
فرود آوردن ارزاق بندگان وبالا بردن اعمالآن‌ها مقرراند کار خود را پرداخته, نزول نمایند 
ودیگرفرشتگان که ساکنان سماوات‌اند یزضفت ها بسته گرداگرد محشرایستاده شوند و 
تجلی قهرالهی برعرش مستولی شدده آن را به تست اسقل حرکت دهد وبه سبب صدمه 
آن تجلی و مدافعت حجیم بزرگ عرش اجزای آسمان پاش پاش می‌شوند. و نیز منظور در 
آن وقت تخریب این عالم و تعمیرعالم دیگراست و تعمیرمکان نوبدون شکست وریخت 
مکان قدیم نمی‌شود. 

ودراین جا باید دانست که: آدمی مرکب از دو چیزاست روح و جسم. منشأ روحانیت 
اوآسمان است زیرا که نفس ناطقه اوازنفوس سماوی مأخوذ است و به آن‌ها مشابهت 
کلی دارد وروح هوایی که مرکب تفس است و دربدن لحمی سایرو داثراست نیزجواهراو 
به جواهرآسمان شباهت کی دار. که قابل خرق و التیام وشکستن وریختن نیست وهر 
چند به سبب امراضء صدمات عظیمه برمی‌دارد اما به کلی متخلل نمی‌شود. 


۱-عن علبي کرم اش وجهه: نا ننشق من المجرة.» .+ تفسیرالقرآنالعظیم لاین أيي حانم.:۱۰۱ /۳۳۷۰ رقم 0۱۸۹۶۳ 
«تفسيرالماوردي > التکت والعیون.» (۶ /۸۱)«التفسیرالکبیر» (۳۱ / ۹۶) «غرالب التفسیر وعجالب التأویل.+(۲ | 


۳ الدرالمتشو.» (۲۶۹-۲۶۸/۸). 


غایت فانی اوآن است که مقارقت بدن نماید و باز نیزمحفوظ ومصون است دردست 
موکلان ارواح. وبه سبب سعادت و شقاوت روح که آن را درعرف بخت نامند و منسوب 
به طالع نمایند نیزازاوضاع حرکات آسمانی و ستاره‌های او مأخوذ است. و غذای روح و 
دوای امراض آن که شریعت و طریقت است تیزا زآسمان نازل پس انشقاق آسمان دخیل 
قوی وبرهان ظاهراست برآن که روحانیت آدمی را نیزاز اطاعت او پروردگار خود ناگریز 
است که معدن و کان آن که آسمان است با وصف این عظمت و بلندی که دارد فرمان‌پذیر 
حکم اوتعالی است. وشگافته شدن آسمان درآن روزنه بنابرضعف ابنیه اوخواهد بود 


چنانچه شکسته شدن عمارات دنیوی و شگافته شدن مصنوعات این جهانی است بلکه 
اور درحالت کمال قوت ومتانت وعظمتی که دار فرمنالهیبه شگافته شدن رسید. 

«و گوش داشت آن آسمان و منقاد شد برای حکم پروردگار خود.» و از قبول آن 
کم وروی که خی ان و دنبای اوآ 


وان لش مد 2 «ووقتی که زین کشیده شود.» تا درا و پهن گردد. 

وبرای این مجمع عظیم که فرشتگان همرهفت آسمان و حاملان عرش و مخلوقات 
گوناگون از جن وانس و جانوران اولین وآخرین همه درآن وقت مجتمع خواهند شد وبر 
زمین خواهند ایستاد. گنجایش توائد نمود. 


ونیزکشیدن زمین به این سیب هم خواهد بود که بلندی وپستی اوهموارشود و 
عمارات و کوهستان همه برابرشوند تا درایستادن خلایق: فرازونشیبی آن جا نباشد وبا 
هم حایلی در میان نماند وحال یکی بردیگری منکشف گردد. چنانچه در فرش و بساط 
محسوس است که از کشیدن اوهردو فایده معاً حاصل می‌شود هم وسعت و هم همواری. 
وچون زمین منشأ جسم انسان است و جزو غالب اواست وغذا ومنافع دیگراو را درزمین 
به هم می‌رسد پس فرمان‌برداری از حکم خدا را دلیل قوی است برآن که آدمی به جمیع 


ولی له محدث دهلوی۶ رجوع شود. همعه ۲۲ این ققیرا گاهانیهاند «بخت.» سببی است 
همعات ص ۱۳۰ .آکادمیهالشاهولی ال الدهلری. 
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اعضاء و جوارح جسمانی خود مطیع و فرمان‌بردار حکم الهی باشد. 

ول ما فا 4 «وبیندازدآنزمین-به سیب کشیدنش- آن چه دروی است.» 

ازاجزاء مردگان. وا زگنج‌ها وازدفینه‌ها وکان‌ها: حشرآدمیان به جمیع اجزای آن‌ها 
حاصل شود و منافع زمین که برآن جنگ و جدل داشته‌اند واتلاف حقوق همدیگ رکرده‌اند 
به کمال بی‌قدری در نظرآن‌ها ظاه رگردد.! 

ون 604 «وبه تکلف خالی شود زین 

ازآن چه متعلی به اواست ازآثارآدمیان تا مجازات برآن محقق گردد و زمین را دراین 
برتافدن و خالی کردن عوضی یا ضرری یا تفعی به کسی منظور نیست بلکه فرمان الهی او 
ن فعل رسید. 

را رمث 2 «وگوش داشت آنزمن حکم پودگار خود رو اقا شد وا لابق 
این انقیاد بود.» و دراین جا باید دانست که اکثزعوام گمان می‌برند که اين آیت مکرر است. 
وحال آن که چنین نیست. اول درحق آسمان و دوم درحق زمین. پس اصلاً تکرار نیست. 
وجزای شرط محذوف است. یعنی: چون آسما چنین شود و زمین چنین کند تراای 
آدمی الزام صریح لاحق گردد و برتوحجت قانم شود که توچرا فرمان پروردگار خود را به روح 
وجسم قبول نکردی و درمخالفت اوامرالهی عم رخود را گذرانیدی" چنانچه برای بیان 
ان 4 ای دمی.» توبزرگتراآسمان وبلندتر 
ازاونیستی ونه سخت تراززمینی تا فرمان پروردگار خود را قبول نکنی و اطاعت حکم او 
ننمایی: حال آن که حکم الهی درحق توبسیارآسان وسهل است ودرحق آن‌ها بسیار 
شاق وگران. آن‌ها با وجود گرانی و سختی انقیاد کردند و سرنپیچیدند ومعهذا حکمی 
که برآسمان و زمین خواهد شد دنباله ازئواب و عقاب ندارد. وحکمی که درحق توآمده 


را به ا 


الام حجت واشگاف می‌فرمایند: ۶ 


است دنباله ثواب و عقاب دارد بلکه تر بالاترازثواب و عقاب. منفعتی متوقع است که 


۱-سعالم ۴ زا المسیر» ۰۲۰۹/۸ «قتحالقدیر» ۰۲۰۶1۵ 

۲-«معاني الرآن واعابه.۵۰/ ۳۰۳.. والسمرقندي في:«بحرالعلوم. ۴۶۰/۳ الشعلبي في:«الکشف والییان. اج 
۸۳ 

۳- «معاني القرآن. ۲۵۰/۳ بتصرف: وهوما رجحه لطبري. ان «جامعالیبان.۳۰۰/ ۱۱۴: وهتال قال آخری في 
جواب (لشتاء نت فلیراجع في ذلك:«الییان في غریب اعراب القآن. ان النبار:۲/ ۵۰۳. 
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آسمان وزمین را اصلاًآن منفعت متوقع نیست زیرا که: ادخ ال رل 4 «به تحقیق 
توسعی کنند؛ -که وصول حاصل کنی- به پرودگار خود.» 3 دحا 4 «به مشقت تمام.» زیرا که تو 
را استعداد وصول داده‌اند وخیال آن درسرتونهاده برخلاف آسمان وزمین که نه از آن‌ها 


استعداد وصول است ونه خیال تحصیل آن: واين وصول موعود و شهود بی‌پرده که در 
فکرتحصیل آنی محض تخیل نیست که در دنی به آن خرسند بودی بلکه متحق درواقع 
است چنانچه می‌فرمایند: یه 4) «پس ملاقات کنند؛ با پروردگار خود.» 

بی‌پرده خیال وادراک؛ و بی‌حجاب نمونه ومثال. پس ترا اطاعت امراوتعالی آن قدر 
درکاراست که هیچ مخلوق راآن قدردر کارنیست تادرآن روزدرعین وقت شهرد و 
ملاقات خجالت نکشی وانفعال نبری چه درآن روزه قوت و ضعف تودر سعی وصول 
ظاهرخواهد شد به این طریق که: نا نو کب 4 «پس کسی که داد خواهد شد نامه 
اعمال خود را.» 

دروقت ملاقات پروردگار خود که درآن تمه بسعی جمیل او واطاعات و فرمانبرداری 
اوامراوتعالی مرقوم است به اتمام آن چه در این شوق به جا آوردهبود موجب سرور و لذات 
او گردد و بداند که سعی من به جایی رسید ومشکورشد. 

#بیّمینه 334 «دردست راست او.» که علامت جات ورضامندی است زیرا که دست راست 
غالبا ازدست چپ قوی‌ترمیباشد این شخص که اطاعت فرمان الهی نمود برخواهش نفس 
خود غالب آمد وقوت عظیم پیدا کرد ونیکی‌های اوبریدی‌های اوغلبه کردند. 

قوف یاس 4 «پس -بعد ازدادن نامه اعمال نیک دردست راست -حساب کرده خواهد. 

شد.» برکارهای بد که مغلوب و قلیل مانده بودند. 

«جنابا ییرا 24 «حساب‌آسان.» 

درحدیث است که حضرت امالمزمنین عانشه صدیقه له پرسیدند که: یا رسول 


له ۱ حساب یسیرچیست؟ آن حضرت فرمودند که: حساب یسیرآن است که نامه 
اعمال بنده را به اونمایند وندا رسد که ای بنده مومن آن چه از طاعات کردی قبول کردیم؛ 
وآن چه خطا کردی عفوکردیم و فرمودیم در هیچ چیزگقته نشود که کردنی بود چرا نکردی و 
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ناکردنی بود چرا کردی: (فام من وق في الجساب 
و کنجکاو خواهد شد البته در ورطه عذاب گرفتار خواهد شد که درآن وقت عذر گنه هیچ 


به دست ندارد واز گتاه خالی نیست. 


ب)- یعنی: ه رکه در حساب مناقشه 


ونیزدر حدیث صحیح است که آن حضرت ی روزی می‌فرمودند که ه رکه را روزقيامت 
حساب خواهد شد عذاب هم خواهد شد. حضرت ام لمزمنین نا عرض کردند که خدای 
تعالی می‌فرمایند: موف یاب جابّا بییرا4 وازاین آیت چنین معلوم می‌شود که 
بعضی مردم یعد از حساب سریرخواهند شد ونجات خواهند یافت؟ آن حضرت یل 
فرمودند که: این حساب نیست محض نمودن عمل است که توچنین کردی وماعفو 
کردیم و چنین نکردی وما درگذشتيم: لیکنن مراد من آن است که ه رکه را در حساب 
کنجکاوخوهندکردالیته هلاک خواهد شد." 


سور 34 «خواهد برگشت به سوی مردم خانه خود خوش وقت 
انده نه خجالت,سرزنش وعتاب لاحق گردیده بلکه 
سرورو نجات او با سرور ملاقات اهل و عیال خود منضم گردیده. کیفیتی از عالم ابتهاج 
نصیب او خواهد شد که هیچ کیفیت برابری به آن نمی‌تواند کرد. 


شده»نهاورا خوف عقابی با 


ومراد از مردم خانه‌اش» حوران جنت وزنان منگوح او از آدمیان که دربهشت می‌رسند 
و دیگراقارب و عشایراویند که در حشرمنتظراطلاع براحوال حساب او ایستاده‌اند. 

دراین جا معلوم شد که حق تعالی دوغم را بربنده جمع نمی‌کند. کسی که دردنیا غم 
دین خورد درآن روزشادمان و خوش وقت خواهد بود. ولفظ: سر 4 که دلالت برتراخی 
اعمال او را نموده به نیکی‌ها شاد 
خواهند کرد و بعد از مهلت درازاو را بریدی‌های معفوه اطلاع خواهند داد تا در اول وهله به 
سبب اطلاع بریدی‌ها خجالت نکشد و انفعال بردارد. 


و تأخیرمی‌کند برای آن اشارت به آن است که اول 


۱- ره البخاري ۱۷۶/۱ في الم« باب من سمع شسیاراجع حتی یعرفه.وفي تفسیرسورة 3 لشتَا شفٌث 4 
وفي الرقاق. باب سن توقش الحساب عذب: ومسلم رقم (۲۸۷۶) في الجنة: یاب |ثبات الحساب. ولبودود رقم 
(۳۰۹۳) في الجنان یاب عيادةالنساء.والترمذي رقم (۲۴۳۸) قي صفة القيامة .یاب من نوقش الحساب عذب. 

۲ -آخرجه آحمد ۳۸/۶۱ «التساني.»فيدالکیری.»تحفةالاشراف (0۶۲۳۱/۱۱) 
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رش سرت را می)مر سس 


ونان وق تب 4 موهرکه اه خواهدشد نامه اعمال خود ا.» به دست چپ. واین 
علامت هلاک و عذاب است زیرا که دست چپ ضعیف تراز دست راست است. واین 
شخص جانب ضعیف خود را که خواهش نفس بود مقدم برجانب قوی که فرمان الهی 
است گردانید. قوی را ضعیف و ضعیف را قوی ساخته بود. و صورت معامله را واژگون 
کرده ولهذا نامه اعمال اورادردست چپ اواز طرف مقابل نخواهند داد بلکه دستِ چپ 


اورا پس پشت او خواهند بست ونامه اعمال اورا درآن دست خواهند نهاد که: ور 
کهر 54 «ازپس پشت او» 

سوَ یَدغوا و6 2 «پس درآخرکارفریادخواهد کرد هلاک خود .> 

یعنی: آرزو خواهد کرد که کاش موت بياید و مرا هلاک کند تا ازئمرة این سعی بد خود 
زود خلاص شوم ولفظ: وف 4 که دلالت برتأخیرمی‌کند ازاين جهت دراین جا وارد 
فرموده‌اند که اورا هلاک خود یعد از مطالع؛ تمام جمع و خرج عمرخود و اعمال خود 
واضح خواهد شد. در اول وهله اعمال نیک وب خود را دیده توقم خواهد کرد که شاید 
نیکی‌های من بربدی‌های غالب آیند ونجات یابم واین مطالعه و برابرکردن حساب: 
مهلتی می‌خواهد 


تحقیق در مورد دادن نامه به دست راست يا چپ 

وآن چه در سور الحاقه و دیگرسوره مذکور است که برخی را نامه اعمال دردست 
راست وبعضی را دردست چپ خواهند داد. مخالف آن چه دراين جا مذکورشد که از 
پس پشت خواهند داد, نیست زیرا که دادن نامه در دست چپ به همین روش خواهد بود 
که از پس پشت خواهند داد. 

وآن چه بعضی علما در تفسیرذک رکرده‌اند که مردم درآن روزسه قسم خواهند شد: اهل 
نجات را نامه اعمال آن‌ها دردست راست خواهند دادء واهل هلاک ابدی را دردست 
چپ. و اهل عذاب را که بعد از عذاب بازنجات خواهند یافت دردست راست از طرف 
پشت خواهند داد. یا اهل هلاک ایدی را در دست چپ از پس پشت واهل نجات بعد از 
عذاب دردست چپ ازطرف مقایل. پس مطایق بیان قرآن واحادیث نیست؛ احتمال 
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محض است زیرا که درحق اهل شمال واهل ظهرهردو وعیدی که آمده است قریب 
همدیگراست دلالت برخلاص و نجات ندارد ومعهذا دربعض احادیث, تصریح بر 
کیفیت دادن نامه‌ها به همین روش مروی است که مذکور شد. اه اعلم و چون ازبیان 
حال این کس که علامت دوزخی بودن به دادن نامة اعمالش از طرف پشت خود دریافته 
ناله وفغان نموده ودعای موت وهلاک شروع خواهد کرد بیان فرمودند. حالا ارشاد می‌شود 
که براین قدر جزع و فزع و بی‌قراری و بی‌تابی او اکتفا نخواهد شد بلکه آن چه ازاوترسیده 
است واقع خواهد گشت. 

وق تمیا 54 «وخواهد درآمد درآتش سوزن.» زیر که: نکن ق له 
مَسنسرور 3 «به تحقیق که او بود درمردم خانه خود دردنی شادان وبی‌غم.»: غم دین وآخرت 
نداشت واز کفرو معاصی نمی‌ترسید و جانب خوشنودی خدا را اصلرعایت نمی‌کرد واز 
اینجا معلوم می‌شود که خوشی دنیا غم آخریت در دنبال دارد. 
انچه جای دیگرفرموده‌ند: بقل یبا 4 ه رکه دردنی به حزن 
واندوه آخرت بگذارند حال اودرآخرت بالعکس است لیکن دراین جا باید دانست که سرور 
دنیوی همان مذموم است که از غفلت و رفاهیت و خوش عیشی حادث گردد. وسروری که 
به سبب رضابه قضای الهی یا به سبب التذاذ و ابتهاج به حصول قرب و مراتب غلیه دینی 
باشد عین محمود وسراسرنافع است. چنانچه درسورهیونس فرموده‌اند:نْ لا 
زبرخنته فلت نلینرُوا4. ودراین جا مذکورهمان سروروتدعم است که از فرط غفلت 
دردنیا حاصل بود چنانچه مصرح قرمیند: .تن آن تن و3 «- این همه سروردرآن 
کافرازآنبود که اوگمانمی‌کد که هرگزبازنخواهدداشت.» به ال ارواح و حساب اعمال تخواهد. 
دید. زر که شادی دنیا چون باغم آخرت واعتقاد بارگشتن خودبهعالم رح ویفتن جزای 
اعمال درآن جهان مقرون می‌گردد. هیچ نمی‌ماند. ولتعم ما قیل: 


مرا درمنزل جانان چه امن وعیش چون هردم جرس فریاد بردارد که بربندید محمل‌ها 


واه 
عشرت امروزبیانديشه فردا خوش است. فکرشنبه تلخ دارد جمعه اطقال را 


لهذا برای اثبات حشرونشروجزا وحساب ورد گمان اومی‌فرمایند: 4 «چنین 
نیست.» که او گمان برده است بلکه بازگشت اوبه سوی عالم ارواح و بازبه عالم حشرو نشر 
وبازدرموقف حساب ووزن اعمال و بازدر محل مجازات که بهشت و دوزخ است مقرر 
است. ودلیلش آن که: نکن به- بَصیرا 4 2 «به تحقیق پروردگار او بود به حال اوبینا.» 

ازابتدای پیدایش تا نتهای موت که روح اوازکجا آمده وبدن اواز کدام؛ کدام چیز 
مخلوق شده و بازچه اعتقاد وچه عمل کرد و دردل او چه چیزقرار گرفت و از زبان او چه 
برآمد وازدست او چه شد و بعد از موت. روح او کجا رفت وبدن اودر کدام. کدام مکان 
پراکنده گشت وهرکه به حال شخص این قدر بینا باشد البته اور مهمل نمی‌گذارد و به 
پاداش اعمال او می‌رساند و روح را با اجزای بدن او جمع می‌تواند کرد. 

پس‌اين گمان اومحض بی‌جاست. حاجت به قسم نیست درابطال آن و اگرکسی را 
درسنوح ین حالات عجیبه که بعد ات رومی‌دهد و درورود این حوادث که بعد از 


1 
ترددي کی باشد: فلا أفر 


لت 94 «پس 


جدا شدن روح از بدن به وقوع می] 
من سوگنند می‌خورم با 


بیان مسئله شرعی 

وشفق نام سرخیست که بعد از غروب آفتاب بالای افق مغرب نمودار می‌ماند تا آن وقت 
وقت نما مفرب باقی است چنانچه مذهب امام شافعی و صاحبین است. نوی , 

و در بعضی روایات از حضرت امام اعظم ۶ منقول است که: شفق نام سپیدی است 
که بعد آزرفنشن سرخی پیدا شودتا دیرمی‌ماند. لیکن اصح آن است که حضرت اما 
اعظم زاین مذهب رجوع فرموداند و استعمالات عرب که شفق را دراشعار خود درمقام 
تشبیه رنگ‌های سرخ ذکرمی‌کنند دلیل صریح است برآن که مراد از شفق سرخی است 
نه سپیدی. 


وآن چه بعضی از علما گفته‌اند که: درابتدای رون سرخی افق مشرقی درهیچ باب 
ازروزه ونمازمعتبرنیست بلکه معتبرسفیدی است که آن را صبح صادق نامند. پس 


۱-»التسیرالکییر»(۳۱ /۱۷)«تهذیب اللقة »۳۳۲/۸۰ مادت 


قال:لشقیالحمة لتي قي لمترب منالشمس. 


می‌باید که وقت نماز مغرب برعکس وقت نماز صبح باشد که ابتدای آن از غروب آفتاب 
وانتهای آن به زوال سفیدی مغرب می‌شود چنانچه ابتدا وقت نماز فجراز طلوع سفیدی 
است وانتهای آن به طلوع آفتاب؟ 

پس جوابش آن است که:آن وقت. یعنی: وقت فجروقت ظهورنوراست در ظلمت وابتدا 
ظهورنوربه طلوع صبح صادق که سفید است محسوس عام و خاص می‌گردد که از سابی در 
ظلمت شب بودند واين وقت: یعنی: وقت مغرب وقت عروض ظلمت است برنور که سابق 
درآن بودند ویعد آزرفتن شفی احمرامتیازی در ظلمت درنظرخاص و عام نمی‌ماند و بقي 
اثرآفتاب بالکلیه زایل می‌گردد پس توقیت این وقت بررفتن سرخی مناسب تراست وتوقیت 
آن وقت به آمدن سفیدی. و فرق در میان وقتین به تقدیم ظلمت برنورو بالعکس است زیرا 
که قاعده حکمت است که انفعال حاسه به احد الضدین موجب سرعت و قوت احساس به 
ضد دیگرمی‌شود واثرضعف آن ضد محسوین می‌گردد. اثّ اعلم 

ول تانق 4 «سوگندمی‌خوزمبه بان چه جمع می‌کند شب.» از میان آدمیان 
وجانوران. زیرا که عادت مستمره جاندار است که در روز برای تلاش معاش از مکان خود 
برمی‌آید وهمرکس به طرفی می‌رود پراکندگی و انتشار رومي‌دهد وچون شب می‌آید همه 
اقارب ومتعلقان اودریک خانه جمع می‌شوند وبه اجتماع شب می‌گذ رانند پس گویا 
شب جامعة المتفرقین است و لهذا امورنیک وبد که با خقا وتسترتعلق می‌دارند مشل 
حلقه‌های ذکر, و جماعت تراویح و مجلس رقص و شرب خمرو غیره همه در شب منعقد 
می‌شوند و برای آن‌ها اجتماع متحقق می‌گردد. 

*َل آََق 34 «قسم می‌خورم به مه چون نوراوتمام شود.» وازشام تاصبح: 
ظلمت شب را دور کند و حجاب نکرت را بردارد. 


بیان آنکه انسان را یعد موت سه حالت رو می‌دهد. 

واین هرسه چیز:شفق.» و «شب تاریک.» و «ماه روشن.» نمونه سه حالت است که بر 
آدمی بعد از موت که گویا نمونه غروب آفتاب زندگی است رو خواهد داد. 

اول: حالعی که به مجرد جداشدن روح ازبدن خواهد شد که فی‌الجمله اثرحیات 
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رش یل _می)مر مس 


سابقه والفت تعلق بدن ودیگرمعروفان ازاینای جنس خود باقی است و آن وقت گویا 
برزخ است درمیان زندگانی دنیا واستغراق عالم قبرکه چیزی ازاین طرف و چیزی از آن 
طرف دارد و بعینه مثال وقت بقای شفق است هنوز تصرفات مخلوقات وآمد وشد آن‌ها 
منقطع نگردید و جانداران همه بیدا و حساس و متحرک و دربقایای اعمال روز مشغول. 
واین حالت انکشاف و جزای برخی ازنیکی‌ها وبدی‌ها است ومد زندگان به مردگان 
دراین حالت زودترمی‌رسد و مردگان منتظرلحوق مدد ازاین طرف باشند وچنان گمان 
می‌برند که هنوززنده‌ايم. 


بیان صدقات و فاتحه به مردگان و رسیدن ثواب 

ولهذا در حدیث شریف دراحوال قبروارد است که: مره مسلمانان درآن حال می‌گوید 
که: (دعوتی اصلی). یعنی: بگذارید مرا تا نماز بخوانم. 

ونیزوارد است که: مرده درآن حالث عاتنذ حویقی است که انتظار فریادرسی می‌رود. و 
صدقات وادعیه وفاتحه دراین وقت بسیاربه کارآید. وازاین جا است که طوائف بی‌آدم 
تایک سال و علی‌الخصوص تایک چله بقد موت دراین نوع امداد کوشش تمام می‌نمایند 
وروح مرده نیزدر قرب موت در خواب وعالم تمثل ملاقات زندگان می‌کند ومافی‌الضمیر 
خود را اظهار می‌نمایند. 

دوم: حالتی است که بعد ازانقطاع تعلت زندگانی دنیا بالکلیه رومی‌دهد و استغراق 
عظیم درمشاهده کیفیات مکسوبه خود ازنیکی و بدی او را حاصل می‌گردد و قوی مدرکه 
متصرفه اوازاین عالم گسسته شده به آن طرف متوجه می‌گردند. حس و حرکت معنوی او 
آزاین جهان مطلقا بیکار می‌شود و این حالت مثال تاریکی شب است که بعد اززوال شفق 
هجوم می‌کند و سردم ا در خواب وتعطل حواس و حرکات لاحق می‌گردد و ازمألوفات و 
مکسوبات روز مطلقاً غافل می‌شود. آری آن مألوفات و مکسوبات از ظاهریدن انتقال کرده 


۱-آخرجه البیهقی فی شعب الزیمان ۰۱۶/۷۱ رقم ٩۲۹۵‏ روهالضیاء قي؛ المنتقی من حدیث الأميرآبي آحمد وغیره ۱ 
(۲۶۸ /۱ ورواهالضیاء في« السنن؛ آیضا (۸۶ /۲) قال الهیی فی المیزان ۸۶/۶ ترجمة ۷۳۰۶) محمد ین جابرین 


عیاش المصیصی لا أعرقه وخبره منک جداء 


درباطن بدن جمع می‌شوند وروح آن‌ها را در صورت‌های رنگارنگ مطالعه می‌نماید و 
متلذذ ومتألم می‌گردد واين حالت عوام مردگان است. و بعضی از خواص اولیا ال را که 
آله جارحه تکمیل وارشاد بنی‌نوع خود گردانیدهاند دراین حالت هم تصرف دردنیا داده 
واستغراق آن‌ها به جهت کمال وسعت مدارک آن‌ها مانع توجه به این سمت نمی‌گردد 
واویسیان, تحصیل کمالات باطنی ازآن‌ها می‌تمایند و ارباب حاجات ومطالب حل 
مشکلات خود ازآن‌ها می‌طلبند ومی‌یابند وزبان حال آن‌ها درآن وقت هم مترنم به این 
مقالات است. 

مصرع: «من آیم به جان گرتوآی به تن.» 

سوم: حالتی که بعد از حشرونشرظهور خواهد کرد مانند ماهتاب ایام بیض که حجاب 
تاریکی را دور کرده نیک وبد آن‌ه را به انوا اظهار جلومگرخواهد نمود وه رکس در نانع 
وضار ودوست ودشمن. و زهروتریاق؛ امتیاژخواهد کرد و درهمین حالت است دادن 
نامه‌های اعمال و ظهورعمل نیک وید به صوزت ای گوناگون ووزن اعمال و حساب 
نیکی وبدی ودیگروقایع بسیار و منتهی این حالت زندگانی دیگراست که اتم واکمل 
از زندگانی این جهان است اما چون آن زندگانی تغییرو تبدیل ندارد یکسان مستمرو غیر 
منقطع است مثالی برای اونیست که در معرض قسم آورده شود بلکه آن زندگانی از قبیل 
حالات متجدده مقبوله هم نیست که تا درمقام بیان آن حالات آورده شود. بنابراین به 
همین سه قسم اکتفا فرموده مضمونی را که اثبات آن منظوراست ارشاد می‌فرمایند که: 
نکن یا عن ظبَق 334 «البته شماهمه سوار خواهید شد برحالی گذشته از حالی.» 

یعنی: اول بعد از این دنیا در حالی خواهید بود که آن را رجوع الی‌اه خواهید فهمید بعد 
ازآن حالت گذشته به حالت دیگرخواهید رسید و خواهید دانست که حالت رجوع همین 
است و حالت ماسبق تمهید این حالت بود علی هذا القیاس. 

تاآن که در بهشت ودوزخ مستقرشوید و سفرمنقطع گردد یعد ازآن اقامت دایمی نماید 
وبرای آن که گذاشتن دراین حالت مشابه قطع منازل و طی مراحل است: لفظ «رکوب.» 
را که به معنی سوار شدن است در این مقام استعمال فرمودند. و چون این حرکت. حرکت 


صعودی است که ازخاکدان پست به رفعتگاه عالم بالا می‌روند. حالات و منازل آن راء 
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رن تا 


با عن طبَی 4 ارشاد فرمود‌اند زیر که: با عن طبٍ 4 توبرتورا گویند. چنانچه 
هفت طبق آسمان مشهوراست و طبقات عمارات نیزدرزبان عرف رایج؛ و چون دلایل 
این انتقالات درهرروزو شب وهرسال و ماه درنظرخاص وعام جلوهگراست ازایمان 
نیاوردن کافران وباورنکردن اینها سنوح این حالت رایعد از موت استبعاد فرموده ازشاد 
می‌کنند که: فا لبون 4) «پس چیست این فان را -که باوجود ای بیان واضح و 
تمثبلات جلیه- ایمان نمی‌آرند.» و باور نمی‌کنند. که ما را بعد از موت نیزرجوعی و سفری در 
پیش است وغم آن سفرنمی خورند و توشه برای آن برنمی‌دارند به ضررو نفع آن عالم که 
منتهای این سفراست: متنبه نمی‌شوند. 

وبعضی از مفسران: ربا عغن ظبِق 4 را برمعنی دیگرحمل کرده‌ند که به 
این مقام چندان مناسبت ندارد وهرچند امرواقعی است وآن آنست که خطاب به امت 
حضرت پیغمبر ما است و مراد توبیخ و تشنیع است. وه 
شد طبقه را از گناهان بعد از طبقه. یغنی: پرمکال امتیان پیشین آن چه از مکروهات صفایر 
و کبائروانواع الحاد وبدعت که ان کرده بودند شما هم خواهید کرد. 
نچه در حدیث صحیح وازد اسبت که آن حضرت ی امت خود را فرمودند که: شما 
ان خود خواهید کرد بالشت به بالشت و گزبا گز یعنی: اگرپیشینیان 
یک گزدورافتاده بودند از شما نیزبرخی نیزبه همان مقداراز حق دور خواهند افتاد واگر 
ان بقدریک بالشت دورافتاده بودند از شما نیزطالفه به همین مقدار دور خواهد 
افتاد تا آن که اگراز پیشینیان کسی بوده ی فعل بد کرده باشد از 
شما نیزیعض اشخاص خواهند کرد واگراز پیشینیان در سوراخ سوسمار درآمده است از 
شما نیزکسی درآن سوراخ خواهد درآمد." 


۲- آخوجه الطبراتی ۱۳/۱۷ رقم ۳)آخرجه الحاکم (۰۲۱۹/۱ رقم 6۲۲۵ .ال لهیشمی:رواه الطبرانی.وفیهکثیرین 
عبد ان, وهوضعیف. وقد حسن الترمذی له حدیث. ويقية رجاله تقات. مجمع الاد: ۱۶۰/۷ وقد ورد فیأوله قصة 


نزول جبریل ق3. 


بیان اقسام گناهان که در امت سابق نبود حالا زیاده شد. 

ونیزدرحدیث صحیح است که حال شما درشکستن حق خدا وحق خلق وتکذیب 
پیغمبرو کتاب وقیامت و دیگرگناهان بعینه مطابق و موافق امتان سابق است چنانچه 
یک کفش مطابق کفش دیگرمی‌شود که هرگزتفاوت یک جودرمیان هردو نمی‌باشد و 
شما چند چیزرا زياده خواهید کرد که درامت‌های سابق آن چیزها نبود. 

وازآن جمله است: بیع الاحرار یعنی: شخصی را که آزاد باشد و غلام و کنيزک کسی 
نبود به مکرو حیله فروختن و قیمت آن خوردن.۲ 

وازآن جمله است سقربازی یعنی: مساحقه زن يا زن." وا زآن جمله است» کشتن 
فرزنادان پیفمبربا وجود دعوی ایمان بهآن پیغمب رکه این معنی در امتی نگذشته: کافران 
دیگرهرچند پیغمبران خود را کشته‌اند ورنجانیده‌اند لیکن در حالت کفربدون آن که 
دعوی ایمان نمایند این کار کنند. 


قرالت دربارة «َبْ» 

وبعضی قاریان: رن # به فسخ «باء.» خوانه‌اند ومفسران درمعنی آن 
گفته‌اند که: خطاب حضرت پیعمبریٍ راسنت و مراد وعد؛ معراج است که البته بربراق 
سوار شده بالای هفت طبق آسمان یکی بعد از دیگری خواهی گذشت.۲ 

واین معتی‌هم با سیاق وسباق آیات هرگزمناسبت ندارد بلکه در صورت فتح «باء.+ 
خطاب به هرکس ازبنیآدم است. چنانچه در صورت ضم «باء.» خطاب به مجموع 


۱- آخرجهآحمد (۳۳۰/۵.رقم 0۳۲۹۲۹ » والطبرتی ۱۰۲/۶۱ رقم 09۰۱۷ 

بنحوه؛ (بخاری:۲۲۲۷) آخوجه این ماجه (۹۷) وصححه این حیان (۱۷۵۷). الرمذی (۳۶۰) 
البهقي في الکیری (۸/ ۲۳۳) وفي شعب الایمان (۴/ ۵۴۵۸۰۳۷۵ ولقظه: «و(ذاأتت المره الم فهما 
العلخیص (۴/ ۵۵» آخرجه الأجري في ذم اللاط (۱۷) 
۲ -«المحررالوجی» ۰۲۵۹/۵ «البحوالمحیط.۰ ۸/ ۰۲۲۷ «الجامع الصحیح.؛ للبخاري: ۳/ ۳۲۲: 
التفسیر پاب:۲: 
معالم التنزیل.۴۰/ ۴۶۵. «الجامع لأحکام القرآن.۰ ۱۹/ ۰۲۷۶ «تفسیرالقآن العظیم.» ۴/ ۵۲۳. «جامع البیان.۳۰۰/ 


۴ زد المسیر» ۲۱۲/۸. 


رن تا 


بنی‌آدم است.۱ 

بالجمله معنی ظاهرهمان است که مذکور شد و مدعا توبیخ کافران است که نمونه‌های 
سفرآخرت را دیده و دانسته انکارآن سفرمی‌کنند و به حالت سانحه آن جا ایمان نمی‌آرند 
واگرعقل ایشان به خودی خود به دریافت آن حالات نمی‌رسید. بایستی که به بیان قرآن 
منتفع می‌شدند لیکن اینها راآن قدردوری ازایمان به آخرت است که در قرآن نیزاین 
مضامین را شنیده انقیاد نمی‌نمایند. 

۶واذا فرع یمرن 4 «وچون خوانده می‌شود برایشان قرآن.» وعبارت معجزاورا 
شنیده متحیرمی‌شوند لیکن تذلل نمی‌کند و وقتی که مسلمانان برای اظهار عجزخود 
سجده می‌نمایند ایشان: لآ یَْجْدُونَ 694 «سجده نمی‌کنند.». حال آن که سجده برای 
حضرت حق که منل قرآن معجزاست در هیچ آیین و مذهب ممنوع نیست. 

و برعدم انقیاد وناکردن سجده اکتفا ندارند یل ] 
کسانی که کافند انکار رآن می‌نمایند.» هر چند ب ان نگویند لیکن حق تعالی انکاری را که 
دردل ایشان است: می‌داند. 

«اللَ آغتم بت یعون 64 «وخداداناتراست به آن چه در سین دارند.» 

یعنی: آن چه درباطن ایشان سوای تکذیب وانکار از مخالفت اوامرالهی ونافرمان 
برداری حکم او وسرور وشادمانی به زندگانی دنیا و گمان آن که سفرآخرت ما را در پیش 
نیست وحب معاصی وشهوات ومکرو حیله با پیفمبران مملوو مشحون است به خدای 


تعالی پوشیده نیست. 
ودرلفظ: #ُْون ‏ اشارهبه آن است که این ناعاقبت اندیشان این چیزهای قبیح را 


به کمال احتباط در ظرف باطن خود نگاه می‌دارند" حال آن که دروقت احتیاج چون از 


۱- قر این کشیره وحمزة: والكساني. و- فتح البه.ووافقهم ان محیصن والاأهمش. وق آیوجعفر ونافع» 
وان عامره وا صم. وب عمرو.وعقوب بضم الاء. ان «کتاب السیعة.؛ ۰۶۷۷ اقا ات وعلل النحویین 
فیها.» ۰۷۶۱/۲ «الحجة.؛ ۰۳۹۱/۶ «حجة القراءات.» ۰۷۵۶ «الکشف.» عن وجوه القراات:۲/ ۳۶۷ , «کتاب 
التبصوة.» ۰۷۲۳ «المبسوط ,»۴۰۰ التشر: ۲/ ۳۹۹. 

۲ -تفسیرعید .۰۳۶۰/۲« جامعالیان.+ ۰۱۳۶/۳۰ «الکشف وال 


۴ اد رالمتشور» ۴۶۱/۸ 


۰ب :تقسیرالةآنالعظیم.: 


این ظرف این موذیات خواهند برآمد. خواهند دانست که چه خطا کردیم و مار سیاه را در 
تاریکی شب حمایل کل انگاشته در گردن انداختیم. ولنعم ما قیل: 

به وقت صبح شود همچوروزمعلومت . که‌باکه‌باخته‌ی عشق‌درشب‌دیجور 

اما چون این جاهلان این قبایح را محاسن می‌انگارند وبرای نفع آینده مانند خزینه 
گنجینه به احتیاط د رآوندهای جان و دل نه آوندهای آب وگل نگاه می‌دارند پس ترا نیز 
می‌باید که موقق اعتقاد بط ایشان به طریق تحکم و استهزاء گفت و شنید کنی. 

و نم بعَتاب ليم (5) «پس بشارت ده ایشان ربهعذابی درد دهنده.» دربدل سرورو خوش 
وقتی ایشان دردنیا ولفظ بشارت دراین مقام استعاره تهکم است برای تخویف وترسانیدن. 

لا ین :انا وعبلوا لش خلت 4 «-همه کس رازایشان به عذاب الیموعده کن- 


مگ رکسانی را که ایمان بیارند وعمل صالح نماینند:» و کفرو گناهان خود را به این سبب محو 
سازند که برایشان اصلا عذاب نیست‌له الیم ونه غجرالیم بلکه: یأر «برای ابشان 


مزدیست.» برایمان و عمل نیک و دور کودن کفرو گناه؛ و آن مزد غیر ون 94)«سفطع 
نیست ابدیست.» 
هرچند ایمان ایشان دروقت خواب و غفلت. منقطع شده بود وعمل نیک ایشان به 


سبب مرض و شغل و سفروموت نیزانقطاع پذیرفته بود اما رحمت الهی آن ایمان غیر 
دائمی حکم ایمان دائمی دارد وآن عمل منقطع را عمل مستمرگرفت و نعمت جاودانی در 
عوض آن کرامت فرمود. 

بیان وجوب سجده تلاوت 


واین سوره ازسوره‌های سجده است و بعد ازآیت: لآ یَْجُدونْ 4 محل سجده است. 
وحضرت امام اعظم خث. براین مذمت و عذاب که برترک سجده دراین جا وارد 
است. استدلال کرده‌اند برآن که سجده تلاوت واجب است زیرا که برترک سنت مذمت 


وعتاب نمی‌آید. 


۱- معترك لقن في اعجاز القرآن. ی (اعجازالقآن ومعتر الأقران) للسيوطي (۱ / ۱۳) 
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وت 


ونزد شافعی غتء که سجده تلاوت سنت است. جوایش آن است که مراد از سجده 
دراین جا خضوع وانقیاد است وعزم برادای سجده ماموربها که در نماز فرض است نه 
سجله تلاوت! 

ودراین جواب خدشه است زیر که آگراین مراد می‌بود. سجده تلاوت چرا دراین جا 
مسنون می‌شد حال آن که در حدیث صحیح ا زآن حضرت ی مروی است که این سوره 
را درنسازعشا خواندهاند دراین مقام سجده کره‌اند ومقتدیان و شنوندگان نیزهمراه 
آن حضرت ی سجده کرده‌اند. چنانچه ابوهریره نیزدرآن جماعت داخل بود.! 

و ظاهراست که چون کافرانی را که سجده نمی‌کنند دراین آیت مذمت کردند مزمن را 
البته می‌باید که از جهت مخالفت کافره سجده کند و همه آیات سجده که در قرآن است 


یا درآن آیات که ذم کافران است به ترک سجده یا مدح مزمتان و فرشتگان است به سجده 


هرسجده که درقرآن است دراین قسم 
یازجا هست که این قسم آیت آمده است ودر 
آن سجده نیست و لهذا گفته‌اند که آیات سجده توقیفی است نه قیاسی.۱ 


۱ روه لبخاري ۲ /۲۵۹ في سجود لقرآن. یاب سجدة 8 فا مت ۹ ویاب من قالسجدة فيالصلاة 
فیسجد بهءوفي صفة الصا یاب الجهربلعش اه ویاب الا ة فيالعشاه ومسلم رقم (۵۷۸) فيالعساجد. باب 
سجود الا لوط / ۳۵ في الآ یاب ما جاءفي سجود القآن. درد رم (۱3۰۸ في الصلا. باب السجود 
في تا نت 4 و فا والنساني ۱۶۱/۲ فيالانساح. باب السجود في * لشتا؛ نف 4 . 


۲ روح المعاتي قي تقسیر لقن العظیم والسبعالماني (۱۵ / 4۲۹۲ 
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سوره البروج مکی است: بیست و د و آیت و صد وله کلمه وچهارصد وسی حرف 


است. 


ربط این سوره با سوره «انشقاق» 

وربط این سوره با سوره انشقاق آن است که درابتدای آن مذکور شگافتن آسمان است 
که روزقیامت خواهد شد. و دراین سوره مذکوزآنقسام آسمان است در دنیا به دوازده قسم 
متساوی که هریک حکم جداگانه دارد ودرانته آن سوره: بل 
ول آغلم 4 واقع شده: ودرانتهای این سوره: بل 
یب 6٩‏ وله من وَرآبهم ی # واین هردو مضمون با هم اتحاد دارند چنانچه 


پوشیده نیست. 
ودروسط آن سوره حال بهشتیان ودوزخیان مذکوراست. چنانچه دروسط این سوره 
نیزهمان مذکوراست پس هردو سوره را کمال مناسبت به هم رسید. 


۱ - مکية یاجماع من المتولین,قل بن عطية قي:«المحور الوجیزء؛ ۴۶۰/۵ واین الجوزي في: زد المسیر» ۸/ ۰۲۱۵ 
«روح المعاني.۳۰۰/ ۰۸۲ وانظر: +تفسیر مقاتل.»۲۳۵/ آ, «جامع البیان.۳۰۰/ ۰۱۲۷ ؛بحرالعلوم.: ۳/ ۰۲۶۳ وغیرها 


سیب نزول این سوره 

وسبب تزول این سوره آن بود که کافران مکه مسلمانان را از بابت اسلام انواع اذیت و 
رنج می‌رسانیدند ومسلمانان این شکایت را به حضرت رسالت ی عرض می‌نمودند: و 
آن جناب ارشاد می‌فرمودند که وقتی خواهد آمد که شما را حق تعالی قدرت انتقام ازاین 
مردمان خواهد بخشید وآن چه ينها با شما می‌کنند شم با نها خواهید کرد. 

کافران چون این ماجرا شنید ند طنزو استهز آغاز نهادند و گفتند که اين مردم ضعیف و 
ذلیل و بی‌مایه را چه امکان است که قدرت انتقام از ما یابند. اگرعزت ما و ذلت اینها نزد 
حق تعالی ثابت نمی‌شد ما را چا برایشان غالب می‌کرد پس معلوم شد که انعام الهی در 
هروقت وهرآن نصیب ما است وذلت و عجزو خواری نصیب اینها! حق تعالی در جواب 
این سخن کافران, این سوره را نازل فرمودند. 

ودرمطلع این سوره سوگند به آسمان خورده که دوازده برج دارد وهربرجی موجب 
انقلاب عالم واهل عالم می‌شود؛ بل | چیزعی که به حکم برجی کمال عزت داشت در 
برج دیگرخوار و ذلیل و بی‌مقدار می‌گردد چنانچه جامه‌های شال و پوستین درتابستان و 
آب سرد وشربت‌های لطیف ویخ درزمستان» از این جا باید که به انقلاب حال پی برند 
وبرعزت خود مفرور نشوند و برذلت مسلمانان طعن و استهزا ننمایند که درهرسال در 
موسم‌ها مختلف مثل این انقلاب را مشاهده می‌کنند. 


وچه تمه یوق 
وازاین جا معلوم شد که این سوره را به: (سُورٌّ بو از همین جهت نامیده‌اند که 


منظور دراین سوره بیان تعاقب نیکی وبدی است: وتبادل سعادت ونحوست. تا معلوم 
شود که هرکه مسلمانان راایذاء ورنج می‌رساند و کمال غلبه و قوت دارد می‌توند که در 


انتقام گرفتار شود و مشهورترین اسباب تعاقب سعادت ونحوست نزد عوام که درهرسال 
آن را می‌بینند و می‌دانند برج‌های دوازده‌گانه آسمانی است و لهذا ماه‌های قمری را دراین 
باب اعتبار نفرموده‌اند زیرا که به سبب اختلاف آن‌ها انقلابی در عالم محسوس می‌گردد و 


س(«) 


۱-»التقیرالکییر»(۳۱ / ۳۶) 


۱ 


آزاین جاست که ماه‌های قمری درهرموسم می‌آیند و حکم آن موسم می‌گیرند و خود نیزیه 
سبب انقلاب احکام بروج انقلاب پذیرمی‌شوند. 


[ رن الرجیم 

ولشساء ات4( «وقسم می‌خوم به آسمان که صاحب بج‌هاست.» و هربرج 
درنیکی وبدی وسعادت ونحوست حکم جدا دارد وبا وجود اختلاف احکام؛ تعاقب 
ودوران می‌نمایند چندی حکم او درعالم تجاری می‌شود و باززوال می‌پذ یرد و با عود 
می‌کند» پس اعتماد بربودن یک حالتاوخت) شتخصی و نبودن آن درحق شخصی دیگر 
نباید کرد که شاید این حالت موجوده معدوم گردد و آن حالت معدومه بازآید. 


وحقیقت برج‌ها این است که به یب گزدش آفتاب د رآسمان دائره پیدا می‌شود که 
آن را داثرة البروج گویند و آفتاب. آن دائره را در مدت یک سال تمام می‌کند چون آن دائره را 
به دوازده قسم برابرمنقسم می‌سازند هرقسم را بُرج نامند و دوازده برج پیدا شود. 


بیان کیفیت بروج «اناعشوه 

ووجه تقسیم این دائره به دوازده قسم به حیث لایزید عنها و لاینقص که از جناب الهی 
دراذهان جمیع بنی‌آدم القا شده وهرهمه طوائف هنود وفارسان ویونانیان وعربیان و 
فرنگیان و دیگراقوام برآن متفق‌اند. آن است که چون مدت بودن آفتاب در هرربع ازارباع 
فلک را فصلی مقر ر کرده‌اند که هوا و خاصیت آن فصل‌ها مخالف یک دیگراست. مثل 
ربیع و خریف و گرمی و زمستان و هرفصل را ابتدای و وسطی و انتهای هست که حکم آن 
فصل دراین حالات به قوت وضعف مختلف می‌گردد ولاجرم قلک را بنابراین به دوازده 
قسم تقسیم نموده وهرقسم را برجی نام نهاده‌اند. ونیزآفتاب رادرمدت یک دوره تمام 
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خود دوازدهنوبت با قمراتفاق اجتماع می‌شود که هردو در یک مکان از فلک به هم می‌آیند 
وازهراجتماع قمرتا آخرماه قمری است لاجرم فلک را بعد اجتماعات شمس و قمردوازده 
قسم کرده‌اند وهرقسم را به برجی مقر رساخته‌اند وهربرج را موافق صورتی که به سبب 
اجتماع ستاره‌ها درآن برج پیدا شده یه تا آن برج مسمی کرد‌اند. چون: حمل و ور و جوزا 
وسرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلوو حوت.! 

وهریکی را ازاین برج‌ها مقدارایام حرکت آفتاب به سی قسم تقسیم کرده‌اند هرقسم را 
ازآن برج درجه نام نهاده‌اند و هردرجه رابه شصت قسم تقسیم کرده‌اند وهرقسم را ازآن 
درجه دقیقه نامدند که درلغت هندی مدت قطع آن مقداررا گهری گویند. و هردقيقه را 


به شصت قسم تقسیم کرده ثانیه گفتند که در هندی آن را پل نامند وهرثانیهرابه شفصت 
قسم تقسیم نموده ثالثه نامند که آن را به هندی چهن گویند و علی هذا القیاس. 

واین دوازده برج با هم در صورت واحکام؛ اختلاف تمام دارند. پس «حمل؛: به صورت 
بر گوسپند است که سربه جانب مغوب, و دم به تجانب مشرق دارد و روی با پس کرده 


چیزی را می‌بیند وستاره‌ها که در صورت او واقع شده‌اند بیست وسه ستاره‌اند وپنج 
ستاره دیگر نیزبه صورت او تعلقی دازند. گوخارج از صورت واقع شده‌اند. 

وائور.»: به صورت گاویست که سراو به جانب مشرق و دم اوبه جانب مغرب است و 
صورت وازسی ودوستاره مرکب است و ستاره‌های دیگرمشل عین‌الشور و ریا که برمشال 
خوشه انگور است؛ و دیگران نیزبه صورت او تعلقی دارند اگرچه خارج از صورت‌اند. 

و «جوزاه: به صورت آدمی است با یک دیگ رآميخته و چسپان و متصل شده که سرهای 


فان درصورت ینار داخ‌اند وهفت خارج که ذراع وهقعه و غیرهما باشند. 


و «سرطان.» برصورت جانورمعروف است که اور به فارسی خرچنگ وبه هندی 


ویرالمقباس.» ص ۳۰۵. ودکره اهر ۳/ ۲۱۶ وقد ذکره مقصلة للعليي ۱۳۱/۸ |: وم بتسبه لأحد. واليغوي. 
في تفسیره۶/ ٩۳‏ وهي: الحمل. ولشر ولجوزاه.والسرطان.ولأسد.والستيلة.والمیان. ولعقرب والقوس والجددي: 
والدل: والحوت. 

۲ -هقعه بقتحتین وعین مهمله. نام منزل پنجم منازل قمره آن سه ستارهها در جوا تزدیک یکدیگر 
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کیکره نامند وازئه ستاره صورت او ترکیب یافته است. 

وهاسد.»: به صورت شیراست که ازبیست وهفت ستاره ترکیب یافته وستاره‌های 
دیگرمثل قلب‌الاسد و زهره نیزبه اوتعلق دارند. 

و«سنبله.»: برشکل زنی است که دردست و خوشه‌ای است: سرآن زن به جانب 


دنبال اسد و پاهای اوبه جانب میزان وازبیست و شش ستاره مرکب است و ستاره‌های 
دیگرنیزتعلق به اودارند ومتصل دست او که خوشه درآن دست دارد ستاره‌ای است که 
اوراسماک اعزل گویند. 

و«میزان»: به صورت ترازو است مرکب از هشت ستاره. و «عقرب»: به صورت کژدم است 
مرکب ازییست ویک ستاره؛وقَلب العقزب واکلیل و دیگرستاره‌انیزبه اوتعلق دارند. 

و «قوس؛: به شکل مردی است که کمان وتیردر دست دارد ازسی ویک ستاره مرکب. 

و«جدی»: به صورت بزغاله‌ای است مرکب ازییست وهشت؛ ستاره تعدٍ ذابح نیزبه 
اوتعلق دارد. 

وهدلو»: تیزبه صورت مردی است که دلو پرا رآورده در دست گرفته آن دلو 

را واژگون ساخته آب را برزمین می‌زیزد و صورت او از چهل و دو ستاره مرکب است. 

و«حوت»: به شکل دوماهی است که با هم پشت و شکم را چسبانیده افتاد‌اند. یکی 
را ازآن‌ها سمک مقدم خوانند که برجانب جنوب است و صورت این دوماهی مرکب از 
سی وچهارستاره است. 


اختلاف احکام آن برج‌ها 

اما بیان اختلاف احکام آن برج‌ها: 

پس «حمل.» خانه مریخ است ووبال زهره وشرف آفتاب. در نوزدهم درجه است. و 
هبوط زحل و حمل را برج مذکروتهاری و حاریایس و صفراوی و برج منقلب وربیعی و 
شمالی خوانند. 


۱-اروحالبیان.:(۱/ ۳۸۳) کذا ینظ رسال تجومیات اخوان (ص ۷۶ التفهيم (ص ۳۱۷) مختاررسائل (ص ۳۲) 
رساله ۱۱ ناموسیات (ص ۳۲۵). رسائل اخوان رساله دوم در نجوم (ص ۷۸). صور الکواکب (عی ۱۳۸ 


« 


واشور.» خانه زهره است و وبال مریخ و شرف قمردر سوم درجه اوست و اورا مونث و 
لیلی و سرد و خشک وسوداوی وثابت شمارند. 

وهجوا.» خانه عطارد است و وبال مشتری وشرف رأس و هبوط ذنب آن را مذکرو 
نهاری و گرم وترودموی ذوجسدین انگارند. 

وهسرطان.» خانه قمراست و وبال زحل و شرف مشتری وهبوط مریخ ومونث ولیلی 
وبرج منقلب. 

و«اسد.» خانه شمس است و وبال زحل ودروی شرف و هبوط نیست. وایت است و 
مذکرونهاری و حارویابس و صفراوی. 

وسنبله.» خانه عطارد است و شرف عطارد ووبال مشتری و هبوط زهره ذوجسدین و 
مونث ولیلی سرد و خشک سوداوی. 

وهمیزان.» خانه زهره ست ووبال مریخ و شرف زحل و هبوط آفتاب و برج منقلب و 
مذکرو نهاری گرم وترودموی. 

و«عقرب.» خانه مریخ است و وبال زهره وهبوط قمرو برج ثابت و مونث و سرد وتر 
وبلغمی. 

و «قوس.» خانه مشتری است و وبال عطارد و شرف ذنب و هبوط راس و ذوجسدین و 
مذکرونهاری و گرم وخشک وصفراوی. 

وهجدی.» خانه زحل و وبال قمرو شرف مریخ و هبوط مشتری و برج منقلب و مونث. 

و «دلو» خانه زحل است ووبال آفتاب و هیچ کوکب را ازاوشرف و هبوط نیست و برچ 
ثابت است و هوای ۵ وترو مذکرونهاری. 

و«حوت.» خانه مشتری است و وبال عطارد وهبوط او وشرف زهره و مونث ولیلی سرد 
وترو بلغمی وذوجسدین. 

وبالجمله از خواص واحکام ظاهره این بروج که نسبت به اذهان عوام خیلی روشن و 
پیداست. اختلاف فصول است که درضمن آن عزت وذلت درتمام عالم تعاقب وتبادل 
می‌نمایند ودرهرسال این انقلاب رو می‌دهد و باز در سال دیگربه همان اوضاع گذشته 
عزت مققوده وذلت معدومه یز عودتماید پس دلیل صریح باشد برتبدل حالات وانقلاب 


0 


نک 


عزت به ذلت و بالعکس و چون به این قسم انقلابی را که هميشه در نظرعام و خاص 
مشهود ومحسوس است. اثبات فرمودند حالا قسمی دیگربرای بیان انقلاب عظیمی که 
واقع شدنی است و ازنظرعام وخاص مستورو مخقی است وعقل 
خود بیمدد تورتبوت به دریافت آن تمی‌رسد ید می‌قرمایند: (َ 
می‌خورم به روزی که وعده کرده شده است.» 

برای جزاء اودرآن انقلابی بس عظیم رو خواهد داد که آسمان و برج‌های آسمان و زمین 
همه درآن روزانقلاب پذیرخواهند شد و عالمی دیگرئوبنیاد نهاده خواهد شد و عزیزان 
این عالم را درآن روز کسال ذلت وذلیلان ایین عالس را درآن عالم کسال عزت حاصل 
خواهد شد. و چون آن روز برای جزا موعود است. در ایصال جزاء ازسه چیزلابد است: اول 
مستحق جزاء. دوم: حاکمی که هرکس را به قدراستحقاق او جزاء دهد. سوم: آن کار از 
نیکی وبدی که موافق آن جزا داده می‌شنود و برای بیان این هرسه چی که درآن روز جمع 
خواهند شد دو قسم دیگریاد قرموده‌اند که: 

* در «وقسم می‌خورم به هرحاضرشونده.» از جنس انسان وجن وملک که د رآن 
روزیک جا حاضرخواهند شد و مجمع عظیم که هرگزمثل آن در خیال نمی‌گنجد ترتیب 
خواهد یافت وبه سبب این اجتماع مقدمه جزاء به دست خواهد شد که مدعی علیه و 
گواهان همه محکمه موجوداند. 

یوج 53۹ «وقسم می‌خورم به چیزی که ند او حاضرخواهد شد.» وآن چیزنیزچند 
صورت دارد. 

اول: عمل خیروش رکه به مجرد برخاستن از گورو زنده شدن نمودار خواهد گشت؛ و 
همراه هرشخص خواهد بود. 

دوم: فرشتگان به صورت‌های مختلف واز خوش منظری و بدشکلی برای تنعیم 
وتعذیب آن کس ظهور خواهند نمود و فرشتگان همرهفت آسمان و حاملان عرش و 
نویسندگان اعمال. همه در نظرآدمی به این حجاب نمایان خواهند شد. 

سوم: نامه‌های اعمال به هرکس خواهند داد تا مطالعه نمایند. 

چهارم: وزن اعمال دروقت حضور میزان منکشف خواهد شد. 
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پنجم: تجلی الهی که حاکم آن روز است بی‌پرده و نمایان خواهد شد. 

ششم: بهشت ودوزخ که دراین جهان مستورو مخفی است به پیرایه وآرایش واهوال 
و شداید. جلوه خواهند نمود وبه سبب انکشاف این امورسته طرفه انقلابی در جان و بدن 
آدمی بلکه در تمام عالم رو خواهد داد. 


تضیر اهب وتشهود * 

ودرتفسیرشاهد ومشهود اختلاف بسیاراست. آن چه مذکورشد از معتبران صحابه 
کرام :3 منقول است. مشل اين عباس وحضرت امام حسن و ضحاک ومجاهد وابن 
المسیب نلت. 

اما در معالم بغوی و دیگرکتب معتبره حدیث: به روایت ابوهریره ا زآن حضرت ی مروی 
است که: مراد از شاهد روز جمعه است که در هرشهری و هرمسجدی که درآن جمعه 
خوانده می‌شود برکات آن روز حاضرمی‌شوند. و مراد از مشهود روز عرفه است که حاجیان 
از اطراف دور دست برای تحصیل انوار حج در آن روز در یک مکان خاص فراهم می‌آیند. 

پس گویا آن روز در همان مکان سکونت ذازد که مردم مشتاق او شده نزد اومی‌رسند. 

ووجه تنکیم: شاد ومد برخلاف قسم‌های سابق مُعّف بلام‌انده همین است 
که روز جمعه وروز عرفه منحصردریک فرد نیستند مکرروارد می‌شوند برخلاف روزقیامت 


وآسمان و برج‌های آسمان که غیرمکرراند. 
بیان فضیلت روز جمعه 


ودرحدیث شریف وارد است که (ح تفه نش و وم متفه خلِق 
دم نجل وه نها وف توملا وف تا اف عل م۲ 


۱- لترمذي في:سنته:۲۳۶/۵:ج:۳۳۳۹. یاب تفسیرالقرآن ۰۷۷ «تقسیرالقرآن المظیم.»۴/ ۵۲۵. کما آخرجه 
لبيهقي في سننه: ۰۱۷۰/۳ کتاب الجمعة.«معالم اتنزیل. ۴/ ۰۲۶۶ «المحور لوجیز» ۰۲۶۰/۵ جامعالییان.۰ ۱۳۰ 
۹ الجامع لأحکام الرآن.۰ ۰۲۸۱/۱۹ «لدرالمنتو ۸/ ۰۲۶۳ 

۲ - اخرجه مالك (۱۳۸/۱»رقم۲۲۱), وأحمد ۴۸۶/۲۱ رقم ۰0۰۳۰۸ وأبوداود(۲۷۴/۱. رقم ۲۱۰۴۶ :والترعذی ۱۳۶۲/۲ 
رقم 0۹۱ ولساتی ۰۳2۹/۱ رقم ۱۴۳۱« ون حیان (۷/۷ رقم ۳۳۷۲) .لحم ۴۱۳/۱ رق »۳۲ وال صحیح 
علی شرط الشیخین. والیهقی (۲۵۰/۳: رقم ۵۷۹۸).والضیاء (۴۲۳/۹. 
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ونیزوارد است که در روز جمعه ساعتی است که: اگربنده مسلمان آن ساعت را به دعا 
والتجا در جناب الهی برای حصول مطلب نیک بگذراند مطلب او حاصل شود.! 
ونیزوارد است که (میواالسلاة لیم لمع" یعنی: بسیارفوستید برای من درود 


را روز جمعه که آن روز: روز متبرک است. 

ونیزدرحدیث شریف است که: حق تعالی درروزعرفه فرشتگان را می‌فرماید که: 
ببینید بندگان مرا که خاک آلوده و موی ژولیده از دور دور برای حج خانه من آمده‌اند گواه 
باشید که من اینها را آمرزیدم: ودرآن روزشیطان به سبب دیدن عموم مققرت الهی: ناله 
وفغان می‌کند و خاک برسرخود می‌پاشد و روز؛ آن رون کفارت گناهان دوسال است 


گذشته وآینده.* 
ونیزدرحدیث است که: بهترین روزهای هفته روز جمعه است: و بهترین روزهای 
سال. روز عرفه است. یعنی: نهم ی حچه؛ و اگرهردو جمع شوند نورعلی نور گردد.* 
ودراین هردوروز: نیزنوعی از انقلاب اس زیرا که روز جمعه درشریعت ما ابتدای اسبوع 
است وروزعرفه انتهای عبادات سال است به ادای عبادات کبر که حج کعبه است. 
وبعضی ازمفسرین گفته‌اند که هرروزی که درآن اجتماع عظیم واقع شود و مردم بسیار 
درآن روزبرای سرانجام مهمی با حصول برکتی حاضرشوند مشهود است: و حاضران آن 
روزشاهد. وبراین تفسیرمشهود شامل روز جمعه و روز عرفه و عیدین است و روز ترویه؛ 
یعنی: هشتم ذی‌حجه و دیگرایام اجتماعات است.* 
وطایفه ازاریاب تفسیرشاهد ومشهود راازشهود که به معنی حضوراست نگرفتهاند.پلکه از 
المسند ۰0۷۲/۱۱ والطیالسی (۳۱۱/۱. رقم ۲۲۳۶۲ وأیریعلی ۰۳۳۱/۷۰ رقم ۵۹۲۵ . 
۱- آخرجه مالك (۰۳۸/۱ رقم ۲۴۰) وأحمد (۲۸۰/۲ رقم ۰0۷۷۵۶ وسلم (۵۸۲/۲: رقم ۸۵۲) ۰ واللسائی (۰۱۱۵/۳ 
رقم ۰0۱۲۳۲ ولین ماجة ۰۳۶۰/۱۱ رقم 40۱۳۷ 
۲ - وه آودود (۱۰۲۷) وروه التسائي(۹۱/۳) وان ماجه (۱۶۳۶)وأحمد (۲/ ۱۶()۸/ ۲۰۷). والحدیث سکت 
آبوداود. وقالالنووي في ((المجموع)» (۲/ ۵۴۸): اسناده صحیح. وحسنه این حجرفي ((هداية لو (۲/ )٩۳‏ 
۳ آخرجه البزاراکشف ۲۸/۲ -۲۹۰) وأبویعلی (۲۰۹۰) وابن حبان (۳۸۵۳) وأبوالقاسم الأصبهاني في «النرغیب.۰ 
(۰۶۹ آخرجه آحمد بنمنیع (المطالب ۱/۱۲۶۸ وان عساكرفي«فضل بومعرقة. 1۸ 


۲ - الدرالمتور 6۲۶۳/۸۵ 


۵-التقسیرالکییر»(۳۱/ 6۰۷ 


شهادت که به معنی گواهی است داشته‌اند وبراین تقریرشاهد ومشهود چند چیزا 


اول: ذات حضرت حق چنانچه سالم بن عبداله 2 گفته‌اند که: شاهد خدااست: و 
مشهود خلق. (وگتن باه تهینا4. 
وسعید بن جبیرخف گفته که شاهد خدا است. ومشهود به توحید. هد لس ن, 


سوم: آن که: شاهد نویسندگان اعمال‌اند ومشهود علیه مکلفین. قوله تعالی: #وَجَاءَتْ 
7 َ 
کل تنس شعها سایق وشهید4. 


چهارم آن که: شاهد اعضای آدمی است ومشهود علیه آدمی قوله تعالی: یوم هد 


پنجمآن کهه شاهد و مشهوذبه اعمال بنی‌آدم چنانچه از حسن 
بعی هه متیآ که (ما من بوم الا وينادي اي یوم جدید وا عل ما یعمل ق شهی)۱ 
ششم آن که: شاهد آسمان و زمین است که هرقطعه مان وهرآن چه زیراوواقع شده 
است از طاعت و معصیت و همچنین هرقطعه زمین و هرآن چه بالای اوواقع شده است 
ازنیکی و بدی: روز قيامت گواهی خواهند داد. و مشهودیه آن کارهای نیک وبد است که 
زیرآسمان و بالای زمین واقع می‌شوند. 
هفتم آن که: شاهد ذات آن حضرت نع است. و امت 
لقولهتعالی: بات جع_صم أمَة سا عکووا ذ 
عََیْطُمْ شهیذا4. 
هشتم آن که: امام رازی عث گفته‌اند که: شاهد جمیع ممکنات‌اند ومشهودله ذات 
پاک واجب‌الوجود که همرذره ازذرات عالم بروجود ذات و صفات اوتعالن گواه است. 
و موافق همین تفسیراست اصطلاح اهل کلام که قیاس غائب برشاهد درست نیست و 


۱ الکشاف عن حقائقوامض الیل (۲ /۷۲۹). رات لفسیر(اجامع نامام ان رجب الحنيلي) ۵۳۳/۱ 
تقسيرأيي السعود (5/ ۱۳۵ فتوح الغیب قي الکشف عن قناعالریب (حاشية الطيبي علی الکشاف) (۱۶ / ۳۶۷) 
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استدلال به شاهد برغائب می‌توان کرد. 

نهم: آن که: شاهد حجراسود است و مشهودله حاجیان, زیرا که در حدیث وارد است: 
جر وی از صر تاه انش وه ول 
عَل تن الب 

دهم آن که: حضرات صوفیه نیزفرموه‌اند که در مقام اجلاشاهد حق است و مشهود 
خلق. و درمقام استجلا شاهد خلق است و مشهود حق.۲ 

وبه هرتقدیراین چیزها که مذکور شدند به جهت شرافت عظمی که دارند قابل قسم 
خوردن‌اند. وفی‌الجمله دلالت برانقلاب احوال نیزمی‌کنند وبه حسب بعضی معانی 
تنکیرو ابهام نیزمناسب آن‌ها است. 


ازخض یی وم القیمة لت 


اختلاف مفضرین درباره جواب این قسم‌ها 
ودرتعیین جواب این قسم‌ها مفبنرین را اختلاف بسیاراست. 
بعضی گویند که: جواب این قسم هاأفْأصحب دود » است به تقدیرلام.» 


وازابن مسعود و قتاده ّه منقول است که جواب این قسم: ان بَشّی وی 
است ومایین آن آنچه مذکور است حکم جمله معترضه دارد.۲ 

وصاحب کشاف و برخی از متقدمین چنین اختیار کرده‌اند که جواب قسم محذوف 
است (لعن من یوذی الومنین لایانبم کبا لعن اصحب الاخدود). 


۴- ینظر:ه تسیر الکیی.»(۳۹ / ۳۷ الدرالمنشور(۸ / ۲۶۳) تفسيرآيي السمود<ارشاد العقل السلیم الی مزا 
الکتاب الکریم (۹ /۱۳۵) 
۴ -«معاني اقرآن واعربه.۵۰/ ۳۰۷ وال به المبرد. «جامع الیبان.:۳۰/ ۰۱۳۵ »السحورالوجیز» ۵/ ۱۴۶۲ اد 


المسیر» ۸/ ۰۲۱۷ «التقسیرالکییر»۳۱/ ۱۱۷. 


س() 


واضح آن است که جواب قسم: *زن | 
درد بهطریق استشهاد براین مضمون بعد از قسم‌های چهارگانه درمیانآرده‌اد تا 
دلائل عقلیه با دلائل نقلیه منضم گردیده به قوت تمام اثبات مطلب نمایند. 

ونیزازاین قسم‌ها مطلقًنقلاب عالم وانتقام از ظالم دردنیاوقت آمدن دائره نحوست و 
دریوم موعود بعد ازاقامت شهود و اظهار مشهود به ثابت می‌شود و ازاین قصه بالخصوص 
این معنی درحق امداد بندگان مزمنین به وضوح می‌انجامد.۱ 

پس آوردن ایین قصه برای اتمام تقریب مسخن وتنزیل عام برخاص است که برتقریر 
مطالب ازآن ناگریزاست. گویا چنین می‌فرمایند نتقام ازظالمان مسلمانان هم دردنیا 
وهم درآخرت بعد ازآوردن گواهان و اثبات حق واقع شدنی است. چنانچه در ماضی نیز 
واقع شده که: فیلحت دود 26 «قدل عام که شد صاحبان خندق را »که بهطول 
چهل چهل گزو به عرض دوازده دوازده گزکافته بودند تا مسلمانان را درآن خندق‌ها اندازند 
وعذاب کنند وآن خندق‌ها به حدین گرم وتفت ده بود که: (آلثار ات نود 34 
«تمام آن خندق آتشی بود. صاحب شعله بزگ از صاحب هیمه بسیار.» که درآن افروخته به نغایت 


تفت کرده بودند. 


ودرحدیث شریف وارد است که: چون آن حضرت ی در تلاوت این سور به ا: 
رسیدند فرمودند که: (اعوذبائ نج الاو واین قتل عام که صاحبان خندق راواتع 
شد انتقامی بودعاجل و صریح که به سبب اشتعال آتش و انتشار شراره‌های اوبعد از برتافتن 


مسلمانان درآن فی‌الفورهلاک شدند وفرصت مراجعت به خانه خودها نیافتند زیرا که این 
انتقام وقتی واقع شد که: دهم 1 «درآن وقت که آن صاحبان خندق برآن آتش 
نشسته بودند.» قبل ازآن که از کرسی‌ها برخیزند و به خانه روند سوخته شدند. 

ومهلت قلیل هم نیافتند واين قسم انتقام عاجل سریع: بیشتردر نظرعوام موجب 
عبرت می‌گردد و فی‌الواقع آن جماعت درظلم. کمال مرتبه بی‌صرفگی کردند که به این 


الکبیر» (۳۱ / ۱۰۷), الناشر: دا احیاءالتراث العريي - بیروت 
الدرالمنشور.» ۸/ ۲۶۶ وعزهالی عبد ین حمید» رکذ لك رواه عن طریق عوف مرفوعوعاالی این آبي شيبة: وز 


«تقسیرالحسن اليصري۲:۱/ ۰۳۷۰-۲۰۹ 


رس( تن پمر ی 


انتقام عاجل گرفتار شدند زیرا که ظالمان دیگربه حضورو بالمواجه خود. کسی را ضرب 
وشلاق نمی‌کناندد بلکه به پسادگان وزندانیان حکم می‌کنند که گنهکاران را سیاست 
متبت شود 5:4 «واین ظالمان که صاحبان خندق بودند هرآن چه 
با اهلایمانمی‌کردند خودبه ذات خود حاضر شده بودند.» 


دراین جاباید دانست که قصذ اصحاب خندق که برای دین وایمان. مردم را درآن 
خندق پرازآتش انداخته‌اند وخود نیزبلافاصله درانتقام عاجل گرفتارشده کند؛ دوزخ 
گردیدند در چهارناحیه که قریب به دیا حجاز بود.واقع شده است. محتمل است که از 
این آیت هرچهار مراد باشند ومتظورتخویف اهل مکه است تا ازاین قصه‌های معلومه 
خود عبرت گیرند ودرایذاء مسلمانان بی‌صرفگی تتمایند. 

قصه اول: 

که درملک شام واقع شده کیفیتش دز حدیث صحیح که درمسلم ودیگرصحاح به 
روایت صهیب رومی :2 وارد شد» چنین امست گه: درآن ملک. پادشاهی بود صاحب 
ثروت و مکنت وساحری داشت که درفن سحرمهارت کلی پیدا کرده بود و بنای کار 
مملکت آن پادشاه برسحرآن ساحربود وهرگاه غنیمی در مملکت او پیدا می‌شد آن ساحر 


اورا به مسحرهلاک می‌کرد و حاج وقتال نمی‌شد و هرگاه امراء واعیان مملکت 
از پادشاه و حرکات او بد دل می‌شدند آن ساحریه زور سحردل‌های آن‌ها را رام می‌کرد. و 
علی هذا القیاس. 


در جمیع مهمات سحراو کارگرمی‌گشت تاآن که آن ساحرپیرشد واززندگی مایوس 
گشت به پادشاه عرض نود که من پیرشددم وعن‌قریب است که ازاین جهان می‌روم» 
کودکی زیرک و هوشیارازغلامان خود به من سپارید تا اورا تعلیم سحرنمایم که بعد ازمن 
کار دربار مملکت شما راآن کودک سرانجامکردهباشد. 

پادشاه غلامی زیرک راز غلامان خود مقرر کرد که از صبح تا شام نود ساحر حاضرباشد 
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وفن سحرییاموزد آن کودک هررو زآمد و رفت به خانه ساحرشروع کرد و فن سحرر آموختن 
آغازنهاد. 

اتفاقاً روزی درراه دید که مردم بسیاراز خانه برمی‌آیند. پرسید که دراین خانه کیست؟ 
مردم گفتند که: دراین خانه راهبی است. یعنی: عایدی که دنی راترک کرده وبه کار 
عبادت خدا مشغول است. آن کودک نیزبه خانه راهب درآمد وبه حضوراو بنشست و 
کلام اوراشنید. کلام راهب دردل اواثرکرد؛ ومحبت آن کلام اورا برآن باعث شد که هرگاه 
ازدولت خانه پادشاه به خانه ساحرمی‌رفت دراه نزد راهب می‌نشست و در بعضی روزها 
که تا دیرمی‌نشست ساحراو را زجروتنبیه می‌کرد که چرا دی رکردی؟ اومی‌گفت که: مرا در 
خانه دیرشده. وهرگاه ساحراین ماجرا به حضور پادشاه عرض کرد پادشاه تقید فرمود که 
این کودک را پگاه‌ترنزد ساحرمی‌فرستاده باشند. 

مردم عرض کردند که این کودک از این جا بح دم می‌رود اگراوراتأخیرمی‌شود درراه 
می‌شود نه در خانه! پادشاه و ساحرهرذو از شنیدل این سخن برآن کودک آشفته خاطر 
شدند ودانستند که اورا درراه به بازی اطفال مشغول می‌ماند تاآن که روزی این کودک از 
خانه ساحربه دولت خانه پادشاهی مراجعت می‌کرد دید که دراثنای راه اژدهای بزرگ سر 
کوچه را گرفته نشسته است و مردم را راه گذر بند شده ایستاده‌اند. آن کودک در دل خود 
گفت که: امروزاحتمال می‌کنم که صحیت ساحرمرا بهتراست یا صحبت گوشه‌نشین؟ 
سنگی برداشت و گفت ای خدایا! آگردین و مذهب گوشه‌نشین بهتراز کار ساحری است» 
این اژدها را بکش تا مردمان خلاص شوند. و آن مسنگ را به سمت اژدها انداخت به مجرد 
رسیدن آن سنگ اژدها بی‌جان شد و از مردم غریوا برخاست که این کودک در سحربه مرتبه 
کمال رسیده ورفته رفته. این خبربه آن گوشه‌نشین نیزمسموع شد اودر خلوت با کودک 
گفت که: ای پسرا تراحق تعالی بزرگ ساخت و کارتوبه جای خواهد رسید که می‌دانم. 
لیکن به بلایی مبتلا خواهی شد. خبردار برمن نشان نخواهی داد. کودک به گوشه‌تشین 
مذکورقول و قراردرمیان آورد که هرگزنام ترا نخواهم گرقت و ترا نشان نخواهم داد خاطر 
خود جمع‌دار 


۱- فریاده صدای غرش. 
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رس رت را یمرعس 


کودک را حق تعالی به برکت صحبت گوشه نشین وتلاوت انجیل مقدس که ازاوفراگرفته 
بود واتباع دین عیسوی که در آن وقت حقیقت منحصردرهمان دین بود به مرتبه ولایت 
عظمی رسانید تا آن که مبروص و اکمه را به برکت دست او شفا می‌شد و مریضان بسیار 
که اطباء از معالجه آن‌ها عاجزمی‌شدند به دعای این کودک تندرستی نصیب می‌گشت. 

تفاقًیکی از مصاحبان پادشاه آن شهررا چشم کور شده بود به سبب کوری مصاحبت 
پادشاه ازدست اورفته. تعریف وتوصیف این کودک شنیده پیش او آمد ونذوروهدایا 
آورد وگفت که: برمن نیزتوجه فرما وشفا بده. کودک گفت که من چه باشم که شفا توانم 
داد. شفا به دست خدا است آگربه خدا ایمان آری و بت پرستی را ترک کنی و پادشاه را 
پروردگار خود ندانی من در جانب الهی دعا خواهم کرد تا تور شفا حاصل شود. آن مرد 
کوردرهمان مجلس مشرف با ایمان شد و به دعای آن کودک فی‌الفوربینا گشت و موافق 
معمول در مجلس پادشاه حاضرشد. 

پادشاه خیلی تعجب کرد و گفنت که اطبام سرکار و کحالان سا از معالجه چشم تو 
عاجزشده بودند چه قسم بینا شدی ؟ گفت: پروردگار من بی وساطت ایشان مر بینا کرد. 


پادشاه فرسود: آیا غیراز من پروردگاری داری؟ مصاحب گفت که: پروردگار من و پروردگار 
توحضرت ذات خدا است. پادشاه برآشفت واو را زیرضرب شلاق گرفت که باری این 
عقیده از که آموخته؟ چون عقوبت بسیار کشید ناچارشده نام آن کودک گرفت کودک را 
پادشاه به حضور طلبید و گفت که تور به پرورش من و فیض ساحرمن این مرتبه حاصل 
شده است که نابینا را بینا می‌کنی. گفت که شفا نه به دست من است و نه به دست شما 
ونه به دست ساحرشما: محض به قدرت خدا است. 

پادشاه فرسود: تا آن کودک را عذاب شدید کنند و فرمود که این کودک از ساحرغائب 
می‌شد معلوم شد که این عقیده را از جای دیگرفراگرفته است. ساحرنیزیا شنیدن این 
ماج افتان وخیزان به حضور پادشاه رسید و عرض کرد که این کودک ازمدتی پیش من 
نمی‌آید. معلوم نیست که کجا می‌رود و مردم سرکار پادشاهی نیزعرض کردند که این طفل 
از صبح برمی‌آید و در خانه نمی‌ماند. پادشاه فرمود که بهانواع عذاب اور معذب کرده 
بپرسید که از کجا این عقیده آموخته است؟ آن طفل به شدت عذاب مضطرب شد نام آن 
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گوشه‌نشین گرفت. پادشاه آن گوشه تشین را طلبانیده از نیزیه حضور حاض رکرد و گفت 
که آگراز دین خود برنگردی برسرتواین ازه بكشانيم. 

راهب گفت که: مرا هرگزروی بازگشتن ازاين نیست هرچه مرضی پادشاء باشد بکند. 
پادشاه فرمود تا ازه رسراو نهاده اورا دوحصه کرده انداختند بازآن مصاحب نیزتکلیف 
برگشتن ازدین راهب نمود او نیزا کرد برسراونیزاژه تهاده چاک کردند. بازآن کودک را 
آوردند پادشاه فرمود که: سزای این هردو را دیدی حالا آگرزندگی می‌خواهی ازاین دین 
بیزار شو! کودک نیزابا کرد پادشاه به چندی از معتمدان خود فرمود که: اورا برفلان کوه بلند 
ببرید وبرقله کوه ایستاده کنید اگراز 
برسانيم. واگراصوار کرد ازآن قله تا اجزا بدن او پاش پاش شود. کودک را چون بر 

سرآن کوه بردند کودک در جناب الهی دعا کرد که بار خدایا به هرچه خواهی شایشان را 
ازمن کفایت کن. در کوه زلزله شدید پیدا شد معتمدان پادشاه همه افتادند و جان دادند و 


دین برگردد او را به مرتبه امارت و مصاحبت خود 


آن کودک به حضور پادشاه صحیح و سالم رسید؛ پادشاه پرسید که:یاران ترا چه شد؟ غلام 
عرض کرد که همان خدا که دین اوراقبول کردها ما از شآن‌ها کفایت کرد. 

پادشاه زیادهت رخشمناک شد و دیگرمعتمدان خود را فرمود که: کودک راد زورقی 
نشانیده درمیان دریا ببرید آگرازاین دین خود برگردد فیها وا اور در درا اندازید. چون در 
وسط دریا رسیدند اورا در تکلیف ارتداد دادند. غلام در جناب الهی دعا کرد که بار خدایا 
مرا از شیاین جماعت هم نگاهدار ناگاه کشتی واژگون شد و معتمدان پادشاه همه غرق 
شدند وغلام صحیح و سالم بازبه حضور پادشاه رسید. 

پادشاه پرسید که حالا چه کرده آمدی؟ غلام تمام قصه بیان کرد. پادشاه متحیرماند: 
غلام عرض کرد: اگرمنظور خاطرپادشاه قتل ایین بنده است پس به غیرازیک حیله 
نمی‌تواند شد. پادشاه فرمود که بگو غلام گفت: حیله‌اش آن است که تمام مردم این شهر 
ترکش خود بگیرند و 
رب لام" یعنی: به نام خدایی که 


را بیرون شهردر صحرایی جمع فرمایند و مرا بردار کشند و یک ت 
سوفاا ار برزهکمان نهاده ان افسون بخوانند 


۱- بخش انتهایی تیرکه در چّه کمان گذاشته می‌شود. 


۲-چله کمان, 


پروردگار این کودک است با زآن تیرابه وی من رها کتند. من کشته خواهم شد. پادشاه 
میچدی گرد تی‌رضن لا زونید,غامدمبت دیون نهد گفت که من مطل 
خودیافتم که نم رردگار خود مذبوح شدم وغریوازمردمان برخاست که: :بت 

لام رب لْلام). یعتی: ایمان آوردیم به پروردگار غلام «ایمان آورديمب پروردگار 
غلام. پادشاهر مصاحبان اوعرض کردند که دراین مقدمه خیلی قباحت واقع شد وآن 
چه ازآن می‌ترسیدیم همان به وقع آمد. زیرا که مردمان شهرهمه پروردگار غلام ر قوی‌ترو 
قادرترازشما دانستند وعجزشما را مشاهده نمودن که تا نام پروردگار اونگفتید برکشتن 


اوقادر نشدید. 
پادشاه را خشم و خجالت 


بیشترافزود و فرمود تا برس رکوچه‌های شهرخندق‌ها کاوند 
ودرآن آتش افروزند ه رکه ازدین غلام برنگردد اورا درآن خندق اندازند وپادشاه و جمیع 
اعیان اوبرسرخندق حاضرشده کرسی‌ها نهاده تماشای این عذاب می‌کردند. تاآن که 
زنی را گرفته آوردند که در کنارش نبچه شیرخواره بود آن زن را نیز خواستند که د رآتش 
بیندازند آن زن ازدرآمدن آتش ترسید و پای خود را باز پس نهاد. پادشاه گفت که این زن 
رامهلت دهید که ازدین خود برگردد و طفل شیرخواره که در کنارا بود به آازبلند که 
مسموع هرخاص وعام شد. فریاد برآورد که: ای مادرنادان! چه می‌کنی صبرکن که بردین 
حقی همین که چشم پوشیدی و درآتش درآمدی این آتش برتوگل و گلزار خواهد شد. 
آن زن بی‌محابه با بچه خود درآتش رفت وآتش به یک‌بارگی این چنان اشتعال پذیرفت 
وشرارههابرآورد که پادشاه واعیان وارکان او که بالای کرسی‌ها نشسته تماشا می‌کردند 
فرصت برخاستن نیافتند وسوختند ودرهرخندق همین قسم اشتعال عظیم درآ 
شد واکثرمردم شهررا که به تبعیت پادشاه درایذای ممنان وسوزانیدن آن‌ها مشغول بودند 
سوخت و هلاک کرد. 

وربیع ین انس گفته است که: حق تعالی جان مومنان را که درآن آتش می‌انداختند 
قبل ازآن که گرمی آنش بربدن آن‌ها رسد قبض می‌فرمود و در بهشت داخل می‌کرد.۱ 


۱- الحدیث بطوله مذکورفي: صحیح مسلم:۲/ ۰۷۳۰:۲۲۷۹ کاب الزهدوالرقنی: باب ۰۱۷ وأخرجه ایض احمد 
في:المسند:۶/ ۱۸-۱۶ والترني في ستهد۵/ ۲۳۷ -۴۳۹:ج ۰۳۳۲۰ کتاب تفس رالقآن: یاب ۷۷ قالعنه آیو 
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بیان آن‌که در این قصه نکته ایست حضرت شیخ اکبرد رآن پی‌برد 
ن قصه نکته‌ای است باریک که حضرت شیخ اکبر تنث واتباع ایشان به آن پی 


بردهاند وآن آنست که قتل غلام از دست پادشاه بنابرمکافات دتیوی بود که با راهب قول و 


قرارکرده بود از آن برگشته بود. ولا پادشاه برآن غلام دستیاب نمی‌شد و مکافات دنیوی را 


کارخانههای است غیراز کارخانه مجازات اخروی زیرا که در مکافات دنیوی دراین قسم 
صورت‌ها عتابی و نارضامندی از حضور خداوند نمی‌باشد. بلکه باعث ترقی مراتب اهل 
کمال می‌شود برخلاف مجازات اخروی؛ چنانچه حضرت سیدالشهدا حمزه 3 را بابت 
کشستن ماده شتران حضرت امرالمزمنین مرتضی علی کرم اه وجهه و شگافتن جگرآن‌ها 
و کباب کرده خوردن جگربند آن‌ها روداد که خود هم شهید شدند و کافران سینه ایشان را 
چاک کرده جگربند را برآورده خاییدند و انداختند وتفصیل این مقام پراسراردرفتوحات 


موجود است. 
تصه عجیبه دوم: 
که درزمین نجران که شهریست دریمن واقع شده کیفیتش آن است که شخصی از 


مسلمانان که درآن وقت تابعان انجیل بودند در خانه شخصی آمده نوک رشده و بردروازه او 
می‌نشست تا ه رکار و باری که بقرمایند به جا آورد. دراین اثا انجیل مقدس را می‌خواند. 
دخترآن شخص را که اين مسلمان نوکراو بود. چنان نمودند که در وفت خواندن انجیل 
نورعظیم از سینه او برمی‌آید ودر عالم منتشرمی‌شود. دخترپیش پدر مذکوراین اعجویه 
اورا دروقت خواندن اتجیل از سوراخ نظرکرد دید که فی‌الواقع نور عظیم 
نوکراستفسارنمود که این چه کلام است و چه اثراست که ازتومی‌شنویم 
ومی‌بینیم؟ آن مرد مسلمان نظربه قوت و شوکت پادشاه ورئیسان درآن جا دراخفا 
می‌کوشيد و آن شخص دنبال او گرفته اور تنگ می‌کرد وتا آن که ناچار شده از احوال دین 


عیسی؛ هذا حدیث حسن غریب: والنساتي قيتقسیره ۲/ ۵۰۹:ح ۶۸۱: سورة البروج.وعبد الرزاق قي: «المصنف.» 1۵ 
۳۰ - ۲۲۳ وزاد الحافظ این حجرالكافي الشاف.» ۰۱۸۳ الی اسحاق. وأيي یعلی: والبزار. ونظر: :تسیر عبد لرزاق. 
۲ - ۰۳۶۲ «جامع الییان .۱۳۳/۳۰۰ - ۱۳۴:«یحوالعلوم.۰ ۲/ ۶۴ - ۰7۶۵ «انکشف والییان+ج: ۶۵:۱۳ / ال 
۶ب «تقسیرالق رن العظیم.: ۵۲۶/۲ - ۵۲۷ وزد صاحب لد رالمتور »1۶۷/۸ لی این يي شيبة. وید ین 


حمید. واین مردویه. 


رس( رت را یمر سس 


واسلام و انجیل مقدس با اودرمیان نهاد وآن شسخص ودختراو فی‌الفورمسامان شدند 
وانجیل را آموخته به تلاوت مشغول گشتند و رفته رفته درآن شهراین سخن شایع شد 
هشتاد وهفت کس دیگراز مرد وزن به شرف اسلام مشرف شدند. 

تاآن که یوسف بن ذی‌نواس حمیری که پادشاه آن شهربود ودربت پرستی مستغرق 
این ماجرا شید آن همه مسلمانان را که نود کس بودند به حضور خود طلبید و خندقی 
درست کرد پرا زآتش و گفت اگرازدین عیسوی ثة برنگردید شمارا در این آتش اندازم. 

دراین جماعه نیززنی با بچه شیرخواره همراء بود. بچه شیرخوارهبهآواز بلند گفت که: 
هان! (بشم اله) دراین آتش درآیید ثعرة اين آتش بهشت جاودانی است. بعد ازآن که 
مسلمانان درآتش درآمدند پادشاه و چند رئیس دیگ رکه برکرسی‌هابرکناره خندق نشسته 
بودند به شراره‌های آتش هلاک شدند واين قصه بعد ازرفع حضرت عیسی :2 برآسمان 
بود وازآن باز سردم نجران دین نصرانیت وا حق دانسته قبول نمودند. چنانچه تاعهد آن 
حضرت بل به همان دین بودند و سذاران آن‌ها مّبید وعاقب و غیرهما باشند برای زیارت 
آن حضرت 3 در مدینه منوره آمده در حال حضرت عیسی 82۶ بحث و تفتیش نمودند و 
آیه مباهله در جواب آن‌ها ناژل شب:! 


بیان قصه سوم در زمین فارس 

قصه سوم: 

که درزمین فارس واقع شدده کیفیتش از حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم ال 
وجهه منقول است که ایشان فرمودند که: مجوسیان نیزدر اصل کتاب آسمانی داشتند و 
تابع دین پیغمبربودند؛ و چون شراب دردین آن‌ها به قدری که بی‌هوش نکند برای منافع 
بدنی حلال بود؛ روزی پادشاه مجوس شراب بسیار خورد و در حالت مستی با خواه رخود 
صحبت کرد و چون به هوش آمد خیلی ندامت و انفعال کشید واز خواهرخود تدییراین 
عا رکه به اولاحق شده بود. پرسید! خواهرگفت که: ندیبرش این است که تودعوی حلال 
بودن خواهربکن و بگوکه دراولاد حضرت آدم ش* برادر و خواهمرنکاح می‌کند ما نیزبه 


۱-«تقسیرمجاهد.» ۷۱۸:»النکت والعیون ۲۴۲/۶۰ مختصتا: دزد المسیر» ۰۲۱۹/۸ «تقسیرالحسن ال 
تقسیرء مختصا « ن 
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همان وضع تای‌يم. پادشاه مردمان را جمع کرده اين مذهب واين مسشله بیان کردن آغاز 
نمود. مردمان هرگز قبول نکردند. خواهرپادشاه گفت که اينها را زیرتازیانه بگیرهمچنان 
کرد بازهم قبول نکردند با زگفت که برآن‌هاتیغ‌رانی کن. هم چنان کرد بازهم قبول نکردند. 
با گفت که: بقرما تا خندق‌ها پرازآتش بکاوند که آن‌ها رابه آتش پ رکنند و کسی را که این 
مسئله قبول نکند درآن آتش اندازند همچنان کرد در اثاء انداختن مردم در آتش خود هم 
سوخته شد ازآن باز خواهررا حلال دانستن در مذ هب مجوس رایج گشته وآتش پرستی 
نیزدرآن‌ها شایع شد.! 

قصه چهارم: 

در تفسیرزاهدی منقول است که: در بنی‌اسرائیل شهری از مسلمانان بود در آن شهر 
قحط افتاد و مسلمانان ازآن شهرجوق جوق به سمت حبشه می‌گریختند. حبشیان که 
کافربودند پادشاه آن شهررا گفتند که: این منتلمانان قحط زده در این شهریبایند غله بر 
ماتنگ خواهد شد. و دراین جا نیزقحظ خواهد |فتاد. پادشاه فرمود تا بردرشهرخندقی 
ساختند وآن را پرازآتش کردند پادشاه خود نیزنزدیک آن خندق تخت خود را نهاده 
بنشست. وبتی عظیم برابرفیل در جشه درآن جا نصب فرمود وندا درداد که هرکه از 
غریب الوطنان دراین شهرباشد اگراین بت را سجده نکند او را در آتش اندازند. زنی را از 
غریبان گرفته آوردند که بچه را در کنارداشت. آن زن را گفتند که: بت راسجده کن. گفت 
معاذ الّه! پادشاه فرصود که: ا 
مضطرب شد وبچه از میان آتش آواز کرد که: ای مادر! نترس و توهم د رآتش بیا که این 
آتش نیست گل و گلزاراست! زن دست به دعا برداشت وگفت ای خدای من! می‌بینی 
ومی‌دانی پیش توییان کردن حاجت نیست آتش ازآن خندق برجست و چهل گزدر هو 
بلند شد و گرداگرد کفار مثل سراپرده محیط گشت و همه را بسوخت.( 

وچون ازاشاره اجمالیه به این قصه‌های چهارگانه قارغ شدند وبیان فرمودند که ازاین 


وراد رآتش اندازند. بچه او را در آتش انداختند مادر 


۱ -«جامع البیان,۳۰۰/ ۱۳۴,«الکشف والبیان.» ج:۱۳: 1/۶۷ - ب. دزد المسیر؛ ۸/ ۱۲۱۸ «الجامع لاأحکامالقرآن .+ 
۹ لیر المتور 


/ ۷ وعزهالی عبد ین حمید. 


۷۰ ب. «معالمالتنزیل.:۴/ ۰۴۶۹ «الجامع لأحکام القرآن.۰ ۱۹/ ۲۸۷. 


ظالمان دردتیا انتقام عاجل بلامهلت واقع شد و کارایشان منقلب گشت آتشی که برای 
سوختن مسلمانان افروخته بودند. هم ایشان را سوخت. 

حالا وجه این انتقام عاجل بلامهلت که خلاف عادت است. می‌فرمایند که: 

#وما تَنوا منیِمٌ# «ناپسند نکردند این کافان ظالم از مزمنان.» 

آن ما4 «مگرآن که یمان م‌آرند بهخد.» و صیغه مستقبل ازآن جهت 
آورده‌اند که: مطلب کافران از مزمنان ترک ایمان در زمان مستقبل بود. برثبات و صبرایشان 
برایمان ايشان را عذاب می‌کردند نهترک ایمان در زمان ماضی. و ازاین عبارت معلوم شد 
که به هیچ وجه این ظالمان راب مومنان عداوت تبود مگربه جهت ایمان؛ پس عداوت 
مزمنانبه این جهت. عداوت ایمان شد؛ برخلاف کافران دیگرکه مهلت درازرنج وایذای 
مسامانان یافته‌اند ومی‌یابند زیرا که عداوت آن‌ها محض به جهت ایمان نبود بلکه مشوب 


وممزوج به حب ریاست و دیگراغراض دنیزی و اینها را عداوت خالص به هم رسیده بود. 

وایمانی را که دشمن می‌داشتند ایمان صتخیخ بود زیرا که متعلق بود به موصوف به این 
صفات که: ریز آخیید ۵ یلار مك َلَِلّت و4 «خدایی که غالب است 
و محمود است آن ذات است که برای اوست پادشاهیت آسمان‌ها و زمین.» 

وهرصفت ازاین صفات سه‌گانه مقتضی ایمان به اوست زیرا که چون او برماسوی 
خود غالب است. وعزت هیچ چیزبه عزت اونمی‌رسد ایمان به وی البته موجب عزت 
وافتخار باشد. وچون اومحمود است شکراو به دل و زبان و اعضا واجب گردد. واظهار 
ایمان فرض و لازم شود. و چون برای او پادشاهیت آسمان‌ها و زمین باشد ترس از مخالفان 
او جایزنبود. وهرسه صفت مذکوره 
انتقام عاجل؛ زیر که مقتضای عزت. انتقام از دشمنان است والا ذلتی لاحق می‌شود و 
مقعضای محمودیت نیزانتقام ازدشمنان است زیرا که غیرمنتقم را از مخالفان خود کسی 
مدح نمی‌کند مگردر صورت عفی و عفواز کفرجایزنیست؛ و پادشاهیت نیزموجب انتقام 
از دشمنان است والا دشمنان دلیرشوند و کار پادشاهیت اختلال پذیرد. 

واگربا وجود این صفات کس انتقام ترک نماید لابد بی‌خبراز حال رعایاخواهد بود که 
نمی‌داند یا ایذای دشمنان که به دوستان به جهت 
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انچه موجب اظهارایمانند هم چنان باعث بر 


دشمنی دشمنان را ودوستی دوستان را 


دوستی می‌رسد مطلع نمی‌شود یا محمول براسباب دیگرمی‌کند و خدای تعالی ازاین 
بی‌خبری پاک است: 

للع کل نم هید 34 «وخدابرهرچیزه‌طلع است.» وهرگاه کافران در عداوت 
مزمنان به جهت ایمان کوشیدند وازانتقام وتعالی غافل شدند گویا که عزت وپادشاهیت 


و خبرداری وستوده بودن آن جناب را انکارمی‌کنند پس حکمت‌های الهی در صورت 
اجتماع این باعث: تقاضای تعجیل انتقام می‌فرماید چنان چه دررقصه صاحبان خندق 
وارد شد. وچون دلیل در جزای خاص صحیح شد قیاس کلی برآن درست آمده چنانچه 
می‌فرمایند: دی وین 4 «به تحقیق آن کسانی که ایذادادندمردمان با ایمن .> 
به سبب عداوت ایمان. 

ولتت 4 «ونیزایذا دادند زنان با ایمان .» آگرچه ایمان آن‌ها به جهت نقصان عقل 
وغلبه هوا؛ ضعیف وناقص است اما آن ضعف به سبب بی‌کسی و عجزی که دارند از 
مقابله و مداقعه متحیرمی‌گردد. 

لْم َو 4 «باوجود مهلت و فرصت درا زاین ظلم تبهنکردند.» و در همین شغل مردند 
چه اگرتوبه می‌کردند هرچند به جهت حق عباد ازایشان پرسش می‌شد و معذب می‌گشتند. 
اما این شدت برایشان نمی‌شد که از عداوت آیمان و انلاف حق‌ائّه پاک می‌شدند. 


بیان آنکه هرکه مسلمانی را ععداًبکشد در حالت کفروتوبهنمایدتوبه او مقبول است 
وازاین آیه دلیل گرفتهاند که: ه رکه مسلمانانی را عمد بکشد و بازتوبه نمایدتوبه او 
مقبول است. اما دراین استدلال بحث است. زیرا که قتل عمد مسلمان اگردر حالت کفر 
واقع شود بالاجماع توبه ازآن مقبول است. جای اختلاف نیست. و دراين آیه مراد کافرانند 
که بابت ایمان مسلمانان را می‌کشتند و می‌رنجانیدند. 
عَتَابِ جَيَنم 4 «پس برای ایشان است عذاب دوزخ.» که انواع بسیار دارد و شداید 


بی‌شمار و همه انواع شداید در کارایشان مصروف خواهند شد. 


لد 4 دوبرایایشان است.» علاوه برظالمان دیگر غاب رین 634 «عذاب 
سوزش.» که جان وتن اينها درآن گرفتار خواهد بود. چنانچه دل‌های اهل ایمان را به ظلم 
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وتعدی در دتیا سوخته بودند. 
وبعضی از مفسرین گفتهاند که عذاب سوزش در قبرخواهد بود. قبل از عذاب دوزخ. و 
بعضی برسوختن صاحبان خندق که به اشتعال شراره‌های آتش سوخته شدند. حمل نمود. 
و چون به شنیدن حال ظالمان که اهل ایمان را برایمان ایذا می‌دادند سامع را انعظاری 
لاحق شد که آن اهل ایمان که به بلای ظلم گرفتار شدهاند و جان ایشان برباد رفت درآن 
روزدر بدل آن چه خواهند یافت. برای دفع آن انتظار به طریق استیناف حال مزمنان بیان 
کردن ضرور افتاد 4 ابرآن که این استینافی است برای تسکین انتظار سامع؛ مقصود اصلی 
دراین جا تبود. حرف عطف را ترک فرموده ارشاد می‌کنند. 
دی انوا 4 «به تحقیق کسانی که ایمان آوره‌اند.» و برایمان ثابت ماندند با وجود 
گرفتاری دردست ظالمان وتحمل ایذای ايشان وعبلوا لس لِحنست4 «وعمل کردند 
نیکی‌هارا.» که دراین قسم حالات نقد وقّت است مانند صبربربلا و رضا به قضا وایثار 
محبت خدابرماسوی ‏ بك # «پرای ایشان است آماده بهشت هایی.»۰ که در مقابله 
تحمل بلاهای دنیوی خواهند یافت پس عذاب دنیوی ایشان مانند ایذای کسی است که 
اورا به حضور محبوب او برمحبت آن محبوب ایذا دهد که عين راحت می‌گردد. 
#تجری من 4 «روان است آز زیردرختان آن بهشت‌ها نهرهای گوناگون.» از شیرو 
شهد وآب و شراب در مقابله آن چه از خون وعرق ایشان به سبب ظلم کافران روان می‌شد. 
لا لیر 2:4 ان است مطلبیابیبزگ.» زیرا که بهمرادات دنیای فانی ظفر 
یافتن فنا دارد واین مرادها باقی است. اصلاً فناپذیرنیست و نیزدر حصول مطلب دنیوی 
رضامندی محبوب حقیقی. مشکوک و نامعلوم است و دراین لذت‌های اخروی متیقن و 
مقطوع‌به پاقی ماند. 


۱- «جامع الییان.۳۰۰/ ۱۳۷ مختصراء«معالمالنزیل.» ۴۷۰/۴ -۰۴۷۱ :زد المسیر» ۰۲۲۰/۸ «لباب التأویل.» من 


غیرعزو ۲/ ۰۳۶۷ «فتح القدیر» ۵ ۰۲۱۳ دروح المعاني»8۱/۳۰. 
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سوالی جواب طلب 

دراین جا سوالی که جواب طلب است. وآن آنست که دربیان جزای اعمال کافران حرف 
«فای.» جزائیهآوره‌اند و: ناب جَعنمّ» ارشاد فرمودند. ودربیان جزای مومنان این 
حرف راترک کرد: یج ارشاد کردند. نکتهدرتیبرایناسلوب چیست ؟ 


جوابش آن که: ثواب آخرت محض فضل خداوند است موقوف برعمل نیست چنانچه 
طفل نابالغ» و کسی که ازوقت بلوغ مجنون شد: یا کسی که برس رکوهی بالغ شد وبا 
مسلمانی اختلاط نکرد وتوفیق عبادت وطاعت نیافت. درآخرت بدون عمل وطاعت 
ثواب خواهد یافت. برخلاف عذاب دوزخ که به غی کفریا قسق نخواهد شد زیرا که عذاب 


عدل است درآن جا تصریح تسبیب و تعقیب منظور فرموده. حرف: «فاء. 
این جا حذف کرده‌اند. 

و چون معامله حق تعالی با ظالمان که به جهت ایمان در پی ایدای مسلمانان می‌باشند 
وبا مظلومانی که برای ایمان تحمل جفا می‌کنند دردنیا وآخرت بیان فرمودند. این مطلب 


زر که ازدست رد دیگران خلاص شدن به مقابله و زاری و صبروشفاعت ممکن است و 
ازعذاب اوتعالن به هیچ وجه خلاصی امکان ندارد. 

ونیزدست‌برد دیگران نهایتش آن است که منجربه موت و هلاک شود و بعد از موت 
وهلاک نمی‌توا 


ایذایی رسانند زیرا که از قدرت براعادة معدوم ندارد. پس عذاب 


0 وج و بو و 


«وَه و لْعفُور لد 65 اوتمالیبارسف شدت گوفت وگیری که دید رگن من 
خود- آمرزنده و بخشاینده است و دوست دارنده است.» 

که به سبب شدت دوستی. گناهان دوستان خود را می‌پوشد و عیب های ایشان را مستور 
می‌دارد وبا دوستان ودشمنان معامله او چرا به این صفت نباشد حال آن که اوتعالی #ذْو 


0 


نک 


عرش لَْجی 3:4 «صاحب تخت پادشاهت جهان است وبزگی اوقدیم است.» 

«مجده» در لخت عرب بزرگی موروشی خاندانی را گویند و چون به قدم دوام لازم بزرگی 
موروثی است دراین جا مراد بزرگی قدیمی داشته‌اند وعادت پادشاهان قدیم السلطنت 
است که با دشمنان و دوستان همین قسم معامله خوشنودی وناخشنودی می‌فرمایندوالا 
در قدم سلطنت آن‌ها خلل واقع شود. معهذا از پادشاهان دیگربه چیزی ممتازاست که 
درهیج پادشاه متصورنیست وآن چیزآن است که: ال[ رید 4) «کننده است هر 


چیزی را که می‌خواهد.» 

چون اراده اوبه چیزی متعلق شود دیگرامکان تخلف مراد را نمی‌ماند به خلاف 
پادشاهان دیگ رکه چیزها می‌خواهند و نمی‌توانند کرد وازاین قسم. پادشاء پادشاهان 
خایف باید ماند وهم بررحمت او وائق باید بود. 


سوالی جواب طلب 

باقی‌ماند سژالی که جواب طلب است وآن آنست که در صفات سابقه مشل: (لوز4 
و «لسوذو4 و «ذو عرش ألنجید» لام تعریف با اضافت به معرف بلام واقع است ودر 
این صفت که: فعَالْ لا رید 4 ات تنکیررااختیارفرموده‌ند. نکته این چیست؟ 

وجواب آن است که: ال نا ید4 مشابه مضاف است از قبیل طالع جبلا و مشابه 
مضاف حکم مضاف دارد حاجت به تعریف نیست. و صیغه مبالغه را برصیفه «فاعل لا 
بُری.» ازآن جهت اختیار فرموده‌اند که اشارت باشد به کثرت مرادات و کشرت مفعولات 
اوتعالی چنانچه واقع است. 

بالجمله ازتنسیق این صفت متضاده متخالفة الاثارمنظور آن است که ازاوتعالی 
بعید نیست که گاهی معامله لطف و مغفرت ودوستی با بندگان فرماید و گاهی دست‌برد 
سخت یاید بلکه ازاوتعالی بعید نیست که انعام وانتقام را درحق یک فرقه ویک کس بر 


حسب اوقات مختلفه جمع کند پس برانعام اوتعالن که دروقتی مصروف خود باشد عُه 
ام اوتعالی در وقت دیگرمأمون وبی خطره نبایدبود چنانچه می‌فرمایند: 
نات حدیث ود 24 «آیارسیده است به توقصه لشکرها.» که تا مدتی برآن‌ها باب 
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نباید شد وا 


لا 


انعام مفتوح بود وازهرجهت نعمت‌های الوان برای ایشان می‌رسید با چه قسم ازآن‌ها 
انتقام کشیدند وآله جارحه انتقام آن‌ها همان اشخاص ذلیل و قلیل گشتند که به زورانعام 
الهی آن اشخاص را در کمال خواری وذلت می‌داشتند وآن لشکرها عون تلود 34 
«اتباعفرعون و قرقه تمد بود.» 

پس فرعونیانراتا مدتی به نع نعمت‌ها معززداشته بربنی اسرائیل کمال تسلط داده 
بودند که دراعمال خسیسه و کارهای دنی ایشان را بی‌کار می‌گرفتند بازتمام ملک ومال 
آن‌ها را حواله بنی اسرائیل فرمودند وآن‌ها را به حضور ایشان در کمال ذلت و خواری در 
دریای قلزم غرق کردند. 

وفرقه مود را او قدرت بسیار دادند تایک هزاروهفت صد شهرر به عمارت سنگ 
تراشیده معمور ساختند و حضرت صالح ۸ و مسلمانان ضعیف را بایت ماده شترانواع 
تذلیل و تحقیرمی‌کردند آن همه را به یک آواز تند هلاک فرمودند. و شور پشتان آن‌ها را به 
دعای حضرت صالح #۳ کور کردند. 

پس این قصه‌ها برای عبرت عاقلان را کفایت می‌کند تا برانعام اوتعالی مغرور نشوند 
وازانتقام اوترسان باشند لیکن کافران ازاین قصه‌ها عبرتی نمی‌گیرند و در غرور وامن 
گرفتارند. 

یی ال وا فی تَکذیب 3(4/ «بلکه کسانی که کافراند در پی انکار این فصه‌اند.» 

ومی‌گویند این قصه‌ها ازآن قبیل است که اهل تاریخ برای متعجب ساختن مردم 
ساخته وپرداخته ونوشتهاند ونمی‌دانند که قطع نظرازاین قصه‌ها قدرت اوتعالی برهر 
کس درهروقت بی‌پرده نمایان است. اگردر حال خود تأمل کنند نفسی که زندگانی ایشان 
به آن مربوط است به دست اواست. 

له ین زآیهم جیگ 24 «واوتعالن از پس و پیش ایشان محیط است.» 

یعنی: قبل اززمان ایشان نیزجباران بسیا هلاک کرده است و بعد اززمان ایشان نیز 
بسیاری را هلاک خواهد کرد. انکاراین قصه‌ها که مانند آن‌ها در هروقت نموداراست. 


بی‌جا است. 


و لفظ::وراء.» دراصل لغت به معتی چیزی است که شخص آن رایپوشد یا آن چیز 


0 


شخص رایپوشد و لهذا برپس و پیش هردو استعمال می‌کنند ودراین آیهبه طریق اشتراک 
معنوی يا عموم مجازشامل هردو معنا است و معهذا این قصه‌ها ازآن قبیل نیست که اهل 


آن را ذک رکرده باشند. 
بل خر فان تج 34 «بلکه این قصه‌هاقآنقدیم است.» که پیش ازوقوع این قصه‌ها 
مکتوب شده بود. 


لح تم 3(4) «درتخته -که ازدخل شیاطین و جن وانس- محفوظ است.» 
تصرف کسی به آن نمی‌رسد تا زیاده ونقصان وتحریف والحاق نماید پس احتمال 
کذب و دروغ دراین قبیل خلاف مقتضای عقل است. 


بیان لوح محقوظ و عبارتی که اول به آن مکتوب است 

وبغوی عت درمعالم ازابن عباس ۶ به سند آورده: لوح محفوظ از مروارید سپید است۰ 
طول اوبه مساحت مابین آسمان وزفین وغرض او به قدر مایین المشرق و المغرب وبر 
کناره‌های او یاقوت نصب فرموده وهردو دقتین ازیاقوت سرخ است به قلم نور. کلام قدیم 
درآن نوشته شده سرآن لوح با عرش مقلق ات و پایین اودرکنارفرشتا مکرم نهاده که 
جانب راست عرش عظیم ایستاده است و دزاول لوح عبارت واقع: ال اش وخت خل 
الوشلا ود و ده ورشولهه تن من به عروجلْ وق بوغیه و سل آدخله 
بت الم اجعلنامنهم.)۱ 


۱ -آخوجه الحاکم في«المستد رل .۲۰ ۵۱8 کتاب التفسیرتفسیرسووةالبروج, قال:هذ| حدیث صحیح السناد. 
با حمة التملي لم ینم علیه الا القلوقي مذهبهفقط .کم أخرجه این کثيرفي: «تفسیرالرآنالعظیم.» ۵۳۱/۲ 


وان الوسیط.» ۴/ ۴۶۳ 


سوره طارق مکی است! و نوزده آیت وشصت ویک کلمه ودو صد وسی وه حرف است.۱ 


ربط این سوره با سوره «بروج» 

ربط این سوره با سوره بروج از جهت نس کلام که درابتدای هردو تم به آسمان وبروج 
وستاره‌ها است و درانتهای هردو بیان حفظ الهی آمور غیبیه را که در لوح محفوظ آسمان 
وجان آدمی است پُرظاهراست حاجت بیان تذارد. 

واين سوره را سوره «طارق.» ازآن جهت نافیدهاند که «طارق.» درلغت عربی: مهمانی 
را گویند که وقت شب بیاید با هرحادثه را که وقت شب وارد شود: نیز «طارق.» گویند و 
لهذا در حدیث شریف وارد است: دا نرق الب" یعنی: پنه می‌گیرم به خدا 


۱- مکیة کلهایاجماعهم. حکاهابن عطية في «المحررالوجیز؛ ۵/ ۲۶۴ وین الجوزي في «زد المسیر» ۰۲۷۲/۸ وابن 
عاشور في«التحریرالنویر» ۳۰/ ۱۲۵۷ وانظر«تفسیرمقال.» ۲۳۶ «جامعابیان.: ۰۱۴۱/۳۵ «البحرالمحیط ۰ 1۸ 
۳ وغیرها من کتب التفسیر: 
۲ البیان في عد آي لقن (صی۲۷۰) 

۳- وهده الرواية من التقسيرالرازي (۳۱ / ۱۱۷) وینحوه آرسله مالك عن یحیی ین سعید ۲ / ۹۵۰ و۵٩‏ في الشعر 
یاب ما یژمریه من التعوذ مرسلك آول: روا آیضا لحمد في « السسند.؛۲/ ۲۱۹ موصولا وهوحدیث حسن, والطبرانی 
فی الاسط ۰۱۸/۱ رقم 6۴۳ . وعبد الرزاق (۰۳۵/۱۱ رقم ۳۱ ۱۹۸) والبیهقی فی شعب الایسان (۱۷۵/۲, رقم ۰0۳۷۲ 
وابن آبي شيبة ۸ /۶۲-۶۱ وب /۳۶۵-۳۶۲. آبویعلی (۶۸۲۲) ۰ والعقيلي فیما ذکره این عبد البرفي «التمهید .۰ ۱۲۲ 
۳ وابن السني قي «عمل الیوموالللة » (۶۳۷) وأیوتعيم في؛ الدلائل.» (۱۳۷) والبيهقي في «الدلائل.+ ۹۵/۷ ۰ وفي 
«الأسماءوالصقات.» ص ۲۵ من طریق یحبی ین یحیی لت سابوري. لین عبدالرقي«لمهید.» ۱۱۴/۲۴ 


ه 


از شرحوادئی که ناگهان وقت شب وارد شود. زیرا که تدارک آن حوادث به تدبیرو علاج و 
استغائه واستعانت دشوارمی‌شود. 


ودراشعار عرب خیال معشوق را که دردل عاشق باربارمی‌آید نیزطارق گفته‌اند زیرا 
که آمدن خیال معشوق بیشتردراوقات خلوت و فراغت می‌باشد که غالبا شب است. 

ودرحدیث شریف مساقررا منع فرمودهاند که طروق نماید. یعنی: ناگاه وقت شب در 
خانه درآید تا مردم خانه اش مستعد وآماده ملاقات شوند واورا به دیدن حالات مکروهه 
تنفری پیدا نشود." 

ومراد از طارق دراين سوره ستاره آسمان است که همه ستارگان دراین وصف برابرند 
زیرا که به شب می‌نمایند و در روزناپیدا می‌شوند." 

ویعضی ازعلماء. خاص زحل را مراد داشته‌اندنظربهآن که بلندترین ستاره‌ه است وشعاع 
اوئخن, هفت آسمان راسوراخ کرده برزمین میافتد پس معنی ثاقبیت دروی اتم است.! 

وبعضی ریا را مراد داشته‌اند زیرا که به ستبب اجتماع انوار کواکب چند: دروی 


درخشندگی زاید به هم رسید.* 
واکثرعلما برهمین‌اند که مراد جتس ستاره است و هرستاره درآن داخل است. زیرا 
که هرستاره سه وصف دارد: اول آن که ثاریکی را به شعاع خود دفع می‌کند. دوم علامت 


۱- ییالط (۲۳/ 0۲۰۲ 
۲- رو البخاري ٩‏ / ۲۹۶و ۲۹۷ في النکاح. یاب لا یطرق أهله یلا آطال الغيبة مخافةآن یخونیم آویكتسس 
عثراتهم. وفي الحج. یاب لا بطرق هبلغ الدينة:ومسلم رقم (۷۱۵ في الامة. باب کراهة لطروق وهوالدخول 
لیا أبوداود رقم (۲۷۷۶) و (۲۷۷۷) و (۲۷۷۸) في الجهاد. باب في الطروق ولترمذي رقم (۱۱۷۲) في الرضاغ: باب 
رقم (۱۷) ورقم (۲۷۱۳) في الاستنذان. باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله 
۳ - وعزاه ان عطیة الی جمهورالمتاولین في «المحررالوجیز: ۰۴۶۴/۵ وعزاه ایض الشوكانيالیالمفسرین لا 
عن الواحدي: ۵/ ۰۴۱۸ وقال به الطيري في «جامع الیبان .۰۱۳۱/۳۰ والزجاج في «معانياقرآن واعربه. ۰۳۱۱/۵ 
اتکت رون ۱۵/۶ و اول :۳۲ج احکام لقآن. ۰۱/۲۰ «تفسیر 


۷۳ المحررالوجیز» ۴۶۴/۵ / ۰۴۶۵ زد المسیر» ۲۳۳/۸ ۳۳ ۱۷/۳۱ سا ۳۹۷/۱ 


0 


مقصد راه وتعیین جهت سیراز مشرق به مغرب مسافران یرو بحررا حاصل می‌شود. 


بیان آنکه در روشنی غلبه جنیات نمی‌شود بخلاف تاریکی 

سوم: آن که سیب حفظ آسمان از شرشیاطین می‌گردد و این را د و جهت است: 

اول: آن که شیاطین از ماده دخان مخلوق شدهاند وبالطبع ظلمت وتاریکی را دوست 
می‌دارند وازروشنی می‌گریزند. چنانچه مجرب است که بیشترغلبة اينها دروقت تاریکی 
وبه مکان تاریک می‌باشد وبه سب بودن شمع و چراغ درعکان کمتردخل می‌کنند. پس 
آسمان را به این قنادیل نورانی منورساخته‌اند که به صبب انتشار تور دراجزای آسمان که 
شفاف محض‌اند شیاطین خیره شده بگریزند. 

دوم: آن که ازشعاع ستاره: فرشتگان مثل گویی" درست کرده در پی شیاطین می‌دوانند 
مثل غلوله توپ که برای دفع دشمن انداخته می‌شود. و محافظت آسمان به ستاره مانند 
محافظت قلعه به توپ خانه که یالای بروخ و بازه" آن می‌چینند. مرعی و منظوراست. 

فرق این است که ستاره‌های آسمائی و صورت گویی که ازنفخ؛ یعنی: شعاع آن‌ها پیدا 
می‌شود هردو را درلغت ستاره ونجم و کرکب: زبه هندی تاره می‌گویند؛ در توپخانه غلوله را 
جا مذکور فرمودهاند 
قسم منظوراست زیرا که مضمونی که به 
این سم تا کید فرموده‌اند. آن است که جان آدمی هرچند درشداید ومصائب گرفتار شود به 
حفظ الهی محفوظ است شکسته شدن و فنا پذیرفتن ازمحالات است. 

ولهذا درحدیث شریف وارد است: (انیا خلقتم للابد)." یعنی: جان آدمی که در حقیقت 
آدمی عبارت ازآن است. ابدی است؛ هرگزفناپذیرنیست. و آن چه در عرف مشهور است 
که موت. هلاک جان می‌کند محض مجازاست. نهایت کار موت آن است که جان از 


به نام توپ مسمی نمی‌کنند. ودر قرآن مجیل این فائه ستاره‌ها را 
واین هرسه وصف که در ستاره موجود است درا 


بر التضیرالکیی(۳۱/ 60۱۷ 
۲ -۱.هرچیزگرد وگلوله مانند. ۲ .گوی که آن را با چوگان بزنند. 

۳ -دیوارقلعه, حصار. 

۴ -ولوقل لأهل الجنة:انکمماکنون قيالجنة عدد کل حصاة قي التبا سنة لحتواء ولکنهم خلقوا ید والأمد وه 


الطيراني ۳ / 6۲/۷۵ ولونعيم (۴ / 0۴۸ 


بدن جدا شود وبه مسب نایافت مربی محافظ , ازهم پاشد والا جان را فا متصورنیست 
واثبات عالم برزخ وامکان حشرو نشرمبنی برهمین مسئله است. 


ودراین سوره نیزاز همین راه. معاد را ثابت فرموده‌اند. 

تفصیل این اجمال آن که آدمی مرب ازدو چیزاست: جان؛ و بدن. جزواعظم جان 
است که تغییرو تبدل درآن راه نمی‌یابد و بدن به منزلة لباس است که درحالت بودن 
درشکم مادر, رنگی دیگرداشت وبعد ازبرآمدن ازشکم تاآخرسن طفولیت. رنگی دیگر 
دارد و در جوانی و پیری اختلاف بسیار دروی می‌یابد. پس جزو اعظم او که جان است و 
شعوروادراک وتلذذ وتألم خاصه اوست چون فنا قبول نکرد ودردست محافظانی که از 
حضور جتاب کبریا برآن گماشته شده‌اند مقبوض ماند. در جمع اجزای بدن اعادهتألیف 
وترکیب آن‌ها به همان شکل و صورت چه تاد ماند که مانند آن ازابتدا تکون تا انتهای 
عمربارها مشاهده کرده می‌شود. و چون دلیل حفظ جان بتعین محافظان حفظ آسمان 
به طفیل ستارگان بود درابتدا ابات این مطلب: قسم به آسمان و ستاره یاد فرمودند واين 
سوره را به نام ستاره مسمی ساختند که بیشترثبوت مطلب از ملاحظه حفظ اواست. 

دراینجا اد دانست که سب ول ین سوه دلالت می‌کند برآن که مراد از طارق؛ 
ستاره دوان است که آن را شهاب نماند ودر حقیقت آسمان را از گذرشیاطین محافظ هم 
اواست که راه شیاطین را یند می‌کند وآن‌هارامی‌سوزند آگرچه مثل غلوله توپ از شعاع 
ستاره‌های مرکوزه پیدا شده باشد پس اولی آن است که طارق را برشهاب حمل کرده شود. 


سبب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره آن بود که شبی ابوطالب عمج آنحضرت در خانه آن جناب 
برای دیدن تشریف آوردن آن جانب برای ایشان طعام حاضرفرمودند که نان و شیربود وهر 
دوتناول کردن آغاز کردند. درا 
شد که به سبب شعاع اوتمام خانه راز نو گشت و چشم ابوطالب خیره شد و به اضطراب 
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وقت ستاره ازآسمان فرود آمد وآن قدر نزدیک به زمین 


تمام از خوردن تمام دست بازکشید وبرخاست و گفت که این چیست؟ آن حضرت ت 
فرمودند که: این ستاره‌ای است که برای محافظت آسمان از شیاطین: فرشتگان می‌اندازند 
واین علامتی است از علامات قدرت الهی است. ابوطالب تعجب بسیار نموده: خاموش 
نشست. حضرت جبرائیل نت این سوره را آوردند. 

ودراین سوره اشعار به آن شد که از دیدن این چیزها استدلال عقاید حقه دین اسلام 
باید کرد ورایگان نباید داشت زیرا که این معامله برهانی است قوی برصحت حشرو نشر 
ومعاد آدمی زیرا که چون آسمان یا وجود عظمت و یزرگی و بلندی خود به حدی که دست 
هیچ کس به آن تمی‌تواند رسید محتاج به محافظت الهی است و صورت حفظ اوبه این 
وضع نمودار گشته که هم از شعاع ستارگان مذکوره در آسمان ستاره‌دوان پیدا می‌شود و 
شیاطین را سد راه می‌گردد و می‌گریزاند جان آدمی که خیلی ناتوان است چه قسم بی 
محافظت الهی دراین کشمکش مصایپ و حوادث باقی تواند ماند و چون حافظان از 
طرف او تعالی برای حفظ او گماشته شله‌اند پسّ جان آدمی در قبض و تصرف خدا است 
خواه در زندگی و خواه بعد ازموت. از همین جا توان فهمید که بعد از موت تنعیم وایلام آن 
جادردست قدرت اوست باقیماند خال بدن که آن را نیزیه تأمل: قابل اعاده توان دانست. 


۱- ذکرهالواحدي قي آسباب الدزول. صقح (۵۲۳).قالالحافظ ابن حجرقي الكافي الشاف صفحة:(۱۸۳) «ذکره 
الشعليي والواحدي بعیرٍسناد».آسباب تزول الیات: ۲۹۹. «الجامع لأحکام اقرآن.» ۶۲۹۷. 
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پشم له لخن الرجیم 
فتاه ی .» که دروقت شب نمودار 


می‌شود: چون دراین ستاره که وقت شب دوان به نظرمی‌آید مردم را تردد بسیار است. 


بعضی چنین گویند که: دود ازروی زمین برخاسته به سمت آسمان می‌رود و هرگاه 
متصل کره نارمی‌رسد به سبب ذهنی که دروی باقی است اشتعال می‌پذیرد اگرلطیف 
است زود منطفی می‌گردد واگرغلیظ است چند روزبه صورت نیره یا ستاره و مداره یا دیگر 
اشکال پایدار می‌ماند. 

و بعضی چنین می‌گویند که: زیرآسمان قمر کره ناراست وا زآن کره گاهی به سبب 
حرکت اشتعالی که به سبب قوت شعاع اجتماع کواکب گرم مزاج در درجذ از درجات 
فلک به هم می‌رسد؛ چیزی منفصل شده به پایین می‌آید ودر طبقه دخانی که فیما بین 
کره ناروهوای صرف است. نمود می‌کند و مانند ستاره دوان به نظرمی‌آید و چون به طبقه 
زمهریرمی‌رسد جامد می‌گردد و از نظرغایب می‌شود. 

ودراین هردو سخن بحث است زیرا که نوری که دراین ستاره‌های دوان دیده می‌شود 
هرگزمشابهت با شعله آتش که دردود و دخان مشتعل شده باشد دیده نمی‌شود بلکه نور 
آن ستاره کمال مشابهت با انوا آسمائی دارد. چنانچه محسوس است. 
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۱-« التقیرالکییو» 0۱۷/۳۷ 


ونیزجهت حرکت این ستاره‌ها منحصردر فوق وتحت نیست تا براشتعال دخان 
صاعد یا انتشارجسم نار که هبوط کرده شد. محمول تواند شد بیشتراوقات از چپ به 
راست وازراست به چپ می‌دوند وصریح معلوم می‌شود که حرکات اینها حرکات طبعی 
نیست بلکه قاصری ازذوات الارادات و الاختیاراينها رابه قصرمی‌دواند. بنابرازاله این 
وتا أَذزنت ماآلظارنی4 «وچه 


ترددات به طریق سژال و جواب ارشاد می‌فرمایند که: 
می‌دانی توکه چیست آن ستاره شب آینده. 

أَلتجُم اب94 «ستر‌ایست که به شعاع خود خیره می‌کند.» شیاطین راء و گاهی 
شهابی که از شعاع او پیدا می‌شد آن‌ها را می‌سوزاند. و شیاطین را به سبب قوت شعاع او 
حالتی به هم می‌رسد که بعینها حالت خفاش در شعاع آفتاب است. 
ت طارق فارغ شد مضمونی را که برآن قسم خوردهاند می‌فرمایند: 
یا خاش 04 «نیست هیچ جان - خواه خوردباشد خواهزرگ باشد. خواء 
نیک باشد خواه بد- مگ رکه بروی نگهبانی است از جانب خدا.» که او را در صدمات مصائب و 
حوادث فانی شدن نمی‌دهد. 


فرشتگان محافظ آدمیان 

ودراین جا باید دانست که داروغه حفظ جان آدمی ازآن که معدوم شود و فنا پذیرد. 
یک فرشته است از جنود حضرت اسرافیل که آخرها آن جان را درمدت مابین النفختین 
در صور خواهد رسانید محافظان دیگرمتعلقه آدمی بسیارند که نوبت به نوبت به طریق 
چوکی روزانه وشبانه. محافظت بدن آدمی می‌کنند اما تا وقتی که تقدیرالهی به ضرربدنی 
آومتعلق نشده است. و هرگاه وقت مقدر ضرر می‌رسد آن‌ها دست باز می‌دارند و به تقدیر 
حواله می‌کنند. 


ودر حدیث شریف وارد است که: 


العتل الب ولزژیل لبق 


۱ أعرجه «المعجم الکییر» لطبراني (۸ / ۱۶۷ رقم ۰0۷۷۰۴ قال الهیشمی (۲۰۹/۷): 
وأخرجه یش الدیلمی فی القردوس (۰۳۸۳/۲ رقم ۷۱۱۷ . أوده السيوطي في «لدرالمنوره ۶۱۵/۴ والجانع 
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یعنی: گماشته شده است برهمه مومن صد و شصت فرشته که می‌رانند ازوی شیاطین 
را چنانچه از کاسه شهد مگس رانده می‌شود و اگربنده را به طور محافظت او گذاشته شود 
شیاطین عضوعضواو را بربایند. 

وازاین حدیث معلوم شد که مومن را زیاده برآدمیان دیگرمحافظت ونگهبانی است: 
زیرا که به سیب ایمان: دشمتان بسیار پیدا کرده است که آن دشمنان کافران ندارند و 
مذکور حافظان عام که هرمومن و کافررا 
لمع 
هرکس درسوره تسام است 
حدم آْنزث نا 

فرشتگان دیگ رکه برای تن ناه اما تیک و نیاق مقرراند مذکورآن‌ها درسوره: 
(َالسََهُ انقطرَثُ)است و فرشته که بزلفظ و حرف آدمی مقرراست وآن رامی‌شمارد و 
می‌نویسد مذکورآن در سوره قاف امبت. 


ات بدنی نگاه می‌دارند در سوره رعد است که: 
آثر له وییان محافظان جان 
وزیلعیسفتة عل لا 


بالجمله دراین جا مقصود بیان محافظت جان است که هرهمه را واقع می‌شود. گاهی 
دراین محافظت قصوری نمی‌افتد. 

و چون آدمی را مبحث معاد. وبقای نفس خود. و محفوظ ماندن جان خود قبل ازموت 
وبعد از موت معلوم شد و دانست که جان من که در حقیقت ذات من همان است وبدن 
به منزلهلباس آن است در قبضه تصرف مالک حقیقی است پس او را در اعتقاد وقوع معاد 
وصحت حشرونشرترددی نماند الا ازاین جهت استبعاد اعاده بدن که اجزای آن بعد 
از موت کسال تفرق و پراکندگی پید می‌کنند. پر به خاک زمین آميخته: نیست و نابود 
می‌گردند و پارة طعم حیوانات می‌شوند. بعد ازآن حیوانات در امکنه متفرق میرند وبه 
خاک برابرمی‌شوند و پارُ درهو پرند از ملکی به ملکی و از صحرائی به صحرائی آواره 
می‌گردند. پس این همه اجزای پراکنده را جمع کردن ووامتیازدادن که این جزوبدن فلانی 
جزوبدن فلاتی است کاریست که درعقل ظاهربین خیلی دشوار می‌نماید و 
لهذا گویند؛ گفته است. درشعرهندی: 


است وا 


الکیین۸۷۱/۷ 


شعرد 
پات جهرنتی یون کهین شن ری بنكي را اب کی بچهری ناه ملین دور پرین گی جای 
ناچاربرای دفع این استبعادراهی دیگریهآدمی نشان می‌دهند. 


«قیَشلنسلن ملق 34 «پس بادنظرکندآدمی که از چه چیزپداکره شده.» وماده 
خلقت اواز کجا کجا جمع کرده آورده‌ند. 

تفصیلش آن که: نطفه آدمی خلاصه خونی است که از غذا حاصل می‌شود. غذایا 
نبتی است با حیوانی. ام ناتی پس اقسام بسیار درد از حبوب و غلات وبقولات و فراکه 
و مصالح گرم وسرد. 

واما حیوانی پس گوشت و شیرو روغن و پنیروبیضه و غیره ذلک است؛ و درعلم طب 
مقرراست که بعد از خوردن غذای صالح چون هفتاد ودوساعت میگ زرد منی به وجود 
می‌آید. پس هرآدمی را درغذای هسرروزه خود که می‌خورد نظرباید کرد که برنج از کجا 
آوردهاند ودر کدام قطعه زمین واز کم پرگته: در کدام سرکار: متعلی کدام صوبه واتع 


در کدام مملکت این برنج کاشته بودند, و جلابان؛ را به کدام داعیه براین آوردند که ازآن 


ملک دورودورازنرگاوان وشتران یار کرده در بازاربه دست من بیچاره فروختند ومرا ازاین 
خورانیدند. وبرهمین قسم حال جمیع ارکان و ضروریات غذای خود بفهمند وبدانند که 
پدر و مادر مرا نیزبه همین طره متفرقه از بلاد دوردست جمع کرده خورانیده‌اند تا 
نطفه من در بدن آن‌ها پیدا شد. ومن ازآن نطفه متولد شدم و ه رکه هرروزدر غذا این قدر 


اجاء متفرقه را جمع می‌کند وفراهم می‌آرد که آگراین همه یک جا انباشته نشود ازمقدار 
بدن آدمی به هزاران مرتبه در حجم افزون باشد ازوی چه بعید است که درمدت چهل 
سال که مابین التفختین است همه اجزای بدن را که بلابهه ازاين مقدار کمتراست از 
آماکن متفرقه دورو دراز فراهم آورده صورت گوشت و پوست بپوشاند. 

بازبعد ازآن که غذا نطفه شد او را از کجا یک جامی‌آرند ودررهگذر 


نطقه کدام کدام 
استخوان صلب و سخت که به مثابه کوهستان بدن آدمی است .حائل است وبا وصف 


۱- زمینی را گویند که ازآنمال و خراج بستانند. 
۲ -کٌشنده اسب وجزآن بقروختن. کسی که یندگان و جزآنان را بای بازرگاتی از شهری به شهری کشاند. 


این آن نطفه رابه چه تدبیراز دماغ بیرون کشیده به احلیل می‌رسانند و ازآن ره به قعررحم 
چه طورمی‌رسد چنانچه می‌فرمایند: ۶خلِق من مق 53۹ «پدید کرده شده است آدمی از 
آب جهنده.» وآن آب نطفه مرد وزن است که دررحم با هم مخلوط شده یکسان می‌گردد و 
هرچند دفی. یعنی: جستن. خاصه منی مرد است. اما چون بعد ازامتزاج مابین: یک چیز 
شد؛ مرد را بنابرتغلیب برآن مجموع مرکب. اطلاق فرمودند. 

و بعضی ازاطبایان قاثل‌اند که: منی زن را نیزاندرون رحم جهندگی است اما به سبب 
اختفای قعررحم محسوس نمی‌شود و چنانچه نزعاجی و حرکتی که زن را وقت انزال 
می‌شود برآن گواه است. 

پس آن همه غذیه را بعد از طی مراتب هضوم. صورت بخشیدن؛ دلیل صریح است که 
تبدیل صوردرقدرتالهی سهل‌ترین کاری است. 
من تن الب پشت و استخوان‌های 
سینه.» زیرا که ماده منی؛ اول ادع 4و دررگهایی که پس گوش امست جاری 
گشته بهنخاع می‌رسد. ومحل نخاعمایین پشلت و سینه اسست. پس مرد را آن ماده از ره 


فقرات ظهرگذشته به کلیتین؛ وا زآن جأ به انثیین؛ و ازآن جا درمجرای اسفل قضیب 
می‌رسد و دررحم می‌افتد وزن راز جانب سینه به همین وضع گذشته به انلبین که در 
عنق رحم موضوع‌اند می‌رسد وبه سبب حرکت جماعی و دغدغه در فم رحم می‌ریزد و 
درون رحم هرد وآب مختلط می‌شوند. 

وازاین جا معلوم شد که منظوردراین آیت گذرانیدن آن آب است که چه قسم در 
راه دشوار سنگلاخ که از جانب استخوان‌ها واقع‌ند آن را روان می‌سازند. وبه منتهای 
سفرمی‌رسانند نه آن که ماده منی در مابین پشست و استخوان‌های سینه متولد می‌گردد تا 
مخالف قواعد طب باشد زیرا که ندایشان منی از جمیع اعضا گرفته می‌شود. و لهذا در 
پسرشباهت به والدین در هرعضوی مشاهد می‌گردد و آن ماده دردماغ جمع شد: 
جابه راه عروق خلف الاذنین می‌ریزد وهسرگاه آدمی را بقای جان خود در قبض وتصرف 
حضرت حق تعالی معلوم شد. و کیفیت جمیع اجزا متفرقه غذاء خود و ماده تکون خود 
درابتدای خلقت وتبدیل حال اوازصورتی یه صورتی و گذرانیدن اواز جایی به جایی نیز 


ظاهرگشت. ومبداً ومعاش خود را کما ینبغی دانست. پس مقدمه معاد را نیزبرهمین دو 
حالت قباس خواهد کرد ونز اوبهيقین ثابت خواهد شد که: بل زجعه. لایر4 ۵ 
«به تحقیق که اه تعالی خالق آدمی است به این طریق مذکوره: ابته برباگردانیدن او قادرو تون است.» 
ودرحدیث شریف وارد است که: چون حق تعالی برزنده کردن مرده‌ها اراده خواهد فرمود 
بارانی را اززیر عرش عظیم نازل خواهد ساخت که آب آن باران خاصیت متی مرد دارد و 
قوت عاقده دراوودیمت نهاده‌اند تا اجزا بدن مرده را مستعد قبول حیات سازد وتعلق 
ارواح به آن صحیح شود.! 

لیکن این بازگردانیدن موقوف است به وقتی که بیان آن وقت درا 
: بر *3) «روزی که ظاه رکرده شود پوشیدگی‌ها.» و تحقیق این مقام آن است 
که آدمی را در دنیا احکام بدن غالب است واحکام روح مغلوب: و لهذا اوصاف روح خود 
را به تصنع وتکلف. اخفا و کتمان می‌تواند کرذ به حدی که اصلا ثرا 
ندهد؛ چنانچه مردم جبن و بخل و دیگرصفات یمه خود را به تکلف و تصنع مستورو 
مخفی می‌دارند وآثار فزع و اضطراب را برظاهربدن خود پیدا شدن نمی‌دهند. 

درروزقیامت حکم بدن غالب خواهد شد؛ ظلمتی که در جوهرروح مخفی بود به 
سیاهی چهره بروز خواهد کرد و ارواحی که در اعضاً منتشراند به کردارهای آن اعضا گواهی 
خواهند داد وجمیع صفات باطنه را ظهور وانکشاف خواهد شد. و چون باز گردانیدن 


ن ظاهرشدن 


آدمی برای ایصال خبراست. لاجرم موقت به آن وقت باشد و پیش ازآن باززگردانیدنش 
ای حکمت است. 

بر # درلغت چیزهای پوشیده را گویند و دراين جا شامل است عقاید باطله 
ونیات فاسده ووآثاراعمال نیک وبد را که درروح آدمی استقرار و رسوخ پیدا می‌کند و به 


منزله رنگ خوب و زشت برروی روح می‌نشیند. 
ربعضی از مفسرین گفتهاند :مراد از سرارگناهانپتهان و مکرها و حیلهها است که 
دردنیا به اخفای آن کوشیدهاند. 


وبعضی گفته‌اند که: مراد از آن فرایضی است که ادا کردن ونکردن آن‌ها محض به 


نترث 4 بیان گردید. 


۱- تخریج این حدیث درتحت: 


اظهارآدمی وابسته است. اطلاع برآن‌ها دیگری را ممکن نیست مثل نما زو روزه ووضو 
وغسل جنابت وادای زکات و دیگرواجباتی که فی مایین الانسان وبین له واقع است و 
دیگرآدمیان را مطالبه آن نمی‌رسد؛ وادای آن‌ها تعلق به دیگران نیست مثلا مرد اگربی‌روزه 
ظاهرسازد که من روزه دارم. یا جنب اظهار کند که من غسل کرده‌ام: یا مردی بی‌وضو 
بگوید که من وضودارم یا کسی که زکات نقدین نمی‌دهد اظهار کرد که من دادهام محض 
به گفته او را باید گذاشت وتعارض تباید کرد. 
چیزها عام‌تر و شامل‌تراست. 

تا ل, من و4 «پس نباشدآدمی‌رادرآن روزهیج قوتی.» بردفع اظهار و حفظ اسرار, 
چنانچه دردنیا قوت تحفظ و تماسک داشت ودروقت اضطراب خود را مستقل می‌نمود 
با وصف ضرب و شلاق اقراربه دزدی و دیگرجنایات نمی‌کرد 

ولا تاصم 34 «باشد اور هیچ باری دفند..» که ب وجود اظهار جزاء آن را از اودفع سازد 
چنانچه دردنیا یاری دهندگان و رقیقان با زجوة ثبوت حقوق ازایصال جزا مانع می‌آیند و 
خلاص می‌کنند و چون دردنبا سبیل نجات از جنایت و گناه منحصردر همین دو طریق 
است: یا به کمال قوت دراخفا و کتمان آن گناه کوشیده او را ثابت شدن ندهد. یا با وجود 
اظهار استعانت با رفیقان و حامیان از جزای آن محقوظ ماند. این هردو طریق را درآن روز 
مطلق منفی و معدوم ساخته‌اند تا در وصول جزا به مستحق آن اختلال و قصورراهنیابد؛ 
ولا آن روز نیز‌ثل روزدنیا مختلط ودرهم و برهم گردد و روز فصل نماند. 

وهرگاه دراین آیات دومضمون مذکور شد: 

اول آن که: باز گردان رکیب روح و جسد. مقدوراوتعالی است. 

دوم آن که: روزقيامت روز ظهور سرایرو پوشیدگی‌ها است که حالات کامله درنفس: 
درآن روزظهورمی‌کند وبه هیچ حیله و تدبیرکتمان ودفع آن ممکن نمی‌ماند؛ اک 
اثبات این هردو مضمون دو دلیل دیگربه صورت قَسم مذکور فرمودند که: و ۰ 
رم 24 «وقسم می‌خورمبهآسمان که صاحب گردش است.» و دائماً در حرکت دوریه: وضع 
متروک خود را باز طلب می‌کند ودرهردور؛ روزوشب هرخبراوبه وضع متروک رجوع 


نیق این است که لفظ سرایرازا 


ن آدمی به اعاده 


«التقسیرالکییر»۳۱/ ۱۳۳. 


می‌نماید بعضی کواکب در سال ودرماه و بعضی درمدت اید ازاين به اوضاع متروکه 
خود رجوع می‌نمایند. 

پس رجوع روح انسان به حیات متروکه خود وتدبیریدن قدیم خود چه استبعاد دارد که 
مثل آن در هرروزوشب در حرکت دوریه لک مشاهده می‌اقتد. 

«َْض نا ت لشدع 94 «وقسم می‌خورم به مین که صاحب شگافتن اظهارردن است.. 
اقسام نبانات از باطن او به ظاهرمی‌آید." و چشمه‌ها جاری می‌گردد و زرد جواهراز کان‌های 
آن مستخرج می‌شود. 

پس درروز قيامت ظهوراسرار مودعه درنفس انسانی مستبعد نماند زیرا که زمین را 
چون درایام خزان دیده شود همه نباتات دراو کامن و مخفی است و چون موسم بهار رسد 
وآب باران در اجزا زمین مختلط شده آن را بالیده کرد و آن همه مخفیات او پرمنصه ظهور 
جلوه‌گرشد وهمین است حالت تفس به سینت فیضان اثرروح براودر عالم آخرت. 

وبعضی از مفسران «رجم.» را بریاران 7 حمل کره‌اندگویند که: بخارات زمین ودریا 
متصاعد شده چون متصل طبقه زمهریرمی‌رسند آب شده می‌ریزند و براین تفسیرنیزماده 
بخارات را رجوع به جزء اصلی خود ثایت شد و آن دلیل رجوع انسان به عالم روحانی است 
که مقراصلی او بود وازاین سخن مضمون اول ثابت می‌شود. 

«به تحقیق این سخن.» که حق تعالی برباز گردانیدن انسان قادر است وباز 
گردانیدن او موقت به وقت ظهور اسرار است که آن روز قيامت است. 


۱- «جامع البیان.۳۰۰/ ۰۱۳۸ «النکت والعیون.+۶/ ۰۲۴۸ «المحرر لوجیز» ۵/ ۲۶۶ «لتفسیرالکییر.»۳۱/ ۰۱۳۳ 
«الجامع لأحکامالرآن .۲۰۰ /۱۱: «تفسبرالرآن العظیم. ۵۳۲/۴ «فتح القدیر+ ۰۲۲۰/۵ 

جامعالیان .۱۲۹/۳۰۰ »لتفسیرالکییر»۳۱/ ۰۱۳۳ تفسی رال رآن العظیم. 
«فتح القدیر.» ۰۲۲۱/۵ وانظردالمستد .۵۲۰/۲۰ قال: صحیح الاسناد: وفقهالذهبي. کماقالبمثله: سعید بن 
جبیر وعکرمة.وأیومالك. والضحاك. والحسن, وقتادة:والسدي. وغیرواحد «تفسیر رن 
۳- وهوقول مقاتل. وسعید بن جبیر: وعکرمة عن این عباس: ومجاهد. ورد معنی قوله في «تفسیرعبد الرزاق.۲۱/ 
۶۵ «جامع الیان,۳۰۰/ ۱۳۸ والعیون.۰ ۸/ ۰۲۴۸ «معالمالنزیل.» ۴/ ۰۲۷۴ «التفسیر! 
«تفسیرالرن العظیم.»۵۳۲/۲ :ار المنشور.» ۸/ ۰۲۷۶ وعزاالیالفرييي.وعبد ین حمید. والبخاري في تریخه 
وان ار وین آي حاتم. وین مردیه.وانظر«المستدرلك.۵۲۰/۲۰.وقال: صحیح الاسناد. وق الذهيي.واتفسیر 
الامام مجاهد.۰۷۲۰۰وانظر«الجامع الصحیح.» للبخاري: ۰۳۲۲/۳ کتاب التقسیریاب ۸۶ 


ول 24 «هرآیینه سخنی است واضح کرده.» که هیچ شبه در آن نماند. 
وتا و 694 «ونیست این سخن ببهود.» که دلیلی قوی نداشته باشد وبه طریق 
به خاط رگذشته و مثل مبالغه شعرا حقیقتی ندارد. 

چنانچه کافران می‌گویند که وعده و وعید پیغمبران به روز بعمث و جزا ازآن قبیل است 
که طفلان به اشیای موهومه می‌ترسانند تا شوخی نکنند. همچنین پیغمبران برای آن که 
رسم عالم فاسد نشود و رسوم بد و اعمال قبیحه رایج نگردند ازراه عقل به وعده و وعید» 
ترغیب وترهیب می‌نمایند ودر حقیقت این چیزها از قبیل محالات است و برای اثبات 
محال بودنآنها شباهت استبعادی ذکرم‌کنند چنانچه میفرمایند. 

یم 4 «بهتحقین این کاران.» که قرآن را کلام فصل نمی‌دانند بلکه هزل می‌انگارند. 

*یَحِیلدون گیْسدا34) «حیل‌هامی‌کنند ازراه مکر.» ودفع مضامین قرآن وشبامت 
استبعادی می‌آرند تا نزد عوام هزل بودنش ثابت شود. 

«رأصید کیا24 دومن نیز مقاله یله می‌کنمبه طریق مکر.» تا کلام فص 
یعنی: مدلل وواضح بودنش نزد عام وخاص ظاه رگردد زیرا که هرگاه کافران شبهه در 
استبعاد وقوع جزا و حشرو نشریرروی کار مي‌آورند در جواب آن. تمثیل و دلیل مقدمات 
جزا دروقوع حشرو نشرروشن‌ترو واضح‌ترمی‌باشند تاآن که اجمال به تفصیل تمام انجامید 
وهیچ شبه وشک درآن نماند. 

پس شبهات ایشان موجب مزید اثبات مطالب و وضوح مقصد گردید و کافران ازاین 
معنی بی خبرغافل ماندند وهمین است حقیقت کید که بی خبرحریف را ملزم نمایند: 
ونقیض مطلوب او برروی کارآرند وهرچند حق تعالی قادراست که اثبات مطلب در 
صورت با خبری ایشان نیزبرروی کارآرند لیکن درالزام بی‌خبری کمال خجالت وذلت 
به ايشان دادن منظورشد زیرا که ایشان نیزبه ذلت و خجالت رسولان او قصد می‌کردند. 


و چون ثابت شد که بودن کافران درآن وقت که وقت نزول وحی بو و اوائل اسلام وآوردن 
شبهات گوناگون در ابطال عقاید اسلام نظربه آن که موجب ترقی دلایل اسلام و وضوح 
عقاید آن است وتا وقتی که زنده‌اند وشبهات می‌آرند گویا درترقی دلایل اسلام می‌کوشند 
ازآن جهت که بی‌خبراند عين حکمت و سراسرمتفعت است پس دعای هلاک کردن 


آن‌ها در آن وقت مناسب نبود. 

اگرچه آن حضرت ی به سبب تنگ دلی می‌خواستند که زود هلاک شوند لهذا ارشاد 
کل فری 4 «پس مهلت ده کافان را.» و عجلت دردعای بد ايشان مکن تا به 
سبب شبهات ایشان نزول وحی در جواب آن شبهات پی درپی رسد وحتقایق شریعت و 
دین واحوال حشرو نش رکماینبغی تحقیق و تفصیل یابد. بعد ازآن که ظهوردین به وجه 
اتم متحق شود والزام حجت ودفع شبهه به نهایت انجامد آن زمان ترا به جهاد و قتال 
مأمورسازیم وازدست توایشان را هلاک کنیم چنانچه می‌فرمایند. هل وید 54) 
«فرصت بده ایشان را زمانی اندک.» 

که ازابتدا بعث قریب چهارده سال بود در این اثنا هرشبهه که به خاطرایشان محظور 
شد وارد کردند و جواب آن یافتند بعد ازآن هیچ شبهه درذهن ایشان نماند وعناد وتعنت 
ایشان ظاهرگشت و قابل سیاست و تنبیه شذند. 

ودراین قدرمدت مهلت دادن نکته این ات که این مقدارسن بلوغ آدمی است که 
چون به این سن می‌رسد عقل و بدن او کامل می‌شود وقابل سیاست و جزا می‌گردد. پس در 
ابتدا بعث کافران مکه وعرب حکم طفل داشتند که به ندریج فهم شرایع وتأمل در دلایل و 
دانستن حسن و قبح قواعد دین ايشان را تریبت و آقهام تعلیم منظور بود. و نمودن معجزات 
وآیات دراین باب کفایت می‌کرد هرگاه تا این مدت بعضی از ايشان اصلاحپذ یرنشدند 
با وجود پرورش کامل محتاج به تأدیب و تعزیر گشتند وحکم به جهاد و قتال نازل شد.: 


۱- قال این عباس» ومقاتل: رید ق 


یلا حتی آعلکهم, تفعل ذلك بیدر. «جامع البان. 
لقرآن.۰۱۲/۲۰:۰»الوسیط.» ۴/ ۲۶۷. 


سوره اعلی مکی است: دراین سوره نوزده آیت و هفتاد ودو کلمه و دو صد و هفتاد و 
یک حرف است.؟ 


وجه ربط این سوره با سوره‌ی «طارق» 

ووجه ربط اين سوره با سوره طارق آن است که دزآن سوره بیان فرموده‌اند که: هرنفس 
انسانی را حافظی است از جانب خداونذ. و دراين سوره مذکورآن است که نقس پیغمبر 
را خدای تعالی, خود حافظ است ازآن که وحی علوم غیبی را فراموش کند. 

ونیزدرآن سوره کیفیت ابتدای خلقت انسان است که نطفه اش از کجا می‌آید وبه کجا 
می‌گذرد. ودراین سوره بیان کیفیت انتهای خلقت اوست که بعد از کمال به ترییت چه 
صورت گرفته است. 

ونیزدرآن سوره اوصاف قرآن مذکوراست که فی‌نفسه آن کلام اعجازنظام چه مرتبه 


دارد. ودراین سوره نیزمذکوراوصاف قرآن مجید است به نسبت آدمیان که عمل به آن 
آن مورث به هلاک و این مضامین را با هم ارتباطی که 


ما ایآ لش ۷/۸۵ »ربج لب ۱ بحرالعلوم:: 1۳ 
اش عن الضحا نها مدنية. انظرز 


موجب نجات است واعراض 


س 


هست پوشیده نیست. 


وجه تسمیه سوره 


وان سوره را «اعلی.» ازآن جهت تامیده‌اند که در اولش این نام از جمله نام‌های الهی 
مذکوراست: و حقیقت این نام دلالت می‌کند برآن که اوتعالی مرجع ه رکمال است هم 
دربدایت آن کمال وهم درنهایت آن کسال: زیرا که علومرتبه درعالم منحصراست در 
دوقسم: قسمی علوّبدایت است که کمال ازآن جا شروع می‌شود وقسمی علونهایت که 
کمال به آن منتهی می‌گردد. و هرچه جامع قسمین است اعلی است چون حق تعالی را به 
این نام مذکور فرمودند معلوم شد که کمالات مفاوضه او هرگزدر نقصان نمی‌ماند والا در 
علومرتبه اودربدایت یا درنهایت قصورلازم آید. پس آن حضرت رای به مجرد ذکراین نام» 
تسلی خاط رحاصل شد و دغدغه که به خاطرمبارک می‌رسد؛ بالکلیه زایل گردد. 


سب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره چنین گفتانذ که آن حضرت یا چون سوره‌های طویله وحی 
شدن گرفت وعلوم بی‌حد و حساب از جانب غیت به واسطه حضرت جبرئیل ته نزول 
فرمودن آغا نهاد. در خاطرمبارک ایشان این دغدغه خلجان می‌کرد که من امی محضم 
فاظ بدون نوشتن و مراجعت به کتابت نمودن از من چه قسم خواهد 
ن فراموش شود و مقدمه رسالت درنقصان ماند. حق تعالی 
برای تسلی خاطرمبارک ایشان این سور را 
خداوندی خود استادی توخواهد کرد تور از فراموش شدن سبتی اصلاً خطره نباید کرد.۱ 

ولهذا در حدیث وارد است که آن حضرت بل این سوره را بسیار دوست می‌دا 
رکعت اول وترورکعت اول جمعه اکثراوقات تلاوتش می‌فرمودند و اکثرسلف در نمازتهجد 
این سوره را می‌خواندند و برکت آن را امیدوار بودند. 


یاد داشتن این | 
شد. مبادا چیزی بسیاراز 


زل فرمود و دراین سوره بشارت داد که جناب 


۱الکشف والبیان.::ج ۷۷:۱۳ /]«معالمالتتزیل.::۲/ ۰۴۷۶ «لتفسیرالکبیر».۳۱/ ۱۴۲, الجامع لأحکام ارآ ,»: 


۸۰ لباب التأویل.»:۴/ ۳۷۰ من غیرعزی «قتح القدیر.: ۵/ ۴۲۴. «تقسیرمقائل.:: ۲۳۷/ ب. 
مسلم. کاب الجمعة. باب مایق في صل الجمعت. برقم(۸۷۸). والنساني قي+عمل الیوم واللیلة.» 


وی جع ۴ وروی ررکوع: (شبْحَاَ 
رل لیم گویید. وچون آیت: ۶ تاغل ال شد فمودند که ان تسیح 
را در سجود خود به جا آرید. یعتی: در سجده: (ُبْحَانَ ری ری الغل) گویید.۱ 
ونیزازاین عباس 2#منقول است که هرکه: بخ مرب ده بخواند باید که 
عقب آن: بان راغ وید تا امتال امرالهی کردهباشد.۱ 


(۲۴۷- ۷۴۰/۴۴۵ ودالمجتبی.۳(۰/ ۲۳۵ - ۲۳۶) بسنده سواء. الحافظ این حجرفي +ننانج الأفکار (ق 1/۱۹۲ 
- المحمودیة) من طریق المصنف به. 
۱ -آخرجه الطیالسی :۱۳۵/۱.».الحدیت :۰۱۳۰ وأحمد ۰.1۵۵/۴۰:والدارسي :۲۹۹/۱..: کتاب الصلة: باب ما 
یفال في الرکوع.وأبوداود۵۴۲/۱۶.:: کتاب الصلاة: باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده. الحدیث :۱۶۹ 
ماجة :۰۲۸۱/۱ کتاب [قامة الصللة: یب التسبیح قي الرکرعوالسجود.الحدیث :۰۰.۸۸۷ والحاکم :۱ /۰.۲۲۵: کتاب 
الصا یاب القدوت في الصلوات. والطحاي في«شرحمعاني ار ۳۳۵/۱ کتاب الصلاة: یاب ما ينبفيآن 
یقال فيالرکوع والسجود.واليبهقي :۸۶/۲ .+ کتاب الصللة: اب القول في لرکوع؛ وین خزيمة ۳/۱۰ 
وأبویعلی ۰.۲۷۹/۳۰. رقم ۰۰۰۱۷۳۸۰ ولین حبان :۵۰۶- مواد. ولفسوي في «لمعرفة والتاریخ 
الحاکم: صحیح الاسناد.وفقه الذهبي, وصححه این خزيمة. این حبان. 

۲ -فال نك این عمر وقندة «جامع ابیان.۱۵۱/۳:۰.وقال به یا اللعلبي في دالکشف والیبان 
ب. وم اليغويالی جماعة من الصحابة لتابعین في معالمالتزیل::۲/ ۲۷۵. .کت واعیون 
«المحرر الوجیز»:۵/ ۴۶۸. «المحور لوجیز»: ۵/ ۲۶۸ 
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بشما ال ارم 

َ 9 «پاک دا ام پرردگار خود را که بلندتراست از هرپلند. 
دراین جاباید دانست که پاک دانستن نام کنیا پاک دانستن ذات است نز اکثر 
مفسرین زیرا که قاعده عرب است که درهقام تعظیم و ادب ازذات. به نام تعبیرمی‌کنند 
چنانچه درعرف مشهوراست که به پادشتاهان وامیران خطاب کرده می‌گویند که:به نام 
حضرت این کارشد. واین فتح میسرآمد واگ (تبُحرَْك) می‌گفتند. رعایت تعظیم و 
ادب حاصل نمی‌گشت. ونیزذات خضرت حق را کسی جزاو تعالی نمی‌دانند پس پاک 

دانستن ذات اوهمین است که نام‌های ناقص و بی‌ادیانه برآن ذات اطلاق نکنند. 


و معنی پاک دانستن ذات حق تعالی به قدری که در شریعت وارد است آنست که به 
طریق اجمال بیید دانست که ذات اوتعالی ازادراک عقول واوهام ما برتراست و هیچ 
وصف ناسا ونقصان وعیب پیرامون سرادقات جلال اونمی‌گردد. وبه تفصیل باید 
فهمید که آن ذات اقدس جوهرنیست. و جسم نیست: و عرض نیست. و کل و بعض را 
دراو گنجایش ندارد. وصورت و جهت و حد ونهایت ومکان و مجلس اور مطلقاً احق 
نمی‌گردد. وهیچ چیزبه اومشابه نیست ونه اوبه هیچ چیزم‌شابهت دارد پس از مشل و 
شریک از زن و فرزند و خوردن وآشامیدن وهمه آن چه مستلزم حدوث یا موجب زوال و فنا 
است آن ذات پاک ازآن منزه و مبزا است. 


وطایفه ازمفسران گفته‌اند که: چنانچه اوتعالی را پاک دانستن فرض است هم چنان 
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سم سوه ع) 


نام‌های اوتعالی را نیزتعظیم و احترام واجب. پس مراد در این آیت چرا پاک داشتن نام او 
تعالی مراد نباشد و پاک داشتن نام‌های اوتعالی آن است که نام اور ازآن چه دلالت بر 
نقصان وعیب کند. نگیرند ونام‌های اورا برغیراو جاری نسازند و ذکرنام اوتعالی به وجه 
تعظیم وشرط طهارت و حضور قلب و کمال ند تاتصفیه قلب به آن حاصل 
گردد ومشمرنتایج نیک شود و ظاهرآن است که «أغلّی. .» صفت ارب .» است زیرا که 
صفات آینده که: (َلیّی خن و4 وغیره صفات رب‌اند نه صفات اسم. و بعضی از 
صوفیان فرموده‌ند که:آَغّی.» صفت اسم است وآن اشاره به مسئله‌ای است از مسائل 
تصوف. زیرا آن که نزد اهل تصوف هرمخلوق را که از مخلوقات ربی است از اسمای الهیه 
که مبدأتعین آن مخلوق ومرجع نهایت آن مخلوق و منتهی سفراوست. وروح محمدی 
علی صاحبها الصلوة والسلام که اکمل مخلوقات است را رب: اسم 9 
آن عبارت است از«ذات مع جمیع الصفات .» ومعتی تسبیح این اسم آن است که از 
ماسوا حق تجرد کن واز نظربه غیرا خود را نگهارتا برذات توکمالات حقانیه بهتمام‌ها 
تجلی می‌فرمایند که استعداد تام برای قبول جمیع کمالات الهی غیراز ذات محمدی 
هیچ مخلوق را حاصل نیست وتسبیح هرچیزکه خاص به آن چیزاست همان تسبیح 
اسمی است از اسمای الهی که مربی آن چیزو مرجع کمال آن چیزاست. 

بالجمله آوردن این اسم دراین مقام برای افاده است که از نقصان کمالی که درتو 
متجلی شده است خوف مکن زیر که پروردگارتوهمان است .»که مبدا و مرجع هر 
کمال است و هرچیزرا به حد کمال لایق خودش می‌رساند و افعال او در تکمیل و ترت 
ناتمام نمی‌ماند. چنانچه برای استشهاد این مطلب و اثبات آن که اوتعالی مبدأًو مرجع 
کمال است سه صفت دیگرآورده می‌فرمایند. 

یلق نو ۵4 «پرودگارتوآن ذات است که پیدا کرد هرچیزرءپس تمامفمودو 
معتدل ساخت.» 

حاصلآن که پیدایش هرچیزرا نظربرخواص ومنافع و فوایدی که ا زآن چیزه‌نظور 
است به حد کمال رسانیده و مزاج خاص که قبول آن کمال نمیید وآن منافع و فواید زاو 


برخیزند به اوبخشیده چنانچه ه رکه اقسام حیوان را ازانسان وفیل گرفته تا پشه و کیک 
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ملاحظه نماید وهمچنین اقسام نباتات ومعاد راتتبع کند به یقین بداند که هرچیزرا 


اسباب حصول فواید ومنافع آن چیزعنایت فرموده‌اند. 

ی قَسدَر 4 «وپروردگارتوآن ذات است که تقدیرفرمودهاسست -برای ه کی 
کمالی را- پس ره تصوده است آن چیزرا.» به تحصییل کمالات خود تا آن که بچه رادرشکم 
مادر کیفیت برآمدن از شکم الهام می‌فرمایند و به مجرد برآمدن ازشکم او را مکیدن شیراز 
پستان و اظهارشکایت به گریه الهام می‌شود. 

وهرنررا جستن برماده: وشنا کردن درآب وشناختن چاه ودیگرمصالح معاش 
ازغیب تلقین می‌شود. و مگس شهد را مهندس پرکار ساخته‌اند که خانه‌های عجیب 
ترتیب می‌دهد. پس ازآن شهد بیرون می‌آرد. 

و گویند که افعی درزمستان به سبب برودت هوا کورمی‌شود و چون ایام بهارمی‌رسد 
قصد درخت بادیان" می‌نماید و چشم خود را هبرگ آن درخت می‌خارد تا بینا شود. 

والهاماتی که طیور و وحش وبهایم و حشراثِ را در تحصیل اسباب معاش و توالد و 
تداسل و دیگرامور ضروریه می‌شود. در کتب عجایب المخلوقات مشروح و مبسوط است. 

وحکما گفته‌اند که: هرمزاج. مستعد قوت خاص اسنت وهرقوت. قابل کاری معین؛ 


پس تقدیرعبارت ازآن است که اجزای جسم را بروجهی ترکیب کند که مستعد قبولقوتی 
شود وهدایت عبارت ازافاض آن قوت تا مصدر کار معین گردد وازاین همردو تصرف 
مصالحعالم نتم گردد 

و أَح رل 424 «پرورگارتوآن ذات است که بو -به قدرت خود-چیری را 
که جانوران می‌چرند.» از اقسام گیاه که بهائم ووحوش آن را می‌خورند وازآن الوان گل‌ها و 
ریاحین که مگس شهد وشکرخوره و دیگرطیور به آن غذا می‌کنند وازانواع زراعات و 
فواکه وثمار که آدمیان و بعضی جانوران به خوردنش منتقع می‌شوند. 

جع غاء آخوی 24 دیس گردنیدآن چراگاه را خشک سیاه شده.» که به سیب 


1 -تخم نی است بلدترازعی:ساقش مریع و بگش باریک و خوشیووگلش مایل به سپیدی ناسون گوین. 
مصلح ضررچائیختائی است که استعمال و شرب آن مداولشده 
تیست مراوقت ضعیقی‌هنوز ‏ بشکن دش این شکروبادیان 
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نک 


یبوست وبرودت زمستان رطویت و طراوت او زایل می‌گردد و خشک و سیاه شده به کار 
ذخیره می‌آید تا دروقت نایابی مصروف شود. 
حکمت بیان این سه صقت عذکوره 


دراین جا باید دانست که: برای اثبات آن که پروردگار عالم. بلندتراز هربلند است و 


مرجع بدایت و نهایت هرکمال است: این هرسه صفت را اختیار فرموده‌اند؛ نکته اش آن 
است که کمال در عالم از سه قسم بیرون نیست: 

زیرا که کال هرشی یادرذات خود است. یا برای تفع غیرخود. و کسال ذاتی ی به 
اعتبار جسم وظاهراست اعتبارروح و باطن؛ پس برای اثبات کمال ذاتی که تعلق به 
جسم ظاهردارد: ی لقن 4 آورده شد. زیر که در پیدایش جسم هرچیزمراعات 
اعتدال وتتساب اعضا وبرایرکردن دست با دست و گوش با گوش و چشم با چشم وپابا 
پابه کمال و جمال مشاهد ومحسوین ات 

وبرای اثبات کمال ذاتی که تعلق به روح درد یقرف آوردهشده» زیر 
که اندازه استعداد است ارواح را مختلف نآختن وبا برحسب استعداد اوه نمودن تا 


کمالی را که در خور استعداد اوست حاصل تعاید نیز مشاهد و محسوس است. 

وبرایاثبات کمالی که تعلق به نفع غیردرد. رح لزع ( نجل اه أَخوی4 
آورده شده زیر که پیداکردن علف ستوران و غذای آدمیان وانواع مشمومات و ملبوسات و 
ادویه وسمیات وتا وقتی آن‌ها را به طراوت و رطوبت بالیده ساختن و بعد ازآن به تسلیط 
یبوست وبرودت و رطوبات فضله را ازآن‌ها دور کردن تا به سب طول مکث و دیرماندگی 
تعفن پیدا نکنند و ذخیره توانند شد. دلیل قوی برابتدا و انتهای اين کمال است. 

وچون معلوم شد که حق تعالن رب «اعلی.» است که مرجع کمال است هم در بدایت 
وهم درنهایت وتورا به تسبیح نام اومناسبتی عظیم به آن جناب حاصل گشت پس از 
نقصان کمال خود اندیشه مند مباش زیراکه: منت 4 «ما خود تورا خواهیم خوننید.» 
قرآن و علوم بی‌پایان که ا زآن برمی‌آید وتصفیه قلب خود به این تسبیح به جاآرد تا زنگ 


نگید 
ت‌ 


فا َنسیل 34 «پس فراموش نخواهی کرد.» زرا که استعداد توبه سیب تصفیه قلب 
زنگ حجاب فیض غیب نخواهد گشت. 


تمام خواهد شد 


ما شا ء 4 «-میچ چیزرازعوم غیب که در خورستمدادتوست وروزمیداق که وقت 
تقسیم استعدادات بود در حصه تورسیده-فراموش نخواهی کرد مگرآن چه خواسته است خدای تعالی.» 

وحکمت اوتقاضا می‌فرماید که از خاطرتودر این جهان فراموش شود تا روز قيامت 
برای حصول مقام محمود ذخیره باشد. چنانچه درحدیث شریف وارد است که: درمقام 
محمود مرا نوعی از محامد الهی تعلیم خواهند فرمود که این وقت مرا حاضرنیست.! 

وبلاشبهه آن محامد در استعداد آن حضرت ب مندرج بودند ودر عالم روحانی التقات 
اجمالی به آن محامد داشتند؛ گویا دراین دنیا بنابرحکمتی از آن ذهول کنانیده بودند 


در سوره بقره فرمودهاند که: نا تَنسخ پل 

اما باید دانست که: فراموش گردانیدن وقتی علامت نسخ می‌شود که از سینه آن حضرت 4 
وجمیع قاریان امت محوگردد. والا در حدیث صحیح وارد است که: آن حضرت یک 
بار در قرائت تما زآیتی گذاشتند رفتند. بعد از نماژ ازایی بن کعب پرسید ند که من دراین 


سوره آیتی گذاشته رفته‌ام؟ ابی عرض کرد:آری! فان آیت متروک مانده:فرمودند چرا اد 
ندادی؟ ابی گفت که گمان کردم این آیت منسوخ شد. فرمودند که: نه من فراموش کرده 
بودم واگرمنسوخ شد شما را خیردادم 
4 یلم أَ یر تا ین 4 «به تحقیق اوتعالن می‌داندآن چه آشکار است -از کمالاتی 
که در توجلوهگراست وه رکس وناکس او را می‌بیند ومی‌داند- وآن چه پنهان است.» 
یعنی: هنوز در مکمن استعداد تواست که بروقت خود علی وفق المصالح از 
ظهور خواهد کرد. 


به فعل 


۱- السئن الکبری (۸۱۸۳) وأْخرجه الطبالسی(ع ۰۳۵۳ رقم ۰1۲۷۱۱ ومسند الما آحمد ین حنبل(۲۸۱/۱ رقم ۲۵۲۶). 
۲ - وًخرجه ابن خزیمة (۱۶۲۷) آخرجه الطبرني قي«الأوسط۰ (۶۴۰۸).والدارقطتي ۴۰۰/۱ وقال الهيشمي قي المجمع 


۲ رجاله رجال الصحیح. 


نک 


وچون آن حضرت ٍّ را به استادی خود تسلی بخشید ند تا از حفظ قرآن دل ایشان فراغ 
شود و بدانند که این نهال بالقطع و الیقین بارورشدنی است ازآن قبیل نیست که استادان 
بشردرپی تعلیم کسی می‌شوند وآن کس به سیب عوائق و موانع به کمال نمی‌رسد و 
ناقص می‌ماند. 

حالاازحفظ علوم دیگرنیزخاطرایشان را جمع می‌فرمایند که: ویر 24 
«وسهل خواهیم کرد تور رای رفتن ره آمسانی.» که اقرب طریق الی له است هم در معرفت؛ و 
هم درعبادت: وهم درسیاست ملک وملت: پس علومی که متعلق به این هرسه چیز 
است فواره صفت از دل توخواهد جوشیده: مشقتی در تحصیل آن علوم نخواهی کشید و 
محتاج به کتابی و دستورالعملی و مرشدی و استادی نخواهی شد. 

وچون مقدمه چنین است پس تورا دریاد کردن قرآن و دیگرعلوم. مبالغه و کوشش 
ضرورنیست بلکه ترا می‌باید که دیگران را علوم فراموش شده آن‌ها یاد دهی و از کمال به 
تکمیل گرایی که تورا محض برای مخنت و رنج تکمیل امت فرستادهایم و تکمیل نفس تو 
برذمه ما است چنانچه می‌فرمایند: 

مد زان مب لد ری 4( «پش یا ده مدم اگزنفع دهد ید دادن وپندکدن.» تا کمال 

تومتعدی شود و هزاران کس به رنگ تورنگین گردند. 


سوالی جواب طلب 

ودراین جا سوالی است جواب طلب که اکشرمفسرین ازآن در پیچ وتاب‌اند وآن 
آنست که متصب آن حضرت ج تذکیرو وعظ وپند دادن . خواه کسی قبول کند یا نکند 
پس این شرط را برای چه افزوده‌اند؟ 

تا آنکه بعضی از مفسرین گفته‌اند که: مراد الهی آن است: تالغ ری وان 
پس یک قرینه رامحذوف داشته‌اند چنانچه در: رَبْ َْقَلرق # و یبیل 
میم ار وبعضی جواب‌های دیگراز همین قیاس ذکرکرده‌اند. 

وتحقیی مقام آن است که: تذکیرو موعظت و پند دادن این همه مشروط به ظن قبول 
است. و منصب آن حضرت بت تذکیرو وعظ هرکس نیست: آری تبلیغ حکم الهی و انذار 
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از عقاب اوتعالی تا الزام حجت شود و عذر جهل و نادانی مرتفع گردد. نسبت به هرکس 
ضروراست؛ اما آن را تذکیروموعظه نمی‌گویند ودر سوره غاشیه برقول صحیح که: 1 
من توّل گنر4 استثناء ازغذگراست. صراحدٌ این شرط مقهوم می‌شود. و می‌توان گفت 
که این شرط برای تأکید امربهتذکیراست. یعنی: اگرکسی را تذکیرنفع کند پس تور تذکیر 
باید کرد ویقین است که درعالم؛ تذکی رکسی را البته نفع می‌کند گوه رکس رانمی‌کند پس 
ازقبیل تعلق شی به شرط قطعی‌الوقوع شد که موجب تا کید است" چنانچه در حدیث 
صحیح که: (قذ کا تالم ین الم وتان یف نيع )گناد 


دوسوال دیگر 

و دراین جا دوسژال دیگرنیزدر تفاسیرمذکور می‌کنند مع‌الجواب نوشته می‌آید: 

اول آن است که: تعلیبه شرط در حق کسی جایزاست که اور ازانجام کار خبرنباشد 
وحق تعالی که علام الغیوب است در کلام اوتغلیق به شرط چه معنی دارد؟ جوابش آن 
است که: دعوت انبیاء وبعث همه آن‌ها مبنی برظواهراست نه برخفیات: و لهذا حضرت 
موسی 82 برحضرت خضرث" در حرکات ایشنان که به ظاهرمستقبح وبه باطن مستحسن 
بودند. گرفت و گیرفرمودند. و نیز حضرت موسی نت را در باب مخاطبه فرعون ارشاد شد 
که: «فْفولا له, فلا لاله دز 

یعنی: با فرعون سخن نرم بگویید تا باشد که او یپذیرد ی از خدا بترسد حال آن که در 
علم الهی مقرربود که او پند نخواهد گرفت و از خدای تعالی نخواهد ترسید. ‏ 

دوم آن که: وعظ را چا تذکیرنام نهادند حال آن که در لغت؛ تذکیربه معتی یاد دهائیدن 
است ویاد دهانیدن درآن چیزمتصوری است که ا سایق معلوم باشد وفی‌الحال فراموش شد؟ 


۱ 


التفیرالکیی.»(۳۱ /۱۳۳-۱۳۲) 
۲- وأخرجه الحميدي (۲۵۳) :واین راهویه (۱۰۵۸) و (۱۰۵۹)» ومسلم (۲۳۹۸) ۰ والترسذي (۳۶۹۳) ؛ والتسائي في. 
«الکیری.+(۸۱۱۹) ۰ ویعقوب ین سفیان ۴۶۱/۱ والطحاوي في :رح مشکل لش (1۶۳۹()۱۶۴۸) ۰ وین حبان 
(۶۸۹۲):والقطیمی في زیداته علی «فضائل الصحاية.؛لاأحمد (۵1۶) (۵۱۷):والحاکم فی «المستدرک.؛ ۰۸۶/۳ 
ترجمه: درامتهای پیش از شما مردمی بودند که به آن‌ها حقایقی الهام می‌شد. اگردر امت من چنین کسی باشد. قطعاً 


آوعمره خواهد بود. 


۳- لیر الکییی» ۳۳/۳۱ 


زان رت _می)مر مس 


خوبی دین و عبادت و توحید او تعالی در عقول بنیآدم بحسب جبلیه مرکوز است 

جوابش آن است که: خوبی دیین وعبادت خدا وتوحید اوتعالی درعقول بنی‌آدم بر 
حسب اصل جبلیه رکوزاست. چنانچه فرموده‌انده (فظرت أَللٍ ی فظر آلتاش 4 

پس گویاعلم به اموردین درنفس هرکس حاصل بود وبه سبب فطرت عولیق وموانع فراموش 
شده حالا وعظ ونصیحت پیغمبران به منزلهیاد دهانیدن آن علم فراموش شده است. 

ولهذا بمض عقلا گفته‌اند که: ارواح بنی‌آدم قبل ازتعلق به بدن به آن چه دانستن آن 
ضروراست. عالم بودند چون دراین دنیا به تدبیربدن مشغول شدند آن همه فراموش شد. 
چنانچه درحالت کمال پیری که تدبیریدن مهم می‌افتد معلومات سابقه فراموش می‌شوند 
پس آن‌ها را به همین معلومات فراموش شده به انبیاء و واعظان یاد می‌دهند چنانچه از 


و وه موی 


حدیلی: (لارواْ مود مه تا تعازت یلها لت وتا ار مها الّفَ). بویی ازاین 


سخن شمیده می‌شود. 
وازافلاطون نیزمنقول است که به ثاگزدان خود می‌گفت: (لست آعلمکم ما کنتم 
تجهلون ولکن آذک کم ما کنتم تعلمون).! 


وچون بیان فرمودند که تور برای نفع خلی اه لذکیرباید کرد وحالا ییان کسی که به 
تذکیرپیغمبرمنتفع خواهد شد. می‌فرمایند: دز من یتسین 24 «نزدیک است که 
بپذبرد ه رکه از خدا می‌ترسد.» 

یعنی: هرچند تور علی سبیل‌العموم تذکیر فروض است اما هکس به آن منتفع نخواهد 
شد بلکه نفع آن مشروط به شرط استعداد است و لهذا گفته‌اند بیت: 

اصل استعداد شرط صحبت است مرد چون کورست عینک: لعبت است 

وعلامت ترس خدا: نرمی دل و سلامت فطرت از مزخرفات باطله مصاحبان معنوی 
است تا نوریت و صفای روح مبدل به ظلمت و کدورت نشود. ازشعاع نبوت انعکاس پذیرد. 


۱ - آخرجه البخاري في «الأدب المفرد. .)٩۰۱(‏ ومسلم (۲۶۳۸) (۱۵۹) :وأبوالشیخ في «الأمال.۱۰۲(۰) »ون 
:أخباراصبهان.: ۳/۲ والخطیب في«تاریخه. ۳۲۹/۳ من طرق عن سهیل بنآيي صالح:به.وأخرجهآبونهيم ي 
بر آصیهان ,۲۳۸/۱۰ واليغوي(۳۴۷۱) ترجمه:ارواحمنند شکرهای گرد آمده‌ایست:آنچهازآن‌ها با هم شناخت 
حاصل نماید. ا هم الفت می‌گیردوآنچه از آن‌ها با هم شناخت حاصل تکند. با هم اختلاف می‌کند. 

۲- «التقسیرالتیسایوری.» (۶ / ۳۸۵) 


في 


وبعضی ازمفسرین معنی این آیت چنین گفته‌اند که:باربارپند ده آگرنفع کرده باشد 
یک بار پند دادن. زیر که زود پند کامل خواهد گرفت کسی که دریک بار پند دادن بترسد از 
خداودراین صورت اشکال هم بالکلیهزایل گشت وعلامت کسی که اوراتذکیرتفع کند نیز 
درمیان آمد وباب تفعیل که دلالت به تکریرمی‌کند کمال مناسب این معنی شد. 

وچون ازبیان منتفعان تذکیرفارغ شدند حالا بیان غیرمنتفعین می‌فرمایند 
ی 24« وکنارخواهدگرفت ازاینپند کسی که بسیاربدبخت است.» و در حقیقت آن کس 
همان است که هیچ ترس خدا ندارد ودر کفرعناد می‌ورزد. پس حقیقت کلام چنین بود 
که (َجَتهَ امن لا یختی) می‌آورند. لیکن برای اشعار به این که ه رکه ترس خدا ندارد و 
نهایت بدبخت است: ی 4 را به جای: من لا یختی) آوردند. 

ودراین جا باید دانست که: شقاوت آدمی آن است که اعتقاد وعمل او درست نباشد. 
وه رکه عملش نادرست واعتقاد او درست ات نیزشقی است. اما کسی که اعتقاد هم 
فاسد دارد ازاوبدبخت‌تراست. 

بازاگرقصوری دراعتقاد اوبه سبب چهل بسیط پا به سبب مالوف شدن وتقلید کردن 
مذهبی است ازمذاهب باطله اوراعمکن است که به صحبت نیک و فهمانیدن مرشد 


روبه راه آورد» و کسی که اعتقاد اوبه سبب ناد آذرست است که دیده و دانسته مشق 
انکارحق نموده حجابی کثیف برآیینه استعدادش پیدا شده که هرگزبه تعلیم معلم و 
ارشاد مرشد اصلاح او ممکن نمانده به نهایت بدبختی رسیده لا ینفع الایا والنذر در 
آیت مراد ازاشقی هم اوست ومال کاراواین است که: یی 
آلاز] بر 2(4) «اين شخص آن کسی است که داخل خواهد شد در آتش بزرگ.» که وصف آن 
درسوره الیل است جابی که فمود‌ان: 4 ون آنشی است در 
طبقه سفلی دوزخ که درکه هفتم است که جای آل فرعون و منافقان این امت و منکران 
مائده عیسی 22 است و ا زآتش درکات دگرتیزترو سوزنده‌تراست. 


شأن اواست ودرا 
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تار دنیا جزه هفتاذم است آزتترجهنم 
وهرچند درحدیث صحیح وارد است که: رهم هذه جر من سبعین جرا ین نار 
جهنم کلهن مثل حرها) 


یعنی: این آتش دنیا هفتادم حصه است ازآتش دوزخ درگرمی. پس اصل آتش دوزخ 
نسبت به آتش دنیا بسیار بزرگ و کلان است. 

لهذا حسن بصری عثقه فرموده‌اند که: نار کبری. نا جهنم است ونارصغر ناردنیا 
است لیکن آتشی که درآن درکه است نسبت به آتش درکات دیگربه حکم آتش جهنم 
نسبت به آتش دنیا دارد." 

پس آنش کبری در حقیقت همان است وبه سب تضاعف گرمی: آن آتش را نسبت به 
آتش‌های دیگرتمشیلی خاطرنشان باید ساخت که آتش دنیا را درولایت سردسیردر وقت 
بارش برف و کمال زمستان و مشغول به کار برودت مثل ملاحی و ستقایی علی الخصوص 
درسن بارد ومزاج بارد مشل پیرو بلغمی ماج آن قدر سوزش دارد که تحمل آن بربدن 
نمی‌تواند شد. 

باز همان آتش را در ولایت گرم‌سیردرعین تمازت ‏ آفتاب تابستان ومشغول بودن به کار 
گرم مثل باورچی‌گری و خبازی علی‌الخصوص چون صقراوی مزاج را که روزه دارد محموم 
هم باشد. قباس بایید کرد که چه تفاوت دارد. وهم براین قیاس تفاوت گرمی آن آتش را 
نسبت به گرمی آتش‌های دیگرباید فهمید. و العیاذ باه من کل اصناف التار, 

وچون دردنیا مصیبتی آدمی را پیش آید نهایت کارش آن است که به موت می‌رساند 
وموت موجب راحت و خلاص ازآن مصیبت می‌گردد و این بدبخت را ازاین راحت هم 
اند که با وصف این قدر شدت گرمی هلاک نمی‌شود. چنانچه می‌فرمایند: 
# «باز با وصف این قدر شدت عذاب و مهلت درا نخواهد رد درآن آتش.» که 


آخرجه آحمد في المسند ۲/ ۲۴۴ واين ماجه في السنن (۴۳۱۸): والحاکم في المستدرک ۴/ ۶۳۵ واین 
حبان فی صحبحه (۷۴۶۳) عن أيي هربره. 

۲-التفسیر 
۳ -۱.گرمای سخت . زمان بودن خورشید در برج سرطان ۲۰ .نام عاهاول تایستان و ماه دهم از ماههای رومیان. 
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به سبب مردن:بنیه بدنش منحل و منفک گردد و روح وا زاين الم نجات یابد زیرا که پنیه 
ابدان آن عالم ممتنع الانفکاک والانحلال است وسدر این آن است که احکام روح در 
آن نشأ بربدن غالب می‌آید وابدان حکم ارواح پیدا می‌کنند وروح را العدام محال است. 
ولهذا هرچند دردتیا مصائب شدید ومحنت‌های ما لایطاق پیش می‌آیند روح منعدم 
نمی‌شود بلکه به غایت اضطراب و تألم بدن را گذاشته می‌رود و چون ابدان آن جا حکم 
ارواح پیدا خواهند کرد انفکاک ترکیب برآن‌ها نیزممتنع خواهد شد. 


وا یی 24) «ونه زنده خواهد ماند.» زیرا که روح اودائما درالم وعذاب است به 
حدی که آرزو موت می‌کند و موت نمی‌آید و این قسم زندگانی در حقیقت زندگی نیست. 
بیت: 


عمرچون خوش گذرد زندگی خضرکم است . وربنا خوش گذرد نیم نفس بسیاراست 

آری پوست بدنش به سبب تأثیرآتش سوه خواهد شد بازبه غلبه روحآن فان پوست 
دیگرتازه که قوت احساس الم درآن قوي‌ترپاشد به بان خواهد روئید چنانچه بعد از انگور 
بستن, قرحه وزخم دردنیا مشاهده می‌شود. 

وچون درآیت: سَد رن من 4 بیان کسی که به تذکیرپیمبران منتفع می‌شود: 
کرده شد حالا می‌فرمایند که: وجود خوف الهی دردل آدمی به سبب شنیدن پند و 
نصیحت بزرگان. ابتداء کمال است. تهایت کمال چیزی دیگراست. اعتماد محض بر 
وجود خوف نباید کرد که اگرآن خوف به مثابه حدیث النفس آمد ورفت. هیچ به کار 
نمی‌آید وتا وقتی که دردل استقرار پذیرد و قوی و جوارح را از افعال ناشایسته بند کند و 
برافعال شایسته مقید سازد آن زمان قابل اعتبار است و موجب رستگاری *قد لح تن 
«بهتحقیق رستگار شد ه رکه پاکی حاصل کرد. 


بیان حصول پاکی به اقسام صورت 

وپاکی را چند وع است: 

اول: پاکی نفس از کفرو شرک وعقایدباطله ونیات فاسده واخلاق ذمیمه مثل غل» 
یعنی: بد باطتی و حقد. یعنی- کینه و دغا بازی و حسد وتکبروغیره ذلک. 
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دوم: پاکی بدن وجامه ازنجاسات مثل خون وریم وغایط وبول ومنی ومذی وغیرذلک. 

سوم: پاکی بدن از حدث و جتابت به وضووغسل. 

چهارم: پاکی بدن از فضلات سننی مثل موی زهاره وموی بغل وناخن و چرک بدن و 
غیرذلک: واگ رکسی ریش درازیا موی سردراز درد اور درهرهفته روز جمعه شستن آن مو 
وشانه کردن و عطرمالیدن سنت موکده است. 

پنجم: پاکی مال به دادن زکات و صدقات و احترازا زآميزش مال ربا و دیگروجوه حرام 
مشل قماربازی واجرت زنا واجرت حجامت. یعنی: شاخ کشیدن وآن چه از تج 
چیزههای نجس مشل چرم غیرمدبوغ پیدا شود و اجرت ذبح ودیگرصناعات که درآن 
تلطخ به نجاست ضرورافتد. 
ود کر آم رَبّه 4 «بعد از کمال طهارت یاد کرد نام پروردگار.» 
به تکبیرتحریمه درابتدای نماز, وبه قرائت و تسبیح وتشهد و حضوردل درائنا نمازه 
پراکه موجبً تصفیه استعداد وافاضه کمالات است و 


ارت 


وبه زبان ودل درغیراوقات نما 
هرقدر که در ذکرنام پروردگار بیشتروافع شود درخت معرفت بالیده‌تر گردد. 

سل 34 «پس نماز گزرد.» و ذکري که به دل وزیان می‌کند آن را به انضمام افعال 
جوارح صورتی محسوسه بپوشانند و سبب موافقت دل و زبان و جوارح کمال مرتبه شکرو 
نعمت‌های منعم حقیقی حاصل نماید. 

حضرت مولانای یعقوب چرخی فرموده‌اند که: دراين آیت اشاره به مناژل مسلوک است 
که اولش تویه و بعد ازآن تزکیه وتصفیه نفس است به ازاله صفات ذمیمه و اکتساب 


صفات حمیده بعد ازآن دوام ذکرلسانی قلبی و روحی میسراست بعد ازآن رسیدن به 


مشاهدات است. 
لح من ت 4 اشاره به مرتبه اول است و: در م4 اشارهبه دوام 
ذکرقلبی ود تس 4 اشارهبه وصول مرتبه مشاهده که:(لسَا مرا لْی). 
وحضرت امیرالمزمنین علی کرم ال وجهه فرموهاند که: کسی که صدقة الفطرادا 
نماید و تکبیرات عید دراه مصلی وبعد ازرسیدن به مصلی بگوید ونماز عید بگذارد. 
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پی: «(قد 


۱- تفسیریعقوب چرخی ص ۲۸۴- 


است. حکم زكوة دارد. پس این لفظ اشاره به دادن صدقة الفطرباشد: و3 
اشارت به تکبیرات عید و تس 4 اشارت به نما عید است.۲ 

بالجمله: مقصود حضرت امیرالمژمنین ازاين تفسیرآن است که درهرجا ذکرزکوة بعد 
از صلوة در قرآن مجید آمده. دراین جا که مقدم برنماز بلکه برذکر نی زگردانیده‌اندلاید 


صورتی خاص مراد داشته‌اند که د رآن این هرسه فعل با ترتیب واقع شود وآن صورت در 
شرع نیزغیراز این صورت نیست. 

واکثرفقها هرسه مضمون را برشرایط نمازوارکان آن فرود آود‌ندگویند که: 4 
اشارت به طهارت است خواه وضوباشد خواه غسل خواه تیمم: و3 گز نسم ره 4 به 
اشارت تکبیرتحریمه است. و فص 4 اشارنت به ادای نماز, 

حضرت امام اعظم «ثه به حسبآیین تسیر و مسئله از مسائل فقه ازاین آیت 
ل خصوصه لازم 
نیست. همرچه ذکرخداتواند کفایت می‌کند مشل: (لرَْ ظم). یل اف با 
(سبْحَانَ اه). آری ذکری که مخلوط به غرض و حاجت باشد شروع در 
نیست. مثل: (للَهم ار )زرا که ذکرخاص نیست. 

وازآن جمله آن است که: تکبیرتحریمه نزد ايشان شرط نما زاست داخل نمازنیست 
زیرا که: فص 4 رابر ود گر شم رب به حرف «فاء.» عطف کرده‌اند که دلالت بر 
مغایرت معطوف و معطوف علیه می‌کند. 

ومتفرع براین مذهب آن است که آگرشرایط نماز مثل طهارت و سترعورت و استقبال 
تحریمه کسی را حاصل نبوده باشد و بلافصل بعد ازآن حاصل شود. 
تمازاودرست است. 


بآورده‌اند. از آن جمله آن که: در وقت تحریمه بستن, 


ازبه آن جایز 


۱- وروي ذلك مرفوض ای النبي عٍْ قال: «قد آفلح من ترکی: آخرج زكاة لفط «وخرج الی المصلی فصلی.»؛الجامع. 
لحکامالرآن, ۰۳۱/۱۰۰ الدرالمتور» ۸/ ۰۲۸۵ «لستن الکبری 1۲ ۱۶۸:: ۰۷۶۶۸ 
ی 


نک 


وامام شافعی 2 می‌گوید که: تکبیرتحریمه نیزداخل تمازاست ازآن جهت که تکبیر 
مذکور در حالت قیام آمده است. وقیام رکن نمازاست وآن چه ارکان نما به طریق فرضیت 
مقررشده نیزازارکان نمازاست پس شرایط مذهب ایشان در حالت تکبیرتحریمه ضروری 
الوصول‌اند.۱ 

و چون دراین آیت بیان فرمودند که حصول کمال و رستگاری از عذاب مربوط به تطهیر 
وذکرونمازاست که ثمره ترس خدا است. جای آن بود که کافران به طریق شبهه ذکر 
کنند که مارب وجود عقل ودانش تمام چرا خوبی ایبن اعمال وافعال معلوم نمی‌شود و 
اسباب برای حصول فلاح چرا از نظرما مخفی و مستوراست. در جواب 
می‌فرمایند که شما به سب شقاوت ازلی این چیزها را کمال نمی‌دانید. 

یل 34 «بلکه اختبار می‌کنید شما زندگی دنیا .»که چراگاهی بیش 
نیست وآخرش چون گیاه خشک سیاه شندنی است برآخرت. ودرلذات محسوسهُ دنیا و 
تحصیل نام و جاه. کمال را منحصرفی‌دازید بحال آن که زندگانی دنیا هرگزقابل آن نیست 
رجیح داده شود چه: لاجر یر «آخرت همه نیکی است.» بدی 
را درآن محل گنجایش نیست؛ برخلاف زندگانی دنیا که هرچند به نعمت و دولت و جاه 


که برزندگانی آ 


وحشمت گذرانیده شود اما درد ورنج و فکروغم لازم ذات است. و هیچ نعمت دنیا دیده 
نمی‌شود الا المی و ضعفی واضمحلالی در پهلویا دردنیا دارد. واگربلفرض دنیانیزنیک 
وجه شزو بدی درآن گنجایش نکند اگرچه این فرض محال است بازهم 


بل آن نیست که اورا برآخرت ترجیح داده شود زیرا که آخردنیا فانی است و آخرت 
باقی است. چنانچه می‌فرمایند: اب 94 « وآخرت باقی‌تراست ازدنیا.»زیرا که بقای دنیا 
هرچند درازو طویل باشد لیکن فتا دردنبال دارد. و بقای آخرت بی‌دغدغه فنا است و 


سم سای 


حاصل دنیا ز کهن تابه نو چون گذرنده است نیرزد به جو 
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مطلوب دتیا همین است که اور وسیله تخرت سازند که: (لْ مره الاخرة). 


س(و 


۱-«التقسیرالکییی» ۳۱ ۱۳۶۱ 


ولهذا عقلاگفته‌اند که: دنیا را همچون خانه آتش گرفته پندارهرچه توانی 


ازآن بیرون آر. 


حافظاعمرعزیزست غنیمت دانش ‏ گوی چیزی که توانی ببرازمیدانش 
اراب سخن گفته‌اند که: دراين کلام اعجاز نظام. با وجود کمال اقتصار دو دلیل قوی 


بربطلان ترجیح دنیا برآخرت مذکوراست؛ یعنی: «خیربودن. و «باقی بودن.» زرا که عاقل 
هرگزادنی را بدل اعلی نمی‌گیرد و نیزفانی را درعوض باقی اختیار نمی‌کند پس ترجیح دنیا 
برآخرت. خلاف مقتضای عقل تجاراست که از عقل ملوک و امرا وعلما وحکما بسیار 


وچون این مضمون را که ترجیح دنیا برآخرت نبایید کرد ودل را بردنیا نباید بست 
خلاف مقتضای نفوس بنی‌آدم دیدند که درجبلت ايشان مبحت دنیا واعراض ا زآخرت 
ودیعت است وهرگزترجیح جانب آخرت را وهم ایشان باورنمی‌کند ناچار برای اثبات این 
مطلب سندی از کتاب‌های پیشین که نزد طوایف عالم علی‌الخصوص سکان دیار عرب. 
مسلم الثبوت بودند؛آورده ومی‌فرمایند: 

# لْا4 «بهتحقیق این مضمون» که از ول 4 تا این جا مذکورشد. 

نی آسُحت ال آول3(4) «مذکوراست ذرکتاب‌های پیشین.» و هیچ گاه این مضمون 
مدسوخ نشده و متغیرنگردیده. 


موس 634 «صحیفه‌هایی که حضرت ابراهیم و حضرت موسی نف را از 


پس این مضمون ازآن قواعد کلیه دین وشریعت است که درزمان هیچ پیفمبری 
منسوخ نشده وانکارآن, گویاانکارعلوم نظریه است که کار سوفسطائیان است. 

بیان تعداد کتب آسمانی 

در کشاف مذکوراست و دریعضی کتب حدیث نیزبه سند ضعیف دیده شد که ابوذر 
غفاری نا از آن حضرت نی پرسید که: از طرف باری تعالی چند کتاب نازل شده است؟ 
فرمودند: صد و چها رکتاب: برحضرت آدم 22 ده صحیقه: برحضرت شیث ۶ پنجاه 
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صحیفه. برحضرت ادریس 2 سی صحیفه. برحضرت ابراهیم 53 ده صحیفه. وتوراتِ 
وانجیل و زبور و فرقان.! 

و طیبی عجت. درحاشیه کشاف صد وچهارده آورده است: ده صحیفه ازآن جمله بر 
حضرت موسی 2:2 سوای تورات زیاده کرده‌ند. وثه اعلم. 

لیکن از صحف حضرت موسی ۵ ورای تورات نزد بهود. چیزی شنیده نشد و صحف 
ارهیم ه موجود است ودرآن رنگارنگ مواعظ ونصیحت‌ها است از آن جمله که: 
و حافظا لاه عارفا باه بل علی کانه).۱ 


یعنی: می‌با اد عاقل را که زیان خود نگاه دارد و زمان خود را بشناسد و برکار خود به کلی 
مصروف شود. 


بیحه.»۳۶۱()۷۶/۲۱) ۰ وَُوتحم في حلية (۱۶۶/۱ لدرلمنون (۶/ ۰۳۳۹ 
۲ - فتوحالغیب قي الکشف عن قناع ریب (حاشية الطيبي علی الکشاف) (۱۶ ۲۰۲ 


#س 


شُوره ۱ مکی است" شانزده آیت وهفتاد ود و کلمه" وصد ونود یک حرف است.۲ 
و در حدیث صحیح به تکراروارد شد که: آن حضرت یل دراکثرنمازها: خصوصاً نماز 
جمعه ونمازعشا این سوه را باسوره يم رن 4 درقرانت رکعتین جمع 


می‌فرمودند.! 
ربط این سوره با سوره «سَبَج اشم» 
پس ربط این سوره باسوره: بح سم ازاشاره نبوی ثابت شد. ولهذا صحایه کرام 


قرآن این سوره را عقب صوره: سبح م4 نوشته‌اند و بعد از تأمل؛ وجوه 
بسیار نیزبرای این ربط ظاهرمی‌گیرد. 

وازآن جمله آن است که: دراین سوره؛ فد رت نت مد کر4» ودرآن سوره: 
هد کر ان نمْعَت کر 4 

وازآن جمله آن است که دراین سوره: 


سل تزا خاميُ» اقع است ودرآن سوره: 


۱- مکية لا خلاف علی ذلك بین أهل التأویل, قال ذلك ابن عطبة في «المحرر الوجیز» ۰۴۷۲/۵ واین الجوزي في «زاد 
المسیر» ۰۲۳۲/۸ والشوكاني في «فتح القدیر» ۵/ ۴۲۷. 
۲- «الکشف والبیان عن تقسی را 


۳ - حروف این سوه با اختلاف قصیرسه صد نود یک حرف است: وواضح است که صد ونو ویک حوف؛ نوعی 
سهومی‌باشد. ین یبن فيع1 آي لقن ۲ ۲۷ لزمم نی 

۲ - را یرادقم (۱۲۵)في الصا یاب ما یه فيالجمعة.والساتي ۱۱۱/۳ و ۱۱۲ في الجمعة: یب ارت في 
الجمعة , عتح آمم وت ای 4. واستاده صحیح. 
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سا( مت ومع 


سل آلاز آلکنزی4. 
وازآن جمله آن است که: ختم آن سوره برمذمت ایشارزندگانی دنیا وبیان خیریت 


آخرت است. و دراین سوره تفصیل حال کسانی است که دردنیا به لذات مشغول شده‌اند 
وآخرت را فراموش کرده‌اند. وحال کسانی است که دردنیا برای زندگی آخرت مشقت‌ها 
کشیده‌اند ونیزتفصیل خیریت آخرت است که نعمت‌های گوناگون دارد و هم باقی غیر 
فانی. پس گویا دراین معنی: این سورهتتمه آن سوره است. گودرنسق ونظم کلام مشابهت 


کم باشد. 
وجه تسمیه این سوره 


واين سوره را سوره غاشیه ا زآن جهت نامیده‌اند که غا 
این سوره ازهول قیامت ترسانیدن است؛ و انذاراز حالات قیامت. اعظم مقاصد قرآن 


نام قيامت است. ودراول 


است. 


لك خبیث 
و ی و 
وحادثه قیامت چند چیزرا خواهد پوشید؛ ول هوش که به سبب شدت هول پوشیده 


پوش را غاشیه نامند. 


خواهد شد. 
دوم: ابدان را ازفوق وتحت و پیش وپس و چپ راست. عذاب آن روز خواهد پوشید 
چنانچه در جای دیگرفرمودهند له من تیم زين عْت رل ۰4 
خوتفتی جوم آلناز6. 
سوم: آن که کارهای نیک کافران را خواهد پوشید و کارهای بد مزمنان را نیز خواهد 


پوشید. اول را به احتیاط و ثانی را به عفوو مغفرت. 
وغرض ازاین پرسیدن که تورا خبرقيامت رسیده است آن است که سامع به کمال 
توجه ملتفت شود و سخن آینده را به حضور دل شنود. چنانچه بعد ازاین ایقاظ و تنبیه بیان 
یبد لسع 4( «چهره‌های گروهی درآنروزذلیل 
وخوارباشند.» وهرچند ذلت و خواری. صفت صاحبان این چهره‌ها است لیکن چون آثار 
ذلت و خواری بیشتربرچهره‌ها ظاهرمی‌شود گویا ذلت و خواری صفت چهره‌ها است. 
وقاعده عرب است که از ذات شخص بردو گردن و سرتعبیرمی‌کنند زیر که این 


۱-«التضیرالکیی»(۱۳۸/۳) 
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02۳ ۳ 


اعضا مداریقای ذات شخص می‌باشد پس گویا قایم مقام ذات‌اند.! 

وآن چهره‌های کسانی خواهد بود که در دنیا اصلاً خشوع و فروتنی وذلت و خواری 
درمقدمات دین برخود نمی‌پسندیدند وازرنج وسخت دینی استراحت می‌جستند و 
درتن آسانی وبدن پروری مشغوف و حریص بودند و لهذا خوردن طعام لذیذ وآشامیدن 
شربت‌های لعطیف و استعمال عطریات بیشتر. مقصود ایشان ازدنی بود وآن روز در بدل 
این همه تکاسل وتن پروری. آن‌ها را به ذلت و خواری گرفتار خواهند ساخت. 

آگرآن خشوع. دردنیا درمقدمات دیین وعبادات پروردگارایشان را تصیب می‌شد 
بزرگ‌ترین ثواب‌ها می‌یافتند لیکن از اعمال شاقه یرای تن پروری خود دل می‌دزدیدند 
دریدل آن درآن روزتکلیف اعمال شاقه به ایشان دهند ورنج بی‌حساب و 


بی‌ثواب به ایشان لاحق شود." چنانچه می‌فرمایند: ام 4 «آن چهرها درآن رو زکارهاکنند.» 


بیان اقسام عذاب گنهگاران 

که ازآن جمله:برآمدن به مشقت تمام برکوه‌های آتشین که در دوزخ است. 

وازآن جمله است: طوقها و زنجیرهها آتشین را درگردن و در پای کشیدن. 

وازآن جمله است: در آتش دوزخ فرو رفتن مشل شت رکه در وحل" غوطه‌ها می‌خورد. 

تفصیل ایین اعمال شاقه آن روزدر قرآن مجید در سوره‌های دیگرمذکور است. مثل: 
سأزمفه, ضفوذا 4 خدود غود ۵ فع لیم لودج نم ی بللة ذزغها شبفون 
درا قاسلکوه» و« یعون ال ارجهم دع4 و ون نها ون خميی ۲.4 

در حدیث شریف وارد است که: مانع زكوة را به تخته‌های زر ونقره که د رآتش گرم کرده 
باشند: داغ خواهند نهاد برجبین و جبهه و پهلوو پشت. و کسانی که مواشی داشتند و 


۱-»الفسیرالکییر» (۱۳۹/۳۱) 

۲-روحالییان ۸۱۶ ۲۱۲) 

۳ -گل ولای زمینی که به آب نوم شده باشد. 

۴ «تفسیرمقانل :۲۳۸۰ | «تفسیرعبد لاق.»«جامع لیان.۱۶۰/۳۰:وینصه في«الکشف والیبان.» ۷٩/۱۳‏ ب.. 
«معالم التنزیل. ۸ زا لمیر ۲۳۳/۸ :البحرالمحیط .۰ ۲۶۲/۸: اج 
القدیر.» ۵/ ۰۲۲۸ تفسیرالحسن البصري.:۲/ ۲۱۳.«النکت والعیون .»۶ / ۰۲۵۸ «الدرلمتشور.» ۰۴۹۱/۸ «البحر 


المحیط »۲۶۲/۸ 


حتي حق تعالی از مواشی نمی‌دادند در میان قیامت برپشت انداخته آن مواشی را بفرمایند 
که آن‌ها را داس کنند. و تصویرسازان را تکلیف دهند که در تصویرات مصنوعه خود جان 
بدهند. وکسانی را که خواب دروغ می‌بندند تکلیف دهند که درمیان دو جوگره زنند. و 
کسانی که از سخن حق خاموش شدند لگام آتش دردهن آن‌ها اندازند. علی هذا القیاس. 

راب4 «آن چهرهای درآن روز به سبب این اعمال؛ رنج کشیده باشند.»! زیرا که کارشان 
که برتوقع ثوابی و تحسینی نباشد محض رنج است. 

بیان حال کافران عابد و موُمنان فاسق 

و بعضی از مفسرین گفته‌اند که: عمل ورنج هردو دردنیا است: و مراد ازاین چهره‌های 
مرتاضان هنود و یهود و نصاری و دیگرادیان باطلهاند که دردنیا عمل‌های شاق برای خدا 
می‌کنند ومحض رنج می‌کشند زیرا که ریاضات آن‌ها به سیب گرویده نشدن به پیغمبر 


وقت همه رایگان و بی‌فانده است.۱ 

وبعضی از مفسرین گفته‌اند که: عمل در دنیا وزنج درآخرت مراد است. و آن چهره‌هاء 
چهرهای اصحاب تعیش و تنعیم ووطالبان مال و جاه است که برای تحصیل این مطالب 
دنیوی دردنیا مشقت‌های شدید وسخت‌های مالایطاق کشیدند ود رآخرت ثم آن 


همه مشقت‌ها رنج بیهوده ايشان را حاصل خواهد شد." بلکه ثمره آن. محض رنج نیست 
چیزی دیگرهم در دنبال دارد که بیانش دراین آیات است: «تضلّ تا حایيَ 624 «خواهد 
درآمد درآتش که نهایت گرم وسوزان است.» در عوض آنکه غافل از خدا در مکانات با فضاو 
هوای سرد. زیر خشت بادها و خسخانه‌ها" می‌نشستند. 

وبیان گرمی آن آتش در حدیث شریف چنین وارد است که: یک هزار سال آن ا فروختند 


۱-الکشف والییان.؛ ۸۰/۱۳ «المحرر الوج 
۲ .الجامع لأحکام 


:اد المسیر.»۲۳۳/۸,«تفسیرسعید این 


معالم لتنزیل.۴۰/ ۰۲۷۸ «المحیرالوجیز.» ۰۴۷۲/۵ :زد المسیر: ۸/ ۰۲۳۲ 
۰ تفس رالقآن المظیم.:۲/ ۵۳۷. لد المنو. ۰۲۹۱/۸ وعزاهلی ان آمي حانم. 


«تفسيرالسدي.۳۷۵۰- 
۳ -کلبه‌ای که از گیاهان سبزمعطرسازند. انه‌ای که از خس بندند ودرتایستان درآن نشیتند واین خس خوشبوی 


وان خانه: متعارف هندوستان است. 


0 


رس( تن پمرعسی) 


تا سفید گودیده. و بازیک هزارسال دیگرافروختند تا سرخ شد. و بازیک هزارسال دیگر 
افروختند تا سیاه شد حالا برهمان سیاهی است ۱ 

وچون گرمی هموای دوزخ درباطن ایشان تشنگی پیدا خواهد کرد و بی‌اختیار فریاد 
العطش العطش خواهند برآورد وبه خوردن آب تسکین آن گرمی قصد خواهند کرد درآن 
وقت: تن من ی 24 «آب خورنیده خواهند شد از چشما که نهایت گرم است.» و 


آب لب‌های دوزخیان کباب خواهد شد. وروده‌های ایشان ریزه ریزه شده 


به خوردن 
بیرون خواهند افتاد. باز درست کرده گرفتار عذاب خواهند ساخت. و این مهمانی ايشان 
در عوض شریتها وآبشوره‌های لذیذ است که در یخ‌های پرورده می‌خوردند و هرگاه حرارت 
هوای دوزخ وگرمی این آب در درون یشان مجتمع شده آتش جوع را خواهد افروخت تایک 
هزارسال برایشان عذاب جوع مسلط خواهد شد. 


ودرحدیث شریف وارد شده است که: این عذاب تنها در نظر دوزخیان برابرهمه 
عذاب‌های دردناک دوزخ است. 

بعد ازداد وبیداد بسیار موکلان دوزخ را پروانگی خواهد شد که ایشان را چیزی بخورانید 
لیکن: لش یتلام » «یست برای ایشآن درآنجا هیچ طمام.» که عوض طعامهای چرب 
ولذیذ که دردنیا برای لذت و فربهی بدن تناول کردند و از صبح تا شام در فرمایش الوان 
اطعمه به پکاولان و باورچیان" می‌گذذرانیدند. 

مسن ضریع 94 «مگراز جنس ضریح.» و ضرع 4 نام گیاهی است که بیشتربر 
ساحل دریاها و کناررودها می‌روید تا 


علف شتران می‌آید و چون خشک می‌شود اورا ی * می‌گویند. سم قاتل می‌گردد و 


۱ - آخرجه الترمدي في السنن ۰۷۱۰/۴ کتاب صفة جهنم (۴۰), باب منه ما جاء آننارکم هذه جزه من سبعین جزء امن 
نارجهنم (۸).الحدیث (۲۵۹۱) وین ماجه في الستن ۲/ ۰۱۴۴۵ کتاب الزهد (۳۷). باب صفة النار(۳۸): الحدیث 
۲۳۲). والیبهقی فی شمب الزیمان (۰۴۸۹/۱ رقم ۷۹۹) آخرجه الطبراتی قی الأوسط (۳ ۸٩/‏ رقم ۲۵۸۳). 

۲ - التضیراعلیی (/ ۰0۱۸۸ الوسيط قي تفس رالقرآن المجید (۴/ ۲۷۴) 

۳ -پکول؛تالاری باشد که بربالاغانه سازند. 

۴ - درهندوستان طباخ وآشپزر گوند. وبمعتی داروقه مطبخ وباورچی خانه و کسی که اطعمه را پیش امر وسلاطین 


میسن 
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هیچ جانورآن را نمی‌خورد. 

ودرحدیث شریف وارد است که: ضریع آنجا را به ضریع اینجا قیاس نکنید آن چیزی 
است درآتش که در خلیدن مشابه خاراست. ودرتلخی زیاده از صبره ودر بدبواش از 
مردار, ود رگرمی سخت ترا زآتش.! 

وجهشآن است که: چنانچه دردنیا جوهرخاک و آب برطبایع نباتات و حیوانات 
غالب است. همچنان در دوزخ جوهرناری برطبایع نباتات و حیوانات آنجا غالب است. 
پس نباتات و حیوانات آنجا درصورت یا نباتات و حیوانات اینجا مشابهت دارند؛ ولهذا 
نام یکی را بردیگری گفته می‌آید لیکن درمعنی: ماده آن‌ها جوهرآتش است و درهرچیز 
آنجا ناریت و سوزش موجود است. 

وچون مقصود از طعام خالی از سه چیزنمی‌باشد: یا لذت. یا فربه کردن تن» ویادفع 
گرسنگی. وبه ذکرکردن ضریع و اوصاف آن که در حدیث شریف وارد است لذت خود به 
فرسنگ ها دورافتاد. وحالا دوچیزدیگرذر پعضی اوقات از خوردن طعام بی لذت نیزمقصود 


می‌باشد؛ نفیمیفرمیندکه: ین وا ین و24 دنه فبه ی‌کندبدن اون بکار 
می‌آید ازگرسنگی.» و فوائد طعام همین چیزاست وچون طعام ازاین هرسه چیزخالی است؛ 


گویا طعام نیست. آگرفربه می‌کرد ب 
می‌کردند وچشیدن عذاب بسبب آن قوت بر 


را نیزدوزخیان را فائده می‌شد که قوتی به آن حاصل 
ان سهل می‌گشت. اگرگرسنگی رادفع 


می‌کرد نیزنوعی از شدت عذاب که به سبب غلبا جوع داشتند. کم می‌شد. 


۱ - «تفسیرالامام مجاهدد.:۷۲۴,«جامع ای 
«زا المسیر.: ۸/ ۲۳۴.؛الجامع لأحکام ال 
۵ .«تفیرمقانل.۰ ۲۳۸ «مجاز اقا 
۲ من حدیث رقم ی مالیا وق و البميفي کاب فد اخیاه ۲۳ / ۱۴ 
کماورد في: «الکشف والبیان.؛ :۸۰/۱۳ ]:«معالم لتنزیل.» ۴۷۹/۴ «الجامع لأحکام لقرآن ,۲۰۱ /۳۰. لباب 
لتارل.۳۷۲/۴۰..الدرلمنشو» ۲۹۲/۸ - ۰۲۹۳ وعه |لی ان مردیه بسند اه وفي الوسیط یاسناده عن طریق 
الضحاک عن ابن عباس:۴/ ۴۷۲ وقد ضعف د. رأفت رشاد |استادالرايةلوجود نهشل بن سعید البصري عن 
الضحال ین مزاحم. انظر المبسوط بین المقبوض والیسیط. تح:رآفت:۲/ ۸۱۶ ومیزنالاعتدال: ۴ / ۲۷۵. 


۰ الکشف والبیان. ۸۰/۱۳ | «معالم اسنزیل,؛۴/ ۰.۳۷۸ 
1 ان مقیم ۵۳۷/۱۰ تن دام 


دو سوال جواب طلب 

باقبماند در ینجا د و سوال که جواب طلب است: 

وال اول آنکه: 

وجود نباتات درآتش ممکن نیست زیرا که گرمی تایستان؛ اکثراشجاررا احراق می‌کند 
چه جای گرمی آتش و علی‌الخصوص همچنان آتش؟ جوابش آن است که: وجود بدن 
انسان و وجود مارو گژدم چون درآن آتش مُسلم باشد. پس در وجود نبانات چه استبعاد 


است! علاوه آنکه بعضی تباتات را در عین تمازت و احراق آفتاب سرسبزی و بالیدگی به 
آن‌ها محسوس ومشاهد است. مثل خارشترو ودیگراشجارتابستانی پس 
چه بعید است که در آتش آنجا نیزاین خاصیت ودیعت نهاده باشند که بعض نبائات را 
سرسبزو بالیده سازد و علی الخصوص که جوهرآتشین دراصل طبیعت آن نباتات غالب 
باشد بحکم تمائل از گرمی آتش مدد گیرند چنانچه سمندر د رآتش دنیا. 

سوال دوم آنکه: 

دراین آیت طعام اهل دوزخ را: ضریع 4 حصرفرموده‌اند که غیرازاین: ایشان را در 
آنجا طعامی نخواهد بود. حالانکه در آیات دیگرء طعام دیگرنیزبرای دوزخیان مذکوراست 
ازآنجمله «قوم.»که: (ن حَسجَرت وم 2 ام 
درکات. 


4 جوایش آن است که: دوزخ را 
طبقات مختلف است؛ در بعضی درکات آن؛ همین طعام باشد نه غیرآن. 


و مرا از: یذ لمع 4 اهل آن درکه باشند پس اشکالی نیست. 
وبعضی ازمفسرینگفته‌اند ماه «من ری خصوصیت «ضریع.» نیست بلکه هر 
چه از جنس «ضریع.» است دربیلذتی وتلخی وبدبوبی وعدم فربهی وعدم دفع گرسنگی 
همه داخل:«ضریع.» است.تآنکه بعضی از مفسرین. «ضریع.ا یل به معنیمَفلْمدل 
عَلیم ویٍیغ ساختهاند. ومعنی آن چنین گفته‌اند که: هرطعامی که موجب ضراعت و 
خواری وبدمرگی طمع می‌شود. «ضریع.» است دراین صورت نیزاشکال دفع می‌شود. 
وچون از حال مسکن و خورش وآشامیدنی دوزخیان فراغ حاصل شد. حالا بیان 


لکییر» ۱۲۱/۳۱۱ «دفع ایام لاضطراب .۰ 4۳۰۱/۱ 
أميالحسن علي ین أحمد ین محتّد الواحدی (۲۳ /۴۵۸).غراثب القرآن ورغانب الفرقان (۶ /۲۸۹) 
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مساکن و مشارب و فرش وآوندهای بهشتیان می‌فرمایند و چون بیان حال بهشتیان سر 
تفصیل اجمالی است که در حدیث الغاشیه مذکور شده است؛ حرف عطف را دراین جا 
مذکور نفرمودند بخلاف سور قيامت که درآنجا به حرف عطف مذکوراست زیرا که در 
آنجا تفصیل مجمل نیست و سابق اجمالی نرفته است. 

( ت24 «چهرههای گروهی درآنروزنرکاندام و خوش منظرباشند.» زیرا که 
اسباب ذلت وخواری ازترس و هول و مشقت و رنج؛ در چهرهای آن‌ها تاثیرنکرده بلکه 
اصحاب آن چهره‌ها در دنیا شداید بسیار را برای نجات از شداید این روز کشیده و چشید: 


بودند ومحنت‌ها و مشقت‌ها برای خوشنودی پروردگار خود برجان و تن خود گوارا ساخته 
چنانچه می‌فرمایند: ما34 «ازکوشش خود درآن روز خوشوفت شوند.» که آن 
همه کوشش به آنجاواع شد و ثمرة نیک دد. 
«آن چهره‌ها در باغی باشتند که بلتد است. .» بسبب بلندی آن» هول 
به آن‌ها نمی‌رسبد وهوای گرم آتش به آن مکان بلند. راه کمی نیابد 
«نمی‌شنوند درآن باغ سخن بیهودهرا.» چه جای شتم و سب و 
ن که محض بیهوده است,بدانجا نمی‌رسد تا عیش ایشان 
مکدرنگردد واین صفت بهشتیان را درمقابله: #تصلّ ترا اي 4 «داد‌اند ودرمقابله 

چشمه گرم ایشان ر.» 

«فیه اب34 «درآن باغ چشم باشد که آب اوروان است.» و خنک‌ترازیخ و 
شیرین‌ترازشهد ودرمقابله ذلت و خواری دوزخیان ایشان رء (فیها سر رف 54) 
«درآ باغ تخت‌های بلند باشند.» تا با عزت تمام بد 
وخوردنی وآشامیدنی آن‌هاایشان را رواب موسوع 634 « وکون‌ها باشند به 
ترتیب چیده شده برهمان تخت‌ها.» 


ودرمقابله محنت ورنج دوزخیان 


یعنی: هرگاه رغبت طعامی ی آشامیدنی از جنس شراب و آب و شیرو شهد ایشان رابهم 
رسد بی‌طلب بردارند و بخورند وحاجت آن نباشد که از تختها فرود آیند ومشقت‌ها کنند 
وبرای فرش ایشان را درآن بهشت: نارق و634 «مسندها وتوشک‌هاباشد.» که 


۱- غرالب لقرآن ورخائب الفقان (۶ 0۳۹۰۸ 


و( 6۹۳ 02۳ 


به طریق صف مستوی فرش کردهاند تا برهرمسند و توشک که خواهد آسایش وتکیه زنند 
درمکانات ایشان: راب634 «وقالنها باشند متفرق افساده.» تا هرمکان هرچه 
خواهند بفرمایند که گسترانیده شود. 

وچون حال دوزخیان وبهشتیان به تفصیل تمام دراین سوره مذکورشد. کافران درمقام 
طعن واستهزاء گفتند که این پیغمبر: کلام متناقض می‌گوید. مسکن و خوردن وآشامیدن 
دوزخیان را به این نوع بیان می‌کند. و نیزمی‌گوید که دوزخیان به سبب این عذاب شدید 
نخواهند شرد تا ابدالآباد زنده خواهند ماند حالانکه آدمی و جانوررادراين نوع عذاب یک 
لمحه زندگی بسربردن محال است. 

ونیزدرصفت بهشتیان می‌گوید که: برتخت‌های بلند نشسته باشند ومشقت ورنج نکنند 
حالانکه بهبرآمدن وفرود آمدن از تخت های بلند باربارمشقتی است که موجب رنج است. 

ونیزمی‌گویدکه:درآنجا کوزه‌های رازاب و شراب نهاد‌اند ومسندها وقلین‌ها فرش 
کرده حالانکه تختی برای نشسستن باشد اینقند را گنجایش نمی‌کند. ونیزاگرآن کوزه‌ها 
واژگون گردد فرش‌ها ترشوند و صحبت مکدرشود.! و حق تعالی در جواب این استهزاء 
وطعن ایشان این آیات فرستاد و حاضل جواب آن است که: نمونه 
عالم موجود است و صورت بهشت و دوزخ نیزنمودار. پس چرا احوال بهشتیان و دوزخیان 
وصفات بهشت ودوزخ را انکار می‌کنند ودرآنچه در حضور هریک ازایشان موجود 
است. تامل نمی‌نمایند وآن چهار چیزاست: 

اول: از جانوران که شتراست. 

دوم: از بسایط علویه که آسمان است. 

سوم: از معادن که کوهستان است. 

وچهارم: از بسایط سفلیه که زمین است. 

پس اول دکرشترمیفرماند که آنلا نون ال پل کف ت34 «پسآینظر 
نمی‌کنند بسوی شتران که چه قسم پیدا کرده شده‌اند؟.» 


ن دوزخیان در 


۱-«الکشف والبیان.»ج ۸۱:۱۳ |.«معالم النزیل.» ۱۴۸۰/۴ :زد المسیر.» ۸/ ۰۲۳۵ «الجامع لأحکام لقرآن.۲۰۰/ 
۳۵. «اسیاب التول.» للسيوطي ۰۳۲۸ وعل ال ین جرر وین مي حاتم. 
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مشابهت شترباحال اهل دوزخ 

ودر پیدایش آن‌ها نمونة دوزخیان وبهشتیان هردو معا موجود است؛ در ذات و معاش 
خود مشابهت به دوزخیان دارند ودرقوائد ومنافع خود مناسبت به بهشتیان. اما مشابهت 
آن‌ها درذات و معاش خود به دوزخیان پس ازآن جهت است که به مرتبه ذلیل و خواراند 
که به این درازی وبلندی و بزرگی جثه. بچه‌های آدمیان یلکه موشی می‌تواند که مهاراو 
را کشیده به هرسمت برد و اورا بنشاند و هرچه خواهد بار کند باز بایستاند وروان کند. 

واین همه به سبب خشوع چهره واست که بیتی اورا شکافته مهاردروی اندازند 
وبه سیب آن ذلیل ورام می‌گردد ومکان بود وباش این جانوربیشترولایت گرم سیردر 
ریگستان است که بسبب وزیدن باد سموم وتابش آفتاب: حکم آتش می‌گردد. ومدت‌ها 
این جانوربآب می‌ماند واگرآبی میسرش می‌شود. همه آب گرم که به تمازت مسموم: 
حکم جوشانده ی قهوهپیداکده است و خوزاگ او درخت‌های خاردارستی مثل خارشتر 
وضربع؛ وبا این همه حیات وقوت واطاقت بارکشني واعمال شاقه وبرآمدن برکوه‌ها و 
فرودآسدن ازآن‌ها درآسدن آب وگل که اوداردهیچ جانور ندارد ودرهمه اوقات گرفتار 
این رنج و بلااست. 


مشابهت شتربا حال اهل جنّت 

واما مناسبت اواز جهت فوائد و منافع با بهشتیان. پس ازآن جهت است که اگربه 
پشت اونظرکند تختی است بلشد نهاده و با وصف آن بلتدی که دست آدم به پشست او 
نتواند رسید. هرگاه خواهند بنشاتند و صوار شوند برمشل تخت‌های بهشت؛ چنانچه در 
معالم التنزیل آورده است که: تخت های بهشت از دور بلتد نمایند و چون بهشتی بخواهند 
که برآن‌ها بنشینند پست شوند. از بلند گردند. و چهار پستان شتر کوزها است پُراز شیر 
که مهیا کرده نگه داشته‌اند وچشمه شیرازآن روان است. و ازپشم اوتمد و قالین سازند 
و مسندهای مخمل درست کنند. گوشت او ماکول و شیراو مشروب و موی اوملبوس و 
پشت او مرکوب. چون بار کردهروان کنند. کشتی است که به پای خود روان است و چون 
بی‌بار فرستند پیکی است دونده. و چون خود با اهل و عیال برآن سوار شوند و اسباب 
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حوایج خود را برآن نهند خانه‌ای است به پای خود روان. پس در جانوران دنیا این جانوری 
است درغایت عجیب. لیکن به سبب کثرت مخالطت تعجب ازوی نمی‌آید. گویند که 
هیچ جانورا این صفت نیست که آگراورا با کنند مطاع تمام خانه را بردارد. اگرجایی 
بفرستد به مسافت بعیده برود وآگرشیراو را بدوشند تمام خانه راسیرکند واگرگوشت او 


بگیرند تمام یک محله را کفایت کند.! 
ولهذا در حدیث شریف وارد است: بل لامک ار وی 
ترامي ال ی یز لتبمو 


وبا وصف این بزرگی جثه. قطار صد شتررا یک طفل می‌تواند کشید. به خلاف فیل و 
دیگرحیوانات قوی که این انقیاد و تذلل ندارند وبا وصف این همه صبرمفرط دارد تاده 
روز تشنگی می‌کشد. در عمل و مشقت خود کوتاهی نمی‌کند. 


بیان مناقع و صفات شتر 

وازعجائب خواص اواست که بیشتراوقات رو به قبله می‌رود. و پشم او را اگر بسوزانند 
وبرخون جاری خشک سائیده بیفشانند. خون بند شود. در شیر و کنیر؛ یعدی: بول او 
منافعی که برای مستسقیان و مطحولان" و بواسیریان ودیعت است براریاب طب ظاهر 
است. و کیسه شتررا اگربرآستین عاشق بندند عشق او زایل گردد. 

وشتراز جمله حیوانات به غیرت موصوف است که برمادر و خواهرخود دانسته جست 
نمی‌کند. ودروقت مستی آثا رعش و ولوله جنون که در او پیدا می‌شود. نمونه عاشقان 
صادق می‌باشد درآن وقت سه چند از عادت خود باربرمی‌دارد و خوردن و نوشیدنش کمتر 
می‌شود. و در خلقت او طول گردنش از عجائب است. 


۱- معالمالتتزیل في تفسیرالقآن - تقسيراليفوي (۸ /۴۱۰)ینظر الکش اف (۴/ ۷۴۶). وال سهیل لعلومالتنزیل (۲/ 
۶ والقرطبي (۲۰/ ۳۵). َزخ ال ررفي تفسير اي والشور / 6۷۰۸ 

۲ -آخرجه این ماجه ۰۷۷۳/۲۱ رقم ۲۳۰۵): قال لبوصیری (۲۰/۳): ها اسناد صحیح.والطبرانی (۰۱۵۶/۱۷ رقم 
۵ رآخرجه ایشا آبویملی (۲۰۸/۱۲. رقم ۶۸۲۸). حدیث شقیق المرسل:خرجه الرمهرمزی فی آمفال 


الحدیث ۱۵۲/۱ رقم 0۱۹). 


۲ 


۳- میتلیان بهبیماری طحال. 


منقول است که پیش بعض اهل فراست مذکور کرده بودند که از جانوران جانوری است 
که اورا شترمینامند واز خواص اوآن است که اور نشانده خاطرخواه بر کنند. با بهقوت 


خود ایستاه میشود این خاصه درهیچ جانورنیست که بعد از با کردنتوندایستاد!آن 
صاب فراست گفت که: می‌باید که آن جانون دراز گردن باشد تا به زور گردن تواند ایستاد. 
ونیزخوراک شتردر بیشتراوقات برگهای درختان بلند است. اگ رگردن درازبه او 
نمی‌دادند از خوردن برگ درختان بلند محروم می‌ماند. 
وازهمین جا معلوم شد که دراینمقامفیل را چر مذکورتفرمودند زر که در فیلتمونه 
بهشت و دوزخ موجود نیست ومکان بود وباش او سبز وآبدارمی‌باید و خوراک اوبرگ موز 


و دیگرزراعات است. و در اعمال؛ مشقت و رنج نمی‌تواند کشید. 


ذلیل و مقهورهم نیست بلکه نخوت و تکبرزاید. از قیافه اش مفهوم است وا 
به عزت وآرام تسام در فیل خانهای ملوک وانرامیباشد که اور به جای علف, نیشکر 
می‌خورانند و میده‌های نان‌های روغنی به وی می‌دهنید اورا هیچ‌گونه مناسبت با خشک 
معاشان دوزخ نیست وهمچنین جانوربی‌منفعت است که نه شیردارد ونه پشم وه 
گوشت اوخوردنی است ونه سواری او ذرهروقت وهرکس را میسر: ونه اطاعت وانقیاد 
آورا درسر. پس نمون؛ بهشت هم نمی‌تواند شد و اگرچه جثه او بزرگ است ازآن چه کار که 
منظور در این جا بیان مقصد دیگراست. 

وال آلتآء کف فقث34)هآیانمیبیند بسوی آسمان که چه قسم بلندکرده شده است.» 

تا بلندی بهشت و بلندی تخت‌های آنجا را استبعاد نکنید وآسمان با وجود این بلندی 


به سبب حرکت دوری هرجزء ازاجزای اودر دوره روز وشب پست هم می‌شود به حدی 
که از سمت راست به سمت قدم می‌آید. و پست شدن تخت‌های بلند بهشت زیرقدم 
بهشتی ازاین بلندی و پستی می‌توان فهمید. 

ونیزدرآسمان ستاره‌ها به نله کوزهها نهاده شده‌اند که هرگزبه سبب حرکت دوری 
آسمان از مرک زخود جنبش نمی‌کنند: واژگون نمی‌گردند؛ چنانچه کوزه‌های بهشت پُراز 


ژنه من ذوات الریع ببرك قیحمل علیه الحمولة.وغیره من ذوات ایح لا یحمل علیه لا وهو 
لقرآن.۲۰۰/ ۳۵: وقد ورد یله قي«زادالمسیر.» ۸/ ۰۲۳۵ «لياب التأویل.: ۴/ ۲۷۳. 


۳ 


انواع مشروبات است از گرم و سرد. همچنان کوزه‌های آسمان پُراز شعاعات رنگارنگ 
است. مثلا زهره راشعاع مرواریدی است؛ و مریخ را شعاع سرخ؛ مشتری را بیاض صرف: 
وزحل راتیرگی و کمودت. و کف الخضیب" را شعاع عباسی و در گرمی و سردی نیزاشعه 
ستارها مختلف گوناگون است. برودتی که در نو قمراست محسوس است. و هم چنین 
حرارت آفتاب و خشکی زحل و رطوبت زهره و علی هذا القیاس, 

ونیزچشمه خورشید وچشمه مهتاب د رآسمان نمونه عین جاریه بهشت است که 
ازیکی شراب گلگون تیزوتند. فوار‌صفت می‌جوشد و ازدیگری شیرسرد و ترم‌آید. و 
نیزکواکب که در ب وج ومنازل دیگراشکال مشاهده می‌شود: مانند مسندهای مخمل و 
قالین‌های رنگارنگ است که بعضی را به اتصال به صورت صف گسترده‌اند و برخی را به 
مثل ریاحین منشوره متفرق و پراکنده افشانده. پس آسمان دردنیا؛ نمونهُ بهشت است و 
ساکنان آنجا که فرشتگانند با چهرههای تورانی ومساعی مشکوره: خوش وقت وشادان و 
درآنجا غیرازتسبیح ذکرالهی کلمه لغونامستموع]م واگرهمین آسمان رانسبت به شیاطین 
ومفلوکان بنی‌آدم وتیر‌بختان رورگار ملاحظه کنیم. مثال دوزخ نمودار می‌شود و شیاطین 
وارواح بدکاران را از آنجا طنزو طعن وزجم به شهب علي‌الاتصال جاری. واينها را درآنجا 
کمال ذلت و خواری. و در رفتن برای استراق سمع و نورازقبض ملک الموت و با زآمدن به 
کمال خست و خسران؛ مشقت ورنج بیهوده آتش شهاب ووآتش قهردربانان آسمان برای 
اینها درآنجا مهیا وآفتاب گرم سوزان ماندد چشم گرم برایشان ریزان طعامی غذای غیراز 
تازیان‌ای موکلان ایشان درآنجا میسونیست. 

وال ابا 
که اصلاٌبه هبوب ریاح و نزول امطار, و آمدن زلزله‌ها از پا نمی‌افتند وواژگون نمی‌شوند. 

همچنین حالت کوزه‌های بهشت را باید قهمید بلکه آگرتاملی کرده شود کوهستان 
دربلندی وخوش هوایی ماتند بهشت است که عفوتات و موذیا 


بت 534 ه«آیانمی‌بینندبسوی کوه‌ها که چه قسم ایستادهکرده شده است.» 


زمین و بخارات ردیه 


۱- تیرگی, سیاهی کم و غیرمشرق. 
۲ - نام ستار‌ای است سرخ رنگ به جانب شمال که چون بداله تصف النهار رسد وقت اجایت دعااست. (غیاث) 
(فرهنگ قارسی معین ج ۶ص ۱۵۸۳ . ستام الا (التفهیم چ جلال همایی حاشیه ص ۱۰۲) 
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درآنجا نمی‌رسد. ولغویات اریاب دنیا و خصومات صاحبان جدال و نزاع هرگزدرآنجا 
مسموع نمی‌شود و چشمه‌های آب شیرین جاری و سنگها مصفا مثل تخت‌های بلندی 
برجایی ایستاده ومیوه‌های که بردرختان خودرو معلق است مانند کوزه‌های بهشت مهیا 
نهاده وسبزهای بوقلمون چون مسندها و قالین‌ها گسترده. 

واگرکسی همین کوهستان را نسبت به بدبختان واشقیا که گرفتارمصیبت است و 
تباهی شده درانجا افتاده باشند ملاحظه نماید. نمونه دوزخ تمودار است که برآمدن و فرود 
آمدن ازآنجا سراسرمشقت ورنج؛ وآب هوای ناموافقآنجا خصوصا پای دامن کوه کهآ 
درلخت هندوی «اول.؛ نامند ماتند چشمه گرم دوزخ دوزخیان سمی و خاردارهم رنگ 
«ضریع.» وازقوم.» 

وال دض یف سملحث 24 «وآیانم‌بینن بسوی زمین که چه قسم گسترده شده است.» 

جایی قطعات چند. مرتب و مصفا مانند مسندهای مصفوف واقع شده: و جایی به 
قطعات متفرقه پراز گل و ریاحین رنگارنگ مائند قالین‌های پراکنده پهن شده بلکه همین 
زمین است که نسبت به منعمان واغنیاء حکم بهشت دارد. به عزت تمام در باغات و 
سیرگاها برفرش مکلف می‌نشینند وآوندهای پُرازانواع مشروبات مهیا دارند و چشمه‌های 
زو جواهراز کان‌ها و خزانه‌ها جاری وتختهای بلند و مرصع مرتب برای نشستن و سوار 
شدن موجود. 

آگرهمین زمین را نبست به مقلوکان و مفلسان ملاحظه نمایند علی‌الخصوص کسانیکه 
درولایت گرم سیردر عین موسم گرما بی‌سباب و سواری و بی‌توقع منفعتی به سفرفرارو 
سرگشتگی گرفتار شده باشند حکم دوزخ دارد که همه اسباب کلفت و رنج بوفور ولذت 
وراحت به مراحل دور 

پس ملاحظه این چهار چیزدر فهمیدن احوال بهشت و دوزخ عاقلان را کفایت می‌کند. 
واین چهار چیزرا برای فهمیدن تمثیل ازآن نسبت اختیار فرموده‌اند که مخاطبین به این 
کلام اعجاز نظام اعراب بادیه نشین و صحر نوردان آن بلاد بودند که از جانوران 


شترا پرورش می‌کردند گوشت آن می‌خوردند و شیرآن را می‌نوشید ند واز صوف و پشم او 
جامه‌ها و فروش برای خود می‌ساختند و در سفرها برآن سوارمی‌شددند و بارمی‌کردند؛ لهذا 


0 


رس( رت پمرعسی) 


اهل تجربه گفته‌اند که: بنای کارو باراقلیم عرب برشتراست. چنانچه بنای کارو باراهل 
ایران براشتراست وبنای کارو باراهل توران! براسب. وینای کار و بارمردم هند برگاو, 
چون بیشترسکان صحرا صاحبان مواشی می‌باشند به آب و کاه احتیاج انسان سخت و 
شدید می‌شود. ولهذا اکثراوقات تظرایشان برآسمان دوخته می‌ماند که از کدام جهت 
باد می‌وزد و کدام بد. بان می‌آرد ومقزومأمن ایشان کوه‌های بزرگ بود که نزدیک آمدن 
غنیم یا وقوع قحط آب و گیاه برروی زمین فرار کرده به کوهستان می‌رفتند و د رآنجا با فراغ 
می‌گذرانیدند چنانچه گوینده ايشان در مقام فخرمی‌گوید: 

من‌تجیرة ‏ عَیيع رد لقَرف وفوکلیل 


با احتیاج این قسم مردم بلکه جمیع اصناف بنی‌آدم واز پادشاه تا گدا به زمین که هم 
منبت‌گاه وعلف است. و هم محل زراعت و میوه وهم مقام سکونت هم عمارت و هم 
کان‌های زو جواهردارد؛ پوشیده نپشست. 

پس این چهارچیزغالبا درخیال هرکس ازسکان آن‌ها زودترجمع می‌شوند ومعنای تمثیل 
براستحضارصور خیال محسوسات است که ازآن صوربه معنی معقولهبرده شود و هرچه زودتر 
در خیال بگذرد تمیل به آن مفیدتراست وکمال بلاغت درذکرهمان تمثیل است. 

ومحققین گفته‌اند که: قرآن مجید درمقام اد دهانیدن نعمتهای خود وذکردلایل 
وحدت ذات وصفات و کمالات ذات خود راهی را سلوک فرمودهاند که باعث وقوع در 
شهوت و حرص ودرازی نظریرزیتت های دنیا نگردد ولا غوضی که ازتمثیل است: 
منتقض می‌شود و مردم به سیب ذکرمرغوبات و مشتهیات تعمق در آن‌ها نموده از مطلب 
بعد المشرقین دورافتند: همچنین چیزهای عجیب و غریب که بسبب دخل صنایع 
بنی‌آدم صورت گرفته و برروی کارآمده نیزمنافی مقام استدلال است که مبادا آن همه 
عجایب را با اراده واختیارینی‌آدم وحکمت وقدرت ایشان حواله نمایند وا وصول 
مقصد محروم مانند. ناچارآنچه یه هرکس حاصل است و موجب طمع و حرص نمی‌گردد 


۱- نم ترکستان است و بعضي از خراسان وآن مشرق است. 


۲- الحماسة:(۳۱-۲۸) لول 


وحسن وجمال طبعی دارد دراین کلام برای تمثیل جابجا برگزیده شد. ولهذا جایی 
نفرموده‌نند که در بساتین ملوک و طرفهات اعاجم تفکرنمایند یا در صور جمیله امارد و 
نسای زیبا منظرتعمق کنند وازانجا به کمال حکمت صانع تعالی پی برند. 

وبعضی ازعلما به این لفظ: ۶ سطحث 4 که درحق زمین وارد شده استدلال برآن 
کرده‌اند که زمین شکل کروی ندارد لیکن این استدلال نهایت ضعیف است؛: زیرا که زمین 
کره است اما به سبب بزرگی و کلانی آن در نظ رکروی نمی‌آید و بسبب 
نه دریافتن ارتفاع وانخفاض اجزای متلاصقة آن. مسطح می‌نماید کلام به ارباب وهم 
خیال است که کرویت این قدر جسم بزرگ را نمی‌تونند دریافت. 

وچون از جواب طعن و استبعاد کافران که در باب بهشت ودوزخ و احوال بهشتیان 
ودوزخیان می‌کردند. فارغ شدند گویامقام آن شد که آن حضرت یل نظربه کمال تمرد و 
عناد کافران مذکورین در پند دادن و نصیحنت فرمودن اغماضی نمایند و این همه تذکیر 
وموعظت را بی‌فانده انگارند بنابرآن تاکید براین |مرمنظورافتاد وتسلی خاطرایشان 
ضرور شد لهذا ارشاد فرمودند که: فد گز نا نتم 634 «پس پند ده نیستی تومگرپند 
دهنده.»: یعتی: چون این هرچهار چیِررا کم نزد کس وناکش ازاینها حاضروموجود است 
مشل امورآخرت دانستی. و دلیل قوی براخوال بهشت ودوزخ یافتی پس از لفظ طعن و 
استبعاد ایشان که مکابره بیش نیست تنگدل مشوو کار خود که تذکیرو پند است کرده رو 
نت علیّهم بیط رٍ94) «نیستی توبرایشان تین وداروغ.» که هرگزایشان را از جاده 
حق بیراه شدن ندهی ودردلهای ایشان به جزوکره سخن حق را بنشانی زیرا که این کار کار 
مقلب القلوب و مالک دلها است. مقدور بشرنیست. 

ام ر 4 «- همه کس را بار با نصیحت و پند کن- مگ رکسی را که روگردان شد 
از پند و نصیحت توء و کفرورزید و انکار رسالت تو کرد.» 

با بارپند ونصیحت کردن برتوفرض نیست یکبارتبلیغ احکام الهی و انذا راز عذاب 
سرمدی ضرور بود وازآن فارغ شدی حالا معامله اوبا خدا است. 


هرچند در 


۱- نگهبان» حامی: 


۱-۲ رئیس پاسبانن .۲ .ما 


نک 


له ات4 5 «پس عذاب خواهد کرد ا را حق تعالن عذابی که بزگتر 
است.» از عذاب گنهگاران دیگ رکه کفرنورزیده وروگردان نشده‌اند وآن عذاب جاودانی 
است که مرد باایمان هرچند مرتکب گناهمان کبیره گردد و بی‌توبه بمیرد ازآن عذاب 


دردناک محفوظ است. واگراین کافران معاند درعذاب کردن خدا که از دریافتن حواس 
ایشان غایب است و غیراز ضرب و شلاق بنی‌آدم عذایی نمی‌دانند تردد نمایند بجا است 
«به تحقیق بسوی ما است بازگشت ایشان.» که پس از مرگ» روح 
هرکس ازدریافت حواس غایب می‌شود وبه عالم غیب می‌رسد پس هرهمه را ناچار به 
عالمی که مالک آن عالم غیراز اوتعالی نیست. رقتن است. 

من عینا جسابَهُم 34 «بازبه تحقیق برمااست حساب ایشان.» گناهان رد وبزرگ؛ 
انواع کفرو عناد را به حسب آن جزا می‌دهم پس ه رکه روگردانی و کفراو شدیدتره عذاب و 
عقوبت او بزرگترو العیاذ بل منه. 
4 اشاره احوال بخ است که بعد از موت بلافاصله پیش 


زیرا که: 


آمدنی است ودرآیه: #ثْمْ حابَُم 4 اشاره به معامل؛ روز قيامت است که بعد از 
مدت درازی خواهد داد ولهذا کلمةٌ نم که دلالت برتراخی ومهلت دراز کند در صدر 


این آیت وارد فرمودهاند. 


سور «المَجْر.» مکی است اس ی آیه و صد وسی وهفت کلمه؛ پانصد ونود وهفت 
حرف است.! 


وجه ربط 

ووجه ربط وبا سورا: لآ 4؛آن ات که درآن سوره نیزذکرقيامت و بهشت و 
دوزخ وثواب و عقاب است وانقسام مردم به ذوفریق بهشتی ودوزخی و ظهورآثار صلاح 
وفجوربرچهه‌ها: وهراینٍ سوره توت 9 بتجیراست: 


4 داب ] افو 
رب اه أَحَد4 ارشاد شد و هردومضمون یکدیگراند.۲ 


المقسرین بقول این عطية في المحر رالوجی» ۵/ ۰۳۷۶ وحكي عن آيي عمروالداني عن بعض العلماءآه قال: 
هي مدنية. «المحور.» ۰۲۷۶/۵ وبالقول مکية ذعب صاحب «جامع الییان.۳۰۰/ ۱۴۸ و«بحرالعلوم.: ۰۴۷۵/۲ 


ووالکشف والیین.» ۸۲/۱۳ :و «معالم التزیل.» ۰۲۸۱/۴ وغیرها من کتب التفسیر 
۲ الیان في عذ آي ان (۲۷۳) 


۳ «روحالمعانی.»(۱۵/ 6۳۳۳ 


نک 


شبهه ملحدان و جواب آن 

ونزول اين سوره برای دفع شبهه‌ای است که بخاطراکثراهل الحاد و زندقه می‌رسد و به 
آن شبهه مقابله با انبیاء وواعظان می‌نمایند. 

حاصلش آن 
آنچه انبیاء و واعظان می‌فرمایند که بعد ازنشاء دنی نشای دیگراست که حشرو نشرو 
سزال و جواب و جا درآن خواهد شد بی‌اصل محض است. زیرا که اوتعالی برهمه چیز 
ازاعمال خیروشربنیآدم مطلع است و بررسانیدن هرکس سزای خود قادر. اگرا طاعات 
خوش می‌شد واز گناهان ناخوش. چرا مطیعان را به نعمت‌های بی‌شماری تواخت و چرا 
گناه‌کاران ا به عقوبات گرفتارنمی‌ساخت! و تأخیر جزاء وانتظار رسیدن روز قيامت یااز 
آن است که دراین وقت اور براحوال آدمیان ونیکی وبدی و کردارهای ايشان اطلاعی 
نیست یاازآن است که دراین وقت قدرت انتقام ندارد! وهرد و امردر حق اوتعالی متصور 
نیست. پس معلوم شد که مجازات نیک و بد منظور ندارد وهرچه می‌کند درهمین نشای 
دنیا می‌کند بی‌پروایانه یکی را به نعمتها می‌وازد وعزت می‌دهد ویکی را با انواع آلام و 
احتیاج گرفتارمی‌سازد وذلیل می‌کند؟ 

وجواب این شبهه آن است که: حت تعالی با وجود کسال علم وقدرت خود حکیم 
مطلق است وحکمت اوتقاضا می‌فرماید که در رسانیدن جزای هکس به او انتظار روز 
قیامت کشیده شود. 


حق تعالی را پروای اطاعت بندگان و معصیت ایشان اصلانیست پس 


بیان حکمت توقف جزای اعمال 
تفصیل این آنکه آدمی را سه حال است: 
اول: حال دنیا که به انوع احتیاج درآن گرفتاراست و علاقه‌های گوناگون از فربات 
و صداقت همسایگی با اصناف خلق دارد و مکلف به طاعت و بندگی است و مشغول 
تحصیل زاد آخرت و درسعی و کوشش تشمیربرأس المال خود و تکثیرارباح و نتایج است. 
دوم: حال برزخ که بعد از موت از این اشغال اور فراغ میسرآمده اما آنچه برادران و 
خویشاوندان و شاگردان و دوستان اوبرای اووبه 
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به اومی‌شود پس گویا هنوزاو خود نیزدردارالعمل است و نیزدر بزرخ اجتماع اهل حقوق که 
به آن‌ها معاملات گوناگون ازاحسان و بدی کرده بود. متصور نیست زیرا که موت ه رکس هر 
وقت مقدراست پس انفصال معاملات وبدون حضورارپاب حقوق منافی عدالت است. 

سوم: حال آخرت که اصلاًعملی و شغلی درآن ندارد وبنی‌نوع واتباع واعوان اوهمه 
حاضروآنچه او خود کرده ود یا دیگران برای ا و بگفته او وبه فرموده او کرد بودند همه نزد 
اورسیده وفراهم شده وآینده توقع رسیدن چیزی دیگربه سبب انقطاع نوع انسانی اصلا 
نمانده پس حکمت هرگزتقاضا نمی‌کند که او را در حال دنا به سزا رسانیده شود زیرا که 
هنوزاومشغول کاراست ومدت العمرکه به منزله سرماية اواست هنوزتمام‌تربدست 
نیامده و جمع و خرج اوقات را بابرنکرده پس اگراو را در این حالت به خبرگرفتار سازند او 
در جواب می‌توند گفت که مر بایستی فرصت داد تا عمرخودراتمام کنم وتقصیرتی که 
درابتدای جوانی و ناتجربگی از من به وقوع آمله, تدارک آن د رآخرعمرنمايم. 

ورسم تجارهمین است که چون گماشته ا اي تجارت سمتی می‌فرستند اورامهلت 
می‌دهند که تا مدتی درازبه اختبار و صواب دید خود در گردش مال تصرف نماید واگر 
دریک معامله ازوی غبن و نقصان مشناهده می‌کنند اورابه آن مزاخذه نمی‌نمایند که 
شاید برمعامله دیگرتدارک این غین و نقصان ازوی به ظهور رسد و همچنین در برزخ نیز 
رسانیدن جزا خلاف حکمت است. زیرا که هنوزارباح ونتایج اعمال هرمکلف بسبب 
بقای بنینوع او در وصول و حصول اند پس گویا هنوز جمع و خرج او بابرنشده و نیزارباب 
حقوق مجتمع نگردیده تا معلوم شود که حق این ب رکه می‌برآید وبروی حق که می‌آید 
ازاهل حقوق کدام یک حق خود را می‌خواهد و کدام معاف می‌کند ودر می‌گذرد؛ پس 
ناچاربرای مجازات نشاء آخرت متعین باشد وتاآن وقت حضرت حق تعالی اعمال خیر 


آب اد همین مضمون را سورهبه چند قسم تاکید فرمودهارشاد کرده‌اند. 
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رس( رت هه پمرعسی) 


وجه تسعیه سوره 
واین سوره را سوره فجرا زآن نامیده‌اند که اولش قسم به فجرواقع شده و فج رکماینبفی 
مشابهت دارد به روز قيامت که تمام شب. مردم انتظا رآمدن آن فجرمکشند و چون فجر 
شد. گویا بعد از موت مبعوث شدند و بزرها و دریرها و ره‌ها همه محل اجتماع گردیده 
و کارهایی که تمام شب درانتظارآن‌ها گذاشت؛ صورت سرانجام پذیرفت و چون دراین 
قسم‌ها منظوربیان انتظار است از سرانجام کارها که عادت هرفرقه از 


بنی‌آدم است و 
فجردراثبات این معنی اول دلیل است لاجرم این سوره ابه این نام مسمی فرموده‌ند.۱ 


۱ - التحویرولتنویر این عاشور(۳۰ /۳۱۲) 
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بلم اب رن الرَجیم 


«وَن جر «سوگند می‌خورم بهوقت تَجر.» که اکثرمخلوقّات در سرانجام کارهای خود 
انتظارآن می‌کشند و با وجود بواعث کار تا آمدن فجرتاخیرمی‌کنند. جانوران پرنده در 
برآمدن ازآشیانه‌های خود برای تلاش رزق. گرسنه و شکم خالی منتظرآن می‌باشند و 
جانوران چرنده برای رفتن چراگاه وآبخورده‌ها آن می‌باشند. و مردم دربار برای 
انجام مطالب خود. واهل مخاصمه برای رفع خضومات و منازعات, وال حرفه و بازار 
برای مشغولی به کارو با خود. واهل زراعت برای قلبه رانی و دیگراشغال خود. و مسافران 
برای قطع مسافت. منتظرآن می‌شوند. 

وهرکاری که وابسته به اظهار و اعلان و موقوف برحصول ضیا وروشنی است آن همه بر 
آمدن فجرمعلق است.! 

وبعضی فجرها را خصوصیات زایدی است که درانتظارآن بیشترخلائق اوقات 
می‌گذرانند. مشل فجرروز عرفه و روزنحربرای حاجیان که تمام سال در آرزوی آن روز 


مج قال این عباس: فجرالنها. تفس ر لام مجاهد.» ۰۷۲۶« جامعایبان.» ۳ / ۰۱۴۸ «لکشف: 
۳ المحررالوجیز» ۵/ ۰۳۷۶ «زادالمسیر» ۸/ ۰۲۳۸ «تفسیرالقرآن العظیم.» ۴/ ۵۳۹. «الدرا 
۸ وعاه ی الفرييي: وین آبي حاتم. کسا ذکرت روية این عباس من غیرتکرطریق آبي نصرفي «النکت والعیون .+ 
۶ الجامع لأحکام الق ۲ یاب التأویل.۴۰/ ۰۳۷۲ وفال آحمد شاکر عن هذه الروايةانها صحیحة: 
انظرقولهفي دالکامل.۲۰/ ۶۷۲: حاشي ۰۱۱ وانظ ریا روایته في «المستدرك.۲۰/ ۰۵۲۲ کتاب التفسی: تفسیر سورة 
الفجر وقال صحح الاستادوافقه للهيي. 


می‌گذراتند وازمسافتها بعیده یه ادراک آن روزدرآن مکان‌های متبرک می‌رسند. ونماز 
صبح نیزدرآن وقت است. فرشتگان که برای محافظت بندگان موکل‌اند نوبت به نوبت 
درروزوشب می‌آیند ومی‌روند دراین وقت هردو چوکی نشست وبرخاست جمع شده 
انتظار نمازاین وقت می‌کشند. و لهذا در حدیث شریف وارد است که: (مَنْ لا 


ودرسور «اسری.» واقع شده: ان جرا نَضسپُوذٌا4. یعنی:قرآن فجربه 
حضور می‌شود. 

ودر حدیث شریف تفسیرفرموده‌اند که: ملانکه روز و شب درآن وقت حاضرمی‌باشند 
وبه سبب حضورایشان تضاعف انوار و برکات حاصل می‌گردد.! 

وبالجمله نتظاری که اکثرمخلوقات را در کارو با خود برآمدن فجرمی باشد پود 
نیست. دردمندان تمام شب به درد می‌گذرانند چون فجرشود پیش طبیب روند. و چاره 
کارازاو پرسند. و گدایان و بینوایانتمام شب گرسنگی و خلشکم به همین امید قطع 
می‌کنند که صباح بردروازه‌های اغنیاء رفته سژال کنند وبه لب نان رسند و علی هذا 


لقباس سایرفرق بنی‌آدم» حوایج خود را بررآمدن صبح موقوف میدارند پس تاخیرکارها 


۱-هو: فجرالمحوم. وهوقول قتادة. «الکشف والبیان.» ۸۲/۱۳ «المحرر الوجیز» ۵/ ۷۲۶ »الجامع لأحکام 
القرآن,۲۰۰/ ۰۳۸ 

۲- قالو؛هونفجارالصبح من کل بوم. «جامع الببان,: ۳۰ / ۰۱۶۸ «الکشف والبیان.» ۱۳/ ۸۲ «معالمالتزیل:۲۰/ 
۸۱ «زد المسیر.» ۸/ ۰۲۳۸ لباب التأویل.»۴/ ۰۳۷۴ الذر المنشور.: ۸/ ۰۳۹۸ 

۳ - آخرجه آبویعلی (۱۵۲۶) وأیوعوة ۰۱۱/۲ وان قانع في +معجسه.۰۱۳۵/۱۰ الطيرنيفي + الکیر(۱۶۵۲)« وفي 
الأسط .+ (۲۳۵۲) من طریق الاشعت, وأیوعوانة ۱۱/۲ من طریق محمد بن جحادة: این قانع ۱۳۵/۱ والخطیب في 
*تاریخ بضداد.۳۰۴/۱۱۰ من طریق این عون. وین طهمان في« (۸۷ الطبرني في «الکییر»(۱۶۵۸) من 
طریی قشادة: و(۱۶۵۹) آخرجه مطولا عبد الیزاق (۱۸۲۵۰) - ومن طریقه الطبراني في «الکبی» (۱۶۵۶) و۱۶ - 
والطبانيآیضاً(۱۶۶۱) من طریق (اسماعیل ین مسلم؛ وأبونعیم في «الحلية.» ۲۰/۵ آخرجه مسلم (۶۵۷) (۲۶۱) :وأیو 
عواة ۲/-۱۱: ولطبرتي في «لکبیر»(۱۶۸۳) :والببهقي في «السنن.۴۶۳/۱۸ من طریق بشرین المفضل 

۴ - آخرجه: أحمد في المسند ۲/ ۲۷۴: في مسند آيي هريرق. والترمذي في السنن ۵/ ۰۳۰۲ کتاب تة 
باب ومن سور بني |سرائیل (0۱۸: الحدیث (۳۱۳۵). وفال: (حدیث حسن صحیح). وین ماجه قي السنن ۰۲۲۰/۱ 
کتاب الصله (۲): باب وقت صلا الفجر(۲)الحدیث (۶۷۰). ویمعتاه أعرجه: البخاري فيالصحیح ۰۱۳۷/۷ 
کتاب الا ۱۳)» یاب فضل صلاة القجر في جماعة (۳۱). الحدیث (۶۴۸). 


(«)س 


با وجود ضرورت و قدرت بنابرانتظاروقتی که حکمت آن وقت را برای آنکار معین کرده 
است جبلی نوع انسان است به همین قیاس. تاخیرمقدمه جز را به نتظا رآمدن روز قیامت 
باید فهمید. 

# یال عشر 24 «وقسم می‌خورم به ده شبی که بسا بزرگ و متبرک اند.» و مردم تمام سال 
درانتظار آمدن آن ده شب می‌گذ رانند و کار و بار خود را موقوف برآمدن آن‌ها می‌دارند. 


بیان ده شب متبرکه 

وآن ده شب سه قسم است: 

اول: ده شب ازاول ماه ذی‌الحجه که حاجیان ازاکناف واطراف عالم درآن ده شب 
درشهرمکه معظمه ونواح آن برای گذاردن حج و ادای طواف مجتمع می‌شوند و ابتدای 
اجتماع از شب اول واقع می‌شود وانتهای آن درشب دهم رو می‌دهد. 

ودرحدیث شریف وارد است که: از زوزها هیچ روزبه آن مرتبه نیست که عمل صالح 
درآن بهترو افضل ازده شب ذی‌الحجه باشد. روزه همرروزا زآن ده برابرروز؛ یک سال 
است و عبادت هرشب از آن ده برابرعبادت شب قدراست." 

دوم: آخرماه رمضان که عابدان برای آدای سعت اعتکاف و دریافتن برکات لیلةالقدر 
تمام سال در انتظارآن می‌باشند." 

ودرحدیث شریف است که چون این ده داخل می‌شد آن حضرت ی خانه را گذاشته 
درمسجد اعتکاف می‌نشستند و کمررا چست می‌بستند واهل وعیال خود رادرشب 


رذي الحجة فيقول جمهوالمفسرین. تفسیرعید لزق ,۲4/ ۳۶۹: الکشف والی 
ج ۸۲:۱۳ ],۰معالم التنزیل ,۰۴۸۱/۲۰ «الجامع لأحکام القرآن,:۲۰/ ۰۳۹ »البحرالمحیط .۰ ۸/ ۰۴۶۸ «فتح القدیر 
۵ .«المحررالوجیز» ۵/ ۰۲۷۷ :زد المسیره.تقسیرالقآنالعظیم.۸ ۵۲۰/۲ «تفسیرالسدی.:۲۷۶. «معاني 
القرآن.۰ ۰۲۵۹/۳ 

۲ - آخرجه الببهقی قی شعب الایمان (۳۵۵/۳ رقم ۳۷۵۷): والخطیب (۲۰۸/۱۱) .وأخرجه یا الدیلمی (۰۵۰/۲ 
رقم ۶۱۵۹) . معجم این لأعرايي (۲ / ۲۸۴ رقم ۰۲۹۳۸ مستخوج الطوسي علی جامع الترمذي (۳ / ۳۱۴) 

۳ -ممالم التتزیل.» ۰۲۸۱/۴ دزد المسیر» ۸/ ۰۲۳۸ »النکت والعیون.» ۶/ ۲۶۵: لمح لو 
الجامع لأحکام القرآن.:۲۰/ ۰۳۹ لباب التأویل» ۴/ ۰۳۷۲ «البحرالمحیط .۰ ۸/ ۰۴۶۸ «تفسیرالقآن العظیم. ۲/ 


۴۰ ال المتشور» ۵.۲/۸: 


ور ۳ )2 


بیداری با خود رفیق می‌ساختند و کوشش واجتهاد به نهایت می‌رسانیدند.! 

سوم: ده اول محرم است که ایام کربت و غربت شهداء است و ئواب بی‌حساب صبرو 
رنجی که درراه خدا کشیدهاند به ارواح مقدس آن‌ها درآن ده نازل می‌شود و اریاب بدعت 
ازراء جهالت تمام سال انتظا رآن ده برای اقامت رسم شیون و سین زنی و کتاب خوانی و 
مرثیه خوانی و تصویرسازی و نوبت‌نوازی می‌کشند.! 

وبعضی از مفسرین این ده شب را ازتمام سال متفرق گفته‌اند. گویند که: پنج شب 
طاق ازده؛ آخررمضان که مظن برکات ليلة القدراست؛ ویک شب عید الفطرویک 
شب عرفه ویک شب عیدالنحرو یک شب معراج. یعنی: بیست وهفتم رجب ویک شب 
برات مراد است. واه اعلم 
باید دانست که هرّسم را دراین سوره معرف بلام آوره‌اند.و: ول عشرٍ 4 
را منگرفرموده‌اند وجهش افادة تعظیم آن ده شب است زیرا که سیب تعظیم آن‌ها مخفی 
ومستوراست بخلاف قسم‌های دیگ رکه وجه عظمت آن‌ها ظاهروباهراست ونیزالیاٍ 
عَلسرٍ» محتمل چهاروجه است چناتچه مذکورشد. پس برای افاده ابهام و شیوع, آن‌ها را 
نکره آورده‌اند تا همه احتمالات زا گنجایش باشد.۳ 

م4 3) «قسم می‌خورم به عدد جفت وطاق.». که شامل و محیط سه مراتب 
اعداد است زیر که هیچ عدد بیرون ازاين دو قسم نمی‌تواند شد. وشامل جمیع معدودات 
بلکه جمیع موجودات است وبنی‌آدم را چنانچه انتظاراوقات برای سرانجام مهمات 
خود جبلی و فطری است. همچنان انتظار مواتب عدد از جفت و طاق نیزدر معاملات و 
مداینات خود جبلی و فطری است. 

حامله را در وضع حمل انتظارثه ماه باید کشید که عدد طاق است: ودربازداشتن 
طفل از شیرانتظار دو سال باید کشید که عدد جفت است. و در نشانیدن طفل به مکتب 
انتظار چهارسال. ودرتعلیم تمازهقت سال. ود رآموختن روزه انتظار ده سال. و در بلوغ 


۱-بنحوه اعرجه ابن خزیمة ۱۳۴۲/۳۱ رقم 0۲۳۱۶ 
۲ الجامع لأحکام الرآن.۳۹/۲۰۰. 
۳- تقسیرالقوطبی (۲ / ۳۹) تسیر الکییر«۳۱ / 1۳۹ 
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وشادی نکاح انتظارپنزه سال وعلی هذا القیاس. 

درتواریخ ماه‌های برای هرمهمی و کار انتظار عدد طاق و جفت می‌کنند ودرتمام 
کردن سال شمسی انتظار دوازده برج. ود رسال قمری انتظار دوازده ماه باید کشید: ودر 
تمام کردن هفته انتظار هفت روزء وتمام کردن ماه انتظار سی روزیا ییست وه روزباید 
کشید. ودرنمازهای دوگانی و چهارگانی از ابتدا تکبیرتاسلام دادن انتظار دوررکعت با 
چهار رکعت باید کشید. و در نمازهای سه‌گانی انتظار سه رکعت. و علی هذا القیاس در 


است. 


جمیع امورشرعیه و عرفیه انتظار طاق و جفت معمول ورایج 


اقوال مفسرین درباره شفع ووتر 

وبعضی از مفسرین گفتهاند که: مراد از جفت خلق است زیرا که هرچیزرا تا چیزدیگر 
از مخلوقات در ذکرمقرون می‌سازند مثل آسمان و زمین» و روزو شب: و نورو ظلمت. ونر 
وماده. ومراد از طاق ذات پاک حضرت خ تعالی است که هیچ چیزدر بابرآن نیست.! 

وبعضی گفته‌اند که: مراد ازشفع صفات خلق است که با تاقض واضداد ممزوج و 
مختلط است مشل علم و جهل, و قدرت و عجز وحیات وموت. وعزت وذلت: و قوت 
و ضعف. و مراد ازوترصفات حق است که وجود است بی‌عدم: و قدرت است بی‌عجز 
وعلم بی‌جهل: وحیات است بی‌موت. و عزت است بی‌ذلت: و قوت است بی‌ضعف.۲ 

وبعضی گفته‌اند که: مراد ازشفع نمازهای دوگانی و چهارگانی است و مراد ازوترنمازهای 
سه‌گانی است واين تفسیربه روایت عمران بن حصین ازآن حضرت ی ثابت شده.! 


۱- قال الامام آن شینا من المخلوقات لا ينفك عن کونه شفعا لغ التفسیرالکییر(۳۱ /۱۵۰) 
۵ الجامع لأحکامالقرآن.+ 
۰ الدر المنور» ۸/ ۵۰۳. وعزاهالی عبد ین حمید في «فتح القدیر.» ۵/ ۰۴۳۳ 

الکییر«۳۱ / 0۵۰ 

۴- «جامع الاصول.۲۰/ ۲۲۸:ح: ۸۷۷ «تفسیرعید الراق.:۲/ ۰۳۱۷۰ «تفسیرغریب لقن لین قتبة: ۰۵۲۶ «جامع 
الا ۳ ار المنشور» ۸/ ۵۰۲ وعزه|لی عبد بن حمید.وقد آخوجه اما 
آحمد في «المستند.۴/ ۲۲۲ ولترمذي في«سنته. ۰۲۴۰/۵ وقال: هذا حدیث غریب لا نعفه الا من حدیث قتادة 
کتاب تفسیرالقرآن: یاب ۷۹: الحاکم في«المستدركك.؛۲/ ۵۲۲. کتاب التفسیز: یاب تفسیرسورةالفجر قال الحاکم: 


حدیث صحیح الاسنادووافقه لذهبي. 


ور )تا 


وبعضی گفته‌اند مراد از: جقت درجات جنت و دروازهای آن است که هشت‌اند و مراد 
از طاق طبقات دوزخ و درواز‌های او که هفت‌اند.۱ 

ویعضی گفته‌اند که: جفت دوازده برج است. وطاق هفت ستاره سیاره که به سبب 
گردش آن‌ها درآن برج‌ها اوضاع گوناگون و تغییرات بوقلمون درعالم نمودار می‌شوند. 

وبعضی گفته‌اند که: مراد از جفت ماهی است که سی روز تمام بیاید. مراد از طاق 
ماهی است که بیست و له روز بیاید." 

وبعضی گفته‌اند که: مراد از ج 


ت دوسجده است درهررکعت: ومراد از طاق یک رکوع.۲ 
و بعضی گفته‌اند که: مراد از جفت آن دوازده چشمه که از دست حضرت موسی تا به 
زدن عصا ازیک سنگ جاری شدند. و مراد از طاق آن ُه معجزه حضرت موسی ۶ که در 


مقابله فرعون ظاهرنمودند و در قرآن مجید نیزبه آن اشاره است: وق 


الب یتست 4.* وبه روایت ابوسعید خدری :2 ازآن حضرت بل به ثبوت پیوسته که 
مراد از جفت روز عید قربان است که دهم ذی‌الخجه است. و مراد از طاق روز عرفه که نهم 
ذی‌الحجه است واین تفسیربا: یال غثم 4 کمال مناسبت دارد." 

ولا 604 «وقسم می‌خویم به شب وقتی که سرایت می‌کند.» تریکی او در عالم 
که آن نیزوقت انتظار بیرونی است که کارو بارآن‌ها وایسته به تسئُرواختفا است خواه 
نیک باشد یا بد. مثل عبادت شب زنده‌داران: وشادی نکاح؛ و دزدی دزدان؛ ورقاصی 
رقاصیان: و عباشی عیاشان. و سحرجادوگران. و طلسم شعبده‌بازان وتماشای چهره 
با 


پس به این پنج سم ثابت شد که انتظاروقت و عدد با وجود و بواعث و دواعی کارو 


۱- التفسیرالکبیر(۳۱ /۱۵۰) 

۲ - البصدرالسابق, 

۳ -السایق. 

۴-السایق. 

۵ - السای. 

۶-عن این عباس, و جابرین عبد اه عن النبيْ؛ قلو الوتریم عرفة:والشفع یوم النحو,آخرجه المامآحمد في 
«المسند.۳۰/ ۰۳۲۷ اخرجهالبزارفي کشف الاستاره ۸۰/۴ -۸۱:ح: ۰۲۲۸۶ وقل: لا تعلمه یروی عن جابرالابهذا 
الاستاد:وقال لهيتمي: و ابا وأحمد ورجالهمارجال الصحیح غیرعیاش ین عقبة.وهوتقة:۷/ ۰۱۳۷ کماآورده 
صاحب: «الکشف والبیان.» ۱۳/ ۸۲ ب. «النکت والعیون ۰ «الجامع لأحکام 


سس( 


جمع اسباب. موافق حکمت جبلی انسان است که در ه رکار نیک و بد رعایت آن می‌کند 
وصاحب عقل را تأمل دراین چیزها به و حکمت تاخیرجزاء تا روز قيامت می‌رساند! 
ولهذا می‌فرمایند که: 

(عل ق 5ات سم آذی ججْر4 2 ی هست درآنچهمنکورشد قسمی که کفایت کند 
صاحب عقل را.» 

گویا همرقسم‌ها ازاین قسم‌های پنجگانه صاحب عقل را در بات آنکه حق مترصد 
وقت قیامت است. و رسانیدن جزای هرنیک و بد کافی است بلکه عقل بدون ملاحظه 
اين قسم‌ها دراین زوقت عمل وحکم عمل کافی است» 
واگرصاحبان عقل ناقص را استبعادی می‌آید ازاین رومی‌آید که درآن رو زکه مجمع اولین 
وآخرین باشد جزای هرکس را به اورسانیدن کاری است بغایت دشوار علی‌الخصوص که 
آن جماعت کثیربرای مقابله مجتمع شوند و برس رمدافعه آیند که درآن هنگام رسانیدن 
جزا ممکن نماند. ولهذا پادشاهان ذوی‌آلاقتدازازتتبیه انبوه کلیر و صاحبان قوت؛ بنابر 
حکمت کناره کرده‌اند و به تدبیرات و حیله‌ها: اول جمعیت آن‌ها را متفرق ساخته و ازال 
قوت آن‌ها نموده بازبهانتظام پرداختهاند پس آگرامرمجازابت هریک از گنهکاران جدا جدا 
به عمل می‌آمد ازاین دشواری دورترمی‌بود. حق تعالن فیمایین این قسمها که مذکورشد 
ومضمونی که برآن قسم خورده‌اند یعنی: نرب باراد 4 به طریق جمله معترضه 
سه قصه مجازات خود در دنا که دریک آن جمع کثیرا که خیلی از باب قوت و شوکت 
بودند به سهل‌ترین اسباب. هلاک مطلق ونیست و نابود ساخت. پس نسبت به قدرت او 
مجازات جمع کثیراقویا را هرگزدشوار و مستبعد نباید دانست و قدرت اوتعالی را برقدرت 
پادشاهان ذوی‌الاقدار قیاس نباید کرد که ان با آن هیچ نسبت ندارد. 

ووجه اختیارسه قصه دراین مقام آن است که: اگرامری یکبا راز کسی صادر می‌شود 
که خلاف عادت باشد حمل براتفاق می‌دارند که چون مکرر وسه کررواقع شود یقین 
حاصل می‌گردد که این کارنسبت به آن کس بسیار سهل و سبک است. 


اب جزاء و امتیاز وقت ج 


۱-«الکشف والیبان.» ۱۳/ ۸۴ ب. «معالم 
#الجامع لأحکام 


,۰۲۸۲/۴۰ :زد المسیر ۰۲۴۰/۸ الفسیرالکیر»۳۱/ ۱۱۶۵ 
۰ «تقسیرالقآنالمظیم. :۵۴۱/۲۰ «قتح القدیر» ۰۲۳۲/۴ 


ور ۳ )ها 


و یّشراً دراصل «یسری.» بود «یاء.» را حذف کردند کسوه را دلیل برآن گذاشتند. 
گویند: شخصی اخفش نحوی را از وجه اسقاط کردن این «یاه.» پرسید؟ 

اخفش گفت:تا یک سال خدمت من نکنی من ترا وجه اسقاط این «یء.» تعلیم نکنم. 
بعد از خدمت یک سال چنین بیان کرد که «یسری.» مشتق از «سری.» است که به 


معنی شب روی است. وشب روی صفت روندگان شب است نه صفت شب. اما به 
طریق مجازن صفت شب گردانیده‌اند زرا که وقت شب روی است و در اصطلاح عرب 
استافلبزمن ومکان ه طری مجازبسیار یج است. گر ی مناد انم ۰ 


تلفظ برطبق معنیآید. این است آنچه از اخقش در این باب منقول است. 


اما این سخن موقوف است بردو مقدمه: 
یکی آنکه: «ینرٍی.» ازهسری.» مشتق است واين لازم نیست, بلکه ظاهرآن است که 


مشتق ازسرایت است تا مطابی: 4 لیذ تفتی4 گردد. 
دوم آنکه: اگرمشتق از: سری..» باشد صفت روندگان باشد نه صفت شب واین هم لازم 
نیست. بلکه ظاهرآن است که به تجرید؛ از شب روی مطلق رفتن مراد داشته‌اند از قبیل: 
«ولل 
پس صفت شب باشد يا استعاره باشد شب روی را برای رفتن شب زیرا که رفتن شب 
ورفتن درشب مناسب همدیگراند بلکه اگرنظرتحقیق بکار بریم حقیقت شب‌روی نیز 
صفت شب می‌تواند شد؛ بجهت آنکه شب حقیقت نام مخروط ظلی زمین است که بر 


انب 


مقابله آفتاب حرکت می‌کند و به سبب انطباق قاعده آن مخروط برافقی از آفاق شب آن 
افق می‌آید وآن مخروط دائماً در حرکت است اما نسبت به هرافق حرکت اودر شب به آن 
أفق می‌باشد پس اولی همین است که وجه اسقاط این «یاء.» ازرعایت مشاکلت فواصل 


آیات سابقه است لا غیر. 
تز یف فعَل 4 «آبندیدی توکه چه کرد رردارتو.» 


دیدن اینجا به معنی دانستن است زیرا که این قصه درتواتروشهرت به مرتبه بود که 


۱-الکشف والیانعن: 
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تفسيراليفوي (۵ 0۲۳۸۱ 


دانستن آن گویا دیدن است. 


حکمت آوردن «ََّ» دراين محل 

ولفظ: بت 4 دراینجا بلکه درتمام این سوره و سوره‌های دیگریجای اسم ذات پاک 
مسحعمل می‌شود. و وجه اختیاراین لفظ دراین مقام و امثال آن؛ آن است که ربوییتی که 
مضاف بسوی پیغمبرعظیم القدراست جامع؛ وربوبیت جامع بلاشبهه مقتضی اقامت 
عدل وانصاف است و عدل و اتصاف مقتضی اهلاک متمردان و گردن کشان. 

با 5 رم دَات اد 4/ «بافرقه عاد که ساکنان ارم بودند- وآن ارم صاحب ستون‌های 
بلند مکلف بود.» 

«عتاد.» جمع: «عمد.» است. مثل: «جبال.» جمع «جبل.».! 

دراینجا باید دانست که: «عاد.» نام و فرقه است:«عاد اولی.؛ که آن‌ها را عاد قدیمه 
نیزگویند وآن‌ها اولاد عاد بن اوص بن ارم بن سام بن نوح فته وآن‌ها را «عاد ارم.» نی زگویند 
زیرا که:«ارم.» جد آن‌ها بود وشهر «ارم.» را لیزبنام جّ خود مسمی کرده بودند ومساکن 
ایشان متصل عدن بود." 

و«عاد دوم.» که آن‌ها اولاد شخصی دیگراند که تام اونیزه‌عاد.» بود وازبقیه «عاد 
اولی.» بود که در زمیین احقاف متصل به حضرموت وطن گرفت و فرزندان اودرآن ملک 
منتشرگشتند و قصه عاد دوم با پیغمبرایشان که حضرت هود لته بودند درقرآن مجید 


مکرروارد است. چنانچه در مقام خود مذکوراست و قصه «عاد اولی.» در قرآن مجید بیش 
ازدوجا نیامده وآن هم به طریق اجمال یکی اینجا ودوم در سوره نجم که: َخَعَّا 
و4 بهآن اشاره است .۲ 


عمد) بنصه؛ وانظر السانالعرب. ۳/ ۳۰۳ (عمد). 


۰ب وانظرء «معالماسزیل .۰۴۸۲/۴۰ المحرر لوجیز» ۵/ ۰۲۷۷ دزد المسیر* ۰۲۳۱/۸ 
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بیان قصٌ قوم عاد که در آن قوم شداد هم بود و شهری بنا کرده بود 


بالجمله قص آن‌ها بقدری که درتفسیراین آیت کفایت کند نوشته می‌آید که: حق 


تعالی این فرقه را جثه‌های بزرگ. و قدهای دراز: وقوت بی حساب عنایت فرموده بود واز 
ابنای زمان خود به این صفات ممتاز بودند. کوته‌ترین آن‌ها دوازده گزقد می‌داشت.۱ 

و هرمرد ازآن‌ها سنگ‌های بزرگ را که جزجماعت کثیرآن را برنمیتواند برداشت به 
یک دست برداشته می‌برتافت وبرتمام ملک یمن به زورو قوت خود متصرف بودند تا آنکه 
دوپادشاه عظیمالقدر درآن‌ها پیدا شدند. 

اول «شدید.», دوم «شداد.». این هردو بادشاه از مشرق تا مغرب زمین را متصرف شدند 
ولشکرهای فراوان و خزاین بی‌شمار فراهم آوردند علی‌الخصوص «شداد.» را بعد از فوت 
برادر کلانش که «شدید.» بود. ثروت و مکنت زاید از حد به هم رسید. چهار صد و چند 
پادشاه ریقه اطاعتش در گردن پوشیدند و به هیچ‌کس را از پادشاهان زمین تاب مقاومت 
اونماند به سبب این تبختردعوی خداي کنود. واعظان ودانایان آن زمان که علم باقی از 
میراث انبیاء داشتند به آن لعین درمقام پند ونصیحت شده او را از خدا ترسانیدند وبه 
عبادت اوتعالی دعوت کردند. او گفت که زیادهترینن دولت ونعمت و جاه وثروت مرا 
درعبادت تعالی چه حاصل خواهد گشنت. ه رکه خدمت کسی بجا می‌آرد بنابرطمع و 
ترقی منصب یا حصول دولت بجا می‌آورد. مرا این همه چیزحاصل است حاجت خدمت 
کسی ندارم! آن‌ها گفتند که اين همه ملک دولت دنی زایل و فانی است و حق تعالن در 
چیزی می‌بخشد که نام آن بهشت است و پیغمبران 


شواب عبادت خود بهتراز تمام 


پیشین وصف آن بیان کرده رفته‌اند. اوپرسید که: وصف آن بهشت چیست؟ واعظان 
تمام اوصاف بهشت بحضور او مطابق آنچه از نبیاء منقول است: مذکور کردند. او گفت 
که: مرا حاجت به این بهشت هم نیست زیرا که من در دنیا مانند آن می‌توانم ساخت. 


۱-«تفسیرمقاتل,» ۲۳۹ «بحرالعلوم.» ۳/ ۰۲۷۶ «الکشف والییان.» ۱۳/ ۸۶ «معالم لتزیل:۰ ۲/ ۰۴۸۲ زد 
المسیر» ۲۴۲/۸ یمعتاه» «لیاب التأویل. ۴/ ۳۷۵. 
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واقعه جنّت خود ساخته شاد لین 

صد کس را ازسرداران معتبرخود معین کرد و هزاروهزار کس را همراه هریک ازآن‌ها 
مقررنمود تا دراشفال واعمال عمارت مددگارآن سردارشوند وسرداران راب رکارهایی 
متصرف ساخت و در جمیع ممالک ربع مسکون. حکم‌ها فرستاد که از کان‌های زو نقره 
هرجا که باشد به صورت خشت ها درست ساخته بفرستد و گنج‌های مدفون زمین را 
گنده برآورد. ومتصل کوه عدن شهری را مربع الجوانب که دوراو چهل کرو از هرجانب 
ده کروهبنیاد نهاد. 

اول فرمود تا اساس اورا کنده به آب متصل ساختند و به مسنگ سلیمانی آنا رکردند 
و چون اساس او برروی زمین نمودار شد به خشت‌های زژ و نقره چهار دیوارآن شهررا بنا 
کردند و بلندی دیواررا به قدر پانصد ذراع متعارف آن وقت ساختند. در وقت طلوع آفتاب: 
ازاشراق شعاع او چشم ها ازدیدن آن دیوزخیه می‌شد و اندرون چهاردیوار مذکوریک 
هزار کوشک بنیاد نهاد. هرکوشک را مشتملی برهزامستون کرد و ستونها را به انواع زمزد و 
یاقوت مرصع نمود. 

دروسط شهرنهری درست ساخت. وازآن نهرچون ینچه‌های خورد خورد به کوشک ها 
وسراها روان کرد وصحن آن نهرها را به سنگریزه‌های یمنی و یاقوت و دیگر جواهرپرکرد وبر 
کنارهای نهرو جداول درخت ها نصب ساخت که تن آن‌ها ازززه وبرگ و شاخ اززمرد. بجای 
شگوفه یاقوت و مروارید نصب کردن فرمود. و دیوارهای مکانات و دکاکین را ازدرون آن‌ها 
مشک وعنبرکه با گلاب گل کرده بودند مطلاساخت و صورت جانوران خوش آواز و خوش 
منظرهردرختان از زو یاقوت و جواهر, تعبیه کرد و گرداگرد شهرهزارمنارهاززو جواهربلند 
ساخته وچوکی داران را در منارهای مقر رگردانید تانویت به نوبت پاسبانی نمایند. 

وچون این شهربا منازل و تصورینا شد» حکم فرمود که برای تمام شهرقالین‌ها و 
فرشهای ریشمی ززتا بسازند و آوندهای زر ونقره درمکانات آن شهربه ترتیب بچینت 


۱ -در غیاث اللقات نوشته: کرو ره هندی کوس گویندوآن چهارهزار گزسسافت زمین باشد و نزدبعضی سه هزار 
گزوهرگزذراع وهرذراع هشت گره است. درکتب هینت هندیانویوانیان ورسائل مسافت وحساب درتعیین کرو 


اختلاف بسیارکرد‌ند- 


ور ۳ )02۳ 


در بعضی تهرها آب شیرین و در بعضی شراب و در بعضی شیرو در بعضی شهد جاری 
ساخت وبازارودکاکین را نیزبه پردهای ززتار منقش آراسته اهل هرحرفه و هرصنعت را 
فرمود تا مشغول بکار خود شوند و انواع اطعمه و حلویات و مطابخ مهیا ساخته فرمود که به 
رسم آتش ازس کار پادشاهی به تمام اهل شهرمی‌رصیده باشد. 

درعرصه دوازده سال این شهربه این کیفیت تیارشد. بعد ازآن حکم فرمود که: 
امیران عظام با کمال تجمل و تزیین در شهرداخل شوند و سکونت ورزند. خود نیزبا انباع 
وحشم خود برای دیدن آن شهرد رکمال تبخترو رعونت کوج فرمود. و به طریق استهزاء 
وتمسخریا واعظان و پندگویان می‌گفت که: شما برای حصول همین بهشت مرا تکلیف 
می‌دادید که سرخود را پیش کسی خم کنم و تدلل نمایم! اینک قدرت وثروت من دیدید و 
استغناء و بی‌نیازی من مشاهده کردید. 

گویند چون متصل آن شهررسید مردم آ شهر جوق جوق برای استقبال برآمده نار زژو 
جواهربرای او می‌کردند و نذر وتحانف مي‌گذرانل,ند هنوزیک قدم به بیرون دروازه شهربود 
ویک قدم درون که آوازی تند از طرف آسمان پیدا شد و همه خلایق را هلاک کرد و پادشاه 


نیزبردروازهافتاد و جان داد وحسبرت دیدن آن شه رکه به این مشقت و تلاش آن را درست 
ساخته بود در دل برد.۱ 


قصه ملک الموت 

ودربعضی از کتابها دیده شد که ملک الموت را حق تعالی پرسید که: ترا در قبض روح 
هیچ آفریده رقت به هم رسیده است یا نه؟ ملک الموت عرض کرد که: بار خدایا! در قبضص 
روح دو کس مرا نهایت رقت دامنگیرشده است. اگرحکم تونمی‌بود من هرگزاقدام برجان 
گرفتن آن‌ها نمی‌کردم. یکی ازآن دو کس طفلی بود نوتولد شده که همراه مادرش برتخته 
از کشتی در دریای شورمانده بوده حکم شد که جان مادر اور قبض کنم وآن وقت مرا به 


ودی طبعة باریس, ج۲ ص ۲۲۱: ج۳, ص ۲۷۱؛ ج۴, ص ۸۸. الطبری, 
۰ - التبصیت.:۲/ ۱۳۵ - ۱۳۶ واعراتس المجالس.» ص ۱۳۵ - ۱۳۹ لقزوینی: آثار 
البلاد. طبعة قستتقلد. ص ٩‏ -۱۰. یاقوت:المعجم.مادة رم دیا یکری: میس القاهوة ستة ۱۲۸۳, جا ص ۰۷۶ 
الشعيي: قصص ایا القاهرةستة ۱۲۹۰ ه صی ۱۳۰-۱۳۵ لهمداتي طبعة مر انظرالقهرس. 


جاءص ۲۱۲: 


حال آن طفل رقتی دامنگیرشد که خبرگیراین طقل غیراز مادرش نبود. 

دوم: پادشاهی بود که شهررا به کمال آرزوبنا ساخته وهیچ شهری مانند آن دردنیا 
ساخته نشده است. چون برای دیدن آن شهرقدم دردروازه نهاد حکم شد که جان او 
رابگرم درآن وقت تیزبه نظرحسرتی که آن پادشاه در دل برد. مرا رقت شد. از حضور 
خداوندی ارشاد گردید که اين پادشاه همان طفل بود که او را بی‌واسطه پرورش پدر و مادر 
به این حشمت و قوت و ثروت رسانیدم و چون به این مرتبه رسید گردن از فرمان ما پیچید 
وتکبرورزید و خبراز خود یافت.! 


واقعه شداد و مادر او 

چنین گویند که: آن تخته کشتی که این طفل بروی مانده بود به تحریک باد برکنار 
دریا رسید گازران ده. جامه شوئی می‌کردند چون دیدند که طفلی برتخته همراه مرده افتاده 
امست؛ در دریا آمدند وتخته را کشیده آوزدند وعرده را مدفون ساختند وبچه را پیش مهتر 


گازران بردند. مهترگازران بچه خوش روی و خوش قیافه دیده فریفته شد. فرزندی نداشت 
اور به فرزندی گرفت و پرورش شروع کرد تا آنكذ هفت سباله شد وآثارزیرکی و فطانت در 
وی از بچگی نمودار بود. روزی بیرون ده همراه طفلان بازی می‌کرد که ناگاه شور افتاد که 
سواری بادشاه می‌گذرد ولشکرآمدن گرفت. طفلان دیگراز ترس هیبت خورده گریخته 
رفتند واین طفل به جرأت برپشته ایستاده نظاره گذشتن سواری پادشاه و لشکرمی‌کرد تا 
آنکه همه لشکریان گذشتند. و پیادگان پادشاهی که عقب لشکربرای محافظت. افتاده و 


پس مانده متعین بودند؛ گذشتن شروع کردند پیاد؛ ازآن پیاده‌ها دید که کاغذی پیچیده 
برسرراه افتاده است آن کاغذ را برداشت و واکرد سرمة دید که در آن کاغذ پیچیده‌اند با 
یاران خود نشان داد که این سرمه یافته‌ام وضعف بصارت دارم اگربفرمائید در چشم خود 


بکشم شاید بهره بردارم. آن‌ها گفتند که: چیزافتاده را ازراه تباید برداشت و اگربرداشتی 
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بی‌امتحان در چشم کشیدن اصلاً رو نیست. بیاید که اول در چشم دیگری این سرمه را 
استعمال کنی تا اگر مضرنباشد توهم استعمال نمای. آن پیاده چپ راست را نگاه می‌کرد 
وهیچ‌کس را ندید مگراین طفل که برپشته ایستاده نظاره می‌کرد. گفت: ای طفل! اینجا 
بیا درچشم توسرمه بکشم که بسبب آن چشم ترا زیب وزینت حاصل گردد. 

طفل دویده رفت و کاغذ سرمه را ازدست پیاده گرفته یک انگشت با سرمه در چشم 
خود کشید مجرد کشیدنش خزائن زیرزمین درنظراو ظاهرشدن گرفت به مثابه چیزی که 
ازته آب نموده می‌شود. طفل ازراء عیاری و زیرکی فریاد برداشت که ای ظالمان. نانصاف! 
چشمان مرا کور کردید من پیش پادشاه به فریاد می‌روم و شما را به سزا می‌رسانم پیادگان از 
شنیدن این قصه افتان و خیزان و سراسیمه و حیران گريخته رفتند. 

این طفل کاغذ سرمه با خود همراه گرفته به خانه آمد با مهترگازران این اسرار بیان 
کرد. مهترگازران گفت که: خران و ستوران من حاضراند. شب شده جمله مردم به خواب 
روند کلندها وبیل ها همراه گرفته در چایی که خزائن؛ ترا نمودارمی‌شوند این همه خران 
وستوران را ببرو مزدوران معتمد را که از سال‌ها رفیق و شفیق من‌اند ازهمراه گیرو هرچه 
توانی برداشته بیار, 

این طفل همین عمل شروع کرد مالهای فراوائی آوردن گرفت وتمام اهل ده را با خود متفق 
ساخت ورئیس آن ده را کشت ویجای او خود متصرف شد. رفتهرفته این خبربه حاکمان 
وفوجداران رسید ودر پی انتقام اوشدند این طفل نیزقوجها نگهداشت ومقابله‌ها کرد: و 
غالب آمد تا آنکه آن پادشاهبه مر این طفل خروج کرد و پادشاه شد ورفتهرفته برالیم دور 
ستیاب گشت و همه پادشاهان روی زمین زیر فرمان ا وآمدند. 


ودرا 
آمدیم برآنکه شهرمذکور را چه کردند. در تفاسیرمعتبره مسطوراست که بعد از هلاک 
شدن این پادشاه ولشکریانش آن شهرر از نظرمردمپوشیدند مگرآنکه دریعضی شب‌های 
تاریک مردمان گرد نواح شهرعدن را تابشی و درخشندگی در آنجا بنظرمی‌آید و می‌گویند 
که این تابش تابش دیوارهای همان شهراست. 
وعبدائه بن قلابه که یکی ازاصحاب پیغمبراست ی روزی د رآن نواح وارد بود؛ 
شتری ازشتران اورم کرد درطلب آن شتردوید ومتصل آن شهررسید به مجرد دیدن 
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منارها ودیوارهای شهرمدهوش و مبهوت گشت دردل خود اندیشید که صورت این شهربه 
عینیه صورت بهشتی است که مارا پیغ مب وعده فرموده است. شاید درعالم معامله مراآن 
بهشت نموده باشد چون بردروازه شهررسید ودرآمده دید که کوشک های ونهرها ودرختان 
آوهمه مشابه بهشت موعود است. ودرشهرهیچ کس نیست پاره از جواهرویواقیت که در 
صحن کوشک ها مفروش بود در چادر خود برداشست و به صبب ترس تنهای بیرون آمده اه 
دمشق گرفت ونزد معاویه بن ابی سفیان عة که خلیفه زمان بود این ماجرا اظهارنمود. 
معاویه 2 ازاوپرسید که این شهررا درخواب دید یا درییداری؟ گفت: درییداری 


دیده‌ام وعلامات آن شهررا در خاطرخود مقر کرده‌ام که از کوه عدن به آن سمت این قدر 
فاصله دارد واز جهت دیگرعلامت اوفلان درخت است. وا جهت دیگرفلان چاه و 
اینک جواهرو یاقوت که ازآنجا برداشته‌ام با من موجود است. 

معاویه به شنیدن این ماجرا خیلی متغخب شدند وپیش علمای آن وقت مردم 
فرستادند که آیا در دن 
اوباشد؟ علمای آن وقت گفتند که:آری درقرآن مجید ذکرآن شهرآمده که: رم ذات 


آلعتاد4 است وآن شهررحیتعال نردم پوشيدمداشتهاست وآن حضرت نو 
فرموده‌اند که: یک مرد ازامت من در آن شهرد رآی. سرخ رنگ. کوتاه قد. برابردو گردن او 
خال باشد و در طلب شترگم کرده خود به آن شهررسد و عجایب آن را مشاهده کند. چون 
معاویه :3 این اوصاف را در عبدائه بن قلابه :8 ملاحظه کردند مطابق آمد گفتند که واه 
آن مرد همین است.! 

بالجمله دراوصاف آن شهرزیاده ازاین قدر مذکورنتوان کرد که خود حضرت رب 
العزت با وجود احاطه علم اوبه جمیع معلومات درحق اوارشاد می‌فرمایند که: 

ال لم یل ها نی بل 24) «آن شه رکه هرگزپیدا کرد نه شده است مانند آن در 


شهرهای روی زء 


۱- التفسیرالکییر»(۳۱ / ۰۰6۱۵۳ التفسیرالقرطبی.»(۲۷ / ۰0۲۷ «عرائس المجالس.؛ ص ۰۱۴۹-۱۴۸ 

۲ -قال لاسام الرازی:«قالمضميرفي (متلها) ال سنا یعود؟ فیه وجوه: لول: لم یخلق مشلهاأي مشل عاد في البلاد في 
عظم الجدة وشدة ال لشني: لم یخلی متل مدينة داد في جمیح بلاد دنا التفسیرالکبیر(۳۹ / ۰6۱۵۳ 
الکشاف عن حقائ غوامض السنزیل (۴/ ۷۴۸ تفسیرالنسقی (۳ / ۶۳۹).تقسيرأيي السعود(۹/ 1۵۵ البحر 
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تسود ین جَابوا اضر بالود*33" «وچه کر پروردگار وبا قرقه شصود و 
می‌تراشیدند سنگهای بزرگ را دروادیالقری.» و فرقة مود ابتای اعمام عادیان بودند که بعد از 
هلاک عادیان ما بین الحجاز الشریف والشام المقدس مساکن گرفتند واز حجرتا وادی 
القری یک ها رهفتصد معموره در تصرف داشتند و در هرمعموره کوشک‌های بلند به 
اورقها و طاق‌ها ازسنگ تراشیده و تصاویرگل و ریاحین درآن‌ها درست ساخته؛ داد تنعم 
وتعیش می‌دادند وبت پرستی می‌کردند تا آنکه حضرت صالح :را حق تعالی به رسالت 
نز ایشان فرستاده و قصد ایشان در تفسیرسورهدوالشمس.» مذکور است. 

ووادی القر نام شهری است که در طول و عرض عرفی هم چند مکه معظمه است و 
خرماستان‌ها وچشمهای بسیاردارد وآن حضرت ی آن شهررا با جمیع متعلقانش بعد از 
فتح خیبرمتصرف شدند. وهرچند بیشترعمارات وباغات بنیادنهاده لمودیان در حجرو 
نواح آن بود. لیکن به تخصیص ذکروادی القری ازاین جهت واقع شد که این مکان منتهای 
معموره‌های ایشان بود وبا سرحد حجاز متضل و هنوزآباد. بخلاف حج رکه اتصال آن به 
طرف شام بیشتراست و از حجاز دور است؛ مردم حجاز براحوال آن کماینبفی مطلع 
نبودند ونیزویران و لق ودق افتاده بود, طول نجومی هفتاد درجه وسی دقیقه است و وادی 
القری هفتاد ودودرجه عرض تجومی هردوبرابرکه: عون ذی 4 «وچه کرد 
با فرعون که صاحب میخ‌هابود.» 

یعنی: مردم را چهار میخ کرده تعذیب می‌کرد و چنانچه چند کس را از مسلمانان که بر 
حضرت موسی ث ایمان آورده بودند به همین طریق هلاک ساخت. ا زآن جمله: جبرئیل 
نام که داروغه خزانه‌های بود و پنهان پنهان با حضرت موسی 22 گرویده بود. فرعون براین 
حال او مطلع شده اورا چهار میخ در زمین آويخته هلاک کرد. 

وازآن جمله که زن جبرئیل که مشاطه دخترفرعون بود نیزبرحضرت موسی #2 ایمان 
آورده بوده دخترفرعون براین ماجرا مطلع شده فرعون را آگاه کرد. فرعون آن زن را طلبیده 
گفت که ازاسلام برگرد. آن زن برنگشت. فرمود: تا دست و پای او را با چهار میخ در زمین 
دوختند و هلاک کردند. 


المدید في تقسیراقآن المجید (۷ /198). 
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وازآن جمله حضرت آسیه زن فرعون نیزبرحضرت موسی 3 ایسان آورده بودند که 
فرعون را دروقتی که ایذای حضرت موسی 2* قصد می‌کرد به پند ونصیحت بازمی‌داشتند. 

تاآنکه فرعون در غضب آمد وفرمود که:ايشان را با چهار میخ بربستند به مسنگ آسیا 
دروقت شدت گرمی آفتاب. برسینه ايشان گذاشتند درآن وقت حضرت آسیه با پروردگار 
خود مناجات آغازنهادند که بار خدایا! برای من خانهة دربهشت بسازوازدست این 
ظالمان نجات ده. حضرت جبرئیل ن۳ه در رسیدند وروح ایشان را در بهشت رسانیدند 
ودرخانه که از روارید برای ایشان ساخته شده بود. داخل کردند فرعون چون برخاست و 
دید معلوم شد که تن ایشان افتاده است مایوس شد. برگشت.۱ 

و بعضی از مفسرین گفتهاند که: مراد ازمیخ‌هاء لشکرها است زیرا که کار و بارلشکریان 
همه مبنی برمیخ است. خانه‌های ایشان که خیمه و خرگاه است همه برمیخ‌ها استوار 


می‌ماند و جانوران ازایشان اسب وشترو گاوهمه به میخ ها بسته می‌شوند ولهذا لشکریان 
در دادن میخ آن قدر بخل می‌ورزند که شهریان دادن ززآن قدر بخل ندارند." 

وفرعون را لشکرهای بسیار بود خارج از حد شمار» گویند که در لشکراورسم آن بود که 
این باریک رساله از رساله دیگرو یک مثل از مثل دیگربه زنگ اسپان می‌شد. مثلا کمیت 
سواران یک غول می‌برآمدند. و مشکین سواران غول دیگر, و همچنین سواران اسپان ابلق 
که کمتراز رنگ‌های دیگرمی‌باشند پیش پیش لشکربه طریق هراول " می‌رفتند. عدد آن‌ها 
هفتاد هزاربود از همین جا کمیت لشکرهای اورا قیاس باید کرد. 

چون ازیبان هرسه قصه که دلالت بروقوع مجازات جمع کثیراقویا درآن واحد در 
دارالابتلاء که محل جزا نیست می‌کند. فارغ شددند حالا بیان می‌فرمایند که هلاک کردن 
این هرسه گروهقویای سرکش نهبتبرطمع ملک ومال یشان بود چنانچه پادشاهان را در 
هلاک اعدای خود منظورمی‌باشد بلکه بنابردفع طغیان و سرکشی یشان بود زیر که حال 
ایشان این است. 


۱ روحالییان ۷۵ ۲۱۶۸ 
یرالکبیر«۳۱ / ۵۴ 
۳- فوجی که از همه پیش باشد. 
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ور ۳ )ها 


یف یآ 24 «کسانیبودند که طفیان وسرکشی کرده بودند در شهرها.» 

وتخصیص شهرها برای آن است که غالبا محل امن و امان و مقام سکونت هرفرقه از 
فرق انام می‌باشند. وهرچند مالکان ملک. ظالم و ستمگار باشند درشهرهای خود راه 
امن و عدل, مسلوک می‌دارند واگ ظلم وتعدی می‌کنند در صحرا و کوهستان و لشکرهای 
که خارج از قلمرو خود باشد» می‌کند واین هرسه جماعت بی‌باک درشهرها خود طفیان 
و سرکشی می‌ورزیدند. 

افیا :24 «بسیارمیکردنددرآن شهرها فساد » ویسیار کردن فساد 
آن است که هم عقاید اهل شهررا فاسد می‌کردند. و هم رسم بد ظلم وتعدی وسلب 
اموال رایج می‌ساختند وهم قتل وستِ وشتم به عمل می‌آوردند. پس هم دین مردم برباد 
می‌رفت وهم آبرووهم جان ومال. به خلاف ستمگاران دیگ رکه بیشتربراتلاف جان و 
مال. ضررایشان می‌رسد. 

*نْصَتِ هم لت 4 «بس مانشد رن ریخ برایشان پروردگارتو.» که ربوییت او عام 
وجامع است. چنانچه رب مفسدین است رت مظلومین نیزهست وربوبیت اوتعالن 
مظلومین را تقاضا می‌فرماید که انتقام واجبی از ظالمان آن‌ها گرفته شود. 

*سوْط غاب 54) «یک تازینه عذاب ر.» در لفظ تازیانه. اشعاربه آن است که این همه 


عذاب های شدید که مانند باران براین هرسه گروه نزول کرد نسبت به آنچه د رآخرت 
مستحق آن شده‌اند وبرای ایشان مهیا است؛ حکم تازینه درد نسبت به شمشیر 
وازمجموع لفظ: «حَت.» و «سوط.» معلوم شد که برای عذاب دو استعارهفرموده‌اند: 
اول: باران که لفظ « شیح آن است. 
دوم تازیانه که لفظ «سوظ .» تصریح به آن. ودرعبارت واحد دواستعاره را جمع 
فرمودن. آئین کلام له است در کلام بشریافته نمی‌شود. چنانچه: دق له لاش 


آنیوع و4 مذکوراست.! 


۱ اللباب في علوم الکتاب ۲ ۸ ۳۲۳) 
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نکته در تخصیص آوردن این هرسه قصه 

ونکته درتخصیص آوردن این هرسه قصه آن است که استبعاد انتقام و مجازات 
جمع کثیردراذهان عوام. یا به جهت آن می‌باشد آن جمع کثیردرنهایت مرتبه قوت و 
حلاوت‌اند که هیچ‌کس تاب مقاومت آن‌ها ندارد رای دفع این استبعاد. قصه شداد و عاد 
مذکور فرمودند. 

یا به جهت حصانت مکان و استواری قلعه است و برای دفع این استبعاد. قصه مود 
ارشاد شد. 

یابه جهت کثرت انبوه وافزونی لشکرهاوبرای دفع این استبعاد: قصه فرعون یا دهانیدند. 
ودرهرقصه به طریق اجمال به یک دو لفظ که مشعربوجه استبعاد بودارشاد نمودند. 

حالا مضمونی را که برای آن مضمون قسم‌های پنج‌گانه و قصه‌های سه‌گانه تمهید شده 
با ما4 «به تحقین ثابت شد که پرردگارتوالبته در 


بود ارشاد می‌فرمایند که: 
گمپرگه است» 

مانند کسی که برسرراهپنهان نشسته احوال گذرندگان می‌بیند ومی‌داند که فلائی چه 
قسم گذشت وچه کرد وفلانی چه آورده وچه برد تا هروقت مکافات برطبق آن به عمل آرد. 

پس حضرت حق تعالی که در دنا انتقام نمی‌فرماید محض برای استیفای اعمال خیر 
وشربنی‌آدم است که تا انقضای نوع انسانی آن استیفاء متصور نیست. نه آنکه ازاعمال 
نیک وبد اینها غافل است یا ازراه بی‌پروایی. انتقام مقصود ندارد پس این همه امهال 
است. اهمال نیست. 


ان رب 


و بیشتراین کمین‌گاه و انتظار دررحق بندگان از جهت دادن و ندادن مال وعزت وجاه 
که در صورت دادن مال و جاه و نعمت شکرمی‌کند و ازاندازةٌ حد 


ونعمت است تا 


خود و قدم بیرون نمی‌نهد یا راه تکبرو فخرمی‌سپرد و طغیان و سرکشی می‌ورزد و در صورت 
ندادن مال و جاه ونعمت نیزمی‌بیند که آیا کفران نعمتهای می‌کند و جزع و قزع می‌نماید 
یا صبرپیش می‌گیرد ورضا به قضا شعار خود می‌سازد.! 


۱ ای لا فوت من بالمرصاد.برصد أعمالبني آدم:«تقسیرعبد لزاق.۰۳۷۱/۲۰«جامع البیان.۰ ۰۱۸۱/۴۰ :الکشف 
والییان.» ٩۰/۱۳‏ ب.«معالم لسنزیل.+۴/ ۰۴۸۴ «التقسیرالکییر.: ۰۱۷۰/۳۱ «الجامع لأحکاملرآن.۰ ۰۵۰/۲۰ «الدر 
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نک 


ولیکن این کمین گاهی این انتظارا غیراز حق تعالی و پیغمبران و صدیقان واولیاء 
عالمان هیچ‌کس نمی‌داند وبنی‌آدم که از کیفیت ومعاملك غیب غافل‌اند» هرگزاین سه 
را نمی‌شناسند و بظاهرنعمت و مال فریفته می‌شوند وازظاهرفقروتنگی جزع شکایت 
می‌کنند وتاامید می‌گردند چنانچه می‌فرمایند که نس » «پس‌اماآدمی.» ازاین 
معامله پنهانی غافل است دلیل غفلعش آنکه: دما «چون امتحان می‌کند او 
را پروردگاراو.» که در کمین‌گاه است به دادن سال. *َُرتَ. 4 «پس عزت می‌دهد اورا.» 
بسبب جایی که ازدادن مال حاصل شده. #وَتَْتَ 4 «ودرنعمت دارداورا.» زیرا که مال 


سبب حصول هرنعمت است. 

ول رن أکرتن 94 «پس میگوید که پردگار من مراعزت دد.» 

وبی‌آنکه به حقیقت کاری برد وبداند که اين همه امتحان است از مکرالهی؛ مامون 
نتوان بوده وفریب نتوان خورد که چون دراول حال عزت و مال داده‌اند در آخرنیزهناسب 
این به عمل خواهند آورد و بلکه مقدمه هنوز در رده احتجاب و اختفا است. 

رف |ذا مان 4 «اماآدس چون تاد می‌کند ور پروردگر اوه به فقرو بی‌مایگی 
«َشتَر عَلیّه و4 «پس‌تنگ کند بروی رزق اور.»اگرچه بقدر حاجت ضروری که بقابه 


آن مربوط است: میسرآید. 

ول ری أَعَنسن 24 «پس می‌گوید که پروردگارسن ذلیل ساخت ماه ب‌آنکه پی به 
حقیقت کاربرد و بداند که این همه برای امتحان صبر و سکون من است و هنوز مقدمه 
عزت وذلت در پرده اختفا است. 

«ای بسا فق رکه موجب عزت آخرت گردیده؛ وبسا دولت و مال که موجب حسرت و 
وبال در آخرت شده.» 

پس برابتداء حال دنیاغزه شدن درهردو صورت نعمت و بلاه معامله غیب را که 
امتحان وآزمایش است نه فهمیدن. دلیل غفلت عظیم است ازمضمون: ان 
آبالبرهاد4. 


المنشو.» ۸/ ۰۵۰۸ وعزهالی این المتذرهوالی این آمي حاتم: «تفسیرالحسن البصري.» ۴۱۶/۲ 


۸ج 


چند سال و جواب آن‌ها 
باقیماند دراین جا چند سژال که جواب آن ضروری است. 
سوال اول آنکه: 


لفظ «فاء.؛ برای تفریع می‌آید و کلمه: 


۰» درلغت عرب برای تفصیل مجملی است 
که در کلام سابق گذشته باشد. دراین کلام آن مجمل کجا است وتفریع و تفصیل با چه 
چیزتعلی دارد؟ 

جوابش آنکه: آن کلام مجمل مضمون: ا 
مضمون معلوم شد که پروردگار عالم در صدد آز 
غافل نیست: واین تقاضا می‌کند که بندگان نیز خبردارو پرحذر باشند و غافل نشوند, 
لیکن آدمی در غفلت گرفتار است. و بیان غفلتش در هردو صورت عزت و ذلت و دولت 
1 تفریع فرمودند. 


بابزصاد 4 است. زیرا که ازآن 
ايش وامتحان است و از احوال بندگان 


درجانب ابتلابه دولت: 4 فرمودند واززبانبندهنیز ارت » نقل 
فرمودند. و در جانب ابتلابه فقره‌فاهانه» نفرمودند واززیان پنده ۶ لسن نقل فرمودند و 


این اسلوب چه نکته است؟ 
جوابش آنکه: تنگی رزق در حقیقت سبب اهانت نیست پس فقررا اهانت گفتن کار بنده 
غافل است نه مطابق واقع. زیرا که بسا اوقات فقرظاهری سبب صلاح معاش شده ومی‌شود 


وبلکه سبب عزت و جاه نیزمی‌گردد. چنانچه در جماعت ازاولیاء که درفقروبی‌مایگی 
گذرانیدهاند مشاهد ومحسوس است. ودولت ومال در حقیقت سبب عزت ظاهری است 
درغالب احوال. گوسبب عزت آخرت نباشد. به هرصورت بسط رزق دردنیا بهتراز خسران 
دنیا وعاقبت است معا برای این نکته لفظ: ارم 4 دراین جا افزودند. 

سوال سوم آنکه: 

حاصل کلام چنین معلوم می‌شود که:(فاما الانسان فیقول ربی اکرمن ذاا ابتله فاکرمه 
واما هو فیقول ربی اهانن ذاما لاه فقدر علیه رزقه) پس: ول 4 خبرمبتدا است درهر 
ما4 ظرف ول 4 است. ود کلام مجید اول: :ما رابرانسان 
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4 که ظرف: ول 4 است آوردند» دراین 
نکته است؟ جوابش آنکه در حقیقت «نا.» برظرف داخل است زیرا که از آوردن 
:ما تفصیل انسان منظور نیست بلکه تفصیل ابتلاء او به دولت ووفقردر قرینه ای 
که لفظ انسان متصل:«َ.» ورد است برای تعیین مرجع ضمایراست که سایق مذکور 
نشد. پس نظربه معنی اصل کلام را چنین باید فهمید که:(ان ریک لبالرصاد والانسان 
غافل عسن ذلک فی کلنااالتن فاما اذا ما ابتلاهربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن وام اذا 
ما ابتلاء فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن). 

بلکه آگرتامل عمیق کرده شود در این جا دو تفصیل منظور است: 

اول آنکه: (ماالانسان فهو غافل عن کون ربهلبالرصاد فی کلنا احالتین). 

دوم آنکه (ما فی حالة الابلاءبالنعمة ال فلا یتلقی النعمة بالشکر وامافی حالة الابتلاء 
بالفقر ولضیت فلا بلق بالصب ولا یدری ان ریهمترقب لجازاه علیمعاملة) 

چون تفصیل اول مقصودبالذابت نبود لفق نان را ازآن تفصیل در صدراین تفصیل 
فزودند تا شارهباشد به آن تفصیل. وتفصیل دوم راب شباع ورد ساخته اند زرا که مقصود 
بالذات بود. وه اعلم 

سزال چهارم آنکه: 

انکارومذمت انسان برگفسن: رن 4و لسن 4 که ازاین کلام اعجاز نظام 
مستفاد می‌شود برچه چیزمتوجه است. حال آنکه انسان بیچاره دراین گفتن صادق 


داخل کردند و بازه مّا.» 


امست. چنانچه در جانب اکرام مطابق آن خود هم اشاره فرموده‌اند چون ب 


گفت. جای انکار چیست؟ و در جانب اهانت هرچند خود نفرمودهاند 
است زیرا که فقروتنگی معاش بیشتراوقات موجب ذلّت واهانت درنظرظاهربینان 
می‌گردد چنانچه گفته‌اند که: (عرزة الدنیا بالال وعزة الاخرة بالاعیال؟) 

جوابش آنکه:انکار و مذمت برگفتن: «أَسَتَ 4 و تن 4 نه ازآن جهت است که 
بقواقع نیست بلکه ازآن جهت است که بنده در بند اکرام و اهانت دنیاوی گرفتارشده 
ازامتحان وآزمایش که در پرده آن اکرام و اهانت مستور و مختفی است. غافل می‌گردد. و 
حقیقت اکرام و اهانت را که روز جرا ظهورخواهد گرفت نمی‌داند و سوای اکرام واهانت 
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دنیاوی اکرامی واهانتی تصورنمی‌کند پس بنده به مشایه طفل ناقص العقل است که زهر 
شکراندود راشکرمی‌دانند دوای بدمزه را که سراسردر حق او نافع است. زهرمی پندارد وانکار 
وتوبیخ برقصورفهم اواست که اکتفا از حقیقت به صورت می‌نماید وا باطن به ظاهر. 

سوال پنجم آنکه: 

معنی ابتلا موافق عرف در فقرظاهراست. در دولت و اکرام. ابتلا چه معنی دارد؟ 

و جوابش آنکه: ابتلا در لغت به معنی امتحان ووآزمایش است و چنانچه در فقرآزمایشی 
است که صبرخواهد کرد یا نه. در دولت نیزآزمایشی است که شکرخواهد کرد یا نه. 


بادهنوشیدن وهشیارنشستن سهلست گربدولتبرسی‌سست‌نگردی‌مردی 

پس ابتلادراین جا به معنی لغوی است نه به معنی عرفی. 

وچون ازبیان تفصیل حال آدمی درهردوصورت دولت و فقرفارغ شدند حالا اور برادا 
نکردن حقوق مالی و لوازم شکرزجرو توییخ مي‌فزمایند. 

4 «مقدمه نه چنین است.» که به دادن مال واجاه فریفته شده استحقا 


زرگی خود 


نزد خدای‌تعالی بفهمید و نعمتهای اورا در مرضیات صرف ندماید. چنانچه بنی‌آدم 
می‌کنندرٍ 
بل لا نکر نون نیم94 «بلکه عزت نمی‌کنیدبتیم اه حالانکه خدای‌تعالی شمارا 


عزت و جاه برای آن داده است که مردم بی‌عزت را عزت دهید و خصوصاً يتيم که اسباب 
بی‌عزتی از هرطرف جمع دارد. چنانچه مال زاید را برای آن داده است که به گدایان و 
بی‌نوایان بذل نمائید وشکم آن‌ها را سیر کنید وشما این کار تمی‌کنید. 

کین 34) «وهم دیگراقیدوتاکیدنمی‌کنیدبرخوانیدن 
گدا.» که ازمال خود دادن چه حرف است مال غیررانییی محابا تصرف می‌کنید زیر که؛ 
#وَاکلون ارات 
وفرق نمی‌کنید درمیان حق خود که حلال است وحق شرکا خود که حرام است. 


5 
سا لا 434 «می‌خورید مراثپدران خود را خوردنبیامتبازو بی‌صوفه.» 


پس رتبه فهم شما کمترازرتبه هم جانوران است که علف خود را اول بومی‌کنند آنچه 
دروی منفعت ومصلحت خود می‌بینند می‌خورند والامی‌گذراند: واگرکسی گوید که 
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ور ۳ 2۳ 


مرانه مال خود است که یتیم و مسکین را از آن بدهم ونه مالی از پدر خود میراث یاف 
که حق شریکان خود را خورده باشم! 

درجواب گفته می‌شود که #رعبُونَ ال با مج 24 «ودوست می‌دارید مال را دوست 
داشتن بسیار.» هرچند مالی دردست داشته باشید لیکن دلهای شما گرفتار دام مال است: 
اگربه دست شما افتد همان کنید که دیگران می‌کنند. 


حب مال بقدر حاجت ضروری مضانقه ندارد 

ازلفظ: «ج» معلوم می‌شود که فی‌الجمله ختِ مال. وتعلق دل به قدری که دفع 
حاجات ضروری تواند کردند مذموم نیست؛ زیرا که بقای نظام عالم به آن مربوط است. 
آنچه مذموم است همان قدراست که زاید از حاجت است. 

«چنین نباید فهمید.» که حق تعالی ازاعمال نیک وبد بندگان غافل است یا 
مجازات بشدگان براعمال ایشان مقضود نذارد» پلکه اوتعالی در کمین‌گاه است و منتظر 
آمدن وقتیست که حکمت اوتعالی مجاژات را به آن وقت مربوط ساخته است وبیان آن 
وقت این است: ۱3 د کت رش دک 34165 «وقتی که کوفته شود زمین کوفتن بسیار نا آنکه 
ریز ریزهشود.» کوه‌هاء و بلندی و پستی زمین هموا رگردد. 

واین حالت بسبب شدت زلزله خواهد آمد که دروقت قیامت پیدا خواهد شد وبه 
سبب آن زلزله مردگان از قبرها خواهند برآمد وبسبب نفخ صور ارواح با ابدان متصل 


#رَجَا2 رب 4 «وبباید پروردگارتو.». یعنی: به صفت جلال و قهرتجلی فرماید و متوجه 
مجازات بندگان شود. 


وم ما ما 34 «وبیایند فرشتگان صف صف .۰ 
فرشتگان هفت آسمان. هقت صف باشند و حاملان عرش صفی دیگر و علی هذا 
القیاس.! 


۴ زا المسیر» ۸/ ۰۲۴۷ مختصا؛ ویمعتاهقي قتحالقدیر» ۲۴۰/۵. 


زاف 


بیان کشیدن دوزخ را 

جات یز هنم » «وآورده شود آن روز جهنم ر.» و مراد ازآوردن: ظاه رکردن است. 
چدانچه درآیت دیگرفودهاندکه: ور رت مج تن ری 4. 

دربعضی روایات وار است که: هفتاد هزارفرشته دوزخ راز مقام خود. به هقتاد هزار 
مهار کشیده جانب چپ عرش عظیم بیارند. چون دویست ساله ره از موقف حساب دور 
ماند شرارها بیرون اندازد وا غریدن اوازآن مسافت به گوش اهل محشربرسد. درآن وقت 
ترسی عظیم برهمه حاضران آن مجمع مستولی شود و پیغمبران از منابرو کراسی فرود ند 
و خلایق همه برزانوها نشسته نفسی نفسی گویند.! 

یوت گر انلس 4 «درآن وزپند خواهدگرفت ویاد خواهد کرد آدمی.» که آنچه 
پیغمبران ونصیحت کنندگان می‌گفتند که جزای کردار نیک وبد حق است. و قيامت 


آمدنی است؛ راست و درست بود؛ زیرا که اسباب مجازات همه جمع شود. زندان خانه 
مثل دوزخ به کمال هولناکی حاضرو پیادگان پا گرفت و گیره وبند گشاد مثل فرشتگان 
در کشرت وبی‌شماری موجود. وحاکم قاهرمشل حضرت رب العزة به کمال سطوت و 
جلال متجّی و زمین که مسکن مقرّاجناد و ارواج بود هیّه درهم برهم شده. نه جای گریز 
درمانده ونه قلعه محکم ومکان حصین درآن بنظرمی‌آید. لیکن یاد کردن آن وقت هیچ 


زد اد گرلت تا هرن روز کید الا خر حسرت وندامت که ال نع 


عذاب است هیچ به دست نخواهد آمد. .چنانچه می‌فرمایند: ول یی فد 
ات 4 «خواهد گفت آدمی که ای کاشکی مر ۳ 


۱- فا بذدلک: قتادة: وان مسعود.ومقاتل ار بر وی وس ری 
۴ «الجامع لأحکام الرآن.۲۰۰/ ۵۵ وعزاه الفخرالی جماعة المفسرین:«التفیرا! 
وهذا الول من المفسرین بصدقهالحدیث اي في «صحیح مسلم.۴۰/ ۳1۸۴: :۲۹ کتاب الجتة: رب باوخ 
قال:قل ,سول يتي بجهتم بومنذ ها سیعون آلف زماممع کل زمام سبعون ألف ملك یجرونها. 


0 


نک 


که ذخیره می‌شد از مال و اعمال تیک مثل ایمان و طاعت این حسرت او را سخت‌تراز 
عذاب جسمانی خواهد بود. 

#َیتبزٍ ‏ یَِِبِ عَا 54 «پس آن روزهیچ کس عذاب نخواهد کرد منندعذاب 
خداوند.». نه آتش, و نه موکلان آتش؛ ونه مار ونه کزدم‌ها که د رآتش خواهند بود. زیرا که 
عذابی که ازاينها می‌آید عذاب جسمانی است. و عذابی که حق تعالی روح این تقصیر 
کاررا به حسرت و ندامت خواهد فرمود عذاب روحانی است و عذاب جسمانی را با عذاب 


روحانی هیچ نسبت نیست. 

«وّا ون وتاقاد :63 «ومقید نخواهد کرد مانتدمقیدکردن خداهیچ‌کس.» زیر که 
مزکلان دوزخ هرچند به طوق و زنجیرو بند کردن دروازهها و پوشیدن سرپوش‌هاء گنهگاران 
را مقید کنند لیکن عقل و خیال اينهارامقید نمی‌توانند کرد. 

وعادت عقل و خیال است که التفات به امور کثیره می‌نماید و بعض آن امور از بعض 
دیگرحجاب می‌شوند. پس درعین‌قید. شخضصٌ را وسعت التفات عقلی و خیالی حاصل 
می‌باشد. برخلاف آن کس که خق تعالی عقل و خیال اورا ازالتفات به امور کثیره باز 
داشته باشد وبه سمت یک چیزمولم به تمامه متوجه گرداند که آن قید هزاران مرتبه از قیود 
بدنی سخت‌ترمی‌باشد. ولهذا مجانین وسودائیان را درعین سیرباغ و صحراء ضیقی 
از وهم وخیال به هم می‌رسد که آن همه عرصه فراخ در نظرآن‌ها تنگ تراز حلقه خاتم 
می‌نماید و لنعم ما قیل: 

اذا کان قلب المرء فی الامرحاثر ‏ فاضیق من تسعین رحب السباسب 


ویعضی قاریان معتبر(لاْعَب)؛ لاب # رابه صیغه مجهول خواندهاند. دراین 
صورت معنی ظاهراست. «عذاب کرده نشود مانند عذاب این غافل هیچ کس وبند کرده 


نشود مانند بند کرده شدن این غافل هیچ کس.»زیرا که گنهگاران دیگرهرچند مرتکب 


۵ القرءات وعلل النحویین فیها.: ۲/ ۰۷۷۴ ؛الحجة,» ۰۴۱۱/۶ ؛العبسوط .4 
۸ وروی عن آبي قلابة عمن سمح السبي ت قأهما بالفتح.». آخرجه الحاکم في «المستدرك.» ۲/ ۲۵۵: کتاب 
التفسیره رات ابي ی رصححه.وقل: والصحابي اي لم بسمه في استاده قد سماهغبر مالك بن الحویرث 
ووفقه الذهيي. 


گناهان بودند. ام ازآن روز غفلت نداشتند احیانا ترس آن روز در خیال ایشان می‌گذشت: 
چون آن روز را ببیتند چندان متاثرو مدهوش نشوند که ازسابی هم آن داشتند. درحق آن‌ها 
بلای ناگهانی نباشد ودرعذاب وبند ايشان نسبت به منکران جزاء تخفیقی نیزحاصل 
شود و درآن روز پرهول که اول وهله هرهمه را ازنیکان و بدان اضطراب و فزع لاحق گردد و 
مطیعان ونیکان راتسلی بخشد وندادررسد که: «یَأَُنا نش أللتب 694 ای جان 
آن جناب نداشتی ترا به کوفته شدن زمین؛ ودیدن صفهای 
پُرهول دوزخ چه پرو است. 
# «باز گرد بسوی پروردگار خود.» که دائما در مشهود اومستغرق بودی و 
به ماسوی التفاتی نداشتی. 

رات م34 «درآن حالت که خوش وقت شونده-وبه تجلی جمال شهودی حن- و 
پسند کرده شده.» به ظهو رآثار جمال جمیل مطلق در تور 

نحل فق عبددی36) «پس داخل‌شودرزمرةنندگان مقرب من.» که در مقام دیدار مانند 
ومتبهج‌اند واين اعلای مراتب سعادت روحانی است. 
ادخ جَّی 34) «وداخل شودربهشت من.» که آن مقام استیفای لذات حسی است 
ازماکولات و مشروبات و منکوحات و ملبوسات ومساکن طیبه: واین اعلای مراتب 
سعادت جسمانی است. (رزقنا اه الفوز بالسعادتین). 


آرمیده بحق.» که العفات 


سه صفت از صفات نفوس انسانی 

دراین جا باید دانست که نفس انسانی رادرقرآن مجید به سه صفت موصوف فرموده‌اند: 
آماره: و لوامه و مطمشته. 

امارگی: صفت نفوس کافران و گناه‌کاران است که از کفرو گناه بازنمی‌آیند ونفس 
ایشان هروقت به کارهای بد می‌فرماید. 

ولوامگی: صقت نفوس گناه‌کاران است که بربدی خود نداست می‌کشند و بعد از 
ارتکاب. خود را خود ملامت کنند که چرا کردیم و چه کردیم. 

ومطمشنگی: صفت نفوس انبیاء واولیاء و صلحای امت است که درایمان وطاعت 


ور ۳ 2۳ 


و ذکرو فکرحق. اطمیتان دارند و کشاکش دواعی و خطرات معاصی ایشان را مزاحم حال 
و مکدراوقات نمی‌گردد. 

وبعضی گویند که:امارگی صفت ذاتی هرنفس است که دروقت غلبه شهوت و غضب 
برحکم عقل وشرح ظهور می‌کند. 

ولوامگی: نیز صفت هرنفس است وقتی که به عقل و شرع رجوع می‌نماید و خیرو شیر 
را می‌فهمد. 

واطمینان: نیزصفت هرنفس است چون نور دکربرجمیع قوی مستولی می‌گردد. 

وحضرت امام حسن بصری عّ فرموده‌اند که: همه نفسها درقيامت لوّامه باشند و خود 
را ملامت کنند که اگرطاعت کردید چر بیشترنکردید واگرمعصیت کردید چرا کردید. 

وهرچند دراصل وقت این ند وبشارت. هنگام فزع اکبراست که روزقيامت خواهد 
شد اما نمونه آن در وقت مرگ هرمزمن ظهوز می‌نماید. 

چنانچه از عبداله بن عمره مروی است که؛ از آن حضرت 4 شنیدهام که چون مرد با 
ایمان را اجل می‌رسد برسربالین او فرشتهای نیک منظر: خوش لباس: معطربدن می‌آیند. 
ومی‌گویند که: ای جان آرمیده به حت! به راحت وآسایش بیرون آثی که از توخداتعالی 
خوشنود است. 

جان مزمن به شادی تمام بیرون می‌آید وعالّم از بوی خوش او معطرمی‌گردد وفرشتگان 
اور در جامهای حریرمعطرمیگیرند ودروازهای آسمان کشاده می‌شوند و دربانان آنجا 
مرحبا گویان استقبال می‌کنند و برای اوآمرزش می‌خواهند و اورا زیرعرش می‌برند تا حق 
سبحانه وتعالی راسجده کند. و حضرت میکائیل نت را فرمان می‌شود که آن جان را در 
مقزجان‌های مزمنان ونیکرکران رده داخل نماید و گورور فرح گرداند تا راحت وآسایش 
به اوبرسد و اورا بگویند که بهآرام بخسپ مانند نوعروس که او را کسی بد خواب نمی‌کند 
وبرعکس این معامله با جان کافران واقع می‌شود. 


۱ - ذکره الهيشمي في «مجمع الزواند.+(۲/ ۳۲۷ -۳۲۸) و(۳۹۸/۵)» وقال: روا الطباني في؛لکییر:«ورجاله تقات ,۰۰ 
وفي (۲۹۸/۵) وقال: روا الطبراني. ورجاله رجال الصحیح. خلاعبد الرحمن ین البيلماني؛وهوتقة.». وکرهالسيوطي. 
في «شرح الصدوریشرح حال الموتیوأهل القبور. (ص ۶۵-۶۴) ۰ وعزه للطيرني.ووه هناد في«لزهد. (۱۶۸)عن 


« 


و .»مکی است ‏ بیست ودوآیت. هشتاد ود وکلمه؛ سه صد وسی ویک حرف .۱ 
واین را سوره «بلد.» ازآن جهت نامیده‌اند که دراولش قسم به شهرمکه معظمه 
خورده‌اند. 


وجه تسمیه سوره 

وابلد.» درلغت عرب شهررا گویند وملاحظة حال آن شهردرآن وقت که وقت سم 
خوردن بود. دلیل ظاهرو برهان باهراست برآنکه آدمی را از تحمل مشقت ورنج دردنیا یا 
درآخرت چاره نیست. زیرا که چون این قسم شهربا عظمت مجمع چنین مشتقها باشد 
شهرهای دیگربالاولی از مشتقهای شدیده خالی نباشند وانسان چون مدنی‌الطبع است 
بدون شهرسکونت نمی‌تواند کرد وهیچ شهرمحل راحت نیست. 

مصرع: «هیچ گنج بی‌درد بی‌دام نیست.؛ 


بونس: بکیره عن هشام ین سعد. به .وراه عبد الق (۶۷۰۲) عن معمرء وأبونعیم في ‏ حلية الژولیه. ۹ 
۱- مکية بالاجماع قال بذلك: این الجوزي في: «زد المسیر.: ۸/ ۰۲۵۰ والقرطبي في؛«الجامع لأحکام الفرآن .+۱۲۰ ,۵٩‏ 
وقال آبرحیان: هذء السورة مکیة قي قول الجمهور «البحرالمحیط.» ۸/ ۴۷۴. 


۲- الیین فيع آي رن (۳۷۲) 


وجوه عظمت مکه مکرمه 

وعظمت شهرمکه بوجوه بسیاراست: ازآن جمله آنکه محل حرم الهی است؛ ومقام 
آمن ومرجع خلق که درهرسال هزاران هزار کس از دیاربعیده و بلاد دوردست قصد آن 
می‌کنند. و جای ادای دونسک عمده است که حج و عمرهاند.اول بناهای دنیا است و 
قبله عالم ومقام حضرت خلیل نت درآنجا است. و بالاترازاین همه آنکه مولد حضرت 
محمد مصطفی ‏ است و مهبط وحی برآن جناب از جانب خداء 


وجه ربط این سوره با شور 

ووجه ربط این سوره با شوه 
داشتن یتیم و خورانیدن طعام به مسکین و مذمت محبت مال مذکوراست: و دراین سوره 
نیزهمین مضامین مسطور. و نیزدرآن سوزه هلاک کردن سرکشان اقویابه شامت گناهان 
مذکوراست. مثل عاد و فرعون وثموذ و دراين بوره تیزتوییخ برکافری است که به قوت 
خود نازش می‌کرد وهیچکس را به خاطرنمی‌آورد. 


جُر.» آن است که در آن سوره تاکید برعزت و حرمت 


سب تزول این سوره 
وسبب نزول این سوره آن است که کافری بود در قریش نام او کلده بن اسید. پهلوانی 
قوی هیکل. زورآو, واو را اوالاسود کنیت داده بودند و قوت او به این مرتبه بود که پوست 
گاوعکاظی را زیر قدم خود می‌داشت و جماعت کثیررا می‌گفت که این پوست را از زیر 
قدم من بیرون کشید. آن جماعه کثیر قوت خود صرف می‌کردند وآن پوست پارهپاره 
می‌شد و از زیر قدم او جنبش نمی‌کرد. 

چون آن حضرت بل اورا دعوت به اسلام کردند ایمان نیاورد. وسخنان درشت گفت 
که تومر اززندانی می‌ترسانی که همگی نوزده مزکل دارد.آنها را به یک دست چپ کفایت 
توانم کرد! کیست که برمن غالب آید. و نیزمرا یه یاغی می‌فریبی و من در شادی‌های و 
مرزت ها مالهای توبرتوا خرج کردهاماگرآنمال‌هاراشمارکنی آن باغ موعودتوبا زیورو 


پیرایه واشجارو آنهارش دربرابرآن هیچ نماید. 

در جواب این سخنانش حضرت حق تعالی این سوره فرستاد. و مضمون این سوره آن 
است که آدمی را برقوت بدن و زور بازو و کثرت مال و علونام وجاه غزه نباید شد و ابتدای 
خلقت خود را تاغایت موت درنظرباید داشت که چه قسم شداید درپیش است که 
طاقت تحمل آن؛ بی‌اعانت الهی میسرنیست و مال را وقتی نعمت توان دانست که در 
عقبات آخرت به کارآید و الا نام و جاهدنیاء چون آب سراب و نقش برآب است. 


۵۶/۱۵ -۴۵۷). «بصاترذوي التمييزقي لطالف الکتاب المزیزلفیروزآبادی:»(۷ / ۳۴) 


۵۳ 


یاو ایو وا عف زسیارم سل ابیت 
که در مقام تاکید قسم این لفظ را می‌آرن: 

وجه فهمانیدن تاکید ازاين لفظ آن ابنلت که قسم بیشتربرآن مسخن می‌خورند که آن 
را کسی منکرباشد پس اول به کلم «ل.0؛انکاز منکررا نفی می‌نمایند بعد ازآن به قسم. 
اثبات مطلب خود می‌کنند. پس گویا مطلب به دووجه ثابت می‌شود: به ابطال نقیض: 
واثبات عین. واگرفقط قسم دک رکنند ثبات مطلب به یک وجه خواهد شد لهذ آرردن 
کلمه نفی موجب زیادت کید شد. 

وبعضی از علما می‌گویند که: مراد نفی قسم است. یعنی: حاجت قسم براین مطلب 
نیست که پرظاهراست. 


بیان آنکه شهرمکه؛ اصل تعام زمین است 

وبعضی گفته‌اند که: این کلمه دلالت بربزرگی مقسم به می‌کند. یعنی: آن چیزبالاتراز 
آن است که براین مطلب سهل به آن قسم توان خورد. و در هردو صورت کنایت از ثبوت 
مطلب است يا ادعای ظهور آن پس از این رو نیزتاکید ثابت شد. 


وچون مطلب قسم آن است که خلقت آدمی ازابتداتاانتها در مشقت و رنج است به 
این شهر: که شهرمکه است قسم خوردن نهایت متاسب این مطلب واقع شد؛ زیرا که شهر 


9 


مکه اصل تمام زمین است که اول برروی آب همین نقطه پیدا شد بود. بعد از آن نقطه تمام 
زمین را پهن کرد گسترانید و زمین اصل ماده انسان است. پس اصل الاصل او چون محل 
مشقت ورنج باشد اورا از کجا توقع باید داشت که از مشقت ورنج خلاصی یابد. 


مقام مشقت و رنج این شهر 

آمدیم برآن که این شهربه کدام جهت, مقام مشقت و رنج است: 

اول آنکه: زمینی است سنگلاخ درریگستان واقع شده اصلاقابل زراعت نیست وآبها 
شور دوراز سطح زمین؛ وبه سبب سنگلاخی کندن چاه درآن دشوار. پس قحط آب و 
غله مدام ساکنان آنجا را لاحق است و در موضعی واقع است که آفتاب در تمام گرما که دو 
ماه جوزا وسرطان است متصل سمت رأس آن‌ها چپ و راست می‌باشد: و موجب احراق 
عظیم می‌گردد وبه مسب انعکاس شعاع آفتاب از کوهستان درشبها نیزشدت گرمی 
می‌شود و سموم مهلک می‌وزد به این چهات بی‌برگي و بینوایی مسکن عیاشان جهان و 
خوش طبعان رورگارنمی‌تواند شد و لهذا از قدیم الایام بادشاهان ذوی‌الاقتدارپیرامون آن 
مملکت نگشته‌اند وآنرا خارج از قلمرو خود سَاخته وه رکه قصد آن مکان می‌کند به نیت 
زندارد ودر سقرزیارت 
رظاهروهویدا است. 


خالص زیارت می‌کند چه ازاسباب تغزج و خوش‌گذرانی: 
آن مقام معظم: مشقتی و رنجی که کشند هم در بحرو هم د 

واین همه که مذکورشد اسباب مشقت ورنج دنیاوی درآن مقام عالی‌شان قبل از وجود 
با وجود حضرت پیغمبر ما متحقق بود چون بعشت ايشان واقع شد کُلی دیگرشگفت و 
مشقتی دینی بس عظیم روداد که جماعه ازاهل آن شهرباايشان گرویدند ومذهب باطل 
آبا و اجداد خود را ترک دادند و عبادت بتان را گذاشتند و درهرخانه مخالفت وشقاق و 


منازعت و جدال پیدا شد و کافران به قتل وایذای آن جماعت و حضرت پیغمبریٍ کمر 
بستند واوقاف سکنه آن شهربه سیب این واقعهها خیلی رنج و مشقت گذاشتن گرفت 
هرروزو هرشام جانبین را دردارو گیرمشغولی بود اشاره به این مشقت ورنج تازه دراین 
عبارت می‌فرمایند: نت جلْ نذا 4 «سوگند من ب ین شهردروقتی است که توفود 


آمد دراین شهر.» 


ور ۳۳ 02۳9 


چه بسیب نزل رو تودراین شهرهم. این شهررا شرف وبزگیافزد که شرف المکان 
بالمکین. وهم اسباب مشقت ورنج دینی زیاده گشت و مردم آن شهردر اکب رکباث رکه 
قتل وایذای بهترین خلق ال است گرفتار شدند وحرمت حرام را که به پاس آن جانوران 
موذی را نمی‌کشند و درختان خاردار را نمی‌بریدند. یک قلم جواب صاف داده مخالف آن 


عقیده شدند و درآن وقت ظلمی که از سکنه آن شهربه وقوع می‌آمد از ابتدا وجود آدم تا آن 
دم از هیچ‌کس بوقوع تیامده باشد پس به سبب افزودن این قید. یعنی: و جلْبیتتا 
4 یعنی: این سم را کمال بستگی با مطلب بهمرسید و چون دراین قسم ومناسبت 
آن با مطلب. نوعی از غموض و خفا بود که جزاذکیا آن را نمی‌توانند دریافت. قسمی دیگر 
عام فهم نیزمذکور فرمودند که: ال وا و4 «قسم بزاینده وقسم بهآنچه می‌زایداور.»» 
که هردو در کمال مشقت ورنج گرفتاراندزیرا که زاینده را در اول ثقل حمل و بی‌مرگی طعام 
ودرد زه باید کشید. و بعد ازآن در پرورش طفل سختی‌ها و رنج‌ها باید دید. 

وآنچه می‌زاید اول اورا درتاریکن رحم به کال عجزوضعف باید گذرانید. بعد ازآن 
دراین محنت سرای فانی به انواعالام جسمانی وروحانی مبتلا باید بود و لهذا گفته‌اند که 
گریه طفل درساعت تولد اشاره به همین است که دراین جهان گریان خواهد گذرانید. و 


عم یل 


اون لیا به من ضوفها .یبا الفل ای 
ولا فما یبکیه منها وانها لا وسع مما کان فیه وارغد 
وبعضی از مفسرین گفته‌اند که: مراد از: رال 4 حضرت آدم ۵ه که به چه مشقت از 
بهشت برآورده شد ونعمت دیده و چشیده را ازوسلب کردند و مراد ازز ات4 ذزیت 
اوست که در عمرخود و غیرازین دارالمحنت را ندیدند و اوصاف وطن اصلی خود را 
بکمال حسرت وافسوس شنیدند وازاین هردو جنس قسم ثابت شد که اصل ترابی آدمی 


۱- زا المسیر» ۸/ ۲۵۱-۲۵۰ وان «فتح القدیر. ۴۲۳/۵ 
۲ -«الوالد وونده.يعني کل والد.وکل مولود.+«الکشف والییان.» ۱۳/ ۹۵ ب. «الجامع لأأحکام الق 


اختيارالطبري قي:«جامع لیبان.+۳۰/ ۱9۶. 


نیزمحل مشقت ورنج است و اصل آبی آدمی نیزمورد مشقت و رنج۰! 

حالابراین دلیل مدلول را متفرع ساخته می‌فرمایند: نا آلانتلن فی کب 424 
«هرآنینه ما پیداکردیم آدمی رادر مشقت ورنج.» 

چه اصلآدسی در عالم خاک زمین مکه است واصل اودر عالم آب. نطفه آدم 2 و 
هردو در مشقت گرفتار, 

و کب رادراین جابفتح «باء.»باید خواند که به معنی مشقت است. و 4 
بکس رکه به معنی جگراست نیزمشتی از همین است. زیرا که در بدن آدمی باورچی‌گری؛ 
ذمه اواست درآوردن غذا وپختن آن وتقسیم آن مشقت‌های می‌کشد و دیگراعضا برلقمه 
بی دود متصرف می‌شوند, 


خلقت آدمی ورنج گوناگون دیدن 


واگرمشقت ورنج آدمی رابه تفصیل بیان کرد آید دفترهای طویل می‌باید اما اجمالا 
این قدرباید دانست که اول خلقت او از اضداد چهارگانه حرارت و برودت و رطوبت و 


یبوست است واین هرچهار در مزاج ا وامتتیلای خود می‌خواهند ودرپی برهم زنی 
اعتدال اومی‌باشد. 

ع:«پیوسته در کشاکش این چهاراژدها است. 

باز چندگاه محبوس زندان رحم است. و چندگاه دیگربه کمال عجزو ناتوانی در گهواره 
مرده‌وار افتاده؛ نه زیانی که ما فی‌الضمی رخود را بیان نماید ونه دست وپای که خواهش 
خود را با آن طلب کند. 

باز به درد برآمدن دندان ورنج گذاشتن پستان مبتلا می‌گردد. باز در مکتب رنج تادیب 


الجامع لاأحکام الق 


»۰۴۸۳/۵ «زاد المسیر.: ۲۵۱/۸ حاشية: 
2 ۸ زه ی افریبیوعبدین 


تفسیرالقرآن العظیم.۲/ ۵۲۷؛»الدرا 


«لسان العوب.»۳/ ۳۷۶ (کیدا اللفت» ۱۳۷/۲ (کید). 
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سس( رت را یمرعس 


مدب می‌کشد. و چون درعقال عقل گرفتارشد در کشاکش کن مکن افتاد ‏ در انواع رنج 
وملال پیچیده شد. طبع او را گاهی به زورو قوت شهوانی بهیمه‌وار ذلیل می‌سازد و گرفتار 
حرص می‌کند از برای درهمی برسرش باری گران می‌نهد وتمام روز برای مزد حقیری اور با 
آتش و دود می‌سپارد و به محنت چند فلوس محبوس دکان می‌نمایند وبه هوای چند دانه 
اورا دنبال جقت گاو می‌دواند. 

وگاهی ازئوران قوت غضبیه درشمار سباع درنده می‌اندازد ونفرین خلق و بدگویی 
جهان نصیب اومی‌شود. مثل گرگ و یوز پنجه می‌کشاید و خلت را آزار می‌دهد. 

وطرفه‌ترازاین همه دشواری دیگراست که هم مامو طبع است و هم مامورشرع؛ شرع 
راه مخالفت طبع می‌نماید. و طبع موافقت نفس می‌فرماید. با موانع عبادت یا عبادت مامور 
است وبا دواعی گناه از گناه مهجور: هیچ رنجی در عالم نیست بالانراز جمع اضداد وراضی 
ساختن مخالقان همزاد؛ واین همه مشقت‌ها و رنج‌ها تعلق به ذات هرشخص دارد. 


بیان مشقت‌های که به حق غیرتعلق دارنث 

اما مشقت‌های که به حق غیرتعلق ار پس ازاین‌همه شدیدترانده رعیت هميشه 
دراطاعت پادشاء اسیرو پادشاه در رعایت عدل احسان برهمگنان" ناگزیر فرزند دررنج 
خدمت مادروپدر و مادروپدر دررنج نفقه دختروپسره وهمچنین حال زن با شوهرو 
شوهربا زن: و بنده با خاوند وخاوند با بنده: وهمسایه با همسای دیگر؛ پس هیچ‌کس از 
این نوع هم خالی نیست وبا این همه مشقت‌های دنیاء مشقت سکرات موت؛ و 
رنج مفارقت مال و فوت اولاد وتنگی قبرو ظلمت لحد و تنهایی در آن مقام. و سژال منکر 
ونکیروهول قيامت درروزنشوروهیبت نفخ صورو خوف فضیحت در حضوراولین و 
آخرین ولحوق شرمندگی دروقت حساب و وزن اعمال و ایستادن در مواجه رب العزت. 

واگرمعاد اه بااین همه درقسمت دوزخ افتاد خیبت وخسران ایدی نصیب اوشد: 


۱- رسنی که بدان ساقق شتربندند ویا پای دیگرستوران بندند. 


مشقت ورنج اوخارج ازوصف گردید وچون کسی دراین قسم مشقت‌ها ورنجها از 
ابتدای عمرتا انتهای آن گرفتار باشد اور فخرکردن به زوربازو و خی کردن مال بسیار 
نهایت نازیب است, چنانچه می‌فرمایند. «َیخْبٍ آن آن یر عَلیّهأَحَ ۵4 «آیاگمان 
می‌کند این مخلوي مشقت‌ها و رنجها که قدرت نخواهد یافت بروی بای آودهد واز 
اعمال نیک وید بازپرس کند حال آنکه دم به دم مقهور قهرالهی و مقدور قدرت نامتناهی 
او است. بلکه از عهدء؛ اضعف مخلوقات او که مگس و پشه است نمی‌تواند پرآمد و چون 
بیشترفخراو به خرج کردن مال بسیاربود ودراین دعوی که برمن کسی قدرت نخواهد 
یافت بیشتراعتماد اوبرعزت وجاه خودش بود که ازانفاق مال بسیار کسب کرده بود چه 
هرکه مال بسیار را خرج می‌کند در دلها عزیزو در نظرها رفیع القدر می‌نماید و هیچ‌کس بر 
قهروتدلیل اوبه سبب حیایا به سبب توقع نفعی که از او عاید می‌تواند شد اقدام نمی‌کند. 
درازاله این غروراوو ابطال این اعتماد او می‌قرمایند: ول أَْلکت ملا لب 34 «-در 
مقام فخرو دراثبات آنکه برمن کسی قدرت نحخواهد یاف- می‌گوید که نیست ونابود کرده‌ام مال بسیار 
توبرتو» و در مقدمه عمده؛ صرف مبالغ خطیره نمودهام و به این سبب جاه وعزت من در 
دلهای مردم جا گرفته هیچ‌کس اقدام برمقایل من نمی‌تواند کرد. 

سب آن رد424« گمانمی‌کند که ندید است اور هيچ‌کس.» دروقتی که 
او از شکم مادر گرسنه و برهنه برآمده بود ویک پشیزدر ملک خود نداشت: باز چون کسب 
مال شروع کرد از کدام وجه کرد از حلال یا حرام. باز چون مال را خرج کرد در کدام مصرف 
کرد: جایابی‌جاوبه کدام نیت کرد برای خدایا رای فخروریا؟!پس اورابه خرج کردن 
مالی که در دست او عاریت محض است و بیشتراز وجه حرام حاصل کرده در جای حرام 
صرف شده وبه نیت فاسد مبذول گشته فخروابتهاج سراوارنبود واگراین فخرو ابتهاج 
پیش کسی می‌کرد که ازابتدا حال اوازوجه کسب مال اووازنیت باطنی اوآگاه نباشد. 
گنجایش بود. 

کمال بی‌حیایی او است که در مقابلة رب الاریاب و عالم السروالخفیات ودانای حال 
واستقبال زبان فخرگشوده و آگراو از را کفروجهل انکاردیدن اوتعالی کند در جواب آن 
حق تعالی چنین می‌فرمایند. ۶ 24 «آیا نگردانیدهم بای او دو چشم.» تا 


رسس هرت را یمر سس 


چیزها رایبیند وه رکه غیرخود را بینائی بخشد و اسباب بینائی سرانجام دهد خود چه 
قسم دربینائی قصورداشته باشد واگردیدن خدا را مسلّم دارد وگوید آنچه دردل من است 
ازنیات اورا کسی نمی‌تواند دانست در جواب اومی‌فرمایند که لت ات۵4 
«آیانه گردانیده‌ايم ما برای اویک زبان ودولب.» وه رکه قدرت اظهار ما فی‌الضمیردیگران را 
بخشیده باشد اوچه قسم برم قی‌الضمیردیگری مطلع نشود. و فانده زبان در آدمی ظاهرو 
باهراست که آله سخن گفتن و اظهار ما فی‌الضمیرنمودن همان است. 


بیان دو لب به طریق کثره 

وفائده دولب چند چیزاست: 

اول: مکیدن شیرو مانندآن از میوهها مثل انبه وغیره: 

دوم: پوشیدن دهن ازآنکه جانوری یا خس و خاشاکی در آن برود. 

سوم: پوشیدن دندان که واماندن آن‌ها نهایث ید زیب است؛ 

چهارم: امداد نمودن برسخن گفتن چه حروف شفوی مثل ‏ 
نمی‌تواندبرآمد و در حروف دیگرنیزمندد آن‌ها ضروراست. 

پنجم: درطعام خوردن وآب نوشیلان, نیزاستعانت در خائیدن وفرو بردن وبرتافتن 
فضله به آن‌ها ضرور می‌افتد. 

ششم: دمیدن درنی و درآلات نفخ کردن منفعت اینها ظاهرو باهراست. 


وهواو»» بدون شفتین 


حق تعالی آدمی را یک زبان و دو چشم داده 
علمای دقیقه شناس چنین گفتهاند که: حق تعالی آدمی را دو چشم ویک زبان ادها 


اشاره باشد به آنکه گفتن او کمتراز دیدن می‌باید. زرا که دیدن اوشامل است خیرو شرا و 
گفتن. غیراز خیرمحمود نیست وبرای همین برای یک زبان دونگهبان موکل فرموده‌اند که 
هردولب باشد تا بداند که زبان خود را در لگام باید داشت. چنانچه حق تعالی می‌فرماید: 
ها یل ین ول ۷ 

یعنی: تلفظ نمی‌کند آدمی هیچ کلمه را مگرآنکه نزدیک وی گماشته‌ای است دیدبان 
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هقی عَتید4. 


مستعد برای همین کار 
ودرحدیث صحیح است که: ه رکه به خدا وبروزآخرت ایمان دارد پس باید که چیز 
نیک بگوید یا سکوت ورزد.! 


ودرترمی ازعقبه بن عامرروایت کرده است که: من ازآن حضرت ی پرسیدم که 
نجات در چه چیزاست؟ فرمودند که: زبان خود را یند کن در خانه خود بنشین و برگناهان 
خود گریه کن.! 

و سلف گفته رفته‌اند که:زیانآدمی اژدهائی است مهلک که سوراخ اودهان است. و 


نان . لایلاغشك له بان 
وازامام شافعی عنه منقول است که: چون آدمی خواهد که سخن گوید اولمی‌باید که 
تفکر کند وازدل خود مشوره طلب تماید. اگربداند که در سخن گفتن سراسرمصلحت 
است وازروی دین و دنیا مضرتی عاید نیست اقدام برسخن گفتن نماید واگردر وجود 
مصلحت یا لحقوق مضرت. شک دارد هرگزاوراسخن گفتن رو نیست چه جای آنکه 
مصلحتی درآن نباشد و مضرتی مظنون ی متیقن بود. 
ون آدمی صبح می‌گند تمام اعضا و جوارح اوتزد زبان تضرع 


یم اگر 


ونیزدر حدیث است که: 


وزاری می‌نمایند. و می‌گویند که: ای ظالم! انصاف بکن. ما همه وابسته به خوبی: 
برسرراه مستقیم باشی ما نیزنجات يابیم وا به کرد؛ توما همه گرفتار شویم.۴ 


ودراین آیت تخصیص این سه نعمت را که چشم وزبان ولب است وجهی دیگر 
هم هست: وآن آنست که: چون آدمی ازشکم مادر پیدا می‌شود. گرستنه می‌باشد و اول 
چیزی که ازدنیا کسب می‌کند برای قوت خود. مکیدن شیراست از پستان او. در مکیدن 


۱- آخرجه الترمذي رقم (۲۵۰۵) في صفة القيامة: باب رقم (۵۱)»وقال: هذا حدیث صحیح؛ وه وکما قال» وراه 
البخاري ومسلم من حدیث آبي شریح الخزاعی.والبخاري من حدیث آمي هويرة. 

۲ -آخرجه الترمذي رقم (۲3۰۸ فيالزهد. اب ما جاء في حفظ اللسان,وقالاترمذي: هذا حدیث حسن, وه وکما قال. 
۳- أخرجه الطیالسی (ص ۲۹۳: رقم ۲۲۰۹) » وعبد بن حمید (ص ۳۰۲: رقم ۰0۹۷۹ والترسدی (۶۰۵/۴: رقم ۲۴۰۷) 
وآبویعلی (۰۲۰۳/۲ رقم ۱۱۸۵) »وین الستی (ص ۰۱۱ رقم ۰۲۱ البهقی فی شعب الایسان ۲۴۳/۴۱ رقم ۳۹۴۵ . 


وأخرجه ایشا أحمد ۹۵/۳۱ رقم 11۹۲۷). 


ن سه عضوناگریزاست تا شیرده را ببیند و پستان را به زورلب به مکد و شیررا به 
استعانت زبان و چشیدن مزه در گلوفرو برد پس ه رکه براول مکسوبات خود قادر نباشد که 
بقا وزندگی موقوف برآن است برمکسوبات دیگربه خودی خود چه قسم او را نازش رو بود. 

اگرجانب مقابله که همان کافرمذکوراست بگوید که: هرچند خداتعالی همه چیزرا 
از ظاهرو باطن می‌بیند و می‌داند لیکن من در جایی که خرج مال کردم وبه نیتی که کردم 
معذور بودم زیر که مرا همان محل و همان نیت مستحسن و مرغوب افتاد و محل دیگرو 
نیت دیگررا نمی‌شناختم تا درآن محل وبه آز 
جََیْن 624 «و دلالت کردیم او راو نشان دادیم از هردو اه خبرو ش.» 

پس دردعوی ناشناخت و بی‌تمیزی دروغ می‌گوید زیرا که اول او راعقل دادیم: باز به 
واسط انبیاء ورسولان و واعظان به گوش او علامات راه نیک وراه بد برسانيدیم و هردو راه 
را در نظراو جدا جدا آوردیم» آوراه بد اختیار نمود و ازراه است کج افتاد وهرگزمال خود را 
در محل محمود صرف نکرد چنانچه می‌فرماینم تلا أَتحم 34 «پس نشد ازاین 
کاف رکه می‌گذشت برپشته سخت ودشوار.» و سختی و دشواری نیزاز عمده علامات راه نیک 
است زیرا که راه بد به سبب ملایمت نفس و موافقت خواهش آن. سهل و سبک می‌نماید 
وبذل مال در مشتهیات واستیفای لذات. آسان می‌شود و دشواری دربذل مال جایی 
است که هیچ لذت یاتوقع منفعت درآن نباشد ومحض ابتغاءً لمرضات ال واقع شود 


نیت صرف مال نمایم. در جواب ایشان 
می‌فرماید که | 


چدانچه می‌فرمایند: 
ما دك ما أَلْعَقبة 24 دوچه می‌دانی توایآدمی که چیست آن پشته صخت ودشوار» 
که بذل مال درآن برطبع ونفس شاق و گران می‌آید. 


كرت 24 «آن پشته سخت و دشوا خلاص کردن گردن است.» 
صورت‌های آزاد کردن گردن 
واین به چند نوع می‌باشد: 


اول: آزاد کردن برده از قید ملک خود. 
دوم: خلاص کردن جان است از قصاص و خون که درعوض او خون بها داده اورا جان 
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پخشی نمایند. 

سوم: خلاص کردن قرض دار است که اوراقرض خواهان اودر مطالبه حق خود گرفته 
مقید سازند وبه ادای آن قرض اور ازدست قرض خواهانش برهانند. چهارم: خلاص 
کردن اسیراست که کافری یا ظالمی او را به گرو برد باشد و بدون دادن مال خلاص نشود. 

و در حدیث صحیح وارد است که: شخصی پیش آن حضرت تن آمد و عرض کرد که: 
ی رسول !مرا دلالت فرمئیدبرعملی که به سیب آن در بهشت درآیم. فرمودند: زد بکن 
برده را وخلاص بکن گردن را. اوعرض کرد یا رسول ان یا این هردویک چیزنیستند؟ 
فرمودند: نه!آزاد کردن برده آن است که تنها اور از بند رت خلاص دهی, و خلاص کردن 
گردن آن است که مدد کنی در نجات او ازتاوانی یا از خوفی.! 

وحضرت امام اعظم حفه ازتقدیم لث 4 براطعام مسکین که دراین آیت واقع 
شده است. استدلال کرده‌اند برآن که این انخراجات: بهتراز صدقه‌اند وعلمای دیگر 
بعکس این قائل شده‌اند. گویند که: دراضدقه؛ خلااص کردن جان است از هلاک زیرا که 
قوام بدن به غذا است ود رآزاد کردن برده خلاص کردن از فید است و قید چندان موذی 
نیست که ازآن خوف هلاک باشد." 


7 «یا طعام خورانیدن است درروزی که درآن گرسنگی و 
احتیاج بسیارباشد.» مثل: ایام قحط و نایابی غله که درآن وقت خورانیدن طعام از بخشیدن 
زو جواهر عزیزترمی‌گردد. 
ام 
مشل: برادرزاده وعم زاده و خاله زاده و غیرذلک: واین قید برای آن آورده‌اند که طعام 
خورانیدن در هروقت عبادت است زیر که خورنده بغیر گرسنگی نمی‌تواند خورد. 
پس هرشخص ازغنی و فقیردروقت خوردن طعام محتاج می‌گردد و به خوردن طعام 
روح اوتازه می‌شود و لهذا چون ا زآن حضرت یل پرسیدند که: بهترین کارهای اسلام 


«یتیمی را که قرابت هم داشته باشد.» 


۱ - آخرجه الطیالسی ( ص۰۱۳ رقم ۲۷۳۹ وأحمد ۰۲۹۹/۴۱ رقم ۱۸۶۷۰) ۰ قال الهیشمی (۲۲۰/۲): رجالهتقات. واین 
حبان (۰۹۸/۲رقم ۳۷۲) ۰ والییهقی (۰۲۷۲/۱ رقم ۲۱۳۲) :والحاکم (۰۲۳۶/۲ رقم 6۳۸۶۱ - 


۲ -«التفیرالکییر.(۳۱ /۱۶۹) 


چیست؟ فرمودند که: اطعام طعام است. و سلام علیک کردن با هرکس که درخورده شود 
ونماز گزاردن درشب. وقتی که مردم خوابیده باشند.! 

و چون خورانیدن طعام دروقت قحط ونایابی غلّه واقع شود. اجراو به چند مرتبهافزودن 
گردد. زیرا که در غیرآن اوقات آگرشخصی درایتداء گرسنگی اذیت خواهد کشید؛ بعد 
یک ساعت یا دوساعت به لب نان خواهد رسید و خوف هلاک جان نخواهد بود. به 
خلاف ایام قحط ونایابی غلّه که خوف هلاک است. درآن اوقات هم کسانی که قادربر 
سعی وتلاش کسب معاش اند یا والی یا وارثی دارند بعد یک دوروزبه لب نان می‌رسند و 
ذمه‌داران معاش آن‌ها به قلیل و کثیرخبرگیران می‌شوند و یتیم که از ها هیچ ندارد 
اج اوبه نهایت می‌رسد علی‌الخصوص یتیمی 
که علاقه قرابت هم داشته باشد که در خورانیدن اوه هم صدقه است وهم صله رحم که 
عبادت مستقله است. 

ونیزخورانیدن یتیم علی‌الخصوص که صاحب قرابت هم باشد هیچ نفعی عاجل و 
آجل متوقع نیست غیراز ثواب آخرت. زیرا که به مسبب صغرسن کاری ازدست او نمی 
برآید ومدح وثنای اورا کسی اعتبارنمی‌کند و اگردر وقت خورانیدن طعام او کسی حاضر 
هم باشد محمول برپاس علاقه قرابت خواهد کرد پس باب ریا و افتخار به کلی مسدود 
خواهد گشت و خلوص نیت بوجه اتم متحقق خواهد گشت. 


خوف هلاک او بحد یقین می‌انجامد وا 


جر سکیا مرب 634 «یاطعام خورنیدت گدائی است که صاحب خاکساری باشد وبر 
خاک افتاده ماند.» 
ید آوردن روز احتاج 


رین قید بای آن فاد که مسکین گاهی محتاحرمیگوند که خرج اوازدعل ار 
افزون باشد. چنانچه در سور؛ کهف واقع است: + 


۱ -آخرجه ابن آ ۷/۷ رقم ۳۵۸۳۷) : وأحمد (۰۴۵۱/۵ رقم ۲۳۸۳۵) : وعبد بن حمید (ص ۰۱۷۹ رف 

آخرجه این یی سس و ت وعبد ین حمید (ص٩۰۱۷۹رفم‏ 
۶ الدارسی (۲:۵/۱ رقم ۱۴۶۰) ۰ والترملی (۶۵۲/۲: رقم ۲۴۸۵) ۰ وقال: صحیح. این ماجه (۰۲۲۳/۱ رقم 
۴ واین سعد (۲۳۵/۱) : والحاکم (۰۱۴/۳ رقم ۴۲۸۳) :وقال: صحیح علی شرط الشیخین. والضیاء (۲۳۳/۹ 


رقم ۲:۴). 


بر لیکن آن مسکین به مرت خاکساری و افتادگی نمی‌رسد تا خوف هلاک جان 
اورا دمبدم لاحق باشد و چون نوبت گدابه این حد می‌رسد نیزمحل توقع نفعی در عاجل 
وآجل نمی‌ماند وصرف مال محض برای رضامندی خدا متحقق می‌گردد. 

وچون بذل مال دراین وجوه سه‌گانه که مذکورشد گاهی ازدست کفره وید اعتقادان 
نیزبنابررقت جنسیت ورحم جبلی واقع می‌شود و در حساب آخرت رایگان و برباد می‌گردد 
وناچار برای احترازا زاين بذل مال. قدری دیگرنیزافزوده می‌فرمایند: 
ی ما4 «بازب لین همه باشداوازمره کسانی که ایمانآره‌اند.» 


نم کانمن آ 

تصدیق دین وشریعت و پیغمبروقت نموده تا این عمل خیرآن کس د رآخرت به سبب 
شامت کفرو تکذیب پیغمبررایگان نشود و برباد نگردد. 

ولفظ: «نْم 4 هرچند دلالت برتراخی و تاخیرایمان ازاین اعمال می‌کند حالانکه 
ایمان شرط قبول جمیع عبادات و طاعات ات والشرط مقندم علی المشروط لیکن مراد 
تاخیرو تراخی دربیان است نه دروقوع: چنانچه گویّند نماز در وقتی مقبول می‌شود که از 
ابتد تکبیرتا سلام.ارکان آن را بهتتیب ادا نمائید. یا وضوهم کرده باشند. حالانکه وضو 


شرط نمازاست پیش ازنماز باید کرد لیکن دربیان مرتبهُ شرط: پستراز مرتب مشروط برای 
اشعاراین تا .»را دراین جا استعمال فرموده‌اند. و آگراز اول ایمان مذکور 
می‌فرمودند چنان توهم می‌شد که ایمان نیزداخل درارکان عقب؛ مالی است ودرواقع 

وبعضی ازعلماء گفته‌اند که: مراد تاخیردروقوع است زیرا که اعمال خی رکافران در 
می‌مانند اگردرآخرعمرایمان آوردند آن همه اعمال سابقه به برکت ایمان لاحق 
مقبول می‌گردند وثواب برآن می‌یابند.؛ 

چنانچه درحدیث صحیح است که: حکیم بن حزام برادرزاده حضرت خدیجه از 
آن حضرت ی بعد ازاسلام. سال کردند که یا رسول اّه! من در کفراعمال خیربسیار 
کرده‌ام. فرمودند که: اسلام توآن همه اعمال را نیک ساخت و مقبول شدند." 


۱- انظرتفصیل القول فیالمسألة فی «مفنی اللبیب.»۱/ 219۷ 
۲ - وأخرجه البخاري في«صحیحه؛ ۲۲۲۰) و(۵۹۲) » وفي لدب العقرد.» (۷۰) ومسلم (۱۹۵()۱۲۳) ۰ وأبوعوانة 
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سوه چ) 


پس معنیآیه برین تقدیررچنین است که اول ه رکه بذل دروجوه مذکور کرد بعد ازآن 
توفیق ایمان هم یافت از پشته سخت و دشوار در گذشت. 


یک اشکال فتی و جواب آن 
وعلماء عرییت را درترکیب این آیت اشکالی است مشهور: حاصلش آنکه: در کلام 
امده است مگردر دعا چنانچه: (لا بارک ال فی سهیل) 
سدق ولا صلّ 4 دراین آیت: لتخم * نفی فعل ماضی 
به «ا.» است و از هردو نوع خارج است؟ 
# را به چند چیزبیان کردند. بحسب معنی ماضی مکزر 
پیدا شد؛ پس گویا چنین فرمودند: (فل فک رقبه ولا اطعم فی بوم ذی 
الذین امنوا) ودر کلام بیشتر اعتبار معنی می‌کنند نه لفظ؛ و معهذا لعت قرآن حجت 
کافیه است حاجت به استشهاد نیست:! 

وچون درییان «عقبه.» به این حد رسیدند مرتبه کمال در بذل مال تمام شد. حالا مرتبه 
تکمیل دراین یاب ارشاد می‌شود زیا که کال بدون تکمیل چندان اعتبار را نمی‌شاید. 

«وَتواصوا باسَبر 4 «وباهم وضیت می‌کنند به صبر.» که مجموع مکارم اخلاق است و 
در کتاب اه درسی و چند آیت تاکید برآن واقع است. وحق تعالی پیغمبرخودراباآن 
فرمود‌ندکه: نایز کنا یر وم بن سل 4 وازاینجابه برگی صبربی توان 
مقدم داشه‌اند جائی که فرموده‌ند: ی ] 


ولا کان من 


وتیزرفاقت خود را مخصوص به اریاب مرکیاین تاک : 


۱ ۰۷۳ وین حیان(۳۲۹) .والطححاوي في«شوح مشکل ان (۲۳۶۲)«والطيرني في«لکیی.+ (۳۰۸۸) و (۳۰۸۹) 
۱- «معاني القرآن.؛ ۳/ ۲۶۲ - ۲۶۵. «معاني القرآن واعربه.۵۰/ ۳۲۹.«الحجة. ۶/ ۲۱۵ .«الکامل.» ۲/ ۱۱:۴۲ 
لالب یط لأبي الحسن علي بن أحتد بن محّد الواحدي (۲۴ / ۲۷) غریب القرآن المسمی بنزهة القلوب (۱۱۵) 
البرهان في علوم لقن (۲ / 4۳۵۲ 
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داشته‌اند که: وَجَعَلَا منم ی دون بامرتا لا حََروا وبنی‌اسوائیل را به کت 
صبر عزت دنیا ودین نصیب ساختند که: تن گلتث رب فلت 
پا یروا 


حالا حقیقت صبررا باید فهمید تا معلوم شود که وصیت به صب رکردن؛ گویا وصیت به 
جمیع وجود کمال کردن است. 

یقت صبرآن است که: شخص برمقتضای دین خود دروقت کشاکش طبع ونفس 
ثابت ماند واستقلال کند. واین استقلال وثبات گاهی به جسم می‌باشد؛ وآن دونوع 


است: از عبادت شاقه تکاسل نکردن ودل نه دزدیدن؛ و ازوقوع مصایب متاثرنه شدن و 
وضع خود را دردین نگذاشتن. ووگاهی به نفس می‌باشد؛ پس آگراز شهوتین که شهوت 
بطن و شهوت فرج است نفس او متاثرنشود و خلاقب دین حرکتی و خواهشی ازوی صادر 
نگردد این را عفت نامند. و مقابل آن مجانت و فجور است. 

واگردر پرهیزکردن از مکروهات و شبهات و تحمل و ناخوشی‌های طبع نفس استقلال 
کند این را صبرمطلق نامند وض ا واضطراب و بی‌باکی است. 

واگردر حالت مالداری ودولتمندی نفس را درتحت حکم شرع ضبط نماید وتکبر 
ونخوت به هم نرساند وابتهاج و تفاخرنکند اين را مسعت حوصله نامند وضد آن تنگی 
حوصله است. 

واگردر جنگ از فراروتکاسل احترازتماید آن را شجاعت نامند: و ضد آن مین است . 

ودروقت فرو بردن خشم اگراستقلال کند این را حلم نامند وضد آن طیش است. و 
اگردر سرانجام مهمات تنگدل نشود اين را کشادگی سینه نامند وضد آن تنگدل است. 

واگردررازداری و پوشیدن اسراربی‌جا نشود این را کتمان نامند وضد آن اظهاراست. 

واگردر حفظ حقوق مشل ودیعت وین احتباط نماید آن را امانت نامند وضد آن 
خیانت است. 


واگردرلذت دنیا رغبت نکند وبه قد رضرورت اکتفا نماید این را زهد و قناعت نامند 


0 
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وضد آن حرص است. 

بالجمله اکثراخلاق ایمان در صبرمندرج است: لهذا در حدیث صحیح وارد است که: 
(لسَبنضف الیعان)" 

و صبراز حرام فرض است و ازمکروه. نفل. و دردین چیزی بهتراز صبرنیست؛ زیرا که 
بنای عبادت برصبراست چه دخول درعبادت مخالف مرضی نفس است و تمام کردن 


عبادت زیاده‌ترمخالف نفس می‌افتد. اگرصبرنباشد هیچ عبادت سرانجام نشود. 
ونیزدنیا دارالمحنت والبلااست وجزع و فزع شاغل ازطاعات. اگ رصبرنباشد 
محنت‌های دنیا هميشه شخص را در جزع و فزع گرفتاردارد و هیچ گاه فراغ برای عبادت 


میسرنشود و ازاینجا تقدیم صبربه نماز واضح شد, 
صبررا رنگ‌های مختلف و شعبه‌های گوناگون است 


وصبررا رنگ های مختلف و شعبه‌های گوئاگون است و در شرع به هررنگ مطلوب. 
پس صبری که نسبت به لذات و زخارفآدنیوی) مي‌باید آن است که: 

میل والتفات به آن جانب نکند ورعایت حق اوتعالی منظوردارد. وصبری که در 
طاعات می‌باید: اول محافظت نیت است شوب ریا ودیگرمنافیات اخلاص؛ باز 
محافظت ادای آن عبادت است از ابطال و افساد. و باز محافظت واب اواست اززآنکه 
حبط شود و نیزمحافظت عبادت است از تکاسل و عدم رعایت اوقات و شروط. 

وصبری که درمعاصی می‌باید آن است که به ریاضت: نفس را ازرغبت درآن‌ها 
بازدارد وبه ورع که عبارت از پرهیزکردن اسباب وسایل معصیت است. قصد نماید. و 
صبری که در مصیبت می‌باشد, دو قسم است؛ زیرا که مصیبت نیزدو قسم است : 


۱- آخرجه الببهقی فی شعب الایمان (۰۷۴/۱ رقم ۴۸ وقال:قد روی هذا من وجه آخرغیرقوی مرفوّاورویناعن این 
مسعود من له قی فا المعنی شواهد. والخطیب (۳1۶/۱۳). وأخرجه یا الحاکم ۴۸۳/۲۱ .رقم ۳۶۶۶ وقال: 
صحیح الاسناد. والطبرانی (۱۰۴/۹, رقم ۸۵۲۴) .قال المنذری (۱۴۰/۴): روا روا الصحیح: وهوموقوف: وقد رفعه 
بعضهم. قال لهیشمی(۵۷/۱): رجالهرجال الصحیح. والقضاعی (۱۲۶/۱ رقم ۱۵۸) ولدیلمی (۰۴۱۵/۲ رقم ۳۸۲۱ 
وآورده این الجوزی ی العلل المتناهية (۸۱۵/۲. رقم ۱۳۶۲)وقال: تقردبویته محمد بن خالد عن الثوری: ومحمد بن 


خالد مجریحقالیحبی ولنساتی 


اول مصیبتی که: انتقام و مجازات برآن در قدرت بنده م‌تواند بوده صبربراین قسم 
مصیبت آن است که تحمل کند و مکافات ننماید: (لا قولا ولا عملاٌ) ودراین باب 
سلف صالح ازدعای بد برظالم نیزاحترازکرده‌ند وآن را موجب نقصان صبردانسته 
چنانچه در حدیث صحیح وارد است که: حضرت عانشه صدیقه ته بردزدی که متاع 
ایشان دزدیده بود دعای بد می‌فرمودند. وآن حضرت ۶ شنیده ارشاد کردند که می‌خواهی 
عذاب آن دزد سبک گردد و روز وبال اوتخفیف پذیرد واجرتونیزکم گردد. بروی بد دعای 
مکن تا وبال اوسخت‌ترو اجرتوبزرگترشود.! 

دوم مصیبتی که تدارک آن دردست بنده نباشد وصبردراین قسم مصیبت آن است 
که جز) نکن وشکایت اصلاا فعژاید 
رح وی و وت 


یت ۱ 
علووکرمولطف وحلم از همین لو ام شب 
ولهذادر حدیت صحیح ورد شندءکه: را 


۳90 


عم لخن ازع علض 


وابوعلی و طبرانی روایت کرده‌اند ازانس بن مالک که روزی آن حضرت ی می‌فرمودند 
که: حق تعالی رحمت خود را نزل نمی‌کند مگربررحیمان. صحابه 3 عروض کردند که؛ یا 
رسول اله! هرکس از ما رحمت دارد! فرمودند که: رحیم آن نیست که برجان و کس و کودک 
خود رحمت کند. رحیم آن است که برجمیع مسلمین مهربان باشد کلان را مشل پدروبرادر 


۱ - آخرجه آبوداود رقم (۱۳۹۷) في الصلاة: باب الدعاء.ورقم(۴۹۰۹) في الأدب. یاب فیمن دعا علی من ظلمه وروهایضاً 
أحمد في « المسند ۴۵/۶۰ و ۰۱۳۶ وفي سنده حبیب ین أيي ثایت: وهومد لس وقد روهبالعنعتة, واقي رجاله قات. 
۲ - وروه این العبارك قي «مسنده.»(۳۷۰) :این وهب قي «الجامع في الحدیث.»(۱۲۶)»الحميدي (۶۰۲) :اب يي. 
شیبة (۰)۲۵۷۲۳ والحسن المروزي في «البروالصلة.(۱۲۸)+ جمیحهم عن سفیان ین عينة .رو یداد (۲۹۳۱) 
وعشمان بن سعید لدارمي في«اردعلی الجهمية.»(۶۹ عن مسدد.ولترمذي (۱۹۲۲) عن اين يي عمرالعدتي؛ وب 
آبي الدنيا في«العیال.۲۵۷(۰) عن #سحاق بن !ٍسماعیل؛ والمصنف قي لوط .۰ )٩۰۱۳(‏ من طریق خالد بن زار 
والرامهرمزي في«المحدت القاصل.»(ص 6۵۶۶ عن طریق عبد ین محمد.والحاکم قي «المستدرك.»(۱۵۹/۴) 
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را مثل برادر و خورد را مشل پسرداند." 

وابن عدی درکامل از حضرت امیرالمزمنین ابویک رصدیق ۶ روایت می‌کند که: 
آن حضرت ی فرمودند که: حضرت حق تعالی می‌فرماید که اگرشما رحمت من خواهید بر 
خلق من رحمت کنید." 

وطبرانی روایت کرده است که آن حضرت ی فرمودهاند که: مسلمان را می‌باید که در 
شفقت ودوستی وحسن سلوک با هم مانند یک تن باشند آگریک عضوازتن درد کند تمام 
تن به رفاقت او بی‌خواب ماند وتب گیرد." 

وطبرانی بعد ازروایت این حدیث گفته است که: من روزی آن حضرت بل بخواب دیدم 
وازاین حدیث پرسیدم به دست مبارک اشاره کرده فرمودند: صجیح ضَحیح صَجیح .! 

روزی عاملی از عاملان حضرت امیرالمومنین عمرین الخطاب 0 برای ملاقات ايشان 
آمد. دید که ایشان برپشت دراز کشیدءان واطفال غریا برشکم ایشان سوار شده بازی 
می‌کنند! عرض کرد که: این حرکتا منامبب: شنوکت خلافت نیست! فرمودند: مگرتوبا 
رعایای خویش این سلوک نمی‌کنی؟ او عرض کرد که: من چون در دربارمی‌نشینم گردن 
کشان ومتمردان آنجا به هیبت من دم نمی‌توانند زد چه جای آنکه اطفال فقیران و غریبان 
برشکم من بازی کنند. فرمودند: توبکار ما نمی‌آیی معزول باش ما را رفق و مهربانگی به 
امت پیغمبر خود منظوراست نه اظهار شوکت و هیبت و ریاست. 

ونیزدربعضی احادیث مذکوراست که: ابدال امت مرا این منصب نه بزوراعمال 
حاصل می‌شود بلکه به سخاوت نقس و صفایی سینه و مهربانگی برمخلوقات خداء به 
این مرتبه می‌رسند.؟ 


۱- حدیث أبی هویرة:آخرجه ایضّا؛ عبد ین حمید (ص ۴۲۴: رقم ۱۴۵۴ .والدیلمی (۳۶۸/۲: رقم ۷۰۶۷). ابل 
المبارك (۳۵۲/۱: رقم ۹۹۰), أخرجه لطیراتی کما فی مجمع الزواند (۳۰/۸). وأخرجه الحاکم ۰۱۸۵/۴۱ رقم ۰0۷۳۱۰ 
۲ -آخرجه این عساکر(۵۷/۴۸): والدیلمی(۲۵۲/۵.رقم ۸۱۰۳). وأخرجه :ین عدی (۳۰/۳: ترجمة ۵٩۳‏ خالد ین عمرو . 
۳ - آخرجه البخاری (۰۲۲۳۸/۵ رقم ۵۶۶۵ . یمسلم (۲ /۱۹۹۹: رقم ۲۵۸۶). وأخرجه آیشٌا: أحمد ۲۶۸/۲ رقم 
۱ والطبرانی فی الشامیین (۲۹۳/۱: رقم ۵۱۲) ؛ والببهقی فی شعب اللایسان (۱۰۲/۶. رقم ۷۶۰۹) .والقضاعی 
۲۸۳/۷ رقم 0۱۳۶۷ 

۴ - جزءفیهتکرترجمة الطبراني (۳۲) 

۵ - آخرجه الییهقی فی شعب الایمان (۴۳۹/۷: 


۳ .- كماقي «الحاوي +(۲/ ۲۴۸) للسيوطي- من طریق 


ره 


وجه تخصیص صبرو رحمت 

حالا باید دانست که حق تعالی در باب تکمیل عبادت مالی این دو وصف را که صبر 
ومرحمت است. چرا به ذکرتخصیص فرمود؟ 

وجهش آنکه انقاق مال در وجوه خیرات و مبزات بدون این دو صفت متصور نیست. 

اول می‌باید که از مال حرام صب رکند. و ازتلذذ تفسانی به حلال نیزنفس خود را بازدارد و 
بعد ازآن به سب رحمت شفقت آن مال را پرمحتاجان و مسکینان و یتیمان صرف کند, 
پس صبربه منزله رفع مانع است چه حرص که مانع از خرج کردن مال است به سیب صبره 
زایل می‌گردد. 

و مرحمت وشفقت به مدزله وجود مقتضی است چه این صفت ازاخلاق حضرت 
ربوبیت است و ربوبیت» احسان و پرورش را تقاضا می‌کند و چون رفع مانع مقدم بروجود 
مقتضی است. در ذکرنیز صبر را برمرحمت مقدم فرمودند. 

ونیزدراینجا باد دانست که دراذجان چاهلان اکثراوقات قسوت قلب و سختی دل. 
با صبرمشتبه می‌گردد ومی‌دانند که درمصیبت وسختی خلق الّه بیتاب شدن وقلق 
نمودن منافی صبراست و به همین خیال فاسد ازاعانت اقارب خود و دیگرمخلوقات 
الهی محروم می‌مانند حق تعالی بنابردفع این وهم وصیت به مرحمت را با وصیت صبر 
مقرون ساخت تا اشاره باشد به آنکه استقلال وثبات در همان جا محمود است که لحوق 
ازبندگان خدا مظنون نشود والا. 


آگربینم که نایینا و چاه است ‏ اگرخاموش بنشینم گناه است 
ولهذابزرگان عرب درامثال خود گفته رفتهاند که: (صبرک فی مصییتک خبر من جزعک 


وجزعک فی مصيبة اخیک خبر من صبرک). 


عن الحسن عنآيي 


هشارت نیقی تفت ای وی 9 


و0 یل ۳1/۳۳۵ 
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ارت ق أَضحدسبٌ ]| یت 34 «آن گروه -که با هم این وصیت‌های می‌کنن و برطبق آن به 


عمل می‌آرند -ایشانند صاحب یمن و برکت.»؛ زیرا که معتی یمن و برکت آن است که از چیزی 
نفع بسیارعلی سبیل الدوام حاصل گردد وازایشان به سیب وصیت‌هایی که خلق برآن 
تاقیامقیامت عمل می‌نمایند احسان برفقرء ومساکین بی‌شمارویتیمان خاکسارتاقیام 
قیامت رایج ومرسوم گشته ونفعی کثبردايم برخلق له رسیده و خود ایشان را ثواب آن همه 
احسانات در جرید؛ اعمال ثبت گردیده. 


وبعضی از مفسرین: «میمنه.» را برجانب راست حمل نموده‌اند زیرا که در عرف عرب 
جانب راست را میمون و مبارک می‌دانستند و لهذا به شارح تبرک می‌جستند و جانب 
چپ را شوم و منحوس می‌انگاشتند ولهذا بهبارح بد شگونی می‌گرفتند. 
واهل نجات را روزمیشاق. از جانب راست پشت حضرت آدم 2۵ برآورده‌اند وروز 


قیامت ایشان را نامهای اعمال به دستِ رات باشد و دربهشت که جانب راست عرش 
عظیم درآن روز خواهد بود ایشان را داخیل تخواهمند کرد پس به این معنی نیزاصحاب 


تا # و کسانی که انکارکردند احکام ما ا.» هرچند بنابرنیات 
فاسده واغراض دنیوی خود. يا خوشنودی بتان و معبودیان خود گردن‌ها را خلاص کرده 
باشند. یتیمان و مسکینان را طعام خورانیده و با هم به صبر و مرحمت وه 
به سبب شومی کفرهیچ به کارایشان نخواهد آمد بلکه: 
«ایشانند صاحب شامت ونکبت.» که ضرر عظیم دایم به یک کلمه کفرنصیب ایشان شد و 

فت پس ازمقایلة کفربا همه عبادات مالی معلوم 
شد که آن همه چون مقرون به کفرباشند محض رایگان و بیهوده‌اند نه جای فخرو ابتهاج» 
و کافران چنانچه صاحبان شامت و نکبت‌اند. همچنان روز میثاق از جانب چپ پشت 


همه خیرات و مبرات ایشان بریاد ف 


حضرت آدم 2 برآمده در روز قيامت نامهای اعمال به دست چپ یایند وبرسمت چپ 


عرش عظیم که راه دوزخ است روان شوند پس اگرهمششمه.» را به معنی چپ گرفته شود. 


«الکشف والبیان.» ۵۱/۱۲ آء ومعالم ۲ والجامع لأحکام لقرآن.؛ ۱۷/ ۰۱۹۷ 
الکشف والیین.» ۵۱/۱۲ ومعالم الزیل.۰ ۰۲۷۹/۴ واتقسیر رن العظیم.» ۰۲۸۲/۲ 


#س 


نیزروا است.! 

و چون این قدربیان فرمودند که کافررا ازهیچ عمل فخرنیست زیرا که دراهانت و 
تذلیل او کفرا و کافی است. حالا بیان می‌فرمایند که درحق ایشان براین تذلیل واهانت 
اکتفا نخواهد شد بلکه: «غَيْ تا و24 «برایشان مسلط شود آنشی که سرپوش کرده 
شد.» ودردروازه‌هایش مسدود ساخته تا از گرمی آن. دم گرم بیرون نه برآید وازسردی 
بیرون؛ دم سرد درون نرسد تا فی‌الجمله تخفیفی حاصل شود و درآن وقت. مشقت ورنج 
ایشان به نهایت انجامد. (نعوذ باه من حال اهل النار). 


الکشف والبیان.» ۵۱/۱۲ . 


0 


و پنجاه وچها رکلمه ودوصد و چهل وشش 


ربط این سوره با سوره 2 یم 
وربط این سوره با سوره رن جهات است که درآن سور نیز مذکورهدایت ره 


ین أَنجْیِن * چنانچه دراین سوه بیان الهام فجوروتقوی است. 
ونیزدرآن سور بیان اصحاب یمن و أصخاب مشنمه است. چنانچه دراین سور 
بیان اصحاب تزکیه نفس و اصحاب تذلیل نفس: و هردو مضمون قریب یک دیگراند. 


بیان مناسبت آفتاب نبوت با شمس ظاهری 
واین سوره را: «شوَةٌالمُس.» ا زآن جهت نامیده‌اند که عمده آنچه سالک طریق الهی 
را درکاراست شعاع آفتاب نبوت است که به سبب آن شعاع بصربصیرت او در میان راه 


نجات وراه هلاک تمییزمی‌کند ودوست را ازدشمن جدا می‌شناسد ودرمخالف و موافق 
تفرقه می‌نماید. آفتاب نبوت را در عالم انوا حسیه کمال مناسبت ومشابهت با آنتاب 
است که درلغت عرب آنرا «شمس.» می‌گویند. 

۱- مکی یقول الجمیع. انظر«تفسیرمقال.» ۲۲۰ واجامعالبیان.۳۰/ ۲۰۷: و بحرالعلوم. ۲۸۲/۳:والکشف 


ولبیان.» ۱۳/ ۹٩‏ ب. ودالکشاف .» ۴/ ۰۲۱۴ ودزا المسیر» ۸/ ۰۲۵۶ «الجامع لأحکام ارآ 
۲- البیان في ع آي القرآن (۲۷۵) غرائب القرآن ورغائب القرقان (۶ / ۵۰۶ 


۳ وفیرها: 


وتوضیح این ابهامآن که نفس انسانی دردار دنا که مزرعه آخرت است به منزلهمزارعی 
است که او راتخم معرفت الهی داده وآلات زراعت این تخم که قویْ و جوارح اند عنایت 
فرموده؛ دراین مزرعه فرستاده‌اند وهرمزارع را شش چیزلابدی است که بدون آن چیزها 

اول: همه آفتاب است که به شعاع آن زمین اصلاح پذیرمی‌شود و در باطن زمین گرمی 
پیدا می‌شود و به سبب آن گرمی قوت نامیه وران می‌نماید. و آگرتامل بکار برده شود آفتاب 
درحق زراعت قائم مقام حرارت غریزی است درحق حیوانات زیرا که چون تخم رادرزمین 
نهاده‌اند خاک وباد و آب هرسه ممتزج شده استعداد حیات نباتی پیدا می‌کنند. اما برای 
طبخ ودفع عفونت؛ حرارت در کاراست. واگرحرارت را از عنصرآتش استعاره نمایند 
تخم سوخته شود ناچار حکمت الهی تقاضا فرمود که حرارت آفتاب را برآن مسلط فرمایند 
تا منفعت آتش حاصل شود و مضرت آن مرتفح شود. 

ونیزتبدل فصول وآمدن ربیع و طلیف به نیپ حرکت آفتاب است وآمدن نصل 
ازضروریات عمل زراعت است. بالجمله منافعآفتباب ازابندای زراعت تا انتهای آن بر 
صاحب علم فلاحت پوشیده نیستء 

ودوم: ماهتاب که دروقت انعقاد دانه ومیوه. بلندی آن اززمین رطویت آب کافی 
نمی‌شود؛ پس رطوبتی دیگرفوقانی می‌بایید تا میوه ودانه پر مخزو گنده پیدا شود ازاین 
جهت دروقت انعقاد دانه ومیوه ازنور قمرگزیرنیست این معنی هم برصاحبان 
علم فلاحت ظاهرو هویدا است. 

سوم: روز که وقت تلاش و محنت و قلبه رانی و آب کشی و دیگراعمال و اشغال است. 

چهارم: شب که اگرشب نیاید آدمیان و گاوان راحت نیابند ودوامتاثیرشعاع شمس نوبت 
باحراق زراعت وواشجارمیوهداررساند وشبنم که باعث تازگی و سرسبزی است : به هم رسد 

پنجم:آسمان که نزول مطروهبوب ریاح بحسب حاجت هروقت ازهمان جهت 


ن واسع فراخ نه شوره زا ونه سنگلاخ و حاجت مزارع به این دو چیزاظهرمن 


ری رت لا می)مر سس 


و چون نقس انسانی را درمزرع دنا مزرعه کرده قستاد‌ند او را 


است. 


این شش چیزناگزیر 


آفتابی که به کارا وآید. آفتاب دل نبی زمان خود است که شعاع آن به دورونزدیک 
می‌رسد. ماهتابی که به کاراوآید. نورولایت صاحب طریق؛ خود است و چنانچه ماهتاب 
حتی خلیفة آفتاب حتسی است. همچنان نورولایت قائم مقام نورنبوت است؛ بلکه در 
حقیقت همان نوری است که کیفیتی دیگرپیدا کرده. 


کیفیت قرق نور نبوت و ولایت 
واگرفرق درمیان مرغوب باشد باید شتید که نورنبوت ممزوج به قهروسیاست 


است. ولهذاانبیاء برامت حکم ملوک دارند بررعایاء وطاعت آن‌ها برکافه مرسل الیهم 
واجب وفرض است و مخالفت آن‌ها موجب هلاک و خسران ابدی ونمودن معجزات 
قاهره وجهاد لسانی یا سیغی وستانی ازایشان لازم ومتحتم. ونورولایت؛ نو جمال است 
وتالیف و استمالت و جذب والفت و لهذا این چیزها درآن ضرور نیست ونعم ما قیل: 


ن باد؛ شعله گون که دارد خوزشتید. " درکاسَ؛ ماه چون رسد شیرشود 
ونیزفرق درمیان هردو نوربه اصالت و ظلیت است که نورشمس ذاتی او است و ور 
ماه به سبب صقالت جرم او واتباع شعاع شمس درواست. ولهذا در حالت مقابلیت و 
مقارنت وتربیع؛ مختلف ومتبدل می‌نماید. همچنین نورنبوت اصلی است و نور ولایت 
ظلی است وروزی که درحق سالک طریقت و مزارع آخرت زمان کسب و اکتساب ووقت 
ریاضت است که نورنبوت و نورولایت را درآن به سعی وتلاش و کد و کاوش به کار می‌برد؛ 
وشبی که در کاراواست اوقات فطریت وراحت واشتغال به حوایج نفس خود وادای 
حقوق اهل وعیال و دیگرخلق است. واگراین شب اور نباشد دوام اشراق نورنبوت و 
نورولایت برقلب. او را از کارهای دنیوی معطل کند و لوازم انسانیت ازوی منسلخ گردد. 
وآسمانی که به کاراواست آسمان شریعت است که محیط است به جمیع اعمال و 
اخلاق واحوال ومقامات و عقاید ومذاهب. وازهمانجا فیض رحمت الهی دررنگ باران 


براومی‌بارد وریاح جذب و کشش می‌وزد اورا به حالات مختلفه نشیب و فرا زمی‌دهد 
تا بحد کمال خود برسد. و زمین اوزمین استعداد اواست که به قدرفراخی وصفایی 
آن نشوونمای احوال و مقامات میسرمی‌گردد. و چون عمده این امور و اساس اصل این 
مستور, نورتبوت است این سوره را که دربیان لوازم سلوک طریقت و زراعت کمال معرفت 
است مصدربه ذکرآفتاب که مناسب اواست فرموده‌اند. واین سوره رامسمی به این اسم 
ساخته‌اند." 


۱- تفسیرووحالیان ۷ ۲۳۰۸ 


رح الرّحیم 


*لنس4 «قسم می‌خووم بهآفتاب» که مثال دل پیغمبرزمان است. 
*وَشحَلب |34 «وقسم می‌خوم به شعاعآن.» که مثال اشراق نورنبوت است برکل 


مخلوقات. 

*َلرٍ 4 «وفسم می‌خورمبه ما8 که آبثال مرشد صاحب طریقه است و خلیفه 
پیغمبراست در حالت غیبت پیغتبرمابدمکانی او 

#ذ تلا 24 «چون پیروی آن آفتاب کند.» 

واین شرط برای آن آورده‌اند که حرمت مرشد مشروط است به اتباع نور نبوت و به سبب 
کمال اتباع. اورا منصب خلافت نصیب شده. 

و پیروی کردن ماهتاب آفتاب را به چند وجه است: 

اول: در استفاده نود دوم: پیروی او در غروب و آن در اول ماه می‌باشد, 

سوم: پیروی آن در طلوع وآن در وسط ماه می‌باشد.چهارم: در بزرگی جله به حکم حسن 
ظاه رکه غیراز ماهتاب هیچ ستارهبه آنتاب در حسن برابری نمی‌کند گوموافق دلایل ایعاد 
واجرام کلان وبزرگ باشد. 

پنجم: درارتباط مصالح این عالم به حرکت او چه ظاهراست که تبدل فصول سال و 
حساب متعلی به تمام سال و دیگرامورعظام. وایسته به حرکت آفتاب اند وتبدل تشکلات 
ماهواری و حساب متعلق به ماه مرتبط به حرکت ماهتاب است. و بخاراین امراض حازه 


وزیادتی رطوبات در ادمغه حیوانات و مغزاستخوان‌ها و شیرجانوران شیردار و غلیان خون 
دربدن و جزرو م دریا همه وابسته به ازدیاد نور قمراست. 

*ََ ار ذا جََا 24 «وقسم می‌خوم به روزوقتی که روشن کندآن آنتاب را.» که مشال 
وقت ریاضت سالک است. 

ودراینجا نیزشرطی افزودهاند تا اشعار باشد به آنکه وقت ریاضت همان وقت حرمت و 
بزرگی پیدا می‌کند که به سبب آن ریاضت: نورنبوت بردل سالک متجلی شود و حجاب 
مرتفع گردد وا ریاضات باطله جوگیان و دیگراریاب مذاهب باطله که نورتبوت را متجلی 
نمی‌کنند و حجاب ازمیان برنمی‌دارند هیچ حرمت بزرگی به هم نمی‌رساند. 


یک شبهه وجواب آن 
و دراین جا اکثرارباب تفسیرشبهه وارد می‌کنند که روشن کردن روز کارآفتاب است نه 


روشن کردن آفتاب کارروز. پس این ترکیبب مقلوت زا چر آوردند؟ تا آنکه بعضی از مفسرین 
نظربه قوت این شبهه کرده ضمیررا از آقتاب مصروف داشته به زمین و دنیا عاید کرده‌اند و 
ازلزوم اضمار قبل الذکربه ذکرقراین داله برمرجع تفصی چسته. 

وح آن است که: تفریق ضمال رخوب نیستت» چه ضمیر: (وَضْحَلها» و لها 4 
بلاشبه راجع به آفتاب است و با وجود مرجع مذکور به مرجع مقدر عدول نتوان کرد. لیکن 
وجه این ترکیب را که به ظاهرمقلوب می‌نماید باید شنید: عادت وهم این است که چون 
چیزی را دروقت مقررمی‌بیند واین دیدن مکررمی‌شود آمدن آن وقت. سبب آن چیز 
می‌شناسد و موافی قاعده عقلی نیزوجوداثره دلیل وجود موثراست؛ چنانچه در مبحث: 
(برهان ّی) مقرراست. پس چون زمان به هردو وجه عقلی و وهمی تجلیه آفتاب می‌کند. 
نسبت به آن کرده شد. این مجازرا که در اینجا بکار بردند پس نظربه حقیقت ممثل له 
که وقت ریاضت است و موجب تجلیه نورنبوت. بهتراز استعمال حقیقت شد ومحتمل 


است که معنی: دا جَلهَا 4 آن باشد که درآن روزابری وغباری حایل نباشد دراین 
صورت نسبت تجلیه به روز بلاتکلیف درست می‌گردد. 


۱- «معاني لقرآن واعرلیه.» ۵/ ۳۳۲. الق سیرالکیی »2۱۹۱/۳۱ 


راحت وتوجه به ادای حقوق اهل و عیال و زمان غفلت و محجوب 
آن نیزمزارعه آخرت و سالک طریقت را لابدی است والا نشه دنیا برهم شود وازعباداتی 
که متعلی حقوق اند مثل عیادت مریضان وزیارتاقارب و کسب معاش برای اهل و 
عیال و غیرذلک محروم ماند و موجب نقصان زراعت آخرت گردد. 

ودرحدیث صحیح وارد است که: حضرت امیرالمومنین ابویک رصدیق ۶ روزی از 
مجلس مقدس تبوی برخاسته به خانه خود می‌رفتند که ناگاه شخصی از صحابه کرام 
حنظله :۶ نام درراه در خورد. وبهآوا بلند گفت که: حنظله منافق شد! حضرت ابویکر 
پرسیدند که: چه حالت است؟ گفت: وقتی که به حضور پرنورآن حضرت بل حاضر 
می‌باشم ما را عالم غیب چنان منکشف می‌گردد که گوی به چشم سرمی‌بینم و چون از 
آن مجلس مقدس برخاسته به خانه‌های خود می‌رسم وبا زنان و اطفال اختلاط می‌کنم آن 
کیفیت باقی نمی‌اند 

حضرت ابوبکصدیق 4 فرمودند گه: این حال همه کس را لاحق است بیائا بحضور 
آن حضرت ی رفته عرض کنیم. هردو بحضتو رآن حضرت ی حاض رآمد ند وحنظله به همان 
اسلوب بهآواز یلد گفت که حنظله اقنذ آن حضرت له پرسیدند. تما ماجر بیان 
کرد. فرمودند که:آگرشما را برسبیل دوام همان حالت باشد که به حضورمن یا در مجالس ذکر 
رومی‌دهد هرآئینه شما هرگزا زنان تلذ نگیرید و به صحرا برآمدهنعرهزنانبروید و فرشتگان 
با شما مصافحه کنند ولیکن این حالت هیچ کس رادائمنمی‌ماند بلکه ساعتی دراین 
حالت می‌گذرد وساعتی درغفلت. تا توجه به حق وتوجه به خلق هردو منتظم باشد. 

ازاینجا معلوم شد که اوقات غقلت وراحت نیزحرست دارند که درممد ومعاون 
ریاضت آینده می‌شوند و هم باعث حصول واب عباداتی که متعلق به حقوق خلق است+ 

انچه معاذ بن جبل :2 فرموده است: ی لا تسب د 


۱ -روهمسلم رقم (۲۷۵۰) في کتاب التوية باب فضل دوامالذروالفكرفي مور الا خرة,والرمذي رقم (۲۵۱۴) في صف 
لقيامة: باب رقم ۲۶ روه ایض أحمد في«المسند»۲/ ۳۰۵ و ۳ / ۱۷۵ و ۲ / ۱۷۸ و ۰۳۴۶ واینماجة رقم (۲۲۳۹) 
في لزهد. یاب المداومة علی العمل. 


۲- آخرجه آحمد ۰۳۱۶۰۴۳/۴ ۴۱۷ واليکاري (۴۳۴۴) و(۴۳۴۵) قي الما 


اب یعث آيي موسی ومعاذ |لی 


یعنی: من در خواب خود نیزمتوقع اجروئواب می‌باشم چنانچه درتهجد خود. چه 
اگرتهجد ادای حق خالق جل وعلاست خواب نیزادای حق نفس است و هردو حق» به 
ایجاب خدای‌تعالی واجب. 

آری غقلتی که مد برطاعت نباشد و به حکم شرع و نیت امتثال فرمان الهی نبود آن 
غفلت. هیچ حرمت ندارد بلکه حرام مطلق است. 

وازاینجا معلوم شد که این هرچهار قسم در حقیقت متعلق به آفتاب‌اند ولهذا این 
نام آفتاب مسمی کرده‌اند. 
یلا 34) «وقسم می‌خورم به آسمان و آن حکمت الهی که بناکرده است.» آن 
آسمان را محیط به آنچه در جوف اواست. 

واين مثال شریعت است که مانند آسمان محیط هست به جمیع اعمال مکلفین؛ و 
حکم هرعمل درآن موجود است. و مانند مان دوازد 

مشلثه اول که: مشلثه اعتقاد است مشنتمل برض پر 
ملانکه و کتب؛ وبرج معاد. 

مثلثه دوم که:مشلثذ عبادات اسست مشتمل برسه برج) برج عبادات بدنی مثل نمازو 
روزه وتلاوت قرآن مجید واذکار و دعوات و درود وعبادات مالی مثل زکوة و صدقات و 
وقف وبنای مساجد و رباطات و خانقاه و مدارس و چاه و پل ومهمان سرای, و عبادات 
مرکبه از بدنی و مالی مثل: حج و عمره و جهاد واقامت اعیاد. 

مشاثه سوم: مشلثه معاملات است نیزمشتمل برسه برج است. معأملاتی که وجهی از 


وج دارد. در ضمن چهار مشلثه: 


ذات و صفات. وبرج انبیاء 


عبادات نیزدارند مشل: نکاح و خدمت والدین و پرورش اولاد ورعایت حق ممالیک و حق 
همسایه وحق همنشین وحق مهمان ودیگراقارب. ومعاملاتی که وجهی از عبادات 
ندارد مثل: بیع وشرا واجاره ورهن و شرکت ووکالت و کفالت و غیرذلک: ومعاملاتی که 
وجه تبزع واحسان نیزدر آن ممزوج است مثل هبه و قرض و اقراض و مضاریت. 

مثلثه چهارم که:مثلثة سیاست است نیزمشتمل برسه برج است: کفارات که به همراء 


الیمن, و(۶۱۲۴) في الا دب: باب بسروا ولا تعصروا و (۷۱۷۲) في الاحکام» ومسلم (۱۷۳۳) قي الاشضرية,وابن ماجه 
۳۳۹۷ في الاشري. ولدامي (۲/ ۱۱۳ قيالاشریة یاب ماقیل قي المسکر 


نک 


سیاست وجهی از عبادات نیزدارند. مثل کفارت سوگند و کفارت قتل نفس و کفارةُ روزه 
شکستن واظهار کردن و جماع کردن در حالت حیض و غیرذلک و درتعزیرات وقصاص 
که محض سیاست‌اند مثل حد زنا وحد شراب خوردن و حد دزدی وحد قطاع الطریق و 
حدّ دشتام دادن و غیرذلک ودیٍات وضمان متعلقات که همراه سیاست وجهی از معامله 
نیزدارند. 

ونیزستاره‌ها دارد که دلایل احکام‌اند. ازآن جمله هفت ستاره سیارهاند که در فنون 
احکام. سیرو دور می‌کنند: کتاب وسنت واجماع وقیاس و استصحاب وتعامل و 
اباحت اصلیه وباقی ستارهثایت‌اند که در محال و مظان خود استقراردارند مشل مصالح 


جزئیه که در هرفرد یافته می‌شود. 

وبدای این آسمان که عبارت از شریعت است به نوعی واقع شده که هرگاه مکلفین 
مقید به مقتضای آن شوند اعمال خیرایشتان به محل قبول صعود نمایند وازآن طرف آن 
قبول صورت رحمت وهدایت گرفته برمثال باران مسیل سیل بارد. مانند بخارات که از 
زمین برمی خیزد و برآمسمان رفته صورت آب گرفته متعکس می‌شوند و موجب سرسبزی و 
شادابی زراعت می‌گردند. 

«وَش َا لحلا 34 «وقسم می‌خومبه ی وآن حکمت الهی که او پهن وفاخ گسترده 
آن مشال استعداد نفس انسانی است که به صبب فراخی: قابل زراعت تخم معرفت 
امست وچون نفس انسانی را در عالم خسن. مشابهتی و نظیری که قابل تعظیم باشد وقسم 
به آن خورده شود یافته نمی‌شود به خود آن نفس قسم نموده می‌فرمایند: رفس «وقسم 
می‌خویم به نفی.» که دو چیزدارد. ول: قابلیت کسب کمال. دوم: فقدان کمال بالفعل» که به 
سبب این دو چیز زراعت تخم معرفت اورا میترشود وآن نفس انسانی است زیرا که نفوس 
ملانکه کمالات خود را بالفعل حاصل دارند. حاجت به استکمال نیست ونفوس حیوانی 
قابلیت کسب کمال ندارند پس زراعت تخم معرفت ازآن‌ها ممکن نیست. 

وبرای همین نکته؛ نفس را نکره آوردند تا دلالت کند برنوعی ازانواع نقوس به خلاف 
قسم های دیگ رکه معرفه آورده‌اند زیرا که آن همه چیزها یک رنگ دارند. تعدد نوعی در 


آن‌ها متصورنیست چه آفتاب وماهتاب وآسمان وزمین کلیات منحصردر فرد واحداند 


وروزوشب هرچند بحسب نظرعقلی متعدد می‌نمایتد اما نظرعرفی به اعاده وتکرارآن‌ها 
حکم می‌کند. تعدد را باورنمی‌دارد. 

وتا و 24 «وقسم می‌خورمبه آن حکمت الهی که درست ساخته است آن نفس را.» و 
اعتدال مزاج و حواس ظاهره وباطنه و قوای طبیعیه و حیوانیه و نفسانیه همه یه اوداده تا 
قابل تعلیم وتفهیم گردد و متحمل اعمال شاقه و صبرو ثبات شود و زراعت تخم معرفت 
به این آلات تواند کرد. 

وبعضی از مفسرین دروجه تخصیص این شش قسم سوای نفس انسانی؛ چنین ذکر 
کرده‌اند که: حق تعالی را در این سوره منظوربیان حال نقس انسانی است و اختلاف آن در 
قبول الهام فجور و تقوی. و مذکور کردن وسعت و فراخی آن تا بحسب قوت علمیه: نمونه 
تمام جهان گردد وهمه عالم به وجود ظلی خود دروی بگنجد و بحسب قوت علمیه 
ت باشد که هرچیزرا ازمخلوقات به کاری مصروف نماید واستکمال 
صناعات واستیفای منافع و مصالح‌فودع در ذرات عالم قصد کند پس درابتدای کلام 
شش چیزرا به طریق قسم یاد فرمودند که آن شش چیزدر عموم اطلاق و وسعت: نمونه 
حضرت الوهیت‌اند. 


خلیفه حضرت ربو؛ 


تفصیل این اجمال آنکه: حق تعالی دو چیزرا در عالم. وسعتی و اطلاقی: 
هیچ چیزرا حاصل نیست. اول زسان. دوم مکان. ام وسعت مکان رنگی دیگردارد. و 
وسعت زمان رنگی دیگر. مکان از عرش تا به فرش دریک آن واحد مخلوقات بی‌شمار را فرو 
گرفته و همه را در خود جا داده وخود بریک طورثابت است و مظروفات اودر گذر. 

مصرع: دیکی می‌رود و دیگرآید بجا.» 

وعموم زسان به اين نوع است که خود در گذراست و مظروفات او درمقام خود ثابت 
وهرساعت وهرلمحه ازآن مستقروراسخ نیست وبه این بی‌ثباتی. محیط و فروگیرند؛ 
مظروفات خارج از حد احصا است. برای یاد دهانیدن این دونوع؛ عموم آسمان وزمین 
را که از عمد؛ مکانات‌اند. ذکرقرمود‌اند وروزوشب را که از اجزای زمان اختلاف ظاهر 


وامتیازیین با وجود قصرمدت تبدل وتحول دارند؛ آورده‌اند. ودراینجا قسمی است از 
عموم اطلاق درافاضه انوار که بی‌تفرقه درمیان وضیع و شریف و غنی و فقیرومسلمان 
و کافروصالح وفاسق واقع است و کمال مشابهت به افاضه وجود و لوازم صور نوعیه 
از حضرت الوهیت دارد. به یاد کردن آفتاب وماهتاب بویی ازاين قسم به مشام اذکیا 


رسانیده‌اند. 

باقیماند آنکه دراین هرسه قسم عموم. چرا قسم را به دو دو چیزخوردهاند؟ 

جوابش آنک: با وصف افاده عموم. اختلاف کمال و نقصان و نورانیت و ظلمانیت و 
اصلیت و تبعیت نیزمنظوراست تا اشعاری به اختلاف نفوس فانی با وصف عموم تصرف 
دراین صفات نموده آید برای این معنی. ضرورافتاد که درهرسه قسم دو چیزیاد کرده شود؛ 
آفتاب درعالمانواراصل است ومهتاب ظل و روز در اجزای زمان نورائی است و شب ظلمانی 
وآسمان بلند ومحیط وزمین پست ومحاظ و چون عموم نقس انسانی را برعموم این چیزها 
قیاس کنند دورنگی آن نیزظاهرگردد, چنانچه می‌فرمایند: نوزفا «پس لهام 
کرد آن نف را بدکاری او.» و «الهام.» در لغت: انداختن طعام است در گلوی شخص بی‌آنکه 
حرکت دندان وغیره از طرف آن شبخص واقع شود : (من قوهم هم الشسیء اهمته اذا ابتلعته 
واشمه ایاهاذا ابتلعته):۱ 


«انداختن داعیه کاردر دل بی‌واسطه تفکرسابق.» و 
چون اعمال بنی‌آدم از خیرو شزاز همه تابع داعیه واراهاند پس سررشته نیک و بد وابسته 


ودرعرف قرآن عبارت است. 


به همان داعیه واراده است و آن سررشته را در کف اقتدار خود داشته‌اند و دیگری از نفس 
شیطان و مشیران ومصاحبان نگذاشته آری این چیزها معد وسبب فیضان داعیه نیک و 
بد از عالم غیب می‌گردند وبه همین سبب محل عتاب و طاعت می‌شوند. و در حدیث 
صحیح وارد است که: لوب ی آصایم اه 


" ۸ (صلهم)» وسقاییس اللغة.» ۵/ ۰۲۱۷ والصحاح. ۵/ ۲۰۳۶ - ۲۰۳۷ 

۲ آخرجه احمد في»السسند.۲۰/ ۱۷۳ص ۱۱۲/۲۱۶۸ ۱۵ و۴ /۱۸۳و۶/ ۱۳۱۵ وی ماجه ۷۲/۱ رقم ۲۱۹۹ 
۶۰ رقم ۰۳۸۳۴ واترمذي وحسنه ۲/ ۰۴۴۸ رقم ۲۱۴۰ و۵/ ۰۵۳۸ رقم ۰۳۵۲۲ وابنآيي عاصم قي «السنة.:۱/ ۹۸ - 
والحاکم.» وصححه ۲/ ۰۳۲۱/۲۲۸۹ 
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یعنی: دلهای بنی‌آدم در میان دوانگشت‌اند ازانگشتان خداء می‌گرداند آن دلها را به 
هرسمت که می‌خواهد. 


یک شبهه و جواب آن 

واگ رکسی را دراینجا شبهه به خاطررسد که چون القای داعیه بدی ونیکی ازآن 
جانب است پس جبرلازم آمد و بی‌اختیاری به هم رسید و کارخانه جزا دادن و پند کردن و 
ترسانیدن ورغبت دادن همه برهم شد. وفندهفرستادن پیخمبران و ال کردن کتابها وبر 
پا کردن قیامت و حشرو نشرو سوال و حساب. همه منفی وزایل گشت؟ 

جوابش آن است که: جبردر صورتی لازم می‌آید که اراده و اختیار در میان نباشد وهرگاه 
هرچه می‌کنانند با اراده واختیا رآن کس می‌کنانند پس جبرچرا لازم آید وهرکس را در 
اعمال نیک وید خود که به ااده واختیار خود مي‌کند ودر حرکات و جمادات مثل سیلان 
آب وافتادن سنگ فرق ظاهراست. جیزاین است نه آن. و مجازات و دیگرامور مذکوره را 


وجود اختیار کافی است نه آنکه اختبار هم به دست خود باشد و چون ذات بنده از جای 
دیگرقوام ووجود پیدا کرده است اختیارآو جر از خودش خواهد بود که مرتبُ صفت از 
موصوف ادنی است. 


معنی «فجوره 


و معنی «فجور.» آن است که آدمی را سه قوت داده‌اند: 

قوت عقلی: که به آن نیک وبد را می‌شناسد. 

وقوت شهوی: که با آن در چیزها رغیت می‌کند و تحصیل مرغوبات نماید. 

وقوت غضبی: که به آن دفع مخالف و مزاحم می‌کند. 

چون این همردو قوت یعتی شهوی و غضبی تابع قوت عقلیه شوند واز صواب دید او 
بیرون نروند. و به آنچه به فرماید از رغیت و نفرت به جا آرند وبه ه رکه بگوید جنگ کنند و 
مزاحمت نمایند وآن قوت عقلیه را منوربه نورشرع و مهتدی به هدایت انبیاء گرداند ونیک 
رانیک. وبد رابد دانسته این هردو قوت را مصروف به کار دارد مرت تقو حاصل آید. 
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تسه ع) 


واگرمعاذ ان قوت عقلیه منوربهنورشرع نگشت ونیک را بد وبد رانیک انگاشت 
با وجود تنوربه نورشرع حکم اوبراین هردو قوت جاری نشد واین هردو قّت برصواب 
دید اوعمل نکردند بلکه اور نیزتابع خود گرفته به هرچه خواستند رغبت کردند وباهر 
که خواستند نزاع نمودند. مرتبة قجور حاصل شد. پس حقیقت فجور غالب کردن قوت 
شهویه وغضبیه است برقوت عقلیه. 
نب 3 «والهام کر آن نفس راتقویاو.» و حقیقت تقو «غالب کردن وت عقلیه 
است برقوت شهویه و غضبیه. 

و چون ازیاد کردن قسمها فارغ شد مضمونی را که برآن قسمها خورده‌اند. می‌فرمایند: 
ند ال من لا 24 «به تحقیق رستگار شد کسی که پاک ساخت آن نفس را.» و پاک کردن 
نفس همین طریق است که قوت شهویه و غضبیه را تبع عقل گرداند و عقل را تابع شرع تا 
روح و قلب منوربه نورتجلی الهی گردند و مرتبه این کس بلندترازمرتبه ملانکه اس زیرا 
که ملائکه محض قوت عقلیه دارتد.نه توت شنهویه و نه غضبیه: این کس قوت شهویه و 
غضبیه را پست کرده خادم عقل: منوربه نورشرح گردانیده مرتبُ از مجاهده حاصل کرده 
که فرشتگان را میسرنیست. و نیزشهوت و خشم این کس تابع شرع شده احوال عجیب از 
ذوق و شوق وغیرت الهی و مخاصمه با دشمنان دین برروی کار می‌آرند که فرشتگان را 


ازآن نصیبی نیست. 

ودرباب ترکیه نفس اصحاب طریقت رساله‌ها و کتابها مدون ساخته‌اند مثل: «قوت 
القلوب.؛ و «احیاء العلوم.» و «تعزف..» و «عوارف.؛ و دیگر کتابهای این فن. 

لیکن به آنچه از قرآن مجید معلوم می‌شود آن است که دربیست آیت بربعضی ازاعمالي 
خیرلفظ فلاح ذکرکردهاند ودراین آیت فلاح را مبوط بهترکیه ساخته: پس آن اعمال را 
بجا آوردن به موجب این اشاره درتزکیه نفس کافی باشد و در حقیقت وسایل و کتب اهل 


طریقت شرح و بسط این بیست آیت است؛ عمده آن 


است و در سورة روم و در سور توبه و دیگرسور آن آیات متفرق اند. 
وق خَابِ من دس 2(4) «وبه تحقیق زیان کارشد و محروم ماند ه رکه گمنام کرد آن نفس را.» 
وگمنام کردن نقس آن است که بروی شروق نورتجلی الهی واقع نشود واین معنی به سبب 
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ترجیح مقتضیات شهوت و غضب برمقتضیات عقل منوربه نورشرع حاصل می‌گردد 
و چون ازاین نورمحروم ماند مرتبة اوازمرتبه حیوانات پست ترشد زیرا که حیوانات را 
اسباب تحصیل آن نورنبود واین کس را همه اسباب موجود بود با وجود اسباب: تحصیل 
آن نکرد بلکه حجابی به هم رسانید که برداشتن آن دشوار نیست. 

و چون غالب کردن شهوت و غضب برمقتضیات عقل وشرع. نزد عوام الناس موجب 
خیبت وحرمان نیست بلکه جرات را دراین قسم مواضع؛ سیب فوزبه لذات می‌شمارند 
ودرتحصیل نام وجاه باعث قوی می‌انگارند. 

ولهذا گفته‌اند: 

من واقب الثّاش مات غمّا . وفازباللة الجشوو! 


ونیزگفته‌اند: 


بخطي باب الق .یت یاب لح 


برآن ضرورافتاد که برمضمون: *قَ حَابَ من ده #به طریق تمثیل و استشهاد قصه 
را ایراد کنند تا ازآن قصه واضح گردد که غالب کردن شهوت و غضب برعقل شرع؛ رفته 
رفته منجربرتکذیب وانکار دین می‌گردد و موجب هلاک ابدی می‌شود بلکه در بعضی 


در لفظ:«طغوی.» اشکالی است مشهورزیرا که مشتق از طغیان است پس می‌باید که 
«طغی.» باشد. «یاء.» را به «واء» چرا بدل کردند؟ 
علمای در جواب این اشکال نوشته‌اند که: فعل گاهی اسم می‌باشد و گاهی صفت؛ 


۱- هو للم الخاس) أحد تلامذته با 
۲- المجالسة وجواهرالعلم (۳ / ۱۶۹ 


ن برد وژوانه. انظر (الأغاني) (۲۰۰/۳). 
آیویکرأحمد ین مروان لديتوري المالکيالمتوفی: ۳۳۳ 
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برای فرق در میان اسم و صفت. دراسم «یاء.» را به«واوء» بدل می‌کنند ودر صفت براصل 


خود می‌دارند. چنانچه گویند: رَة صدیا وخزیا). یعنی: زنی است تشنه در سواد. 


تعارف مود 

مود نام شخصی است ازاولاد حضرت نوح 2* که پسرعامربن ارم بن سام بن نوح فا 
است وبه چهارم پشت به حضرت نوح ۳2 می‌رسد. ولاد آن شسخص در بلاد عرب بعد از 
هلاک فرقه عاد منتشرشدند ومتصرف گشتند ووطن ایشان درمیان شام و حجاز بود. 
شهری که بنای ايشان طرف شام بود نامش حجراست وشهری که بنای ایشان طرف حجاز 
بود. نامش وادی القری است. 

درمیان این هردو شهریک هزار و هفصد معموره از قریات و قصبات در تصرف ایشان 
بود وهرجا کوشک های بلند سنگین ساخته بودند و زراعات می‌کردند و چشمه‌ها 
می‌کندیدند اما آب درزمین ايشان کم بود به سب مسنگلاخی چاه. و چشمه به دشواری 
کندیده می‌شد اکثراوقات اموال خود را در بنای عجارات و نشاندن باغ‌ها و کندیدن نهرهاو 
چشمها و چاها در کوهستان مصروف میتََودند تا آنکه سنگ‌تراشان چابک دست ازآن‌ها 
برکوهها عمارات منقش می‌تراشید ند رفته رفته آسنگها صورت‌های عجیب تراشیده 
پرستیدن آن صورتها درایشان رایج شد وبت پرستی شایع شد و از حضرت حق تعالی 
مطلق غافل و بی‌خبرشدند. 

هدایت الهی حضرت صالح بن عبید را که هم ازروی صورت و جمال درایشان ممتاز 
و مستشنی بودند. وهم ازراه حسب ونسب برگزیده و از صغرسن و آوان طفولیت. آثاررشد 
وصلاح ازایشان ظاهرشدن گرقت تاآنکه وحی الهی دررسید و حکم شد که قوم خود راز 
عبادت بتان منع کنید وبه عبادت خدا مشفول سازید واحکام الهی را به يشان برسانید و 
بفهمانید که این همه نعمتها که شمارا حاصل است از جانب خدا است شکراین نعمتها 
او نمائید و سرکشی و تکبرنورزید. 

حضرت صالح به حکم الهی ایشان را دعوت به دین آغازنهادند آن‌ها هرگ زقبول 


۱ الفاتی في غریب الحدیث والر۱ / ۱۲۴ الزمخشري جار اه 


سوم 


نکردند واز حضرت صالح نت معجزه طلبیدند! حضرت صالح 2 فرمودند که: آگرمن 
شمارا معجزه نمایم وبا من گرویده نشوید وایمان نیارید همه‌ها به عذاب خدای‌تعالی 
گرفتارشوید آن‌ها این سخن را باورنکردند و گفتند که ما فلان روزدرتمام سال بیرون 
شهرمی‌برآئیم وبتان خود را نیزیه پوشاک مکلف و زیور مرصع آراسته جلوه می‌دهیم تو 
هم همراه ما بیاء ما همه از بتان خود حاجت های تمام سال: آن روز می‌خواهیم آن‌ها به ما 
می‌دهند توهم از خدای خود حاجتی به خواه تا به 

حضرت صالح خت؟ قبول فرمودند وهمراه ايشان برآمدند و جماعت قلیل که برایشان 
ایمان آورده بودتد تابع ايشان شدند. چون به عیدگاه رسیدند دیدند که يتان را به کمال 


خدای توچه می‌دهد. 


تکلف وتزئین برتخت نشانده مقابل داشتهاند وبه خضوع وادب تمام روبروی آن‌ها 
ایستاده عرض مطالب می‌نمایند. حضرت صالح 2 فرمودند که: شما ازبتان خود چیزی 
که ايشان چه قدرت دارند. آن‌ها چیزهای غیرمعتاد ازُتان خود 
درخواستن شروع کردند و ناله و فغان ازخد گذرانیدئد غیراز گلوسوزی ثمره نیافتند. 

چون عاجزشدند حضرت صالح نت" فرمودند که: هرچه بگوئید من از خدای خود به 
خواهم. قدرت او را تماشا کنید. سردا برگ آن‌ها که جندع ين عمروبودبهدیگران گفت 
که اورا چیزی باید گفت که درنظرعقل مخال نماید وازآوردن آن عاجزشود وتاعزت و 
آبروی بتان ما برقرارماند ولا وملتزم خواهیم شد؛ همه گفتند که: توسردارمائی و 
درعقل و دانش فوقیت داری تلاش کرده چیزی به فرما که عاجزشود. و نتواند آورد. 

جندع به حضرت صالح ۸ گفت که: ازاین پشته کوه که برابرعیدگاه است وآن را در 


غیرمعتاد بخواهید 


عرف آن‌ها کائبه! می‌گفتند برای ما ماده شتری بیار که پیشانی اوسیاه و باقی بدن اوسفید 
باشد وبال و موی او درازباشد وپُرپشم ودوماه حمل داشته باشد و جثه اوبس بزرگ بود 
که به مقداراین پشته کوه در نظرمردم درآید وبعد ازبرآمدن به حضورما بچه بزاید باب رخود. 


درشکل و قد وبزرگی جثه. 


۱- الوا هه لصو زو اه کانت صحر کی الهضبة, یعو ناشتی الک -آغرخ نان 


الطيري (۱۲/ ۵۲۹).التقسیرالشعلیی (۴ / ۲۵۲). معالم التنزیل قي تقسیر! 


تضيراليتوي 4۳۸/9 


حضرت صالح :2 فرمودند که:اگرمن این قسم ماده شترر ازاین پشته کوه برآرم شما 
آری. حضرت صالح نت 
عهد وپیمان موکد وقول وقراراستوارازایشان گرفته مسلمانان را همراه خود برداشته 
متصل آن پشته کوه تشریف بردتد و دورکعت نماز گذارده در جناب الهی مشغول به دعا 
شدند و مسلمانان را گفتند که عقب من ایستاده آمين آمين گوئید. 


ایمان خواهید آورد. وتبعیت دین خدا خواهید کرد؟ همه گفتند: 


وسرداران فرقه مود با افواج و تم خود گرداگرد یشان دورزده بودند ومی‌دیدند که چه 
می‌شود. ناگاه به قدرت الهی از آن پشته کوهآواز نالیدن جانور که در حالت درد زه می‌باشد 
مسموع شدن گرفت. تا آنکه آن پشته بشگافت وماده شتری موصوف به صفات مذکوره 


برآمد ودر صحرا چریدن گرفت. بعد یک ساعت او را درد زه پیدا شد و بچه نیزآورد برابر 
خود در قد وصورت. به دیدن این حالت غریواز خلق برخاست وهمه‌ها قایل شدند که 
خدای صالح تت» قدرت عجیب دارد به ازایمان باید آورد. 

وجندع بن عمروبا شش هزار کسن ازاتباع تخود درآن وقت مشرف به اسلام شد و برقدم 
حضرت صالح نت افتاد و عفوجرایم خود درخواست نمود. سرداران دیگراز شامت نفس 
اصراربرانکا نمودند وتابعان خود را اغوا شروع کردند که شمابه این سحرفریفته نشوید وبر 
دین و مذهب خود استوار باشید که وقت وقت آمتحان است. آن اشقیاء یه اغوای رئیسان 
خود باز کلمات کفرگفتن شروع کردند و حضرت صالح فنه را جادوگر قرار دادند. 

حضرت صالح 7۳۵ فرمودند که: حالا شما خلاف عهد کردید و به من ایسان نیاوردید 
لیکن این ماد؛ شترو بچه اور به کمال تعظیم در ملک خود دارید اور به هیچ وج 


که باعث امن وامان شما است تا وقتی که اين ماد شترو بچه‌اش در میان شما خواهد 
ماند. عذاب برشما نخواهد آمد. 
نکته در تخصیص این معجزه 


دراینجا باید دانست که نکته در تخصیص این معجزه برای آن فرة 
سنگ تراشی دقایق تصویررا مراعات می‌کردند و سحرکاری‌ها می‌نمودند پس در نمودن به 
این معجزه به آن‌ها اشاره‌ای است باریک به آنکه هرچند شما از سنگ تصویرات عجیب 
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آن بود که آن‌ها در 


وغریب می‌سازید. لیکن جان دران نمی‌توانید دمید. ما از سنگ. جانداررا که کلان‌ترین 
جانوران آن دیار است از سنگ می‌توانیم بآورد. 


کافران ازبت بیجان چه تمتع دارید . باری آن ب 
ونیزاشارهبه آن شد که هدایت الهی دلهای سنگین را نرم می‌کند وا زآن اوصاف روح 
را ظاهرمی‌نماید. 
آمدیم به بقیه قصه که آن شترماده در جثه خود خیلی بزرگ قوی هکل بود. چنانچه 
ابوموسی اشعری :> که از صحابهُ کرام است. می‌فرماید که: من در شهرثمود که حجر 
نام داردرفتهبودم جای نشست آن ماد؛ شتررا که درآن دیارمعروف و مشهور است واورا 


پرستید که جانی دارد 


زیارت می‌کنند با دست خود پیمودم شصت ذراع دورآن بود. 

و خاصیت آن ماد؛ شترآن بود که همه جائوزان اهلی و وحشی از دیدن او می‌گریختند. 
و در صحرانی که اومی چرید جانوری دیگرنمی‌توانئبت قدم نهاد وبرهرچاهی وچشمه 
که اووارد می‌شد آنر بتمامه می‌نوشيد و چراگاه را نیزاز علف خالی می‌ساخت و وقت شام 
که در شهرمی‌آمد مردم شهرآوندهای خودرا از شسیراو پرهی‌کردند و همه اهل شهررا شیراو 
کفایت می‌کرد. چون مدتی گذشت ارباب مواشی و جانوران از سیرو دورآن مادة شترعاجز 
آمدند؛ فریاد به حضرت صالح ته آوردند. صالح شته 
جانوران خود را در چراگاه سرداده باشید وان ماد؛ شتررا ما در خانه نگهداریم ویک روز 
این ماده شتررا سردهیم وشما جانوران خود را در خانه‌های خود نگهدارید. 

براین قول و قرارتا مدتی عمل نمودند اما براکثراهل آن شه رکه ذوق پرورش مواشی و 
جانوران داشتند این قسمت هم گران آمد ودر دل خودها می خواستند که این ماد 
به حیله دورباید ساخت تا جانوران 
عهد و خلاف قول و قرار کناره می‌گزیدند. 

دراین اثنا نوجوانی ازآن‌ها که قلّاربن سالف نام داشت و مرد شوره پشت به آنکه 


مقررفرمودند که یک روزشما 


۳ 
اغت آب خورند و درچرآگاه روند لیکن ازنقض 


۱- قد ورد فی اسمه الفظ مع اختلاف 
قي دالمحبر» (۳۵۷). 


رز )تا 


وضع: غفص! گردن؛ چارشانه. مادر آ 
را با زنی فاحشه که نامش عنزه" بود و در حسن و جمال و خوبی محاوره وگفتگو: ظرافت 
طبع ونزاکت. ضرب المثل آن ملک بود؛ تعشق دست داد و در خانه اوبا هشت کس دیگر 
که ازیاران اوبودند و هم مشرب وهم وضع یکی ازآن‌ها مصدع بن واهر" نام داشت که برادر 
عم زاد؛ اومی‌شد در خانة آن قاحشه می‌رفت و حظ نفس برمی‌داشت ودیگریاران اونیز 
شرابها خورده با کنيزکان آن فاحشه گرفتار می‌شدند. 

روزی این توجوان. یعنی:فُذاریآن فاحشه گفت که تا کی این صحبت های دزدانهبه 
عمل آریم چرا خود را در حباله نکاح من نمی‌درآری که به فراغ خاطرعمری دراز بسربرده 
شود او گفت که اگرتسراین کارداری یک فرمایش مرا سرانجام کن که من با جمیع اموال 
وکنیزکان خود ازآن توباشم وآن آنست که این ماده شتررا که ما را وتمام اهل شهرم راز 
وجود اورنج وملال است و جانوران بیان در عذاب گرسنگی وتشنگی گرفتان به کش 


پدر بی‌زار شوخ زبان. شوخ دست پیدا شد واو 


وپی سپرکن. 
وهم آن فاحشه مواشی بسیار داشت به این جهت او را ازاین ماده شتررنج و ملال زاید 
به هم رسیده بود. 


اه سرانجام این مهم را بنابرخسیس‌ترین شهوتها برذمهُ خود قبول کرد ودر پی این 
کارشد ویاران خود را نیزدراین مهم شریک خود ساخت تا آنکه روزی در کوچه تنگی که 
رهگذرآن ماد؛ شتربود سرراه او گرفته به کمین‌گاه نشست ویاران خود را نیزدرروزنه‌های 
آن کوچه متفزق ساخت. چون ماد شتراز چراگاه برگشت و درآن کوچه داخل شد. مصدع 
اول تیری برپیشانی اوزد وهفت کس دیگرشمشیرها تلم کرده نعره کنان برماده شترهجوم 


۱- غفص:نن دار وک وسطبروفربه ,ان لفظ جزدر فردوس اللغات دردیگ رکشب معتبهلغات یفته نمی‌شود و 


ویای موحده یه قاوزای معجمه را به سین مهملهبدل کرده غفس کردند.بعد سین مهمله راب دستورعربی و فارسی 
به صاد مبدل نمودند. (غیاث اللغات) 


ت۸۱ ۱۷:مصیع 
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آوردند ماده شتربا وصف برداشتن زخم تیزبرآن‌ها حمله می‌کرد وآن‌ها متفرق می‌شد ند و 
قذارازعقب رسیدء آن ماد؛ شتررا پی زده ماده شتربرزمین افتاد م‌بعد همه یاران اومادُ 
شتررا زیرشمشیرها گرفتند وپاره پاره کردند واهل شهربه کشته شدن شترراضی شدند و 
رشت او را تقسیم کرده خانه به خانه بردند بچه اش که در عقب بود چون دید که مادرش 
را می‌کشند گریخته برهمان پشته کوه ایستاد. 
چون این خبربه حضرت صالح #۶ رسید افسوس کنان برآمدند و به مردم شهرفرمودند 
که این چه کردید عذاب خدا را برخود نازل نمودید حالا ندبیراین است که همراه من بیائید 


وبچه را در شهر خود بیارید تا بود که بوسیله این بچه از عذاب محفوظ باشید. 

قذارودیگرکافران این حرف را به خاظرنیاوردند و سهل انگاشتند و مسلمانان همراه 
حضرت صالح نت برای آوردن بچه به صحرا آمدند چون بچه: حضرت صالح لته را دید 
سه آواز کرد و آن پشته کوه بشگافت و بچه درآن فرورفت» حضرت صالح 2۵ افسوس کرده 
وبه مردم شهرفرمودند که تعییراین سا زٍآن است که شمارا تاسه روز مهلت 
است. روزاول روی‌های شما زرد شود در روزدوم سرخ و روز سوم سیاه. 

واین واقعه روز چهارشنبه آخرروززوداده بود روز پنجشنبه که اهل شهرصبح برخاستند. 
روی‌های همه زرد شده بود یقین کردند که آنچه حضرت صالح فرموده‌اند حق است لیکن 
غضبیه ایشان به جوش آمده عقل را معزول ساخت. 


دراین وقت 

قذار با هشت نفربا هم قسمیه شدند و گفتند که قبل از گذشتن سه روزو آمدن عذاب 
کارصالح راتصام باید کرد وشب هنگام این مه نفربه تصد کشتن حضرت صالح ف: 
آمدند وایشان در مسجد خود بودند. درختی درآن مسجد بود به آوا بلند حضرت صالح 
را خبرداد که قذار با یران خودبه راده کشتن شما می‌آید شما به خانه خود تشریف برید 
ودروازه بند کنید. چنانچه ایشان در حرم سرای خود داخل شدند و دروازه را بند کردند 
چون قذاربه مسجد می‌رسد حضرت صالح 2 را درایتجا نمی‌یابد. اوویاران اوقصد 
می‌کنند که دروازه را بشکنند ودر حرم‌سرای ايشان بيایند دراين اثنا فرشتگان به حمایت 
حضرت صالح 22 می‌رسند و پرهای خود به روی قذار و یاران او می‌زنند آن‌ها سراسیمه و 
حیران افتان و خیزان نابینا شده به چپ وراست می‌گریزند: بعضی را سربه دیواررسید و 
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به شکست ویعضی در چاه اقتادند. 

القصه آن همه له کس هلاک شدند وارثانآن‌ها صبح که برخاستند دیدند که روی‌های 
تمام اهل شهرشرخ امست. درتلاش قذارویاران اوافتادند چون دریافتند که در جوار خانه 
حضرت صالح 722 سرشکسته لت خورده مرده فتاده‌اند این ماجرا را برروساء اهل شه رکه 
کافران بودند رسانیدند و همه اهل شهربرخانه ایشان بلوه" نمودند. و گفتند شما این له نفررا 
دربدل ماد؛ شتر, شب هنگام کشته‌اید شما را وتمام اهل خانه شمارا به قصاص می‌کشیم. 


حضرت صالح 2 فرمودند که: من به خانه‌های ایشان نرفتم: ايشان برخانه من شب 
هنگام تاختند ازغیب به ایشان رسید آنچه رسید درهمین سوال و جواب. جندع بن 


عمرو که ازرژسای آن شهرمشرف به اسلام شده بود و معتقد و مخلص حضرت صالح ات۳ 
بود این ماجرا را دریافته بهافواج و حشم خود برای حمایت حضرت صالح #۵ متوجه شد 
وبا رئیسان دیگرمقابله نموه آخرمردم ضنلح در میان آوردند و مقدمه برآن قراریافت که 
حضرت صالح اه ازاین شهربیرون زوند. حضرت صالح 122 این را غنیمت دانسته جندع 
بن عمرو و دیگرمسلمانان را همراه گرفته از شهرپدر رفتند. 


قصه هلاکت قوم صالح ت 

صباح آن رو زکه روز شنبه بود روی‌های همه اهل شهرسیاه گشت و آن روز در تشویش 
افتادند ومکانات سنگین و مضبوط را خالی کرده مستعا آن شدند که اگرعذاب الهی از 
جانب آسمان يا از طرف زمین بیاید دراین مکانات استوار مختفی و پنهان خواهیم شد 
که نه زلزله در این مکانی اثرمی‌کند و نه باران و ژاله ضرر می‌رساند! صبح یکشنبه حضرت 
جبرئیل 2ت: درمیان آسمان و زمین به صورت کلان و مهیب ظاهرشدند و آوازتند نمودند 
که به سبب آن کوها در جنبش آمدند و باد تند وزیدن گرفت همه اهل شهرهیبت خورده 
درمکانات سنگین درآمدند. حضرت جبرئیل 2 بار دیگرآوازی تندترازآوا سابق کردند 
به سبب تندی آن آواز همه مردم سرنگون برزانوی خود افتادند تلخه‌های آن شگافته شد و 
جان دادند وهیچ‌کس ازآن‌ها باقی نماند. 


2 


۱- شورش وقوفاء 


حضرت صالح نبا گروه مسلمانان بعد شنیدن این خبرفرمودند که شما این شهررا 
بگذارید که محل نزول غضب الهی است و احرام حرم مکه بربندید و همانجا مقیم شوید. 
چنانچه همین قسم به عمل آمد.! 

ود رحدیث صحیح وارد است که: چون آن حضرت ّبردر شه رحجردر سفرتبوک 
گذر فرمودند به یران خود ارشاد کردند که می‌باید که هیچ‌کس از شما دراين شهرنه درآید و 
آب این شهرنخورد و براین گروه عذاب چشیده نگذرد مگرآنکه گریه کنان وعبرت گیران 
باشد چه ارواح آن اشقیا درهمان شهرمعذب بودند وجایی که تعذیب الهی ظاهرشود از 
آن مکان دور بودن خوب است." 

ونیزدرحدیث شریف وارد است که از کافران فرقه مود هیچچکس باقی نماند مگر 
شخصی که ابورغال نام داشت وبه تقریبی در حرم مکه وارد بود تا وقتی که در حرم شریف 
بود از عذاب محفوظ ماند چون از حرم برآمد ومنمت طائف روانه شد درراه اورا نیزهمان 
عذاب رسید که قوم اورا رسیده بود. 


آن حضرت ی در وقت توجه به مهم طالف چون به قبراودر وسیدند وعادت 
آن بود که قبراو را هرگزرندگان سنگسار می‌کردند به یاران خود فرمودند که هیچ 
می‌دانید شما که این قبرکیست؟ یاران عرض کردند که ما هیچ نمی‌دانيم. خدا و رسول 
خدا داناتراست. آن حضرت بل تسام قصه او را مفصل بیان کرده: فرمودند که: علامت 
صدق من آن است که همراه این شسخص جریدی از زر مدفون شده است مردم چون این 
ماجرا شنیدند دویدند و قبررا به شمشیرهای خود کافتند آن جرید ززین ا زآن برآمد برداشته 


آوردند و قبراورابازبند کردند. 


آن دیارا 


۱-+تفسیرمقاتل:۲۲۱۰]: «فشح لقدیید؛ ۲۵۰/۵: واجامعالیبان.۳۰۰/ ۰۲۱۴ و معالمالتنزیل.»۴/ ۴۹۳ لباب 
التریل.» ۴/ ۳۸۳ وتفضی الآ لعظیم.» 00/۴ . لتقسیرالکییر »۱9۶/۳۱ 

۲-تفسیریحیی ین سلام (۲/ 0۵۲۳ تفس رالموردي (1۶۹/۶). اللیاب في علومالکتاب (۲۰ /۳۳۱) وینحوهقي: ال حاد 
والمشاني (۲ /۲۲۰ رقم ۱۲۱۳) (الصحیح۶۳۱/۱ ح ۲۳۳ - 2 الصلاة. ب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) ‏ وأخرجه 
مسلم (الصحیح ۲۲۸۵/۲ ح ۲۹۸۰ -کتاب, لزهد. باب: لاد خلوا مساکن الذین ظلموا نفسهم الا آن تکوتوا 
۳ -أبورغال -بکسرالراء- هوأبوثقیف. رجل من مود کان دلیلاللحبشة حین توجهواالی مکة, فأصایته لنقمة, 
فمات في الطریق. فرجمت قبرهالعرب. انظرمادة «رغل.» في الصحاح ۱۷۱۱/۴ وتحفة الا حوذي ۴/ ۲۷۹: وتحاف 
الوری بأخارأملقری۱/ ۲۵. أخرجآبودود ۰۳۰۸۸ وراه الطحاوي في+شرح مشکل الا (۳۷۵۲) والبهقي في 
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قصه ثمود این است که مذکورشد. چنانچه بعضی از این قصه در سورهای دیگربه 
تفصیل مذکوراست. دراین جا حق تعالی به طریق اشارهپارة از آن قصه را که مناسب این 
مقام است: یاد می‌دهد ومی‌فرماید که مود را به سبب سرکشی و غالب کردن شهوت و 
غضب برمقتضای عقل وشرع. تویت به انکار حکم الهی و دروغ داشتن خبرپیغمبررسید. 


|ذ بت ها 24) «وقسی که برخاست -به ترمی و نشاط- بدبخت‌ترین آن فرقه.» و 
برخلاف مقتضای عقل وشرع؛ اتباع شهوت و غضب نمود وماده شتررا پی سپ رکرد ودر 
پی کشتن حضرت صالح ند شد و آن اشقی. قذارین سالف بود. 
للم زشول 4 «پس گفت ایشان را فرستاده خدا.» که حضرت صالح نته بودند. 

ودراین جالفظ: ول 4 برای آن آورهاند ونام حضرت صالح نت نبرده ا 
اشعار باشد. به آنکه این گفتن حضرت صالح. گفتن خدا بود و ترسانیدن ايشان 
ترسانیدن خدا؛ زیرا که فرستاده کسی حکم آن کس دارد و هرچه او بگوید اززبان آن کس 
است. واگرنام حضرت صالح فتهپنی‌پرن این اگبعار مفهوم نمی‌شد.؛ 

له 4 «بگذارید ماد شترخدارا.» تا هرجا که خواهد بچرد وازهرآب که بخواهد 


بخورد واورا رنج واذیت نه رسانید و درپی قتل او نشنوید زیرا که دهاقین و زمین‌داران نیز 
این قدربه عقل ناقص خود می‌فهمند که مواشی زور آوران را از آب و کاه نباید اند وتعرض 
به قتل ورنج رسانیدن نباید کرد. پس جانور خدا که اقوی‌الاقوی است و قادر برانتقام عاجل 
است. رنجانیدن و قتل نمودن خلاف مقتضای عقل ظاهربین است وبه سبب مغلوبیت 
شهوت این قدررا که دهاقین و زمینداران وشبانان گوسپندان می‌فهمند. نه فهمیدن 
کمال سقاهت است. 

واین ماد شترا ازآن جهت اضافت به خدا کرده‌اند که اودرملک کسی نبود جزخداء 
ونیزبی واسط مادرو پدرازسنگ پیدا شده بودنیزمظهرقدرت الهی بود و حجتی بود بر 


«دلائل النبوة.» (۲۹۷/۶) :والخطیب قي «الأسماء المبهسة.»(ص۷۹) ۰ والمزي في «تهذیب الکسال.:(۱۱-۳/۲) 
[صی:۴۸۱] هي في «سیرآعلام باه (۴۲۲/۹- ۲۴۵) وان عید ارف ابا علی قبائل روص ۸ 1۷- 
۷٩‏ وراه البيهقي (۱۵۶/۲)ورواء این عید البرفي ؛التمهید.:(۱۲۶-۱۲۵/۱۳)وووه معمرفي «جامعه.(۲:۹۸۹/ 
الملحق بمصتف عبد الزاق) 

۱- معاتي لرآن واعرلیه.» ۵/ ۳۳۳ . «التقسیرالکییر» ۱۷۹/۳۱ 
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قیام قیامت و زنده کردن مرده‌ها از گور: پس در جانوران اورامرتبه حاصل شده بود که در 
عمارات و مکانات بیت ال را حاصل است.۱ 

وی 24) مویگذارید آب‌خورداورا.» 

تا جانوران شما در آب خورد اوتصرف نکنند زیرا که شما عهد بسته‌اید و قول و قرار 
کرده‌اید که یک روز این ماده شترآب خورد ویک روز جانوران شما و نقض عهد و خلاف 


قول و قرار کردن در جمیع شرائع حرام و ممنوع است: به سب مغلوبیت شهوات و غضب 
برنقض عهد اقدام نمودن کمال بدییتی است. 
7 و4 «پس دروغ داشتند همه آن قوم حضرت صالح ۳ ر.» در این ترسانیدن و 


فهمانیدن وسخن ایشان را که مضمون: ولا تنشوه 
است؛ باورنکردند. 

ترا «پس پی زدند آن ماده شترا وه رچند پی زننده همان قذاربن سالف و 
مددگاراوهشت کس دیگرازیاران او بودند. لیکن چون به مرضی همه اين فعل شنیع واقع 
شد گویا همه درآن شریک شدند ولهذا فعل یک کس راز فرقه چون به مشوره وموافق 
مرضی همه باشد نسبت به آن فرقه می‌کنند. و در سور قعون 


مراد نسبت به فعل مباشرآن است پس تعارض نیسشت. 


دتم عم رم 4 «پس واژگون ساخت روزگر یشان پروردگر 
چنانچه ایشان حسن تربیت اور واژگون ساخته بودند. چه اوتعالی قوت شهوت و غضبیه 


به ایشان برای آن دادهبود که آن هردو را تابع عقل سازند وعقل را رای آن داده بو تاتابع شرع 
سازند. وایشان بالعکس آن شرع را تابع عقل وعقل را تابع شهوت و غضب سا 


یدهم 4 «بسبب گناه ایشان.» که ابطال حکمت تربیت الهی بود و برضد آن به عمل 
آوردن. مانند آنکه شخصی غلام خود را شمشیردهد که دشمن مرا بکش اورفته پسرآن 
شخص را بکشد. 


۴ (۱۴/ ۳۰۶-۳۰۵ انظر «معاتي الزجاج ۱۳۲۹/۲۰ والطبري ۸/ ۲۷۴ وامعاني النحاس1۲۰ 
0۱ والسمرتندي۵۵۱/۱. والساوردي ۲/ ۲۳۵ وقال این عطية ۵/ ۵۵۹ - ۵۶۰:(قال الجمهور: کائت الناقة مقترحة 
وهذا یی بسا ورد في نار من آمرهم) اه وقل این کشیر۲/ ۲۵۲: کنو سل صالکا آن نیم بای واقترحو علیهآن 
تخرج لهم من صخرة صماءعیتهابْشهم) له 


ر ( )تا 


ونیا 34 «پس به خاک برایرکردآن فرقه را.» زیرا که در قتل آن ناقه: همه‌ها در معنی 
شریک شدند. ودرحدیث شریف وارد است که: هرگاه درزمین گناهی سرزد می‌شود: پس 
هرکه درآن مجلس گناه حاضرشود وبه دل بیزار و کاره باشد ازآن گناه: چنان است که 
به مسافت دورواقع است. هیچ لوث گناه بهاوتمی‌رسد. وه رکه از آن مجلس دورباشد 
وبه دل راضی و خوشنود شود ازآن گناه. چنان است که درآن مجلس حاضراست ودر 


فْبَ ی 34 «وتمی‌ترسد خداتعالن ازنجام هلاک آن فرقه. زیر که ازانجام 
کار ترسیدن شأن کسی است که اول حسن و قیح آن را یالیقین نمی‌شناسد و نادانسته 
قدم درآن می‌نهد. یا شأن کسی است که قدرت او به تدارک مفسده که برآن کار مترت 
شود وفا نکند. 

ون الغیوب و قادر برکمال ات وغنی مطلق است. او را پروای آن نیست 

زآفرینش ا کم شود و حسرت آن نیسّت که من قرنهای درازاین فرقه را پرورده بودم 

پرورش من ط نیع شد وبرای کاری که پرورش کرده بودم. نيامدند. 

دراینجاباید دانست که در حدیث صحیح که درمسند امام احمد وغیره از کتب 


معتبره واقع است: وارد است که: آن حضرت ٍّ مکر به حضرت امیرالمومنین علی 
مرتضی کرم له وجهه: ارشاد فرمودند که: هیچ می‌دانی که بدبخت‌ترین امتان پیشین که 
بود و بدبخت ترین این امت کیست؟ ايشان عرض کردند که من نمی‌دانم. فرمودند که: 
بدبخت‌ترین امتان پیشین آن مرد سرخک بود از مود. یعتی: قذارین سالف که ناقة ال 


ت ویر ری + کتاب الملاحم (۳۱): باب الأمروالنهي (۱۷), الحدیث (۴۳۲۵):واللفظ له؛ 


واخرجه الط الکبیر ۱۳۹/۱۷ الحدیث (۳۲۵). وأخرجه ایا این قنع(۳۰۹/۲ رقم ۸۵۰), مشکاة 
اقي| س ین قانع(۰۳۰۹/۲ رقم 
المصاییح(۳/ 0۲۲۲ أخرجه 


۹۳/۴ والمح راو دزد المسیر» ۰۲۶۰/۸ ووالجامع لأحکامالقرآن.۲۰۰/ ۰۷۹ «لباب | 
۴ واالیحرالمحیط .۰ ۰۴۸۲/۸ وتقیرالرآنالعمظیم.»۴/ ۵۵۳. واصحيقة علي ین آيي طلحة.» ص ۵۳۴. 
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را پی سپ رکرد. و بدبخت‌ترین این امت کسی است که ترا شمشیرستی برسربزند تاآنکه 
ریش توا خون رنگین شود وا زآن شمشیرشهید شوی:! 


وجه بدیخت‌ترشدن قذار از پیشینیان و ابن ملجم 


پس دراینجا ضرورت است که وجه بد؛ شدن قذاراز پیشینیان ووجه بدبخت‌تر 
شدن قاتل حضرت مرتضی علی کرم اه وجهه ازاین امت بیان کرده شود وبیان آن موقوف 
برتمهید چند مقدمه است. 


اول آنکه: شهوت فرج خسیس‌ترین شهوتها است که آدمی درآن حالت کمال دوری از 
قل پیدا می‌کند و حرکت جانوران ازاو صادرمی‌گردد. ومحل قضای این شهوت نیزمملو 
به نجاسات و مشحون به اقذاراست و کشف عورت که سترآن نزد جمیع طوائف بنی‌آدم 
لازم است. درقضای این شهوت ضرورمی‌افتد ولهذا جبلی بنی‌آدم است که قضای این 
شهوت رابه کمال تسترواخفا بعمل می‌آرند و نام آن را جزیه کنایه و تعریض در محافل و 
مجالس خود مذکورنمی‌کنند وهردشتامی که درعالم شنیده می‌شود ما خوذ ازافراط و 
تفریط همین شهوت است. 
دوم آنک: شهوت مطلقاً خواهازاین جنس باشد و خواه از جنس دیگرازاکل شرب و 
لباس ومسکن وسواری ومنظر یعنی: باغ و بوستان وسماع و ملاهی و عطریات خوشبو 
وغیرذلک خسیس‌ترازغضب وغیرت است. ولهذا درعرف. کسانی را که مفلوب 
این شهوات می‌باشد مثل پادشاهان عیاش بدتراز کسانی می‌دانند که مغلوب غضب و 
غیرت باشند مثل بادشاهان سقاک. 
وزدراین آن است که قوت غضییه مصدر استیلاو قهرو سیاست. وقوت شهویه 


وراه آحمد.ولطرتي. ابر با ختصار:ورجالالجمیع وونل آن اي لم بسمع من عمار.«مجمع زا.٩‏ 
۶ :مسند الامام آحمد.» ۴/ ۲۶۳ واتظر: «حلیة ولا ۰۱۴۱/۱۰ «الد رالمتور.: ۸/ ۵۳ آوعزاهلی این آيي حانم: 


ری رت لا طی)مر سس 


منبع تملی و چاپلوسی دنائت. وقوت فاعله بهتراز قوت متفعله است دراذهان مردم. 

سوم: شهوت و غضب چون مفضی به تلف حقی از حقوق واجبه شوند نزد جمیع 
بنی‌آدم معیوب ومطعون می‌گردند وهمرقدر که آن حق بزرگ باشد عالم عیب و طعن 
زیاده‌ترلاحق گردد. پس بدبخت کسی است که شهوت و غضب را برحق نقس خود مقدم 
دارد وتلف آن حق نماید. و ازآن بدبخت‌ترکسی است که برای استیفای شهوت و غضب 
خود حق غیرخود را تلف کند: وازآن بدبخت‌ترکسی است که برای این هردو؛ حق 
جماعه کثیرر تلف کند باز حقوق نیزیا هم اختلاف دارند؛ تلف حق دنیوی سهل است و 
تلف حق اخروی ازآن سخت‌تر. 

چهارم: برذمه آدمی سه حق عمده ثابت‌اند:اول حق خدا که مالک ومنعم اواست و 
آدمی در هرآن مشمول احسان اوتعالی است: و در هرکار محتاح به اعانت اوسبحانه و 
لهذا: هیچ حق برابری این حق نمی‌کند: دوم حق فرقه خود که در زندگی وردگی محتاج 
به ايشان است و هرگونه مدد را ازایشان متوقع:سوم حق نفس خود وعمدگی آن حق پر 
ظاهراست حاجت بیان ندارد. پس بدبخت‌تربدیختان کسی است که این هرسه حق را 
دربدل خسیس‌ترین شهوتها یک قلم تلف کرد. 

واين وصف درامم سابقه. قذاربن سالف داشت که برای استیفای این اخس‌الشهوت 
همم حق خود را تلف کرد که کافرمرد و کندة دوزخ شد و زندگانی برباد داد وهم حق قوم 
خود راتلف کرد که به عذاب الهی مستاصل ونابود شد. به حلّی که نام ونشان آن‌ها باقی 
نماند. وهم حق خدارا تلف کرد که ناقهاورا که صورت هدایت اوتعالی بود و عنایت اوبه 
جسم آن جانور متجسم شده. حکم کعبه پید| کرده بود پی سپ رکرد. 

ودراین امت قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم اه وجهه داشت. 

توضیح این ابهام آنکه چنانکه ناقة اه صورت کمال حضرت صالح نت بود و شاهد 
ن. وهمان عتایت الهی که برای هدایت ثمود در بعشت حضرت صالح ۶ 


صدق نبوت 
از غیب متوجه شده بود برحسب سوال آن فرقه. صورت ناقه گرفته و خلعت حیوائیت در 
برکشیده درایشان مستقزگردید وتا آنکه تعظیم آن ناقه وادای حق او به مثابه قبول شریعت 
حضرت صالح نت؛ وقائممقام تدین به دین ایشان دردفع عذاب شده بود. گویانورولایت 
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سوودی شمس 


حضرت صالح 2 ازآن راه جلوه می‌تمود و قرب منزلت ایشان عنداله واستجابت ایشان 
درآن جناب از آن روزن چهره می‌گشود. 


فضایل حضرت علی کرم اه وجهه. 

و همچنان وجود جسمانی امیرالمومنین حضرت مرتضی علی کر ال وجهه که خاتم 
الخلفاء است صورت کمال ولایت جناب نبوت گشته ونورهدایت ایشان ازآن جلوه 
می‌کرد وشعاع قرب معنوی آن جناب ازاین روزن نمودار بود. و خلافت پیغمبری و 
جانشینی آن جناب درآن وقت درذات قابل الصفات آن شاه ولایت منحص رگردیده بود. 

ولهذا در حدیث شریف چنانکه درحق کعبه فرمود‌ند: رل لک ادها ودر 
حق مصحف مجید فرمودهاند که: (لَّر لح با" همچنان درحق آن شاه 
ولایت کرم له وجهه ارشاد شد که: (لَّر ال جع .۲ 

گویا وجود شریف ایشان مثل وجود شنریف حضرت تبوت بود که تشنگان امت ازآن 
یک منبع سیراب می‌شدند و هرحاجت ظاهرو باطن را ازذات ایشان به سبب استجماع 
کمالات نبوی کفایت می‌شد. آن بدبخت رین بدبختان" که این قسم وجود منوّررا هلاک 


۱- آخرجه لدیلسی (۲۹۳/۲. رقم ۶۸۶۴) .وروی این الجوزي بسنده عن این عباس 2 له قال: ای ال 
تخض یمان روه عبد ال بن أحمد في«الزهد.»اص ۳۶۲)روه ین الجوزي قي«مثیرالعزمالساکن.» (ص: 0۱۵۲ 
من طریی الررفي في «اخبار سکة.»(۲/٩).‏ 

۲ - آخرجه ابوالشیخ کماي لکنز ۳۹۶۲۷ وعن لديلمي فيالفردوس (۶۸۶۲) معلء آردهالسيوطي في ان 
المصنوعة (۱۷۹/۱).وانظر: ولعلل المتناهیة (۸۲۹/۲) 

۳ - آخرجه الطبرتيقيالمعجم لکییر؛(۱۹/۱۸) من طریق عموان ین خالد بن طلیق, الذهبي في «لمیزان .و خرجه 
این عساکرد۹/1۰). أخرجه یا ونیم ی الحلیة(۱۸۴/۲)وفال:غریب.المعجم ان لاراص ۳۱۶ المجمع(٩/‏ 
رو الطبرتيوفیهعمران بن خالد لخزاعي وهوضعیف. حدیث أيبكرالأهري (۵۸) - ومن طریق اب الطبوري في. 
الطیوریات (۵۲۰) آخرجه آبويكر الأبهري في «فوانده.»(صی۵۸/۶۰)وانظرتنزیه الشریعة (۳-۳۸۲/۱ ۳۸) . وقال الهيشمي: 
وفیهعمرن ین خالد الخواعي. وهوضعیف+. مجم اون (۱19/۹).وجنح الشوانيلی تحسین الحدیث 
یوق و 


۱۸۳۲۱ وقال محققوهء حسن لغیره. 


ری رت لا _می)مر مس 


کرد هم حق خدارا تلف کرد و هم حق تمام است را که مشل جاروب بی‌ریسمان متفرق 
الکمالات گشته, هیشت وجدانیه خود را گم کردند و دیگری قائم مقام ايشان نماند و 
هم حق خود را که کند دوزخ شد وزندگانی خود را برباد داد این همه بتابراتباع همین 
آخس‌الشهوات بود. 


شهادت حضرت علی کرم اه وجهه 

زیرا که درروایات صحیحه ورد است که:قتل آن جشاب که عبدائه بن ملجم| مرادی 
است. خارجی مذهب بود در کوفهآمد و نظراو برزن خوش رو که قطام نام داشت افتاد وبه 
دل و جان عاشق آن زن پرفن شد وآن زن نیزخارجی مذهب بود و پدروبرادراوبه جنگ 
نهروان ازدست حضرت شاه ولایت کرم ان وجهه به دارالبوار رسیده بودند. ابن ملجم را 
سودای وصال آن زن در سرافتاد. ژسل و رسائل درمیان آورد. آن زن پیغام کرد که اگریک 
فرمایش مرا سرانجام کنی ترا قسول می‌کنم و خود یه تومی‌دهم. وآن فرمایش این است 
که به کشتن جناب شاه ولایت کرم له وجهه روی خود را سیاه ودین خود را تباه سازی. 
آن لعین. مغلوب شهوت شده سرانجام هم را قبول کرد وشمشیری به هزاردرم خرید و 
آن ر بهزهرآب داد وازیاران خود در ئمشتیت این مهم مشوره می‌خواست. یارانش گفتند 
که چندان مشکل نیست زیر که اومردی است که پاسبان ندارد وتتها دروقت تاریکی به 
مسجد می‌رود روزی درآن مسجد پنهان باش واینکار بکن. 

نوزدهم شهررمضان وقت صبح که هشوززمین تاریک بود حضرت شاه ولایت کرم ان 
وجهه از خانه به مسجد تشریف آوردند این لعین عقب ستون مسجد پنهان شده مستعد 
این کار بود وعادت شریف شاه ولایت کرم له وجهه آن بود که مردم خواییده را در مسجد 
بهآوازتکبیریلند. بیدارمی ساختند تا برخاسته مشغول وضوو طهارت شوند. در همین انا 
که ازدرمسجد درآمدند از عقب ستون این لعین یک ضربه شمشیربرسرمبارک ایشان زد 
وبعد اززدن گریخت. مردم ازهر جانب برای گرفتن او دویدند واورا محبوس ساختند: هر 
چند زخم چندان نبود اما زهرسرایت کرد و به عالم جاودان انتقال شاه ولایت کرم اه وجهه 


۱- صحیح ومشهورآن است که نام این شقی ازلی» عبدالرحمن ین ملجم مرادی بود. غالبا سهوی صورت گرفته است. 


۳ 


شد؛ وشب بیست ویکم بدن مبارک ایشان را در نجف الخبره که موضعی است متصل 
کوفه به مسافت یک فرسنگ از مسجد جامع وبه اه حیرت النعمان واقع است مدفون 
ساختند وقبربارک را بلشد نکردند وبی علامت داشتند تا قوم خوارج که درآن زمان در 
نواح کوفه منتشربودند بی‌ادبی ننمایند واين قصه در سال چهلم از هجری تبوی ی واتع 
شد؛ وخلافت نبوت منقطع گشت و مصیبتی عام برجمیع امت روداد که قائم مقام نبوت 
راگم کردند. 

واین معنی را صحابه کرام :تددانسته افسوس‌ها نمودند. چنانچه از حضرت عانشه 
صدیقه اه مروی است که چون خبروفات جناب ولایت مآب شنیدند فرمودند که: حالا 
عرب هرچه خواهند بکنند کسی نماند که آن‌ها را ازافعال ناشایسته منع نماید. 

دراینجا باید دانست که: علما ووعاظ بسیار بعد ازوفات ایشان در صحابه تموجود 
بودند. و مردم را از افعال ناشایسته بی‌محابا منع می‌کردند و پاس جاه و حشم کسی از ملوک 
بنی‌امیه و دیگرسرداران آن وقت نداشتند؛ لیکنن امرُونهی آن‌ها دررنگ امرونهی علماء 
وارشاد اولیاء. پند ونصیحت واعظان بود. نه دررنگ حکم پیغمبر ازاين جهت حضرت 
عانشه صدیقه ّه این کلمه ارشاد فرمودن3 از همین جا معلوم می شود که وجه تخصیص 
قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم اه وجهه به آشقی بودن چیست. 


وجه تخصیص قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم له وجهه به اشقی بودن 

آن است که درآن وقت ذات: ایشان متفرد به کسال. یعنی: قائم مقام پیخمبرشدن به 
سبب استجماع کمالاتی که جانشین آن جناب را می‌باید. به خلاف خلقای سابق که اين 
تفرد نداشتند اگرقاتلان آن‌ها سعی دراطفای این نور کردند سعی پیش نرفت زیرا که هنوز 
دیگرمستعدان خلافت کبری موجود بودند وشاه ولایت چون خاتم الخلفاء بودند قعل 
ایشان موجب اطفای نورالهی گشت و مصیبتی رو داد که تدارکش ممکن نماند. 
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رس( تن ومع 


یک شبهه وجواب آن 

واگرکسی راشبهه بخاطربرسد که به سبب حرکت بد بخت‌ترین مود تمامفرقه مود هلاک 
شد وبسبب حرکت بدبخت‌ترین این امت بقیه امت را آسیبی نرسید: فرق از کجا است ؟ 

جوابش آن است که فرق از دو وجه: 

اول آنکه: تمام فرقه مود به کشتن ناقه راضی شد وازاین امت اکثری اشخاص به این 
حرکت راضی نشدند بلکه برآن حرکت کننده نفرین و لعنت فرستادند. 

دوم آنکه: بعد از کشتن 
له وجهه اولاد کرام ايشان باقی ماندند وآن نوررا که جناب ولایت مب حامل بودند. طبقه 
بعد طبقه حاملی پیدا شد که امام وقت خود می‌بود. از این جهت این امت را حرمان ا زآن 
نورنصیب نشد و به آن هدایت مهتدی ماندند گوهیثت وحدانیه کمالات برهم خورد وآن 


بچه‌اش غائب شد و بعد ازوفات جناب ولایت مب کرم 


کمالات متقرق و پراکنده بحسب استعداد ذرهرفرقه از فرق خیرمنتش رگشت. و از سوانح 
عجیبه که بعد از شهادت ایشان روداد آن است که در بیت المقدس روز وفات آن جناب 
هیچ سنگ نبود که مگرآنکه از زیرآن خون می‌جوشید. 


شوه واللیل مکیاست: بیست ویک آیت. هفتاد ویک کلمه؛ سه صد وده حرف است.۲ 


ربط ان‌سوره با شوزه لعف 

وربط این‌سوره باشوزه نس آن اسنت کبه: هردودرابندای قسم ها مناسبت 
تمام دارند ودرآن سوره مذکوراختلاف تفوس انسانی است که بعضی را فجورالهام می‌شود 
وبعضی راتقوی وبیان حال نیک کسانی که بة تیه نفس می‌پردزند و حال بد کسانی که 
نفس راذلیل و خوارمی‌کنند به اتباع شهوت و غضب. ودراین سوره نیزمذکور اختلاف 
اعمال بنی‌آدم است درسعادت وشقاوت و توفیق دادن بعضی را به سلوک راءآسانی و 
بعضی را مخذول ساختن و در طریق شقاوت افگندن. 

ونیزدرهردو سوه ذکراشتقیا است درآن سوره بیان حال اشقی ثمود است ودراین 
سوره بیان حال اشقیائی که در صدراین امت به تعذیب همچوبلال شخصی در ورطة 


شقاوت افتاد وازآنجا که بلال را سرافرازی بخدمت آن‌حضرت ی به هم رسید مشابهتی با 
ناقه حضرت صالح به هم رسانید. 


۱ مکی بقول جمهورالمفسوین.قلبلك این عطیة في«المحررالجیز» ۰۲۹۰/۵ وحکی |جماع ان لجوزي في 
:زد المسیر.» ۰۲۶۱/۸ وقال السيوطي: لأشهرانها مکی «لتقان.۱۰/ ۱۳۵ وقیل: انا مدنية. انظر «تفسیر عبد لزق .4 
۲ واالجامع لأحکام القرآن.» ۸۰/۲۰ 

۲ -الییان في ع آي القآن (۲۷۶).ودالتعلیی:»(۲ 7 ۳۱۶) 
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واین سوره را سوره # ازآن جهت نامیده‌اند که: لیل در لغت عرب شب را 
گویند ومنظوردراین سوره اختلاف عمل های آدمیان است درنیکی وبدی: وشب عمده 
اوقات این اختلاف است؛ شب عایدان وشب دزدان وشب عیاشان وشب دردمندان در 
فراق و هجران شب وصال محبان با هم. چه تفاوت دارند. چنانچه گفته‌اند: 

ع:«شب تنورگذشت و شب سمور گذشت.» 

ودرروزهرچند همین قسم اختلاف ورنگارنگی است لیکن چون زمان انکشاف و 
وضوح اسرار است همه مردم به تصنع و تکلف خود را متفق می‌سازند؛ دزد همرنگ عابد 
می‌بآید وفاسق درلباس صالحان خود را نمودارمی‌کند. به خلاف شب که به جهت پرده 
ظلمت. حجاب حیا برمی خیزد وه رکس به حسب خواهش نفس و مکنون ضمی رخود: 
بی‌تکلف و بی‌حجاب به کاری مشغول می‌گردد و اتفاق تصنعی صورت زوال میپذیرد. 


سبب تزول این سوره 

وسیب نزول این سوره آن است که در مکه معظمه دو کس از رئیسان. مالدار بودند 
یکی: حضرت ابویک رصدیق 3۶ دوم: آمیه بن خلف. هردو را معامله در خرج کردن مال 
مختلف افتاد. 

امیه مال بسیارداشت و دوازده غلام را تربیت فرموده هریک را به کاری معمور ساخته 
بود وتکثیرمال به این دییرمی‌نمود و غلامی را به زراعت داروغه کرد و غلامی دیگربر 
باغات میوه‌دار موکل ساخته و غلامی ر به تجارت جامه‌های منقش بیش قیمت طرف 
یمن وشام می‌فرستاد وغلامی را برمواشی مقرر کرده از شیرو جغرات و نسل» افزونی مال 
می‌کنانید. وعلی هذا القیاس. 

وبا وصف این ثروت و مالداری یک درهم به فقیرنمی‌داد و آگرغلامی از غلامان ازمال 
وقدری قلیل به محتاجی می‌داد اورا سرزنش می‌نمود و از خدمت معزول می‌کرد. و اگر 
کسی اورامی‌گفت که با وصف این سال چرا ذخیره رای آخرت نمی‌فرستی؟ در جواب 
می‌گفت که: اول آخرت کجا است. اگربالفرض آخرت باشد این قدرمال واولاد کسب 
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کرده‌ام که مر احتیاج به نعیم بهشت اصلا نخواهد بود. من ازاین طمع‌ها که محمد برمردم 
فقیرو محتاج می‌دهد و به خود گرویده می‌سازد استغنای تمام دارم و منجمله غلامان او 
حضرت بلال نیزبودند.۱ 


فضایل حضرت بلال ‏ 
که خادم آن جناب است ی و مرتبه او در بزرگی به این حد رسیده که آن جناب اورا در 
عالم معامله پیش پیش خود در بهشت دیدند. و فرمودند که: بهشت مشتاق بلال است. 


قصه حضرت بلال ۶ 

درآن وقت که بلال مملوک او بودند و پنهان به شرف اسلام مشرف شدند رفته رفته اورا 
به اسلام ايشان اطلاع دست داد. ایشان را اول از خدمت خود عزل کرده داروغگی خزانه و 
بت خانه که تعلق به ایشان داشت به غلامی دیگرتفویض نمودند. بازایشان را به حضور 
خود طلبیده پرسید که کرا عبادت می‌کنو9لال گفلت: خدای محمد را آن لعین گفت 
بیزارشوو الا به سخت‌ترین علابی فلاک کنم. 

بلال گفت مرا روی برگشتن نیست هرچه خواهی بکن؛ مملوک توام. آن کافرسفاک: 
اول روزبلال را برهنه کردی و خار مغیلان در بدن اوخلانیدی تا آنکه آن خارها به استخوان 
می‌رسیدند. و چون روزگرم می‌شد بلال را به دیگری از غلامان خود می‌سمرد که اين را در 


که ازاین د 


و مر کوج النکت والعیون.» ۶/ ۰۲۸۷ وانظر «معالم 
۲ - آخرجه این آبي شيية(۱۷/ ۲۹-۲۸ و۵ا)وأحمد (۵/ ۳۵۲ و۳۶)وفي «الفضالل.۷۱۳(۰ و۱۷۳۱ ولترسي 
(۶۸۹) وان يي عاصمفي لسن (۱۳۰۲ وین خزیمة (۱۱۰۹) این حبان(۷۰۸۶و۷۰۸۷) وا جري في ری 
٩۳۸۱‏ ۱۳۸۲ والحاکم (۱/ ۳۱۳ ۲/ ۲۸۵) وأیوتعیم في «الحلیة.» (۱۵۰/۱)والبيهقي في الشعب.» (1۲۶۱) 
والخطیب في«التریخ.»(۳۷۰/۱۱ -۳۷۱)والطيوري في «حدیه.(۷۹) واليغوي قي «شوح الستة.» ۱۱7 
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می‌نموده بلال رامقید ومغلول کرده در حجره تاریک محبوس می‌داشت ونوبت به نوبت 
غلامان خود را می‌فرسود که تمام شب اور زیرتازیانه بگیرید وآوازتازیانه تاصبح منقطع 
نشود. دراین کلفت می‌گذرانید و به آواز بلند «احد احد.» می‌گفت. یعنی: خدای من 
یکی است. خدای من یکی است. روزی حضرت ابویکرصدیق :2 را هنگام شب گذر 
در کوچه افتاد و ناله وزاری از خانه آن لعین به گوش ایشا رسید: پرسیدند که در خانه او 
چه واقعه در پیش است. مردم گفتند که اوغلام خود را که بلال نام دارد؛ تعذیب می‌کند 
آن غلام می‌گرید. صبحگاه حضرت ابوبک رصدیق :3 به خانه اورفتند واورانصیحت 
آغاز کردند که از خدا به تمس واین غلام را ناحق مرنجان و ستم مکن که دین حق را قبول 
کرده است ودوستی خدا حاصل کرده: می‌باید که این غلام را غنیمت دانی و به جای او 
احسان کنی که ترا درآخرت به کارآید. آن 
کجا به حقیقت موصوف شد. و اگربالفرضن آخرت باشد مرا دردنیا چه کمی است که به 


گفت که: آخرت کجا است واین دین از 


نعیم موهوم آخرت فریفته شوم! بهشث نقد نز خود دارم چنانچه تومی‌دانی که هیچ جنس 
مال نیست الا بوفور در خزانه و کارخانه جات من انست. 

حضرت ابویک رصدیق ۶ اورابنازنصیحت وپتد نمودند. اوگفت که: اگردل تو 
براین غلام می‌سوزد و توهم مال فراوان داری و اعتقاد آخرت می‌کنی چرا برای تحصیل 
ثواب آخرت این غلام را از من نمی‌خری ؟ حضرت ابوبکر صدیق ۶ فرمودند که: این عین 
آرزوی من است به هرچه خواهی را اورا خریدارمی‌کنم؛ آن کافربه طریق تعجیزگفت که: 
نمی‌توانی خرید. و اگرذوق ایتکار داری نسطاس رومی را که از بندگان ابویکر 3 خیلی 
لیاقت و قابلیت تجارت داشت و به قدردوهزار دینار سرمایه به هم رسانیده بود به من ده 
واین غلام ا بگیر. حضرت ابویکر :۶ به جان ودل قبول کردند بلکه چهل اوقیه دیگربر 
آن افزودند و نزد اورسانیدند وبلال ۶ را دست گرفته از زندان برآورده همراه خود گرفتند 
آن کافرمی‌خندید وبا مصاحبان خود می‌گفت که این شخص به کمال زیرکی و عقلی که 
داشت. چه قدر در معامله مغبون شد. آگراین غلام را کسی به دست من می‌فروخت اور 
به دانقی که ششم حصه درهم است. نمی‌خریدم واين شخص به این قسم غلام قابل که 
مالک دوهزاردیناراست. معاوضه کرد. 

ك 


حضرت ابویکر صدیق :2 این سخن را شنیده فرمودتد که مرتبهُ این غلام در چشم من 
بدان مشابه است که آگربه تمام پادشاهت به من این را می‌فروختی من می‌خریدم. بعد 
ازآن بلال را پیش آن حضرت ی آورده عرض کردند که یا رسول ال این غلام رااين نو 
خریدهام وگواه باشید که اور برای خداآزاد کردم.آن حضرت یی کمال بشاشت فرمودند و 
بلال از آن روز فارغالبال گشته در خدمت آن حضرت ی سعادت اندوز گشت. 


فضایل حضرت صدیق اکبر ‏ 

وحضرت ابویک رصدیت مال خود را درابتدای اسلام وکمال ضعف وغربت اهل 
اسلام. درراه خدا برمصارف آن‌حضرت یل و خلاص کردن مسلمانان ازدست کافران و 
دیگروجوه خیرخرج کرده ذخیره آخرت اندوختند؛ چنانچه در قصه بلال 2 آنچه مبذول 
نمودند: معلوم شد. 

وهمین قسم هفت کس را از غلامان و کنیتزکان قریش که دردین قدم راسخ داشتند. 
ومالکان آن‌ها بنابرتعصب کفرهریکی را به نوعی از عذاب گرفتار کرده بودند خریده آزاد 
ساختند. از جمله آن‌ها عامربن فهیره است که در وقت هجرت دررفاقت آن حضرت بل بود. 
اور از مالکان ا وکه بنی‌جدعان بودند به یک رطل که قریب به نیم سیررایج شاه جهان آباد 
است از زر خالص خرید کرده آزاد کردند و او روز بلرمعونه شهید شد. و از کباراولیاء له بود. 

- وا جمله آن‌ها زنیره است که کنیزکی در نهایت مرتبه ایسان و صلاح» و چون او 
را گرفته آزاد کردند چشم اودرد کرد ونابینا شد. مالکان قدیم اودرمقام طعن و تشنیع 
روزی به او گفتند که: اینک کرشمه لات وعزی را دیدی که چه قسم بینائی ترا سلب 
کردند! او گفت: دروغ می‌گونید لات وعزی را این قدرت نیست که به کسی ضرری و نفعی 
رسانند بدون حکم خداء پس خدای‌تعالی براین سخن او مهربان شد وهمان وقت چشم 
او درست گردید وییتائی یافت." 


۱- حلية اثلیه:۱ / ۱۵۱-۱۳۷ الاستیماب:۲ / ۲۶ تاریخ دمشق: ۷ / ۰۳۵۳ این عساکر ۳ / ۲۲۳ /۱: أسد الغبة: 
۱ تهدیب الأسماء واللغات:۱ / ۱۳۶ - ۱۳۷:تهذیب الکمال: ۱۶۷ دول الاسلام:۱/ ۰۶ تریخ الاسلام: ۲ 1 
۱ العبر۱ ۲۴ 


۲ - رحمة للعالمین (۵۷/۱ این هشام (۳۱۹/۱). لصایه ۴/۳۱) 


۳ 


2۳) 


- وا جمله آن‌ها نهدیه دختراواست که هرد و مملوک زنی بودند ازینی عبدالدارو 
آن زن آن‌ها را به کمال تعذیب: ایذا می‌داد حضرت ابویکربرآن ماجرا مطلع شده به خانه 
آن زن رفتند واورا نصیحت کردند که ازايشان دست بردارشود. هرچه درقیمت ایشان 
خواهمی از من بگیر. آن زن قیمت گران درخواست نمود.ایشان همان وقت ادا کردند وآن 
هردورا که مشغول بسائیدن آرد آن زن بودند بشارت دادند که شما را خریده آزاد کردم. حالا 
برخیزید و همراه من بيائید آن همردووگفتند که: ی ابابکرحق صحبت چندین سال این 
است که ما ازاین خدمت فارخ شده؛ آرد را به آن زن رسان حضرت ابوک رگفت: 
زهی صبرشما بهتراست همین کار بکنید. 

- وازآن جمله کنیزکی که مملوک بنی‌مومل بود که فرقه‌ای است از بتی‌عدی و حضرت 
عمرنه درآن وقت به شرف اسلام مشرف نبودند آن کنیزک را بابت اسلام تعزیرشدید 
کردند. وعلی هذا القیاس ام 
ذل وانفاق, چهل هزار درهم را که 
سرمایه ایشان بود برآن حضرت ی وبه حکم آن حضرت ٍ در مسلمانان صرف فرمودند. 
به قدر شش هزار درهم که در عرضه سیزده سال یاقیمانده بود در مهم هجرت و خرید زمین 
مسجد و دیگروجوه خیرات مبذول دا آن‌حضرت نت بارها این کلمه برزبان 
خود جاری فرمودهاند که:(َ نی تالآ قط اي تال يب" 

یعنی: مرا نفع نکرده مال کسی گاهی این قدر که نفع کرده است مرا مال ابی‌بکر, 
خدیجه لته و ابوطالب و عبدالمطلب که در خرج 


چه ظاهراست مال حضرت 
آن‌حضرت ی آمد. محض برای خوراک پوشاک و صله رحم و مهمانی اضیاف و خبرگیری 
محتاجان بود واین مال موجب ازدیاد شوکت اسلام و خلاصی مسامانان ازدست کافران 
واعانت ضعقای اهل اسلام بود درمیان این هردو خرج تفاوت آسمان و زمین است. 


۱- السيرةالنبوية این شام (۳۹۳/۱) 

۲ - هذا الحدیث آخوجه الامام الترمذي بتمامه:وأخرج غیره منهقطفاءفقد أخرج آحمد في المسند ۲/ ۰۲۵۳ منه قوله 
4 «سانقعتي مال قط. وأخرجهالترملي في السنن ۶۰۹/۵ کاب المناقب (۰)۵۰ باب (۱۵).وهوماقبل 
یاب قي مناقب أمي یکروعمر. . .۰01۶ الحدیت (۰)۳۶۶۱وللقظ له 
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خدای‌تعالن برابویکر ۰4 سلام فرستاد 

وپس ازآنکه مال حضرت ابوبکرر بالکلیه تمام شد و فقربرایشان استیلا یافت روزی 
گلیمی رابجای کرته د رگلوانداخته به خلالی اورا با هم مربوط ساخته درمجلس آن 
حضرت تج حاضرشده بودند. حضرت جبرئیل 2: نازل شدند؛ و پرسیدند که یا محمد! 
ابوبکررا با وجود این مالداری چه حال شد که به این لباس فقرنشسته است ؟ آن حضرت ‏ 
فرمودند که: همه مال خود را برمن و درراه من خرج کرده مفلس شد. حضرت جبرئیل لت 
گفت که: خدای تعالی ابوبکرراسلام فرموده است و می‌پرسد که بگودراین فقرازمن 
راضی هستی یا کدورتی داری؟! حضرت ابوبکررا به شنیدن این حالتی روداد که برمثال 
ارباب وجد مست شده: می‌گفتند که: من چه قسم کددورت با پروردگار خود دارم و بار با به 
آواز بلند همین نخمه را می‌سرائیدند که: (أنا عن ری راض؛ آناعن رئي راضي): 

دراین سور این هردومعامله ریاد می فا ومعملة سایرطاعات ومعاصی وانلاب 
همت های مردم و کوشش های ایشان زا که درتحصیل نیکی وبدی مختلف و رنگارنگ 
افتاده براین هردو معامله قیاس می‌نماید: 


۱ - آخرجه آبونميم فی الحلية (۱۳۵/۷). معجم این المقرین (۱۷۷) آسباب النزول للواحدي؛ ص ۲۳۶ وسا بعدهار 
تفسيرالقرطبي؛ ۲۲۰/۱۷ وأخرجه ابن شاهین «شرح مذاهب أهل السنة.»(۱۳۵) والخطیب «تاریخ یقداد.» (۳۶/۲) 
وأخرجه ال موضح آوهام الجمع والتفریق.+(۳۲۰/۲ واین حزم«المحلی.؛(۱۳۹/۹) ولقد مین الما يونعيم 
في «الحلیة.:(۱۵۰/۷) آن حدیث القصة من القراتب حیث قال: غریب من حدیث الشوري لم نکتبه |لا من حدیث 
الفزاري: وحدیث الأسواري لم نکتبه الا من حدیث محمد بن عمروبن سلم.+. ال الشیخ لام الأوحد. لبارع الحافظ 
المتقن, عماد لدین آبولفداء:4سماعیل ابن الخطیب آيي حفص عمرین کنیر الشافعي, مه تعالی ورضي عنه: قّا 
الحدیث ضَعیف تاد من هذاالوجه وا آعلم. تفیرالقرآن العظیم (اين کشیر (۸ / ۴۸) وقال الامام الدهلوي: 
«اخرجه الواحدي وليقوي بسن غریپ جدالةالخقاء عن خلاقة الحلقاء (۱/ ۰۵ 
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پشم اه ال خن الرجیم 
وی( 94 «قسممی‌خوم به شب وقتی که می‌بوشد.» 
یعنی: نورآفتاب را وتاریک می‌کند جهان را ونمونه عمل بد است که نورروح و قلب 


را به تاریکی خود می‌پوشد ونیزوقت بطون واختفا است واعمالی که به تسثروحیا تعلق 
دارد درآن وقت بیشترواقع می‌شود؛ مت راز گفین و پنهان گریختن و دزدی کردن وزنا 
کردن و سحرو جادو و تصرفات شیاطین. 

را 3ات 624 «وقسم می‌خوزمبهروزوقتی که روشن شود به طلوح آفتاب و زوال 
ابروغبار. که نمونه عمل نیک است درتنویرروح و قلب و اعمالی که تعلق به ظهور و 
بی‌حجابی دارد بیشتردرآن واقع می‌شود. مثل طلب معاش وانتشار خلایق در مکاسب و 
ملاقات همدیگی و افاده و استفاده. 

وال لد رون 24) «وقسم می‌خوم بهآن حکمت الهی که پیدا کرد است نروماده را 

ازاقسام حیوانات تا به هم آیند ونسل و شیرو روغن پیدا شود واین پیدایش نروماده: 
نمونه اختلاط خیروشرو کمال ونقصان است دراعمال؛ و سبب تولد نتایج وثمرات 
بسیاراست که درهرواحد خیروشرو کمال و نقصان متوقع نبود. 

ومضمونی که برآن این هرسه قسم خورده‌اند این است که: نیم ی ۵4 

رشش شما -دراعمال و اشغال بسیار -مختلف ورنگارنگ است..؛ ایمان و کفرو صلاح وفسق 
یقت 
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بیان خیرمحض و شرمحض وغیره 

واختلاف اعمال نیک وبد آدمیان به حّی است که ضبط آن نتوان کرد مگ رآنکه 
اصول اقسام آن ازسه قسم بیرون نیست. اول: خی رمحض. دوم: شرّمحض: سوم: خیرو 
شّبا هم مختلط. چنانچه درهرسه قسم به این سه قسم اشاره فرموده‌اند. 

خیرمحض دراعمال آن است که: ظاهرو باطن آن تیک باشد. وآن عملی است که 


سه رکن درآن یافته شود. صورت او مشروع باشد ونیت خالص ومبنی براعتقاد صحیح 


ویقین درست. 
و شرمحض آن است که: هرسه چیزدر آن فوت شود و صورت آن نامشروع و نیت فاسد 
ومبنی براعتقاد ناصواب. 


وآنچه مختلط از خیرو شراست. چند قسم است: 


اول آنکه: صورت آن مشروع باشد و نیت قاس مثل نماز با ریا. 


دوم آنکه: صورت اونامشروع باشد ونیت ضَحیح مشل نوحه وشیون برای محبت 
شهدای کربلا و استماع مزامیرملاهی برای برانگیختن شوق الهی: 

سم آنکه: صورت ونیت هردو صحیح باشد اما مبنی پراعتقاد درست نباشند؛ مل 
عبادات مالی که کافران محض حسبة ثُه به عمل می‌آرند. 

وهریک ازاین اقسام عرض عریض دارد وانواع واصناف بی‌شمار در آن می‌گنجد 
چنانچه برصاحب غور پوشیده نیست: لیکن مرجع همه آن انواع و اصناف به همین سه 
قسم است واین هرسه قسم موجب تفریق در جزاء گردیده‌اند وهریکی ثواب و عقاب را 
فرادی یا مخلوط به هم دیگراقتضا می‌کند چنانچه تفصیل این اختلاف در مقدمه خرج 
مال که منظور دراین سوره بیان همان است؛ ارشاد می‌شود. 

ما من آغتلی 4 «پس آن کس که مال خودراداد.» 
«و پرهیزکرد.» ازریا و سمعه و خرج کردن درمعاصی و شهوات. و امداد اهل 
بدعت ومعصیت وبعد از دادن نیزپرهيزکرد از منت نهادن و عوض خواستن. 

«وَضدّْ با نس 3:4 «وتصدیق کرد بهشریعت نیک وبه جزاینیک.» که او را د رآخرت 
توقع دارد. پس ایین کس عملی آورد که به همه جهت خیرمحض است. عمل ظاهری او 
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نی 


اعطای مال است که در جمیع شرائع مشروع است. و عمل باطن اواتقء از ریا وغیره است 
که درتصحیح نیت وابقای ثمره بذل مال کافی است: واعتقاد اونیزصحیح ودرست 
است که تصدیق به شریعت نیک و پاداش اعمال درآخرت دارد وبه توقع آن پاداش: 
بذل مال میکدد پس مستحی جوای نیک گشت. چنانچه می‌فرماند: ببس 
سر 24 «پس شتاب است که آسان کنیم در نظراو اه آسانی و 

یعنی: اور توفیق جمیع خیرات دنیا وقربات آخرت عطا نمائيم تا به سبب آن؛ طاعات 
وعبادات سهل گردند زیرا که خاصیت اعمال نیک است که چون شخصی برآن‌ها 
مواظبت می‌تماید درنفس اوملک نورانیه به هم رسد که به سبب آن سلوک راه خیربراو 
آسان می‌گردد تا آنکه تکلف اوحکم طبع پیدا می‌کند وبه حکم «العادة طبعية ثائية.» 
هیچ کلفت ومشقت اورادر سلوک این راه نمی‌ماند و باز چون هنگام موت و انقطاع از 
این عالم برسد آسانی دیگرنصیب او می‌شود و بعد از موت نیزدر سژال منکرو نکیرو حشر 
ونشروحساب ومیزان وعبور پل صزاط آسانی برآسانی او را می‌دهند و رنج و مشقت اصلاً 


وا من بل تفت 24 «پس کسی که بخل زد بهمالخود ومستفنی شد.» از 
نعمتهای اخروی واورا سرمایه بی تیازی خود دانست. 

ودب با نت 624 «وتذیب کرد شریعت نیک را وجزای نیک را 

پس این کس عملی آورد که شرّمحض است زیرا که بخل در جمیع مذاهب وادیان 
مذموم و معیوب است: و استغنا به مال از ثواب آخرت. نیت خیررا بالکلیه برهم کرد وبه 
سبب تکذیب شریعت اعتقاد او فاسد شد. پس به هیچ وجه نه در عمل ظاهراو که بخل 
است ونه در عمل باطن او که استغنا به مال است از ئواب آخرت. و نه در اعتقاد که 
لچه می‌فرمایند: 
,سر 204 «پس شتاب است که در نظراوآسان کنیم را دشواری و سختی را.» 
تا آنکه درراه ناحق و اعمال بد مشقت‌ها می‌کشد و رنج ها می‌برد ودر خواندن دورکعمت 
نما ز کسل می‌کند دل می‌دزدد. 
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وا کُتاق4. 

ونیزفرموده‌اند: رها یراع آغُلسیمین». و چون هنگام موت دررسد به 
سختی تمام ازاین جهان رود. و بعد ازموت در سوال منکرو نکیرو حشرونشرو حساب 
ومیزان وانواع عذاب دوزخ: سختی برسختی می‌بیند ومالی که برای این قسم سختی‌ها 
داشت که دروقت سختی بکا رآید وسختی را آسان کند ازوی 


ها ار 4 2 «میچ بکارنایدازوی مال اوچون 
هلاک شود.» و غیراز کفنی همراه تبرد. 

ودراینجا باید دانست که اعمال بنی‌آدم چنانچه درقسم به آن اشاره فت سه قسم‌اند. 
ودرمیان جزا برذکره جزا دوقسم که خیرمحض و شرمحض اند اکتفا رفت؛ و ذکرجزای 
عملی که آن مختلط از خیرو شرباشد درعیان نیامد بجهت آنکه عاقل به ادنی توجه. 
حکم آن را از حکم این دو قسم می‌تواند ذریافت. یر که هرگاه خیر و شر مجتمع می‌شود به 
حکم «النتيجة تتبع الاخس الاراذل.» حکم شرزغالب می‌آید و حکم خیر مغلوب می‌گردد. 


حکم حمل که از تیکی و بدی مختلظط باشد 

چنانچه درشریعت مقرراست که هرحیوانی که از حیوان حلال و حرام مخلوط شده 
پیداشود.حرام است مثل استر! وهرمالی که ازمال حلال وحرام مخلوط شده یکسان 
گردد مشل شیرخود باشیرخصبی, ویاش 
حرام است. پس برهمین قیاس چون در عملی خیروشرجمع شوند آن عمل شرگردد و 
خیریت آن مغلوب شود. وال اعلم. 


خود درآب غصبی افتاده شربت شده باشد. 


نکته تخصیص این سه قسم 
و بعضی از مفسرین در نکته تخصیص این سه قسم چنین ذک رکرده‌اند که: چون منظور 
بیان اختلاف ورنگارنگی اعمال بنی‌آدم است. اول قسم به شب و روزآوردند که زمان 


۱- قاط 
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2 6۹۳ 


اختلاف اعمال است؛ شب دزدان و شب عابدان وشب زناکاران و شب پارسایان تفاوتی 
که دارد ظاهراست. 

وهمچنین روز: بعد ازآن اصل الاصول بنی‌آدم که نروماده است نیزبا هم اختلاف تمام 
دارند؛ در اعمال وافعال و همت ورغبت. اعمال مردان دیگراست وهمت های ایشان 
بلد واعمال زنان دیگروهمت های ايشان پست. رغبت مردان در تحصیل نام و جاه 
مصروف است ورغبت زنان درلباس و پیرایه محصور. پس قسم به این هردو اصل نیزیاد 
فرمودند تا دلیل اختلاف اعمال و بوقلمونی همم ودواعی بنی‌آدم باشد که حکم اصل برفرع 
جاری است لهذا قیل:«الولد سرلاییه .۰ 

و حضرت امیرخسرو راست قدس سره: 

درجوانمردی ومردی هرکه کاری پیش برد ناجوانسردی بود گربرزبان آرد سخن 

آنکه او کرد ونگفت اورا شمرمرد تمام"., وآنکه اوکر و بگفت اوزن بود بی‌هیچ ظن 

آنکه ناکرد و نگفت آنرا بدان جزنیم مرد /ونکه ناکرده بگفت اور مخوان جزنیم زن 

وحکم زمان زمان جریان دارد. چنانچه حضرت امیرالمزمنین علی 
کرم اه وجهه فرموده‌اند: (ال یم اب نم بانیم 

ودرحدیث شریف وارد است: از حضرت امیرالممنین علی کرم اه وجهه که همراه 
حضرت تن در جناز/ شسخصی برآمدیم و آن حضرت در انتظار طیاری قبرنشستند وما 
گرداگرد ایشان نشستیم آن حضرت ی فرمودند که: هیچکس از شما نیست مگ رکه مکان او 
از بهشت یا از دوزخ درعلم الهی مقدر است. و در لوح محفوظ مرقوم که تبدل وت 
را نمی‌یابد. گفتیم: ی رسول اه آگرچنین است پس ما چرا اعتماد برسرنوشت خود نکنیم؛ 
وعمل ترک ننمائیم که مشقت بی‌فائده چا باید کشید آنچه شدنی است خواهد شد! 
فرمودند که: عمل کرده روید زیر که هرکس راتوفیق همان عمل می‌دهند که برای آن آفریده 


به آن 


السخاوي قي«المقاصد الحستة .+ (ص ۷۰۶):والسيوطي في « الدرر.(ص ۱۷۰ تبعا 
(ص ۲۱۱« وأوردهالصغاني في؛ ال حادیث الموضوعة .»۰ (ص ۴). 

۲ - ترجمه:«شباهت مودم با زمانه بیش از شباهتشان بهپدراتشان است.» قال ملاعلی القاری:ته من کلام عموء 
وقیل.|نه من قول علی وهوالأشهر ال ظهر.».الأسرار الم 
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شده است که آگراین کس را نیک بخت آقریده‌اند اعمال نیک بختان از او می‌کنانند واگر 

بدبخت آفریده‌اند اعمال بدبختان ازاو می‌کنانند. همچنان که مکان هرکس از بهشت یا 

دوزخ مقرراست همچنان اعمال نیک وبد نیزبرای هرکس مقرراست بازاین آیت تلاوت 
اما من آغتی و4 تاآخرا 

از خواندن این آیت دراین مقام. معنی دیگرفهمیده می‌شود یعنی: کارها شما در علم 

الهی مختلف و رنگارنگ است کسی را صالح و کسی را فاستقی نوشته‌اند وبرطبق آن در 


دنیا اعمال اصلاح وفساد ازاوصادرمی‌شود. پس مراد ز: ردق ا نت4 آن است 
که درعلم الهی این اعمال از مقدراست. و مراد از: یره ری 4 آن است که 


توفیق این کارها دردنیا می‌یابد. 

بالجمله اعمال را در هرمرتبه که ببينیم مر دارد در علم الهی که اعمال خیرو شزم‌قدر 
است. ثمره آن حصول توفیق و خذلان است دودنیا زیرا که دنیا ظل عالم تقدیراست: و 
نسبت اونسبت شی مصنوع به قالب آن که ازآنزیاده و کم نمی‌تواند شد. واگرآن اعمال 
را بعد از صدور ملاحظه نمایند ثعرة آن جزای اخروی است که آخرت هنگام درو زراعتی 


است که دردنیا کاشته رفته‌اند. 


از مکافات عمل غافل مشو گندم ازگندم بروید جوزجو 
همچنین گفته است پیرمعنوی کای برادرهرچه کاری بدروی 
و چون دراین مظنه. شبهه آن است که اگرتوفیق نیکی و بدی از جناب الهی است. 
پس چرا به همه کس توفیق نیکی نمی‌دهند و ازراه بدی به جبرو کره با نمی‌دارند تا همه 
مردم را را آسانی میسر شود و هیچ‌کس روی مسختی نبیند. در جواب آن دو مقدمه ارشاد 
می‌فرمایند اول آنکه: ِن عََینا له 34 «به تحقیق به ذمه م است راه تمودن.» و دلالت 


یی «وفي لجنان باب موعظة المحدث عند البروقعود 
آصحابه حول وفيالأدب, باب الرجل: میده في الرض. وي ند باب وکان آمراث قدً عفد في 
التوحید. باب قول اه تعالی: وم ان لك . وسسلم رقم (۲۶۲۷) في لقدره باب کيفية الخل الأدمي 
في بطن آسه؛وأبوداود رقم (۴۶۹۴) في الستة: باب لقد والترمني رقم (۲۱۳۷ قيقد باب ما جاء قي الشقاء 
و ی وی اب 


۱-روه لبخاري ۵۲۴/۷ قي تفسیرسورة 


کردن به طریق وصول به نیکی و بدی. 

واين رانسبت به هرکس مبذول می‌داريم؛ اول حواس خمس؛ ظاهری و حواس خمسة 
باطنی و قوت عقلیه که در مین خیرو شرتمییزمی‌کند. به همرکس دادیم. بعد ا زآن به 
فرستادن رسولان و نازل کردن کتابها و بیان شرایع واحکام وذكرنعيم بهشت و شداید 
دوزخ ونصب کردن مرشدان وواعظان و پیدا کردن اسباب تنبیه وعبرت. همه را راه 
راست ازراه کج متمیزو جدا نموده نشان دادیم؛ وبه جبرو ره دررا نیک روان کردن و 
زره بد دورداشتن بهذم مانیست بلکه اختیا سلوک احدی‌الطریقین را وابسته ه رده 
وداعیه مکلف گذاشتیم ولا امتحان واختیارمتحقق نشود ومطیع از عاصی متمیز 
نگردد وچه همه درسلوک را راست دررآن صورت مجبور و بی‌اختیار می‌شددند: و مزیت 
مهتدی را برضال میسرنمی‌شدی بلکه معنی اهتداء و اضلال متصور نمی‌گشت و آدمی 
مشل آسمان وستارها وباد وخاک وآبب وآتش. چارو ناچار در تسخیرو انقیاد می‌بود و 
خواص نشاء انسانی که از این چیزها امتیاز کلی را می‌خواهند بی‌کار و معطل می‌ماندند و 
کرده ناکرده برابرمی‌شد. 

دوم آنکه ج 
آخرت و عالم پیشین یعنی دنی.» 

پس هرکه ازما طلب آخرت کند اورا آخرت دهیم؛ وه رکه طلب دنیا کند اور به دنیا 
رسانیم وه رکه هردورا خواهد به هردوبه نوزیم. واگرهمه کس را به جبرو کُره درراه آخرت 
روان می‌کردیم عالم دنیا خراب و بی‌قدرمی‌شد و زخارف وتکلیفات دنیوی همه در پرده 
عدم مستورمی‌ماند و هیچ‌کس رغبت به تحصیل آن نمی‌نمود: پس برای تعمیردو جهان 
همت های مردم را مختلف ساختیم و دردل هرکس میل کاری که در تعمیریکی ازاین 
هردوجهان مطلوب است. انداختیم. ولنعم ما قیل:بیت: 

هرکسی رابهرکاری ساختند میل آنرا دردلش انداختند 

وهرگاه درلفظ: یت مسر 4 اجمالاً ان مسختی که صاحب عمل بد را 

درپیش است مذکورشده بود. حالا از جمله انواع آن سختی آنچه اش واشنع است یاد 
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سا 
لا و24 «وبهتحقیق پای مااست و در تصرف ما است عالم 


می‌کنند. و ازآن می‌ترسانیدند. 


ند رم نازا تن 34 «پس می‌ترسانم من شمارا ازآتشی که شعله می‌زند.» وزبانه 
آن به حدی بلند می‌شود که از دویست ساله راه. کافررا به خود می‌کشد و آن آتشی است 
مخصوص برای کافران. چنانچه می‌فرمایند: قآ یلا[ ] 
آن آتش مگریدبخت‌ترین بدبختان.» که کافراست. 


اقسام بدبختی 

دراینجا باید دانست که بدبختی چند نوع است: 

کسی را در اموردنیا بدبخت می‌سازند که تن او مبتلابه زحمت می‌باشد و درهرتلاش 
و کسب ازتحصیل مال محروم می‌ماند تا نزد مردم خوارو ذلیل و بی‌قدر می‌باشد. 

وکسی را دراموراخروی بدبخت می‌سازند وآن نیزمراتب دارد. وبعضی را به اصرار 
برصغایرو کسل درطاعات مبتلامی‌کنند و کسی را به ارتکاب کباثرو عدم توق 
گرفتار می‌دارند و کسی را به شرک و کف رکه اعلای مراب بدبختی است. نامزد می‌کنند. 

پس چون اموردنیافانی زائل است: بدبختی درآن امور قدری و وقعی ندارد و عنداله 
بدبخت همان است که درامور اخروی بدبخت است. و آن امورنیزبعضی از آن قبیل‌اند 


ی 34 «نخواهد درآمد در 


بق به توبه 


که دربرزخ به دیدن شداید وچشیدن انواع عذاب. و در مواقف قیامت از حشرو نشرو 
حساب ومیزان. به کشیدن رنج و مشقت وبه امداد شفاعت انبیاء و صلحاء اثرآن زایل 
خواهد شد. مثل: گناهان صغیره و کبیره. وبعضی ازآن قبیل‌اند که اثرآن زایل نخواهد شد 
و آن سرو کار نخواهد کرد. پس کسی که به قسم اول گرفتاراست 
شقی است. و کسی که به قسم دوم گرفتار شد اش اشقی گشت و لهذا اشقی را تفسیر فرموده‌اند 
ای گذّبَ وت 94 «آن بدبخت نرین بدبختان است که تکذیب دین کرد. و 
رگردان شد از حکم خدا. 
وان تفسیرهنطبق نمی‌شود مگرب رکاف, چه مزمن هرچند ارتکاب معاصی می‌کند اما 
تصدیق ودین را هرگزرخنه نمی‌پذیرد و هیچگاه از قبول حکم الهی روگردان نمی‌شود. 


ور ۳ 2۳ 


سوال و جواب 

باقیمانده دراینجا سژالی وآن آنست که چون معنی اشقی کافرشد پس حصردرآمدن 
آتش برکافرچه قسم راست آید. چه مومن عاصی را نیزدرآمدن د رآتش خواهد بود؟ 

جواب ازاین سوال آنکه: سایق اشاره رفت که مراد زآتش شعله زننده. آتشی است که 
مخصوص به کافران است ومژمن عاصی را هر چند درآمدن در آتش خواهد بود لیکن در 
آتش دیگر: نه دراین آتش پس حصردرست است. 

و بعضی ازمفسرین چنیین گفته‌اند که: دخول ممن عاصی در دوزخ چون به طریق 
چشم نمایی وتأدیب است. گویا دخول نیست. دخولی که بعد ازآن گاهی خروج متحقق 
نشود مخصوص به کافراست. پس مراد حصردخول کذائی است نه مطلق دخول: چنانچه 
گویند جنگ نکرد مگرزید و غنیمت نیافت مگرعمرو. یعنی: جنگ بسیارنکرد مگرزید و 
غنیمت بسیار نیافت مگرعمرو, 

چون درآیت آینده که لفظ: وی »ورد شده حرف حصرمذکورنیست 
پس درآنجا این شبهه اصلاٌ وارد نمی‌شود. 

وآنچه گفته‌اند که اگراز: ۳ 
است. در دورماندن ازآن آتش همه مزمنان شریک‌اند پس مدح * 

گونیم که دورماندن ازآن آتش نیزعرض عریض دارد. کمال دوری ازآن « 
ودیگرمزمنان را به آن مرتبه دوری نیست. ونیزمحتمل است که ضمیرو سجن 4 عاید 
به مطلق آتش باشد به دلالت آتش مقید مذکور و در این سوره مفید مدح شود. 

یت نی 4 «وشتاب است که دورداشته شود ازآن آتش کسی که بسیار صاحب 
تقی است.» 


آتش مخضوص مراد باشد که نصیب کافران 


وهتقی.» دراصطلاح اهل شرع آن است که از کفره و کباثرو صغاثراجتناب نماید واگر 
احیانا گناهی صادر شود زود تدارک آن به توبه و استغفار و ندامت کنند تااثرآن گناه در دل 


رسوخ نگیرد واستحکام نه پذیرد. 


ومرتباء (اْتی4 ازاین حد بلندتراست. وآن آدست که ازترک آداب شریعت و 
طریقت نیزاحتیاط و پرهی زکند و از خطرات معصیت ونیات فاسده نیزاجتناب نماید و 
ظاهرو باطن را یکسان دارد واين معتی يس عزیزو نایاب است. 


بیان فضیلت حضرت ابوبکر صدیق ۶ 

ومراد ان نی 4 دراینجا به اجتماع مفسران حضرت ابویکر صدیق ۶ است که 
این سوره درشأن ایشان نازل شده" چنانچه مراد ازاشقی امیه بن خلف است که شقاوت 
کفرر با بخل ومعاصی. و ایذای حضرت بلال ۶ وعداوت اسلام جمع کرده؛ مرتبه 
اشقی به هم رسانیده بود. واهل سنت و جماعت به همین لفظ: تفضیل حضرت ابوبکر 
صدیق ۶+ بعد از پیغمبران که درهربحث خارج‌اند برساثرامت؛ تمسک جسته‌اند. 

وتفریرآن تمسک این است که حضرت ابوبک رصدیق ۶ راح تعالی ی 4 
فرمود ودرآیت دیگرفرموده است: # رح ند له م4 پس به مقعضای 
مجموع آیتین ثابت شد که حضرت ابویکر صدیق 8 اکرم الناس باشند عنداله: وهمین 
معنی افضلیت است. 

و فرقة تفضیلیه گویند که مراد از:«انقی.» درای آیت تقی است. نه آنکه تقوی او افزون‌تر 
ازهمه کس باشد؛ زیرا که حضرت ابویکررصدیق 4 درتقوی کمتراز جناب پیغمبر ی 
ای * به آن معنی برایشان راست نياید بلکه این لفظ مخصوص به جناب 


بودند پس: 

پیغمبرشد و چون: ی 4 به معنی تقی باشد. دلالت برافضلیت ایشان نگردد؟ 
واهمل سنت جواب می‌گویند که: نی 4 رایهمعنی تقی گرفتن خلاف لغت عربیه 

است» پس حمل کلام الهی که قرآن عربی است برآن درست نباشد و ضرورتی که دراین 


عطية في«المحررالوجیز» ۰۴۹۲/۵ واين الجوزي في دزد المسیر.» ۸/ ۰۲۶۵ والفخر 
۳۱۰ / ۰۲۰۵ والشوكانيقي«قتح لقدیر ۴۵۵/۵ نقلذلك عن لو حدي. این عاشورفي. 
التحریر نویر »۰۳۹۱/۳۰ وفال اي نی وق کر غیرواحد من المفسرین آن هذه لیات نلت فيآمي بکرالصدیق». 
وحتی ان بعضهم حکی الاجماع عن المفسرین علی ذلك:«تفسبرالرآن لعظیم. ۲/ ۵۵۶.قال د.الخضيري: وجمیع 
المقسرین علی القول بهذامن غیرخلاف بینهم. الاجماع في التفسیر» ۵۲۸ وانظر«جامع البیان,۰ ۰31۶/۳۰ 
وامعاني لقآن.» لقرء ۳/ ۲۷۳ وامعاني اقآ واعرلیه.۵۰/ ۳۳۵. 
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حمل بیان کرده‌اند مندقع است به آنکه کلام در ساترناس است نه در پیغمیران؛ زیر که از 
شریعت معلوم است که پیخمبران در کرامت و منزلت عنداله ممتازند.آن‌ا ربا ساثرناس 
وسالرناس را بهآن‌ها قیاس نتوان کرد. پس عرف شرع درمقام بیان تفاضل و افزونی مراتب 
این قسم الفاظ را مخصوص به امت می‌سازد. و تخصیص عرفی از تخصیص ذکری قوی‌تر 
است. چننچه هرکه گید نان گندم بهتراست ازدیگنانها هرگتفضیل نان گندم بان 
بادام فهمیده نخواهد. زیرا که استعمال نان بادام معروف است و خارج از مبحث است؛ 
زیرا که مبحث درمثل این مقام مخصوص به خوبی غلات است نه به فواکه ومیوهاء 

واز بعضی بزرگان اهل سنت شنیده شد که می‌فرمودند: ای دراینجابه معنی 
خود است. یعنی: کسی که افزون باشد در تقوی از کل ما عدای خود خواه 
است: لیکن مخصوص به انسانی است که درقید حیات باشد. پس حضرت اب 
مصداق این کلمه درآخرعمرخود که اوان خلافت ایشان بعد از رحلت آن حضرت لبود 
می‌توانند شد. و حضرت عیسی علی نپینا و علیه الصلوة والسلام چون مرفوع به آسمان اند 
حکم اموات دارند و نی 4 رازم نیست که درهروقت ونسبت به هرکس ازاحیاو 
اموات افزونتردرتقوی باشسد الا هيچ‌کس راء نی 4 گفتن راست نياید. چه درزمان 
طفولیت تقوی متصور نیست. و در هرمنصب محمود شرعی اعتبار به آخرعمراست. مثل 
صلاح وفسق وغوئیت وقطبیت وولایت ونبوت ولهذا کسانی را که د رآخرعمربه این 
مراتب مشرف شده‌اندبهالفاظ این مراتب یاد می‌کنند اگرچه دراول این مراتب به آن‌ها 
حاصل نبود. پس: نی 4 کسی است که در آخرعم که وقت اعتبا اعمال است از 
دیگرموجودین در تقوی افزون باشد. ت المدعی بلاتکلف ولاتأو 

وچون بهتقریب دورداشتن ازآتش مذکور ‏ 
دروقت نزول این سوره مقبول درگاه الهی شده بو : 


ی # فرمودند از اوصاف حمید؛ او که 
برخی یاد می‌فرمایند که: 


۱-«الضسیرالکییر»(۳۹ / ۱۸۷ وینظر منهاج اه لنبوة لشیخ الاسلامالحافظ این تمية قلس ان وخه(ج | 
۱ ۲ /۳۱:۲۶۸۰۲۸۹۰۲۸۸.ج ۰۶/۳ ج۰۲۸۸ ۰۳۱۰۲۶۸ ؟ / ۲۹۶-۲۹۰ جا /۱۸۲.وانظرمجموع لفتاری 


ج۳۵/ ۲۹۰۲۸. مجموعفتاوی این تيمية ۱۹۷/۱۶. وین کثیرفی تس لقن العظیم ۳۱۱-۳۱۰/۷.انظرالمنتقی من 


متهاج الاعتدال للذهبي ص/۴۷۲. 


ی وق ما » «آن صاحب تقو که می‌دهد مال خودا.» در اه خدا. 

چنانچه در خریدن بلال و دیگرغلامان و کنیزکان که مشرف به اسلام شده بودند و 
دردست کافران به علت بردگی گرفتار و به عذاب شدید معذب. زداده خلاص کرده 
آزادکرد. ودر حوایج و مصارف آن حضرت یی و درسامان هجرت و خرید بقع زمین بای 
مسجد نبوی داد وغرض او ازدادن این مال آن است که «رَّ 34 «خود ر پاک می‌کند.» 
ودمبدم به دادن مال ترقی می‌نماید. 

و کمال اوبرمثال نهال پاکیزه که آب هو به آن می‌رسد روز به روز نمو ازدیاد دارد. زیرا 
که زكوة دو معنی دارد طهارت و نم و هردو معنی او را حاصل بود. 

وتا لاد نذا بن َْنة 634 «ونیست هیچ کس رابروی نعمتی و احسان که به 
دادن مال مکافات آن کرده شود» چه دادن مال درمکافات واحسان نیزمحمود است اما 
چون آشوب ونام و جاه دارد از مرتبه کمال اخلاص فروترمی‌گردد. ود رحدیث صحیح وارد 
است که آن حضرت 4 فرمودند که: هیچکس ابرم نعمتی و احسانی نیست مگرآنکه 
مکافات آن نعمت و احسان کرده‌ام. سوای ابوبک رکه وا برمن نعمتی و احسانی است که 
هرگزمکافات آن نکرده‌ام و روز قيامت خذای تعالی خود متکفل مکافات آن خواهد شد.! 

ازهمین جا قدرئواب حضرت ابویکرصدیی ۶ را باید شناخت: ونیزدر حدیث 
صحیح وارد است که آن حضرت ی در آخرحیات خود پیش ازوفات به چند روز خطبه 
فرمودند و آن خطبه به مناقب و مدائح حضرت ابوبکر 3 ارشاد فرمودند: 

ازآن جمله آن بود که: هيچ‌کس را منت مالی وحق خدمت بدنی و جانی برمن آنقدر 
ثابت نیست که ابوبکرراست. دخترخود را به من نکاح کرده داد و مهراز من نگرفت؛ و 
بلال راز خالص مال خودآزد کرد و مرا بهداالهجرت با اسباب سفراززاد و راحله برداشته 
آورد وبه جان خود و مال خود درهروقت با من مواسات نمود. حالا همه دروازهها را ازاین 
مسجد بند کنید غیراز دوز ویک" 


۱- سبق نخریجه . 
۲-البخاري قي الباب المذکورمن کتاب مناقب الصحابة في صحیح البخاری (ج ۴ ص ۱۹۱) من حدیث عکرمة 


عن این عباس. 


2) 


واز کمال مرتبه حضرت ابویکررصدیق :3 است که حق تعالی خود شهادت براخلاص 
دلی ایشان می‌دهد ومی‌فرماید که اين کارهانمی‌کند. (ّ ْیقاء وه ره ۵4 
«مگربرای درخواست رضامندی پروردگار خود که بلندترازهریلند است.» و بوجهی نفسانیت در 
این بل وانفاق منظوراونیست. بلکه طمع ثواب و دفع عقاب نیز مقصود ندارد. چنانچه 
درحدیث صحیح است که چون حضرت ابویکر 2 غلامان و کنیرکان مسلمین را به 
مال خطیس خریده آزاد کردند پدر ایشان ابوقحافه ملامت می‌کرد که اگرشما را آزاد کردن 
غلامان منظور بود می‌بایست که غلامان کارآمدنی را که قادر برکسب وامداد واعانت شما 
می‌شدند خریده آزاد می‌کردید واین غلامان و کنیزکان ضعیف را که هیچ کار نمی‌آیند 
وبعد ازآزادی نیزخوراک و پوشاک ایشان را برذمه خود گرفته‌اید خریدن وآزاد کردن چه 
فائده دارد؟ حضرت ابوبکر :2 در جواب پدر خود همین گفتند که: مراد من ازاين حرکت؛ 
رضامندی حق تعالی است نه چیزدیگر! 

ودر جامع عبدالرزاق به طریق صبحیح مرژی است که: آن حضرت یل فرمودند که: مال 
هیچکس از مسلمانان درحق من نافعت 
درمال ابویکرچنان بی‌محابا تصرف می‌فرمودند که دزمال خود واصلا درمیان مال خود و 
مال ابویکرع فرق و امتیاز نداشتند." 


درسنن ابن ماجه مذکور است که روزی آن حضرت ی فرمودند که هیچ مال مرن قدر 
نفع نداده است که مال ابویکریه من نفع داد حضرت ابویکردرآنجا حاضرء 
کردند وگریه نمودند. وعرض کردند که: یا رسول ان !من ومال من همه ازآن شما 
است. وامام احمد نیزاین قصه را روایت کرده‌ند.۳ 
از کمال مرتبه حضرت ابوبکر صدیق نع است که حق تعالی آنچه درمقام دل 


۱- تفسيرالطبري ۶۱۴/۱۲ واه الوا حدي فيآسیاب النول ۳۳۵ المستد وق (۲ /۵۲۵)- 
۲ - آحکام القرآن للجصاص (۲ / 4۴۴ 


۳ -«مصتف ان بي شيبة. ۶/۱۲ - ۷ وأخرجهالنساني في + الکبری + (۸۰۵۶) من طریق ييمعرية:بهذا ا(سناد. 
وأخرجه بأاطول مسا هن الترسذي (۳۹۹۰) من طریقبزید ين عبد الرحمن الودي عن آبي هریرةءعن النبي .وال 


حدیث حسن.وهوفي «مسند أحمد.»(۷۲۴۶). و «صحیح این حیان. ۰0۶۸۵۸۵ 
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بل فَترتَ 4 مانند آن دراین سوره درحق حضرت ابویکر :2 وعده فرموده است که 
وس ین( «یقین که راضی خواهد شد ابوبکراز خداء یا خدا ازبویکر,»زیرا که ضمیرز 
ری 4 دواحتمال دارد. یکی آنکه: راجع به حضرت ابویکر 2 باشد. دوم آنکه: راجع 
به خدا باشد ودرهردو صورت. مدعا حاصل است.! 

ونعم ماقیل: 

بخت آگرمدد کند دامنش آورم بکف گربکشم زهی‌طرب وربکشد زهی‌شرف 

از جابرین عبداله ة مروی است که: گفت ما روزی نزدیک دروازه آن حضرت بل با 
جماعتی از مهاجرین وانصار حاضربودیم وبا هم مذکور فضائل و بزرگی‌ها می‌نمودیم؛ در 
این انا آوازهای ما بلند شد. آن حضرت بل از دولت خانه تشریف آورده فرمودند که: در چه 
شغل اید؟ عرض کردیم که: فضائل و بزرگی‌های مردم را مذکور می‌کنيم. ارشاد شد که اگر 
چنین می‌کنید خبردار هیچ کس را برابویکرتقديم نکنید زیرا که اوافضل شما است در 
دنیا وآخرت.! 

وازابودرداء :2 دردارقطنی به سند صحیح روایت است که گفت: روزی من پیش 
پیش حضرت ابویکر :3 درراه می‌رفتم. ناگاه آن حضرت یل ملاقات کردند و فرمودند که: 
آیا پیش پیش کسی می‌روی که ازتوبهتراست در دنیا وآخرت. وله که آفتاب طلوع و 
غروب نکرده است بعد ازانبیاء ومرسلین برکسی که بهتراز ابوبکر :4 باشد." 

وابن السمان در کتاب الموافقه از حضرت امام جعفر صادق غل به سند صحیح 


۱ -ونظرفي شأن تفسیرقوله تعالی: لمح نی ۹ وم بعدها ان المفسرین آطبقواعلیآن المقتصود با هوأیو 
بکره, نظرجامع بیان للطبري ۲۲۸/۳۰ زد المسیرلاینالجوزي ۱۵۲/۹ تفسيرالبقوي علی حاشیة الخازن ۰۲۱۳/۷ 
تفسیرالقرآن العظیم لاین کثیر ۳۱۰/۷ الدر المنشور لسيوطي ۵۳۸/۸ 

۲-تاریخ آصبهان - آخبرآصبهان (۳۶۲/۱).حلية الا وطبقاتالأصفیء(۷/ 0۱۶ تاريخدمشق 1۱۲/۱۳۱ 
الریاض النضرة قي مناقب العشرة(۱ / ۱۳۷).الصواعق المحرقةللیتهمی الحجازی (۲ / ۷۱۲) 

۳ - هد الحدیث رويبألفاظ متقارية من طریق این جمزیج عن عطاء عن آمي الدرداه*قال:رآني رسول اه آمشي آمام 
آبي بکرفقال: دیا الدرداه»اتمشي آمامعَن خی منک في الدنیا وال وة؟ !ما طلعت الشمش وا غویت علی أحد 
بعد النبیین والمرسلین آفضل من آيي بکره. آخرجه المامعبد اه بن أحمد ین حنبل في «کشاب فضائل الصحابة.؛ 
برقم (۱۳۵) و(۱۳۷) و(۶۶۲) وان بي عاصم في «کتاب السّ.» (ص ۵۶۲) حدیث رقم (۰)۱۲۲۲ وأيونعيم في «حلية 


الأولیاء.۳۲۵/۳(۰) 


2) 


روایت می‌کند که ایشان از والدبزرگوار خود امام محمد با رخف و ایشان ازوالد بزرگوار خود 
امام زین العابدین عفته وایشان از جتاب سیدالشهداء خاتم آل عباا سبط رسول الثقلین 
حضرت امام حسین :2 وایشان از حضرت امیرالمومتین علی کرم اه وجهه روایت 
کرده‌اند که می‌فرمودند که: من ازآن حضرت ی شنیدم که آفتاب طلوع و غروب نکرده 
است بعد از پیغمبران و مرسلان برکسی که بهترباشد ازابویکر.! 

وحافظ خطیب بغدادی از جابره روایت می‌کند که: روزی به خدمت آن حضرت ء 
حاضربوديم ارشاد فرمودند که: حالا شخصی می‌آید که حق تعالی بعد ازمن کسی را بهتر 
ازاوپیدا نکرده است. وشفاعت او را روزقيامت مثل شفاعت پیغمبران باشد. جابر :2 
گوید: مهلتی نگذشته بود که حضرت ابوبکر 9 تشریف آوردند پس آن حضرت ی 
برخاستند و برپیشانی ایشان بوسه دادند و در کنار گرفته ساعتی؛ أنست حاصل کردند. 

وازاینجا معلوم شد که چنانچه رضامندی حضرت پیغمب رت محصور در شفاعت 
امت است. همچنین رضامدی بخضرت ایویکر :2 نیزدر شفاعت امت است زیرا که 
رضای ابویکر 8 دررضای آن حضرت یی فانی بود. 


۱- آل عبا: حضرت رسول آکرم 4 وامیرالمومنین علی و فاطمه زهرا و حسن و حسین ثقّ و ازاین رو به ایشان آل عبا 
گویند که زمانی در زیریک عبا خفته بودند وبرحسب اخبار جبرئیل نیزییامد ودرزیرآن عبا شم آن گردید کسب شرف 
ومرتبت راء وبجای آل عباءپنج تن و پنج تن آل عبا نیز گویند. 

۲ - الریاض التضرة في مناقب العشرة(۱ / 0۱۳۶ 

۳- تاریخ یغداد (۴ / ۲۰۸ رقم ۰۲۱۴۰۷ الریاض التضرة في متاقب العشرة (۱ / ۱۳۶) 
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شورف تن 4 مکی است" یازده آیت. و چهل کلمه؛ و صد و نود ودوحرف است.! 


وجه تسمیه سوره 
این را شوره: سح 4 ازآن جهث نامیهاند که دراین سورهاول قسم به: «ضحی.» 
که به معنی چاشتگاه و وقت ارتفاعآفتاب است: خورد‌اند. وآمدن این وقت در هرروز بعد 


ازتاریکی شب دلیل با زآمدن وحی است مره بعد اخریْ و همین است مقصود ازین سوره. 


سبب نزول این سوره 

زیرا که سبب نزول آن چنین مذکوراست که: چون آن حضرت ی در مکه معظمه دعوت 
اسلام آشکارا فرمودند مردم مکه نزد یهودیان مدینه کسی فرستادند که درمیان مااشخصی 
چنین پیدا شد دعوی نبوت می‌نماید. شما برای امتحان و صدق دعوی او علامتی نشان 
بدهید؛ زیرا که اهل کتاب‌اید و از علامات انبیاء کمال واقعیت دارید تابه آن علامت او 


۱- مکیة بلاخلاف في ذلك.نظر «جامع الیان ۰۲۲۹/۳۰ وایحرالعلوم. ۰۲۸۶/۳ ودالکشف والین.:۱۳/ ۱۳۵ 
ب. وان «البرهانفي علومالقآن.» لزرکشي۱/ ۰۱۹۳ دالتقان.» للسيوطي ۱/ ۲۵ - ۰۲۸ 
بیان في ع آي لقن (۲۷۷):«اتفسيرالمليي.» ۲۲۲/۱ ایدخاطرنشان ساخت که شمار اصد ونودو 
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را امتحان کنیم. 


سه سوال کردن کافران از پیفمبرت: 

بهودیان گفتند که اوراازسه چیزیپرسید قصه ذوالقرنین؛ وقصه اصحاب کهف: 
وحقیقت روح. کافران مکه نزد آن حضرت ی آمدند وازاین سه چیزخبرپرسیدند. آن 
حضرت یت جواب دادند که: شما را ازاین هرسه چیزفردا خبرخواهم داد کلم ان‌شاء له 
برزبان آن حضرت ی نرفت؛ چند روزوحی منقطع شد. و بعضی گویند: ده روز وبعضی 
گویند:پانزده روز و بعضی ازاین زیاده نیزگفتهاند. وتا چهل روزاین مدت را رسانیده‌اند. 


آن حضرت ترا از این سبب اندوه بسیار دامنگیرشد و کافران ازراه شماتت طعن و 
تشنیع شروع کردند تا آنکهابولهب در هرمجلس می‌گفت که: ( ودره ولا 


یعنی: محمد را پروردگار او رخصت کرد و ناخوش شد از او 
وزن ابولهب به حکم فرط وقاحت و خسب طنزو تعریض که در جبلت زنان می‌باشد 
۱ 
به حضورآن حضرت ی آمده گفت؛ (مَا ریت لا قَذ کل یعنی گمان می‌برم که 


شیطانی که پیش تومی‌آمد ترا بگذاشته رفتت* 


ازاین کلمات موحشه آن حضرت تا اندوه فزود. با حضرت خدیجه اين سرا درمیان 
نهادند درهمین اثناء این سوره نازل شد. ودرابتدای آن قسم به آمد ورفت روزوشب و 
تعاقب نورو ظلمت در جهان یادفرمودند تا اشاره باشد به آنکه کار جهان بریک نسق نیست 
گاهی روزروشن. تمام جهان رانوانی می‌سازد وگاهی شب تاریک بساط ظلمت می‌گستراند؛ 
وچنانچه نوردائم نمی‌ماند ظلمت نیزدوام ندارد ویعد از ظلمت. نورویعد ازنور ظلمت 
می‌آید همچنان نزول وحی وانقطاع آن را باید فهمید واگرچند روز فترت شود دلتنگ نباشد 
که درآن فترت نیزحکمت ها است. چنانچه درآمدن شب حکمت ها است.؟ 


۱ - واختلقوا في قدرمدة انقطاع الوحي. انظ: +تفسیرمقال .»۲۴۳ | اتظر:«الکشف والییان.» ۱۳/ ۷۶ ومعالم 
السنزیل.» ۴/ ۰۲۹۸ ودالجامع لأحکامالقرآن.» ۲۰/ ۹۲. «النکت والعیون.» ۶/ ۰۲۹۲ ولتفسیرالکبیر.» ۲۱۱/۳۱ ۰ 
۲- حکاه عن آکشرالمفسرین:لبفوي في«معالم اسنزیل.»۴/ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ والفخرالرازي في التفسیرالکبی ۳۱ 
۱ وانظر: بح رالعلوم. ۳/ ۴۸۶ ودالجامع لحکام القرآن.۲۰۰/ ۹۳ -«فتح الباري.» ۰۷۱۰/۸ لتقسیرالنیسابوری.۱ 
(۶/ ۵۱۶) لباب التأویل في معاتي الستزیل (۲ / ۴۳۷) 
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بشم ال الم لیم 


لسن 24 «نسم می‌خوم به ون ضحی, بعنی: چاشتگا.» که وقت ارتفاع آنتاب و 
ظهور سلطنت اواست زیرا که آفتاب درتمام روزوشب حرکت می‌نماید. 

اول: حرکت صاعده که از نیم شب گذشته شروع می‌شود وتا نیم روز می‌ماند. ودوم 
حرکت هابطه که بعد اززوال شروع می‌شنودت ثم شب گذا 
چاشت. وقت انتهای حرکت اولائی اوتتت: پس عشابهت تمام دارد به وقت نزول وحی 
که هنگام کمال ظهور حقانق الهی و کونی اسست و دزاین وقت خصوصیات دیگرهم دارد 
یکی آنکه اشتغال به کسب معاش و تحصیل علم و هنربیشتردر همین وقت می‌شود. 

ودوم آنکه: این وقت خالی از فریضه نماز است و فارغ برای عبادات نافله. 

سوم آنکه:اين وقتی است که کلام حق تعالی با حضرت موسی ۳۸ در همین وقت شده بود. 

چهارم آنکه: ساحران فرعون در همین وقت به دیدن معجزه حضرت موسی : ایمان 
آوردند و سجده کردند. پس این وقت. وقت کمال ظهور تورحق است برظلمت باطل که 


می‌ماند, دراین وقت 


درامت سایقه اثرآن واقع شده. 


پنجم آنکه: نما چاشت نیزدرآن وقت مقرراست وادنای آن چهاررکعت است؛ و 
اعلای آن دوازدهرکمت. و این نماز را فضائل بسیار است که در حدیث شریف وارد شده؛ و 
اهل تجربه چنین گفته رفتهاند که: ه رکه از نقربترسد باید که نماز چاشت بگذارد وه رکه 
ازگوربترسد باید که نما شب یگذارد و دراوراد مشایخ مقوراست که در چهاررکعت نماز 


02 ۳۳ 


چهار سوره را می‌خوانند: «والشمس.»۰ «واللیل.» و «والضحی.؛ و «الم نشرح.» 
دا تست 72۹ «وسوگند می‌خورم به شب وقتی که بپوشد.» به مسبب تاریکی خود 
چیزها را از نظرخلایق. 

و پوشیدن شب وقتی می‌باشد که تورماء و مشعل وشمع و چراغ درآن تباشد: پس 
این قسم شب نمونة زمان جاهلیت است. ووقت ضحی که وقت کمال نوراست نمونة 
آوان نزول وحی, و بعد ازانقطاع وحی وفات شریف پیغمب ری و بقای خلفای راشدین او 
شب درآمد؛ لیکن شبی که ابتدای آن نو قمرتا انتهای آن موجود است. و چنانچه قمره 
خلیفه آفتاب است که روشنی او را در خود کسب کرده یجای اوودرروشن کردن جهان 
می‌نشیند؛ همچنان خلفای راشدین روشنی سینه پیغمبررا در خود کسب کرده جهانیان 
را به نورخود منور کرده‌اند و بعد ازانقطاع زمان خلافت. تاریکی شب هجوم آورده هرفرقه از 
طالبان حق به قدر مقدور خود به چراغ و شمع ومشعل استعانت می‌جویند و بکار می‌برند. 

وازاینجا است که مذاهب مجشهدین وق اولیاء اه در افاضة این نور مختلف و 
متفاوت آمده. پس وقت چاشت مثال وقت اشراق نورالهی است برقلب محمد ی و شب 
مثال ظلمت بشری که برنفوس و ارواح هجوم کرده هرچیزر از نظرمی‌پوشد. 


حکمت آغاز دو سوره به «والّیل» و «والمحَی» 
دراینجا بحثی است و آن آنست که در سوره: 


و 
ازآن به روزه ودراین سوره عکس این ترتیب اختیار فرموده ان 

مفسرین چنین ذک رکرد‌اند که: شب را نیزحق تعالی بهنوعی از بزرگی مخصوص داشته 
است که موجب راحت و سکون ووآرام وخواب و پرده پوشی است: و روز را نیزبه نوعی از 
بزرگی مخصوص داشته که باعث انتظام امرمعاش و ملاقات همدیگرو سهولت آمد و شد 
وغیرذلک است. پس درقسم خوردن. گاهی شب را به روزهمقدم کردند و گاهی روزرا بر 
شب تا از بزرگی تقدیم هردو را نصیبی و بهره باشد. 

وازاینجا معلوم شد که آنچه اسد طوسی در متاظره روز شب ذکر کرده است که روزرا 
حق تعالی پیش از شب درقسم یاد فرموده مبنی برغفلت است از سور واللیل: تمام ابیات 
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# اول قسم به شب خورده‌اند بعد 
ب این چه باشد؟ 


بشنواز مبحث گفتار شب روز بهم 


هردورا خاست جدل ازسببی هستی قضل 


نزد پزدان ز پرستیدن روز عابد 
قوم راسوی مناجات بشب برد کلیم 
قمر چرخ بشب کرد محمد بدو تیم 
هست درروزسه اوقات که منم هست نماز 
آسمان از توبود همچویکی فرش کبود 
هرمه وسال عرب را عدد از ماه من ست. 
روزکه این قصه شنیده شده آشفته وگفبت 
روزراعیب بطعنه چه کنی کایزد عرش 
روزه هرخلق که دارند بروزست همه 
روز خواهد که بود خاستن خلق بحشر 
روی آفاق زسن خوب نماید زتوزشت 
مر مرا گون؛ اسلام و ترا گونه کفر 
سپه وخیل نجوم نه توباشند که پاک 
گرزماه توشتاسند مه و سال عرب 
ماه تواز ضوء خورشید من افزاید نور 


از فریضه سه نمازست بروز دو بشب 


سرگذشتی که زدل دور کند شدت غم 
درمیان رقت فراوان سخن ازمدحت وذم 
روز را کرد در شب باز خداوند قدم 
ساجد وعابد شب است فزون قدروقیم 


هم بشب گشت جدا لوط زییداد وستم 


سوی معراج يشب رفت هم ابیت حرم 
درنمازهمه شب فخرنبی بود وامم 
و از من آراسته بر مشل یکی باغ ارم 
نیز برماه منست از پر جبریل رقم 
خامشتی ک که چه درآئی بسخن بس‌محکم 
روز را پیش زتو کرد ستایش بقسم 
بخرم حج پروزست هم از یت حرم 
روزابد نیز وجود همه مردم ز عدم 
دید؛ خلق زمن نور فزاید ز تو نم 
مر مرا جامة شادی و ترا جامة غم 
بگریزند چوخورشید من افراخت عم 
اب من داتند مه و سال عجم 
ازپی خدمت خورشید کند پشت بخم 


زان نسازت وکم آمد که زمن هستی کم 


سور «والّیل» را چرا بهتقدیم قسم شب تخصیص قرمودند 


آمدیم برآنکه سورف: و 
چرا به این اسلوب مختص داشتند؟ 


* را چر به تقدیم قسم شب تخصیص فرمودند واین سور را 
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رل * سوره حضرت ابوبکر صدیق ۶ است وایشان 
راقبل ازنوراسلام» ظلمت کفرلاحق بود. واین سوره. سوره پیغ مب است و ایشان را ازبتدا 
نورعصمت حاصل بود. پس دراین سوره ابتدا به ذکرروز کردند که مشابه نورایمان است. 
ودراینجا لطیفه‌ای است دیگ رکه اگراول شب را ذک رکنشد که مناسب حضرت 
ابوبکر 2 است و بازازآن صعود نمایند محمد یر یابند که مشابه روزاست چنانچه بعد 


نکته دراین آن است که: سوره 


ازشب روزمی‌آید. واگرروزاول یاد کنند که مشابه محمد یی است بعد ازآن نزول نمایند 
بلافاصله حضرت ابویکر صدیق ریبد که لیل است. چه بعد از روزیلافاصله شب 
می‌آید. وازاین لطیفه رفاقت این دو بزرگ هم بوجه احسن جلوه می‌گردد. چنانچه در قصه 
غارواتصال مدفن و دیگرصحبتها اثراین رفاقت ظاه رگشته. 

بالجمله دراول این سوره به روز و شب قسم واقع است گویا اشاره می‌فرمایند که گاهی 
ساعات روزرا کم می‌کنيم وساعات شنب را می‌افزايم و گاهی به عکس. واین افزایش و 
کمی نه بنابرمحبت و عداوت استا بلکه بتابررایت حکمت, همچنین مقدمة رسالت 
ونزول وحی را باید فهمید که گاهی چنین است وگاهی چنان.. 


از لطانف این مقام 

وازلطائف این مقام آن است که کافران چون برآن حضرت ی دعو کردند که پروردگار 
توترا جواب داد ورخصت کرد مدعی شدند و برمدعی شاهد است و برمنکرقسم. او 
ایشان را گفتند که شاهد بیارید چون آن‌ها عاجزشدند. آن حضرت ی راقسم لازم شد؛ پس 
به روز و شب قسم خورده مدعای آن‌ها را انکار کردند. 

ودراین قسم اشاره است که روزوشب نیزاززیادت و نقصان سالم نمی‌باشند ترااز 
کجا طمع یاید داشت اززیان خلق سالم باشی. 

ونبزشب وقت تنهائی ووحشت است وروزوقت اجتماع ومعاش؛ پس گویا چنین 
فرمودند که خوش باش زیر که یعد از وحشت انقطاع وحی ترا اجتماع با ملانکه دست دهد. 


ونیزروزوقت سرورواجتماع است وشب وقت غموم و وحشت. و از روزوقت چاشت 
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1-»التقسیرالکییر»(۳۷ /19۱) 


انتخاب فرموده به آن قسم خوردند ودر قسم شب تمام آن را ذک رکردند اشارهبه آن باشد 
که غموم دنیا بیشتراز سرورآن است. 


اقوال مربوط به «لیل» و «ضحی» 

و بعضی از مفسرین چنین گفته‌اند که: مراد از ضحی. روزولادت پیغمبراست و 
مراد ازلیل, شب معراج است. 

و بعضی گویند که: مراد از ضحی روی پیغمبراست بل وازلیل موی او که درسیاهی 
همچون شب است. 

وبعضی گویند که: مراد ازروز روزوفات اواست وازشب شب مشغولی آن حضرت ی 
به عبادت. 

وبعضی گویند که: مراد از ضحی. نورعلمی است که آن جناب را داده بودند وبه سبب 
آن پرده نشینان عالم غیب متجلی و منکشف گشنتند. و مراد ازشب. خلق عفواست که 
عیوب امت را پوشید, 

و بعضی گویند: مراد از روز علائیه آن حضرت ی است. یعنی: احوال ظاهره آن جناب 
است که خلت برآن مطلع شد. و مراد از شب سآن جناب. یعنی: احوال باطن او که غیراز 
علام الغیوب کسی برآن مطلع نیست. 

وبعضی گویند که: مراد ازروز وقت اقبال اسلام است و مراد ازشب: زسان غربت 
اسلام؛ چنانچه در حدیث شریف وارد است که: (ان الاسلام سیعود غرییا)( 

و بعضی گویند که: مراد از ضحی. زمان زندگانی است و مراد از شب. وقت سکون در 


قبرولکل محتمل." 
ما وَدْغلت رب ومَا قََْ 24 «جدا نکرده است ترپروردگارتوو ترا ناخوش نداشته است.» 


یعنی: مدت غیبت وحی که درازشد ازآن جهت نشد که درتربیت اوتعالی قصوری 


و ۳ سا 
۲ - یکی (۳۱ ۹۱7 «غب لقن ورب الا 
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هست یا درصفات کمال توفتوری راه یافته؛ بلکه یناب رحکمتی است و عنقریب عود 
وحی واقع خواهد شد. چنانچه روز یعد ازشب عنقریب عود می‌کند وآگربه سبب حصول 
ظلمت بشریت بعضی اوقات انقطاع وحی رو دهد باک مدار که آخرها نورحق غالب آید 


وظلمت بشریت را بالکلی محوسازد و وصال بی‌فراق دست دهد چنانچه می‌فرمای 
وت اخر؛ خیرات من ول 34 «والبته هرحالت آخربهترباشد ترا ازمعاملت اول.» تا آنکه 
بشریت ترا اصلاً وجود نماند. وغلبه نورحق برتوعلی سبیل الدوام حاصل شود. 
واگرآخرت را برما بعدالموت حمل نمایند نیزجا داردزیرا که ظهور سیادت آن حضرت 
ومرجعیت آن جناب وفیضان جود الهی از منبع ذات ایشان درآن روز کمال قوت و 
علوداشته باشد به حدی که در روز قيامت اولین و آخرین به شفاعت ایشان محتاج شوند 


وزیرنشان ایشان سایه یابند وازآب حوض ایشان سیراب گردند و تقسیم درجات و منازل 
بهشت ازایشان صورت گیرد. 
ودرلفظ: *رَبّتَ4 کمال تسلی است آن جیاب ء راء یعنی: چه احتمال است که 
خاوندی که به این مرتبه ترا پروردهباشد و انوع تربیت خود در حق تومبذول ساخته تاآنکه 
تجلی نور خود را بلاواسط مرشاد و پیغمبری برروح توانداخته؛ ترا رخصت کند و جواب 
دهد این معنی از خاوندان مجازی دورمی‌نمای. چنانچه مشهوراست که: «نواخته را نباید 
از وجود هرچی زاستعداد آن را و کردارهای 
آن‌ها را دانسته هریک را به منصبی و مرتبا مخصوص می‌نماید. و لنعم ما قیل: 
چون بعلم ازل مرا دیدی ‏ دیدی آنکه بعیب بگزیدی 
من بعیب آن وتوبه علم همان ردمکن آنچه خود پسندیدی 
دراینجا باید دانست که هرگاه آقایی مهربان» قدردان: نوکری ازنوکران خود را به خدمتی 
مامورسازد وآن نوکربه کمال جد و اجتهاد درآن خدمت مشغول شود. حاسدان و غمازان 
درپی دلشکنی آن نوکرشوند وآن را حیف بی‌اصل شایع کنند که فلانی از نظرخاوند خود 
افتاد از خدمعی که بدان مامور بود معزول گشست. دراین وقت آن خاوند را ازراه کمال 
تلطف و شفقت می‌باید که آن توکررا دلداری نماید و اورا تسلی دهد برای رفع ثرکدورت 
که به استماح آن را حیف دردل آن نوکرنشسته به انعامی و خلعتی و وعد؛ ترقیات منصب. 
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انداخت.» چه جای خاوند حقیقی که 


اور مخصوص کند ازهمین جنس است این کلام: رو لك رب ترش 34 
«والبته بدهد تپروردگارتوآن قدر که راضی شوی.» و به آن پیمانه استعداد تولبریزگردد و طلبی 
وتعطشی باقی نماند واين وعده کمال وسعت دارد. خصوصاً نظربه وسعت استعداد 
مخاطب که پیغمبری چنین عالی قدر بود توان فهمید که عطایای الهی چه مقداربه وی 
خواهند داد تا سیر خواهند شد. 


ودرحدیث شریف است که: چون این آیت نازل شد آن حضرت ی به یاران خود 
فرمودند که من هرگزراضی نشوم تاآنکه یک یک کس را ازامت خود به بهشت داخل نکنم. 


خصوصیاتی که آن جناب ی راحاصل شده دو قسم است 

و عطایای الهی که در حق آن جناب ی ازابتدای آفرینش روح مبارک ایشان تاانتهای 
دخول بهشت واقع شده و می‌شود و خواهد شد بیرون از حیطه قیاس وحدّ بیان است؛ 
مجملی ازآن بیان کرده می‌شود. 

باید دانست که چون شخصی یکی را آز متوسلان خود محبوب خود می‌سازد واو 
رابه چیزهای بسیاردر لباس وسواری و مخل جلوس و دیگراحوال ممتاز می‌گرداند تا 
محبوبیت او در نظرخاص وعام جلوه‌گرشود وآن حضرت را خصوصیاتی که از جناب 
خداوندی حاصل شده: دوقسم است: 

اول آنکه: پیغمبران دیگرنیزد آن شریک اند لیکن ایشان را پیش از همه وبیش ازهمه 
آن نعمت داده‌اند وبه سبب آن ایشان را ممتاز ساخته. 


وقسمی آن است که مخصوص به ايشان است دیگری را درآن نصیب نیست وبه 
جهت اختصاردر اینجا از هردو قسم مخلوط با هم پر رانشان دهیم تا معنی این آیت در 


۱ وردت اي 
۳ مب - ۰۸ وانظ ریا التفسیرالکییر.:۳۱/ ۲۱۳ ودالجامع لأأحکام الق 
۸ والدرالمنشور.: ۵۴۲/۸, بنجوه عن این عباص وعزاهالی الخطیب في ‏ تلخیص المتشابه. من و- 

نان عباس, واصح ما ورد فی هلا لباب مرفوعا ما اخرجه مسلم فی صحیحه: «فقال اه لجبریل اذغت الی محٍُ 
ولاشوءة.۱۰/ ۰1۹۱ کاب الایمان(۱) باب دعاء البي ‏ له وبکاله شقعة علیهم 


۰۸۷ الحدیث (۲:۲/۳۲۶). 


ری رت را می)مر مس 
ذهن مستعان به وجه احسن جا گیرد. 


بیان خصوصیاتی که در جسم آن حضرت :2 عنایت فرموده بودند 

از خصوصیاتی که آن حضرت ترا در بدن مبارکش داده بودند آن بود که آن حضرت ت 
از پس پشت خود می‌دیدند. چنانچه از پیش روی خود می‌دیدند: ودرشب ودرتاریکی 
چنان می‌دیدند که به روز درروشنی. وآب دهن ایشان آب های شور را شیرین می‌کرد: و 
اطفال شیرخواره یک قطره ازلعاب دهن خود می چشانيدند وآن اطفال تمام روزشکم سیر 
می‌ماندند و طلب شیرنمی‌کردند چنانچه در روز عاشوری به اطفال اهل بیت تجربه شده: 
وبغل آن حضرت ی سفید رنگ و براق بود و اصلاموی نداشت وآوازایشان جای می‌رسید 
که آوازدیگران بعش عشیرآن نرسد. 

وازدورمی‌شنیدند که دیگران ازآن مسافت نمی‌توانند شنید. و در خواب چشم ابشان 
خواب آلوده می‌شد ودل خبردار من‌ماند» و قاژ4 دهمن هرگزایشان را درتمام عمراتفاق 
نیفتاده؛ و احتلام هرگزواقع نشده؛ وعرق مبارک ایشان خوشبوتراز مشک بود به حدی 
که آگرد رکوچه می‌گذ شتند مردم به سبب بوی خوش عرق ایشان که در هوا سرایت کرده 
می‌ماند. پی می‌بردند که ازاین کوچه آن حضرت ‏ گذشته‌اند. و هیچکس اثرفضله ایشان 
را برروی زمین ندیده؛ زمین می‌شگافت و فرومی‌برد و ازآن مکان بوی مشک می‌شمید‌ند. 

ودروقت تولد مختون پیدا شدند. ناف بریده وپاک و صاف. هرگزلوث نجاست بر 


بدن ایشان نبود. و چون برزمین افتادند سجده‌کنان وانگشت خود را سوی آسمان برداشته: 
ودروقت تولد ایشان نوری متشعشع شد که به سیب آن شهرهای شام؛ ماد ایشان را 
نمودارشد. و مهد ايشان ملانکه می‌جنبانیدند و ماهتاب با ایشان در حالت طفولیت که 
در گهواره بودند حرف می‌زد و هرگاه اشاره به وی می‌فرمودند بسوی ایشان مائل می‌شد و 
بارها در حالت گهواره تلم فرموده‌اند. 

وهميشه ابردروقت تمازت گرما برایشان سایه می‌داشت و اگرزیردرختی می‌آمدند 
سایه درخت به مسمت ایشان متوجه می‌شد وسایه ايشان برزمین نمی‌افتاد وبرجامهای 
ایشان مگس نمی‌نشست و سپس ایشان را ایذا نمی‌داد و اگربرجانوری سوار می‌شدند آن 


(۳ 


جانورتا مدت سواری ایشان بول و براز تمی‌کرد. در عالم ارواح اول کسی که پیدا شد ايشان 
بودند؛ اول کسی که در جواب: َث برَتَکر4» «ی.» گفت نیزایشان بودند. 

ومسیرمعراج مخصوص بایشان است و سواری براق نیزمخصوص به ایشان وبالای 
آسمان رفتن وبه ح قاب قوسین رسیدن وبه دیدارالهی مشرف شدن و ملانکه رافوج و 
حشم ایشان ساختن تا همراه ايشان مانند لشکریان جنگ وقتال کردند نی زخاص ایشان 
است. وشق قمرو دیگ رمعجزات عجیبه و غریبه نی زمخصوص به ایشان است و روز 
قیامت آنچه ايشان را دهند هیچکس را ندهند. 

اول کسی که از قبرسریرآرد ايشان باشند واول کسی که ازبی‌هوشی افاقه کند ایشان 
باشند» وایشان را بربراق حشرنمایند وهفتاد هزارفرشته گرداگرد ایشان جلودار باشند؛ و 
به جانب راست عرش بالای کرسی ایشان را جا دهند وبه مقام محمود مشرف سازند ودر 
دست ایشان لوای «الحمد.» دهند که حضرت آدم و تمام ذّیت ایشان زیرآن نشان باشند, 
با امتیان خود پس‌رو ایشان باشند ودردیدار خدا اول به ايشان شروع نمایند و 
به شفاعت عظمی ایشان را مخصوص سازند واول کسی که برصراط بگذرد ایشان باشند 
وتمام خلایق حشررا حکم شود که چشم های خود فرو بتدید تا دخترایشان فاطمه زهرا بر 
صراط بگذرد واول کسی که دروازة جنت را بکشاید. ايشان باشند. 


وهمه از 


وروزقيامت ایشان را بمرتبة وسیله مشرف سازند وآن مرتبه‌ایست نهایت بلند که کسی 
را از مخلوقات میسرنشده. 

وحقیقت آن آنست که ایشان درآن روزاز جناب خداوندی به منز وزیراز پادشاه 
باشند. 

خصوصیات شرعی 

وآنچه درشرائع به آن مخصوص اند چیزهای بسیاراست که تعدد آن موجب تطویل 
است. 

ازآن جمله است حلال کردن غنائم کفان و ازآن جمله است که تمام زمین را درحق 


امت ایشان حکم مسجد داده‌اند و خاک زمین را برای ايشان پاک و مطهر ساخته‌اند ونماز 
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پنجگانه ووضوبه این طریی واذان واقامت و سور فاتحه وآمین وروز جمعه وساعت 
اجابت که در جمعه است وبرکات ماه رمضان و شب قدر همه مخصوص به ایشان است. 
این است آنچه نظرظاهربه دریافت خصوصیات ایشان می‌رسد. 


خصوصیات باطنی 

آما خصوصیات ایشان که به حسب مراتب باطنی بود. انوار و تجلیات که روز به روز 
ترقی وتضاعف واحوال ومقاماتی که امتیان ايشان را به طفیل اتباع ايشان تا قيامت 
حاصل شده می‌شود. و علوم و معارفی که برایشان فیضان می‌نماید پس حکم غیرمتناهی 


دارد ودراین آیت به همه آن چیزها اشاره است و لهذا عطا را خاص نفرموده‌اند که چه 


چیزخواهند داد و چون آدمی را به نعمتی در زمان مستقبل وعده می‌کنند آن وعده را به 
شواهد ودلایل آن نعمت که درزمان ماضی صدوریافته تاکید می‌نمایند تا نهایت رابر 
بدایت قیاس کنند وامید اوقوی گردد آزاینجا است که آن حضرت رای بعد ازاین وعده: 
نعمتهای گذشته که محض ابتدائی بود بی‌سابقه؛ خدمتی, بی‌تقریب سزالی و اصلاتوهم 
آنکه آن نعمتهای جزائی باشند پیرامون خاط رکسی نمی‌گردد. ید دهانیدند! وشکرآن 
نعمتها درخواستند چنانچه می‌فرمایند: #ََ نیا ای 0:4 «آبنیفت تریتیم پس 
جای دادترا.» وبیان این نعمت آن است که چون آن حضرت ت در حمل بودند پدرایشان 
عبدائه وفات کردند. و چون پیدا شدند قریب به شش ساله بودند که ماد رآن حضرت لا 
قضا کرد. وبعد دوسال ازوفات مادرایشان ج ايشان که عبدالمطلب نام داشت نیز 


وفات یافت. پس هرسه نوع یتیمی که مردن مادر و پدرو جّ است ایشان را حاصل شد. 
واین حالت مظنه آن است که طفل ضایع شود پرورش به خوبی نیابد حضرت حق تعالی 
ازابتدا صورت پرورش ایشان را چتین ظاهرفرمود که یعد از مردن پدر, جة ایشان را ومادر 
ایشان را شفقتی زاید دردل پیدا کرد که آن شفقت قائم مقام شفقت پدر شد. و در هرروزو 


شواهد البوةلعقویه يقین اه القتوة للعلامهالجامي. و + حصاتص سید العالمین وما له من المناقب العجالب 
علی جمیع الذنیاءعلیهم السلام.» (مطبوع مح: منهج المام جمال الدین اي في تقريرالعقيدة)للعلامه جمال 
الدین السرمري «المتوقی: ۷۷۶ 


شب مادرو جد ایشان را کرشمه‌های محبوبیت درایشان می‌تمودند تا عاشق وار در پرورش 
ایشان می‌کوشیدند واز جان های خود عزیزترمی‌داشتند. و چون جد ايشان قضا کرد. عم 
حقیقی ایشان را که ابوطالب نام داشت سپرده رفت و بقایت تاکید و تحریص برخدمت 
ایشان نمود وابوطالب به موجب وصیت او در خدمت ايشان به اقصی الغایت کوشید و در 
این بین تربیت معنوی الهی از حسن اخلاق درغایت آداب پتهان پنهان کار خود می‌کرد تا 
آنکه بسرحد بلوغ رسیدند وبه استجماع اوصاف کمال. فخرقوم خود گشتند. 

روج الم 624 «دریافت ترراء گم کرده پس را نود تاء» و بیان این هدایت و 
ضلال آن است که آن حضرت نٍّیعد از رسیدن بحد بلوغ به سبب کمال عقل, این قدر 
معلوم شد که عبادت بتان ورسوم جاهلیت همه هیچ و پوچ است در پی تفتیش دین 
پیران کهنهسال شنیدند که اصل دین با دین حضرت ابراهیم است. 
آن حضرت ترا این خیال در سرافتاد که عبادات بتان را گذاشته ورسوم جاهلیت را ترک 
داده متوجه به رت ابراهیم شوم و او را عیادت کنم: لیکن چون ملت ابراهیمی کسی را یاد 
نمانده بود ونه درکتابی مدون بود وونه آن حضرت ی را قدرت خواندن کتاب حاصل: 


حق شدند واززب 


ناچاردر تلاش احکام این ملت بی‌تاب و بی‌قرار بودند وبه قدرمعلوم از تسبیحات و 
تهلیلات وتکبیرات واعتکاف و غسل از جنابت وادای مناسک حج و خلوت و دیگرامور 
از همین جنس اشتغال می‌ورزیدند تا آنکه حق تعالی ایشان را به وحی خود براصول ملت 
حنیفی آگاه ساخت وفروغ آن ملت رابه خوبترین طریقی برای ایشان همین فرمودند دراین 
وقت تعقلشی بیتابی که به سبب نایافت آن می‌داشتند زائل گشت گویا چیزگم کرده خود 
را یافتند ومی‌خواستند که براهی بروند و آن را معلوم ايشان نمی‌شد آن راه را در 
ظاهرکردند پس ازآن تعطش و بیتابی والم نایافت تعبیربه گم کردن راهی فرمودند.! 
واریاب تفسی رکه این معنی را کماینبغی ندانستهاند درتفسیراین گمراهی؛ دوردوررفتهاند. 


۱- «تفسیرمقانل:۲۰/ ۰۲۲۳ والنکت والعیون.۰ ۶/ ۰۲۹۳ زد العسیر.: ۰۲۶۹/۸ 

۲ -«الکشف والییان.» ۱۰۹/۱۳/ آ وومعالمالتنزیل. ۴/ ۰۴۹۹ بمعناه في:«المحررالوجیز» ۵/ ۴۹۴ ود المسیر» 
۸ وعزاه ای الجمهور: و لتفسیرالکییر.:۳۱/ ۰۲۱۶ واتفسیرالحسن البصري.۲۰/ ۲۲۶. «الجامع لأحکام 
القآن.»۲۰/ ۶ 


وبعضی گویند که: مراد ازهضال.» گمراهی ظاهراست که در حالت طفولیت در بعضی 
دره‌های کوهستان مکه راه خانه را گم کرده حیران می‌گشتند ناگاه ابوجهل برناقه سوار در 
آنجا گذشت وایشان را برداشته برتاقه سوار کرده پیش عبد المطلب آورده وبا عبدالمطلب 
گفت که صانمی‌دانیم که ازاین پسرتوما را چه خواهد رسید. عبدالمطلب گفت چرا؟ 
ابوجهل گفت که: من این طفل را در طفلان کوه حیران و گم کردهراه دیدم او را برداشته اول 
پس پشت خود سوار کردم این ناقه هرگزراه نمی‌رفت و می‌نشست و برنمی‌خاست تاآنکه 
اورا پیش خود نشاندم ناقه برخاست و روان شد.! 


ودراین قصه مشابهتی است با قصه حضرت موسی نت که چنانچه ایشان به دست 
دشمن ایشان که فرعون بود پرورش کنانیدند. همچنان آن حضرت ترا به دست دشمن 
ايشان که ابوجهل بود نزد ج خود رسانیدند. 

وبعضی گویند که: چون دایه ايشان حلیمه برای رسانیدن ايشان نزد عبد المطلب آورد 
وبردرواز؛ مکه ایشان را گم کرد و مضطرپ شنده نزد بل رفت که بتی بود کلان ودر آنجا 
بهآوزبلند شکایت شروع کرد. همین که نام آن حضرت یی برزبانراند همه بتان سرنگون 
افتادند. وآوازی ازدرون بتان آمبد که هی چه نام می‌بری هلاک ما به دست همین طفل 
است؛ دراین ائنا آن حضرت ۶ را جبرتیل نت دست گرفته نزد جد ایشان عبدالمطلب 
رسانیده بود دای یشان حلیمه از یتخانه مایوس شده آهنگ آن کرد که عبدالمطلب را 
از گم شدن ایشان آگاه سازد ت 


تلاش وتفتیش نماید دراینجا که می‌رسید ایشان را نزد 


عبدالمطلب می‌بیند وتعجب می‌کند پس درا 

وبعضی گویند که: مراد از ضلال گم کردن سمت هجرت است که کدام طرف باید 
رفت؛ یا گم کردن قبله؛ يا عدم معرفت جبرئیل 8 دراول بار. یا مراد گم کردن راه اموردنیا 
است که آن‌حضرت رای به سبب فرط اشتغال به عبادت. راه ورسم امور دنی معلوم نبود 


ت» اشاره به این قصه است.! 


۱ -مفاتیح الغیب < التفسیرالکییر(۳۱ / ۱۹۸ للباب قيعلوم الکتاب (۲۰ / ۳۹۰) غرائب لقن ورغالب الفرقان (۶ 
۷ اج النيرفي العان علیمعرفة یعض معاني کلم رب الحکیم الخبیر(۲ / ۵۲۲) مراحلبید لکشف معنی 
لقرآن المجید (۲ /۶۴۱) تفسیر حدائق الروحولریحان فيرويي علوم الرن (۳۲ / )٩۲‏ 

۲- مقاتیحالغیب - تسیر الکیی(۳۱ / ۱٩۷‏ خرانب القآن ورخالب الققان ۶۱ / ۵۱۷ 
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یا گم کردن راه‌های آسمانی است که در ليلة المعراج هدایت آن راه واقع شد.۱ 

وبعضی گویند: ضلال دراینجا به معتی اختلاط است چنانچه عرب گویند: (ضَل ال 
ی ال یعنی: آب به شیرآن چنان آمیخت که تمییزنتوانکرد. وآن حضرت پیش از 
بعشت درمیان کفار مختلط و ملتبس بودند و هیچ‌کس ایشان را ممتاز نمی‌دانست." 

و بعضی گفته‌اند که: مراد از ضلال محبت و مرتبه عشق است چنانچه پسران حضرت 
یعقوب شتا فرط عشق ایشان را با حضرت بوسف ب این لفظ تعبیرکرده‌اند که: ی 
سللات ریم 4 ومراد ازهدایت آن است که طریق وصول محبوب را به تونشان دادیم.۲ 


مسئله عصمت انبیاء دنابر 

بالجمله از همین قماش است سخنان اهل تفسیر دراینجا این قدرباليقینباید دانست 
که انبیاء قبل ازبعشت نیزا ضلال و کفراصلی و طبعی: معصوم و محفوظ اند؛ بلکه ازمعاصی 
نیزبه تعهد. چنانچه درحدیث شریف ابشت که: من هیچ گاه قصد نکرده‌ام که کاری ازآن 
کارا که اهمل جاهلیت می‌نمودند به عمل آرم مگردو با ودرهردو بارلطف الهی آن کار 
کردن نداد و عصمت اوتعالی درمیان من و درّنیان آن کارحایل شد. 

همان دو کاراین است که: روزی من نوجوانی را از تريش که همراه من بان و گوسفندان 
را بیرون مکه می‌چرانید. گفتم که امشب از گوسفندان و بان من خبردارباش تا درشهر 
مکه بروم و درآنجا چند جوان نشسته افسانه می‌گویند من هم آن افسانه ر بشنوم. چون 
امیروطیل ودیگر 
ملاهی شنیدم: گفتم چیست؟ گفتند: فلان کس را با فلان زن امروز شادی می‌شود من هم 
درآن خانه درآمدم وخواستم که آن تماشه ببینم همین که نشستم خواب را برمن به آن 


به این قصد درمکه داخل شدم دراول خانه که درراه من افتاد آوا 


۱- المصدرالسایق. 
۲ - تفسيرالقرطبي (۲۰ / ۹۹) غرائب القرآن ورغانب الفرقان (۶ / ۵۱۷) اللباب في علوم الکتاب (۲۰ /۳۹۱) 

۳ - تفسيرالماوردي النکت والعیون (۶ / ۲۹۶) غرائب التفسیروعجائب التأویل (۲ / ۱۳۵۲ التسهیل لعلوم لتنزیل 
۷ تفسيرالقرطبي (۲۰ / ۹۹) غرائب القآن ورغائب الفرقان (۶ / ۵۱۷) الجواهرالحسان في تفسیرالقرآن (۵ / 
۲ السواج المتيرقي الاعانة علی معرقة یعض معاني کلام ریت الحکیم الخبیر(۴ /۵۲۱) تفسیرروح الییان ۱ 
۷ التفيرالمظهري (۳/ 1۸۴ 


2۳ 66۳ 


حد مسلط کردند که تا طلوع آفتاب بیدا نشدم یعد ازآنکه بیدار شدم مجلس برخاسته 
بود. همین قسم باردیگرنیزقصد کردم و خواب در میان من ودرمیان شنیدن افسانه و 
سماع مزامیرحایل گشت وبه عصمت اوتعالی محفوظ ماندم و ازآن بعد هرگزخیالی بد 
پیرامون خاطرمن نگشت تا آنکه حق تعالی مرا به رمسالت خود نواخت وآن عصمت را دو 
پالا ساخت.! 

لیکن به دانستن شرائع وتعطش به دریافت آن‌ها انبیاء را قبل از بعشت نیزمی‌باشد در 
تلاش راه حق می‌شوند و این قدربرای استعمال لفظ ضلال کافی است. چنانکه گذشت. 

«رَوَجد غابلا َأغُت 24 «ویافت تراعیالدار و بی چیزپس مستفنی گردنید تا 


بیان غنای آن حضرت :: 
وبیان این نعمت آن است که اول آن حضرت ترا به مال جد خود مستغنی ساختند 


که ا و ایشان را بهتر و عزیزتراز جمیع فرزندان -خود فهمیده پرورش می‌کرد. بعد ازآن به مال 
ابوطالب که اونیزبه موجب وصیت پدرایشان را براولاد خود مقدم می‌داشت: بعد از 
آن چون بیست وپنج ساله شدند حضرت خدیجه نله که خیلی مالداربودند درنکاج 


آن حضرت تٍِ آمدند. آن قدر مصروف محبت وخدمت ایشان گردانیدند که تمام مال خود 
را ازنقد و جنس پیش ایشان گذاشتند وروساء قريش را طلب داشته شاهد کردند که این 
همه: مال این شخص است گر خواهد همین دم او را تقسیم کند و اگر خواهد نگهدارد. 

وبعد ازآن که حضرت خدیجه شت درگذشتند. به مال ابویک صدیق :8 ایشان را 
مستغنی گردانیدند وآن قدر محبت و فدا حضرت ابویکرصدیق 4 را دروضامندی 
آن حضرت ی به دل افتاد که چهل هزاردرم راس المال خود را در حوایج آن حضرت بل 
بذل کردند. 


۱ -آخرجه ان اسحاق فی السیرة (/۵۶. رقم ۵۱۷). والبار(۲۴۰/۲. رقم ۰0۶۴۰ والحاکم (۰۲۷۳/۴ رقم ۷۶۱۹). التقاسیم. 
والشواع (راجع الترتیب, ۶۲۷۲) المطالب العالية للحافظ این حجر(۴۲۱۳ ط دار العاصمة: عن جوامع الکلم) ابن کثیر 
فی البدايةوالهایة ۱۲۸۷/۲ البخاري في لتاریخ(۴۱۹ / ۱۰۶ آخبارمکة قي قدیم الدهروحدین للفاكهاني(1 / 0۳۸۴ 
دلائلالنوةللبيهقي ۳۲-۳۳/۲: ودلائلانبةلأييتعیم ص ۱۴۳: والسیة البوية لاینکثیر۲/۱ ۲۵؛واليدايةوالهاية این 
کثیر ۰۲۶۷۸ وسبل الهدي والرشاد في سیر خیرالعیاد.لعحمد ین بیس الصالحي الشامي (ت۹۲۲ها 


مس 


وبعد از هجرت به مال انصار ایشان را مستغتی کردند. بعد از آن حالی که ازفتوح کفار 
وغنائم آن گروه نگونسار می‌رسید. کمال استغنا حاصل شد.! 

وهرچند بعضی زاين وقائع بعد ازنزول این سور واقع شده لیکن آنچه در علم الهی 
است. کالواقع است لهذا درمتام امتنانبه آن نیزارشاد فرمودهاند وبا این همه غنای 
ظاهری وغنای باطنی که عبارت از قناعت است این مرتبه آن حضرت راییّ؛ داده پودند 
که: (کان یستوی عنده جر و الذهب):" برزبان اهل سیر داثرو ساثراست. 


او 
واهمل تحقیی نوشت‌اندکه: آن حضرت رابب ازآن یتیم کردند که سردم تحقیریتیمان 
بودند به اکرام و 
تعظیم اوپیش آیند. ولااقل تعظیمی که جاملزن به دیدج تضویزمباک آن حضرت چوبه 
عمل می‌آرند. به عمل آرند و نیزت آن حضرت ۶ قكر یتیمان را بدانند وبریتیمان مهربانی 
فرمایند ویاد کنند که عالّم یتیمی چه قدر گرآن است +" ونیزمنظور در حق آنحضرت > 
آن بود که ازاول عمرخود تا آخرآن برهیچ‌کنس سوای خدا اعتماد نداشته باشند ومرتبه 
توکل اعلی ایشان را نصیب شود این معنی بدون یتیمی میسرنمی‌شد. 

و نيزیتيم شدن موافق عادت. موجب ضایع روزگاری اطفال و بی‌ادب برخاستن آن‌ها 


است و چون دراین حالت به کمال حسن اخلاق درغایت آداب شخصی پیدا شود. 
بلاشبهه از قبیل معجزات شمارند واین را دلیل نبوت دارند. 


۱- زا المسیره ۲۰۷/۸ الکشف ولیان» ۱۱۱/۱۴ وال ,»۰۲۹۹1۴ ولجامع سکم اقآن ,۱ 
وافح القدیر ۴۳۵۸/۵ 


التفیرالنیسابوری.»(۶ 4۵۱۸۱ 


والنکت ولعیون .۶۰ ۱۲۹۵ 
۲ ۱ والیحرالمحیط .۳۸۶/۸۰ 
ودفتح القدیر.:۵/ ۳۵۸ 


در فقرآن جناب ی 

وسزدرفقرآن جناب ی واستغنا به مال جة وعم و زوجه و یارغار و انصارجان نثارآن 
است که آگرازاول ايشان را دولتمند می‌کردند. اخلاق دولتمدان که فی‌الجمله تفع وتفوق 
وتعلی را می‌خواهد به حکم عادت الهی درایشان سرایت می‌کرد و با دولتمندان نشست 
وبرخاست ایشان می‌شد وتواضع و انکسارنفسی والتجا الی اه دمبدم و لذت بی‌مایگی 
ایشان را معلوم نمی‌شد. 

ونیزدرصورتی که ایشان را به مال خود دولتمند و مستعنی می‌ساختند درحق تابعان 
ایشان گمان بد می‌آمد که مبادا یرای طمع و خواهش مال و روداری این شخص صاحب 
جاه تابع اوشده‌اند ومحض اخلاص وایمان ورعایت جانب حق دریافت نمی‌شد, بنابر 
این امورایشان را فقیرو بی‌مایه پیدا کردند و مردم را به جاذبه محبت ایشان مسجرفرمودند 
تا خود به خود مال و جان خود را برايشان نشار کنند واین معنی اول دلیل است برکمال 
ایشان که بی‌سبب ظاهری مردم به انشان اینقل,رگرویده می‌شوند. 

یک نکته 

دراینجا نکته باید دانست وآن آنست که هرکسی ازغنی و فقیردر ابتدای حال بی‌مایه 
وهمه چیزمی‌باشد و استغنا یه مال دیگران می‌کند اما آگراز طرف خود خواهش و طمع 
نماید و کسب وتلاش تکثیرمال کند. ذلیل و مهان و محقرپیش هرکس می‌گردد. واگر 
دیگران را به تدبیرات و حیل به تسخی رخود آوردهانتفاع مال از آن‌هابرگیرد موجب عزت و 
شوکت او می‌شود. وازاینجاست که بادشاه با وجود آنکه مستغتی به اموال رعایا است واز 
ایشان وجه باج و خراج می‌ستاند و مال را طلب می‌کند عزیزاست. و فقی رکه نیزازابنای 
جنس خود همین قسم بلکه کمترازآن درخواست می‌نماید ذلیل است. پس معلوم شد که 
بودن مال مستلزم عزت نیست ونبودن آن مستوجب حقارت نه. 

آری مالی که یسبب قناعت وبی‌پروایی وترک طمع حاصل شود موجب عزت است. 
وفقری که به سب طمع وتلاش به گّ و کاوش باشد موجب مذلّت. وچون آن حضرت 
ی را استخنا به اموال دیگران به نهج عزت و غلبه وشوکت رو داد موجب ازدیاد جاه ایشان 
گشت واصلامستلزم لحوق عاری نه شده. 
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وهرگه ازبیان این سه نعمت فارغ شدند بای درخواست شکرآن می‌فرمایند که: ما 
تیم فلا ت04 «پس ینیم راهرگزقهرمکن.» 

یعتی: مال وحق اورا تلف مسازیده درسخن با اودرشتی مکن زیرا که توهم یتیم بوده 
وضعف وناتوانی یتیم را به حق الیقین دانسته که به ادنی سیب دل شکسته می‌شود واین 


نعمت‌های فراوان داده است وج ومعارف بی‌پایان بردل تونازل فرموده وی 
آن است که دیگران را هم به این نعمتها دلالت کنی و بهره بخشی. 

ودراینجا لطیفه است وآن این ابلت که دمم مّت ونعمت دینی را که هدایت 
است برنعمت دنیوی که اغناء امست مقدم فرمودهاند. و در مقام طلب شکرآنچه مقابل 
اکه 


+ وآنچه مقابل به نعمت دینی بود موخرآورد: 
درمقابله نعمت دنیوی شفقت خلق اش طلب فرموده‌اند و در مقابلةٌ نعمت دینی دلالت بر 
طریق تحصیل نعمتهای باطنی و شفقت برخاق الّه مقدم است برهدایت ایشان که مادام 
که امرمعاش تنظیم نشود خاطررا فراغ قبول تکالیف و جستن امرمعاد میسرنیاید. 
ونیزمی‌توان گفت که سائل را بايتیم مناسبتی تمام است لهذا شکری که متعلق به حق 
سائل بود مقارن ذکریتیم آوردند ودرتعداد نعمتهاء نعست هدایت را مقدم برنعمت غنا 
نمودند زیرا که غناوقتی نعمت است که طریق تصرف دراموال معلوم شود وآن بدون هدایت 
متصورنیست واین هرسه شکررا مناسبت با هرنعمت ظاهراست چنانچه بیان کرده شد. 


مناسبت باطنی نعمت‌ها با شکوهای مذکوره 


ومناسیتی دیگرخفی است که این هرسه شکر: دلیل برشفاعت آن حضرت ی برای 
امت روزقيامت می‌تواند شد. زیرا که یتیم اضعف ضعیفان است وسعی درتقویت او 
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نعمت دنیوی بود. مقدم ساخته‌ان 


نک 


دلیل کمال تلطف وترحم است. و سائل بیشتراوقات به سوال بی‌محل و بی‌وقت و لجاج 
والحاح ایذا می‌دهد. پس صبربرایذای او با وصف این اذیت بجای اواحسان کردن 
دلیل عفواز معصیت است. و کرده را ناکرده انگاشتن است وبیان کردن نعمتهای الهی 
دردسری می‌خواهد وتحمل این مشقت برای منفعت است دلیل تحمل مشقت ها عرض 


و معروض جناب الهی است در استخلاص ایشان از عذاب. 
ودراین لفظ که: وب تَحَدَثْ4 دلیل است برآنکه نعمتهای خدارا 


که برخود و برلواحق خود باشند بیان کردن از مستحبات است. لیکن وقتی که غرض 
صحیح درمیان باشد مثل اشاعت شکرپروردگار به زبان. یا حصول اقتدای مردم دیگرو 
آگرشخصی برجان خود عجب وتکبرر ازبیان نعمت بترسد پس درحق اوسترو اخفا 
اولی است. 

از بدا بن عمرنثت منقول است که: یشان احوال شب بیداری خود وآنکه امشب 
اینقدرنمازبگذاردم وایین قدرقرآن خواندم هرصباح به مردم می‌گفتند. بعضی نادان 
اعتراض کردند که اين اظهار از قبیل ریا است! وایشان گفتند که: خداتعالی می‌فرماید: 
ت نَحدَبٌ» ونزد من‌هیچ برابراین نمت نیست که مراتوفیق برطاعت 
داده‌اند. پس چرا این نعمت را بیان نکنم وازشکرآن محروم مانم. 


شیوه آن‌حضرت :4 با حق یتیم؛ و حقْ سائل: و تحدیث نعست 


باید دانست که دراین سوره هرسه چیزآن حضرت ترا تاکید بسیار فرموده‌اند: اول 


مراعات حق یتیم. و دوم مراعات حق سائل: سوم بیان نعمتهای خدا. و آن حضرت ی 
به موجب این تاکید اکید دراین هرسه چیزنهایت مرتبه کوشش می‌فرمودند. چنانچه بر 
مطلعان سیرنبوی ظاهروهویدا است. 

در حدیث صحیح وارد است که آن حضرت ی فرمودهاند که: پرورنده یتیم خوا 


۱ - روی هذا القول عمن عبد اه بن غالب. في الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (۴ /۷۶۹). لتفسیرالقرطبی.۱ 
(۱۰۲/۲۰) لت سیرالوسیط لقن الکریم ۱ /۱۹۵۰)فتوح الغیب قي الکشف عن قنع اریب (حاشية الطيبي علی 


الکشاف» ۱۶ /۴۸۹) 


با اوعلاقه و قرابت داشته باشد خواه اجنبی باشد با من در قيامت دربهشت متصل باشد 
چون دوانگشت دست که با هم محصل‌اند واشاره به انگشتان خود فرمودند.! 


ونیزدرحدیث است که: شخصی نزد آن حضرت بت آمد و عرض کرد که: یا رسول ال! 
من قسوت قلب بسیاردارم علاج این بقرمائید. فرمودند که: بریتیمان شفقت کن و دست 
برسرآن‌ها بنه سختی دل تودور شود 

ونیزوارد است که: ه رکه برمسریتیم از راه شفقت دست بگذارد اورابه عدد هرمویک 
نیکی نوشته می‌شود." 


وبزرگان سلف گفته‌اند که: چون یتیم می‌گرید عرش در جنبش می‌آید پس ه رکه یتیم را 
بخاطرداری از گریه خاموش کند گویا عرش را از جنبش ساکن کرده باشد.* 
وبخش شآن حضرت نی سائلان را بحدی بود که گاهی لفظ «لا.» برزبان مبارک جاری نمی‌شد. 


انچه در بخاری به روایت 


گاه کسی چیزی سوال نکرد که در جواپ آن «لا.4 گفته باشند.* 
چنانچه فرزدق شاعر این مضمون را به طریق مبالغه در این شعرنظم نموده می‌گوید: 
ماقال لاقط الافی‌تشنهده. لولاالتشهد کانت لانعم" 


۱- مسلم رقم (۲۹۸۳) في الزهد والرفا؛ باب الحسان |لی الارملةوالمسکین ولينيم:والموطً ٩۴۸/۲‏ في الشعر باب 
السنةفي الشعر وجاهفي + تهذیبالتهذیب.»3۲۵/۴. 

۲ -وأخرجه آحمد(۲۵۰/۵و۲۶۵) وه في:زیدات الهد.»(ص ۲۸) اي الفتی في«لعیال »(۶۰۹)وأبوتعيمفيالحلية. 
(۱۷۸/۸ -۱۷۹)وليقويفي شرع السنة.»(۳۴۵۶)وفي تسیر (۵۲۳/۱) وین لجوزي في لبروالصلت »۲۰7 

۳ - آخرجه آحمد ین حنیل (۳۸۲/۲)وأحمد ین میع في «مسنده.؛المطالب ۱/۲۵۸۰ وین آييالدنیفي«العیال,» 
(۶۲۷) والحارث (بفية لباحث )٩۰۵‏ ولا (کشف ۱۹۱۱ وان حبانفي«المجروحین ,+( / ۲۰۳ - ۲۰۴)والسمرقددي 
في «تنبیهالغافلین.» (ع ۲۷۶) واین شاذان في«المشيخة الصفری.» (۵۵) وین الجوزي في «البروالصلة.: (۳۰۱) 
۲ - تفسيرالقرطيي:(۱:۱/۲۰).«التسيرالتعليي.»(۲۳۰/۱۰)اروحالمعاني.»(۱۵ / ۳۸۳) «البحرالمدید قي تفسیو 
القرآن المجید.»(۷ 7 ۳۱۹) 

۵ -روهالبخاري ۳۸۱/۱۰ في الأادب: باب حسن الخلت والسخاء وما یکره من البخل: ومسلم رقم ۱۳۱۱ في الفضائل, 
یاب ما سثل رسول ال نا قط فقال: لا آخرج الحميدي (۱۲۲۸). وأحمد (۳۰۷/۳) . و «عبد بن خمید.:(۳۸۷) 
قال أخبرنا آبونعيم. وعبد الرزاق. و «الدارمي:»(۷۱) 

۶- دیوان فرزدق. دارالکتب العلعته» بیروت. لبتان. الطبعه الاولی. ص ۵ -۷- 


۳ 


02۳ ۳ 


ودرترسذی روایت کرده که: یک بار نزد آن حضرت ی نود هزار درهم از جانب بحرین 
آورده بودند آن حضرت بت آن را بربوریاهای مسجد خود توده ساخته بعد از نماز فجربه 
تقسیم آن متوجه شدند وتا ظهریک درهم هم یاقی نمانده بود وهیچ سائلی دراین بین 
نیامد مگراو را دادند اتفاقابعد فراغ ازتقسیم: سائلی دیگرد رآنجا وارد شد. فرمودند که: 
حالا نزد من چیزی باقی نمانده لیکن برو ازبیوپاریان به نام من هرچه خواهی خرید کن و 
برذمه من بنویس چون اونزد من بیاید ادا کنم؛ دراین اثنا حضرت عمرعرض کردند که یا 
رسول اه حق تعالی فوق المقدورشما را تکلیف نداده است پس چرا این قدر تحمل دیون 
برخود می‌کنید. آن حضرت را این سخن خوش تیامد وآثار کراهت برچهره مبارک ظاهر 
شد. مردی ازانصار حاضربود عرض کرد: ول ی من زي از فلا 

آن‌حضرت بت خندان شدند و برچهره مبارک آن حضرت یی آثار فرحت نمایان گشت و 
فرمودند که مرا به همین طریق امرفرمودهاند:" 

بالجمله جود وسخای آن حضرت ته برستائلان بحدی بود که حق تعالی ایشان راحکم 
به میانه روی فرمود و از کثرت انفاق نهی آمد. چنانچه در تفسیر سوره اسر مذکور است 
که روزی آن حضرت ت#؛ نشسته ودنك که طفلی آمد و گفت: یا رسول ال ! مادر من عرض 
می‌کند که کرته بای پوش 
بیا خواهم داد. آن طفل رفت و بازآمد و عرض کرد که مادر من می‌گوید که همین کرته که 
بربدن مبارک است به من عنایت فرمائید! آن حضرت بل به دولت < 


ن ندارم یک کرته به من عطا فرمائید. فرمودند که: بعد ساعتی 


نه تشریف بردند وآن 
کرته را ازیدن میارک برآورده وته کرده به آن طفل فرستادند که به مادر خود بده و خود برهنه 
نشستند یاران که منتظربرآن حضرت ی بودند تنگ دل شد‌ند و برخاسته رفتند حق تعالی 
این آیت نازل فرمود که: نها کل لد 4. یعنی: این قدرفراخ مکن دست خود 
را که برهنه در خانه نشینی وبا یاران ومصاحبان مخلص که برای استفاده دین به خدمت 


بّرفي «مسنده.۱(۰/ ۳۹۶ رقم ۳۷۳). وقد رواه الرمذي في «الشمائل.» اص ۲۹۴ رقم ۲۵۶). ومن طریقه: أخرجه 
الضیاء فيالمختار.+(۱۸۰/۱ رقم ۸۸). وأخرجه -یشا- این آيي ال في«مکارمالأخلاق.۰(ص ٩۶‏ رقم ۳۸۹) عن 


هارون ین موسی» یه 


تومی‌آیند صحبت فوت شود. 

ودربخاری وارد است که یکبارزنی چادری به دست خود دوخته ودرست کرده در 
خدمت آنحضرت ی گذرانید. وعرض کرد که آرزوی من آن است که این را خود پپوشید 
که به دست خود دوخته‌ام وحاشیه مکلف چسبانیده. آن حضرت بٍّ یی زمحتاج چادر 
بودند آن را گرفته پوشیدند. دراین بین شخصی وارد شده عرض کرد که ا 
خوب است و حاشية او چه دل‌چسپ! يا رسول الّه این چادررا به من بخشید. آن حضرت 
فرمودند: بسیار خوب آن چادررا به او یخشیدند. بعد ازآن که آن حضرت ی از مجلس 
مبارک برخاستند. یاران دیگرآن شخص را ملامت کردند و گفتند که خوب نکردی 
زیرا که آن حضرت یی این چادر را به کسال رغبت و احتیاج پوشیده بودند وتومی‌دانی 
که آن حضرت ی هیچ سائل را رد3 نمی‌کنند: توچرا سوال کردی؟ اوگفت که من برای 
چادررا نه طلبیده‌ام بلکه پرای کفن خود خواسته‌ام بلکه این چادر مقبول 
آن حضرت بل ومرغوب دل مبارک ایشا شده بو. 

وبیان نعمتهای الهی که درحق آن حضرت بل از حضور جناب خداوندی در دنیا و 
آخرت به مشال باران می‌بارید ند روز و شب ا زآن حضرت ی بوقوع می‌آمد. ودفتردفتردر 
مقام شکربیان آن‌ها فرمودهاند. چنانچه برواقغان کتب حدیث پوشیده نیستند. 


ن چادرچه 


پوشیدن دنیا 


خواص این سوره برای گم شده 

واز خواص این‌سوره آن است که برای گم شدن. هفت باراین سوره را خوانده گرداگرد 
سرخود انگشت شهادت بگردانند وبعد ازتمام هفت با «اصبحت فی امان اه واسیت 
فی جواراثه امسیت فی امان ال واصبحت فی جوا راله.» خوانده دستک زنند. آن گم شده 
یافته شود. واه اعلم. 


- أخرجه الواحدي قي أسباب الزول.» ۵۷۵ من حدیث ابن مسعود.لسیط في تفسیر ان المجید (۳/ 0۳۵ 
تقسيرالقرطبي (۳ /۲۵۱). لیابالتقول قيآسیاب الزول (۱۳۲ لد لمتتور(۵ / ۲۷۶) 


سوری شحٍ جز ۳ 


سور مت » مکی است۰ هشت آیت؛ ییست وهشت کلمه و صد وسی حرف 


است. 


ربط این سوره با سوره‌ی «والحَی 

واین سوره را به سوره: لسن 4 رطیست کلی که تعداد نعمتهای خود برپیخمبرم 
درهردو منظوراست. ونسق کلام تیزبا هم مشابهت تمام دارد ولهذا بعضی از فرق اسلام؛ 
یعنی: شیعه این هردو سوره رایک سوره آنگاشته‌اند وهردورا در یک رکعت خواندن به غیر 
فصل به: «بشم له .» مقرر کرد‌اند.۲ 


۱- مکیة الاجماع لا خلاف بینهم في لك .«جامع بیان .۰۲۳۲/۳۰ «یحراللوم.» ۳/ ۳۸۶ «الکشف والیان. چ 
۳ «التکت والعیون.» ۶/ ۰۲۹۶ «معالمالتنزیل.» ۰۴۰۱/۴ «المحررالوجی» ۵/ ۲۹۶. 

۲- بیان في علآي لقرآن (۳۷۸). التعليي.»(۲۳۲/۱). لباب في علوم الکتاب ۲۰ / 6۳۹۶ فنح 
الرحمن : لقرآن (۷ /۳۹۱). بید خاطرنشان ساخت؛ شمار اصد وسی حرف.» صحیح نیست و غالبا سهری 
صورت گرفته است. زیا در منابع معتبرشمار حروف این سورهرا+عصد وسه حرف .»ی «صدو دو حرف.» بیان داشتهاند, 
۳ -قالآميعلی الفضل بن الحسن الطبرسي+ وروی آصحاینآن الضحی وألمنشرح سورةاحدة لتعق احدیهما 
بالأخری ولم یفصلوا بینهما یبشم نه امن اٌجیم.» تفسیرسجمع الببان (۱۶ / ۴۳۰ ول قي تفسیر کتاب ان 
ال (۲۰ /۲۹۱) تناصرتکارم الشبرازي.والتبیان في تفسیر لقن (۷ / ۳۵۶) لأيي جعفرمحمد بن الحسن الطوسي 
وتفسیرالمیزان لمحمد حسین طباطبايي(۲۰/ ۱۷۶). وقال العصدوق أبوجمفرمحتد این علي بن بابویهالغمي في 
رسالةالاعتقادات تحت عنوان: الاعتقاد قي مبلغالقرآن: وعندنا والضحي وألم نشرح سورة واحدة. کتاب الاعتفادات 
ط قم مرکزنشرکتاب. ص 8۲. ووساتل الشيعة ۴: ۷۲۳ کتاب الصلاة: راب القرءةفي الصلاة. لباب ۰۱۰ الحدیث ۴. 
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لیکن اگرتأمل کنند نکته را دریایند که بسبب آن حکم به وحدت این سورتین درست 
نمی‌شود. هم درلفظ هم درمعنی, ام به جهت لفظ بنابرآنکه درسورهاول یعنی: وحن 4 
استفهام به صیغه غالب وارد است. مثل: «أََم تذل تیا و4 تاآخر ودراین سوره به 
صیغه متکلم؛ واین فرقی است پرظاه رکه موجب مباینت است. ومنافی مناسبت. 

واگرنظربه محض آنکه دراین هردو سوره تعداد نعمتها برپیغمبری منظور است؛ هر 
دوسوره ایک سورهقراردهیم و: (بشم له لخن ریم را ازمیان اسقاط کنیم پس 
قسم مناسبت درسورهای بسیارخواهيم یافت. بلکه قآن بتمامه در حکم کلام واحد 

«بشم .»از مین اثرسورتها لزع خواهد آمد. 

وامابه جهت معنی پس بنابرآنکه نعمتهای الهی برحضرت پیفمبرت دوقسم است. 
قسمی آن است که: مردم آن را به حس مشاهده می‌کردند و هرعام و خاص آن نعمتها را 
درایشان می‌دید. وقسمی دیگرآن است که نظرعوام بلکه خواص : 
امری است پتهان و مخفی, پس هردو قذم را جذا با بیان فرمودن ضروراست. 

قسم اول رادرسورة: لس » تفصیل فرمودند؛ و قسم دوم را در این سوره تا اشتباه 
واختلاط حاصل نشود. 


آن نمی‌رسد وآن 


و نیزنعمتهالی که آن حضرت ی به آن مخصوص است دو قسم است: 
به ظاهرایشان دارد. دوم: آنچه تعلق به باطن ایشان. پس در سور: «ژالضحی.» بیان قسم 
اول منظورافتاد. دراین سوره بیان قسم ثانی. پس گویا یک سوره برای تعداد خصوصیات 
آن جناب نت درظاهراست و سور دوم برای تعداد نعمتهای آن جناب در باطن: ودر 
ظاهرو باطن فرقی که هست هویدا است. 


سبب نزول این سوره 

ودرسبب نزول این سوره بعضی از مقسرین چنین ذک رکرده‌اند که: آن حضرت بل 
روزی در جناب الهی عرض کردند که ای پروردگارمن! توحضرت ابراهیم شترا مرتبه 
خلت بخشیدی: و حضرت موسی نت را به خلعت کلیمی نواختی؛ و حضرت داود ا52: 
را به تسخی رکوه و آهن ممتاز ساختی وحضرت سلیمان نهر یه پادشاهت جن وانس و 


ر 


02۳ 0۳ 


تسخیرباد وآتش مستثنی گردانیدی, برای من چه نعمت مخصوص گردانیدة؟ 

در جواب این سال. این سوره ناژل شد و ظاهرا وقوع این سوال قبل از قصه معراج شده 
باشد زیرا که بعد ازآن قصه. خصوصیاتی که آن جناب ترا حاصل شد هیچ یک رااز 
انبیای ماضین: عشرعشیرآن حاصل تبود.۱ 


نکات سوره: مرخ 4 

وازنکات سوره: جر رخ آن است که حق تعالی آن حضرت یل را بی خواست 
ایشان به اين مرتبه شرح صدر فرمود. حضرت موسی علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام 
درخواست آن, از جناب الهی کردند که: رب رخ ی ضذری». بازهم به این مرتبه 


ان با برادرخود حضرت هارون خت 
واقع شده. ظاهرگشت ودرمقام خود بباید تا اشاره باشد به آنکه کاری به عنایت الهی و 


شرح صدرایشان را میسرنیامد چنانچه در قصف که 


بی‌خواست آدمی سرانجام می‌شود. مزثبة بل کارد. 


وجه تسعیه این سوره به وخ 

واین سوره راسوره: رن چهت نامیدهاند که این سوره به طریق تاکید 
دلالت می‌کند برمنشای کمال محمدی علی صاحبه الصلوة والسلام زیرا که حقیقت آن. 
کمال اتساع صدر معنوی آن جناب ی است به اوار تجلیات الهیه. 

واز خواص این سورآن است که هرکه این سوره را هضده بار خواند به وقت خواب بر 
سینه خود دم کند اورا وساوس و خطرات تشویش ندهتد و در تدبیرات خطا نکند. 


المظهري.(۷/ ۲۸۴) ووردت الوي في: «الکشف والیان» ۱۳/ ۷۸ آیمعناه» 
وامعالمالتنزیل.۴۰/ ۲۹۹ وهالدر المتور.» ۸/ ۵۴۴. وعزاه |لی این آيي حانم. والطبراني؛ والحااکم وصححه وأبونعيم. 
والببهقي کلاهمافي الدلائل این مردویه :وین عساکربمعناه. وفتحالقدیر. ۰۴۶۰/۵ وانظر «المستدرل.؛بالمعنی 
۲ کاب التفسیرهتفسیرسووة الضحی ووفقهالذهبي. کما روا الطيرني في «الکییر:۱۱/ ۱۲۵۵ ۰۱۲۲۸۹ 
وال یسط وفیه عطاء بنالسائب وقد اختلط .قاله الهيشمي: «مجمع الزوند. ۸/ ۰۲۵۴ کتاب علامات النبوة: باب عظظم 
قدره مه ونر الديلمي في «فردوس اخیار. ۲۳۸/۲ ح ۳۲۱۸ 
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بنم ثه ان ن الرجیم 
«َ سرخ «آیاکشاده نساختهيم. » در 24 بای توسینه 


.» تا باروحی را 
تحمل کند و اسرارالهی درآن سینه پاک گنجایش نمایند وغم دعوت وغم امت و 
دین وغم دنیا وغم آخرت همه درآن قرارگیرند وغل وغش وحقد وحسد و ذمایم اخلاق 
بیرون روند و تورعلم وایمان و حکمت در آن فخیظ آید. 

ولفظ لت 4 برای آن آورهاند که گشتاده سساختن سینه تومحض برای نفع تواست تا 
کمال اتم حاصل کنی. اگرلفظ: ۶ * نم‌بود این معنی مفهوم نمی‌شد. 


مفهوم صدر در اصطلاح اهل طریقت 

و«صدر.» درلغت عرب سینه را گویند, در اصطلاح اهل طریقت چنین مقرراست که 
«قلب را دودروازه است: یک دروازه آن که به سمت نفس است. مسمی به صدراست. ویک 
دروازه او که به سمت روح است: بسیار کشاده وواسع است مسمی به قلب است؛ و صدر 
نسبت به آن دروزه بسیار تنگ واقع شده پس چون «صدر.» را کشاده سازند ظاهراست که آن 
گشادهگردد. ولهذادراین جالفظ «صدر» آوردند نهلفظ قلب. زیر که «صدر؛ 


وا 
بهمتزله حصن قلب است و شیطان پیشتربه سیب افکار دنیوی و حرص برزخارف آن, بر 
همان جانب از طرف نفس شورش می‌نماید وتنگ می‌کند و بسبب تنگی آن» قلب نیزتندگ 
می‌شود ولذت طاعت وحلاوت ایمان به سبب تنگی دل کم می‌شود و چون این جانب 
قلب منشرح شد قیام بهادای عبودیت به نشاط تمام میسرآمد ومدعا حاصل شد. 


0 


وس 


شرح صدر به معنی فراخی حوصله 
دراین جا باید دانست که شرح صدربه معنی فراخی حوصله است و فراخی حوصله 
هرکس به قدراستعداد و به قدروسعت کمال ومرتبه اواست: و فراخی حوصله هرمرتبه 
وه رکمال تاوقتی که به آن مرتبه وبه آن کمال نرسد هرگزنمی‌توان دریافت. و لهذا اکثر 
عوام الناس خواهند که فراخی حوصله پادشاهان را دريابند ومعلوم کنند. به گفتگوهرگز 
نمی‌توانند فهمید. 
وازایتجا است که گفته‌اند: (لایمرف الولی الا الولی ولا یسرف النبی الا اللبی) 
علیالخصوص شرح صدر مصطفوی را خود امکان نیست که بشری کماینبغی تصور تواند 
کرد زیرا که مرتبه کمال او که خاتمیت است هیچ‌کس را حاصل نیست و لنعم ما قیل: 
یااصاحب الجمال ویاسیدالبشر من وجهک المنیرلقد نورالقمر 
لا یسکن الثناء کما کان حقه.::, بعد از خدابزرگ توی قصه مختصر 


ات طی)مر سس 


بیان دوازده نشیمن متعلق به شرح صد ر آنجناب تلا 

لیکن شرح صدر که آن جناب را معناً وحسأبه وقوع آمده به طریق تمثیل و اجمال 
دراین جانشان دادن ضروراست. شرح صدور معنوی آن جناب بل را آگرتصور کنم چنین 
باید فهمید که فضای بی‌پایانی در سینه ایشان واقع است و در آن عمارتی عظیم به فایت 
وسیع بنیاد نهاده وآن عمارت مشتمل بردوازده نشیمن است که بعضی از آن به دنیا تعلق 
دارد وبعضی ازآن به دين و بعضی از آن بالای دین و دنیا. 


نشیمن اول 

دریک نشیمن تصورباید کرد که پادشاهی عظیم القدردرآن نشسته و پادشاهان روی 
زمین همه به حضور و حاضرآمده از قواعد تدییرمملکت می‌پرسند و توقیعات کسری ۰ 
وتوزک تیسوری "؛ و کلمات طیبات عالمگیری. وواقعات بابری؛ وآئین اکبری. همه در 


۱- توقیع:تشان کردن بنمه.نشان کردنپادشاهبرنامه ومنشو. (عیاث اللغات» 
۲ - توزک: ترکی است به معنی سامان وآرایش وانتظام و ترتیب [شکرو مجلس و دربر. (غیاث اللقات» 
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اینجا برمعیار تصحیح و امتحان می‌گذرانند وحل و عقد ممالک وآداب صلح و جنگ و 
اقالیم مختلفه و بلدان متباعده از اواستفاده می‌کنند. 


نشیمن دوم 

ودرنشیمن دوم. حکیمی نشسته که سیاست منزلی وتهذیب اخلاق وآراستگی آداب 
را کماینبغی بیان می‌فرماید و خکمای زمان؛ و فیلسوفان جهان از وی این قواعد را استفاده 
می‌کنند وازهرقاعده که اوارشاد می‌کند ارسطوو نصیرطوسی و ابن مسکویه! وابن سینا 
وغیره. علوم بسیار استخراج می‌تمایند و در فنون خود بکار می‌برند. 


سیمن سوم 

و درنشیمن سوم قاضی برمسند عدالت نشسته دررفصل خصومات و قطع منازعات و 
راضی کردن متخاصمین. سحرکاری‌ها می‌نماید و قضات عالم ارشادات او را دستورالعمل 
خود دانسته: چون کاغذ زر می‌برند, 


نشیمن چهارم 

ودرنشیمن چهارم؛ مفتی متبخر: بروساده افتا متمکن گشته بحرالفتاوی از زبان او 
جوش می‌زند و درهسرواقعه ازوقایع جدیده حکم الهی را از کتاب و سنت برطبق قواعد 
اصول استخراج نموده واضح می‌سازد و روایت کشان جهان, و فرایض نویسان دوران, همه 
گرداگرد اونشسته هرلفظ اورا نقل می‌کنند و در حاجات خود بکار می‌برند. 


ودرنشیمن پتجم؛ محتسبی برسرحکومت آمده جلادان به حضوراو ایستاده و 
ارباب منکرات را پیش او آورده همریک را به حد وتعزیرو حبس وتادیب می‌رسانند و 
قواعد احتساب واقامت حدود وتعزیرات و سیاست اهل بدعت ازوی: مردم ایتکار یاد 


۱ - ابوعلی: مسکویه یا مشکویه احمد ین محمد ین یعقوب مسکویه. جد آو یعقوب خازن ری بود. آبن ابی اصیبعه 
گوید: کان ابوعلی مسکویهفاضلافیالعلوم الحکمية متمیفیهاخبی| صناعة الطب جیدا فی اصولها وفروعها. 
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رس( رت پمرعسی) 


می‌گیرند واودرسد ذرائع منکرات وپیش بندی داخل شهوات و غضب وتعدی وغصب 
موشگافی‌ها می‌کند. 


نشیمن ششم 

ودرنشیمن ششم قاری خوش‌خوانی. طیب الحانی هفت قرائت با وجود روایات از بر 
کرده پیش مردم می‌خواند و قاریان جهان از وی هروجه روایت را تحقیق می‌کنند: یکی را 
قاعده ادغام ارشاد می‌کند وپیش دیگری مبحث تخقیف همزه بیان می‌نماید وسوم را به 
قاعد؛ یرملون» و اظهار: و اخقاء دلالت می‌کند و علی هذا القیاس. 


درنشیمن هفتم عابدی اوراد خوان, مشغول به وظائف وتوافل گشته دنیا وما فیها را 
جواب صاف داده. از صبح تا شام و ازشام تا صبح به تلاوت قرآن. و اذکار نووی؛ و حصن 
حصین جزری, و حزب اعظم علی قارزی» و اوراد شیخ الشیوخ اشتغال دارد وبه جهت 
کشرت انواراذکار, ملانکه علوی و ستقلی به مجلش او مستانس شده جوق جوق گرداگرد 
اومی‌آیند واوبه حضورایشان أستی وتلذذی عظیم حاصل می‌شود که دنیا ومافیها 
فراموش می‌کند و مردمی که تراین کار دارند از وی تفتیش این مبحث می‌نمایند یکی را 
به کیفیت ادای نوافل روز و شب می‌فرماید و دیگرر برادعیه. جامه پوشیدن. و آب خوردن 
وطعام را تتاول نمودن وماه را دیدن وغیرذلک, نشان می‌دهد واوقات خود را به هدایت 
آوبه ذکرو ورد. مقبول می‌سازد. 

ودرنشیمن هشتم عارفی کامل, اسرارذات و صفات وافعال الهی را که درعالممنتشر 
وپراکنده‌اند وعلوم بی‌نهایت را یرزیان گوهرافشان خود. ایضاح می‌کند و مردم این کار 
فتوحات مکیه و فصوص الحکم را اززبان او می‌نویسند و لذتهای عجیب برمی‌گیرند. 
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بیمن هم 
و درنشیمن نهم: واعظی پرسرمنبرنشسته: مجلس علم آراسته: قلوب را به 
ارواح را حرکت آورده. کسی را به ترتیب در ثواب عظیم برسرراه می‌آرد و کسی را به تخویف 
از عذاب الیم توبه می‌دهد و وقائع قبر و حشرو نشرو حساب و میزان و عبور پل صراط 
وعقوبات دوزخ و مراتب عالیات بهشت واعمالی که دراين مقامات نافع می‌شوند. یا 
ضررمی‌کنند به بیان واضح مردم را نشان می‌دهد. در مجلس او کافران زثارمی‌شکنند 
وعاصیان توبه می‌نمایند وسخت دلان: نرم دل می‌شوند و ناحق شناسان» 


می‌شناسند. 


من قح 

ودرنشیمن دهم: رسولی صاحب عزمی که انواع دبیرات و جیل در استمالت قلوب: و 
روبه اه آوردن ایشان می‌فرماید ومردمی را برای این کار با خود رفیق ساخته به قدراستعداد 
هریک, برای تبلیغ و دعوت هرجانب می‌فرستند و معاملكُ هرقوم را با رسول خود می‌شنود 
و درتدارک آن معامله به فکرصائب خود تدبیرات متجح! و کارگرالقا می‌نماید. 


ودرنشیمن یازدهم. مرشدی کامل صاحب طريقَه که هزاران طالب خدا بروی هجوم 
آورده حل مشکلات ازاومی‌خواهند و اوبه قدر استعداد هریک. درازاله حجاب نکرت 
می‌کوشد و طریق وصول را نشان می‌دهد وبه احوال و مقامات و مراتب و مناصب دلالت 
می‌فرماید ودر بواطن مستفیدان توجهات و تاثیرات گوناگون می‌کند و کارخانه ارشاد و 
ترکیه را گرم می‌نماید. 


نشیمن دوازدهم 

ودرنشیمن دوازدهم محبوب نازنینی ماه جبینی بلکه کعبه مثالی که تجلّی جمال 
الهی بدن اور آشیانه خود ساخته و ظورتمشال که انوارحسن ازلی برآن تافته. شأن 
محبوبیت الهی دراو جلوه‌گرشده صید دلها به جادیٌ محبت می‌کند و هزاران هزار عاشق 
حسن ازلی دیوانه‌وار, بی‌توقع منفعت و استفاده کمالی ازدوردست به جاذبه کمند او 
دویده می‌آیند وبرآستان؛ اوسجدات می‌کنند و مشتاق لمع از جمال اویند. واين مرتبه از 
آن مراتب که هیچکس را از بشرنداده‌اند مگربه طفیل این محبوب مقبول ی برخی از اولیا 
امت اور شم از محبوبیت آن نصیب شده. و مسجود خلایق و محبوب دلها گشته‌اند؛ 
مثل حضرت غوث الاعظم و سلطان المشائخ نظام الدین اولی قدس ال تعالی سرهماء 

واگرکسی را دراین دوزاده نشیمن شبهه وشکی به خاطررسد باید که دراین کارها که 
مذکور شدند تأمل نماید که اصل همه این شغال از کجا است. بالیقین جزم خواهد کرد که 
این همه پرتوی از انوار کمال محمدی اس که شاخ درشاخ و شعبه در شعبه برمثال 
جداول از بح جدا شده و به هرطائفه رسید» و آن طائفه را از اقران خود ممتاز گردانیده؛ و 
سینه محمد ی فی الحقیقت به هیشت مجموعی این کمالات بوده در هرروزو شب همه 
این کارها واین اشغال ازآن جناب فواره صفت جوش می‌زند: چنانچه براهل سی رکه 
احوال آن جناب را ملاحظه می‌تمایند پوشیده نیست. و قاعد؛ حکمت است که صدور 
افعال دائمه بریک نسق بدون حصول ملکه آن افعال محال است و هرقد رافعال که در 
مرتبه کمال انتظام باشند. دلالت برکمال می‌نمایند. 


مقدمه برای فهمانیدن شرح صدر حسی آنجناب 8 

وشرح صدرحسی آنجناب یا بدون تمهید مقدمه فهمانیدن بس مشکل است. 

وآن مقدمه این است که نسبت عالم غیب به عالم شهادت. چون نسبت اصل به فرع 
است ونسبت شخص به ظلْ. پس هرچه را که درعالم شهادت واقع است اگردر عالم 
غیب اصلی است فبها: الا چون سراب زائل و خیال باطل خواهد بود و هرچیزغیبی را 
آگردرشهادت مثالی و صورتی تباشد چون درخت بی بر ومدلول بی‌دلیل خواهد ماند. و 


0 


لهذا گفته‌اند که: هرچه درعالم ارواح است. مصد راست وهرچه درعالم اجسام است. 
مظهراست چون این مقدمه دانسته شد. 


چهار با شرح صد رآن حضرت ‏ 
پس باید دانست که هرگاه شرح صدر معنوی آن حضرت ی در عالم غیب قراریافت. در 
عالم حس به چهار مرتبه صورت گرفت. 


اول آنکه: آن حضرت ۷ در حمل مادر بودند که پد رآن حضرت ی وفات یافت: بعد 
ازآنکه متولد شدند ماد رآن حضرت تٍ خواست که ايشان را برای پرورش به دایه بسپارد و 
عرب را آن عادت بود که فرزندان را برای پرورش به دایگان می‌دادند تا به خان خودببرند. 
اتفاقا درآن ایام چند زن شیردار از قبیله بنی‌سعد که در تواح شهرطالف سکونت دارند 
برای بچگان درمک؛ معظمه وارد شدند. هیچ داي آن حضرت تا قبول نکرد از جهت 
آنکه پدر نداشتند؛ وزنی حلیمه نام که از جمله آن زنان بود اورا کسی بچه خود برای 
پرورش نداد که خیلی تهیدست و بی‌مایه بود. آن زن حیران شد که من برای گرفتن بچه 
برای پرورش آمده بودم اگرخالی دست به ون روم خّت و خجالت می‌کشم ناچاراین 
تیم را هرچند توقع منفعت در پرورش آو چندان نیست. اختیار کنم. آن حضرت رای 
گرفته روان شد برای سواری خود خری لاغرمی‌داشت که هرگزراهنمی‌توانست رفت به مجرد 
آنکه آن حضرت ی در کنار گرفته برآن خرسوار شد آن قدر قوی و تیزرفتار گشت که ازهمه 
خران پیش پیش می‌رفت و مردم قافله زاین تعجب می‌کردند. حلیمه چون به خانه رسید 
گوسفندان خود را پیشترلاغ رگذاشته. آمده بود؛ دید که همه گوسفند انش شیرآور گشتند 
و فربه شدند باليقین دانست که اين همه ازیُمن و برکت این بچه است به کمال شفقت و 
آداب پرورش می‌کرد تا آنکه آن حضرت نت در خانه او چهار ساله شدند. 

روزی همراه پسران دای خود در کودکان بازی کرده در چرانیدن گوسقندان مشغول 
بودند وپسران دایه برای گرفتن نان و آذوقه پیش مادر خود رفته و آن جناب ی تنها همراه 
گوسفندان درآن صحرا بودند که ناگاه دو جانور کلان به صورت کرکس که آن را درزبان 
هندی گد گویند نمودارشدند. یکی مردیگری را پرسید که این همان شخص است؟ آن 
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دیگرگفت که آری. پس هردو متوجه آن حضرت یی شدند وآن حضرت به سیب ترس از 
آن جانوران رو بگریزنهادند تا آنکه آن همردو جانورهردو بازوی آن حضرت با گرفته بر 
پشت برزمین انداختند وبه منقارهای خود شکم مبارک آن حضرت ی چاک کردند وا سینذ 
آن حضرت ی دل مبارک را برآورده تیز چاک کردند و ا زآن خون بسته سیاه برآوردهبرتافتند و 
گفتند که این خون بسته مردارنصیب شیطان است دردل هرآدمی» این را از دل او برآوردیم 
والا هرگزوسوسه شیطان را قول نخواهد کرد. بعد ازآن یکی مردیگری را گفت که آب برف 
ب شکم ایشان را بشستند بعد ازآن آب ژاله طلبیدند وبه آن آب دل را شستند 
بعد ازآن گفت که سکینه 
بعد ازآن یکی مردیگری را گفت که این را به دوز وآنر دوخته به مهرنبوت مه رکردند و سین 
مبارک آن حضرت ی را دوخته برابرکردند. چنانچه انس بن مالک که خادم لام آن حضرت 


ره وآن چیزی بود برمشال ذرورا و آن را بردل ایشان افشاندند 


بود می‌گفت که من اثرسوزن را در سیتّه مبارک آن حضرت ی می‌دیدم»" و دراين اثنا 
پسران دایه که نان و آذوقه گرفته می‌آیند این ال را مشاهده نموده مضطربانه پیش مادر 
خود می‌روند اونیزمضطرب شده. شوه خود را گرفته رو به صحرا می‌رسید وآن حضرت را 
می‌بیند که متحیرایستاده‌ند ورنگ مبارک کاهیده و سبزشده. دایه ایشان را در کنار 
خود گرفت وتسلی داد وازماجرا پرسید ايشان آنچه دیده بودند. بیان فرمودند دایه ازآن باز 
به احتیاط تمام در خانه نگاه می‌داشت و بیرون برآمدن نمی‌داد. تا آنکه شوهراو با گفت 
این طفل از عجائب مخلوقات است و بروی چیزها می‌گذرد که عقل ما از دریافت آن‌ها 
عاجزمی‌آید مبادا اوا نزد ما آسیبی برسد. بهترآن است که او را نزد ج او که عبدالمطلب 
بود برسانیم چنانچه درهمین عمرایشان را به جد خود رسانیدند. ودراین بار که شرح 
صدرواقع شد منظورآن بود که آنچه در دل اطفال دیگراز حب ملاعبت و لهووعبث و 
دیگرحرکات ناشایسته می‌باشد ازدل مبارک ایشان ت دور کرده شود. چنانچه همچنین 


۱- ترجمه این لفظ برای این حقیرواضح ومعلوم نگردید. احتمال می‌رود: معنا چنین باشد: ذروردمعرب از داروی 
فارسی. دوای خشک سوده یا کفتهپراکندتی و پاشیدنی در چشم و قوح و جراحات. سوده‌های شک ادویه که بای 
قطع رطویات برویش و خستگی پراکنند یا در چشم کنند. اث اعلم. 

۲ -قال آنس «کنت آری آثرالمخیط في صدره 3.» صحیح مسلم. کتاب اللیمان» یاب الاسراء سول اش رقم(۲۶. 
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واقع شد که آن جناب تب را در حالت صفرسن و طفولیت. اصلً التفات به ملاعبت و 
بازی و لهوعبث نبود وبه وقاروتمکین نشست و برخاست می‌فرمودند.! 


دومین واقعه شرح صدر 

دوم آنکه:ابن حبان و حاکم وابوتعيم واین عساکروضیای مقدسی وعبداله بن 
احمد در اند مسند به سند صحیح روایت کرده‌اند که آن حضرت 9 چون ده ساله شدند 
در صحرائی بودند که د و کس به صورت دو مرد ظاهرشدند. آن حضرت نمی فرمودند 
که: من مانند چهره‌های آن دوشخص. هیچ گاه چهره نورانی ندیده‌ام وبوی خوش که 
ازآن‌ها می‌آمد درهیچ عطری نشمیدهام. وماندد جامه‌های آن دو شخص در نفاست و 
صفا درخشندگی هیچ جامه به نظرمن نیامده آن هردو شخص جبرئیل و میکائیل داد 
بودند. هرد بازوی مرا بوجهی گرفتند که اصلا مرا معلوم نشد و به آسانی تحام برفقره قفا مرا 
غلطانیدند که هیچ عضومن بیجا نشد وذرد نکرده و بازآن‌ها شکم مرا چاک کردند واصلاً 
خون نه برآمد و درد نه شد و یکی ازآن‌ها آب در طشت زرین می‌آورد و دیگرتمام درونه مرا 
می‌شست. بازیکی مردیگری را گفت که دل این را چاک کن و غلْ و حسد را ازوی دور 
کن. خون بسته برآوردند وبرتافتند. باز گفت مهربانگی و شفقت دردل این بینداز چیزی به 
صورت تل سیمین آورده دردل من انداختند و دوای خشکی برمثال ذروربالای آن پاشیدند 
بازنرانگشت آن حضرت رای گرفته گفتند که بروو سلامت باش. آن حضرت ی فرمودند که 
من از آن وقت دردل خود شفقت ورحمت برهرصفیرو کبیرمی‌يابم. واین با رآن حضرت 
را چون سن بلوغ قریب رسیده بود از لوازم جوانی: میل به شهوت و سورت عضب است 
برای عصمت ازگناهانی که تعلق به این دو صفت دارند و بیشترغلبه آن‌ها در جوانی و 


مابعد جوانی است. شق صدرمکرر واقع شد.! 


۱ روه این حبان کما قي السوارد:۰۵۱۲ ۵۱۳ والطيرني قي الکیی: ۲۴/ ۲۱۲ - ۰۲۱۵ والبيهقي في الدلانل:۱/ ۱۳۳ - 
۶ والسيرة النبوية بشرح الخشني:۱/ ۲۱۴ واسحاق بن راهویه في مسنده کما في المطالب العالیة: ۲ / ۰۱۷۱-۱۶۷ 
وابریعلی کما في مجمع الزوند: ۲۳۱/۸ جمینا من طریق بن |ٍسحاق» وقد صرح این |اسحاق بالسماع في روایة السیرة: 
وقال لهيشمي في المجمع: ۲۲۷/۸ 


۲ - آخرجه أحمد (۰۱۳۹/۵ رقم ۲۱۲۹۶ ۰ ولین حبان (۰۳۹/۱۶ رقم 0۷1۵۵ ۰ والحاکم (۰۵۸۳/۳ رقم ۰0۶۱۶۶ 
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سومین واقعه شرح صدر 

سوم آنکه: چون هنگام بعشت قریب رسید و زمان نزول وحی بردل مبارک آن حضرت ی 
نزدیک آمد باردیگردل ایشان را برای تنقیه وتقویت چاک کردند واين قصه را بیهقی 
وابونعیم دردلائل. وابوداود و طیالسی و حارث ین ابی حسامه در مسانید خود چنین 
آورده‌اند به روایت حضرت عانشه صدیقه ته که: یکیا رآن حضرت ی نذر فرسوده بودند 
که یک ماه را اعتکاف نمایند و حضرت خدیجه تِت نیزدر آن اعتکاف شریک آن حضرت 
بودند شبی ازشبهای رمضان, 
آن حضرت ی برای دیدن وقت و نظرکردن به ستارها برآمده ایستاده بودند که آوازآ 
السلام علیک! آن حضرت ی می‌فرمایند که من چنان گمان کردم که این از ق 
جن.» است. یعنی: گذرجتی دراین بقعه افتاد. من دویده درغاررسیدم و حضرت 
خدیجه نقه را آگاه کردم و قصه گفتم. حضرت خدیجه عته گفت که: این مژده است زیرا 
که سلام علیک علامت امان و موانشت اس ترس مکنید. باز با دیگربرآمدم دیدم که 


شدند واتفاقا آن ماه: ماه رمضان بود هردو در غار 


جبرئیل اه برتخت آفتاب نشسته یک پّرخود وا به مشرق رسانیده و پردیگربه مغرب؛ من 
ازدیدن این حالت باز ترسیده به سمت غار متوجه شلدم. جبرئیل نت مرا فرصت نداد؛ زود 
رسیده درمیان من و درمیان دروازه غار حائل شد تا به دیدن وشنیدن کلام اوأنست گرفتم 
ودرآن وقت جبرئیل :8 با من وعده مقر کرد که فلان وقت باید که تنها حاضرشوی من در 
آن وقت تنها ایستاده منتظرماندم. چون دیربسیار گذشت خواستم که به خانه مراجعت 
نمایم ناگاهمی‌بینم که جبرئیل و میکائیل تقد هردو درمیان آسمان وزمین به عظمت 


می‌آیند و مرا همردو گرفته برزمین انداختند وسینه مرا چاک کرده ودل را به آب زمزم در 
طشت زین شسته چیزی ا برآوردند که هیچ معلوم من نشد. بازدل را درمکان خود 


گذاشته سینه را درست کردند وهردو فرشته مرا دست وپا گرفته برگردانیدند چنانچه آوند 
را دروقت ریختن چیزی ازاومنقلب می‌سازند یعد ازآن مهری برپشت من زدند تا آنکه اثر 


والمحاملی (۲۰۳/۱ .رقم ۲۷۳) :این عساکرد۲۶۳/۳) . والضیاء(۰۳۹/۴ رقم ۱۲۶۲).قال الهيشمي: ورجاله لفات 
وقهم این حبان.»المجمع ۸/ ۲۲۳ وقال لبوصيري: هذا حدیث حسن. ومعاذ ین محمد وأبومحمد وجده معاذ ذکرهم 


این حبان قي«التغات.» الوتحاف /٩‏ ۱۷. 


زدن مهررا دردل خود یافتم. 


چهارمین واقعه شرح صدر 

چهارم شب معراج واین بارشق صدربرای آن بود که دل مبارک آن حضرت تّ قوت 
سیرعالم ملکوت به هم رساند و طاقت دیدن تجلیات بدیهه و انوارمثالیه پیدا کند. وآن 
قصه مشهورو متواتراست در ضمن قصه معراج حاجت ذکرکردن آن نیست ودرآن قصه 
پرکردن دل به حکمت وایمان نیزمذکور است. چنانچه درمقام خود گذشت." 

به هرحال این شرح صدر حسی نمونة شرح صدر معنوی بود که بار با به ظهور می‌آمد 
سزدرتکرارآن نیزدر مطاوی این قصه اشاره کرده شد. چنانچه پوشیده نخواهد ماند. 

وچون نعمت اولی برآن حضرت ی همین بود که سین؛ استعداد ایشان را به این مرتبه 
فراخی بخشیدند که گنجایش این کمالات درآن تواند بود. اول این سوره همین نعمت را 
برطریق استفهام انکاری که به حکم تفی‌النفی اثبات بوجه تاکید مفید اثبات می‌شود. یاد 
دهانیدند بعد ازآن دونعمت دیگررا که ا زآثآراین نجمت‌اند نیزبرای تنبیه آوردند یکی از 
آن‌ها این است: «ووضَُنا » «ودورکرديم وانذاختیم.» به صبب این توسیع حوصله. عناق 
ژرل 24 «ازتوبارتا» 

چه هرچه دراستعداد وروح شخص می‌باشد به حکم جبلّت به تحصیل آن میلان 
می‌کند. و چون قوی و جوارح تحمل آن چیزنمی‌توانند کرد آن چیزبار گران به نظرمی‌آید, 
مثلا صاحب عزمی که بالطبع میلان به تحصیل ریاست و پادشاهت دارد اورا بدون بذل 
مال کثیرو جمع فوج عظیم و کشیدن محنت های بدنی و آلام روحانی هرگزاین مطلب 
میسرنمی‌شود و ناچاربردل اوبارگرانی می‌افتد. چون حوصله هم فراخ باشدد: مزاحمات 
ومعارضات اسباب مختلفه هرکمال در دل اوبه تنگی و خفگی تاثیرنکند.اثرآن با دور 


۱ دلائلالنوةلليبهقي (۱/ ۴۰۴).تقله ان كشيرفي «ليداية والتهاية.(۱۳:۳)وذکره السيوطي في «الخصائص 
الکبری.»(۱: 6٩۳‏ عن آيينعیم»وعن الببهقي من طریق فوتی عَة عن ان شاپ 

۲- صحیح مسلم۱۵۰/۱. کتاب الایمان. یاب ۷۲ لصراء برسول اف یلیالسموات. البخاري: کتاب بده الق 
باب (۶) ذکرالملانکة (الفعح ۳۰۲/۶) وکتاب مناقب الأنصار: باب (۴۲) المعراج (فتح الباري ۲۰۱/۷) وکتاب 
التوحید یاب (۳۷) ما جاء فيقوله عزوجل «وکلم ‏ تکلیما «فتح ۲۷۸/۱۳). 
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می‌شود وسبکی وسهولت تمام حاصل می‌گردد. 

4 

لت آنقس یر 4( «آن بارکه دوتاکرده بو - وقریب به شکستن رسانیده بود- پشت 
ترا»؛ زیر که همت تومی‌خواست که جمیع این کمالات را جمع نمائیم ودل توبه سبب 


تشویشات نفسانی تنگی می‌کرد چون حوصله فراخ بخشیدیم اين همه برتوآسان شد. 
تفضیر«وژژه 
وارباب تفسیردر بیان این «وژز» چپ و راست رفته‌اند و پی به حقیقت کار نبرده‌اند. 


وبعضی گویند که: آن اندوه بیرون شدن از مکه بود وال آن اندوه به رسانیدن در مدینه. 

وبعضی گویند: بدان اندوه جفای کافران بود. و از آن به تائید ونصرت الهی. 

و بعضی می‌گویند که: آن اندوه غم نایافت ناکام و شرایع ملت حنفی بود وال آن اندوه 
به وحی قرآن ویبان شرایع شد. 

و بعضی گویند که: آن اندوه غم امت بود وال آن به دادن مقام شفاعت شد. 


وبعضی گویند: آن باربرداری رسالت بود وال آن به همرسانیدن یاران جان نثار موافق؛ 
مثل صدیق و فاروق و ذی‌النورین و مرتضی نت شد. 

به هرحال آنچه این بزرگواران ذکررکردهاند قطره‌ای است از همان دریا وپرچه‌ای است 
از همان شش گزء 

دوم ازآثارشرح صد رآن حضرت این است که: *ورَعا لك ذ کر 24 «وبلند کردیم 
برای توذکرترا.» 

به این مرتبه جامعیت کمالات ترا میسرشد که ظل مرتب؛ الوهیت گشتی وبه این 
جامعیت متفرد و طاق برآمدی حالا ترا همراه خدا یاد کنند. مثلاًگویند: له و رسول داناتر 
است واه ورسول چنین فرموده که واجب الاطاعت است و علی هذا القیاس.۰ 


القوال فی»الکشف والبیان.» ۱۱۳/۱۳ ب. «معالماتتزیل.»۴/ ۵۰۳ «لسان العرب.» ۷/ ۲۴۳ (نقض). 


ودر حدیث شریف وارد است که: آن حضرت ی از حضرت جبریل فث پرسیدند که رفع 
ذکرمن چگونه فرمودهاند؟ حضرت جبرئیل ۳۵ گفت که: ذکرتوقرین ذکر خود گردانیده‌اند! 
دربانگ نمازواقامت والتحیات و خطبه ود کلم طیبه ودر کلم شهادت ودرامربه 
ییا لرشول». ودرحرمت معصیت که ون یف ال 
خللبین فیا أبلا۱.4 
پسهرجاکه کرد آمده کررسول من است مگردرسه جا .او آخربانگ 
نما زکه فقط: ( اف گفته می‌شود. دوم در عطسه که فقط: نله 4 گفته 
می‌شود. سوم وقت ذبح که فقط: #بلم 4 گفته می‌شود. 
واستشناء این هرسه جا را نیزوجهی است که در مقام خود مذکور می‌شود و چون هرسه 
نعمت اصلی و فرعی را بیان فرمودند اختصاص آن حضرت من بین الانبياء به کمالی که 


دارند ثابت شده. 

حالا بیان می‌فرمایند که اين همه برکنت صبری امّبت که برسختی‌های کردی و درراه 
مارنج بردی. 

«لَ ع أْنر را 24 «پن نب تخقیق همره هرسختی آسانی است.» که درعین آن 
سختی از پیشگاه خداوندی روزی می‌شود؛ آن آسائی دادن. طاقت تحمل آن سختی است 


که به سب آن سختی سهل می‌گردد. اگربعد ازوقت مصیبت يا به پیش ازآن سختی آن را 
یاد کنند هرگزطاقت تحمل آن راد رخود نيابند واین قسم آسانی آن حضرت رای در سختی 
تحصیل کمالات به توسیح صدرو فراخی حوصله عطا شد تا دلتنگ وملول نشدند وهر 
کمال را با وجود سنوح موانع و حدوث مزاحمات متنوعه به منتهای او رسانند. 


.۰۰ (۳/ ۲۳۵) ول آمي حاتمفي«تفسیره.» کم في«تفسیراینکشیر. (۴/ ۵۲۴) وین 
حبان (۳۳۸۲)والنخطیب فيي«الجامع لخلاق الراري.۰ ۱۲۱۷ ویرسعد السمماتي في«أدب اه + (ص ۵7 
آخرجه آبریلی(۱۳۸۰ وال جري في+لشریعة»(ص ۴۲۶ فالالهيشمي: واه آبویعلیواسناده حسن.» المجمع (۸ 1 
۲ نیع الدري(۱/ ۱۵ 

جامع لین .۳۰۰/ ۰۲۳۵ والکشف وایمان .۱۱۴/۱۳۰ ب. ودلتکت ولعیون .۶۰ / ۰۲۹۷ وان الجوزي في 
«زادالمسیر.» ۸/ ۲۷۲. تسیر القآن العظیم. ۰۵۶۱/۴ ودالدرالعنشور» ۸/ ۵۴۸ - ۵۲۹. 
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#َِ ع أَُْنٍذُسنسرا 34 «بهتحقیق همه آن سختی آسانی دیگرهم است.» واین آسانی 
آسانی رفعت مقام ومنزلت است زیرا که صبردرهرسختی آگربرای خدا تعالی است؛ 
پس موجب رفعت مقام ومنزلت نزد اوتعالی است و آگربرای بندگان است موجب اثبات 


حقء حق خدمت و مشقت برآن بنده می‌شود وبه لذت ارتفاع مرتبه و مقام. آن سختی: 
سهولت وآسانی تمام پیدا می‌کند چنانچه در ارباب دنیا ممتحن و مجرب است وبرآن 
تقریروارد نمی‌شود. 

سوالی مشهور 

وسوالی که دراین مقام مشهوراست وآن آنست که لفظ:«مَع.» درلغت عرب برای 


مقارنت و مصاحبت است. پس مقتضی اتحاد زمانی باشد و اتحاد زمان عسرویسرممکن 
نیست که: «الضدان لا یجتمعان.» 


وتوضیح جواب برطبق قواعد دانشم‌ندی) آن است که: اجتماع د و ضد از جهتین 
متخالرتین ممکن است چنانچه گفته اند که مبسافررا درروزه داشتن آگرچه مشقت روزه 
است اما به سبب موافقت مسلمانان ان می‌گردد. و مصیبت زده را اگرچه مصیبت 
مشقت است لیکن رسیدن به خشنودی الهی و دریافتن جزاء سهولت است. و اگرفقیررا 
تنگدستی و فقرموجب مشقت دنا است لیکن خلاصی از حساب دادن جمع و خرج مال 
درآخرت و مامون بودن از دزد و قاطعان طریق و مصادر؛ ظالمان کمال سهولت است؛ پس 
تواند بود که چیزی در یک زمان به جهتی عسرباشد و به جهتی دیگریسر 

وبعضی ازاریاب تفسیرگفته‌اند که لفظ: «َع.» هرچند دراصل لغت برای مقارنت 
است لیکن چون چیزی پس از چیزی درزمان قریب حاصل گردد. این اتصال قریب را 
ماندد مقارنت اعتبار کرده این لفظ را درآنجا استعمال می‌کنند واین مقام ازهمان قبیل 


است که سختی دنیا هرچند درازو ممتد شود لیکن به سبب کمال اتصال آخرت به دنیاء 


حکم مقارن دارد. 
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وجه تکرارآیت 
وتکراراین آیت را دووجه است: 


اول آنکه در حدیث شریف وارد است که: آن حضرت تج بعد از نزول این آیت 


شادان و 
خم برآمدند ویاران را فرمودند که خوش وقت شوید حق تعالی برهرسختی دنیاء آسانی 
وعده فرموده است. یکی در دنیا ویکی د رآخرت.۱ 

چنانچه بعضی ازاهل حکمت به این معنی اشاره نموده‌اند: 


بیت: 


۱ (ذا اش بك لغش فقرفي«ل تشزع.» 
لفدژیین سین اذا فکُرته فا 


یعنی: چون شدت کند برتوبلایی پس تفگ رن درل .»زیر که یک عسردرمیان 


دو یسرواقع است چون درآن تفک رکنی. پق شوش شوو شاد باش. 
ودرحدیث صحیح وارد است که: ال یبسن" یعنی: یک سختی بردو 
آسانی غلبه نخواهد کرد. 


آگردراینجا به خاطرکسی بگذرد چنانچه پسردو جا مذکور است عسرنیزدو جا مذکور 
است پس وحدت عسروتعدد یسراز کجا فهمیده شود؟ 

جوابش آنکه اهل عربیت می‌گویند:اگرنکره را بعد از نکره ی معرفهآرند مقتضی مغایرت 
می‌شود و آگرمعرفه را بعد از نکره یا معرفه آرند مضمون آن اتحاد می‌باشد چنانچه درن 
«آرسلا رل فزعزن زنولا 2 تعمی فزعزن رَئول» واضح است ودره (جاء‌نی رجل 
فقال رجل) نیزظاهر. پس عسررا دو بار معرفه آوردند هردو یکی باشد ویسررا دوجانکره 


۱- آخرجه مالك (۴۴۶/۲ رقم۹۶۱) ۰ والحاکم (۵۷۵/۲. رقم ۳۹۴۹) ولسبهقی فی شحب الایسان (۰۳۰۵/۷ رقم 
۷۰ . آخرجه عبد الیزاق (۳۸/۲) عن معمربه. الواحدي في «الوسیط .+ (۴/ ۵۱۷ - ۵۱۸) وأخرجه الطبري (۳۰/ 
۶ )من محمد ین هد الژعلی الصنماتي لین ور من معمربه. واه قات. 

۲- - زد المسیر: ۸/ ۲۷۳ التفسيرالتعلبي (۱۰ / ۲۳۵). الفتوحات الرانية علی کار الواویة ۷ /۳۸۷) 

۳- أخرجه الحاکم (۵۷۵/۲: رقم ۳۹۵۰) . اليبهقي في «الشعب.»(۹۵۲۱) والواحدي في «الوسیط.» (۲/ ۵۱۷ - 


۸ تفسيرالطيري (۱۵۱/۳۰) وراه عید ار قيتقسیره (۳۰۹/۷) 
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آوردند. دویسرقهمیده شد. 

دوم آنکه: تکرار برای تاکید است زیرا که دروقت سختی توقع سانی نمی‌باشد پس 
مقام مقام آن است که گرفتارآن سختی حصول آسانی را بعد از آن سختی باور نکنند لهذا 
محتاج به تاکید و تقریراین مضمون گشته‌اند. 

وهرگاه از تعداد نعمتهای خود برحضرت پیغمیریة فارغ شدند شکراین نعمت ا زآن 
رغ بشوی - ازادای حقوق هر 
ورسالت وارشاد معرفت و خلافت کبری و قضا وافتاء و 
وولایت و غیرذْلک.- پس رنج کش و محنت تما دریاد کردن خدا.» 

#واٍل رات فرب 204 «ویسوی پروردار خود که ترا به این نوع پرورش کرده و به کمالی 
رسانیده که از کمالات افراد بشری بالاتراست -پس رغبت کن.» و غیراو را در نظ رجا مده. 


جناب درخواست می‌فرمایند: ۶ 
مرتسه و هرمنصب که بتوداده‌ایم مثل: 
احتساب و تعب 


انب 24 «چون 


وبعضی از مقفسرین چنین گفته‌اند که: مراد آن است که چون از نماز فرض فارغ شوی 
دست خود را برای دعا بردار.! 

وبعضی گفته‌اند که: چون از تشهد فارغ شوی برای دنیا وآخرت خود دعا کن.! 
قیماند دراینجا سژالی که دراین مبوره آهل عربت مذکور می‌کنند وآنآنست که «َمْ 
4 رابه صیغه مضارع چر آوردند ومعطوفات دیگررا مشل و: وَضَعْنا» و رَع 4 به 
صیغه ماضی چرا ذک رکردند؟ 

جوابش در تفسیراشاره کرده شد که شرح صدرنعمت اولی است استفهام انکاری بر 
نفی آن متوجه کردند و به صیغه مضارع آوردند تا دلالت برتجدد شرح صدرنماید. ووضع 


ورفع نعمت فرعی است که به سیب شرح صدر حاصل شده آنرا به صیغ؛ که دلالت بر 
استمرارنکند ادا فرمودند. واشاره به آن شد که به این شرح از وضع و رفع فارغ شدیم گویا 
شرح صد رکه کرده شد وضع و رفع هردو به عمل آمد چه این وضع و رفع ثمره همان شرح 
است. واه اعلم. 


۱- الم التزیل.۴۰/ ۵۰۳ دفتح القدیر» ۵/ ۰۴۶۲ والی مثل ها قعب این عباس في«جامع البیان, ۲۳۷/۳۰ 
۲- «معالم ات۰ ۴/ ۵۰۳ داد المسیر» ۸/ ۰۲۷۳ «اتقسیرالکییی» ۳۲/ ۷ وافتح اقدیر.» ۴۶۲/۵ 
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این سوره مکی است ۰" هشت آیت و سی و چهار کلمه: صدو پنجاه حرف ست.۱ 


وجه تسمیه سوره 


واین سوره را سوره ۱ 
را گویند وانجیرجامع‌ترین میوه‌ها است. 
بجهت همین جامعیت. مستحق فیضان روحی گردیده که جامع کمالات است؛ پس 
مشابه الفاظ قرآن که متضمن اسرار جامع‌اند و متظور دراین سوره اثبات شرع و معاد به 
تاکید تمام است و لهذا در اول این سوره چهار قسم مذکور است. 


نانچه بدن انسان جامع‌ترین ابدان است. و 


۱- مکية في قول ال کلرین, ومدنية في قول ان عباس, وفتادة«النکت والعیون.: ۰۳۰۰/۶ وازاد المسیر ۱۲۷۳/۸ 


۲ - الییان في عد آي انرآن (صی ۲۷۹) 


نک 


40 
۳ 


ال لح الرّحیم 

ین 4 «قسم به انجیر» و انجیررا در میان میوه‌ها خصوصیتی است ظاهرو 
خصوصیتی است باطن. خصوصیت ظاهرانجیراما خصوصیت ظاهراو پس آن است 
که هم غذا است. وهم دواء است. وهنم میوةٌ است؛ زیر که او طعامی است لطیف سریع 
الهضم. مین طبع. و مواد متعفنبه راازاذرون بدن به طریق عرق برمی‌آرد ولهذا با وجود 
حرارت. تپ را فانده می‌کند وبلغم را تحلیل می‌نماید و گرده ومثانه از ریگ پاک می‌کند 
وبدن را فربه می‌سازد و مسام را تفتیح! می‌کند و درازاله سد؛ کبد و طحال بی نظیراست. 


وا عجائب این میوه آن است که تمام آن خورده می‌شود و خسته ندارد که باید انداخت 
برمخال قرآن که همه لب است نه قشربرتافتنی دارد و نه استخوان انداختتی. 

در حدیث شریف وارد است که: شخصی برای آن حضرت ی طبقی پُرازانجیربه طریق 
هدیه پیش آورد. آن حضرت بٍ از آن تناول فرمودند و به یران نیزارشاد شد که تناول بکنید 
میوه: فرمودند که: اگربه گویم میوْ از بهشت نازل شده است در حق همین میوه توانم 
یرا که این میوه خسته ندارد ومیوهای بهشت همچنین است پس بخورید آن را که 


۱ - گشون وبازکدن. 


قطع ماده بواسیرمی‌کند و از درد نقرس تافع می‌شود. 

واز حضرت امام علی بن موسی الرضا 2 منقول است که: مداومت خوردن انجیربوی 
بد دهان را رفع می‌کند وموی سرا دراز می‌سازد و از فالج امان می‌بخشد." 

ونیزازعجائب این میوه آن است که به قدریک مه معتدله اوراآفریدهاند تاهیچ وجه 
در خوردن آن کلفت و مشقت نباشد. 


خصوصیت باطن انجیر 

واما خصوصیت باطن اوپس ازآن جمله آن است که: مشابهت تمام دارد با ارباب کمال 
زیرا که ظاهروباطتش یکسان است خسته ندارد وآخور نمی‌اندازد به خلاف میوه‌های دیگر 
که ظاهرآن‌ها خوردنی و باطن آن‌ها انداختنی است. 

ونیزدرخت این میوه. درختی است که کال خود را قبل از دععوی اظهار می‌کند اول 
میوه می‌آرد و بعد ا زآن شگوفه. به خلاف میوهای یگ رکه درختان آن‌ها اول خود را به برگ 
و شگوفه آراسته می‌نمایند و بعد ازآن بار می‌آرند؛ پس این درخت گویا صفت ایثار دارد 
که اول غیرخود را نفع می‌دهد بعد ازآن فکرآراشتگی خود می‌نماید. ودرختان دیگرمانند 
ارباب معاملات‌اند که اول خود را می‌آرایند بعد ازآن بدیگران نفع می‌رسانند. 

ونیزفیضی که این میوه دارد در میوه‌های دیگرنیست که دریکسال چند بارمیوه می‌آرد 
ومعهذا این میوه را مناسبتی است با انسان, زیرا که حضرت آدم 2 را چون در بهشت به 
ارتکاب معصیت جامهای بهشتی ازب رکشیدند. برهنه و مکشوف العورة شدند چون نزد 
هردرخت برای گرفتن برگ می‌دویدند تا شرمگاه خود را یپوشند هردرخت سرمی‌کشید و 
۱- موضی است مزسن وغال نی که به شکل التهاب مفصل شست اه طورناگهانیبروزمی‌کند؛عللاصلی این 
مرض عبارتند ان اختلال اعمال کبد واعضاء تغذیه.افاط در غذاهای گوشتی وماهی و مغز عدم حرکت انا وراه 
رفتن کمتراز معمول. و همچنین ورانت... این مرض را دءلملوک نیز می‌گقتهاند. (ازفرهنگ فارسي معین) 
۲-آخرجه الدیلمی (۲۴۳/۳. رقم ۲۳۷۱۶ الطب البويآبونممالأصيهاني( / ۲۸۶ رقم ۳۶۸ اد السعد(۳ / 
ریج آحادیث الکشاف «(۲/ ۱۸۶) ووردت لرايةفي«الکشف ولییان.؛ ۱۳/ ۱۸ آ: والمحررالوجیز؛ ۵ 
۹ االکنساف,:۲۲۲/۴: ودالجامع لأحکام الرآن.۲۰۰/ ۱۱۰,قال این حجرفي«الكافي-:۴/ ۱۸۶ الحدیث آخرجه 


آبونميم في الطب: والتعلبي من حددیث آيي قرهوقي |ستاده من لا یعرف . 
۴ -التفسیرالکبیر(۳۲ /۰)۲۷۰ لباب قي علوم الکتاب ,۳ / ۳۰۶) 
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برگ نمی‌داد چون نزدیک این درخت رسیددند سرنکشید وبرگ بسیارازآن گرفته شرمگاه 
خود را پوشیدند. 

وآنچه بعضی ارباب فلاحت گفتهاند که: درخت کامل آن است که ده چیزرا جامع باشد: 
بیخ وشاخ وبرگ وگل ومیوه و خسته وصمغ" ولیف و قشرو عصاره. مثل: خرما وهرچه از 
این ده چی زکمترداشته باشد ناقص است پس انجی رکه خسته ندارد. ناقص باشد؟ 

جوابش آن است که: این نقصان عین کمال است چه استخوان بکارنمی‌آید انداختنی 
است پس نبودن آن بهتراز بودن باشد. 

به همرحال نظربه جامعیت فوائد وبی‌ضرری. قسم به آن خورده‌اند ومناسبت آن ربا 
جامعیت انسان مراعات فرموده. 


ره «قسم به درخت زیتون.» که ثمرة 
بسیاراست هم در ظاهرو هم در باطن. 


فواند ظاهری زیتون 

اما در ظاهرپس ا زآن جمله آن ات که: ثمره او را چون در سرکه آچار کرده به کار برند 
قوت معده دهد. واشتها را افزون سازد و زیتون پخته را چون در غذا استعمال کنند غذا 
بسیار دهد وبدن را فربه نماید و قوت مجامعیت را زیاده کند. 

و چون مغزاستخوان زیتون را با پیه وآرد بيامیزند وبریرص طلا نمایند برص را دور کند. 

وعصار؛ زیتون را چون زن حمول نماید سیلان رحم را نافع شود. ونمک آبی که زیتون را 
درآن انداخته باشند چون بدان مضمضه کنند بن دندان را محکم کند. 

وآنچه درانجیرازفوائد جمع است که هم غذا است وهم فاکهه و هم دوام. در زیتون 
نیزموجود است مع شی زاید وآن آنست که زیتون رات مدتی درازنفع می‌ماند به این طریق 


۱ -لوسیط .۰۱۶۷/۱۰ ولبغوي في+تفسیره .۶ ۰۳۲۰/۳ وأخرج این أيي حاتمقي ‏ ۵ وأخرج الحاکم. 
في «المستدرل.۲۰/ ۰۳۱۹ عن ان عباس قنال:(کان لباس آدموحواءمثل لظف. فلا ذاا لشجرة, جع یخصفان 
علبهما سن روق الجنة: قال: وهوورق التین) اه قالالحاکم:(هذا حدیث صحیح الاسناد.ولم یخرجاه) اه وافقه 
الذهبي في «التلحیصی.» 

۲ -مایع چسیناک و لزجی که از یدنه برخی درختان خارج می‌شود. 
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که آنچه خام از وی می‌افتد ازآن رون می‌کشند و آن را زیت الانفاق می‌گویند ودرروشن 
کردن چراغها و قنادیل بکار می‌برند وروشتی اوبه غایت صافی و لطیف می‌باشد که در 
روغنهای دیگرآن قسم نیست. 

وآنچه پخته ورسیده می‌شود ا زآن نیزروغن می‌کشند و اورا زیت الطیب نامند؛ بوی 
خوش دارد ودرمنافع بی عدیل است. برای گشادن قولنج و سدها و اسهال مانند دهن 
الخروج؛ یعنی: روغن بید انجیس ودر طلا و ضماد مثل روغن گل و جهت شری و جمره و 
جرب وقوبا و صداع و محافظت سیاهی موو ازالُ درد نقرس و اوجاع مفاصل و ال سبل و 
رطوبتی غلیظ که در اجفان به هم می‌رسد بسیارمقید است و برگزندگی عقرب نیزنهادن 
آن فائده می‌دهد. 


فواند باطن زیتون 

واما درباطن پس ازآن جمله است نونیت وسراق عظیم که بعد از روغن ساختن در 
آن به هم می‌رسد وبه آن خصوصیت باطنی: مناسبتی تمام به ارباب کمال دارد که چون 
میوه حیات خود را دربوته ریاضت گداخته ود تلطیف روح کوشیده رقتی پیدا می‌کنند: 
نورانیت و اشراق عظیم به هم می‌رساند. و معهذا نورروغنش ازامتزاج ظلمت دخانیه خیلی 
صاف می‌باشد برمشال نورانیت ارواح کامله به خلاف روغن های دیگ رکه مثل اصحاب 
ریاضت باطله ممزوج به طلمت دخانیه باشند. و نیزمتاسبت تمام دارد به اصحاب فکر 
واستدال که مواد معلومات را در قوت فکریه انداخته اصالت و اذابت می‌تمایند تا موجب 
اشراق و نورانیت گشته در مطالعهُ حقائق اشیاء چون روشنی چراغ بکار برند. 

ونیزمناسبت تمام دارد به الفاظ قرآن که هرگاه معانی آن الفاظ را از ملابس لفظیه 
تجرید نمایند اشراق و نورحقایق الهی تا تابش ولمعان نماید. 

وازآن جمله آن است که هیچ درخت درعالمآن قد عمردرازندارد که این درخت 
دارد. ودر فلسطین که شهری است معمور و مشهور دراقلیم شام. درختهای زیتون نشاند؛ 


۱-زیت الاتفاق: روغن زیتون نارسیده است. زیت رکابی. زیت فلسطین. و زیت انفاق از غوره زیتون گیرند. یعنی: از 
زیتونسبز.تحفه حکیم مومن ودزی ج۱ ص ۶۱۷ مقردات این البیطارج اص ۱۷۵. 


: 


ور ۳ ها 


یونانیان تا حال موجود است و یوانانیان در عهد سکندردرآن دیاروارد شده بودند پس عمر 
هردرختی ازآن درختها تا اين تاریخ قریب به دو هزارسال می‌رسد. 

وازآن جمله آن است که: بیشترمنبت این درخت دربلاد شام است که منزل انبیاء و 
مقام اولیاء است. 

وازآن جمله آن ست که: حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهالسلام این درخت را دعای 
برکت فرموده‌اند. 

وازآن جمله آن است که: در قرآن مجید آن درخت را شجوُ مبارکه نامیده‌اند. 

وازآن جمله آن است که: اهل ت 
زیتون را دردست گرفته است اور بشارت است بهآنکهبهعروة وتقی تمسک خواهد نمود. 


رشته‌اند که ه رکه خود را در خواب بیند که برگ 


ومریضی نزد ابن سیرین که رئیس المعبرین بودآمد و گفت که مرا در خواب نموده‌اند 
که از هردو: .+ بخورابن سیرین گفت که از میوه زیتون بخور زیر که در حق اودرقرآن 
مجید: لا عَرفيَّة ولا عَرَّْة4 واردشده. 

ودوسفزت قوف ات کل ۱ 

یعنی: بخورید ازروغن زیت و غالش یکنید به آن بدن خود زر هن رون گفن شده 
است از درخت با برکت. 

بالجمله دراین قسم ترقیواقع شد نسبت به قسم اول زیر که در قسم اول انجیررا ید 
فرمودند که متافع ظاهردارد بی‌نورائیت باطن و در این قسم زیتون را ذک رکردند که همراه 
منافع ظاهره. تورانیت باطن نیزدارد پس مناسبت اوبه کمال انسانی بیشترشد. 

تور سینین 4 «وقسم به کوه درخت‌ناک.» 

ید دانست که «طور» در لغت. کوه را گویند و کوه دوقسم باشد: 


۱ - روهالمام آحمد ۳/ ۰۲۹۷ والدارمي۲/ ۰۱۰۲ والترمي في الطعمة- باب: ما جاء في أکل الزیت ۵/ ۵۸۵ والحاکم 
في+«مستدرکه.۲۰/ ۳۹۷ - ۳۹۸ والبقوي في+شرحالسنة. ۳۱۱/۱۱ - ۳۱۲ وفي«تفسیره.۶۰/ ۰۴۷ 

۲ -ناك: پسوندی است که با الحاق به اسم. صفت يا بن مضارع تشکیل صفت دهد ومعنی آن یا پر آورد؛ وه مند. 
گین, آگین لود ومانند آن‌هاست: ندوهناک. دردناک. 


قسم اول کوه‌ها 

اول درخت‌ناک که آبهای روان دارد وبه سبب آن, آبهای درختان بسیار در آن می‌رویند 
وازاقسام میوه. چهار مغزو حت الزلم! که آن را در لغت هندی جرونجی تامند وانجیر 
وزیتون ودیگراشجار کبار خصوصاً درخت سال بسیاردرآن‌ها خودرو می‌شود و ادویه 
وعقاقیرو مصالح گرم وجود دارد. سموم و اقسام نباتات ازنافع و ضاردرآن هجوم 
می‌کند وجانوران عجیب مثل گوزن وآهوی مشک ومرغ ززین ودیگراقسام بسیاردرآن 
پیدا می‌شوند و از جنس معادن بلورویسب" ودیگراقسام بسیار متکون می‌گردند. پس 
جامعیت این قسم کوه خیلی به مرت اعلی می‌رسد که هم اقسام نباتات دارد و هم اقسام 
حیوانات دارد. و ارواح جنیه از دیوو پری در این قسم کوهها بسیار می‌باشند و افراد انسانی 
نیزبرای انتفاع به اين چیزها در آنجا سکونت می‌ورزند. 

پس جمعیتی به هم می‌رسد که در هیچ جا عشرعشیرآن نمودار نمی‌گردد. 


بیان کوه طور 

لیکن با وصف این جامعیت» هرکوم درخت‌ناک از تجلی الهی خالی است چون در 
این قسم کوه؛ تجلی الهی نی زحاصل شده جامعیت انم به هم رسید. 

واین قسم کوه درخت‌ناک کوهیست درمیان راه مدین و مصرکه آن را کوه فلسطین 
گویند حضرت موسی علی نبینا وعلیه السلام را درآن کوه به تجلی الهی مشرف ساختند 
وندای: ِا له رب 4 ازآن کوه بهگوش ایشان رسانیدند ورتبه کلیمی 
ایشان را درآن کوه حاصل شد. بعد ازایین قصه نیزحضرت موسی ۵ درآن کوه رفته 
برای مناجات چله‌ها کشیده‌اند وعبادتها نموده والواح توریت را از جناب خداوندی در 


همان کوه یافته پس آن کوه با وجود جامعیت ظاهره اسرار موسوی و انوارعبادات ايشان 
را نیزجامع شد وسی ونوری که درآن کوه تجلی قرمود. حضرت موسی نت راییبهوش 


۱- ابن البطار ازاب کند که آن حبتی است چرب مفرطح اندگی بزرگتر از نخود. ظاه رآن زرد وباطن آن سفید, 
خوش طعم. واز لاد ببرمی‌آورند. 
۲ - سنگی قیمتی که مایل یه سبزی باشد. (غیات) . 
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ساخت. آن قدردرآن بقعه مستقرو راسخ ماند که علی مزّالدهورو الازمان برای تقزب 
تابعان حضرت موسی ‏ وامداد وشرانع ایشان, کافی شد. 

پس مبداء و منتهای انوا موسوی که تمام بنی‌اسرائیل به آن منورو مهذب شدند همان 
کوه مبرک است؛ ولهذا دراین قسم نسبت بهقسم سابق رقیفرمودند زیر که نوری که در 
زیتون است نورعنصری است. و نوری که دراین کوه تجلی فرمود اعضای او را ریزه ریزه 
وپاره پاره ساخت. نورالهی بود که علی مرالدهور والازسان اثرآن باقیمانده و نهال کمال 
موسوی را تا ابد ازآن سیراب داشتند.۱ 


قسم دوم کوه‌ها 

دوم کوه خشک که درخت وآب ندارد وآن کوه به مثابه جسم مر انسان است که 
به ظاهرانسان می‌نماید ودرباطن هیچ کیفیت انسانی ندارد ولهذا قبل تم نبود بنبر 
احترازازآن لفظ: بسینین 4 فرمود‌اند و هرچد دراصل لغت: ور بسینی4 ه رکوه 
درخت‌ناک را می‌توان گفت" لیکن در عرف عرب این لفظ خاص به همان کوه موسوی 
است که بروی تجلی الهی واقع شد. 

ولفظ: یی ازلغت نبط است که مزارعان اقلیم شام‌اند. واين لفظ را عربان 
به انواع تصرف استعمال می‌کنند گاه: ۶بسینین 4 می‌گویند, و گاه: بفتح سین 
چنانچه درسوره: (َد لح واقع است: وگاهی: «سیناه.» بکسرسین چنانچه ابوعمرو 
نافع این کثیرمی‌خوانند." 


یختلف أنه جبل بالشام کلم اه علیه موسی: ومنه نودي, وفیه مسجد موسی: فهوالطور.«المحرر 
۵۰ وعزاه الی کمب الا حبار وال كشرية کل من الخازن في «لباب التأویل.۱۳۹۱/۴۸ وابن كثيرفي تفسیر 


ونافع.وأبوعمرو: (سیناء) مکسور السین. وق الباقون بفتحها.«السبعة.» ص ۴۴۴ - ۰۴۴۵ «لتبصرة.! 


اص ۰7۶۹ :اتیسیر» ص 1۵۸. 


وبعضی از مقسرین گفته‌اند که: مراد ازانجیرمسجد اصحاب کهف است که در حوالی 
آن درخت انجیربسیار است: و مراد اززیتون مسجد بیت المقدس است که در حوالی آن 


این درخت بسیاراست.! 
بیان کوه زي: 
و بعضی گفته‌اند که: مراد از زیتون طورزیتا است که کوهی است برشرقی بیت المققدس 


مشرف برمسجد اقصی.! 

ودرحدیث شریف وار است که: چون حضرت صفیه تهزوجه مطهره آن حضرت ی رای 
زیارت بیت المقدس تشریف بردند و از نماز در مسجد الاقصی فارغ شدند ازآن مسجد 
پرآمدند وب رکوه طورزیتا صعود فرمودند ود آنجا نیزنماز گذاردند و برکنار؛ آن کوه ایستاده 
ارشاد کردند که از همین جا به روز قیامت مردم متفرق شوند پار؛ به بهشت روند و پارة به 
دوزخ" واين همان کوه است که حضرت عیستی ک را ازاینجا ب آسمان بردند وآن مقام 
رانصاری تعظیم بسیار می‌کردند و می‌کنند وبرسبرآن کوه. هیلازنام؛ فونگی زنی کنیسه 
طیار کرده بود درمیان آن کنیسه قبّه ساخت که آنرا مصعد عیسی 8 می‌گفتند.رفته رفته 
آن کنیسه منهدم شد لیکن بالفعل دزآن کوه درخت خرنوب" نبطی است که متصل آن 
مسجدی ساخته‌اند وپائین آن مسجد غاریست مصفی مردم بسیار برای زیارت آن مکان 
می‌روند وآن درخت را خرنوية العشرة می‌گویند. 

وچون سلطان صلاح الدین نت بیت المقدس را ازدست فرنگیان فتح کرده استخلاص 


۱- التفسیرالکبیر«۳۲ /۲۱) 

۰ والنکت والعیون.» ۳۰۰/۶ معا النزیل.» ۲ / ۵۰۴.ولمحررالوجیز» ۰۲۹۹/۵ ووزد 
الجامع لأحکام لقآن ۰ ۰۱۱۱/۲۰ وتفسیرالرآنالعظیم.:۴/ ۵۶۳: وفنح القدیر:۵/ ۵۶۶. 
۳-|تحاف الاأجْایقَضَائل المسجد التصی(۱ /۲۲۱) شمس الدین الأسيوطي ثم القاهري الشافي (المتوقی: ۸۸۰ ۵ 
۴ - خرنوب: علاف لوبیا. گیاهی است دارویی, به تازی خروب گویند. درخت او بقدر درخت گردکان با برگش مستدیر 
وبا غلظت وگلش ذهبي و غلاف او بقدر شبري وکوتا‌رو سیاه وضخیم و دانههاي او شبیه یه بقلي و ازآن درشام و 
مصر ّب مي‌سازند ودراسهال استعمال مي‌کنند وبا وجود شيريني از سایرشیرینی ها ابرد است و قسمي درختش 
خارداردبرگش نرم ومایل به ندویروغلاف ثمرش شبیه به اقلي وا زآن رقیق ترودانههاي او بقدر ترمس و شیرین طعم. 


(لغتنامه دهخدا) 


نمود تمام زمین طورزیتا را برشیخ احمد حکاری وشیخ علی حکاری بالسویه تقسیم 
نموده وقف نمود این قصه درهفدهم ذی‌الحجه سال پانصد وهشتاد و چهارواقع شد و 
آن زمین تا حال دردست ذرَیات شیخین مذکورین است. 

پس دراین صورت قسم اول به موضعی یاد کردند که محل انوارولایت اصحاب کهف 
است وآن مردم. اول گروهاولیءاند که راهفنا پیموده‌اند. بعد ازآن به محل انوار نبوت 
عیسوی قَسم خوردند, بعد ازآن به محل انوار موسوی قسم یاد کردند بعد از آن می‌فرمایند: 
ند لب مین 24 «قسم به این شهربا مات یاب 


مراد ازاین شهر شهرمکه معظمه است که در جامعیت به نهایت رسیده زیرا که هرشهر 
انواع مردم را از سپاهی وتاجرو اهل حرفه وغنی و فقیرو زن و مرد ودیگراصناف جامع 
می‌باشد. و پادشاه وحاکم و مکانات متبرک از فشاهد شهداء و قبوراولیاء و انبیاء و معابد 
بزرگان ومساجد خیرنیزدروی می‌باشد و اقسام نباتات و انواع جانوران از طیورو بهائم در 
آن پرورش می‌یابند. لیکن در هیچ شهر: خاةٌ خدا که مهبط تجلی دائمی مستقزباشد و 
قبله عبادت خلائق افتد. ندارد مگراین شهر یعنی: مکه معظمه که این به معنی نیزاو را 
نصیب شده وبه این سبب اورا جامعیت اتح میس رآمده و با این همه مولد ومبعث خاتم 
الانبیاء ی است. پس جامع اسراروحی محمدی است و انوار نبوت و ولایت آنجناب ی 
درآن لمعات وتابش دارند وآن نبوت و ولایت جامع‌ترین نبوت و ولایت است. 

پس دراین قسم ترقی عظیم واقع شد درمیان جمعیت به نسبت قسمهای سابق گویا 
این جمعیت جمعیتی است که اسرار عالم اسفل و عالم اعلی را در خود فرو گرفته ودر 
خالق و خلق آمیختگی و امتزاج داده وشهرمکه شهری است مستطیل که طول اواز عرض 
زیادتی دارد و کوهها بررگردا گرد اومانند قلعه واقع شده‌اند وبا وصف این احاطةُ کوههاء 
سه طرف دیوار شهر پنه نیزبرای آن شهرساخته شده است؛ دیواری که جانب شرق است. 
معروف به دیوار باب معلات است که مقبرة شریف؛ آن شهراست و دیواری که در جهت 
مغرب وپارةازشمال مقابل مدينه مقدسد نبوته است آن را سوریاب الشبیکه گویند و 


دیواری که در جانب یمن است آن را سوریاب الیمن و سور باب الماجن نیزنامند و تعمیر 
این هرسه دیوار در سنه هشتصد وشانزده به حکم شریف آنجا که سید حسن بن عجلان 
بو واقع شده. 

وطول وعرض آن شهراین است که از باب معلات تا باب ماجن. چهار هزار و چار صد 
وهفتاد دوزراع است وازباب معلات تا باب الشبیکه نیزهمین مقدار با زیادت. دوصد 


وبیست زراع. 
و کوهای که محیط به این ش شهرند دوه است یکی را گویند. ودیگری را که 
نامند واين هردو کوه را اخشبین مکه 


ان را اخشب غربی گویند. 

وذرمکه معظمه بناهای بسیارو چشمهای جاری و چاه‌های سیله و حوضهای وقفی 
وحمامات نیزیسیاراست. 

ودرزسان فاکهی که مرخ آن مقام است شنانزکه حمام گرم می‌شدند وآن شهررا دو 
قسم کرده‌اند: معلات و مسفله؛ دارلخیزران نزدیک کوه صفا که جانب ایمن مکه است حدّ 
معلات است. و دارالعجله که جانب چپ مکه است علامت حد مسفله است. 

واین شهرمعظم ومکرم داخل ولایت حجازاست که در میان ولایت شام وعراق و 
مصرویمن واقع است وآن ولایت مشتمل است برچند شه رکه ازآن جمله این شهراست: 
وازآن جمله است مدینه منوره: وا زآن جمله است یمامه و پرگنات" بسیار که به این هر 
سه شهرتعلق دارند. 

وعمل مکه معظمه ازیعضی جوانب تا مسافت ده روزاست خصوصاً از جانب یمن 
سرحدی که واقع است آنرا نان گویند. وآن مسافت ده روزاست از مکه و ازیمضی 
جوانب دیگ رکمترا زآن است. چنانکه از طرف راه مدینه سرحد آن بقعه مبارکه موضعی 
است که او را تا 


نامند وآن دیهی است درمیان شمان ومکه برمسافت 


یک ونیم روزاست. 


۱ -آبوعبد ال محمد ین اسحاق بن لعباس المكي الفاكهي المتوفی: ۲۷۲ 
۲ - بعضي مناطق که درتحت یک قانونند. این لغت هندی است. 


وازجانب عراق موضعی است که اورا عمی رگویند و آن نیزهمین قدرمسافت دارد؛ 
وگردا گرد مکه معظمه حد حرم است که درآنجا شکار کردن و درخت را بریدن درست 
نیست واگراحیانا از کسی شکاریابریدن درخت درآن مکان واقع شود بروی کفاره می‌آید. 

وحد حرم از دیوارباب مسجد الحرام که معروف به باب بنی‌شیبه است تا دو مناره که 
به سمت عرفه برحد حرم منصوب ساختهاند هفت هزار د و صد وده زراع است. وازياب 
المعلات تا همان دومناره سی و پنج هزارو‌هشتاد وسه ذراع است: و در جانب عراق تا 
دومناره که برای وادی نخله بنا نموده‌اند بیست و هفت هزار ویکصد و پنجاه ودو ذراع 
است. وازباب المعلات تا هردومناره مذکوره ییست وپنج هزاروییست و پنج ذراع 
است: واز جانب تنعیم که برسمت مدین؛ منوره واقع است حد حرم دوازده هزار و چار صد 
وبیست ذراع است. واز جانب یمن از دیوار باب ابراهیم تا علامت حد حرم بیست و چهار 
هزارو پانصد ونه ذراع است. و ازدیوارپاب الماجن تاعلامت حد حرم درآن جهت که نیز 
به سمت یمن است بیست و دو هزار و هشتصل و هفتاد وشش ذراع است. و به حساب 
کروه‌ها! دور حرم راسی و هفت کروه نوشته ند. اه اعلم. 


خصوصیات حرم شریف 

واز خصوصیات حرم آن است که مذکور شد. یعنی: جانوران شکاری را در آن جانه 
شکار کردن درست است ونه ازسایه وآب گریزانیدن. و درخت ونباتات آنجا بریدن و 
کندن وبرگ ریختن جائزئیست مگراذ خرو سنا که بنابرضروریات دوا جائزداشته اند و 
نیزآدمی را برقصد گناه درآن بقعه مزا خذه می‌شود به خلاف مکانات دیگروطاعات و 
عبادات درآن مکان مضاعف می‌شوند. 


چنانچه از حسن بصری 3 منقول است که: روزه یک روز در مکه برابر صد هزارروزه 
است ویک درهم شه به کسی دادن درآن ب2 ایرصد هزاردرهم است. 
ودرمستدرک حاکم ازاین عباس 2۶ نقل کرده که :(حستاث الْرم لت 


۱- کروه: درغیاث اللغات نوشته: کروه را به هندی کوس گویند وآن چهارهزار گزمسافت زمین باشدد ‏ نز بعضي سه 
هزار گزوهرگزذراع وهرذراع هشت گرم است. 


خسن" یعنی: هرنیکی که درحرم کرده شود برابر صد هزارنیکی است. 

ونیزه رکه درمکه بمیرد شرفی وبزرگی اورا حاصل می‌شود, چنانچه در حدیث شریف 
واقع شده که: (من مات بمکة بعثه اه تعالی فيالْ َع لا )1 

ونیزدر حدیث ابن عمرت واقع شده است که: (من مات بمکه نم تا نی اما 
الدنیا) ۲ 

ونیزازآیات عظام که درآن بقعه محسوس ومشاهد است آن است که آگردرنده مشل 
گرگ و پلنگ در پی جانوری می‌دود وآن جانورداخل حد حرم می‌شود. درنده بازگشته می‌رود 
واصلاداخل حرم نمی‌شود و نیزمیان حد حرم مردم آهوان وسباع درنده را با هم مختلط و 
متأنس دیده‌اند. و نیزجانورانپرنده چون در پریدن مقابل خانه کعبه می‌رسند به راست و 
چپ منحرف می‌شوند وبالای آن خانه نمی‌گذ رند واين آیت همیشه درنظرمردم جلوه‌گر 
آب چاه زمزم د رشب برات بحدیمی‌جوشد که قریب به لب چاه می‌رسد. 
زم را خاصیتی است که شکم نردم را سیرمی‌کند و به جای طعام قائم 


است. وا 


وبالجمله این شهرمبارک به مسبب کمال جامعیت درنهایت مرتبه علوشأن رسیده 
است ولهذا قسم را دراین سوره به این شهرختم فرموده مطلوب بیان می‌فرمایند که: مد 
خفن لانشن ف خسن ریم 04 «-قسم به ین چهارچیزبرینمدعا است- که هرآلیه ما 
پیدا کرده‌ايم انسان را در بهترین صورتی و ترکیبی.» 

چه اگرصورت ظاهراو را به بینید به کمال حسن و جمال موصوف است. هم اراه 
استقامت قامت. و هم ازراه خوبی اعضاء و تناسب اجزاء گردنش: نه چون گردن شتردراز 


۱ - أخرجه الطبرنی (۰۱۰۵/۱۲ رقم ۱۲۶۰۶) ۰ والحاکم (۶۳۱/۱ رقم ۱۶۹۲ وقال+ صحیح الاسناد.والیبهقی فی شب 
الایمان(۰۴۳۱/۳ رقم۳۹۸۱) ۰ والبیهقی (۰۳۳۱/۲ رقم ۸۳۲۹)وقال تقردبه عیسی ین سوادة هذا وهومجهول. وأخرجه 
آیشاد این خزیمة ۰۲۴۳/۲ رقم 0۲۷۹۱ - 

۲ - بنحوه: وه الطبراني (۱۷/ ۲۰۶: 6۱۳۴۹۶ وان عدي (۲/ ۷۹۰): والدرقطتي في السنن (۲/ ۰۲۲۷۸ البيهقي في. 
الستن (۵/ ۲۴۶): أخرجه البزاد کشف اأستار(۲/ ۵۷) العقيلي في الضعفاء(۳/ ۴۵۷)؛(کرهالحافظ این حجرفي 
التلخیص الحییر(۲/ ۲۶۷).وعزهلی این آييالنیافي ایور وین التجارفي تریخ المدينة (ص 4۳۹۷ 


۳- أخرجه القاکهی (۰۱۶۰/۳ رقم 615۱۸ 


نک 


اش نه چون خرطوم فیل دراز ونه چون بینی دیگر 
جانوران بهائم معدوم‌نما وعلی هذا القیاس به جمیع اعضاء تامل باید کرد و خوبی و حسن 
وجمال اورا قیاس می‌باید کرد. 


ولهذا دروقت امام شافعی جفته که شخصی به زن خود گفته بود که: (ان م تکونی احسن 
من القمر فانت طالق) یعنی: اگرنباشی توبهترازماه ترا طلاق دادم: و علماء زمانه متحیّر 
شدند وبه وقوع طلاق حکم کردند و چون استفتاء پیش حضرت امام شافعی له رسید 
فرمودند که: طلاق واقع نمی‌شود زیرا که زن اواز جنس انسان است وانسان را حق جل 
وعلافرسوده است که سن اورا در احسن صورت پیدا کرده‌ام اگرساه صورتی بهتراز این 
می‌داشت اورا چرا به احسن تقویم وصف می‌فرمودند و لنعم ما قیل 
ما نت مادحها یا من یشبهها .. وبالشمس والبدر لا بل نت هاجیها 
من‌أين للشمس خال فوق وجتتها. ونضبحك من نظام الدر في فیها 
من آیین للبدر اجفان مکْحلة- بالس‌حروالفنج تجري في حواشیها! 


وظاهراست که درماه غیرازروشنی وتابش چیزی دیگرنیست. و دراین نسخه جامعه 
دقائق تصویرات و تشکیلات مندرج و منطوی است. چنانچه گفته‌اند: 
من ماه ندیده‌ام کله دار من سروندیده‌ام قباپوش 


وه ازآن جهت که هیچ صورت دردنیا قابل عبادات کثیره نیست مشل صورت آدمی. 
قیام ورکوع وسجود همه ازاومی‌توانند شد واگردربیان حسن اوبه تفصیل پرداخته شود ازعلم 
تشریح مجلدات نقل باید کرد لهذاازاین صوب, عنان قلم را معطوف داشتن صواب است. 

واگرمعنی باطن اوراتامل کنند چهارعالم دراين تسخذ جامعه منطوی وپیچیده 
شده است: عالم شهوت و عالم غضب و عالم وهم وعالم خیال. وهرچهار عالم را زیر 
حکم حاکم غیبی که عقل است مسخرساخته وآن حاکم را روشنائی بصارت به مشعل 


۱- ابیت من شواهد القراء (۳۷۱). وهوقي الطبري ۰۲۴۱/۳۰ وانقرطبي ۱۱۳/۲۶ 


نورانی شرع بخشیده تا نیک وید را وخیرو شیر به آن نوردریافت نماید وهرگاه حکم آن 
حاکم براین چهارعالم غالب باشد به اعلای مراتب کمال و جامعیت می‌رسد و آنچه 
هیچ یک ازعوالم متفرقه حصول آن متوقع نبود ازاین نسخه جامعه حاصل شود مثل 
خاصیت معجون مرکب که از هرمقردات آن هرگزمتوقع الحصول نمی‌باشد لیکن غلب؛ این 
حاکم محض به تائید غیبی وتوفیق آسمانی است. و لهذا هرکس را میسرنیست چنانچه 
می‌فرمایند: شم دنس 4 «پس بارگردانيديم ما اوا.» یعنی: این قسم مخلوق عجیب را که 
به این مرتبه نواختیم از جهت قصوراو در انعظام کارخان عقل و دیگررعایای اواز شهوت 
وغضب ووهم و خیال. 

«أنثل لین *(3) «پس‌ترپستیان.» که ازرتبه بهائم نیزدر می‌گذ رد و آن قسم در دام 
شهوت و غضب گرفتار می‌گردد و در کمند وهم و خیال مقید می‌شود که مرتب؛ اوازهمه 
مخلوقات ذلیل و پست‌ترمی‌گردد. چه مخلوقات دیگررا اگرچه استعداد تحصیل کمالات 
نیست اما مزاخذه و عقاب نیزنیست وان مخلوق ربا وجود استعداد و تحصیل کمالات 


درصورت حرمان, مواخذه ابدی و عقاب جاودانی در پیش است. 

لیاوا «مگرکسانی که یمان آردند.» وعقل خود را برخیالات واوهام خود 
غالب کردند. 

«وعملوا خلت 4 «وعملهای صالحکردند.» و عقل خود را برشهوت و غضب غالب 
ساختند و مجاهده عظیم نمودند. 


لیم ان 34 «پس ایشان را است اجری غیرمنقطع.» 

آگرچه به ظاهرمجاهده ایشان سبب بیماری و پیری و موت منقطع شود اما کیفیتی که 
درروح ایشان به سبب استقامت قوی به هم رسیده است روز به روز در ترقی است و دم به 
درمقابله آن ترقی خواهند یافت. 


دم ثواب 
چنانچه درحدیث شریف وارد است که: بند مومن چون برطريقة نیک باشد دردین و 


تفسیرعبد الزاق.۲۰/ ۰۳۸۳ واتفسیرالحسن 
۳ب والنکت والعیون.۶۸/ ۳۰۲: وامعالم 
ورالتفسیرالکبیر ۰۱۱/۳۲ ودالجامع لأحکام 
۲ والیحرالمحیط ۰۰ واتقسیرالقآن العظیم» ۴/ ۵۶۳ ودلدرالمنشو.: ۸/ ۵08 - 


۱ -قال مجاهد: ثم ردناهلی انار وهوقول الحسن:وأي لعلية. 
. ۳ والکشف والبیا 


2۳ ۳ 


آن طريقه ازوی به سبب پیری یا مسافری یا بیماری فوت شود حق تعالی فرشتگان کاتب 
الحسنات را بفرماید که در جرید؛ اعمال این شخص ثواب آن طاعات و نیکیها که همیشه 
می‌کرد بتویسد و ثواب او را از او باز ندارید. 

بلکه در بعضی روایات وارد است که: بعد مردن نیز: 
گوراو بهتسبیح وتکیبروتحمید مشئول بشید آن همه رها آن ند بتویسید که 
روز قیامت از قبربه خیزد واین خزا خزان وافررا تصرف نماید. 

وبعضی مقسری سلفلی؟ را برحالت شیخوخیت و خرافت 
حمل نموده‌اند که درآن حالت انسان متبدل الصورت و مضمحل القوی می‌گردد پشتش 
چون کمان دوتا می‌گردد. واستقامت قامت برهم می‌شود وموی سروبدن اوسفید شده 
صورت مبروص می‌نماید و شکنهای که در روی او می‌افتد کمال قبح نمودار می‌گردند و 
دندان‌ها افتاده صورت دهان بد نظرمی‌آید:" 

لیکن این معنی را استشای: 1 
مگرآنکه این استشناء را منقطع انگارند ودر آن تکلف است. 

وچون ازاین آیات معلوم شند که حقیقت دین غالب کردن عقل برساثرقوی است 
از شهوت و غضب ووهم و خیال. وعقّل را به نورشرع منور کردن؛ پس درتکذیب دین 
وجهی نماند چه حسن صورت معنوی انسان عین‌دین است وآن حسن هرکس رامطلوب 
ومرغوب لهذا درمقام رد این تکذیب می‌فرمایند: 4 «چه چیز 


ان را می‌فرمایند که نزدیک 


۱ - آخرجه أحمد (۲۳/۲ رقم ۱۹۶۹۴ والبخاری ۰۱۹۲/۳۱ رقم ۲۸۳۴ وین حبان (۱۹۱/۷. رقم ۲۹۲۹).تفسیرالقرآن 
المظیم ای آيي حاتم (۷ / ۵۲۳ رقم ۲۷۷۴) 
۲- ری الیبان ۱۲۶۹/۳ وبحوهخزجانار اف 


قي 
الاعتصام: ص۰۴۳ سبب تألیف کتاب الاعتصام .اجه الخطیب (۲ ۳۸۰) ولج بن لسلمة في + مجلس من 
الأمالي: (۲/۱۲۰) واین الجوزي في«الموضوعات؛ (۱/ ۲۶۴) العلل المتناهية (۲۶۴/۱). واللالن المصنوعة (۱۵/۱. 
والاحادیث الضعيقة ۲۶۵. وکنزالعمال ۲۹۳۷۷. 

۳ -«جامع الیبان »۲۲۲/۳۰ وود المسیر: ۲۷۶/۸ :الکشف والیبان.» ۱۱۹/۱۳ | و التفسیرالکبیر ۰۱۱/۳۲ 
ووالمحر الوجیز» ۰۵۰۰/۵ ولد المتور» ۵۵۴/۸ 


باعث تکذیب تومی‌شود ای آدمی بعد از وضوح این مقدمات به دین.» 

حاصل آنکه چون حقیقت صورت معنوی خود را دریافتی ودانستی که حسن آن 
صورت موقوف براین است که اول عقل را به نورشرع منور سازی بعد ازآن اورا برقوی خود 
حاکم کنی پس وجهی درتکذیب دین نماند زیرا که نو دین است و به آن نورعقل مهتدی 
می‌شود. چه عقل به منل؛ بصراست و نوردین به مثابه شعاع آفتاب: آگرشعاع آفتاب در 
میان نباشد از بصرآدمی هیچ نمی‌گشاید. پس نوردین ازضروریات کمال صورت معنوی 
انسان است وهمچنان که انسان بسیب اختلال صورت جسمی ازانسانیت می‌برآید و 


به صورت حیوانات مسخ می‌شود همچنان با اختلال صورت معنوی ازآن ح میبرآید و 
مسخ معنوی می‌گردد و کیست که خروج خود را ازانسانیت و دخول خود را در حیوائیت 


رو درد واگراز اه فسادمزاج کسی خواهد که رغبت یه صورت حوان ت نماید اورابه این 
مقدمه توان فهمانید که: لت له با چم آیانیست خداتعالی حکم 


کننده‌ترحاکمان.» و چون حاکمان دیگراژ رعایای تخود نمی‌پستدند که از فرقة به فرقُ دیگر 
انتقال نمایند ازمرتبه اعلی به مرتبه اسفل تدزل کنند.حق تعالی چرا این حرکت را خواهد 
پسندید که خلاف حکمت است. 

ومحتمل است که: «دیّن.» رابه معنی جزا بگیریم د رآن صورت ربط این آیات وماسبق 


به این طریق توان فهمید که چون قدرت حق تعالی برتحویل احوال ازابتدای خلقت انسان 
که نطفه بود تا آنکه در به کمال اعتدال وحسن صورت رسید و حسن معنوی به 


دادن عقل وتنویرآن به نورشرع نیزیه او بخشید‌ند» یازیکبار بعض افراد اورا آن قدرتنژلی 
فاحش دادند که پسترپستیان شد یرآدمی ظاهرگشت پس دادن جزا درروزقيامت و 
زنده کردن مردگان وتقلیب احوال که سرکشان دنیا را پست و عاجزان اینجارابهمرنبه 
بلند رسانیدن چه بعید باشد وان قدر که مذکور شد درتجویزوقوع جزا نظربه قدرت او 
تعالی کافی است واگرنظریه حکمت و عدالت اونمایند و بدانند که جزای نیک و بد 
رسانیدن وفرق درمیان نیکوکارو بدکارنمودن درعالم حکمت وعدالت از واجبات 
است» پس وجوب جزاثابت می‌شود چنانچه: (أَیّْ 4 ب خّم آغلکیین4 اشاره 
به همین مقدمه است پس امرجز نظربه قدرت ممکن الوقوع است و نظربه حکمت و 
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سووه‌ی تین 


عدالت واجب الوقوع. 

ودرحدیث شریف آمده است که: ه رکه سوره والتین را بخواند و به این آیت برسد 
له انم آخنکییت» ید که بگوید:( ون عق لت 
: آری توحاکم‌ترین حاکمانی و من از گواهان‌ام.۱ 
ودرحدیث شریف است که: آن حضرت 3 در نماز عشاء این سوره را بارها خوانده‌اند.۲ 


وحضرت امیرالمزمنین عمربن الخطاب 3*۶ نیزاین سوره را درمواجهه کعبه درنماز 
فریضه می‌خواندند تا اشارهباشد به زرگی حرم که به آن دراین سوره قسم خورده‌اند." واه 


اعلم بالصواب. 


۱- آخرجه آبوداود (۲۳۴/۱, رقم  )۸۸۷‏ والترمذی (۴۴۳/۵: رقم ۳۳۴۷) وقال: هذاالحدیث نما بروی بهذا اناد عن 
هذا لأعرایی ولایسمی. والبیهقی (۳۱۰/۲: رقم ۳۵۰۸) . وأخرجه یا لیبهقی قی شعب الایمان (۳۷۷/۲, رقم ۲۰۹۷). 
۲ - روهالبخاري (۲/ ۲۵۱۰۲۵۰: ۰۷۶۷ ۷۶۹): وصسلم (۱/ ۳۳۹: ۴۶۴ وی وداود (۲/ ۱۲۳۱:۱۹: والترذي (۲/ ۱۱۵: 
۲ والنساني (۲/ 1)۳۱:۱۰۰:۱۷۳ وین ماجه(۲۷۲/۱: 6۸۳۲ ومالك (۱/ 0۷۹ وعبد لزق (۱۱۱/۲: 6۳۷۰۶ وین 
بي شیب (0۳۵۹/۱أحمد (۲۹۸۰۲۹۱/۲) این خزیمة(۱ ۵۲۴۵۲۲:۲۶ 16۵۲۵ یعون (۲/ ۱۵۵,۱۵۲ این 
حبان (۳/ ۱۵۷: ۱۸۳۵ ولبغوي في شرح السنة (۵۹۸:۷۱/۳). 

۳- کنزالعمال ۲۸۰۵: آخرجه عبد الزاق (۳۹/۲ رقم ۲۶۹۷). 
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سوره افرً مکی است: نوزده آیت؛ هفتاد و دو کلمه: دو صد و هشتاد حرف است.! 


واین سوره راسوره «علق.» نیزنامند زیرا که دراین سوره مذکور است که آدمی را از 
علق؛ یعنی: خون بسته و منجمد شده آفریدها واین مذکور دلالت می‌کند که حق تعالی 
به رحمت خود ذلیل را عزیزمی‌سازد. چنانچه خون نیسته را که در نهایت مرتبه ذلت واقع 
است به صورت انسان وبه نفخ روح انسانی درا وکسال عزت داده: همچنین آدمی را با 
وجود کمال ذلت و افتقاربه نال قرآن و تعلیم وحی عزت می‌دهد و استبعادی که کافران 
را دراین امردغدغه می‌گردد به ملاحظه ایتدای خلت انسان از خون دفع می‌گردد. 

واین سوره را اکثرمفسرین: (َول ال ین ْعرَن) گفته‌ند.؟ 

وآنچه از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم ان وجهه منقول است که:(َّلَرلَ 
ال قاعَة الکتاب) است." 


(جماع حکی ذلك ابن عطبة في«المحررالوجیز» ۵۰۱/۵. وان الجوزي في اد المسیر» ۸/ ۱۲۷۸ نظرا 
«الکشف والییان. ۱۳۰/۱۳ ودالکشاف :۰ ۲۲۳/۴. 

۲ - الکشف والیبان عن تفسیرالقآن(۱۰ / ۲۴۲ بیان في ع3 آي لقن (-۳۸) 

۳- ولا القول مروي عن: عائشة, وعید اه بنعمره أیورجاءالطاردي.قال الهيشمي عن هه الروية: وا الطباني 
ورجاله رجال الصحیح:«مجمع الزواند.» ۰۱۳۹/۷ ومجاهد.وأبي موسی اأًشهري. انظرد «جامع الیبان.۳۰۱/ ۲۵۲ 
- ۲۵۳: وافضائل القرآن.» لبي عبید ۲/ ۱۹۹-۱۹۸ ولد رالمنشور.: ۵۶۰/۸. وعواه للعلبي الی أکثرالمفسرین: 
*الکشف والبیان.۰ج ۱۳۰/۱۳ آ؛ رکذ لك صاحب «معالمالتنزیل. ۴/ ۵۰۶, ولیاب التأویل.» ۳۹۲/۴ واین حجرفي. 
«فتحالباري.۸۰/ 2۷۱۳ 

۴ - وقال الزمخشري: والسسفي: وأکشرالمقسرین علی آن الغاتحة ول ما نزل ثم سورةالقلم.واتظر «الکشاف» ۴/ ۰۲۲۳ 
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وآنچه از جابرین عبدائ نع مروی است که: (َوّل ال ووهّلنّ است 

به ظاهرمخالف این می‌نماید لیکن تطبیق هرسه قول به این طریق است: اول حقیقی 
پنج آیت ازاين سوره است. بعد ازآن برای تعلیم نماز سور فاتحه تازل شد. وبعد از فترت 
وحی اول چیزی که نازل شد سور مدثربود وین بعد نزول قرآن علی سبیل التواترواقع گشت. 


پس کسی که سورة مدثرا رل رل گفته است گویا و ول نزول متصل و متوترمرد 
داشته است و نزول این سوره برای تمهید نزول باقی قرآن گردانیده و نزول سوره فاتحه را بای 
تعلیم مناجات قرار داده و تبیغ ا از ول سوره مدثرآغزنهاده. 

وه رکه سور فاتحه را (َرّل ما تَرٌّ) گفته به این معنی گفته که اول چیزی که تقرب به 
آن وتعبد ه تلاوت آنواقع شد. همین سور بود و سور محض برای تعلیم وی 
قرائت و آموختن ورزش تلاوت نزول یافته بود. 


کیفیت نزول سوره‌ی «اقراء» 

و کیفیت نزول این سور آن است که آن حضرت ی را اول چیزی که از علامات وحی 
پیدا شد خواب های راست بود که هرچه به شب در خواب می‌دیدند درروزبعینه واقع 
ب خلوت و گوشه نشسینی برخاطرمبارک ایشان غالب آمد به کوه حرا 
غاری را برای خلوت خود مقرر فرمودند و 
در آن غا رآذوقه چند روزهمراه گرفته تنها می‌نشستند و حمد وثنا وتسبیح و تهلیل حق 
واسدار سل وحقانی اتأویل» لاحسقي ۳/ ۰۷۰۸ وق قال هن ال این عباس؛وعاهلرطبي(لی بي موسی: 
وعانشة غ وغیرهم. انظ ره «الجامع لأحکام الق ۲۰ ووالذر المنشور.: ۸ / ۰۵۶۰ ودالمستذرک.۰ ۵۲۹/۲ 
وصححه. ونفی ابن حجرآن یکون قالبه لته بل قررآن عدد آفل من الیل بلدسبة|لیالقول لول لقئل: ان اف ول 
مانزل.نظر «فتح لباري,۰ ۰۷۱۳/۸ 

۱- قول الث:مروي عن جاران ول ما نل من القرآن: ایا المدثر.وهنالك اقال آخری: آشهرها ما ذکره | 
آکترالمفسرین.قال لقاضي آبویکرقياتتصار وأثیت ال كَ 
وطرق الجمع مین القویلآنآول ما یل من التیات: رباشم: 
وأول ما نول من السور سووة الفاتحة.انظرالبرهان في علوم القآن.» للزرکشي:۲/ ۲:۷ - ۲۰۸ وقال 
اف هي اول سا نول من القرآن. وله ذا تحت بالاسربالراد وختمت بالمربالسجود؛ووسطت بالصلاةلتي 
آفضاها آتالها:وأدلها بعد التحریم هوالقراءع. ثم عز لقول «انها من آول سا تزل.»الی جماهیرالعلماه. انظر: «مجموع 


القتاوی.»۱۶/ ۲۵۲ - 1۵۵ 


تعالی می‌فرمودند تا آنکه آذوقه تمام می‌شد باز به دولت خانه مراجعت می‌نمودند ویک دو 
روزدر خانه توقف نموده حقوق اهل و عیال ادا کرده آذوقه دیگرهمراه گرفته درهمان غار 
بازداخل می‌شدند ومدت اقامت آن حضرت بّ درآن غارغالباً کمتراز یک ماه می‌شد و 
گاهی علی سبیل الندرة تا یک ماه نیزدر همانجا گذرانیده‌اند. 

روزی درایام خلوت ازآن غاربرآمده برای شست و شوی بدن ودست وپا برلب آبی 
ایستاده بودند که ناگاه حضرت جبرئیل شة از هوا ندا کردند که یا محمد ع آن حضرت ‏ 
بسوی بالا نگاه کردند هیچ‌کس را ندیدند. باردوم وسوم نیزهمین قسم آوازآمد وایشان 
متحیرشده به چپ و راست نگاه می‌کردند که یک بارشخصی نورانی چون آفتاب روشن 
تاجی ازنوربرسرنهاده وحلُّ سبزبراق پوشیده برصورت آدمی نزد آن حضرت ی رسیده و 
آن حضرت تن را گفت که بخوان.! 

ودربعضی روایات آمده که: در دست آن بزرگ قطعی از حریررسبزبود که دراو چیزی 
نوشته بود. آن قطعه را به آن حضرت تیا نمود و گفت: بخوان! آن حضرت ی فرمودند: من 
صورت حرف را نمی‌شناسم و خواننده تیستم. آن بزرگ باز گفت که بخوان! و آن حضرت 4 
را دربرگرفت وبه قوت تمام افشرد تا آنکه حضرت ی را مشقتی عظیم به سبب افشردن او 
لاحق گشت وعرق کردند تا سه نوبت چنین کرد باز گفت: 7 1 
آیت این آیات در ذهن آن حضرت تج نشست و آن‌ها را یاد گرف 

در بعضی روایات آمده که همان بزرگ بعد از تعلیم این آیات پای خود را برزمین زد و 
چشم ا زآب روان پیدا شد آن حضرت ترا طریق طهارت ووضوء و استنجاء بیاموخت 
دورکعت نماز تعلیم کرده سور فاتحه نیزآموخت تا در تماز می‌خوانده باشند. 

بعد از 


ن واقعه آن حضرت ی از هول این صدمه لرزان به خان خود بازگشتند وبا 


حضرت خدیجه لته که درآن وقت منکوحه آن حضرت عٍّ بودند فرمودند که بالا پوش بر 
من بیندازید تا لرزُ من دفع شود یعد ازآن که لرزه دفع شد. حضرت خدیجه نته از کیفیت 


۱- آخرجه: البخاري في؛الجامع الصحیح.»۳/ ۳۲۷:ح ۲۹۵: کتابالنقسیر یاب ۹۶: ومسلم في صحیحه ۲ | 


۵۵۶ ۲۵۲. کتاب الایمان: باب بدء الوحي الی رسول ان أحمد في «المسند.» ۲۳۲/۶ - ۲۳۳. 
۲- المستدر علی الصحیحین (۲ / ۵۷۷ رقم ۳۹۵۵). الب ايةوالنهاة(۳/ ۴) ولسیرة النبویة لین هشام(۱/ ۲۶۸). 


حال پرسید 


؟ آن حضرت یی تعام ماجا رب ایشان بیان کرده فرمودند که من برجان خود 
می‌ترسم که مبادا ازاین صدمه مخت هلاک شوم حضرت خدیجه ت4 عرض کردند 
که اصلاترس تباید کرد زیرا که حق تعالی درشما صفات رحمت خود را به وفور ظاهر 
فرموده است برضعیفان رحم می‌کنید و نزدیکان خود را به احسان و سلوک عزیزمی‌دارید 
ومهمانان را ضیافت می‌نمائید ومردم محتاج را در کارها یاری می‌دهید کسی که به اين 
مرتبه برخاق اه رحم نماید مستحق رحمت الهی می‌گردند نه مستوجب غضب. 

بعد ازآن حضرت خدیجه عقته آن حضرت ی را پیش ورقه بن نوفل که عم زاده حضرت 
خدیجه عقّة بود ودین حضرت عیسی 2 داشت وبرکتب عبرانی و توریت وانجیل واقفیت 
تمام داشت وهم به زبان عربی ترجمه آن‌ها می‌نوشت: بردند و گفتند: ای برادرمن. از برادر 
زاده خود بشنوکه چه حال بیان می‌کند! ورقه از شتیدن تمام قصه گفت که: این شخص 
ناموس اکبربوده است یعنی: حضرت جبریل :2 که در اصطلاح اهل کتاب, ایشان را 
ناموس اکبرگویند. و گفت که همان نأموس اکپراست که از جانب خدا برپیغم‌بران وحی 
می‌آرد. و برحضرت موسی ۳ نیزنازل می‌شد. پس شادمان باش و هیچ ترس را به خود راه 
مده لیکن قدراین نعمت را قوم تونشناسند وترا ایذاء رسانند تا آنکه ازاین شهرترابرآورند 
کاش درآن وقت من زنده باشم که ترا مدد ونصرت نمایم وسعادت دو جهانی حاصل کنم 
بعد ازآن به چند روزورقه فوت شد آن حضرت ی اورا در خواب دیدند که جامهای سفید 


نمودند که این مرد بهشتی بود. 


بیان چند نکته و اقسام توجّه دادن 

ودراین قصه چند نکته را دریافت باید کرد: 

اول آنکه: عادت تربیت در بنی‌آدم تدریج راتقاضا می‌کند پس اگراول وهله آن حضرت یل 
را به وحی قرآن مشرف می‌ساختند تحمل آن را طاقت نمی‌آوردند. ناچاراول در خواب که 
حالت غفلت ازاين عالم است اللقای علوم جزئیه شروع فرمودند تا به مرورعادت تلقی 
فيبده لوحي؛ وفي الا باب وادكرقيالکتاب موسی ان کن ملع وفيتفسیر 
٩‏ « وقي التعییر یب آول ما بدیبه رسول اش من الوحي الزیاالصالحة: وسسلم 


علوم ازعالم غیب پیدا شود وآهسته آهسته به اين تعلیم خوگرشوند بعد ازآن خواستند که 
ایشان را درحالت یقظه و هوشیاری و انقطاع اززن و فرزند و خانمان به هم رسد تابه کلی 
متوجه به عالم غیب گردند این وقت ایشان را حت خلوت و عزلت در خاطرافتاد ومکانی 
برای ایشان نشان دادند که درآنجا از جنس بشرهیچکس تباشد تا دروقت تزول وحی کسی 
را گمان تلمذ و تلقین بخاطرنگذرد و بازدروقت نزول وحی صدمة شدیده ولرزه وترس در 
دل ایشان افکندند تاتوقم تلیس وتصنع کسی را پید نشود. 

دوم آنکه: تاثیر حضرت جبوئیل 2 را درروح ایشان به واسطه افشردن و در برگرفتن به 
نهایت مرتبه کمال. ثابت وراسخ کردند زیرا که انواع تاثی رکاملان در غیرخود که آن را در 
عرف اهل طریقت توجه نامند و آن به چهار قسم می‌باشد: 

اول: تاثیرانعکاسی به منزلهآنکه شسخصی عطر خوب مالیده در مجلس بیاید وبوی آن 
عطردر مشام همنشینان اوتاثی رکند وبه آن متلذذ شوند واین نوع اضعف انواع تاثیراست 
زیرا که آن تا مدت صحبت باقی است وبعد زآن هیچ نمی‌ماند. 

دوم:تثیرالقایی به منزلهآنکه شخصی فتیله وروغن در سکوره مهیا کرده ببارد وشخصی 
دیگ رکه آتش داردآن فتیله اروشن کرده دهبد پس چراغ درست شود این نوعتثیربالجمله 
قوت دارد که بعد صحبت افاده واستفاده نیزاثرآن باقی می‌ماند لیکن اگرمانع قوی مثل باد 
تند وباران وغیرذلک طاری گرد اثرآن ایل گرد ویزته یب نفس و لطاف آن دراین 
نوع تئیر نمی‌گیرد چنانچه ناکارگی روغن وقتی که سکوره را فقط شعله اصلاح نمی‌تواند کرد. 

سوم: تاثیراصلاحی به منزلهآنکه آب را از دریا یا از چاه در خزانه جمع کتند درراه: آن 


خزانه رات فواره حوض از خس و خاشاک صاف نمایند وآب را به قوت تمام درآن راه روان 
فواره بجوشد واثراین اقوی است از اثردو تاثیرسابی؛ که اصلاح نفس و تهذیب 
دراین می‌باشد لیکن به قدر استعداد خزنه ومسافت را فیضان می‌شودنهبه 
قدر به چاه ودریا معهذا اگردر خزانهآفتی برسد ازآن نقصان می‌پذیرد. 

چهارم: تاثیراتحادی که شیخ روح خود را که حامل کمالی است با روج مستفید به قوت 
تمام متحد سازد وتا کمال روح شیخ به روح مستفید انتقال نمایند و این مرتبه اقوی‌ترین انواع 


- اسکره: کاسه سقالین. کاسه گلین. مسکره وسکورهتیزگویند. 
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تاثیراست چه ظاهراست که به حکم اتحاد روحین هرچه در روح شیخ است به روح تلمیذ 
می‌رسد و باربار حاجت استفاده نمی‌ماند ودراولیاء اه این قسم تاثیربه ندرت واقع شده. 


واقعه حضرت خواجه باقی بالثه قدس الّه سرد 

از حضرت خواجه باقی باه قدس ال سره منقول است که: روزی در خانه ایشان چند 
کس مهمان شدند و ماحضرموجود نبود اوقات حضرت خواجه در نکرضیافت مهمانان 
مشوش شده درتلاش ماحضرشدند اتفاقً نانوائی متصل به خانة ایشان دوکان داشت براین 
تشویش مطلع شده یک قرص نان خوب پخته با تهاری مکلف ومرغن به خدمت ایشان 
آورد ووقت ایشان به این سلوک او بسیار خوش شد. فرمودند: به خواه چه می خواهی؟ او 
عرض کرد که مرا مثل خود سازید! فرمودند: تحمل این حالت نمی‌توانی کرد چیزی دیگر 
بخواه اوبرهمین سزال اصرار داشت. و خواجه اعراض می‌فرمودند تا آنکه لجاج او بسیار 
شد ناچاراورا در حجره بردند تاثیراتحادی برّوی کردند چون از حجره برآمدند درمیان 
خواجه ودرمیان نانوائی در صورت و شکل هیچ فرق نمانده بود و مردم را امتیازمشکل 
افتاد این قدر بود که حضرت خواجه هشیار بودند وآن نانوائی مدهوش و بی‌خود. آخربعد 
سه روزدرهمین حالت سکرو بیهوشی قضا کرد. 

بالجمله تاثیرحضرت جبرئیل ۳ در این افشردن اتحادی بود که روح لطیف خود را از اه 
مسام بدن درون بدن آن حضرت ی داخل فرموده با روح مبارک متحد ساختند و چون شیرو 
شکربه هم آمیختند وحالتی عجیب درمیان بشریت وملکیت پیدا شد که درییان نمی‌آید. 

سوم آنکه: ورقه بن نوفل را که تسلی بخش آن جناب شده بود وشهادت برنزول وحی 
داده و جبرئیل ثتة را شناخته و کسرهمت را به نصرت وامداد آن حضرت 9 بسته بود. 
زود ازاین جهان برداشتند تا کسی را گمان نشود که این همه قصص اواثل و دیگرامور 
شرایع آن حضرت راع؛اوتلقین نموده؛ یاد داده باشد و صحبت آن حضرت :با وی بعد 
ازاين واقعه مستمرنماند و گنجایش این احتمال مطلق مسدود گردد و نیزامداد و نصرت 
آن حضرت ی دراین دین موقوف برامداد اهل کتاب و مستفیضان ادیان سابقه نشود به هر 
وجه استقلال را اوبه سرخود پیدا آید. 
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۰ اش رد 
بشم ال رن الرجیم 

باس 4 «به خوان کلام پروردگا خود را مددگرفه ب نم پرردگارخود.»۱ زیر که کلام 
قدیم الهی را آدمی به نفس خود نمی‌تواند خواند. 

ودرتخصیص لفظ «رّب.» اشاره به آن اشت که تربیت اوتعالی ترا ظاهرو هویدا است و 
از ساثرخلائق را در تربیت ممتازو مستشنای آبه شمان اسماء الهی که درتربیت تومصروف اند 
درقرائت کلام قدیم استمداد کن. واگرترا دغدغه به خاطررسد که کلام قدیم را چه قسم توان 
خواند زرا که خواندن ما حادث ونوپیدا است وآن قذیم وازلی پس دیگریک صفت پروردگار 
خود را ملاحظه کن که یل 34 آنپودگاراست که پیداکدهاست اشیاه .> 
وضوراسماء خود پس از او چه بعید است که کلام قدیم را مصوّربه صور حروف کرده 
اولاٌ در خیال تواند آرد. وثائیاً برزبان توجاری نماید زیرا که خلقت اشیاء همه به همین 


وتیره است که اسماء قدیمه را به صور حادثه جلوه داده‌اند. 

واگرباز دغدغه به خاطرتورسید که کلام قدیم الهی در نهایت مرتبه عزیزاست و آدمی 
درنهایت مرتبه ذلیل. این قسم عزیزا درمقم ذلیل فرودآوردن بعید می‌نماید صفت دیگر 
از صفت پروردگار خود ملاحظه کن که: حََ آلنل # «پیدا کرده است انسان ا» وکمال 
عزت داده است اورا بروحی که حامل اسرارالهی است و متکثرگردانیده است اور به 
اعضای مختلفه که افعال الهی ازآن اعضا ظهور می‌کند وربط داده ست روح لطیف او 
را با جسم کثیف او به نهجی که لطائف روح به مقام خود است و کثافت جسم در جای 
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خود. نهروح از کنافت جسم متغیرمی‌گردد ونه جسم از لطافت روح ازهم می‌پاشد واین 
همه از یک ماده است که سراسرنجاست و ذلت دارد. چنانچه فرموده‌اند: من عَلّ 4۵ 
از خون بسته »که درحکم شرع وحکمت: نجس وذلیل است. پس چه عجب است که 
کلام قدسی قدیمر به لغاظ قدیم جمع ساخته وترتیب داده در قوای متخیله وآلات ناطقه 
القا نمایند وآن کلام قدسی برصرافت نزهت خود باشد بی‌تغییر: 

دراینجا باید دانست که خلقت آدمی از خون بسته در صورت توالد. ظاهراست که 
نطفه چون درشکم مادر قرارمی‌گیرد به قوت جاذیه که در او داده‌اند. خون بسیارازبدن 
مادر به خود می‌کشد و به قوت عاقده وبه منزله پنیرمایه آن خون را منجمد می‌سازد تا آنکه 
صورت استخوان و گوشت به مروربه هم رساند. 

اما درصورت تولد مشل حضرت آدم 2۱ پس خلقت از علق به آن معنی است که جمیع 
اعضای انسان از غذا بدل ما یتحلل می‌گیرند وغذا بعد از طی مراتب هضوم. خون را 
منجمد گشته منقلب به اعضا می‌شود. پلکه و صورت توالد نیزبعد ازانفصال جنین از 
بطن أَم به همین طریق خلقت انسان واقع می‌شود؛ و لهذ از مواد خلقت انسانی دراینجا 
مذکور علق فرموده‌اند که این ماده در هروقت به همین صورت در کاراست به خلاف تراب 
وطین ونطفه و غیرذلک که درابتدا در کار می‌باشد و دربقاء در کار نیست. 

حالاتامل باید کرد یک ماده واحده که خون بسته است هم صورت روح می‌گیرد و حامل 
قوای مدرکه ومحزکه می‌گردد وهم صورت اعضامی‌پوشد و استخوان و مغزو گوشت و 
پوست می‌شود وروح مجرد را با اعضائی که ازاین جنس کثیف پیدا نشده‌اند چسان 
اتحاد یگانگت به هم می‌رسد. از اینجا پی به تزول معانی ذات و صفات در مجاری خیال 
وآلات نطق توان برد. 

ونیزباید دانست که لفظ اف + که درس رکلامواقع است اکثرعوام را درشبهه می‌اندزد 
وخیال می‌کنند که این لفظ می‌باید که داخل قرآن نباشد چه این لفظ فرمودن به قرائت 
قرآن است. درعین قرآن چرا باید نوشت بلکه درل 
است: «فل أوی» و ففل یت ام 
4 و ففل او بر 


لفظ: «نْل» را از معوذتین موقوف کرد بودند. 

لیکن وجه غلط دراین شبهه آن شده است که: َنرأ + وهم چنین لفظ: 4 چون 
داخل کلام الهی است که به آن: پیغمبررا مخاطب ساخته‌اند وبرمثال دیگراوامرو نواهی 
وارد شده چرا داخل قرآن نباشد: پس این لفظ را زآن قبیل مطالعه نمایند که در صدر 
خطوط می‌نویسند. باید شناخت و در فرمان پادشاهی بدانند و بشناسند نیزاز همین قبیل 
می‌باشد واگرکسی خواهد که تمام فرمان را بردیگری بخواند وتبلیغ نماید یا تمام خط را 
بکسی نشان دهد از خواندن این الفاظ ناگریزاست. 


جواب یک خدشه 

آمدیم برآنکه چون آن حضرت ی ی محض بودند ایشان را فرمودن که: بخوان.به منزله 
آن است که کورر به دیدن وشل را به دویدن فرمایند که تکلیف مالایطاق است. یعنی: 
تکلیف به چیزی است که نمی‌تواند شد ز تکلیف تمالایطاق واقع نمی‌شود. قال ان تعالی: 
بْصَلّف له نفتا الا ونمها4. 

جواب این خدشه آن است که: این امَرامرتکلیفی نیست بلکه امرتلقینی است 
چنانچه طفل را که اول به مکتب می‌برند استاد می‌فرماید بخوان اگرچه آن طفل در آن 


وقت خواندن نمی‌داند اما مراد استاد آن است که من خواهم خواند توخواند؛ مرا تلقین کن 
ومستعدّ وآماده خواندن شوء 
و چون آن حضرت را استبعاد ازآن بود که من یام ازمن خواندن چه قسم آید. برای 


تاکید بار دوم فرمودند: را 4 «بخوان.» و بعضی از مفسرین گفته‌اند که اول بار ‏ 
گفتند ومراد آن است که قرائت قرآن رای ثواب نفس خود کن. و باردوم: + گفتند و 
مراد آن است که تبلیغ کن قرآن را به مردم دیگر چنانچه امت را قرائت برای ثواب خود ضرور 
است نبی را بای تبلیغ نیزضرور است زیر که اگراوتبلیغ نکند. امت راقائت قرآن چه 
و بعضی گفته‌اند که: اف اول در نماز است. و «فرأ» ثانی خارج نمازء 
و یعضی گفته‌اند که: ول برای تعلم و ثانی برای تعلیم. 


0 


نک 


وبعضی گفته‌اند که: مراد ازاول آن است که قاری شوبیآنکه چیزی را برای قرائت 
معین سازند. دوم متعلق است: < 
خود را بخوان- 

حالا برای ال مانعأقیت که بارپاربه خاطرمبارک پیغمبر خدا ی می‌گذشت و خیال 
می‌فرمودند که ی را طریق حصول علم خصوصاً علمی که متعلق به صفات الهی و کلام 
قدسی او واحکام هرروزه اوباشد چه قسم حاصل تواند شد. مقدمه دیگرارشاد می‌فرمایند 
که ازآن مقدمه طریق وصول علم غیبی به مردم واضح می‌گردد. 

ور 24 «وپروردگارتوبسیار کريم است.» 

ی ردنا کردن و جاهل را الم ساختن نز اوسهل کاری است زیرا که ی را اگرمانمی 
هست همین است که اسباب تحصیل علم ندارد. ومثل این مانع در حق جمیع فاد 
انسانی نیست بعضی علوم موجود است و معهذا آن علوم را حق تعالی به واسط بعضی 
مخلوقات به آن‌ها می‌رسانند چنانچه فرموده‌اند؛ ی عم للم 4( «آن پوردگا است 
که تعلیم فرموده است آدمیان را به واسط قلم.». آنچه به حواس و عقل و خبردریافت نمی‌توانند 
کرد به سیب بُغد زمان مشل احوال امم سسابقه وقرون ماضیه و پادشاهان گذشته وانبیاء و 
اولیای متقدمین, یا به سب بُعد مکان مثل حالات ولایات دوردست واقالیم بعیده وبلدان 


» که مقدم براو گذشته؛ یعنی: نام پروردگار 


پم 


متباعده؛ بلکه عادت پادشاهان به همین وتیه جاری است که نگران ورعایای خود را به 


واسطه قلم اطلاع برما فیالضمیر خود می‌دهند و بالمواجهه با کسی حرف نمی‌زنند و چون 
کارخانة پادشاهت ظلّ کارخانة الوهیت است زاین کارخانه به آن کارخانه پی باید برد. 


بیان اهمیت قلم 

مشللٌتعداد اسامی‌های اندرون محل را به واسطه قلم نظارت توان شناخت و تعداد 
مکانات و عمارات وباغات و قلعجات را به قلم بیوتات توان دانست. 

و عدد نوکران و ملازسان را به مواجهی و مناصبی که دارند به قلم بخشی‌گری دریافت 
توان کرد. و مستحقین ووجوه خیرات وارادات را که دربارة آن‌ها مبذول است به قلم 


0 


۱-غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۶ /۵۲۹) 


صدارت معلوم توان کرد. و عرض و طول ممالک محروسه را و عدد جریب‌ها ودیهات 
معموره رغیرمعموره ودریا وتاب که درآن ممالک وق‌اند بقلم دفترتقسیم تون یافت؛ 
وتعداد جاگیرات و خالصه را از دفتروزارت اخذ می‌توان کرد و تعداد بندیان ومحبوسان و 
مردم واجب القتل والتعزیررا با مراتب سیاست آن‌ها از دفتراطلاق که تعلق زندان خانه و 
کوتولی است تون فهمید. و عدد خاه و دیگرکارخانه جات از فترمیرسامنی اخذ توان 
کرد. علی هذا القیاس. 

چون منظور اطلاع دادن بهقدر استعداد آدمیان را برکارخانة الوهیت منظوربودایشان 
را صنعت کتایت به قلم آموختند. وهمرفرقه را ازایشان شوق اطلاع بریک کارخانه از 
کارخانه جات نامتناهی خود دردل انداختند تا بهقلم خود ضبط آن کارخانه نمایند تا 
فرقه‌های دیگرازایشان اخذ کنند. وهمچنین فرقه دیگران را شوق اطلاع برکارخان؛ دیگر 
در سرانداختند تاه قلم ضبط آن کار کردند و دیگران اه واسطذ قلم ایشان اطلاعبرآن 
کارخانه حاصل گشت وبه این تدییرغجیپ : همه افراد انسان را ازاین اطلاع 


ره‌مند 


نمودند. و چنانچه تعاون وتعاضد در معاش. خاص انسان است درامردانست و دریافت 
نیزتاون وتعاضد خاصه اواست و این تعاون وتعاضدیدون وساطت قلم هرگزمتصور 
نیست زیرا که بعضی افراد در زمانی واقع شدهاند و افراد دیگربعد ازآن زمانه بهقرون بسیار 
پیدا گشتند؛ متاخرین را به علوم متقدین اطلاع به واسط قلم است و بس: وهمچنین 
بعضی افراد در مکانی واقلیمی ساکن شدند و دیگران در اطراف و اقالیم دیگراطلاع بر 
علوم و مدرکات آن‌ها این دورافتادگان را بدون وساطت قلم ممکن نبود. 

ولهذا حضرت سلیمان #2 چون جنیان را از فضیلت سخن پرسیدند؟ جنیان عرض 
کردند که: یا حضرت ! سخن بادی است که ازدهان برآمد وفانی شد. باز حضرت سلیمان 12 
پرسیدند که: تدبیریقای کلام چیست؟ عرض کردند که: تدییرآن کتابت است.! 

پس‌قلم است که صیاد علوم است و کاسب هرمنطوق ومفهوم. نعمتی است به غایت 


التفسیرالکبیر.»(۳۷ / ۲۱۸) اباب في علوم الکتاب ۲۰۱ / ۴۱۵). غولب القرآن ورغانبالفرقان 6۵۲۰/۶۱ 
السراج المنيرقي الاعنة علی معرفة بعض معاني کلام رین الحکیم الخبیر(۴ /۵۶۱): لباب التأویل في معانيالتنزیل 


۲۸۱ 


رن )تا 


ونهایت قخیم, چنانچه قتادهگفته است که: (ْل الق لدین ولا صلح العیش)۰ 

یعنی: آگرقلم نبودی نه دین قائم ماندی و نه زندگانی درست شدی. 

کسب دین رابه قلم می‌نویسند ووایق دیوان و مجلات حقوقی و حفظ علوم واموال. 
وابسته به قلم است. 

اگرنظررافی‌الجمله وسیع کنند توانند دانست که پادشاهت حضرت حق تعالی ولایات 
بسیاردارد ویک ولایت ازآنکه کوتاه‌ترو کمتراست ولایت عالم شهادت است و این ولایت 
مشتمل است برکارخانه‌های بسیار. 

ازآن جمله است: کارخانة عمارت و باغات ووآن را از چند علم توان شناخت: 

اول: علم هیئت که درآن عدد افلاک و هیثت آن‌ها وترتیب آن‌ها مذکور می‌شود. دوم: 
علم جغرافیه که درآن هیئت زمین و صوراقالیم ومافیها من البحار والجبال و غیرذلک 


مذکور می‌شود. 

سوم: مسالک وممالک که درآن راء‌ها و شهرها ودیهات وتفصیل کوه‌ها و انهار وغیر 
ذلک مذکور می‌شود. 

چهارم: علم ایعاد واجرام که د رآن طول وعرض مالک آسمانی و زمینی به دلیل ثابت 
کرده می‌شود. 


وازآنجا است کارخان؛ روشنی مشعل خانه وآن از علوم صور نجوم دریافته می‌شود و 
علم اشعه نیزدرآن دخل دارد. 

وازآن جمله است: کارخانة توشه خانه»" واصطبل. وا 
تفصیل این کارخانه از علوم حیوانات که کتاب حیات الحیوان درآن مدون شده است: 
توان دریافت. 

وازآن جمله است: دوای‌خانه که تفصیل آن از مفردات ابن بیطار و جامع بغدادی و 


ان » وبازدارخا 


۱- «الکشف والبیان.»(۱۲۱/۱۳ ب»: ودژد المسیر» (۲۷۹/۸). «اللر العنشور.» (۸/ ۵۶۶). 
۲-انبارذخیه وا 
۳ -آنجا که کبتانخانه کنن. بیج کبت بنیی که ه آشیانه کوتراعتصاص داردوآنمعمولا بصورت برجی باشد: 
واندروی کاخی و کبوترانهای ساحت. (تاریخبخاراینرشحی ص 6۳۵ 

۴-کسی که یایاده از صاحب حقتوشچی.معربآن یر است. دنه مغ با عقاب.(شعوري ج | رق 11۶1 


# 


قرابادینیات" کبار توان شناخت. 

وازآن جمله است: جواهرخانه وتفصیل آن از علم معادن و احجار که کتب بسیاردر 
آن مدون است: می‌توان فهمید. 

وازآن جمله است: دارالضرب "و خزانه عامره وآن را از علم اجساد و منطرقه وعلم 
صنمت. توان حاصل کرد. 

وازآن جمله است: کارخان؛ روزینه داران " و جاگیرداران و ملکیان وآن را از مجموع 
دفاترپادشاهان اقالیم سبعه توا 

بالجمله آنچه مذکور شد نمونه‌ای امست اندک برای وسعت علم قلم. ازاینجا به کمال 
افاض؛ علوم که به وساطت قلم واقع شده پی‌توان برد. 

قلم روایت‌کشان و مفتیان» سبب دریافت احکام الهی است در معاملات و عبادات. 

وقلم اهل فرانض سبب تحصیل علم به انصبای هریک ازوارثان هرمیت است. و 
قلم درباب تاریخ گویان: عرض حالات جمیع اژفنه مسایقه است وبه منز وقایه نامه آن 
جناب والا است و اگرقلم تقدیررا نیزملاحظه کنیم و افاضد علوم را که به وساطت اوبه 
آسمانیان وزمینیان رسیده است نیزدر نظرآریم عقل خیره ووهم حیران می‌گردد. 

و چون صورت تعلیم به قلم آن است که اول معانی در ذهن مشخص می‌شوند بعد از 
آن در خیال, کسوت الفاظ مناسب می‌شوند بعد ازآن به وساطت قلم آن الفاظ به صورت 
نقوش خطیه ظهور می‌نمایند بعد ازآن دست ادراک هرخواننده خط به آن‌ها می‌رسد واین 


صورت کمال مشابهت به وحی و انزال قرآن دارد. زیرا که اول کلام قدسی در لوح صورت 
الفاظ پوشیده بعد ازآن به ومساطت حضرت جبرئیل نت برلوح متخیله پیخمبرج منقش 
گردید واززبان حضرت تبه هرخاص وعام رسید. این نعمت را دراثبات امکان وحی 
آوردن کسال مناسبت پیدا شده چنانچه به سبب قلم چیزهایی را که هرگزقوت کسب 


۱-علم ه ماهیت و خواص ادویه مفده و مکی 
۲ - جایی که پول درآن سکه میزنند. 
۳ -بهرهوحصه هرروزه. آنچه ازنقد وجنس که هروه به شخص مي‌رسد. | معاش بومه. | جیرهای که هرروزه ه 


مستحقین دهند. 


بشری نمی‌تاند حاصل کرد. حاصل می‌کند همچنانبه سیب وحی معلومات غیرممکنة 
تسس ما04 «تمیم کرد 


بیان سه اسباب علم 

زیرا که اسباب علم در آدمی سه چیزاست: 

اول: حواس سلیمه ظاهره و باطنه که به سیب آن‌ها آنچه در خود ودراتصال خود 
می‌باشد از قبیل جوع و عطش و رضا و غضب و خوف و امن ورنگ و بوومزه وآوازو گرمی 
وسردی وغیرذلک ادراک می‌کند. 

دوم: عقل که به سبب آن اشیای غائبه را از حواس ظاهره و باطنه ادراک می‌کند و طریق 
ادراک عقلی ازسه قسم بیرون نیست. زیرا که آنچه ادراک او منظور دارد یا سبب آن را به 
حواس دریافته است پس برهان لِمَی" ترکیب واه داد. مثلاً می‌خواهد که بودن دود را در 
خانه معلوم نماید واو سوختن آتش را در آن خانه معلوم کرده باشد ازآنجا پی خواهد برد که 
البته دود در خانه خواهد بود زیرا که آتش میب دود است و سبب بدون مسبب نمی‌ماند. 

ویا مسیب آن را دریافته حکم به وجود آن می‌کتد وترکیب دلیل ای می‌تماید. لا دود 
را از جای دور دریافت. پی برد که د رآنجا آتش هم خواهد بود زیرا که وجود دود بدون آتش 
محال است یا از سببی به مسببی دیگرانتفال خواهد کرد این برهان را مرکب از ام و 
«ِنْ.» درست خواهد ساخت زیرا که وجود مسبب بدون سیب محال است و سبب علت 
وجود مسبب دیگره مثلا در جائی دود را دریافت و پی به گرمی آتش که درآن مکان است 
برده یقین نمود که آن مکان گرم خواهد بود زیرا که دود بدون آتش نمی‌باشد و چون آتش در 
آنجا موجود شد. گرمی نیزموجود خواهد بود. 

لیکن دراین دوسبب قصوری هست و آن آنست که حواس هرکس به هرچیزنمی‌رسد 


۱ - هن یی (اصطلاح فلسفی) برهان لمی طریقه و روش استدلل از علت بمعلول است برعکس برهن نی بان 
نی عبارت ازبرهان وطریقه استدلال از ره معلول جهت کشف علت است واین نوع برهان برهن اکتشافی ‏ 


(اسفارج ۲ ص ۰۳- دستورج | عی ۲۳۶) 


وعقل نیزمختلف ومتفاوت است و معهذه آنچه ازاسباب و مسببات از نظرعقل پوشیده 
شوند طریق استدلال به آن ممکن نیست لهذا سببی دیگرنیزبرای تحصیل علم دادهاند. 

وسوم آن است. یعنی: خبرصادق که ازابنای نوع خود محسوسات و معقولات آن‌ها را 
شنیده باور کند ودردریافت مطالب بکار برد و چون مخبراز بنینوع نیزدررنگ این کس 
دردام حواس وعقل گرفتاراست چیزهائی که از ح حواس و عقل نوعبالاتراست خارج 
ازاحاطة انسانی مان آن را به ال وحی تعلیم فرمودند که وحی علم الهی به توسط ملائکه 
عظام به نوع انسان برسد و به کار بیاید والهام و کشف وهتف هواتف وتمثل به امورغیبیه 
که عرفاء واولیاء رابه توسط ارواح انبیاء :77 و طفیل اقتدای آن‌ها حاصل می‌شود. همه 
از توابع وحی است. 

وچون معنی: الم 4 آن است که در قوت بشری تحصیل علم به آن ممکن نبود. 
شبه لغویه درذکر: الم یل 4 زائل گشت ولا به ظاهرمشکل می‌نماید زیر که تعلیم 
نمی‌شود مگرغیرمعلوم را پس ذکر مار ی 4 چه ضروراست. 

بیان تحقیقات لفظ «لا » و سزآن 

«ع 4 ید دانست که حرف: با زجروتويیخ درلغت عرب مستعمل می‌شود 
پس قبل زاين کلامی می‌باید که بسوی آن زجروتوبیخ متوجه شود دراینجا کلامی که قابل 
رد و ابطال باشد به ظاهرمذکور نیست. 

ولهذابعضی ازعلماء گفته‌اند که: کل 4 دراینجا به معنی «حقا.» است زیرا که در 
صورت زجرنیزاثبات خلاف آن یه تاکید وتقریربه این کلمه کرده می‌آید پس مفهوم این 
کلمه مرکب ازابطال ماسبق و تحقیق بالحق است و بنابرتجرید اگربرای محض تحقیق 
استعمال کنند: 


نیزروا است.۱ 
لیکن حق آن است که قبل ازاین کلامی است مضم رکه ذهن ه رکس به آن میرود و 
منظورازایراد: ک # ابطال ورد آن کلام است. 


۱-قال صاحب النظم: «زعم بعضهم آن (کام هاهنا بمعتی حَا له لیس قبله ولا بعده شيء تکون «کلا را له 
«لتقسیرالکییر» ۳۲/۱۸ وفتح القدی» 3۶۸/۵ 
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وتوضیح این ابهام آن که چون اکرمیت حق تعالی را نسبت به بندگان بیان فرمودند؛ 
ارشاد کردند که کرم بسیار او در صدد تربیت وتکمیل به هرنوع متوجه است تا آنکه تعلیم 
آنچه در مقدورایشاننبودبواسط قلمبه ایشان فرمودند و بر کاخانههایالوهیت ایشسان 
رابه این تدییرآگاه ساخته تا به حکم خلافت کبرین اقتدابه فعال ربویست نمایند ودر 
مخلوقات تصرف کنند و ظل و تصرف الهی در ایشان متحقق گردد. 

جای آن بود که شبهه بخاطرسامع این کلام بگذرد و بگوید که چون انسان به این 
مرتبه عزیزو مکرم جناب خداوندی است پس چر اورا درورطه اقتقارواحتیاج گرفتار 
ساختهاند وبه هرمخلوق اور ملتجی گردانیده وآن قدر اوراا وجوه احتیاج داهاند که 
عشرعشیرآن را به دیگرحیوانات و مخلوقات نداده‌اند. چنانچه در خوردن خود محتاج 
به آتش وآسیا ودیگرآلات است ودرمرض خود به دوا وطبیب وعطارو جراح وفصاد 
و کحال است و علی هذا القیاس در پوشیدن وسکونت ورفتن راه احتیاجی که دارد پر 
ظاهراست و حیوانات دیگررا اصلااین نوع اختیاجی نیست واکرمیت هرگزتقاضای این 
معامله تمی‌کند. اگرکرم بسیاربراین مخلوق منظور بوداول بایستی ایین را از احتیاج دور 
می‌داشتند مشل ملانکه مقربین واگربنابرحصول اسبپاب خلافت و تصرف درمخلوقات 
اور احتیاج داده بودند بایستی که ال فروان و گنجهای بی‌پایان می‌دادند تا محتاج 
نمی‌ماند و ذلیل تمی‌شد؟ برای رد این شبهه و این اعتراض لفظ: < # آوردهاند. 


دو خاصیّت لفظ #ل45 

واین لفظ را درقرآن مجید دو خاصیت است. یکی آنکه: هرجا که اين لفظ وارد 
شده باليقین باید دانست که آن آیت مکی است و در مدینه منوره هرگزاین لفظ نازل نه 
شده است وسدراین آنست که اين لفظ دلالت برکمال خشونت و غضب می‌کند و 
مخاطبین در مدینه منوره مردم با ایمان صحیح الاعتقاد بودند اگراحیاناً ازایشان خطالی 
یا گناهی صادرمی‌شد درمقام ارشادوپند به کمال رحمت ورأفت تدارک آن خطا و گناه 


معاند ومخالفلن سرکش بودند در مخاطیهآ‌ها خشونت و غضب د کاربود. 


سم 


دوم آنکه: در نصف اول قرآن اين کلمه اصلاًوجود تدارد ودر نصف آخربالخصوص در 
سیپارهای انته این لفظ بسیارواقع شده و سزدراین آن است که درابتدتفهیم وارشاد 
رفق ومدارانرمی در کلام منظوراست وچون شخص تا نصف قرآن خوانده رفت و اصلابه 
ارشاد وتفهیم اصلاح پذیرنشد قابل خشونت و سختی گردید. علی‌الخصوص چون قرآن را 
به انتهاء رسانید و اصلً به مواعظه و پندهای او معنبه نشد زیاده‌ترقابل زجرو توییخ گشت. 


پس ایراد اين لفظ درآخ کلام ضرور افتاد؛ ولهذا چون شخصی که مرتکب بی‌ادبی شود 
پند ونصیحت روبه اه نیارد. مستحق تعزیرو اهانت می‌گردد و برای بیان این دو خاصیت 


اهل تفسیریک بیت گفته است. وآن این ست: 
وتا ترلث کلا بیلرب الم و 


في نطنه | 


چون این تمهید معلوم شد حالا درتفسیرآیات شروع می‌رود ومی‌فرمایند: کْ 4 
«مقدمه نه چنین است.» که فقرآدمی و احتیاج او اراه قصور کرم الهی است بلکه این را 
سببی دیگری است زیرا که: نألننن ین 4( «تحقیق آدمی سرکی می‌کند.» برخدا 
«وقتی که می‌بیند خود را مستفنی شده.» به مال و جاه 
وصحت وقوت ودیگراسباب بی‌نیازی وبی‌پروائی.پس اگراو را بوجوه بسیار احتیاج 
نباشد طغیان او خیلی اشتغال پذیرد و اصلاً صورت اصلاح او ممکن نماند پس مقتضای 
کمال کرم است که اور به وفورجهات احتیاج از سرکشی و طغیان بازداشته‌اند چنانچه در 
جای دیگرمی‌فرمایندء و بط له لز یو ق 4 یعنی: اگرگشاده 
سازد حق تعالی اسباب رزق را برای بندگان خود البته تعدی کنند وبغی ورزند درزمین 
حالانکه این اعتقاد آدمی سراسرغلط و پوچ است اورا در هیچ حال استغتاء از پروردگار 


وبربندگان خداء (آن 3 


خود معصورنیست بلکه: ال 
جمیع حالات.» 


ك أَلرجْ 4 «یتحقیق بسوی پروردگار تست رجوع در 


۱- البرهان في علوم القرآن(۱/ ۳۶۹)اتغان(۱ / ۴۵) وشهرازعبدالعزیزاحمد بن سعید بن عبدال عزلدین شافعی 
مشهوربه دیرینی متوقای سال: ۶۹۲ هاست. یعنی: کلمه‌ی (کلا) در یشرب (مدینه) نزل نشد این را دان و در نتصف 


اول قرآن این کلمه تيامده است. 


رن )تا 


واین را به تمئیلی واضح کنیم: مثاً گرشخصی را طعام خوب میسرآید ودانست 
که امروز مرا از حاجت گرسنگی بی‌پروائی و بی‌نیازی حاصل گشت. از او باید پرسید که 
قوت اکل و خائیدن ترا که خواهد داد. بعد ازآن ترا ازقی و استفراغ کیست که نگاه خواهد 
داشت. بعد ازآن قوت هضم وتغذیه وامساک ودفع فضلات آن غذا ازاه بول وبرازو 
محفوظ داشتن غذاازآنکه مستحیل به میت شود یا منجربه تخمه" گردد از کیست: و 
این همه وجوه احتیاج است که در حالت وصول نعمت و حصول غنا است. و بعد ازآنکه 
بنیه بدن مضمحل گردد و روح از جسد جدا شود ورجوعی دیگرد رآخرت رو دهد وسوال 
از سبب سرکشی نمایند وانتقام آن بگیرند درآن وقت احتیاجی است که نهایتش پیدا 
نیست بلکه اگرعاقل انصاف کند و در دل خود تامل نماید خود را در حالت غنا زیاده‌تر 
محتاج به خدااعتقاد کند؛ زیرا که فقیررا همین آرزواست که جان اوبه سلامت ماند و 
بدن او صحیح وقوت یک روزه به دست او افتد و دولتمند را سلامت جان و مال و جاه و 
اهل و عیال همه در کاراست پس وجوء احتیاج او بیشتراز وجوه احتیاج فقیراست. 

و دراینجا اکثری را بخاطرمی‌گذرد که مال سبب طغیان می‌بود. کبرای صحابه ها که 
کثیرالمال بودند مشل عبدالرحمن ین عوف و حضرت امیرالمومنین عشمان ذی النورین ‏ 
چر به این سیب طغیان؛ ملوث می‌گشتند بلکه حضرت سلیمان را علی نبینا و علیه 
الصلوة والسلام چرا این قدروسعت ومکنت درمال دنیا می‌دادند که درو دیواربیت 
المقدس به زر و جواهرمرصع و مزین نمودند و اسباب و آلات بسیاربهم رسانیدند؟ 

دفع این شبهه آن است که: دراين آیت مال را مطلقاً به سب طغیان نفرموده‌اند بلکه 
خود را به مال مستغنی دیدن و احتیاجی که به جناب خداوندی بنده را درهرآن وهرحال 
لاحق است غفلت ورزیدن و حصول مال را به جد ود خود نسبت کردن وازفضل و 
عنایت الهی ندانستن موجب سرکشی است و حضرت سلیمان و کبرای صحابه ق راهر 
چند کثرت مال بود اما اين اعتقاد اصلا نبود بلکه ه رکه سیرت این بزرگان را مطالعه نماید 
یقین داند که هرقدر مجالست مساکین و ایثار فقرا که ازایشان به صدور می‌رسید از دیگران 
نمی‌شد گویا تریاق سمیت مال را این معامله قرار داده‌ند زیاده‌تردر آن می‌کوشیدند.و لهذا 
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۱-سوء هاضمه. 


در حدیث شریف وارد است که: (ع ال لسَاِجْ لاس۱ 

وهرگاه ثابت گردید وجه کثرت احتیاج آدمی همین است که در صورت بی‌احتیاجی 
سرکشی و طغیان می‌کند از منم حقیقی خود غافل شده در ملاحظه نعمت مستغرق 
می‌شود مظنه آن شد که کسی به طریق تمثیل حال یکی را از مستغنیان بپرسد که او را 
استغناء موجب سرکشی چه قسم شده است: برای بیان مشال می‌فرمایند که: «رْت 
٩‏ يا دید؛ آن شخص را که منع می‌کند و بزمیدارد.» 
«عَیْدا دا حل۵4 «بند؛ را چون می‌خواهد که نماز گذارد.» 
حالانکه بنده آن است که پروردگار خود را به دل وزیان ودست پا عبادت نماید و 


این چنین عبادت جامع غیرازنسازنیست وحق خداآن است که معبود باشد به هر 
عبادت. پس این کس هم حق بنده را تلف می‌کند و هم حق خدارا پس سرکشی اوبرخدا 
وبربندگان خداثابت شده. 

این شخص ابوجهل لعین بود که یازبارآ خَت را از نماز در مسجد الحرام ملع 
می‌کرد ومی‌گفت که: اگرترا خواهم دید که جبهه خود برزمین رسانیدی گردن ترا بخش 
خواهم کرد." 

و هرچند نزول این آیت درحق آن لعین است لیکن ه رکه از طاعت خدا منع می‌کند و 
بازدارد دراین وعید ومذمت شریک است. 


یک سوال و جواب آن 
وآنچه فقها نوشته‌اند که: درخانه غصبی از نماز منع باید کرد و دراوقات مکروه: یعنی 
پنج وقت: اول عین طلوع آفتاب. دوم عين غروب آن. سوم عین استوای آن. چهارم یعد از 


۱ رب مد ني لد ۷/۲ جح فلس ۳۲ کتاب التقسیر یاب 2 ۰ 
۴ نش ... ٩‏ «الساه:(۴). الیة (۹۲)». وقال: «صحیح علی شرط مسلم) وقال لذهبي: 
یر . کتاب الامارة والقضاء: یاب الرشوة والهدية. ... الحدیث (۲۴۹۵) 
واللفظ له:وذکره المتقي الهندي في کنزالعمال ۰۷۲۹/۱۱ الحدیث (۳۳۵۷۷) 

۲ - قال این عطیة:ولم یختلف أحد من المقسرین في آنالنهي آبوجهل. ون العبد المصلي: محمد نی المحور 
الوجیز» ۵/ ۵-7. «فتح الياري.» ۷۲۴/۸ 
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خواندن نما عصرتا مغرب پنجم بعد از خواندن فجرتا طلوع آفتاب: نیزمنع باید کرد واگر 
مالک غلام و کنیزک خود را از تهجد منع کند بنابرآنکه به سبب بیداری شب در خدمت 
قصور خواهد کرد اورا می‌رسد. و هم چنین دروقت خدمت از نما نفل مانع می‌تواند شد 
وزن را شوهراو از اعتکاف منع می‌تواند کرد وازروزه تفل نیززیرا که در حالت روزه منفعت 
جماع ودیگرتلذذات ازوی قوت خواهند شد. پس بنابرآن ست که این منع چون برای 
مصالح دیگراست وبه اذن الهی است در حقیقت منع از عبادت بلکه نقل از عبادت به 
عبادت دیگراست. 

وبعضی از کبرای به جهت مراعات ادب ازاین منع هم احتراز کرده‌اند و در حدیث 
شریف است که: حضرت امیرالمومنین علی کرم له وجهه در عیدگاه تشریف برده بودند 
دیدند که جماع؛ُ پیش از نما نوافل می‌خوانند: فرمودند که برایشان برسانید که من 


آن حضرت رای ندیده‌ام که دراین مقام تافل خوانده باشند آن جماع به این اشارت از 


لیکن رعایت این ادب هم در همین قسم جاها باید کرد که صریح نهی درآن وارد نشد. و 
الا فالامرفوق الادب.۱ 

وهرگاه بیان مثال سرکشی همه آدمی به سبب حصول استغناء بیان فرمودند به طریق 
علاج این مرض نیزدلالت وارشادکردند که: یدرد از دی ۵ زمر 
3(4) «آیا دیدی این سرکش را که اگرمی شد برسرهدایت یا میفرمودمردم را به تقوق.» 
: اگرعلاج رکش ود گزصحت روما حاصل می‌نمود ی ازاين مرتبه 
هم ترقی نموده به مرتبه تکمیل و ارشاد می‌رسید و بجای منع از نسازه مردم را به تقوی و 
صلاح می‌فرمود. 

ریت ان کب ول 24 «آیادیدی همان سرکش را که آگرتکذیب کرد دین پیغمبرراو 

ررگردان شد از سلوک راه حق.» در هرد و حالت جزا خواهد یافت. 


۱- اتف رالکییر«۳۲ /۲۲۲). لباب قيعلومالکتاب (۲۰ /۴3۱)بدنع الصنانعفيتتیب الشوئع (۱/ ۰0۲۹۷ رو 
المعاني في تفسیرالرآن العظیم والسیع القاتي (۱۵/ ۱۳۰۸ 
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درحالت اول جزای نیک و در حالت دوم جزای بد. و ملاحظ؛ُ جزاء؛ علاج سرکشی و 
طغیان است. 

واگراور دروقوع جزاترددی باشد برای فهمانیدن اواین قدر کافی است که 
من لس یر 4( «آیانمیداند که حق تعالنمی‌بیند.» ودیدن کسی که قادر برجزا 
باشد وحکمت اواظهرمن الشمس در هرذ از ذزات عالم هویدا ست. در اعتقاد جزا 
کفایت می‌کند زیر که قدرت. جواز جزاء را می‌خواهد و حکمت و عدالت. وجوب آنر 
تقاضا می‌کند؛ ودیدن همه عمل خیرو شزرا برای امتیاز محسن وی کافی است پس هر 
که دیده ودانسته با وجود قدرت درمیان نیک‌کارو بدکار فرق نکند وسزای هرکس به او 
نرساند قابل ریاست یک خانه نمی‌تواند شد چه جای خدائی: وازبس که قدرت و حکمت 
اوتعالی برهرکس ظاهراست وآنچه پوشیده است اطلاع او براعمال خیرو شبنی‌آدم 
است که پردهای شهوت و غضب و جهل مرکب بربصریصیرت آدمی تراکم نموده او را از 
این اطلاع غافل می‌سازند.ناچار برذکرهمین اطلاعاکتفاقرموده شد. 

6 «سقدمه چنین نیست.» که اور مهمل گذاشته شود واز سرکشی و طفیان اوبه 
ملاح عزت وجاه دنیوی در گذشته ید پلکه: نت «گرب ین زجروتوبیخ از سرکشی 
بازنياید.» 

تما باَاصيّة 34) «هرآنینه بکشانيم اورابه موی پیشانی او.» که نهایت تذلیل و 
تحقیراست. چه پیشانی اشرف اجزاء بدن انسانی است و لهذا در مقام تعظیم: قسم به سر 


مبارک پادشاهان و ارباب دول" مروج و معمول است و چون آن را به این مرتبه ذلیل کنند 
کمال حقارت باشد. 
تخصیص پیشانی نکته دیگراست وآن آنست که سبب طغیانی وسرکشی د رآدمی 


به همین عضوحواله نموده‌اند زیرا که حواس خمس4 ظاهری و وهم و خیال که سرمای 
تکبر و گردن کشی است درهمین عضوو جواراین عضوودیعت است و لفظ سرکشی نیز 
ازشرارت این عضومشعر پس به همین عضواو را سیاست می‌فرمایند چنانچه دزد را به 
دست بریدن سیاست مقرراست زیرا که آله دزدی همان است. 


۱ - الیته قسم یه سرمیارک پادشاهان و اریاب دول در داثره شریعت جواز نداود. 
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نک 


گنز 

یعنی: درحالت سرکشی به اجزاء وابعاض این پیشانی وبه قوی که دراين پیشانی 
ودیعت است لافهای دروغ می‌زد و گناه‌های بی‌صرقه می‌نمود و گاهی چشم به نظرحقارت 
درمسکینان وعاجزان می‌دید ووگاهی درحرکتی که مخالف مرضی او می‌بود جبین پر 
کرده ترش رو می‌نشست وگاهی در مقام استحقار و تمسخرسرمی جنبانید پس این پیشانی 
لایق همین است که اور به همین مرتبه ذلیل کنند و موی پیشانی را که خیلی به آب وتاب 
می‌داشت وشانه می‌کرد وروغن خوشبومی‌مالید گرفته به خاک آمیخته بکشند. 

ومفسرین نوشته‌اند که: خاطی بدتراز مخطی است. زیرا که خاطی در لغت عرب 
کسی را گویند که بتعهد گناه کند ومخطی کسی که بی‌تعهد ارتکاب معصیت نماید. و 
لهذا خاطی را درقرآن مجید به اش عذاب موعود ساخته‌اند وآن خوردن غسلین است 
وغسلین زرداب دوزخیان است که به میب گرمی سوختن لحم و شحم اینها گداخته 
سیلان خواهد کرد. قال اه تعالی: من عسنن لاله لا نلینون» ومخطی 
را وعد؛ عفوو تجاوزاست: و 


خاطتة 64 «آن پیشانی که دروغ گوینده و خطا کننده است.» 


ان ثبینا و أخظا 
وارد شده که: چون این آیات ناژل شدند آن حضرت ی آن‌ها را به حضور مردمان تلاوت 
فرمودند. رفته رفته به ابوجهل لعین رسید آودر متام خشم آمده به آن حضرت ‏ خشونت 
آغاز کرد و گفت که هیچ می‌فهمی ای نادان که کرا می‌ترسانی اگرخواهیم تمام این صحوا 
را راز سوار و پیاده نمایم لیکن ترا و قوم تا فقط مردمانی که هرروز صبح و شام در دربارو 
مجلس من حاضرمیباشند کفایت می‌کنند. اگرآن‌ها رامی‌خوانم حقیقت کار برتوواضح 
شود. در جواب این تکبرآن ملعون آیتی دیگرآمد" که: «پس باید که 
بخواند مجلس خودرا.» 

یعنی: مردمانی را که درمجلس | وصبح و شام حاضرمی‌باشد برای دقع موت و مقابلة 
قابض الارواح؛ واستعانت به فوج و حشم خود نماید زیرا که ما نیزدر مقابله اوبندگان حقیر 


۰ ودرحدیث شریف 


0۳/۰ 
۲ - آخرجه ایا الامام احمد في:«المستد.:۱/ ۳۲۹۰۲۵۶ وقل الهيشمي: قيالصحیح بعضه: ورجال أحمد رجال 
الصحیح. «مجم الوند.» ۷/ ۱۳۹ تسیز یاب سور ار 
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خود را خواهم فرستاد و چنانچه فرموده‌نند: ند خن 4 3 «شتاب است که بخوانیم 
زبانیه رء» و«زیانیه.» دراصل لغت عرب پیادگان زندانخانه را گویند که مردم را به کتف 
مسدود کرده در زندان اندازند. ودراینجا مراد فرشتگان‌اند که بردوزخ موکل‌اند ومردم را 
دست وپا بسته دردوزخ خواهند انداخت.! 

واین ابوجهل لعین را برطبق این وعید اتفاق افتاد که روز بدر کشته شد و مسلمانان 
اورا به حکم آن حضرت نی به موی پیشانی کشیده در چاه ناپاکی انداختند و گوش اور 
سوراخ کرده دروی رسن آويخته از مقتلش تا به چاه کشیده بردند وروح اور به مجرد موت. 
موکلان دوزخ کشیده بدارالبوا رجهنم رسانید ند هیچ‌کس ازرفقاء اهل مجلس اودراین 
واقعه صعب. بکارش نیامد. 

وآنچه در عدد زبانیه در قرآن مجید در جای دیگرآمده است. آن است که برای ه رکس 
از کافران نوزده تن مقرراند که اور گرفته بهدوزخ اندازند. ووجه تخصیص نوزده در تفسیر 


سور مدثرمذکور است. 


بیان اوصاف موکلان جهتّم 

ودربعضی روایات وارد شده که: جش؛ آن‌ها آن قدر پهن ودرازاست که پای آن‌ها در 
زمین و سرآن‌ها به آسمان می‌رسد و سردارآن‌ها مالک نام دارد, وهژده دیگراند که چشمان 
آن‌ها مشل برق می‌درخشند ودندان‌های آن‌ها مشل شاخ گوزن پیج در پیچ و موهای بدن 
ایشان به حی درازاست که برزمین کشیده می‌روند و شعلهای آتشین اززدهان ایشان 
برمی‌آید درمیان هردو شانة ایشان مسافت یک ساله ره است و کف دست هریک ایشان 


گنجایش هفتاد هفتاد هزار کس دارد. 
ودرتحقیق لفظ: «زبانیه.» اختلاف است بعضی گویند که این جمع است مقرد ندارد. 


وبعضی گفته‌اند که: مفرد اوزبتیت است مثل عفریت ومشتق اززین است به معنی 


رن )تا 


دفع؛ وزنبیت هرمتمرد را گویند خواه ازانس باشد خواه از جن. 

وچون ازیبان حال ومال آن سرکش فارغ شدند آن حضرت رای دلیرساختند بر 
مخالفت آن لعین و فرمودند: 4 «متوس ازاووازترسانین اوحسابی برمدر» 4 
«اطاعت اومکن.» # سجذُ قرب 3(4) «وسجده کن برای خدا وتقرب حاصل کن به جناب 
او.» به عبادت سجده. وهرچند آن لعین ازتمام نمازمانع شده بود لیکن بیشتر خشونت 
آوبرسجده بود زیرا که سجده از جمله ارکان نماز؛ خیلی منافی تکبرو سرکشی است و بر 


ماج اواین خلی بد نهایت غلبه داشت لهذا این حرکت هرگزملائم طبع اونمی‌افتاد خود 
کردن چه امکان از دیگران نیزنمی‌توانست دید بتایرآن در مقام مخالفت اویه سجده امر 


فرمودند تا رغم انف او باشد. و نی زچون آن لعین را به کشیدن ناصیه که موی پیشانی است 
در جزای تکبرو سرکشی ترسانیدند آن حضرت رای به طریق شکردلالت برآن کردند که 
توپیشانی خود را به عجزیرای ما به خاکنة مال که ما پیشانی دشمن ترا رای انتقام تویه 
خاک ماليدیم. 


وجه زياده قرب در حال سجده. 

ونیزچون مسجده از بواعث تقرب است. آن حضرت یی اه آن امرفرمودند وارشاد شد 
که تومشغول به سجده شوتاتقرب تمام به درگه لهی ترا حاصل شود و کمال تواعتلاپذیرد 
ودشمن توخود به خود مقهوروذلیل گردد زیرا که هرقدر قرب تودر جناب الهی افزاید. 
مقهوری اعدای توشود. 

وجه زیادتی تقرب در حالت سجده آن است که آدمی دراین حالت متوجه به اصل خود 
که خاک است می‌گردد و همرقدرتوجه به اصل خود زیاده باشد قرب الهی بیشترحاصل 
می‌گردد. زیر که فیض وجود درآن جناب به همین راه رسیده است خود را بازبرهمان در 
که ازآنآمدهبدمی‌رساند قرع بابرجوع لیا می‌تمید ولهذادرحدیث ود است 
که: : (َرب ایو بد من رب و ساجد یولع 1 


ای رالکییر ۳۲/ ۲۵. 
۲- | خرجه مسلم (۰۳۵۰/۱ رقم ۲۴۸۲ ووداود ۰۲۳۱/۱۱ رقم ۰0۸۷۵ والتسائی (۰۳۲۶/۲ رقم ۱۱۳۷ .و خرجه ‏ 


)سس 


یعنی: بنده را در حالت سجود با پروردگار خود کمال نزدیکی و قرب حاصل می‌شود 
پس درآن حالت او را دعا بسیار باید کرد تا به اجایت مقرون گردد. 

واین آیت ازآیات سجد؛ تلاوت است به خواندن این برخواننده وشنونده سجده 
واجب می‌شود. 

ودر حدیث صحیح وارد است که ابوجهل مردم را گفته بود که هرگاه محمد ی روبروی 
خانه کعبه آید و جبهة خود را به خاک آلوده کند مرا خب رکنید تاآن وقت پا برگردن اونهم 
گردن اور بخش کنم» روزی آن حضرت در مواجهة خانة کعبه به نمازایستاده بودند او 
خبررسانیدند اوموافق وعده متوجه شد. چون نزدیک آن حضرت : رسید برعقب برگشت 
وهردودست خود را سپرکرد گویا از چیزی می‌ترسد و محافظت می‌کند تا آنکه سه بار 
همین قسم پیش آمد و بازگشت. 

مردمانی که برای دیدن ین واقعه جمع شنده بودند ازاوپرسیدند که ترا چه شد که 
بازگشتی؟ گفت: میان من و محمد تت خندقی پیادا ده بود وپُرازآتش و برکنار؛ُ آن خندق 
پرهای فرشتگان بنظرمی‌آمدند وهول بسبارمحسوس من می‌شد واژدهای بزرگ قصد من 
می‌کرد اگربازنمی‌گشتم می‌سوختم واژدها مرا هلاک می‌کزد و ناچار برگشتم. مردم پرسیددند 
پس این چه حالت بود؟ اوگفت که این شخض ساحریست زبردست با اوبرنمی‌آیم.۱ 

ونیزدر حدیث است که آن حضرت ی بعد ازاین واقعه فرمودند که: آگراین لعین نزدیک 
من می‌آمد فرشتگان اورا لخت لخت کرده می‌بردند هرگزجان در بدن اوسلامت نمی‌ماند.۱ 


آحمد (۰۲۲۱/۲ رقم ۰6۹۳۲۲ وان حیان ۰۲۵۴/۵۱ رقم ۲۱۹۳۸ ۰ والییهقی (۱/۲. رقم ۲۵۱۷) . 

۱- آخرجه المام احمد في «المسند.۲۰/ ۳۷۰ والتسائي في تفسیره:۲/ ۵۳۴ - ۵۳۵ ح؛ ۷۰۳: سووة قرأباسم ريك, 
وعز لسزي في«نحفة الأشراف.» لنساني لکبری ٩۲/۱‏ ح ۱۳۲۳۶ کتاب الملالكة کلاهم بهذالاسناد.+جامع 
البیان.۳۰۰/ ۰۲۵۳ ودالنکت والعیون.»۶/ ۰۳۰۶ وامعالم التنزیل.» ۴/ ۰۵۰۸ واد العسیر» ۸/ ۳۷۹ والتفسیر 
۲۳ ,لاب اتأویل.۲۰/ ۲۹۴ والصحیح المسند.؛ ۰۲۳۵ لباب القول فيآسباب او للسيوي 
۲۳۲ ودالکشف والیبان. ۱۲۲/۱۳ ودالذر لمنتو.» ۸/ ۰۵۶۵ 

۲ - آخرجه مسلم في الصحیح ۴/ ۰۲۱۵۲ کتاب صفه القيمة ولجنة والشار(۵۰), اب قوله ّ 
آن وا استفتی ‏ «العلق (۹۶) الیتن (۶ - 0۷ (۶). الحدیث (۳۸/ ۳۷۹۷) قوله: «هل یعقرمحمد وجهه.» آي 
یسجد ویلصق وجهه بلعفروهوالتراب. وقله: اینکص علی عقبیه.»آي رجع يمشي الی وراه (لنيوي؛ شرح صحیح 


مسلم ۳۰-۱۳۹/۱۷. 
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بیان نکات و فواند سوره «اقراء» 

وآنچه ازفواند ونکات به این سوره متعلی است آنست 
نزول قرآننزل شده وباقی در حق ابوجهل به فاص بسیارنول یافته 
آیات ریات سابقه یکجا کردند و وجه مناسبت در تفسیرمذکور کرد 

ونیزدراین سوره اشارت به اثبات علوم سمعیه است که موقوف برنقل و کتابت‌اند. 

ونیزدراین سوره نکته‌ای است عجیب زیرا که اول این سوره دلالت برفضیلت علم 
می‌کند وباقیش دلالت برمذمت مال پس از اینجا پی می‌بای برد ب آنکه علم چیزیست 
مرب فیه وال دیا قابل نقرت و بی‌رغبتی است. 
سوره که نعمت تعلیم علم و خط مذکور کرده‌اند خود را بکرم وصف فرموده 
۳ السرم4 ودر سور انفطار که نعمت اعتدال خلقت و اعتدال اعضای ظاهر 
وباطن مذکور فرودهاند. خود رایه کریم وصف نموده‌اند که: ۰ مار بر آلگریم 5 
ی خقات وف نت 0 اور باه ربا 4 وظاهراست که اک بسیار 
کریم را گویند و کریم برمحض کرم دلالت می‌کشد ازاینجا معلوم شد که نعمت علم از 
نعمت صحت و حسن و جمال بسیارزیادتی دارد. 


ت ازاین سوره درابتدای 


حکم ریانی این 


ونیزدراین سوره درحق ابوجهل که فرعون این امت بود: ین 4 ارشاد شد که مزکد 
به لام تاکید است و صیغه اش صیغه استمرار تجددی؛ و در حق فرعون حضرت موسی فلا 
با وجود کمال سلطنت وعزت و جاه اودرجای دیگرلفظ: نی 4 بی‌تاکید و استمرار 
فرموده‌اند اشاره به آن است که فرعون با وجود این همه کمال اقتدار حضرت موسی :2 
را رنج نمی‌داد مگربه سخن و کلام ظاهر واین لعین با وجود قلت جاه خود بارها تصد 
قتل آن‌حضرت بل نموده در پی اهملاک آن جناب ی بوده. ونیزفرعون در ابتدای عمربا 
حضرت موسی :۳ سلوک نیک کردهبود وآخرها بان اواین کلمه بآمد:( اي 
اثیل) ونوعی از تکراو فرو می‌شد به خلاف ابوجهل که درحالت صغرسن 
آن حضرت ی برایشان حسد می‌برد ود رآخررمق نیزالفاظ تکبرگفته رفت که: (قَلو 
َنی)" یعنی: رتبك من این نبود که به دست مزارعان مدینه کشته شوم. 


۳۷۳/۱۰۱۳۰۲۵ فتح) 


ونیزوقتی که برای سربریدنش برسیته اونشست ازراه تکبرگفت که: (یا راعی ال 
مایت ری صلفبا). «ای چرانند؛ زان در مقام بس بلند نشسته.» 
ونیزگفت که: (ع مد من رَجُل موه «بالاترازاین شخصی که اور کشته درعالم 
کسی هست؟.» پس به این جهات سرکشی و تکبراوزیاده‌تربرتکبرفرعون آمد ومستحق این 
لفظ تاکید شد. وال اعلم. 


۱ روهالبخاري ۲۲۹/۷ في المضازي: باب دعاء لسبي 7 علی کقارتریش. وأخرجه من طریق ابن اسحاق الطبري 


اریخه.۲۰/ ۳۷. 


مشهورآن است که: مکی است لیکن درسبب نزول او که وقائعی که بیان می‌کند 
دلالت آن دارد که مدنی خواهد بود. زیرا که قصص بنی اسرائیل در مدینه شریفه مذکور 
می‌شد و متبرهم درهمان بلد؛ مکرمه ساخته شد. ۱ 

ودراین سوره پنج آیت وسی کلمه و صد و دوازده حرف است.! 


سبب نزول این سوره 

وسیب نزول آن چند چیزاست: 

اول آنکه: روزی آن حضرت تیٍ از احوال بنی‌اسرائیل نزد صحابه کرام هل مذکور 
می‌فرمودند درآن میان. حال شمعون نام یا سمنون نام» زاهدی که در بنی اسرائیل گذشته 
است و در کشرت عبادت ضرب المشل است. نیزم ذکورشد که اوهزار ماه به عبادت 
مشغول ماند و هرروزروزه می‌داشت وبا کافران جهاد می‌کرد درشب نماز می‌گزارد. صحابة 
کرام گفتند که با رسول ال !ما چه قسم به ثواب این چنین کس توائیم رسید که همگی 
عمرهای ما ازشصت تا هفتاد می‌باشد و پار؛ ازآن عمرکه به قدرسوم حصه آن باشد 


در خواب می‌گذرانیم و پاره دیگردر اسباب معاش خود از خوردن و آشامیدن وحاجات 


۱ - فیها قولان: آحدهما, انها مکية, ولا خرانها مدنية. 
وازاد المسیر» ۰۲۸۲/۸ ولا 
۲- الکشف والییان عن تقسیرالقآن ۷ / ۲۴۷ بیان في ع آی لقن ((1۸) 


سس( 


هالکشف والییان.» ۱۲۲/۱۳ والتکت والعیون .۰۳۱۱/۶۰ 
۳۸ 


برای عبادت و طاعت چه مقدارمی‌ماند؟ آن حضرت تج به شنیدن این سخن محزون و 
اندوهناک شدند. حق تعالی این سوره را فرستاد. یعنی: هرچند عمرهای شما کوتاه است 
اما شما ریک شب داده‌ایم که عبادت آن شب از عبادت هزارماه بهتراست.! 


دوم آنکه: آن حضرت تب را روزی ممرهای امت ایشان نمودند و بیشترمایین شصت و 
هفتاد بود وآن‌حضرت تج غمناک شده فرمودند که دراین مقدار عمرازامت من چه کار 
خواهد شد. مبادا روزقيامت که پیشینیان ثواب عبادتهای عمردراز بیابند. امت من از 
عبادات قلیله خود شرمنده شود. حق تعالی برای تسلی خاطرمبارک اين سوره فرستاد. 

سوم آنکه: حضرت امام حسن 8 فرمودند که: آن حضرت ی را در خواب نمودند که 
ظالمان بنی‌امیه برمنبرشما یکی بعد دیگری برمثل بوزنه‌ها جست کرده بنشینند و بررعایا 
ظلم وستم نمایند. این امربرآن حضرت یت بننیار شاق آمد برای تسلی خاطرایشان 
سوره نازل شد و مراد ازهزارماه. مدت شلطنتیینیامیه است که زمان پادشاهت 


همین قدر بود.* 


۱ - وردت الرولية عن اب عباس في «معالم الشنزیل۴۰/ ۵۱۲ ودزدالمسیر» ۸/ ۲۸۶ والباب الأویلی.۲۰/ ۱۳۹۷ 

قآن ۱۳۲/۲۰۰.کما جات عن طریق اينيي نجیح عن مجاهد في + تفسیرمجاهد .۷۴۰۰ واسباب 
.۳۰ وعزاه |لی این آمي حاتم. الوا حدي. واجامع 
-۰۲۶۰ ووالتکت والعیون.: ۶/ ۰۳۱۳ ودالتفسیرالکییر.: ۰۳۰/۳۲ واتفسیرالقآن لعظیم.۸ ۲ / ۵۶۷: ودالسنن الکبری.+ 
للبيهفي ۲ / ۵۰۵ عن أمي تجیح عن مجاهد مختصیا:وقل: وه مرسل. وقال ابن حجرفي «الكافي الشاف.» ورواه ان بي 


کماذکرت الرواية من غیرییانطريقها في«یحرالعلم ۰۲۹۶/۳ ودالبحرالمحیط + ۸/ ۰۲۹۷ 
یتیبه من أعل العلم یقول: ان رسول اش آرياعمارالناس قیله» آوماشاء من 
تاصرآعمار هن لبون اعمل ال بلغغبرهم من ول عم أعطه یل اقدرخیرمنلفف 
شهر وانظرایضٌاء «بحرالعلوم.» ۳/ ۰۲۹۶ ودالجامع لأحکام ۰ - ۱۳۳: والدر المنشور.» ۸ / ۰۵۶۸ وعزاه 
لی مالك في«الموطا»:والبهقي في «شمب الیمان.۰ ۳/ ۲۷۳. ح: ۳۶۶۷ 

۳ - المسالك في شرح ما مالك لاینالعربي (۴ / ۲۶۵) المقدمات الممهدات لاین رشد (۱ / ۲۶۵) عمدة القاري 


شرح صحیح البخاري 0۲۹/۱۷ 


وی 


وجه تسمیه این سوره 
واين سوره را سور قدر نامیده‌اند زیرا که در وی مذکور ليلة القدر است. 


ها طی)مر عس 


وجه تسمیه ليلة القدر 

وليلة القدررا که به این اسم می‌خوانند دو جهت دارد: 

اول آنکه: قدر به معنی مقدارورتبه است. دراین شب مقدارورتبه هرکس از صلحاء 
وعابدان بتی‌آدم ظاهرمی‌شود ومراتب مکسوية ايشان در قرب ومنزلت عنداله ثابت 
می‌گردد. و گویا ئمرة عبادت تمام سال ظهوریاید و ملانکه و ارواح: قدر و منصب هرکس 
را در می‌یابند ومطلع می‌شوند.؛ 

دوم آنکه: قدر به معنی بزرگی است. چنانچه گویند: فلان ذوی‌القدراست, یعنی: 


صاحب شرف است. 


چند وجوه بزگی ليلة القدر 

واين شب به جهات چند. شرف و مرتبه برشبهای دیگردارد: 

اول آنکه: تجلی الهی ازشام تا صبح ذرایین شب متوجه حال بندگان می‌باشد و قرب 
معنوی با جناب او تعالی ایشان را پیدا می‌شود. 

دوم آنکه: عالم ملائکه وعالمارواحبرای ملاقات صالحان و عبادت کنندگان ازآسمان 
برزمین فرود می‌آیند وبه سبب اجتماع حضورایشان کیفیت عبادات و حلاوت طاعات 
هزران چ چند افزون‌تراز کیفیات عبادات شبهای دیگرمی‌گردد. 
ب واقع شده است و این شرفی است که نهایت ندارد. 


دراین شب است. 
نیزدراین شب است. 


ششم آنکه: جمع فرمودن ماد خلقت حضرت آدم 2 نیزدراین شب است. 


۱-:الکشف ولییان.» ۱۲۳/۱۳ بنحوه:والمحورالوجیز» ۵/ ۵۰۵ بمعتا؛ وزدالمسیر» ۸/ ۲۸۳ وافتح القدیر.: 


۷۳/۵ 


ودرروایت صحیح آمده که عشمان بن ابی‌العاص 2۶ راغلامی بود که سالها ملاحی 
جهازها گذرانیده بود روزی به ایشان گفت که: من از عجائب دریا یک چیزتجربه دیدم که 
عقل من درآن حیران است. آب دریای شوردریک شب از شبهای سال شیرین می‌شود! 
عشمان بن ابی‌العاص :2 به اوگفتند که:هرگاه آن شب بیاید مرا مطلع کن تابهپينم که 
آن کدام شب است و چه بزرگی دارد. آن غلام شب بیست وهفتم شهررمضان به ایشان 
گفت که این شب همان شب است.! 

بالجمله از مضمون این سور معلوم می‌شود که عبادات و طاعات را به سیب اوقات 
نیک ومکانات متبرک و حضور و اجتماع صالحان درایجاب ثواب و ایراث برکات و 
انوا مریعی عظیم حاصل می‌شود ونیزمعلوم می‌گردد که طاعات و عبادات ما را برقدر 
مشقت ورنج اجروئواب نهادن در صورتی است که به اعتباراین مزیّت مساوی باشند؛ 
چنانچه فرموده‌اند که: «اجرک علی قدر نصبک.؛ اما چون ب 


می‌شود پس صواب طاعات برقدررنج و مشقت تیست: بسا طاعات 
و مکانات متبزک و جمعیت پرنوراز طاعات کثیربهترو با نورترمی‌گردد. 


وجوه پوشیده ساختن ليلة القذر 

ونیزباید دانست که: لیلة القدررا با وجود این عظمت و شرف ازدانست مردم مخفی 
داشته‌اند. چنانچه ساعت اجابت دعا درروزجمعه وصلوة وسطی در میان پنج نمازو 
اسم اعظم در میان اسماء الهی و طاعات مقبوله درمیان طاعت‌ها و ولی در میان مردمان. 
تا مردمان در جستجوباشند درهمه شبها وهمه طاعت ها و همه نمازها وهمه اسمای 
الهی را وهمه طاعات و همه مردم نیک را رعایت کنند. 

ونیزحکمت دراخفای این شب متبرک مانند حکمت دراخفای وقت وقات وروز 
قیامت است تا مکلفین در جذ واجتهاد قصورنکنند وتکیه واعتماد نه نمایند وغفلت 
و کسل جائزنه شمارند. 

ونیزگفته‌اند که: اگرشب قدربرعام مردم ظاهرمی‌شد پار؛ آن شب را در طاعت 


- التضیرالکییر(۳۲ /۲۳۰) تقیرروح الییان (۱۰ /۴۸۱) مراح لبید لکشق معتی القرآن المجید (۲ / «۶۵). 
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می‌گذرانیدند و کسب ثواب هزارماه می‌نمودند وبرخی به حکم شهوت در عصیان بسر 
می‌بردند وعذاب هزارماه حاصل می‌نمودند. رحمت الهی تقاضا فرمود که آن شب رامردم 
بعینها ندانند تا به معصیت که دیده دانسته درآن شب نمایند ازاین عقاب مضاعف: 
سالم مانتد وهرچند واب عظیم دراین شب نصیب یعضی مردم می‌شد اما دفع ضرر 
اولی از جلب نفع است. 

ونیزباد دانست که: بعضی ازمفسرین «قدر.»رابهمعنی تقدیرگرفتهاند وگفتهند که 
شب ارزاق وآجال ومصائب واصراض واعمال ودیگرحوادث عالم کون و فساد 
مقدّرمی‌شود واز لوح محفوظ به ملانکه نسخهای امورمتعلقه بهآن‌ها نقل کرده حواله 
می‌گردد تا برطیق آن درتمام سال عمل نمایند. 

لیکن اصح آن است که این تقدیردر نصف شعبان است که آن را شب ب 


درا 


نامند اگر 
چه بعضی ازتابعین چنین گفته‌اند که نقل تسخها درآن شب شروع می‌شود ودراین شب 
به متصدیان تسلیم می‌نمایند پس |بندای تقدیرد رشب برأت است و منتهای آن دراين 
شب وتحقیق همان است که مذکور شد.۱ 

اختلاف در تعیین ليلة القدر 

ودرتعیین شب قدراختلاف بسیاراست و آنچه از قرآن مجید معلوم می‌شود همین 
قدراست که آن شب متبرک در ماه رمضان است زیرا که در اینجا نزول قرآن درآن شب 
فرموده‌اند ودراین شب قدر عبادات و طاعات و منصب ومرتب؛ هرمتقرب الی له برعالم 


ملانکه و ارواح ظاهرمی‌گردد و به همین جهت این شب را لیلة القدر نامیده 
در سوره بقره در پاره دوم فرموده‌اند که در ماه رمضان تزول قرآن است پس از مجموعه این 
هرد و که فرمودهاند این قدرثابت می‌شود. 
واحتمال آنکه شب قدر درتمام سال داثرباشد در سال نزول قرآن اتفقاًدرماهرمضان 
واقع شده باشد, نهایت بعید است. 


اما ازروی احادیث صحیحه مشهوره به ثبوت پیوسته که آن شب در ده آخرماه 
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اتضیرالکیر» ۸۲/۳۲ تفصیلآکیر 


رمضان درشبهای طاق است. پس پتج شب درتمام سال احتمال آن دارد که شب قدر 
باشد بیست ویکم و بیست و سوم وبیست و پنجم وبیست و هفتم وبیست ونهم. 
واصح آن است که: شبی ازاین شبها شب قدر می‌باشد بی‌تعیین پس در سالی بیست 
ویکم ودرسالی دیگرپیست و سوم و علی هذا القیاس. 
وآنچه مشهوراست که: شب بیست و هفتم است بنایرآن است که اکشروقوع آن شب. 
دربیست وهفتم می‌باشد ولهذا ابن عباس ۶ فرموده‌اند که: مد رٍ4 اه حرف 
است واین لفظ دراین سوره سه بارمذکورهست و چون سه را درثه ضرب کنند بیست. 


وهفت باشد. 
ونیزبعضی از علماء گفته‌اند که: این سوره سی کلمه است و کلم بیست و هفتم ازآن 
لفظ: «هی.» است که عائد به شب قدراست و این اشاره است به عدد بیست و هفت .۱ 


۱-لتقسیرالکییر(۳۷ /۲۳۰)تقسیرروحالبان 6۴۸۱/۱ مرح لبید لکش معنی لقن لمجید (۲ 4۶۵۰1 


1 
ند نف یل لد 54)«بهتحقیق ما نازلکردیم فرآن را -ازلوح محفوظ به سمای 
دنیا- به شب قدر.» 


: شبی که دروی قدرو مرتبه عبادنت کنندگان ظاهرمی‌شود ومراتب ولایات 
آن‌ها نزد عالم ملکوت و عالم اروا واضیخ می‌گردد ومنصب قطبیت وغوثیت وابدالیت 
وامامت درآن شب. برای مستحقان آ مناحتب معیسن و مقرر می‌کنند وایین واقعه را 
تخصیص به شب ازآن کردند که روز وقت ظهوراست پس مشابه به عالم شهادت است و 
شب وقت کمون و اختفاء است پس مشابه تام دارد به عالم غیب. 

وساین شب موافق آنچه بعضی از عرفاء معلوم شده است آن است که این شب وقت 
وصل است و صورت وصل دراین شب به این رنگ جلوه می‌فرماید که تجلی جمال الهی 
متوجه به حال بندگان مشتاق خود می‌گردد و در مدارک واذهان ايشان بسطی پیدا می‌شود 
وقوت خیالیه خدمت مدرکه می‌نماید وآن تجلی عالّمی را از ملانکه وارواح که درمقام 
قدس. مستقرومتمکن اند همراه خود می‌آرد و ملاقات عالم غیب با عالم شهادت و مزاج 
کمالات علویان با کمالات سغلیان وتراکم انوار فریقین واقتباس هریک ازاین دوعالم از 
اشعه ولمعات دیگررو می‌دهد و حالتی درعالم روحانی پیدا می‌شود که ایضاح آن خیلی 
دشواراست مگربه تمثیل ناقص این قدربیان کرده شود که مثل آمدن موسم بهار است که 
به سبب باریدن باران ازآسمان وتأثیر قرب آفتاب در قوی نامی زمین و بی‌جان. آثار ور 
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نوعبه که درهرتخم وهردانه کامن ومخقی است گلهای رنگارنگ وسبزه‌های خوش نما 
ظاهرمی‌شود عالم را رونقی و زینتی و کمال وسعتی حاصل می‌گردد. 


یک شبهه و جواب آن 

باقی ماند دراینجا شبهه وآن آنست که نزول قرآن در مدت بیست وسه سال است و 
ابتدای نزول آن در ماه ربیع الاول مسرسال چهلم از عمرشریف نبوی علی صاحبه الصلوة 
والسلام و درقرآن مجید نزول قرآن را موزخ فرموده‌اند به سه وقت. شهررمضان وشب قدر 
وشب مبارک که نزد اکثرعلما عبارت است از شب برات که پانزدهم شعبان است پس 
تطبیق در این امرواقعی و ا الفه چگونه درست آید؟ 

آنچه بعد از تنقیح معلوم شد آن است که نزول قرآن از لوح محفوظ در مقام بیت العزت 
که بقعه‌ای است ا زآسمان دنیاء محفوف است به ملانکه ذی‌قدر درشب قدراست که در 
ماه رمضان واقع است. و تقدیرنزول آن وحکم فرمودن حافظان لوح را که نسخه آن را نقل 
کرده به آسمان دنیا رسانند درشب برات همان مبال بود؛ پس هرسه تعبیردرست افتاد 


نزول حقیقی درشب قدرازماه رمضان وآقع شند: ونزول تقدیری پیش ازآن درشب برأت. 
ونزول قرآن برزبان پیخمبری ابتدای آن دراه ربیع الاول سرسال چهلم است واتمام نزول 
آن در بقية العمرپس تعارضی نماند. 

«وما أَذَنل الَِة ألمذ 24 «چه می‌دانی توکه چیست بزرگی شب قدر» 

یعنی: هرچند عارف وسیع المعرفت جلیل المرتبت باشد اما حقیقت آن تجلی الهی 
را که عالم گوناگون همراه دارد وتاثیرات رنگارنگ مختلف به حسب استعدادات قوابل 
ظاهرمی‌کند کماینبغی نمی‌تواند دانست؛ زیرا که شرط این دانستن احاطه است برجمیع 
آن عوالم و جمیع آن استعدادات راء وایین معنی تفصیلا از مقدور بشرخاره است پس 
قدری که ازاظهارعظمت این شب ممکن است بیان می‌فرمایند که: ۶ 
من آلز بت «شب قدر بهترازهوار ماه است.» که در آن» شب قدر نباشد. 

ومدعا آنکه هرماه مشتمل برروزها وشب‌ها است و هرروز وهرشب به حکم: 


فی 


۱- التقسیرالکییر(۵ / ۲۵۳).«لتفسیرالکییر.»۳۲/ ۰۳۷ «روح المعاني.»۳۰/ ۱۸۹ روح بیان (۸ /۴:۱) 
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یم رگم تقحات لا روا متضمن تجلیات غیبیه و شهودیهمیباشد اما تجلی 
که دراین شب واقع می‌شود به آن تجلیات نسبت دریا بهقطره دار به جهت عموم و شیوع 
وبه جهت علواسماء الهی که مادء آن تجلی‌اند. 

وتخصیص عدد هزاربه این جهت است که در لغت عرب اسمای عدد به این مرتبه منتهی 
می‌شوند وم بعد ازهزارر در لغت آن‌هانامی نیست پس اشعار فرمودند ه منتهای عدد. 

وتخصیص ماه ازآن جهت است که هرچند سال مشتمل به روزها وشبها زاید است 
لیکن سال عربی که از دورقمرمی‌گردد تکرار ماه‌ها است و سال شمسی امری است مختفی 
و مخصوص به رو به خلاف ماء که خصوصیت به شب دارد. ومعهذا ماه مناسبتی زاید 
به این مقام متحقق است زیرا که طلوع ماه از مرتبه هلال تا بدریت در وقت شب واقع می‌شود 
پس تمثال ظهور نورتجلی در ظلمتتکد؛ دنیا است و ازآنجا که تجلی الهی دراین شب به 
این عظمت و بزرگی واقع می‌شود اب عبادت این شب بهتراز ثواب عبادت هزار ماه شد. 
بیان عظمت اومی‌فرمایندکه: رل لسکا لو فیّا4 «فرود می‌یند 
ملائکه - از آسمان‌ها و ارواح از مقام علیین- درآن شب .» برای ملاقات اهل کمال واقتباس انوار 
اعمال بنی‌آدم و: 
خود حاصل شده. واین نزول ایشان هم برای مزید نورو حضور زمینیان است و هم برای 
آنکه آسم‌انیان را کیفیات ارضیان به طریق انعکاس حاصل گردد؛ پس کمالات علوی و 
کمالات سغلی درهردو فریق به طریق تعاکس انوار جلوه فرماید و هیثتی مرکب از هردو 
نوع کمال صورت پذیرد وآنچه درهرفرد ازافراد کمالات مندمج و مندرج بود به سیب 
اجتماع وصول هیئت وحدانی که شبیه به مزاج ممتزج است رنگ دیگرنماید. چنانچه 
ماج معجون مرکب ازاجزای مختلفة الکیفیات که ورای تاثیرهمرهرفرد تائیردیگرپیدا 
می‌کند؛ واين طلسمی است از طلسمات الهی که ناقص را به این طریق در حساب کامل 
می‌گیرند و به همین مسزنماز جماعت را بهتراز نمازتتها گردانیدهاند وهرقدر جماعت در 


ذذ به ادراک کیفیاتی که در نفوس ارضیان نسبت به محبوب و معبود 


۱- آخرجه الحکیم (۲۹۳/۲): والببهقی فی شعب الایسان (۰۴۲/۲ رقم ۱۱۳۱) ؛ وأبونعیم (۱۶۲/۳) : وان عساکر 
۲۳/۲۷۱ القضاعی (۴۰۷/۱: رقم ۲۷۰۱ والدیلمی (۰۷۹/۱ رقم  )۲۴۱‏ أخرجه الطبرانی فی الکبیر(۱۹/ ۰۱۳۳ رقم 
هقی الژوسط (۱۸۰/۳ رقم 6۲۸۵۶ - 
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٩‏ وأخرجه 


مراتب کشرت افزون باشد در تنویر قلب و مقبولیت ندال زیاده‌ترتاثیرمی‌کند. 

و چون نزول ملانکه و ارواح بنابرتمشیت امور متعلقه با ملانکه حصول مناسبتی 
که بعض ازاهل کمال را به ارواح علویه نیزگاهی می‌باشد. گردید لهذا با دیگرارشاد 
فرموده‌اند که این نزول | 4 «به حکم 
پروردگار ایشان.» غرض آنکه تجلی واحد جمیع ملانکه وارواح را استتباع نموده برای کاری 
که حصول هیشت وحدانیه کمالات مختلفة المقدار است فرود آورده؛ پس بلاشبه نزول 


نیست بلکه این نزولی است: یادن 


ملائکه وارواح غیراین وقت به مثابهآن است که متصدیان واميران پادشاه به خانه کسی 
بنابرحق آشنائی خود با تقریبی بيایند و نزول ملانکه وارواح درآن وقت بلاتشبیه به منزله 
آنکه به حکم پادشاه یا همراهی اودر خانةآن کس جمع شوند ظاهراست که تفاوت دراین 
دوحالت پُرروشن است. 

من کل 24 بیان ملانکه وارواح مه «ملانکههرامرهراح هرام که متعلن به قوب 
وکمال است- تزول می‌فرمایند..» 
اشسخاص منزول علیهم مستعً آن قرب و کمال نباشند زیرا که منظور 
احداث هیثت وحدانیه و جبرنقصان, ناقصان است. 

و چون ازیبان عظیمت این شب مبارک فارغ شذند حالا خاصه دیگراز خواص آن شب 
بیان می‌فرمایند که: 

سم هن یی ملع جر 94 «سلامتی است آن شب را -از شزنفس و شیطان اطمینان 
می‌باشد به که بیشترامتزاج شروراینها به طاعات. موجب رد طاعات می‌گردد پس دراین 
شب به سبب اشسراق نورتجلی و حضور ملانکه وارواح؛ تاثیرحوادث نفسانی و خطرات 
شیطانی؛ بالکلیه زائل می‌شود و -ازهنگام غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق .» یکسان از 
این آفات امن و خلاف شبهای دیگ رکه درثلث اول آن انتشارشیاطین وهجوم وساوس و 
خطرات آن‌ها خاطراهل عبادت و طاعت را مکترمی‌سازد و لهذا در این ثلث نمازفرض 
را مقر فرموده‌اند. درئلث دوم غفلت خواب و خیالات فاسده و منامات مشوشه بیشتراز 


عادات و هواجس نفسانی سربرمی‌زند. تباه می‌کند و از دریافت لذت حضورو مناجات 
غافل می‌سازد. ثلث سوم که زاين هرد وعلت سالم است برای تهجد و دعا والتجا به 
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جناب الهی و دریافت حلاوت مناجات او تعالی مقرراست. 

ودراینجا باید دانست که: علم را اختلاف است درآنکه مراد از ملانکه وارواح» جمیع 
ملانکه واراح‌اند چنانچه ظاهرلفظ 7 
المنتهی مقام و مقزایشان است. چتانچه در بعضی احادیث مذکور است 

و ی ۱۲۲۲۳ 
علیه است و همراه جبرئیل #۵ جمیع ملانکه و ارواح نزول می‌کنند و با هرعبادت کننده 
جبرئیل :2 مصافحه می‌نماید و علامت مصافحه جبرئیل آن است که درحالت اشتغال 
عبادت. موی بربدن برخیزد و دردل رقتی پیدا شود و اشک از چشم فرو ریزد وتلذذ عظیم 
درآن عبادت حاصل آید. 

واز خواص این شب آن است که دعا دروی مستجاب می‌شود پس باید که دعای 
جامع درآن وقت اختیار نماید. 

ودرحدیث صحیح آمده که حضرت عالشنه دیقه 2 ازرسول ان بل پرسیدند که: اگر 


یعنی: و۳۳ 


گذشته او آمرزیده شوند. 

وبعضی ازعلما گفته‌ند که معنی: نم من ی ملع جر » آن است که ملانکه 
وارواح درآن شب برجمیع مزمنان سلام می‌گویند وی اهل کمال مصافحه می‌نمایند پس 
این آیت بیان کیفیت ملاقات آن‌ها است بعد ازبیان نزول آن‌ها. 


۱- آخرجه (سحاق (۱۳۶۱): والترمني (۳۵۱۳) والنسائي في «الکیری.:(۰۷۰۸) و(۱۰۷۹) و ۱۰۷) -وهوفي 
«عمل الوم واللیلة.»(۸۷۲) و(۸۷۳) و(۸۷۴) -واين الشتي في «عمل الیوم الليلة.+(۷۶۷) من طرق عن مس 
بهذا الاستاد. وقال الترمذي: حسن صحیح: وصححه الحاکم۱ /۵۳۰. وق لذهبي؛ وصححه الشوري في:الأذکار.؛ 
ص۲۳۸ وقولالداقطني في السنن ۲۳۳/۳ . 

۲ - آخرجه البخاری (۲۲/۱؛ رقم ۰۱۳۷ ومسلم (۵۲۳/۱: رقم ۷۵۹) »ویوداود(۰۴۹/۲ رقم ۱۳۷۱ ۰ والترمذی (۱۷۱/۳: 
رقم ۸۰۸) وقال: حسن صحیح. والشسالی (۰۱۱۷/۸ رقم ۵۰۲۵) . واین حبان ۰۴۳۷/۸ رقم ۳۶۸۲) - وأخرجه آب 
الیهقی (۴۹۱/۲ رقم ۳۳۷۳ . 


سوره بینه مکی است:" هشت آیت و نود و چهار کلمه" و سه صد و نود و شش حرف.۲ 
وهبینه.» درلغت چیزی روشن وظاهررا گویند که بعد ازدیدن آن چیزء حقیقت کار 
واضح گردد و هیچ شبه وشک درآن نماند مثل شاهدان معتبردر دعوی. 


وجه تسمیه سوره 

واین سوره را ازآن جهت «بینه.» نامیده‌اند که دلالت می‌کند برآنکه وجود با جود 
پیغمبرت فی حد ذاته نشانة روشن است برنبوت خود به حّی که محتاج بردلیل دیگر 
نیست وهرکه ازاوضاع و احوال و افعال و اقوال واخلاق آن ذات مقدس بت خبردار شود 
بالیقین می‌داند که این قسم ذات مقدس بلاشبه لباقت پیغمبری دارد و دروغ و افتراء در 
آنجا گنجایش ندارد. 


تفصیل این اجمال 
وتفصیل این اجمال آنکه آن حضرت با وجود یتیمی که پدر و ج1 آن حضرت 4 
درحالت صغرسن درگذشته بودند و برادران و خویشاوندان آن حضرت ی همه د رجهل 


والخ:انها مکية. «المحور الوجیز.» ۵/ ۵۰۷. «زا السسیر.» ۸/ ۱۲۸۸ ؛الجامع. 
۴ «روح المماتي,۲۰/۳۰۰. 


۲ - البیان في ع آي القرآن (۲۸۲). الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن لتعلیی (۱۰ /۲۵۹) 
۳- غرائب القرآن ورغائب القرقان للنيساموري (۶ / ۵۴۲) 


مرکب گرفتارازآداب مستحسته و اوضاع پسندیده نهایت دور در کمال حسن اخلاق و 
نهایت رعایت آداب پیدا شدند. و با وجود آنکه ی محض بودند ودرمکتب نه نشسته 
علوم دقیقه را به بیان واضح ارشاد می‌فرمودند والفاظ معجزه رابه کمال فصاحت اداء 
می‌نمودند وهیچگاه چیزی که خلاف عقل و مروت باشد ازایشان سربرتزد ودرتدبیرات 
ملکی ومهمات جنگ وصلح همه امورایشان برقواعد حکمت جاری ماند پس با وجود 
فقدان تعلیم و تعلم به اینمرتبه از کمالات رسیدن بدون امداد غیبی و تعلیم الهی ممکن 
نیست و همین است معتی پیخمبری. 


بشم اه رن الرَجیم ۱ 
مین یی صقزوا من هل الکتلب زلششرکین منفکین خق تأیبهم 44ج 


«نبودند کسانی که کافرشدند ازاهل کتاب و مشرکان جدا شوندء ودر گذرنده ازوضع وآئین خود تا 


آنکه بای به یشان نشانةروشن.» 

حاصل این آیت آن است که قبل از بعشتالپیخ هب در بلاد عرب مردم دو قسم بودن 1 

قسم اول: مشرکین که بعضی ازیشانمقلسنبتین و مجوس.روحانیات کواکب وآنش 
را می‌پرستيدند و بعضی ازایشان مشل قریش و دیگر جهال عرب صورتهای بزرگان صالح را 
معبود می‌ساختند وآن‌ها را بجهت اعتقاد کمال تقرب در جناب الهی وسیله اموردنیا و 
آخرت می‌انگاشتند. 

وقسم دوم: اهل کتاب که خود راتابع کتاب الهی می‌دانستند و بعضی توریت وزبور 
را پیشوای خود قرار می‌دادند و بعضی انجیل را نیزمتبوع می‌دانستند وهمه این فرقه‌ها در 
بدعات قبیحه ورسوم فاسده و عقائد باطله قسمی منهمک و فرورفته بودند که به پند و 
نصیحت و وعظ وارشاد واقامت دلائل عقلی و فهمانیدن قراین وامارات اصلا صلاح پذیر 
نمی‌شدند وهمه می‌گفتند که ما اوضاع قدیمه خود را وادیان موروئه خود را نمی‌گذاریم تا 


حجت ظاهرومعجزه قاهرنه بینیم و پیغمبرآخرالزمان بل که نعت اور از کتب آسمانی 
پیشین شنیده؛ مبعوث تشود وما را برحقیقت کارآگهی 
ندهد ما ازوضع وآئین خود در نمیگذریم. 


به تواتردریافته بودیم وا 


نک 


واین حالت ایشان مشل حالت فرقه‌های مختلف ازامت پیغمبرما است: دراین 
زمانه که طائفه خود را صوفی قرار داده در بدعات منهمک گشته‌اند و طائفة از ملاحده و 
بی‌قیدان خود را تارک دنیاقرارداد از حدود انسانیت بیرون رفته و جماعتی خود را شیعذ 
اهل بیت نامیده در عقائد باطله گرفتاره و برخی خود را از زمر علماء دانسته به تزویرو مکر 
وحیله‌های شرعی برمی‌آرند وروایات نادره غریبه مخالف اصول برای طمع دنیا نشان 
می‌دهند وهمه ایین طوائف را هبرچند بهادلهعقلیه ونقلیه فهمانیده شود که برجاد 
مستقیمه محمدی استوارشوند و بدعات موروه خود را ترک نمایند اصلا ممکن نیست- 
جواب این همه طوائف ضاله در مقابلً وعظ ونصیحت. همگی یک حرف است که این 
وضع وآئین قدیم خود را بدون دیدن حجت ظاهرو خروج حضرت امام مهدی نت وبیان 
شافی ایشان ترک نمی‌کنيم. پس مثل ان حالت که قبل از بت پیفمبرم ی در عالمبود 
حکمت الهی تقاضا نمود که پیغمبری بیاید که خودش حجت ظاهرباشد وبیان شافی 
اوازمرض جهالت همگان را نجات بخشد, چنانچه بیان ومی‌فرمایند: ول تن له 
| شحف مر 3 نیا کب یه 34 «باید پیغمبرکه تلاوت کند صحیفهای پاک را که 
درآن صحیفه مندرج باشد کتابهای استور.» و تفصیل این اجمال آن است که سه چیزدر ارشاد 
ونصیحت. نهایت عالی مرتبه است: 

اول: کسی که فرستادة خدا باشد و ازروی معجزات و اجتماع به کمالات؛ رسالت اواز 
جانب خدا متیفن گردد و این معنی د رآن حضرت یی بوجه ات متحقق بود؛زیرا که شرایط 
رسالت ورسیدن به اقصی غایات کمالات انسانیه ی وجود اقیت درایشان محسوس و 


مشاهده بود. 


» باشد و برکات و انواردر تلاوت آن, 


دوم: کلام منل از غیب که لوامع اعجاز برآن 
محسوس اذکیا گردد و ازعیوب کلام که هزل و کذب و تناقض است پاک و مب باشد و 
این معتی در حضرت قرآن مجید که پیغمبریِ با وجود اقیت آنرا تلاوت می‌فرمودند. ظاهر 
وباهرگشت. 

سوم:آنکه کتایی که دروی کتب سابقه مندرج باشند و مضامین آن‌ها درعبارات 
موجزه این کتاب منطوی گردند. وآن معنی و مضامین را که معلومة الصدق اند وتقریرات 


واضح در عبارت ذهمن نشین اداء تموده آید. یین چیزنیزدر حضرت قرآن به استیقای 
تمام موجود است بلکه خلاصه جمیع علوم اولین و آخرین درآن صریحا ی اشار مذکورو 
لهذا ازابتدای نزول این کلام شریف تا این وقت که زیاده بریک هزار دو صد گذشته است 
حلّاق علما ازفتون مختلفه در عبارات ومعنی آن توغل می‌نمایند ودقائق مخفیه را به قدر 
حوصله واستعداد خود ازآن استخح می‌کند ولتعم ماقیل: 


و کل الم في من | م الرجال ! 


وچون این هرسه چیزدر یکجا جمع شود درارشاد وهدایت اعلی مراتب حاصل 
گرد ومی‌بایست که همه طوائف مختلفه بعد از بشت چنین پیمبری ونزول چنین 
کلام مبارک؛ وضع و آلین خود گذشته یک رو ویک جهت شده اتباع این دیین را پیش 
می‌گرفتند و هیچ وجه اختلاف تفزق را وا نمی‌داشتند لیکن به حکم غلبه نفس و شیطان 
بزدرهمان مرض زق و اختلاف گرفتاز شدهاند, تچنانچه می‌فرمایند: نا تفیّق دیق 
وتو الکتست لا ین ما امن 424 مومتفزق نشدند کسانی که داده شده بودند 


کتاب را -یعنی بهود و نصاری- مگریعد ا آن که آمد به ایشان نشانه روشن.» 

یعنی: دروقت حضرت عیسی ۳ نیزیهودیان بدعات قبیحه و اعتقادات فاسده و اقوال 
دروغ واخباربی‌فروغ ازراه تحریف تراشیده درآن‌ها گرفتاربودند حضرت حق تعالی حضرت 
عیسی 1:۸ را برای هدایت ایشان با معجزات روشن مثل زنده کردن مردگان و بینا کردن کوران 
مادرزاد وشفا دادن مبروصان به ايشان فرستاد وایشان بعد ازآمدن حضرت عیسی 2 
اختلاف شدید پیدا کردند و طائف خود را اتباع حضرت موی نت قرار داده به مخالفت 
حضرت عیسی 22 برخاستند و درپی قتل و ایذا ايشان شدند وبعضی خود را نصاری لقب 
داده به زعم خود نصرت دین حضرت عیسی 3" پیش گرفتند وباهم کشاکشی ونهب و 
غارت وطعن و لعن درمیان آمد وقرنهای بی‌شمار در قتال و جدال گذشت. 

ومدعا ازاین آیت آن است که آمدن پیغمبرو نزول کتاب الهی بی‌اراده اوتعالی و توفیق 


آن نکن تقاصرعنه آفهامالرجال.مرقا المفاتیح شرح مشکا: المصاییح (۶ | 
۶۶ رقم ۳۴۶۱) لناش: دا الفکره یروت - لیتان. 


اسباب هدایت. در اصلاح وارشاد کافی نیست بایستی که این راه را ازاسباب مستقلة 
هدایت گمان نمی‌بردند. 

ولهذا محققین گفته‌اند که:قرآن وپیغمبرمثل غذای صالحه است که دربدن صحیح 
موجب کمال قوت و جودت افعال طبی وحیاتی و نفسانی می‌گردد: و دربدن مریض 
همان غذا بعینه موجب ازدیاد سبب مرض و شدت عوارض می‌شود. پس اول در تصحیح 
مزاج روح باید کوشید و ازاخلاط فاسده تعصبات و قیود رسوم جهالات و خیالات تنقیه 
باید کرد بعد ا زآن به این غذای صالح تقویت باید نمود. 

ومحتمل است که دراین آیت بیان تفرق و اختلافی که بعد از بعشت پیغمب رت روداد 
طائفه از یهود و نصاری به انکار آن حضرت تج و قتال و جدال تابعان ایشان برخاستند و 


جماعة دیگرراه متابعت پیمودند و نصرت دین ایشان شعار خود نمودند. متظور باشد.۱ 

ودراین سوره اکتفاء برتفرق اهل کتاب وسکوت از ذکراختلاف مشرکین باب 
که این معنی ازاهل کتاب که خوذ را عالم و ذانا می‌گفتند و ازاوضاع و اطوارانییاء واز 
شأن کتب الهی نیک واقف و آشنا بودند مستبعد ومستغرب می‌نماید به خلاف مشرکین 
که چون ازاين چیزها آگاه نبودند اگراختلاف کنند دورنیست. 

و چون این ماجرا مفصل بیان شد دراینجا مظنه شبه بود آن 
شبه آن است که هرچند معجزات ظاهرو علامات روشن بر. 
لیکن چون این شخص خلاف شرائع سابقه که اجماع انبیا 
ونهی نماید وآن شرائع رابرهم زند قبول قول آن سخص روا ث 
علامات را براقبال دنیوی یا براتفاق یا براستدراج حمل باید نمود. و تقریردفع این شبه در 


دفع فرمودند. و تقریر 
شخصی گواهی دهد 
برآن‌ها شده رفته است؛ امر 


اشد وآن همه معجزات و 


این آیه است. 


واه نخلصین له الیق ینوا َو وا ال 
«ام رکرده تشده‌اند -در شریعت این پیغمبر-مگر برای عبادت خداء 
خالصکنان برای اودین را (پس هرخصوصیتی و کیفیتی که درعبادات بیان می‌کند گودر شرائع سابقه 


۱- معالم لتنزیل۴۰/ ۰۵۱۳ واينالجوزي قي دزد المسیر.۰ ۰۲۸۹/۸ والشوكاني قي «قتحالقدیر ۵/ ۰۴۷۵ وقال به 
الطری قي«جامعالین.۳۰۰/ 7۶۳. ونر الجامعلأحکام قآن۲۰۰/ ۰۱۲۳ لباب التأویل .۰۳۹۹/۲۰ 


آن خصوصیت و کیفیت تباشد همه توطیه و تمهید وصول ال یاه است و تاکید اخلاص و رفع حجاب 
ازاوتعالی است) ونیزتا باشسند حنفا (وحنیف کسی است که از توجه بغیر خدا عدول کرده ازهرچیز 
مائل به خدا گشته باشد) و نیزبرپا کنند تصازرا و بدهند زكوة را (هرچند کیفست نمازو زکوة مختلف 


باشد) وهمین است دین وملت قیمه.» که ازوقت حضرت آدم 2 تا این دم انبیای پیشین و 
حکما و علما متقدمین درشرح و بسط آن گذشته‌اند. 

وحاصل دفع این شبه آن است که: مقاصد اصلیه این شریعت را باشرائع سابقه 
مطابقت کلی است گودر خصوصیات و کیفیات به مقتضای وقت وحال تفاوتی شده 
باشد و مطابقت مقاصد اصلی کفایت می‌کند در حقیقت. چنانچه در هرفن و هرصنعت 
همین قسم واقع است؛ مثل طب یوننی از عصریقراط و جالینوس تا زمان بوعلی این سینا 
و محمد بن زکریا ومسیح بریک رنگ است به این معنی که وصول مقصوده اطبای یونانی 
درهرزمان محفوظ است درآن تغییرنیسبت» چنانچه همه می‌گویند که: مسهل بعد از 
نضج باید داد و روز بحران تحریک تباید گرد ومرض زا به ضد آن دفع باید نمود وصحت را 
به مثل آن نگاه باید داشت الی غیرذلک. 

پس ه رکه کتب متاخرین اطبا را ملاحظه نماید و اصول مقاصد اینها را مطابق اصول 
مقاصد متقدمین داند بالیقین پی به طبابت آن‌ها برد که خصوصات و کیفیات زایده که 
فی‌الجمله از سابقین تفاوت دارد در کتب آن‌ها دریافت نماید بلکه از تامل واقعی بکار برد 
ورعایت دقایق حکمت که درآن خصوصیات واقع شده ملاحظه کند قابل به فضیلت 
متاخران گردد و به مضمون الصناعات تتکامل بتلاحق الاقکار جزم نماید. 

وچون حال مختلفان ازاهل کتاب بیان کرده شده, تفصیل هردو فرقه رابه اعتبار منزلت 
ایشان عندائه که مستوجب واب و عقاب است بیان می‌فرمایند: ین سکقزرا من 
هل آلکتلسب زللشرکین4 «کسانی که کافرشدند ازاهل کناب ومشرکان.» در حکم آخرت 
شریک‌اند ومزیت تب وبزرگی و دانش ایشان درایتجا هیچ بکار تمی‌آید زیرا کلهم: 
تار جهن خللدین فِیَا * «درآتش دوزخ باشند همیشه مانندگان دروی.» و آگراينها گویند 
0 وانسان بهترین مخلوقات است دیگرمخلوقات را عذابی دائمی در 

4 «اين 


بّ 
دنیا و آخرت نیست ما را چرا باشد در جواب می‌فرمایند: تبلق هم 


رش ات یعس 


گروه ايشاناند بدترین مخلوقات.»؛زیرا که چون انکار حکم الهی کردند ورسولان اورا منکر 
شدند پس خواهش نفس خود را برحکم الهی ترجیح دادند واین قباحت در مخلوقات 
دیگرنیست ولهذا درسوره فرقانفرمود‌اند: فِ لا لمخم سبیلا4. 
ی انوا یلوا لح لحَلستِ 4 «هرآئینه کسانیکه ایمان آوردند به جمبع| 
پیغمبروقت خود -واعمال 


کردند.» 
وبا 6 این گر یش اند بهترین مخلوقات.»؛ زرا که از فرشتگان 


نیزترقی نمودند و حکمت خدا را در هرعصرفهمیدند با وجود کشاکش خواهش نفس: 
حکم الهی را برآن ترجیح دادند وب وجود مخالفت وهم: عقل را براومسلط ساختند تا 
شبهات و شکوک درمیان نیاید واین معنی در فرشتگان نیست؛ ایشان حکمهای جزئیه 
را درمی‌یابند ووهم ونفس ندارند تا در عقائد واعمال ايشان ماحمت واقع شود لیکن این 
معنی به نسبت عوام ملائکه است. اما خواص ملانکه مثل حضرت جبرئیل و حضرت 
میکائیل :رت آن‌ه درنهایت علومرتبه بت یشان را احتیاط تمامبه اسرارحکمت 
الهی در عوالم غیرمتناهی حاصل است و عرفان تم دارند ونبودن نفس ووهم درآن‌ها هر 
چند به ظاهرموجب نقصان ثواب آن‌ها می‌نماید لیکن چون ثواب عمل کنندگان بنی‌آدم 
شعبه‌ایست از شعبهای فیوض ایشان این مرتبت در برابرنمی‌تواند شد. 

در عقیده مولانا حافظ الدین نسفی واقع است: (وخواص بنی آدم وهم الرسلون افضل 
من جملة اللانکة وعوامبنی آدم وهم الاولاء والزهاد افضل من عواماللاتكة وخواص اللانکة 
افضل من عوام بنی آدم) انتهی 

وآنچه ازابوهریره :42 منقول است که: (الزمن أکرم عل اه من بعض ملانکته «الذین 
عنده.») محمول برغیرخواص ملانکه است. 
ج جَنتَ عَدُن # «جرای‌شان نزدیک پروردگارایشان بهشتهای جاوید بودن 
است.» زیرا که ایشان نیزدراطوار مختلقه و شرائع متقوته برملاحظه امرحق و حکمت او 


۱ - بنحوه فی: شرح العقائد النسقية. ص ۱۰۲. تصنیف: لاسام العلامةالحجة المتکلم الأصولي النظار سعد الدین 
مسعود بن عمرالتفتازاتي 
۲ - آخرجه این ماجه (۱۳۰۱/۲ رقم ۳۹۳۷) ال لیوصیری (۱۶۸/۲): ها استاد ضعیف لضعف بزید ین سقیان. 


تعالی اقامت ۳ 

«ْری من هار4 «جاری باشند اززیرآن باغها نهرها.»زیرا که ایشان از معارف 
وحقائق وع: را برقوی وجوارح خود جاری کردند وانوارآن اعمال در خاندان 
ساسله‌های ايشان و اولاد دراتباع ايشان جاری‌اند. 

خللدین فیهَاً با 4 «همیشه باشندگان‌اند درآن بهشتها ایدلباد.» زیرا که نیت اقامت بر 
حق تا ابدالآباد در قلوب ایشان جا گرفته بود گوعمرقلیل یافتند. 

خی ال عم 4 «راضی شده خدازایشان.» زیرا که یشان درهیچ طورو هیچ شأن 
محمود. انکاراو نکردند. 

َرَسُوا عْ 4 «وایشان نیزراضی شدند ازاو.» ز 
ثواب آن همه را یافتند و لذتی که در انوارهرشریعت بود نصیب ایشان شد و پیمانه طبع 
پُرگردید و گنجایش طلب نماند. 
2 این بیناواضح برای نبی است که بترسد از پروردگار خود.» و در 


یر که به سسبب ایمان به شرائع مختلفه 


هیچ طورانکار حکمت وشان نماد و حکم اعالن رب سبب ترس برخواهش نفس 
وقید رسم مقدم دارد. 
ودراین سورت درمقام بیان حال کافران جزای آن‌ها مقدم فرمودند. بعد ازآن گفتند: 


مال حال ایشان واضح می‌گردد و نیزبه 
23 جزای آن‌ها پی می‌برد والعاقل تکفیه الاشاره 


اما اهل ایمان به مجرد فتح باب معرفت و تهذیب نفس به اعمال صالحه مرتبه خیریت 
حاصل نموده‌اند ووصول جزای مذکوره به ایشان شعبه‌ایست از شعبه‌های خیریت ایشان. 
ونیزدراینجا شبه می‌آید که اضاقت اسم تفضیل تقاضا می‌کند که مضاف الیه را 


نصیبی از اصل صفت باشد گوموصوف به اسم تفضیل برآن زید بود و دراینجا که مومنان 
صالح را بهت رمخلوقات گفته‌اند باید که همه خلائق فی الجمله بهی" داشتند باشند 
حالانکه کافران و شیاطین اصلاٌروی بهی ندیده‌اند؟ 

جواب این شبه آن است که: این تقاضا وقتی می‌باشد که اضافت اسم تفضیل برای 
زیادت برمضاف الیه باشد و دراینجا مراد زیادت مطلقه است: واضافت برای مجرد 
توضیح چنانچه در یوسف احسن اخواته قرارداده‌اند ودراین سورت وجود اصل صفت در 
مضاف الیه در کارنیست وال اعلم. 


)تیک 


پنجاه وسه کلمه و صد و چهل ونه حرف است.۲ 
ونزول این سوره جواب منکران قیامت اسبت که می‌پرسید ند قيامت کی خواهد شد. ‏ 
ودرتفاسیرمذکور است که یک پاس شب گذشته بود که این سوره نازل شد آن حضرت ۶ 
صبح شدن ندادند همان دم برآمدند ومردم را تبلیغ فرمودند. 
ودراین سوره آیتی است که گویا خلاصه تمام قرآن و جامع جمیع احکام شریعه است 
رین اواست که دلالت برجزای هرعمل می‌کند از خیروشر و در حدیث 
است که این سور برابرریعقرآن است.! 


وآن: 


وچه تسعیه سوره 

واین سوره را سور زلزلت ازآن جهت نامیده‌اند که دلالت می‌کند بروقوع زلزله عظیم 
روز قيامت و سبب آن زلزله سه چیزاست: 

اول: بزرگی تجلی الهی که برزمین واقع شود و اشراق نو اوتعالی بروی و به سبب 


۱-«زادالمسیر.» ۰۳۹۱/۸ ودالجامع لأحکام ۰۰ واالبحر المحیط .۰ ۸/ ۵. 

۲- شمارپنجاه وسه کلمه دراین سوره صحیح نیست الب سهوی صورت گرقته است؛ زیردرمنایع معتبرشمار 
کلمات این سور راسی و پنج کلمه نوشه‌ند. مانة وتسعة وآریعون حرفاء وخم وثلائون کلمة. وثمني آیات. الکشف 
والبیان عن تفسیرالقآن ۷ / ۲۶۳). بیان ميع لقن (۳۸۳). 

۳-«التضیرالکییر »0۵۲/۳۲۱ 

۲- آخوجه اترمذی (۱۶۶/۵ رقم ۲۸۹۴) وقال: عریب. والحاکم (۷۵۴/۱, رقم ۲۰۷۸) 


نک 


آن تجلی اجزای زمین از هم پاشد و درهم وبرهم شود چنانچه نمونه آن بر کوه طور واقع 
شده. قال اه تعالی: قالش بثور نها4 وایضأًقال اف تعالی: «َلنَ ترذ 

دوم:وران غضب الهی براهل معصیت وظهورشأن انتقام به صورت برانگیختن 
مردگان؛ وین معنی بدون جنبانیدن زمین و افشاندن آن تا اجزای بدن هرمرده جدا جدا 


سوم: آواز تند نفخه ثانیه که موجب تموج هوای شدید ودخول آن هوا به عنف تمام در 
مسام ومنافد زمین و حدوث ولزلهبه سیب آن. و چون این زللهوقعهایست عظیم از وقائع 


روز حشرو مقدمة کارخانة جزا است این سوره به آن مسمی فرموده‌اند. 


یعنی: در جنبانیدن زمین مبالغه تمام شود آن قدر که طاقت زمین تحمل آن می‌کند 
جنبانیده شود و برروی زمین هیچ عمارتیآو کوهیْ باقی نماند. و بلندی‌ها وپستی‌ها 
همواره شوند و صورت زمین مبدل گردد و این واقحه تزدیک نفخه ثائیه باشد. 

*خرجت لش أَْا 24) وید ون اهایگزانخود را عنی: به صبب زلله 
عظیم آنچه درشکم زمین است از مرده‌ها و گنجها و دانه‌ها وتخمها و کان‌ها است همه 
بیرون افگند وبه سبب برآمدن مرده‌ها تعلقی که ارواح را بهباطن زمین بود که مقراجساد 
آن ارواح بود. منقطع گردد. 


وال انلس 4 «وگویدآدسی.». یعنی: ارواح آدمیان یا بعد اززندگی ودیدن آثارآن 


زلزله. ما لها 24 «چه شده است این زمین را.ه 
یبن أخْبَارَا34) «آن روز - با وجود شدت زلله و کمالبیتابی و بی‌رری - سخن 
گوید زمین از خبرهای خود.» 


یعنی: اعمال بنی آدم را اظهار کند و بگوید که قلان کس برمن نماز گذارد؛ وروزه داشت 
و کارهای نیک کرد و فلان کس خون ناحق کرد و زنابه عمل آورد و دزدی نمود. 

واین سخن گفتن زمین برای دو حکمت است: 

اول آنکه: شاهدی باشد برمردمان تا اینها را جایی اتکار تماند ولهذا آسمان وروزو 


شب وستارها ودست وپای مردمان همه درآن رو زگواهی دهند و کردارهای نیک وبد را 
اظهار نمایند. 

دوم آنکه:مردم بدکاربه سخن کردن زمین فضیحت ورسوا شوند ومردم نیک رانا وصفت 
ثابت گردد. ودراینجا بعضی مردم رشب بخاطرمی‌رسد که زمین جماد لایعقل است چگونه 
گواهی دهد وسخن گوید؟ و جواب تحقیقی این شبه آن است که هرچیزازمخلوقات روحی 
دارد اما روح حبوانات تعلق تدبیرو تصرف نیزدر ابدان خود دارند ودائما در تغذیه وتدمیه 
واحساس وحرکت مشغو‌اند. وارواح مخلوقات دیگرتعلق تدبیرو تصرف ندارند حرکت 
اختیاری درآن‌هادائمی نیست زاین جهت تعلق ارواحآنها از نظرعوا پوشید» می‌ماند و 
معهذابه طریق خرق عادت گاهی گاهی ظهورمی‌کند. چنانچه در احادیث صحیحه بهتواتر 
این معنی ثابت است. سخن ۳ کون ستو اه ون کردن کوه 


است وگواهی دادن زمین و درخت برای موذنان تا که در بانگ نماز آواز بلند کنند نیزثابت 
شده در مشنوی" مولوی قدس الّه سره مسطور است: 

هستی کوه است مخفی از خرد ‏ هستی بیچون خرد کی پی برد 

باد را بچشم آگریینش نداد فرق چون می‌کرد اندرقوم عاد 

آتش نمرود را گرچشم نیست ‏ با خلیلش چون ترحم کردایست 

گرنبودی نیل را آن نوردید از چه کافر را زمزسن برگزید 

گرنه کوه وسنگ با دیدارشد پس چرا داود را او یار شد 


این زمین راگرنبودی چشم جان ازچه قارون را فروخورد آنچنان 
گرنبودی چشم دل حنانه را چون بدیدی هجرآن فرزانه را 


۱۷۵/۰ رقم ۶۸۰) وروهالطيرئي قي «المعجم لکییر.» (۸۶۴۳). 
۲ - مشنوی معنوی. دفترچهارم» صفحه‌ی ۶۶۱ 


درقيامت این زمین درنیک وید که زسان دیده گواهی‌ها دهد. 

وچون بیان فرمودند که زمین آن روزاعمال مردمان را اظهار نماید و برکردارهای نیک 
وبد گواهی دهد و درهراظهارووگواهی. احتمال دروغ نیزمیباشد برای نفی این احتمال 
عبارتی دیگرنیزارشاد شد. 

بان رز 24 این سخن گفتن به سیب آن است که پورگ تووحی فرموده است 
آن زمین را.» 

یعنی: این اظهارته برای عداوتی است که با بنیآدم دارد. یا احتمال دروغ د رآن گنجایش 
داشته باشد زیرا که بنی‌آدم همه قرزندان زمین اند وبا فرزندان عداوت ممکن نیست و نه از 
خواهش نفس است که زمین نفس ندارد پس نیست الا به حکم اوتعالی وآنچه به حکم 
مالک باشد درآن دروغ گنجایش ندارد. 

وچون این قدرمبین شد که روز قيامت اعمال بنی آدم که از یک دیگرمی‌پوشید ند به 
اظهار زمین برهمگان ظاهرگردد پس نپکوکاران سر و بدکاران رسوا شوند. 

حالا بیان می‌فرمایند که براین قدراکتفا نخواهد شد بلکه: یرب 
انا 4 «درآن روز‌گردند مرسان ازتبو خود.» به موف حشرمتفرق شده: گروهی 
می‌خواران را و گروهی زانیان و گروهی ظالمان و گروهی دزدان و غیرذلک. 


ُزآلئاش 


یر تلم 04 «تانمودهشوند اعمال خود را 

یعنی: درحشرگاه فضیحتی دیگربدکاران ر وسرخروئی دیگرنیکان را نصیب شود تا 
آنکه نامهای اعمال ایشان را برگش ایند ومیزان نصب کنند وهرعمل یشان را ازنیک وبد 
۰ 


یعنی در صحيفه اعمال و درمیزان وذره دومعنی دارد مورچه خورد ودانة غبار که درتابش 
آفتاب درمکان تاریک نمودار می‌شود.۱ 


من یل مفقال در شرا رده 24 «هرکه کند هم وزن ذرفازیدی ببیندآن ر.» ودراینجا 


۱-«التفیرالکییر» ۰۶۱/۳۲ «معالم لتنیل.+ ۶/ ۵۱۴. 


ون تا 


شبه به خاطرمی‌رسد که نیکی کافرموجب جزا نخواهد بود پس دیدن آن چه فائده دارد 
وبدی موسن نیزعفوپذیراست پس دیدن آن نیزمخالف عفواست؟ جوابش آنکه: نیکی 
کاف ره رچند موجب خلاصی از عذاب ابدی نیست اما اثرا و تخفیف عذاب است پس 
دیدن آن فائده دارد. وهمچنین بدی مومن هرچند ازآن عفوشده باشد. خالی از تاثیری 
نمی‌باشد اگرچه در نقصان درجه بود.آری! آن بدی که ازوی توبه وندامت کرده است 
از صحیف4 عمل دورشود و کاتبان وشاهدان رافراموش گردد. پس لفظ: من یل 4 
مخصوص بغیرآن باشد. 
یا گویند که: چون توبه وندامت بران بدی واقع شد وتوبه وندامت حسنه‌ای است از 
حسنات عمده پس دیدن آن بدی یا دیدن توبه وندامت ا زآن بدی موجب نقصانی نخواهد 
بود, ولهذادرحق تابان فرموده‌ند. (قأوت بت یل له یناه خشتلب) «بدیهای 
تاثبان را در ضمن تویه‌های ايشان یه ایشان نمایند؛ پس آن بدیها صورت نیکی‌ها گیرد.» له اعلم.! 
ودرحدیث شریف آمده است که: مردک پیش پیغمبرینآمد وعرض کرد یا رسول 
له مرا قرآن بیاموزید: آن حضرت یی امیرالمومنین علی مرتضی کرم له وجهه را فرمودند 
مزند.مرال وم ۶ اوراسورف «اذا زلزلت.» آموختند؛چون به ای ایت 
رسید. گفت: (حشبي علبي لین لا نم 
۷۳ که چیوی دیگریامون 
آن حضرت فرمودند: 
درحدیث آمده است که: ا| 


له الرجل). 0 ونیز 
و۱۳۳ 
شخصی بود که صدقه ندادی و گفتی که من مقدور بسیار ندارم و چیزاندک را برای خدا 
دادن بی‌ادبی می‌دانم. 


۱ 


تفیرالقخرالرازی. 

آخرجه لام آحمد في مسنده ۵۹/۵ من طرق» والدساني في التفسیررقم ۰۷۱۲ ولطبراني فيالکییرج۸/رقم۱۷۴۱۱ 
والحاکم ۶۱۳/۳ کلهم من حدیث جریراین حازم.عن الحسن - هواليصري - یقول. ناصعصمة - عم الفزدق؛ قال؛ 
قدمت علی التبي 3 فسمعته بقل فذکره. که الهيشمي في مجمع لاد ۱۲۴/۷ وقل: را آحمدوالطيرني مرس 
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۳- تقسیرروحالیان(۱۰/ ۳۹۵). 


ودوم شخصی بود که گناهان خود را بخاطرنیاوردی مثل کلم؛ بی‌فانده و نظردر غیر 
محل و گمان بردی که براین قدر چیزها گرفت و گیرنخواهد شد برای رد گمان این هردو 
این آیت کافی شد. 


الکییر۳۷ /۲۷۵). تقسيرالقوطيي ۲ /1۵۱): 


سرت را _یمرعس 


سور «عادیات.» مکی است. یازده آیت و چهل کلمه و صد وشصت وسه حرف است.۲ 
و«عادیات.» درلغت عرب اسپان دونده را گویند مشتق از عذواست به معنی دویدن.۳ 


واین سوره ازآن جهت به سور «عادیات:: تامیده‌اند که اسپان غازیان صورت سرعت 
غضب الهی‌اند برکافران ناسپاس و ظهور تام اوتعالی برنافرمانبردران به صورت اسپان 
دونده در دنیا می‌شود.؟ 

پس گویا نمونه حشرونشراست ولهذا به سیب آمدن فوج مخالف وشکست گروه 
موافق انقلابی که در شهرو ملک واقع می‌شود ومردم عزیزذلیل می‌شوند و پرده‌نشسینان 
بی‌پرده می‌گردند و اموال وامتعه واقمشه که در قرون طویله اندوخته می‌شوند به یک لمحه 
همه بریا می‌رود ونمونه قيامت می‌باشد و چون این حالت مذکرقيامت است به آن قسم 


خورده‌اند و سوره را به آن مسمی ساخته. 


النکت والعیون .۰ ۶/ ۰۳۲۳ والمحراوجیز» ۵/ ۵۱۳. ودلبحرالمحیط ۰ ۰۵۰۳/۸ وفتح لقدیر» ۲۸/۵ 
قي عد آي ان (۲۸۲» 

۳-تفسيرالقوطي ۱۵۳/۲۰ 

۲ تب رعید الق تا موی جر للفراه:۲۸۴/۳۰: ودجامع الب 


۰ وایحرالعلوم: ۱۳ 


۵ وود لمیر ۸/ ۲0۵ ره ای ۳۷ وا یل 3۲2 «وتیراترن میم ۲ 


۹ وال رالمتتور» ۶۰/۸ 


سبب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره موافق گفتة مفسرین آن است که آن حضرت ٍ منذر بن عمرو 
انصاری را با جماعة از سواران برقبیله از بنی‌کنانه که در کفرشدت داشتند تعیین فرمودند. 
ارشاد کردند که فان روزیه وقت صبح باید که بهايشان برسید و غارت کنید وفلان روزباز 
آنید. اینها درراه برسیلابی رسیدند که گذراز آن دشوار بود یک روزمقام اتفاق افتاد وتاب 
آن سیلاب کم شد وا زآن گذشتند ومطابق فرسودة آن حضرت ی به عمل آوردند. چون 
روز وعد؛ مراجعت رسید وایشان به بسبب توقفی که دراه شده بو بازنگشتند منافقان 
خبرهای بد فاش کردند و گفتند که آن لشکرهمه تلف شد ومسلمانان به این خبردروغ 
اندوء‌ناک شدند وحق تعالی این سوره فرستاد و ذکراسپان ایشان و درآمدن آن‌ها در جماعة 
دشمنان دراین سوره مذکور فرمود تا تسلی خاطرمسلمانان حاصل شود.۱ 

لیکن دراین سبب نزول خدشه‌ای است ژیرا که این سوره مکی است و این واقعه. 
یعنی: فرستادن لشکرها در مدینه بود. پس سیب نزول این سوره نمی‌تواند شد. 

واصح آن است که حق تعالی چون می‌خواست که دراین دین رسم جهاد مقرر فرماید 
اشاره به آن رسم دراین سوره منظورافتاد تا بشارت باشد مومنان را بهآنکه ایشان را قدرت 
جهاد واسپان و فوج وحشم خواهند داد تا انتقام واجبی ازاعدا له بگیرند وجمعیت 
ایشان را پراکنده سازند وملک و مال آن‌ها را تصرف نمایند. 


۱- «تفسیرمقال.» ۲۳۸ آ؛ وایحرالعلوم.» ۳/ ۰۲۰۵ ووالکشف والبیان.» ۱۳/ ۱۳۷/ ب. وازاد المسیر.: ۸/ ۲۹۵. 


پم ال ال الرّحیم 
ینب با 94 «قسم به اسان دونده که دروقت دویدن ازشکم آوازمی‌بآرند؛ 
وقاعد؛ جانورآن است که دروقت کمال دویدن ازشکم آن‌ها آواز می‌برآید درلغت هندی 
آنرا هانپ می‌گویند. 
فلُورینت قا26) «پس فبم به ینت که آتش می‌بآندبه چقماق زدن.»۱ 
یعنی: در کوهستان‌ها وسنگلاخها سم آهنین اسپان به سنگ می‌رسد و شعله ها برمیآید 
چنانچه درزدن چماق ونمود آتش چون درشب می‌باشد ودرروزروشنی آن محسوس 


قسم اشارت باشد به آنکه اسپان غازیان در شب دویده خواهند رفت. 


ات با 4 2) «قسم بهآن اسپان است که غارت می‌کنند در وقت صبح.»: یعنی: 
شبگیرکرده وقت صبح که وقت غفلت است به دشمن می‌رسند و مال و ملک را غارت 
مین 

*أتَرْنَ به. ما24 «پس برداشتند وقت صبح آن اسپان, غباری را.» و این معطوف بر 


فعلی است که از مغیرات مفهوم می‌شود و «أعْرنْ بْحا.» 
ووجه عدول ازاسم به سوی قعل آن است که برداشتن 
اعداء است پس ساعتی ماند و گذشت. برخلاف # 


اردروقت نزدیک شدن ازمقام 


وایراد «عدو» که مستمراست. 
وتقید برداشتن غباربه وقت صبح برای آن است تا قوت سم آن اسپان زیاده‌ترواضح 


- آنشزنه آهنی که برسنگ زده آتش برآورند. 
۲- الیحوالمحیط قي التقسیر(۱ / ۲۲۷) 


گردد زیرا که دروقت صبح به سبب سردی آخرشب ورطویت شبنم؛ زمین گنده ومکتدز 
می‌گردد پس برخاستن غباردرآن وقت حرکتی عنیفی می‌خواهمد به خلاف آخرروز که به 
سبب حرارت آفتاب و پیوست شعاع آن . اجزاء زمین متخلخل می‌گردد وبه آدنی حرکتی 
غبار برمی‌خیزد و لهذا وقت برخاستن گرد بادها آخررو زاست. 
تن به .ما64 «پس درآمدندآناسپان درآن وقت در غول اعداء, ونبوآن‌ه را متفرق کردند.» 
دراینجا باید دانست که صورت قهرالهی در مقابله معاصی کمال مشابهت دارد به 
حرکت این اسپان زیرا که مبداء آن توجه. غضب است که نمونه آن درا 


دویدن اسپان 
است به نفس شدید که دروقت غضب می‌باشد: وبراقروختن آتش از سم نمون 
دوزخ است که آتش دوزخ را برای عاصیان می‌افروزند. وغارت کردن: نمون ضرب 
است و گزیدن حیات و عقارب و سوختن پوست بدن و لحوم و شحوم است. 
وبرداشتن غبار نمونة القای حجاب اسب برچشم ناسپاسان که رحمت الهی به آن 
حجاب محجوب می‌گردد. 
و درآمدن در غول اعداء 


نفوذ نار غضب الهی در افنده و قلوب است و برهم زدن 
انتعظام بدن: پس به این نمونه قهرالهی قسم خوردند برآنکه: لکلود4ج 
«به تحقیق انسان پروردگار خود را ناسپاس است.» 

یعنی: کفران نعمتهای او می‌کند و این کفران نعمت به چند نوع می‌باشد: 

اول آنکه: نعمت را نداند وبه دیگری نسبت کند. 


دوم آنکه: فائد؛ که ازآن نعمت است برندارد وبلکه در ضد آن صرف کند. 


سوم: مشغول شود به نعمت ازمنعم وآن قدرحب نعمت بردل اوغالب آید که درآن 


شود ومنعم را فراموش سازد. 
«وَاب, ل لك هی 34) «وهرآنیهآدمی برناسپاسی خود گواه است.» 


یعنی: خود اقرارمی‌کند که من ناسپاسم و این اقراردرعالم به این صورت واقع می‌شود 
که یکی مردیگری را می‌گوید که فلائی شکراین نعمت نمی‌گذارد و حالانکه خود نیزشکر 
آن نعمت نمی‌گذارد. پس ظن بردیگران گویا اقراراست به آنکه من نیزمطعونم. 

و شب خر دید 34) موهراتین وبردیستی مال بسیارسخت وقوی است.» 


رن تا 


نشی: آن قدردر دوستی نعمت فرورفته است که دوستی منعم را دردل او گنجایش 
نمانده آگ رکسی گوید که من ناسپاس نیستم وحب مال ندارم پس این انکار تزد خدا پیش 
نمیرد چتانچه فرموده‌اند: لا غراف أمُو 34یا پس نمی‌داند که وقتی 


برداشته شود آنچه در قبرها است.» 

یعنی: مردها زنده شوند وآنچه درباطن زمین بود برظاهرآن بیاید وابتدای توجه بطون 
به ظهو رآغاز شود تاآنکه منتهی به ظهوراخلاق ونیات وعقائد خفیه انجامد. چنانچه 
فرموده‌ند: َخْضَ تانق و24 «نمود کرده شود آنچه درسینهها است.» 

پس اخلاق واعمال را مصوریه صورت ظاه رکرده شود پیش آرد تا تمام خلاثق را علم 
به مکنونات ضماثرهمدیگرحاصل گردد. درآن وقت هرکس بداند: ریم بهم یَبٍ 
54 که به تحقیق پروردگارایشان به ایشان درآن روزالبته خبردا است.» و انکار به حضور او 
پیش نمی‌رود هرچند علم الهی در هروقت نبه ظاهرو یاطن بنده محیط است اما درآن روز 
علم اوبرهمه کس ظاهرگردد و جای انکار نباشك.. 

واین جمل»؛ یعنی: رم درمحل مفصول: للم واقع شده لیکن به 
واسط لام که در بر آودهاند در لفظ عمل نکرده وال .را بفتح همزه می‌خواندند 
واین را نحویان تعلیق بلام گویند و این از خصائص افعال قلوب است.! 

ودرحدیث شریف آمده که: مردم ازآن حضرت 4 معنی: َو 4 پرسیدند؟ 
فرمودند که:آنکه تنها خورد و بنده را بزند وعیال خود را گرسنه دارد وعطای خود رابه کسی 
قبیله خود را رعایت نکند." 


ندهد ورسوم نوائب 


۱ مفعول العلم. وکسرت ؛ان.؛ لمکان«الام.»في خبرها الیسیط للواحدی (۲۴ / ۲۵۷). 
۲ - مصیبت‌ها وسختی‌ها ودشواری‌ها: 
۳-«الکشف والیان.» ۱۳۰/۱۳ دالتکت ولعیون .4 ۶/ ۳۲۵ قال اليشيمي في «مجمع الواند.: ۷/ ۱۴۲ 


)تیک 


سوره قارعه مکی است:" هشت آیه وسی و شش کلمه ویک صد و پنجاه حرف است.۲ 


وجه تسمیه سوره 

واين سوره راسوره قارعه ازآن جهت انامیده‌اند که دلالت می‌کند برحادثٌ سخت که 
روزقيامت واقع شود و کوفت عظیم به دلها رساند وازتاثیرآن حادثه: اجسام ثقیل سبک 
گردند و اتصَال وتماسک از میان اجزای آن‌ها دور گردد. 
پس درهیچ چیز ثقل که موجب حفظ شی درمکان خود است باقی نماند ونه صلابت 
که موجب اجتماع اجزاء است. و چون ثقل و خفت و اجتماع و تفرق که موافق قاعد؛ دنیا 
بود؛ برهم شد ثقل وخفت دیگرو اجتماع و تفرق دیگردر آن عالم بهرنگ دیگرظهور نماید. 
پس ثقل موجب صعود در درجات بهشت گردد و خفت باعث سقوط درعمق دوزخ شود 
به خلاف آنچه دردنیا معهود است که ثقل موجب پستی. و خفت موجب بلندی است و 
ازاین قسم انقلاب عظیم ترسانیدن. مقصدی است از مقاصد قرآن. 


شوند واجسام مسخت ریزه 


بسیط (۲۲/ ۲۶۰ لامام للواحدي. 
۲ - دوهي مائةوئنان وخمسون حرفا. بیان قي ع1 آي القرآن (۲۸۵). الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن (۲ / ۲۷۴) 


والیسابوری (۶ /۵۲۲). 


پشم ۳ رن الرّحیم 
اه 2 ما لقاع 4) «حادله که کوبنده است چیسّت آن حادله کوینده؟.» 
یعنی: قيامت که دلها را کوفت عظیم رساند وبلند را پست و پست را بلند کند حقیقت 
آن چیست وبه چه سبب این انقلاب در وی خواهد شد. 
وا ددع24 وچی میدن یک وکه چیست حقیقت آن حادئذ کوبنده.» و 
چون دانستن هرچیزنداستن اسباب اواست وراسباب قیام قیامت که عمده آن‌ها تجلی 
قهرالهی است برتمام عالم کمایتبعی معلوم هیچ بشنرنیست لهذا در مقام بیان آن اکتفا 


بریعض تاثیرات آن کرده فرموده‌نده یم کون لاش گالفزاش | 
روزی خواهد شد که باشند مردمان مثل پروانههای پراکنده.» 

که هریک به سمت می‌رود وا از چهاروجه مرکب است: اول ذلت؛ دوم ضعف 
حرکت. سوم بی‌انتظامی حرکت که گاهی شتاب و گاهی درنگی دارد. چهارم عدم تعیین 
جهت حرکت که گاهی پیش و گاهی پس و گاهی چپ و گاهی راست باشد. 


دراینج بایددانست که ثتقل در جسم دوقسم است: 

قسم اول که: اعلی واولی است. ثقلی است که به سبب وقار وتمکین و رزانت" می‌باشد 
واین معنی مخصوص به اجرامی است که تعلق روح کامل به آن‌ها شده است ولهذا جن 
وانس را ثقلین نامیده‌اند وحادث؛ که تاثیرعظیم در روح نماید و آن را معحیرسازد. اين ثقل 
رازائل می‌کند ول ذا از صاحب وقاروتمکین دروقت اضطراب فزع حرکات بی‌اختبار 


۱- آهسته وآرمیده 


سبکانه ازوی سرمی‌زند زیرا که روح اوبه سبب دهشت حادثه از محافظت جسم عاجز 
می‌گردد ودواعی و ارادات رنگارنگ موجب بی‌انتظامی حرکات اومی‌شود دراین بیان 
انقلاب این ثقل است. 

قسم دوم که: تزدیک عوام ظاهرتراست ثقل طبعی است که در اجسام سخت یه سبب 
اجتماع و کثافت اجزای آن‌ها به هم می‌رسد و دراین قسم ثقل کوهها ضرب المثل‌اند و 
انقلاب این قسم را به آیت دیگربیان فرموده‌اند. 

تون یال کمن وش 34 «باشند کوههامث بشم رنگینبهرنگهای مختلف.» 
ریزه ساخته در هو یه باشد حاصل آنکه تاثیراین 


که نداف" آن را به کمال خود زد 


حادثه درسخت‌ترین اجسام که کوه است به این حد انجامیده است که اجزای آن‌ها همه 
متفرق شده‌اند و از مکانات خود متحرک شده و برهوا منتشرو پراکنده. 

وپشم را رنگین ازآن جهت اعتبارفرمودهند که پشم رنگین سست ترو ضعیف تراز پشم 
بی‌رنگ می‌باشد. و اختلاف رنگها ازآن نجهت دوتشلبیه مذکور شده که کوه‌ها درسنگ‌ها 
مختلف اند؛ بعضی سفید مشل مرمره بعضی سرخ وآن هم مختلف در مراتب سرخی مثل 
سنگ سرخ و سنگ بانسی؛ و بعضی سیاء وآن هم مختلف در مراتب سیاهی مثل سنگ 
موسی و سنگ خارا. وبعضی مائل به سبزی؛ و چون همه سنگها متفرق الاجزاء گردند رنگ 
یکی با دیگری مختلط شده چیزی بوقلمون در هوا نمودار شود. 

و چون تاثیرآن حادئه بوجه اجمال بیان فرمودند حالا تفصیل آن اجمال می‌فرمایند: 
ما من تم مَوَزیل, 24 «پس آن کس که گران شد وزن اعمال اوه 

این گرانی به سبب ثقل خفی است که در آن اعمال مخفی بود. در دنیا ظاهرنبود ودر 
آن روز ظاهرگردد و در حقیقت آن ثقل رجحان آن اعمال است نزد خدای تعالی وبه سبب 
همان ثقل حفظ آن اعمال در صحیفه بنده صورت می‌گیرد. 

ونیزهرعمل خیردردنیا برنفس بنده شاق وثقیل می‌باشد و بنده تحمل مشقت وثقل 
آن برای فرمانبرداری حکم الهی می‌کند و این ثقل نیزدر آن روز ظاهرخواهد شد و به سبب 
آن بسدءراترقی حاصل خواهد شد چنانچه بیان فرموده‌اند. وق یت ص94 


۱- پنبهزن» حلاج 


رن ۳ ) تا 


«پسآن کس در عیشی خواهد بود پسندیده و لت دهنده.» 

ما من خن مََزیل, 24 «آن کس که سبک شد وزن اعمال اوه 

این سبکی به سبب آن است که اعمال نزد خدای تعالی قدری نداشتند و نیزچون 
موافق خواهش نفس بودند برتفس هم شاق وگران نشدند پس روزقيامت این سبکی 
موجب آن شد که آن اعمال محفوظ نماند و ازهم پاشید واين کس را موجب تنزل فاحش 
وسقوط درچاه ظلمات گشت. چنانچه می‌فرمایند که: *َن, اب34 «پس‌مادرآن 


ومادرازآن جهت فرمودند که طقل را در حالت بی‌تکلفی و احتیاج به امرطبعی رجوع 
به مادرمی‌شود و چون درآن روزتکلف وتصنعی که دردنیا مردم بی‌ایمان می‌کردند به 
کلی زائل گردد بی‌اختیاربه آن طبقه دوزخ رجوع کنند گویا میل طبعی به آن دارند وآن 


طبقه مانند مادر ایشان را به خود می‌کشد ای می‌دهد.۱ 
وت ی 7۹ «وچه می‌داني توکه جپست آن هاویه.» 


یعنی: عذابی که درآن طبقه است هیچ معلوم نمی‌تواند شد و «های ساکنه.» در 
«ماهیه؛ برای توقف است و این زا در لت عرب «های سکته.» گویند والا اصل کلمه ما 
هی.» است بدون «هاء.» 

ار حَاميّةٌ34 «آتشی است نهایت گرم.» 

یعنی: درییان آن طبقه که «هاویه.» نام دارد غیرازاین قدررممکن نیست که آنشی 
است بغایت گرم به حی که در مقابلهآن آتشهای دیگررا گرم نتوان گفت طبقات دیگررا 
از دوزخ در جنب آن گرم نتوان شمرد. اعاذنا اه منها ومن سائروجوه العقاب. 


۱ انظر معانيالقرن واعربه ۵/ ۰۳۵۶ «البحرالمحیط .۸ ۸/ ۵۰۷ ۰ «روح المعاني. 
۴ وقد ورد یمثل قولهعن أبي صالح. و جامع الببا 
۴ والمحررالوجیز» ۵/ ۵۱۷. «جامع البیان.۳۰۰/ ۲۸۳ ودالکشف والبیان.»ج ۱۳۱/۱۳ ب وامعالم 
۲ «تضیرالقرآن العظیم.۵۸۰/۴۰. 

۲- انظر +علل الوقوف..؛ للسجاوندي ۳/ ۰۱۱۵۳ والآشموني في: «منارالهدی في بیان لوقف والابتداه.»ص ۰۳۳۳ 
وابي یحیی زکريا لأتصاري في:«المقصد لتلخیص ما في المرشد فيالوقف والاتداه.+.ص ۲۳۳ وهومذیل بکتاب 
اأشموتي. لقع والانتتاف .۲۰ / ۸۱۶ والداتي في«المكتفي في الوقف والاتداء.» ص ۶۲۷. 


۳۰ التفسیرالکبیر »۸۳۲ 


سوره تکاثرمکی است: هشت آیت وبیست وهشت کلمه و صد وبیست حرف است.۲ 


سب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره آن بود که دو گروه اژقریش بنوعبدمناف که پیغمبرما از 
جبله آن‌ها بودند وبنوسهم که عاص ین وائل سهمی سگروه آن جماعه بود روزی با هم 
تفاخ رکردند هریکی دعوی کرد که ما اه مال و کارهای عمده وشادی‌ها وضیافت‌ها 
ونام و جاه برشما زیادتی داریم واين تفاخررفته رفته منجربه کثرت اشخاص شد» چون 
بنوعبدمناف اشخاص خود را شمردند زیاده برآمدند: بنوسهم گفتند که: اشخاص ما در 
جنگ‌ها بسیار کشته شده‌اند می‌باید که زنده و مرده را مار کنید چون اینطور کردند 


بنوسهم زیاده شدند و دراین بین برای تحقیق مردگان به مقابروفتند ودر گورستان‌ها 
گردیدند! حق تعالی در بیان جهالت ایشان و غفلت کلی که ایشان را ازآنچه ضروری بود 


رو داده این سوره نز فرمود.؟ 


۱- مکية, وحکی الاجماع علی 


این هقی ۴ ۱ 
۰ ین عطية قي«المحورالوجیز.» ۵/ ۰۵۱۸ وین الجوزي في دزد لمسیر.۲۹۹/۸۰: 

والقرطبي في «الجامع لأحکام لرآن .۲۰۰ / ۰۱۶۸ وأبوحیان في«لبحرالمحیط .۰ ۸/ ۵۰۷ وال «قتح الق 

تست أبوحیان في«البحرالمحیط .۰ ۸/ ۵۰۷ والشوكاني في«قنحالقدیر.: 

۲ - بان في عد آي لزان (۲۸۶) 

۳ - :باب الشول.۴۰۰۰:«لباب النقول.» ص ۲۳۴ بمعشاه:وعزاهلی این ي حاتم عن این بريدة: کما ورد بمعناه 


في «بحرالعلوم» ۳/ ۵۰۶. ودالکشق والبیان.» ۱۳۲/۱۳ 


والعیون.» ۰۳۳۱/۶ وامعالم التزیل.۵۲۰/۴۰. 


وی 


وجه تسمیه سوره 


ات طی)مر عس) 


واین سوره را سور تکاثرازآن جهت نام کرده‌اند که: در این سوره قبح تکاثرمذکور است 
ویبان آن آنست که ازتکاثرآن قدرباید ترسید که ازقیامت زیرا که تکاثرحجابی است 
شدید درمیان بنده ودرمیان آنچه مطلوب اوست و هرحجاب مستعقب عذاب است. 


ووزاد المسیر.: ۰۳۰۰/۸ ودالجامع لأحکام الق 
القرن.» القراء ۲/ ۰۲۸۷ «جامع لتقول.» ای 


۰ ورالبحرالمحیط .۰ ۸/ ۵۰۷ وورد من غیرعزوفي «معاني 
۳۳ 


بشم اه رن الرَجیم 

ما24 «فائل که شم راتکث» ومعتی تگاثرطلب افزونی است وآدمی 
درآخرعمرخواهان کشرت اموال واولاد واتباع واقارب می‌شود تا سلسله جاه ونام او 
به معاونت آن‌ها منقطع نگردد. این معنی آورا تغافل می‌کند از معرفت الهی و از تامل در 
اسماء و صفات و افعال او زآنچه واجب ات برو از حقوق ان و حقوق الناس و از حقوق 
نفس خود درآخرت وبه سبب این غفللت محروم می‌ماند از صرف نعمتها برای چیزی که 
آن نعمتها مقرراست. پس تکاثرگویا آدمی را از آدمیت هی‌برآرد ودررتبه حیوانات داخل 
می‌کند واگراین غقلت به ارشاد مرشدی وتنبیه بزرگی زودترزائل گشست باز يحد آدمیت 
رسید واستعداد سلوک طریق حق پیدا کرد. اگردرهمین غفلت مستمرماند و اصلا تنب 
نشد ودرهمین حالت مرد نهایت خسران حاصل کرد به مشاب آن شد که اور سرمایه داده 
ار فرستادند تا تجارت نماید وسودی بردارد واين کس در با 
خورد ومست شده سرمایه را درباخت تا آنکه وقت شام او را برداشته بخانة اورسانیدند نه 


رفت و شراب سرشار 


سرمایه دردست او و نه سود معاذان من ذلک.۱ 


وبه همین حالت اشاره است دراین کلمه: #حَتْ زر 4 «تا آنکه زیارت کردید 


شمامقبره‌ها را یعنی: در همین شغل بودید و اصلاً معنبه تشدید تا به گورستان رسیدید. 
*45 «مقدمه نه چنین است که شما پنداشته‌اید. 


ول ۳ 02۳ 


شما گمان می‌کنید که بعد از موت کمالی که هست همین است که اموال بسیار 


و فرزندان کامگار و اقارب جان نثاراز عقب شما نام شما را برپا دارند حالانکه بعد از موت 
چیزی دیگرپیش خواهد آمد که این چیزها در مقابله آن هیچ محض خواهد شد. 


حاصل دنیا زکهن تابه نو چوگذرنده است نیرزدبه جو 
وبالبداهة هرعاقل را معلوم است که مال و فرزند و مراتب و قرابت همه فانی است و 
آنچه فانی است قابل تفاخرنیست. 


یعنی: پس از مرگ شما را معلوم خواهد شد که آنچه درآن عمرخود گذرانید همه مضرو 
مخل شما بود که موجب فوت نعیم ایدی و باعث قرب از جانب قهرالهی شد. 
ن لا 4 «پس بازمیگوئيم که مقدمه چنیّن نیست که شمااعتقددارید.» 


ِ « تفا خرنکتید مقدعه نه چنین است آگرمی‌دانید شما 

دالستن که هیچ شک و شبه نباشد درآن.» وبعضی حجب ظلماتی از شما منکشف نگردد 
والبته بدانید که: نیم94 «لبته خواهید دید دوزخر» بعد از موت در برزخ نه 
دیدن سموم و نمودن صورت عذاب و زدن به گرزهای آتشین. 

مرها عین از » که احتمال 
اشتباه وغلبه چنان و غلط الحس درآن نباشد واين دیدن درروزقيامت خواهد بود که 
دوزخیان را به کنارهآن ایستاده کنند و اهوال و شدائد آنجا را به ایشان نمایند. 
یذ عن عم 24 «بازلته سوال کرده خواهید شد از نعمتها.» که دردنیا 
به شما داده بودند. 

آن همه شمارا از کسب خیردر غفلت انداخت. وسوال از نعمتها به سه وجه خواهد بود: 

اول آنکه: به چه طور حاصل کردید آن نعمت را به وجه حلال یا به وجه حرام» 


ن 3(4) «بازالیته خواهید دید آن دوزخ را به معاینه 


دوم آنکه: کجا صرف کردید آن نعمت را در مرضیات حق يا نامرضیات حق. سوم آنکه: 
درشکرآن نعمت چه کردید. 

دراینجا باید دانست که: هرچه حق تعالی بتده راید از قدر ضروری داده است که 
معاش و زندگی بنده برآن موقوف نیست همه ازآن قبیل است که سزال از وی خواهد بود 
وهیچکس ازبندگان خالی ازاين نباشد گوفقیروگدا باشد. و لهذا گفتهاند که آب سرد 
ونان گرم وسایه خشک ولذت نوم واعتدال خلقت انسانی و اسلام وقرآن و وجود با جود 
پیغمبر وتخفیف شریعت نعمتها است که هراهل اسلام از غنی و فقیرد رآن شریک اند 
و قدرآن‌ها رانمی‌شناسند.۱ 

و بعضی گفته‌اند که: مراد از نعمتی که پرسیده خواهند شد. سه چیزاست: صحت و 
جوانی وامن و هیچ‌کس در عمرخود ازاین سه خالی نمی‌ماند گوعلی سبیل‌الدوام به آن 
متمتع نه شود.؟ 

در حدیث شریف وارد است که: فقیری به نز یعمبری؛آمد و گفت یا رسول ال را 
دردنیا چه نعمت حاصل است که از وی صوال کرده خواهم شد؟ آن حضرت ی فرمودند: 
پاپوش وآب سرد و سایه." 


ونیزدر حدیث صحیح وارد است که: پیغمبر خد ات وامیرالمژمنین حضرت ابوبکر 
صدیق وامیرالمزمنین حضرت عمرین الخطاب هو جماعت از دیگریاران در خانه 
ابوالهیشم مهمان شدند ونان گرم با خرما خورده‌اند و آب سرد آشامیدند آن حضرت ی 
فرمودند که این نعمتی است که ازوی سوال کرده خواهید شد.! 


۴ 3۵۹۸ وفتح القدیر: ۲۹۰/۵ 
,۰۸۱/۳۲۰ وولباب التأویل.» ۴ / ۰۴۰۴ ودالدر المنشور.» ۸/ ۶۱۳- ۶۱۴ 


افتح القدیر۲۹۰/۵۰. 
۳ - آخرجه الترمدي في «السنن.» ۵/ ۴۴۸: ح: ۳۳۵۸ کتاب التفسی القرآن: یاب ۸٩‏ بنحوه: تخریج جامع الأصول .۰ 
۲ رذکرهالسيوطي في«الدر المنشور» ۸/ ۶۱۳ - ۶۱۲ 


۲۶۰۶۰۲۶۰۵« الطيري في «جامعالیین.۳۰۰/ ۲۸۷ 


سوره‌ی والعصر مکی است: سه آیت و چهارده کلمه و شصت و هشت حرف است.۱ 


سیب نزول این سوره 

وسیب تزول این سوره آن است,کذ کلب اسید که اور ابوالاسد نیزگوینده کافری 
بود که با امیرالمومنین حضرت ابوبکر صدیق تا در عهد جاهلیت هم صحبت بود بعد 
ازاسلام حضرت ابوبکر صدیق ۰42۶ روزی با آيشان در خورد و گفت که: با ابابکرا هميشه 
اززیرکی و هوشیاری در تجارات و سوداگری سودمند می‌شدی حالا ترا چه شد که یکبار 
به این‌مرتبه زیانکار گشتی که دین پدر خود را گذاشتی و از عبادات لات و عرّی محروم 
ماندی وازشفاعت ایشان ناامید شدی؟ حضرت ابویکر صدیق ۶ در جواب آن نادان 
فرسود که: ه رکه حق را قبول کند و کارنیک پیش گیرد زیان زده نمی‌شود و حق تعالی در 
بیان این مقاوله وتصویب مقوله حضرت ابویکر صدیق ۶ این سوره نازل فرموده." 


وجه تسمیه این سوره 
واين سوره را سور؛ عصرازآن جهت نامیده‌اند که درابتدای آن قسم به عصرخوردهاند» 
و عصردومعتی دارد: 


۱- :زد المسیر» ۸/ ۰۳۰۳ «النکت والعیون.؛۶/ ۳۳۳»«البحرالمحیط .+ ص .۵۰٩‏ 


اول: رورگار که عمرانسان نیزاز جمله آن است. و عمرانسان به غایت چیزی است 
نفیس ومتاعی است عزیزکه به سبب آن کسب کمالات دینی و دنیوی ازوی می‌تواند 
شد وبه منزله سرمایه وراس المال اواست لیکن عیبی که دارد آن است که خود به خود 
گم شده می‌رود وآگربه تحصیل اعتقادات حقه واعمال صالحه و احوال سنیه مصروف 
نگردد نقصان و خسارت نقد وقت است. واگردراین چیزها مصروف شد عمری طویل 
ابدی و عیشی لذیذ جاودانی به سبب آن کسب کرده می‌شود پس انسان را که در این عالم 


فرستاده‌اند وبجای سرمایه و راس المال عمری به اوداده‌اند بهمثابه یخ فروش است که 


سرمایه تجارت او خود به خود درزیان و گداختن است. اگردر بدل آن چیزی عزیزحاصل 
کرد فبها والا خسارت و زیان موجود است و از بس که دراین تجارت و سودا غرابتی است 


قسم به آن خورده‌اند.۱ 

دوم: آخرروز که وقت نما عصراست. وآن وقت وقت ظهور سود و زیان است زیرا که 
هرطالب معاش از صبح در پی تکثیرهال و تلاشش ماش گردش‌های گوناگون و حیله‌ها و 
تدبیرات می‌کند و چون آخرروز شد همه آن تدبیرات و جیل آن‌ها انقطاع پذ 
هرکس از عمل خود فراغت می‌کند وتاجرهردکان خود را برداشته آهنگ خانه می‌نماید اگر 
چیزی به دست آورد فبها والا زیانکار گردید و چون این وقت وقت ظهور زیانکاری بود قسم 
به آن وقت خورد‌اند. بلکه اگرشخصی تامل کند وقت ظهور سود وزیان دینی واخروی نیز 
همان است زیرا که اعمال یوم ولیله تمام شد و حالاتی که کسب کردنی بود کسب کرده شد 
وقت عظمتی دارد هم در طالبان 
دنیا وهم در طالبان عقبی و قابل آن است که به آن قسم خورند.! 

ودر حدیث صحیح آمده است که: ه رکه ر نماز عصرفوت شد به مه آن است که 


رفت درآن وفت 


حالا وقت دیدن روزنامه است تا چه رفت و چه ماند پس 


۱-؛الکشف والییان.» ۱۴۶/۱۳ ب. «النکت. 
۰ زد المسیر.۰ ۳۰۳/۸ «الجامع لأحکام 
تسیر مقانل.»۲۵۰آ «الکشسف والبیا 
- ۵۲۳ زد المسیر: 
«روح الما 


۰ لباب التأویل. ۲ الیحرالمخیط .۵۸4/۸۰ 
۱ ب. النکت والعیون»: ۶/ ۰۳۳۳ «معالمالتنزیل 
۰ ۰ «التفسیرالکبیر» ۳۲/ ۸۵:«الجامع لأحکامالقرآن .۷۹/۲۰۰ وافتح القدیر» ۰۳۹۱/۵ 
۰ ورجحه الزمخشري في «الکشاف.» ۴/ ۳۲۳. 
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خانمان اویرباد رفت.۱ 


وبعضی گفته‌نند که مراد از عصرعصرپیخمبرما است بل که به مسب بعثت اوبازار 
سود وزیان گرم شد. ه رکه اطاعت ایشان نمود سودی حاصل کرد تا ابدالأباد باقی است 
وه رکه نافرمانی او کرد زیانی به دست آورد که نهایت ندارد پس آن عصربه سبب کثرت 
انار الهی و فیضان علوم نامتناهی و نزدیک کردن دوران و آمرزیدن گنهکاران عظمتی دارد 
که ازابتدای آدم تا این دم در هیچ رورگاری عشرعشیرآن به وقوع نیامده و نخواهد آمد. و 
لنعم ما قیل: 


خوشاعهدی که مردم آدم بی‌سایه رادیدند ‏ غریب است‌اینزمان گرسایذآدمشودپیدا 


۱ - آخرجه مالك (۱۷/۱.رقم )1۱‏ والطیالسی (عی ۰۲۲۹ رقم ۱۸۰۸):ولبخاری (۲۰۳/۱: رقم  )۵۲۷‏ ومسلم(۰۲۳۵/۱ 
رقم ۰۲۶۳۶ أبودود(۱/ ۱۳ رقم ۰۲۲۱۴ والترسذی (۳۳۰/۱: رقم ۱۷۵ وقال: حسن صحیح. وللسانی(۰۲۵۴/۱ رقم 


۲ وین ماجه ۰۲۲۲۸۱۱ رقم ۰۶۸۵ 


۲- رو الیبان ۵۶ 


بسم ال رن الرَجیم 


2« قم همه که از 
درتحصیل اعتقادات حقه واعمال صالحه واحوال محموده. یا قسمبهوقت نمازعصراست 
که وقت ظهورسود وزیان دراعمال یوم ولیله است.یاقسم به عصرپیخمبرما است تن که زمان 
ظهورنورنبوت واوان انشعاب ولایاث اسبث و درآ وقت ه رکه به آن تور منورشد سود 
ابدی وربح جاودانی حاصل کرد ه رکه از آن تور محروم ماند خسران کلی و نقصان سرمدی 


تصیب اوشد. 


4 آن عمرانسان است که به منله سرمایه اوست 


تن نی سم 2:4 «هرآننه رآدمی درنوعی از خسارت است.»؛ زیر که رس 
المال ا وکه عمراست ساعت به صاعت کاهیده می‌شود وبه سبب تحصیل قرب الهی 
ورضوان او وثواب اواز دست می‌ببآید. واگرآن عمردر شغل معاصی و شهوات فانی که 
جالب بُعد الهی و غضب او و عقاب او باشند گذرانید خسران برخسران اقزود. 

لا لین و4 «مگرکانیکه ایمان آردند.» 

یعنی: از عمرخود ب 
آبدی است و موجب قریت الهی و مخالطت ملائکه. 

وعیلوا نت4 «وعملهای شایسته کردند.» زرا که به سبب اعمال نیک اخلاق 
پسندید؛ایشان را حاصل شد واحوال سنیه ومقامات عالیه دردنیا و درجات بلند در 
آخرت روزی گردید پس سود برسود ايشان را حاصل گشت واین همه مرتبهُ کمال است 


و برداشتند زیرا که ایمان نوعی از معرفت است ووآن مفید سعادت 


نک 


واگربا این همه مرتبه تکمیل ورتبه ارشاد تعلیم نیز حاصل کردند دو چندان سود حاصل 
کردند چنانچه اشارت به مرتبه تکمیل می‌فرمایند دراین آیت: وَوَاضا اي 4 «ووصیت 
کردند همدیگررا یه اعتقادات درست و اعمال نیک و اخلاق حسن.» 

وتواصوا با «ووصیت کردند همدیگررا به صبر.» یعنی: به حبس نفس از 
مشتهیات. وحبس نفس برمشاق طاعات و حبس نفس بررضا وتسلیم دروقت هجوم 
مصائب وشداند. واین هرسه اقسام صبرمحیط جمیع طاعات است و دوردارنده از 


جمیع معاصی و شهوات. 
و در آوردن این هردو لفظ. یعنی: حق و صبراشاره به آن است که مرتبة ارشاد و تکمیل 
به منلُ طبابت روحانی است. و در طبابت از دو چیزناگزیراست. 


حکمت وصیت به حق و صبر 

ول: تجویزدواء دوم فرمودن برپرهیز: پش؟ توا با 4 اشارت به منلة مدا 
اصَوا بلس کنایت از بیان پرهیه و بدون این دو امرعظیم حصول صحت 
روحانی از محالات است. و چون این هرد و آمرسرانجام یافت امرطبابت روحانی درست 
شد و کارخانة ارشاد وتکمیل انا اورتجَی و سودی که دراین کارخانه حاصل 
می‌شود از حد حساب افزون و ازاحاطةُ قیاس بیرون است زیرا که ه رکه عمل به وصیت 
صاحب ارشاد می‌نماید ثواب او در جرید؛ اعمال این کس نوشته می‌شود و این سلسله تا 
روز قیامت منقطع نیست. 


است: وتو 


بزرگواری صحابه کرام و مجتهدین عظام و مشایخ طریقت 

ولهذاشواب کبرای صحابه ظ را که به ارشاد وتکمیل آن‌هاتمام اقت راه صلاح 
می‌روند و همچنین مجتهدین کبار که مذاهب ايشان تا روز قيامت مطبوع است؛ و ارباب 
خانواده‌همای طریقت که به وصایای آن‌ها طالبان و مریدان تا منتهای عمردنیا عمل کرده 
می‌روند وبه مواتب قرب می‌رسند هیچ واب برابری نمی‌کند و این مرتبه کمال رنج است 
که در عمرقلیل ثواب قرون و دهور طویله کسب کرده شده. 


و لفظ وصیت هرچند درعرف مخصوص به چیزی است که بعد از موت به آن فرمایند 
لیکن درعرف قرآن امرتاکیدی را جابجا وصیت امیده‌اند. قال اه تعالی: ورین 
آلانسلن بولئیه (ختا4. 

ودرایراد این لفظ دراين مقام نکته ایست نهایت باریک وا 
ارشاد وتکمیل بعد از فدای نفس و دیگرلطاتف است وفانی حکم میت دارد پس آنچه او 
پفرماید گویا وصیت است که بعد از مردن فرموده است. 


آنست که حصول مرتبه 


سوی‌ی هز جز (۳) 


سوره‌ی همزه 


سوره همزه مکی است" له آیت؛ و بیست وسه کلمه: و نود وشش حرف است.۲ 


سیب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره آن است که هرسه کس از کافران, یعنی: عاص ین وائل سهمی 
وولید بن مغیره مخزومی واخنس بن شریق ثقفی در هرمجلس بدگونی پیغمبر واهل 
ایمان می‌کردند ودرحق ایشان زبان طعن می‌گشادند وبعضی ازایشان که اخنس بن 
شریق است در مواجه آن حضرت ی نیزمکابره می‌گرد و داد بی‌حیائی می‌داد. در حق آن‌ها 


این سوره نازل شد.؟ 
وجه تسمیه سوره 
واورا سور همزه ازآن جهت نامیده‌اند که دلالت می‌کند برآنکه ه رکه آبروی کسی ریزد 


وعیب مردمان جوید مستحق ویل و نکال است پس کسی که هتک حرمت خدای متعال 
ورسول الب وتکذیب قرآن مجید و عناد باحکام اونماید. چه حال خواهد داشت. 


(جماع حکاه این عطیة قي«المحرر ۰۵۲۱/۵ وانظر«جامع الییان.۰ ۰۲۹۱/۳۰ ودالکشف والییان» 1۱۳ 
۷ ب: ووزدالمسیر+ ۸/ ۳۰۵. 
۲ - «وکلمها ثلاث وئلائون کلمة وحروفها من ولاة وئلائون حرفا. ان قي عد آي ان (0۲۸۷. ما اون حرفاء 
وئلاث وثلائونکلمة.» الکشف والبیان عن تفسیرالرآن ۱۰ / ۲۸۵), «حروفهامانة ولا وئلائون کلمهانسعوأبعون .۰ 
خرالب لقن ورغائب الققان (۶ /4۵۶۱ 

۳-«الکشق والییان.: ۱۳/ ۱۴۸ ب. وومعالمالتتزیل.» ۴/ ۵۲۳ ودزاد المسیر» ۸/ ۰۳۰۵ 
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بشم اه ال من الرجیم 
9 ی در 
این دو لفظ را به چند وجه تفسی رکرده‌اند: 
اول آنکه: هردو لفظ یک معتی دارد پس تکراربرای تاکید است و اشاره به آنکه آن کس 
معتاد به این فعل شنبع است و مکرراز ویابوقوع مُی‌آید. چنانچه صیغه «فعلة.» براین 


دلالت داد 
دوم آنکه: خر کسی را گویند که بالغواجهبذگوید و له + کسی را گویند که پس 
پشت گوید. 


سوم آنکه: «حْترةٍ4 کسی است که به چشم واشار؛ سرودست و ابروحقارت مردان 
نماید. و ٩:‏ کسی است که به زبان این حرکت شنیع به عمل آرد. 

بهرحال همردو لفظ درمعنی قریب به یک دیگراند ومدعا ازتکرا, تاکید است در 
احترازاز کسرآعراض مردم و غالبا این عمل شنیع به صورت طعن درنسب با درشکل یا 
درافعال ظهور می‌کند. و چون این قسم اشخاص در تقبیح مردم در نظرخلق اه وایذای 
آن‌ها مبالغه م‌نمایند. حق تعالی تیزدرمجازات ایشان برسبیللزوم لدوامعقویتی وعده 
فرسوده است که ویل ازآن خبرمی‌دهد زیرا که در لغت زبان عرب ویل عبارت ازبلای 
شدید لازم است. 


۱- «التقسیرالکییر» ۳۷ / ۱۸۳). 


)تا 


وباید دانست که اصل این خلق ذمیم طلب افتخاراست برمردم و متشا اودرغالب 
احوال کثرت مال است زیرا که مال اکثری بدون لیاقت بدست می‌افتد ومی‌خواهند که به 
آن مال بردیگران تعّی و تفوق نمایند و چون وجوه تعلی وتفوق منحصردرمال نیست بلکه 
نسب عمده وجمال مطبوع و اعمال صالحه واخلاق محموده نیزا وجوهآن است ناچار 
درمقام افتخاراریاب اموال دراین وجوه نسبت به هم چشمان خود قدح شروع می‌کنند تا 
وجه تفاخردرست نمایند و برای این همزه و لمزه را موصوف فرموده‌اند به این صفت. 

ی ملع 24 تکه جمعکرده است مالبسیاری رو شم رکرده ونگهداشته 
است آن ر.» و در ذکرشمار کردن اشاره با 
بلکه بخل می‌ورزد و بر با را شمار می‌کند تا چیزی ازآن ناقص نشود. پس صفت حرص 
وبخل هردودروی جمع شده واین قسم اشخاص را آگراز وجه بخل پرسیده می‌شود 
می‌گوید که ما اموال را برای حوادث روزگاروانقلاب لیل ونهارنگاه می‌داریم ولهذا درحق 
اواین عبارت ارشاد فرموده‌ند که: سب لخد 620 «گمان می‌کند که مالاواوا 


آن است که جمع مال برای بذل انقاق نمی‌کند 


همیشه خواهد داشت.»: در دنیا یعنی: اسباب موت را از وی دفع خواهد کرد. 

کل 4 «نه چنین است که اواعتقادمی‌کند.»؛ زیر که ازایتدای خلقت عالم هميشه مالداران 
بوده‌اند و هیچ‌کس اسباب موت را از خود دفع نتوانست کرد بلکه کثرت مال با وصف بخل 
4 «البته برتافته خواهد شد.» 


موجب شدت عذاب قیامت است: چ فرموده‌اند: 
ازاین شخص که جامع است درمیان بدخلقی و شوخ زبانی و حرص وبخل. 

#فی ت64 «درآتش شکننده وعادت اوشکستن است.» و این آتش شکننده: 
جزای وفاق این کس است زیرا که اول تسلط آتش برصورت است که در نهایت مرتبه 
بعد از سوختن قبیح می‌گردد بعد ازآن نوبت به گوشت وپوست می‌رسد بعد به شکستن 
است‌خوان‌هاء پس نه ذات اوقائم خواهد ماند ونه حسن وجمال او مالی که ثرهاش این 
باشد اور ازاسیاب جاوید بودن دانستن» کمال سفاهت است و چون این قدر از تاثیرآتش 
که درلفظ: خَ 4 مذکورشد مشترک است درآتش عنصری وآنش کوکبی وآتش 
مزاجی که درحمی وقیه می‌شود وتاثیرآتش موعود ازهمه اینه بالاتراست برای تصویر 
حال آن آتشء وبیان شمه از معاله آن آتش به طریق سوال و جواب عبارتی دیگرفرمودهاند 


که: و أَذرَنات عا أ غْحلَ2) موچه می‌دانی توب وصف آنکه درعلم به منتها رسیدا که 
چیست آن شکننده.» 

یعنی: آتش آن بالاتراز شناخت عقلا وحکما است زیرا که حرارت نزد ایشان از سه 
قسم بیرون نیست: یا عنصری است مثل گرمی آتش: یا کوکبی است مثل گرمی آفتاب: 
یا مزاجی است مثل گرمی تپ و گرمی حرکت: این آتش به طفیل اسباب نیست تا در 
قیاس کسی درآید. 

نا 4 «این آتش خدائی است.». یعنی آتش غضب وقهراواست. 

و94 «که فروخته شده است.» به معاصی و جنایات و بی‌ادبیهای بندگان. 

«لیی تتللغ ع :2:4 «آن نمی است که برمی‌آد رده و 
است که هرآتشی که در عالم است اول تاثیرآن بربدن می‌شود و بعد ازآن به آنچه درون 
بدن است از اخلاط وارواح واعضای اصلیه ي‌رسد. 

واین آتش آتش قهرالهی اولا برنفس ناطقه صلدمهٌ می‌رساند و از آنجا به قلب که در تالم 
آشد اعضا است وبه آدنی مولم مختل می‌گردد: پس چون هجوم آن آتش اولا بردل شد در 
نهایت رنجانیدن والم دادن خواهد بود وآتشی که درعالم 
است که هرچند گرمی آن به اخلاط وارواح اعضای اصلیه اولا تشبث می‌کند اما المی که 
اول می‌رسد ازآن به دل می‌رسد وازدل به ساثراعضاه. 

ولهذا در حدیث شریف وارد است: (احمَی ین ازدم دوزخ است. 

ونیزوارد شده است: (ا ی حظ ون سل" تپ نصیب مزمن است ازآتشآخرت. 

لیکن به دووجه ازای آتش موعد سبکی دارد: ول آنکه نقس ناطقه که از جمله مجردات 


این کلام آن 


به این آتش است آتش تپ 


۱ - آخرجه مالك (۹۴۵/۲.بعد رقم ۱۶۹۳)»وأحمد (۲۱/۲, رقم ۴۷۱۹) ۰ والبخاری (۱۱۹۱/۳. رقم 1۳۰۹۱ ومسلم 
(۱۷۳۱/۴ رقم ۲۲۰۹) :وین ماجه (۰۱۱۴۹/۲رقم۴۴۷۲) ۰ والسائی ی الکبری (۱۳۷۹/۴ رقم ۷۶۰۹) :وین حبان 
(۲۳۰/۱۳ رقم ۶۰۶۶).وأخرجه آیشا:الطباتی ۱۳۶۰/۱۲ رقم ۰۱۳۳۲۲ البیهقی(۰۲۲۵/۱ رقم ۳٩‏ 

۲ - آخرجه الطبراني في«الصفیر» (۱/ ۱۱۳ - ۱۱۴) (اتحاف الخيرة ۵۲۴۴ وان يي الدنیافي «السوض والکفارات. 
(۲۶) والريني(۱۲۶۹) الطحاويي في«المشکل.۲۳۱۶(۰) بوک الشافمي في«فوانده. (۸۱۷) والطبراتيفي«الکیر 
۶۸۱ وآبرأحمد الحاکم في دالکنی.۲(۰/ ۰۳ واليبهقي في دا داب.»(۱۰۵۰) وفي«الشعب.»(۳۸۳٩)‏ وین عبد 


البرفي«التمهید.» ۲۵۹/۶ و ۱۷۱/۲۳ 


است چندان متاثرنمی‌شود. دوم آنکه بخارات این آتش و دود این گرمی از اه مسام بدن 
بیرون می‌آید و عرق می‌کند و موجب تخفیف می‌گردد به خلاف آتش موعود که حال آن 
این است: *َا لیم ص24 «هرآئین آنآتش برایشان سرپوش کرده شده است.» 

یعنی: درون اعضای ایشان بند کرده شده است که نفس گرم از درون نم‌برآید ونفس 
سرد از خارج نمی‌درآید تا فی‌الجمله تخفیف حاصل شود. 

وچون دربعضی اوقات زدن دست و پا و کوفتن بدن بردیوار و زمین فی‌الجمله تفتیح 
مسام می‌کند وموجب تخفیف می‌گردد واین قدرت را نیزازایشان سلب کرده‌اند و 
«اين همه آویخته باشند در ستونهای درز »به رسن‌ها بسته و 
محکم کرده تا دست و پا نزند و گرمی و درد ایشان بوجهی کم نشود. 

وبعضی از ارباب تفسیرچنین نقل کرده‌اندکه: آتش دوزخ را سرپوش کرده بالای آن 
سرپوش ستونهای دراز افگنند تا بوجهی درآمد باد درآن ممکن نشود. وله اعلم.! 


فرموده‌اند: #ق عَتد مت 


مقاتل,1۵۰۰ ب. وا المسیر» ۰۳۰۷/۸ وفتح القدیر؛ ۴۹۴/۵ بحرالعرم. ۰۵۱۱/۳ ولاب الیل 


آیت؛ بیست وسه کلمه نود ونه حرف.! 


سوره‌ی فیل سوره فیل مکی است! پد 


وجه تسمیه سوره 


واین را سور فیل ازآن جهت نامیدنٍ که دروی قصه اصحاب فیل مذکوراست و 
آن قصه یکی از علامات قدرت کامله الهی ات و5لالت می‌کند برآنکه ادنی‌ترین اسباب 
قهرالهی را کلانترینحبونات که فل است تحمل تثانست که پس اعل اسباب تهراو 
را که تحمل تواند کرد. 

و نیزدلالت می‌کند برهتک حرمت خانه او تعالی چون به این مرتبه موجب قهرگردیده 
پس هتک حرمت دین اوو پیغمبراو چه خواهد کرد. 


سبب وقوع واقعه اصحاب فیل 

واین قصه نزدیک به ولادت با سعادت پیغمبرت واقع شده بود پس گویازارهاصات 

نبوت آن حضرت بل بود.آن قصه را دراین سوره یاد دهانیدهاند تا ازآن عبرت گیرند ودر 

هتک حرمت پیغمبرما ی که به برکت اواين مدد الهی از 
وسبب وقوع این واقعه آن بود که ابرهه نام حبشی از طرف نجاشی که پادشاه تمام ملک 

حبشه بود والی یمن شده آمد و مردم یمن را دید که در موسم حج از اطراف و جوانب با نذور 


به ایشان رسید قدم نزنند. 


۱- مکية یاجماعهم حکی ذلك این عطية في:»المحرر الوجی» ۵/ ۰۵۲۳ وین الجوزي: زد المسیر» ۸/ ۱۳۰۸ ان 
«جامع الییان.»۳۰/ ۲۹۶ وامعالمالتنزیل.۰ ۲/ ۵۲۵. 
یبن في ع آي انقرن (۲۸۹),تفسيرالشعليي (۳ / ۲۸۸): تفسيرالنيسايوري (۶ / ۵۶۶) 


۲ - حروفها ستة وتسعون. ی 


وهدایا متوجه شهرمکه می‌شوند. پرسید که اینها چه قصد دارند و کجا می‌روند ؟ چون 
موم کروند میت رد ریب رک آساه ودک رال ان اه دزهمین 
ملک خانه یسازند. پس در شهرصنعا که پای تخت ملک یمن بود از سنگ رخام رنگین 
کلیسایی ساختند وآنرا قلیس نام نهادند و درو دیوارآن را به زو جواهرمرصع و مزین 
کردند ودرگوشه‌های آن خانه بتان رابهلباس فاخرو جواهرگرانبهاآراسته نصب کردند و 
مجمرهای عود سوختن گرفتند و عطرو گلاب بردیوارهای آن پاشیدند و گرداگرد آن خانه 
نیزمکانات با زینت وزیب احداث نمودند وطوایف مملکت خود را به طواف آن خانه 
تکلیف کردند و این صورت برقریش و ساکنان مکه خیلی شاق آمد. 

درایین اثنا شخصی ازبنی‌کنانه دریمن رفته و پیش بادشاه ملازمت کرده به جاروب 
کشی و فزاشی آن خانه منصوب شد بعد ازآنکه در آن خانه بی‌تکلیف پروانگی آمد ورفت 
یافت. شبی درآن خانه قضای حاجت کزده فرارنمود. صبحگاه که مردم برای طواف آن 
بیت محّث می‌آیند اورا حدث آلوده دیده متنقرشده می‌گریزند, 
بادشاه برسید اوبرای تفتیش وتحقیق کسی که این کار کرده است مقید می‌شود. آخر 
ثابت گردید که شخصی از ساکنان مکه این حرکت کرده رفت او را خشمی عظیم دردل 
پیدا شد و خواست که درعوض این حرکت هعک حرمت خانه کعبه نماید درهمین 
اندیشه بود که کی دیگربه ۶ شگفت وقافله ازساکنان حرم متصل آن خانه بای شب باشی 
فروکش گردیدند وقت صبح که اراده کوج داشتند آتشی افروخته بودند باد تند وزید وآتش 
را به آن خانه رسانید لباس و زیورآن خانه همه سوخته شد. و دود نقشهای رنگین آن خانه 
را تیره ساخت مردم قافله ازاین حرکت ترسیده رو به گریزنهادند پادشاه با حکم فرمود 
که تحقیق این حرکت نمایند که از که سرزد شده است بعد از تحقیق معلوم شد که این 
حرکت هم ازساکنان مه بوقوعآمد. 


خبررفته رفته به 


قیل که یکی ازآن‌ها محمود نام 
داشت که پیش پیش فیلان می‌رفت و قوی‌ترو کلان‌ترفیلان بود متوجه برای هدم خانه 
کعبه گشت ودرراه برهرشهری وهرقبیل؛ که ورد می‌شد مردم آن شهر وآن قبیله تضرع و 


پادشاه در کمال غضب شده با فوج بسیارودوا 


۱- سنگ سقید وترم» سنگی که سقید ی زرد رنگ یا مایل یه سیاهی که اورمرمرنامند. 


زاری می‌نمودند که با این خانه تعرض مکن و هرچه خواهی در بدل این جریمه ازما بستان 
هرگزقبول نکرد تا آنکه معصل مکه معظمه رسید و ساکنان شهرمکه از ترس آن جباررو به 
فرارنهادند و در کوهستان با اموال و ناموس خود مختفی شدند. 

مگرعبدالمطلب جد آن حضرت ی تنه در مکه بود چون ان حال رابراینمنوال دید اونیز 
حیران وسراسیمه منتظرمدد غیبی می‌گشت که به یک ناگاه مرغان سبزرنگ از جانب جدّه که 
بندردریای شوروبرسمت غربی مکه واقع است جوق جوق هجوم آوردند وبه سمت [شکرابرهه 
متوجه شدند وهرمغازآن مرغان سه صنگ: کلانترا عدس و خوردتراز نخود همراه داشت 
یکی درمنقارودودرپنجه چون محاذی آن لشکررسید ند آن سنگها را رها کردتد. 

وخاصیت آن سنگهاآن بودند برسره رکه رسید ازذبرش برآمد ودر مین همه سوخته 
شد واین حادثه دروادی محسرافتاد که برشش کرویی مکه معظمه است ودراین 
حالت آن لشکردرآن وادی بود وفیل کلان آن‌ها که محمود نام داشت درآن وادی بر 
زانونشسسته بند شده بود هرگزقدم پیشخرنمی‌نهاد. و فیلان دیگرنیزبند شده بودند هرگاه 
آن فیلان رابرسمت یمن متوجه می‌کردند به سرعت می‌دویدند و چون بسوی خانه کعبه 
معظمه می‌آوردند بند شده برزانوی می‌نشستند بادشاه فیل‌بانان را زجرو تهدید می‌فرمود 
که این همه شرارت شما است تا مرا معتقد عظمت این خانه نمائید من به این چیزها 
فریفته نمی‌شوم در همین حیص بیص مرغان آمدند وتمام لشکررا مع فیلان ورئیسان 
پایمال غضب الهی ساختند ومال ومتاعی که همراه ایشان بود همه درآن صحر افتاده 
ماند. مردم مکه که ازبالای کوهها. فرارآن لشکروتباهی آن انبوه ملاحظه کردند یکبارگی 
فرود آمده دست نهیب وغارت کشادند و مال فراوان گردآوردند و دولتی که قریشیان را به 
هم‌رسیده بود از همین جهت بود. 

وسنگهای مذکورتا وقت بعشت آن حضرت ّ بلکه یعد ازآن نیزدر خانه‌های مردم 
برای تعجب وعبرت موجود بودند چنانچه از صحابه ‏ مردم کثیرآن سنگها را دیده بودند 
وبعد آزاین قصه ولادت با سعادت آن حضرت ی به پنجاه و پنج روزواقع شد در این سوره 


بیان آن قصه می‌فرمایند و 


ان را پند می‌دهند.؛ 


۱ ۶ لین الثبرقي «الکامل في التاریخ.۱۸/ ۰۲۶۰ واین کشیر 


۱-لطيري 


اریخه.۲۰/ ۱۵۲ واین شام : 


لت کیف فقل زب بش 
توبه صاحبان فیل.»۰ یعنی: به لشکری که وود برای هدم خانه کعبه می‌آوردند. 

ودرلقظ دیدن اشاره به آن است که آنچه به تواترثایت شود حکم آن چیز دیدن دارد 
که اصلاًدرآن شک نمی‌باشد. و دز لق رد # اشاره به آن است که این واقعه عظیمه 
اساس نبوت تواست. و منظور از نمودن ايین کرشتمه ثبات پیغمبری تواست گویا ربوبیت 
الهی که درحق تومبذول است این مدد غیبی وا ازآضمان فرود آورده و لهذا چون ترا اتفاق 
افتاد که برای فتح مکه معظمه با لشکر قصد کردی هیچ ممانعتی و مزاحمتی از تخریب 
پیش نیامد. 

«لر لیم نی تطلیل 624 «آنگراند بدندیشی ایشا در گمراهی و بیحاصلی.» 

یعنی:بنای خانه دیگرمقابل خانه کعبه و حکم کردن بهرعایا که طواف آن خانه نمایند 
تدبیری بود بقایت قوی در ابطال حرست این خانه: لیکن همه رایگان رفت بلکه خفت 
برخفت افزود و هرچند عاقلان را در ضایع شدن سعی طویل عبرت کافی حاصل می‌شود: 
اما این جماعت را براین قدر اکتفا نشد بلکه عقوبت شدید ا زآسمان نصیب ایشان شد. 
چنانچه می‌فرمایند: رل 4 «وفرتادبرایشان.» ‏ «مرغان رنده را 


که جوق جوق می‌آمدند.» 


في «الدايةوالنهاية.» م (ج ۰13۸/۲ «الکشق والیان.» 1۵۷/۱۳  /‏ والیحرالمحیط.» ۵1۲/۸ 


لفظ «اباییل.» دراصل لغت به معنی جوق جوق است و واحد اومستعمل نیست به 
قیاس معلوم می‌شود که واحد اوابیل ی ابول یا اباله است. و درعرف این لفظ را براین 
جانور که جانوران غیبی به صورت او سنگها گرفته آمده بودند. اطلاق می‌کنند. و چون 
اصحاب فیل قوی‌ترین حیونات را که فیل است برای هدم خانه کعبه قراردادهبودند در 
جواب آن‌ها جانوان کوچک نان را باضعیف ترین سلاح‌ها که سنگریزهای خوردباشد 
برآن‌ها مسلط فرمودند تا مردم بدانند که به تائید الهی ضعیف‌ترین مخلوقات قوی‌ترین 
مخلوقات را زیرمی‌کند و بدون تائید اواز قوی‌ترین مخلوقات هیچ کار نمی‌آید. 

۶تزمیهم بجاو من سخیل 3 «می‌زدندآن جانورن لشکریان را به سنگها از جنس سجیل.» 
واسجیل.» معرب سنگ گل است: یعنی: گلی که محجرشده به شکل سنگ گشته 
باشد وآن را درلغت هندی کتکرگویند.! 

ودر جوق جوق آوردن این مرغان حکمت بود زرا که بعد از سنگ اندازی مردم لشکر 
متفرق شده به اطراف و جوانب خواهنبد گریخت:پسن ناچار جانوران هم متفرق و پراکنده 
بیایند تا هرجانب کارتمام کنند وا سنگهای خورد بحدّی دربدن آن‌ها پیدا شد 
که بیان آن دراین آیت است که: لضف مَأکُولٍ 4 2 «پس گرداندآن لشکریان 
را مانند کاه خورده شد.»: یعنی: کاهی که آنرا دواب می‌خورند و آخور باقی می‌ماند. 

واین کنایت است ازتفرق اجزای بدن بحدی که شکل و هیثت و بنیه قائم نماند و 
این تاثیرنیزاز جمله خوارق عادات است گویا درآن ستگها ستیتی مخلوق شده بود که 
به مجرد رسیدن به بدن؛ اجزای بدن ازهم می‌پاشید ویبس و خشکی سرایت می‌کرد و 
تماسک والتصاق بالکیه زاثل می‌گشت. 

واین قصه نمون؛ بود از عقویت الهی و مشتمل بود برخوارق عادات چند. اول: بند 
شدن آن فیلان. دوم: آسدن مرغان به این کثرت وهجوم از طرف دریای شور که بحسب 


۲- الطبري ۱۲/ ۰٩۳‏ التعلسي ۵۳/۷ :دزد المسیر» ۴/ ۱۲۴ البفوي ۲/ ۱۹۲ القرطبي ۰۸۲/٩‏ «تهتیب اللشة.» 


رآن واعایه» ۷۰/۳. «للسان» (سجل» ۴/ 19۳۶ 


«سجل)۱۶۳۴/۲. «معاتي 


ظاهرجای بود وباش مرغان نیست وبعد ازاين واقعه تیزآن مرغان را کسی ندید. سوم: 
این مسنگریزه که معدن آن نیزمعلوم نیست. چهارم:تأثیرقوی که درآن سنگریزهای خورد 


داده بودند. 


زیش.» مکی است" چهار آیت و هفده کلمه وهفتاد و سه حرف است.۱ 


سور 

وقریش نام قبیله‌ای است ازاولاد حضرت اسمعیل 22 که پیغمبرم ای درآن قبیله بودند 
واکثراصحاب کبارنیزدرآن قبیله‌اند واین قِیْله ساکن مکه معظمه است و خدمت خانه 
کعبه وچاه زمزم ازقدیم ليام مفقض به اشبان ات ولهذارنیسان و ساکنان یمن و شام 
ودیگرشهرهای عرب این قبیله را به سیب حرمت خانه کعبه: معظم و مکرم می‌داشتند. 
وهرجا که می‌رفتند ازوجوه نذرو تباز ومهمانی و قربانی به ايشان حاصل می‌شد واز 
اموال تجارت که همراه یشان می‌بود کسی محصول نمی‌گرفت ودزدان وراهزنان نیزبه 
پاس ادب خانه کعبه به ایشان تعرض نمی‌نمودند و هميشه عادت این قبیله بود که در ایام 
زمستان به سوی یمن می‌رفتند که ولایت گرم‌سیری است و فوائد تجارت و وجوه نذر و نیاز 
برمی‌داشتند. 

ودرایام تابستان به سوی شام همین قسم سفرمی‌کردند ومبالغ خطیره کسب کرده 
می‌آوردند و لهذا معیشت ایشان درمکه معظمه به فراخی تمام می‌گذشت با وجود آنکه 
شهرمکه معظمه در میان کوهستان و ریگستان واقع است و زمین آنجا کمال خشکی دارد 
وزراعت درخت درآن سرسبزتمی‌شود. حق تعالی دراین سوره این نعمتها را به قریش 
یاد می‌دهد ومی‌فرماید که اگرکوته نظری کنید و کمالات عمد؛ ذات پاک بارتعالی راو 


ت والعیون.» ۶/ ۰۳۴۵ «المحررالوجیز» ۵/ ۵۲۵ ود المسیر» ۸/ ۳۱۳ 
۲ البیانفي ع آي انقآن(۲۹۰) 


سوردی قریش له 7 تضیرفتح المزی 2 ژ ج ۳ 


نعمتهای بیانتهای اور که ازثیاتثری مملو ومشحون است نشناسید بای به این نعمت 
عظیم که درحق شما بهبرکت خانهکعبه رزئی فرموده است. خودالبته بشناسید ودر 
ادای شکرآن به موجب عادت قیام نمائید. 

ولهذا این سوره را سور قریش نامیدهاند زیرا که خاص دراین سوره: ذکرمنت برقریش 
است ودرحقیقت منت برقریش منت برکل عالم است و طلب عبادت از ایشان گویا 
طلب عبادت از جمیع بنی‌آدم و مرتب؛ ايشان در متبوعیت به منزله قرآن مجید است 
نسبت به دیگرکتابها. 

تفصیل ایین اجمال آنکه چون اراد؛ الهی متعلق شد به اصلاح عالم و دفع ظلم و کفر 
ومعاصی: پیغمبره ای برای ایشکار اختیار فرمودند؛ و اولابرقلب مقدس او این داعیه 
ولوازم این داعیه و علوم و معارف که تعلق به اين مهم عظیم داشت القا شد: لازم آمد 
که پیغمب رت درتمشیت این مهم استعانت با 


پیش 
را براحوال شخص می‌شود دیگران را نمی‌شود وئیزقوای فکریه و صفای ذهن و نزدیکی 
استعداد و جمعیت داعیه درقرت قرایت بیشترمی‌باشد ازنسبت اجانب. پس گویا قبیله 
به ساثرامت حکم پیغمبردارند 
ن قرش ولا موه" 


آن حضرت ۶ بعد از مشرف شدن به شرف اسلام ت 
نسبت به امتیان و لهذا در حدیث فرموده‌اند که: لوا 
ونیزفرمود‌ند که: لس تم عرش فيهذا ال 


ولهذاقرآن مجید به لغت ایشان نازل شد تا به حسب سلبیقه جبلی دقائق آن را فهم 


نموده به دیگرمردم باز نمایند پس معنی نبوت در جمیع قریش پراکنده و منتشراست و نیز 

درازل الا زال مقدر بود که ریاست ملت و حکمرانی ممالک ازابتدای همجرت لغاية ششصد 

و پنجاه وشش سال که تاریخ انقراض دولت قریش است بردست ترکان چنگیزی. 
ولفظ خوفه مشعربرآن است تعلق برایشان داشته باشد وجبلی بتی‌آدم است که در 


۱- أخرجه این ی شيبة ۲/۶ 
۲ - أخرجه البخاری (۱۲۸۸/۳ رقم ۳۳۰۵). ومسلم (۳ /۱۴۵۱:رقم ۱۸۱۸ . وأخرجه آیشٌا: الحمیدی ۰۴۵۱/۲۱ رقم 
۴ وأحمد (۰۲۲۲/۲ رقم 0۷۳۰۴ .ولو عون (۲/ ۰۳۶۷ رقم 6۳۹۶۹ 


رقم ۰6۳۲۳۸۶ 


دین ومذهب تایعرئیس می‌شوند مقتضای حکمت همین بود که اول به اصلاح ايشان 
کوشیده شود تا مردم دیگر چارو ناچار به اصلاح ایشان اصلاح پذیرشوند وسبب نزول این 
سوره از همین تقریرواضح می‌شود. 


سوری قریش جز (۳) 


بشم ال ال لرْجیم 


یی فر فرنش 24 لام درب ۳ آقسمیه است چنانچه درل لایزخرالاجل) «قسم 
است به الفت دادن قریش.» اولاد نضرین کنانه را گویند که جد سیزدهم پیخمبرما است با 
زیرا که آن حضرت محمد بن عبداله پن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن 
کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غألسة قرب مالک بن نضربن کنانه است. و ه رکه 
از ولاد نضربن کنانه است داخل قرش امبت و ازرا قریشی گویند. 

وقریش درلغت: نام جانوری اشت از جانوران دریائی که همه جانوران را گرفته می‌خورد 
وبرهمه غالب است. 


اولاد تضرین کنانه به سیب حوادث رورگار از شهرمکه متفرق شده 


دراطراف و جوانب منتشررگشته بودند. 

قصی که جد پنجم است ازاجداد آن حضرت ی همه را از اطراف و جوالب جمع کرد 
ودرمکه معظمه آباد ساخت: و لهذا قصی را مجمع گویند و این قبیله را که بردیگرقبائل 
که به فصاحت زبان وشجاعت و سخاوت و بلندی همت و صحت نسب غالب بود؛ به 
نام آن جانور قرش نامیدهاند.؛ 

هم له آلشتاء سیف 34 «خوگرگردیدن یشان بهسفوزمستانوتایستان.» که 
۱- #وقریش هي التي تسکن البحو. قریش قریشا.». «الکشف والبیان.؛ ۱۳/ ۱۵۹ ودالنکت والعیون.» 1۶ 


۲ والدر المصون.» ۵۷۲/۶: وهالکشاف.۲۰/ ۰۲۳۵ وزاد المسیر» ۸/ ۳۱۴ - ۰۳۱۵ 
۰ ۳ ووالبحرالمحیط .۰ ۸/ ۵۱۳. ودالدرالمنتور» 1۸ 


سوی یمن وشام ایشان را اتفاق می‌افتاد. 

ودرقسم خوردن به اين امراشاره است به آنکه دراین ضمن تدبیرعجیب الهی برای 
فراخی معاش ایشان جلوهگرشده است و دلالت برکمال حکمت اوتعالی می‌نماید زیرا 
که ساکنان شهرچون ازنواح آن شهرمعاش خود را نتوانند کرد به سبب قحط ناکی زمین 
وسنگلاخی کوهستان و خشکی هو ناچارآن شهررو به ویرانی آرد و سردم آنجا متفرق و 
پراکنده برای تلاش معاش هرجوانب سرنهند. پس آبادی این شهربه این تدبیرعجیب 
محفوظ داشته‌اند که درآنجا خانه به نام خود تعمیرفرمودند ودردلهای مردم عظمت آن 
خانه القا کردند و مجاوران آن خانه را به سفرزمستان وتابستان مائل ساختند تا از هرناحیه 
وازهرقطردرهرموسم مناسب چیزها کسب کرده دراین شهربیارند وماده اقامت ایشان 
درآن بقعة الخیرانقطاع نه پذیرد وازآنجا که دائما در سفربودن موجب ملال خاطراست 


خصوصاً دروقت شدت سرما و تمازت گرما وان قبیله اصلاًازاین مشقت ملال نمی‌شد 


خرق عادت گردید ولائق آن شد که به آن قسم خوردء شود. 

ونیزخوگربودن ایشان به سفردر زمستان وتابستان بعد ازبعشت آن حضرت ی موجب 
علوّدین گردیده که اول درهجرت ترک وطن برایشان شاق نشد و بعد ازآن خروج برای جهاد 
به طرف بلاد دوردست نیزبرایشان سهل گشست و لهذا از مدینه تا کابل وتا قسطنطنیه و 
اندلس متفرق شدء ترویج دین کردند: و نیزدر این سفرهای دائمی تجربه اخلاق مردم و 
امتحان عادات آن‌ها ایشان را بوجه اتم حاصل گشته و دروقتی که ریاست دینی ودنیوی 
به دست ایشان افتاد. این معسی خیلی مفید و کارگرشد و لهذا درعرصه قلیل اشاعت 
دین وایمان و فتح شهرهای و بلدان از دست ایشان سرانجام یافت. 

پس این عادت سفردر حق ايشان نعمتی بود بس فخیم ودولتی بس جسیم که سعادت 
دارین وریاست دین ودنیا به سبب این به دست آوردند هرچند به صورت سرگردانی و 
صحرا نوردی باشد. 

وچون این نعست را با این عظمت که دارد به ید یشان دادند در شکرانة آن عبادت 


درخواست فرمودند که: 
یوار لا ت54 «پس باید که عبادت کنند قریشیان صاحب لین خانه .»1 


زیرا که اين همه عظمت وبزرگی ايشان دردلهای مردم و فراخی معاش ایشان وایمن بودن 
ازدشمنان همه به کت مجاوری این خانه ودربانی این آستانه است؛ و چون مردم دیگر 
سکان آن آستان سعادت نشان را چنین به تعظیم پیش آیند اینها را لابد است که صاحب 
این خانه ابهاقصی مراتب تعظیم مخصوص دارندلهذا: (رَبْع ی دراینمقام 
آورده‌اند گویا اشاره می‌کنند که آگراز ره کوتاه نظری ربوبیت اوتعالی از نظرشما محجوب 
است لیکن عظمت وبزرگی ایین خانه پرظاهروهویدا است اگراوتعالی را صاحب این 
خانه دانسته عبادت کنند نیزجای آن است. 

«َّأَطعَتهسم ّن جوح4 که طعم ددهاست ایشان اازگرسنگی.»»یعنی: مسکن 
ایشان را که زمین بی‌زراعت و صحرایی بی‌گیاه است قابل آن بود که ساکنان آنجا به 
گرسنگی بمیرند اگرندبیرالهی به تعمیرخانه کعبه جلوه ئمی‌فرمود مردم آنجا به لب نان 


6 »و ایمن گردانیده اضتایشان را از ترس:»۱ 

با وجود آنکه درقبائل عرب نهب و غارت وقتل وآسربحدی شایعبود که نهایت ندارد. 
واما گرداگرد خانه کعبه تا حد حرم که از بعضی جوانت ده کروه دارد وا بعضی دیگرشش 
کروه واز بعضی دیگرسه کروه است اصلا تعرضی و مزاحمتی نداشتند بلکه اگرکسی پدر 
کسی را یا پسرکسی را کشته در حرم داخل می‌شد در پی او نمی‌شدند. 

وبعضی گفته‌اند که: از جمله ایمنی که در مکه است امن از مرض جذام است که 
ساکنان مکه را هرگ زجذام نمی‌شود چنانچه دراین مدتهای درازبه تجریه رسیده. ال 


اعلم. 


۱- قال الضحاك واثریع؛ وشريك: وسقیان: (وآمنهم من خوف) يعتي 
الجنام».«جامعالبیان.۳۰۰/ ۰۳۰۹ ودالسحورالوجیزه ۵/ ۵1۶ ومعالم الزیل.» ۵۳۱/۴ «فتح القدیر» ۵ / 3۹۸ 


سس( لمع 


سور ماعون مکی است« شش آیت وبیست وپنج کلمه و یک صد و بیست وپنج 
حرف است.؟ 

وجه تسمیه سوره 

واین سوره را سورة الماعون گویند برای آنگه منع ماعون که ادنی مراتب احسان است 
چون موجب حجاب و مورث عقایی امست پتش ازترک حقوق واجبه خواه متعلق به خدا 
باشند یا به خلق. خیلی باید ترسید و انذاراین اموراز جمله مقاصد قرآنی است. و تصف 
این سوره در حق کافران است و نصف دیگردر حق منافقان. 


سبب نزول سوره 
وسیب نزولش آن است که: ترخوز ام موب موی چون مالداری بیمار 
می‌شد برسربالین اومی‌آمد ومی‌نشست و می‌گفت که یتیمان خود را به من بسپارو حصه 


ایشان را از مال خود پیش من نگهدارتا من به خوبی خبگیری وتیمارایشان نمایم و وارثان 
دیگردرحق آن‌ها ظلم وتعدی نتوانند کرد. و چون مال آن‌ها را متصرف می‌شد یتیمان را 
ازدروازه خود میراند وآن‌ها گرسته و برهنه در کوچه وبازار.ناله وفغان کرده می‌گشتند از 
همین قبیل یتیمی سربرهنه ذلت خورده پیش آن حضرت ی فریاد آن ملعون پیش آورد 


۱-«زاد المسیر.» ۸/ ۰۳۱۶ و النکت والعیون» ۶/ ۳۵۰ ودالجامع لأحکام القرآن.:۲۰/ ۲(۰. 


۲ - یبن في عآي انتآن ۲9 


تسه یر اد وا جر 


آن حضرت ی به رعایت آن یتیم پیش آن ملعون تشریف بردند و او ازبازپرس روز قيامت 
ترسانیدند آن ملعون در مقابله آن وعظ ونصیحت, تکذیب روز جزا شروع کرد؛ آن حضرت بل 
به ملال خاطربه دولت خانه بازگشتند این سوره نازل شد. 


بشم ال الرََنالرَجیم 


ریت ال »یا دانستا توای محمد ی آن کس را که تکذیب می‌کند 


و دروغ می‌پندارد دین را.» 

یعنی: ملت را یا جزا را؛ ودین به هردو مختی آمده است. و دراینجا هردو معنی محتمل 
است زیرا که ظلم کردن بریتیمان و بی‌کسنان و رخجم ُکردن برفقیران و گدایان هم علامت 
تکذیب ملت است که جابجا در ملت تاگید این مطلب است. وهم علامت باورنکردن 
جزا است زیرا که ه رکه معتقد جزا است از نخدا می‌ترصد وه رکه خدا ترس است این کارها 
نمی‌کنند وبه این روش خطاب کردن اشارت به آن است که اگرکسی خواهد که مکذبان 
دین ر به علامت دریابد.می‌باید که اي علامات را ملاحظه نماید. 
یذ تیم 7٩‏ «پس آن مکذب دین کسی است که به زور میراد یتیم را» 

یعنی: به سینه زوری حق یتیم می‌خورد ویتیم اضعف ضعیفان است و کسی که معتقد 
جزا باشد از خاص مال خود برمردم احسان می‌کند خصوصا برضعیفان ثم بالخصوص بر 
یتیمان که اسباب ضعف درآن‌ها بوجهاتم متحقق است زیرا که هم خوردسال می‌باشند 
وقوت کسب وتلاش معاش ندارند و حیله و تدییرنمی‌داتند. وهم وارثی و والی ندارند که 
کارپردازآن‌ها باشد وواگرازاحسان درگذرد لااقل حق تلفی کسی خود البته روا تمی‌دارد. و 
بالفرض اگرحق کسی گیرد پس حق آن کس خواهد گرفت که قوت معانده و مقابله دارد. 
از ضعیف خصوصاً بی‌کس یتیم که غیراز جناب الهی قریادرسی ندارد پس چون شخصی 
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2۳ 6۹ 


براین قسم مسکین ضعیف بی‌محابا با ظلم عادت گیرد یقین است که از خدا نمی‌ترسد 
واعتقاد به جزای اعمال ندارد. 

وبعد ازاین علامت ارشاد فرمودند که علت راندن یتیم آن ملعون را کمال بخل و حتٍ 
مال است بحدی که: ولا مش طعام کین 34)«تاکید نمی‌کند کسی رابرطعام 
دادن فقیر» 

اشاره به آن است که ازمال خود دادن به گداییان ازوی چه امکان دارد از دیگران هم 
طعام دادن گدایان را رو نمی‌دارد. پس بخل آن کس به مرتبة اعلی رسیده است و معلوم 
شد که راندن يتیم از جهت بخل وحت مال است نه از جهت مصلحت یتیم و کفایت 
مال آن یتیم. وچون معلوم شد که راندن یتیم و طعام ندادن به گدایان با وجود آنکه این 
هردو عمل ازطبقه علیای دین نیستند. علامت تکذیب دین شدند پس کسانی که به 
طبقات علیای دین به مثل نمازو زكوة, بل می‌کنند و اخلال می‌نمایند حال آن‌ها تباهتر 
وتکذیب آن‌ها دین را واضح‌ترباشباولهذا فوهوکند: «وَلَللْضَلَ 694 «پس وای است 
آن نمازگذارندگان .» یعنی: کسانی که مکلف به نمازاند. و نماز عمل فارق است درمیان 
اسلام و کفر. 

ی هم عن لاه تاهون34 نما گذارنگان که ایشان از حقیقت نماز خود 
غافل‌اند.» نمی‌دانند که نمازمناجات کیست. ومقصود ازنماز چیست و الا در حضورمردم 
نماز خواندن ودرغیب مردم ترک کردن و همچنین دروقت فراغت از اشغال ضروری؛ نماز 
رایاد کردن دروقت اشغال به مهمات دنیوی فراموش کردن؛ یا در بعضی ارکان با حضور 
بودن ودربعضی ارکان دیگردرپی وساوس و خطرات رفتن ازایشان مسربرنمیزد؛ زیرا که 
حقیقت نمازمراقبُ حق است بوجه تعظیم به دل و در کار برداشتن جمیع حواس وقوی و 
معنی این تفرقه‌ها را گنجایش ندارد. 
ان 4( «آن کسانند که یشان - در جمیع عبادات و طاعات- تمود خود می‌کنند.» 


لکیی »۰۱۱۴/۳۲ ودلجامعلأحکامالفآن.» ۰۲۱۱/۲۰ و جامع الییان,۳۰۰/ ۰۳۱۳ 
والکشف ولییان» ۱۶۲/۱۳ والتکت ولمبن.:۳۵۲/۶» الم ,۲/۴۰ ۵۲. والفرالمنتو ۰۸۳۲/۸ 
وافتح القدیر.؛۵۰۱/۵. «تفسیر ان العظیم.» ۲/ ,۵٩۳‏ وانظر «قتح لقدیی» ۵۰۱/۵ 


مس 


یعنی: فقط نماز خود را برباد نکردهاندیلکه جمیع اعمال خود رایه سب ریا و سمعه 
حبط می‌سازند وریا شعبه‌ای است پنهان از شرک قوی به دو وجه: 

وجه اول آنکه: صاحب ریا مردم را عزیزتروبزرگ تراز خدا می‌دارد. 

دوم آنکه: شرک در محض طاعت می‌کند که مقام توحید واخلاص است نه در 
استعانت واستمداد که متعلق باموردنیا است پس وی در حقیقت به اش انواع کفراست. 
اعاذ نا له منه یعون عون 24) «ونمی‌دهند ماعون را.» 

درتفسیرهماعون.» اختلاف است از اکثرصحابه وتابعین مروی است که: «ماعون.؛ زکوة 
است. وصاحب ریا ر لام است که مانعركوة هم باشد زیر که دیگرانفاقات واجبه مشل حق 
زن فرزند وبرادرو خویشاوند ومهمان و گدا همه متعلق به بندگان است که به حضور مردم 
در محکمه‌ها مطالبه آن می‌کنند. به خوف فضیحت چارناچارادای آن می‌نمایند وزکوة 
خالص حق خدا است و چون از خدا حسابی یرنمی‌گیرد این را چرا اداء خواهد کرد 

و بعضی گفته‌اند که: مراد ازهماعون,* عاریت ادن متاع خانه است که به همسایگان 
محتاجان دادن آن رایج است مثل دیگ کاسه وسوزن و رشته و دلوو بیل وتبرومانند آن.! 

واز حضرت رسول ال پرسیدند که:(ماعون.» چیست؟ فرمودند: آب ونمک وآتش. 
ونیزآن حضرت ی فرمده‌اند که: ه رکه آتشی به کسی دهد گویا تمام آنچه به آن آتش 
است وهرکه کسی را آب بدهد در جائیکه قحط 


شود به او داده باشد ونمک نیز 


آب نباشد گویا برده را آزد کرده باشد آگردر جانی که آب عزیز و نایاب باشد گویامرده را 
زنده کرده باشد.۳ 


ق.۳۹۹/۲۰: ودجامعالبیان.:۳۰/ ۳۱۵: وابحرالعلوم» ۳/ ۵۱۸, ودالکشف والیبان.: ۱۶۲/۱۳ 
ب؛ واللکت والعیون.۳۵۲/۶۰: ومعالم| ۲ والمحرالوجیز» ۵/ ۵۲۸ ووزادالمسیر» ۱۳۱۸/۸ 
والتفسیرالکیی»۳۲/ ۱۵ ودلجامع لأحکاملرن.۲۰۰/ ۲۱۳, لباب التأویل.۴۰/ ۰۲۱۳ والبحوالمحیط .۸۰ 
۸۰ 

معالیبان.:۳۰/ ۰۳۱۸ والکشف والیان .۱۶۲/۱۳ ب,ودالنکت والعیون.» ۶/ ۳۵۳ ومعالم نز ۲ 
۲ والمحورا ۵ والجامع لأحکامالقرآن.۲۰۰/ ۰۳۱۴ والباب التأویل.۴۸/ ۰۴۱۳ والبحرالمحیط .۰ 
۸ والدرالمتور» ۸/ ۶۴۲ . 

۳ -انظر:الطيراني ۹/ ۲۳۵ ۹۰۱۱ - ٩:۱۳‏ - ۱۹۰۱۴ -«بحرالعلوم.» ۳/ ۰۵۱۸ وامعالمالتزیل:»۴/ ۰۵۳۲ والباب 
التأویل.» ۴/ ۰۴۳ ووتقسیرالقرآن العظیم.» ۴/ ۵۹۴: ودالدرا 


سور وت مکی است:" سه آیت؛ و دوازده کلمه؛ و چهل و دو حرف است". 


سبب نزول این سوره 

وسیب نزول این سوره آن بود که رسول ال از حضرت خدیجه عته دو پسربوده قاسم 
وعبدانه که ملقب به طیب و طاهراست واین هردو در صغرسن پی در پی در گذشتند؛ 
کافران دراین مقام طعن گفتند که پیغمبرابتراست. یعنی: نسل او منقطع گت بعد از 
وی کسی نیست که دین اوبرپا دارة و قریب مت که دین او منقطع شود وحق تعالی برای 
تسلی خاطرمبارک آن حضرت یل این سوره نازل فرمود .۲ 


مراد از کوثر 
وایین سوره را سوره کوثرازآن جهت نامیده‌اند که درآن مذکور کوثراست. و آن مذکور 
دلالت می‌کند به نهایت بزرگی رسول انب در روز قيامت که همه اولین و آخرین و انبیاء و 


۱- :زا المسیر: لجامع لأحکام لرآن.۲۰۰/ ۰۲۱۶ افتح لقدیر» ۵۰۲/۵. 
۲ - وعش رکلمات. البیان في ع آي القرآن (۲۸۷). تفسيرالشعلبي (۷ / ۰۳۰۷ تفسيرالنيسايوري (۶ / ۵۷۵) 
۰ .یاب 


واتضیرالقآن لعظیم.» ۵۹۸۲ 


مرسلین در حالت تشنگی محتاج به آب حوض او شوند.۱ 

و کوتردرلغت چیزبسیاررا گویند مشتق از کرت است" پس شامل است فرزندان بسیار 
را که به آن حضرت ی داده‌اند وآن فرزندان دو قسم‌اند: فرزندان صوری. و فرزندان معنوی, 
و کثرت درهردوبه حدی است که هیچ یک را از پیقمبران عشرعشیرآن حاصل نشد ونیز 
شامل است علم بسیاررا و کثرت علم دراین امت نیزخیلی مشاهد و محسوس است زیر 
که علوم اوائل ازیونانیان و فارسیان و هندیان همه به ايشان رسیده وآن رابه نوعی تحقیق 
وتنقیح کرده‌انند که ارباب آن علوم را میسرنشده بود و علوم دیگرتازه و جدید مشل نحوو 
صرف ومعانی و بیان و تفسیرو حدیث و اصول فقه و علم حقائق و معارف به ایشان عطا 
شده که هرگزپیشینیان را ازآن خبرنبود." 

ونیزشامل است عمل بسیار و خزائن بسیارو مملکت بسیاررا که دراین امت عنایت 


شده است.۲ 


لیکن لفظ: ؛کوثر.» درعرف خاص شاه اسبت په بحوضی که در روز قيامت در محشربه 
آنحضرت ‏ خواهند داد. ود حقیقت آن حوض نموه خیربسیار است و کمال وسعتی که 
به آنجناب ی مخصوص است وبه همین چهت گفته‌اند که: کوثرقرآن دا 

ونیزگفت‌اندکه: نمازپنج وقتی است. و نیزگفت‌اند که کلمه: (ل لا اه دول 
الْ) است و حقیقت الامرهمان است که مذکور شد. 

وحوض مذکور ما 
که دربهشت است وآن | 


افق آنچه در احادیث صحیحه آمده است که: آب می‌خورد از نهری 


مخصوص به آنحضرت :3 است. ونیزمسمی به کوثرودر 


۱ - زد .+ ای المبارك ص ۵۶۲ ح ۰۱۶۱۳ والمحور الوجیز» ۵/ ۰۲۹۵ والفسیرالکبیر ۳۲/ ۱۲۴ ونفسیر 
لقن المظیم.۲۰/ ۵۹۷. کما ود عنه مرف في «جامع لیان۳۰۰/ ۰۳۲۴ وهبحرالعلوم.۰ ۰۵۱٩/۳‏ ومعالم اشزیل. 
یت 

۲ -+تهذیب اللقة.۰ ۱۷۸/۰ (کشرا والسانالعرب. ۵/ ۰۱۳۳ تج لعروس-»۳/ ۰۵۱۷ والفسیرالکیی ۰۱۳۴/۳۲ 
ودالجامع لأحکام الرآن.۲۰۰/ ۰۲۱۶ والبحرالمحیط .۰۵۲۰/۸۰ وتروح المعاتي.۳۰۰/ ۲۴۵ وسیرة لین شام .۱۰ 
۲ رالمنصف. لین جني ۶/۳. 

۳- معانيالآنواعرلبه۳۶۹/۵۰. 

۴-«التفسیرالکبیر»۳۲/ ۰۱۲۲ ودالجامع لاأحکام القرآن.۲۰۰/ ۰۲۱۶ ودالبحرالمحیط .۰ ۰۵۲۰/۸ واروح المعاني:: 
۳/۳ 


شب معراج آن نهرها را به آنحضرت نموده‌اند که پهنای آن نهربه قدریک ماه راه هست و 
در کناره‌های وی خیمه‌های مروارید مجوف ایستاده کرده‌اند و برلب آن نهرها آوندهای زز 
ونقره به عدد ستارهای آسمان چیده‌اند و در حوالی آن نهردرختها رسته است که تنه‌های 
آن درختها ززین هست و شاخهای زمردین و مجری آن نهرمروارید ویاتوت است وگل آن 
خوشبوتراز مشک وآب آن شیرین‌تراز شهد و سفیدتراز شیرو سردترازیخ ه رکه ازآن یکبار 
جرعه بخورد لذت و حلاوت آنرا تا ابدالاباد فراموش نکند و تشنه نه شود.۱ 


۱-«جامع! ۸ والکشف والییان.» ۱۶۴/۱۳ والمحی رالوجیز» ۵۲۹/۵ والتقسیرالکبیر» 1۳۲ 
۴ وتقیرالآنالعظیم.» ۳/ ۵۹۷. «جامع الیان.۳۷۱/۳۰۰. 


بشم ال رن َن الر جیم 
آغتلیتدت ال 1۳ تاکوره ‌ 
دادن کوثررا درس رکلام نسبت به خود فرمودند زیرا که مخاطب 
نظراو برعطا ونعمت نمی‌افتد منظور نظراو غیرازذات منعم و بخشنده نیست ولهذا برای 
کید بازدر لت 4 ذکرمنعم را نکرزقوداند گویااشاه بهآن است که نظرتوبلند 
زها نم‌افتد لیکن چون اد ما استت واجب التعظیم است. 
فْصَل ری 4 «پس نماز گذار بای پروردگار خود:» درمقام شکربراین نعمت عظمی: و 
هرچند درمقام شکرهرعبادتی که باشد مقبول است. اما نما عبادتی است که دردنیا 


بلند قدر بود؛ 


است برا 


نمون؛ کوثراست. مناجات پروردگاردروی شیرین‌تراز عسل است» وانوار غیبیه که درآن 
می‌درخشد سفید ترازشیره ویقینی که درآن فالزمی‌شود سردترازیخ؛ ولطفی وانسی که 
برصاحب آن نازل می‌شود نرمترازمسکه است. وستن وآدابی که به آن محیط اند آثار 
سرسبزی زندگی معنوی مثل درختان 
است مثل آوندهای نقره و درهم است که شراب محبت الهی جرعه جرعه از آن به باطن 
می‌رود و تعطش شوق را تسکین می‌بخشد. 


زمرداند و اذکار و تسبیحاتی که درهررکن مقررشده 


ند تا اشارهباشد یه آنکه شکری که مناسب مقام 
عظمت ذات است ازهیچ بشرنمی‌آید ومنتهای شکرهربشرآن است که مقابل مقام ربوبب 
اوتعالی است به نسبت این کس وچون کوثررا دربدل قرزند آن حضرت بل بخشید ند لازم 


0 


آمد که شکری دیگراز جنس شکرانه دادن فرزندان ايشان درخواست فرمایند. لهذا فرمودند: 

4( «قربانیبکن.» چنانچه دیگران بعد از دادن فرزند عقیقه را قبان می‌کنند. 
وحقیقت نحروذبح آن است که درمقام شکرالهی بذل مال وجاه و دیگرمرغوبات: 

معمول طوائف ناس است؛ اما جان دادن معمول تیست لهذا دراین شریعت برای جان 


دادن ذبح کردن قراریافته که تا صورت صورت مال دادن باشد وحقیقت حقیقت جان. 

ونیزباید دانست که: خود رایا پسرخود رای غلام خود را ذبح کردن درشریعت جائز 
نیست زیرا که جان‌های بشری مملوک کسی جزخدا نیست ولهذا کشتن غلام و کنيزک روا 
نداشته‌اند. ملک آدمی برآدمی مقتصراست برملک منافع و مکسوبات اوپس چون از آدمی 
طلب جان مملوک اونمایند درامتشال آن غیرازدادن جان جانوری که پرورده ومختص او 
باشد یا پرورد بتی‌نوع او چاره نیست وهمین سزاست درآنکه قربانی منحصردر چهار جنس 
است: شترو گاو و گوسپند وبزکه در جقیقت انتفاع آدمی از همین چهار جنس است به 
گرفتن شیرو روغن و جغرات ووسوار شندن وبازکردن و زراعت کردن و نسل پروردن به خلاف 
حیوانات وحشی وسباع درنده وغیرذلک که این معنی درآن‌ها متحقق نیست. 

#نَ کنات هو بر 2/«هرآئینه «شمن توهمان است دم بریده.» و لفظ دم بریده در 
لغت عرب اصطلاح از کسی است که نسل او باقی نماند و ذکرخیراو جاری نشود. 

ودراین آیت اشاره بهآن است که: نسل صوری و معنوی توتا روز قيامت باقی خواهد ماند 
وامت توبالای منبرها و منارها با نام خداء نام ترا یاد کنند و پنج وقت نماز و دیگراوقات برتو 


درود فرستند وبرای محبت توجانبازی‌ها نمایند وهزاران عاشق نام ترا شعار کرده هرسال به 
زیارت قبرتوبشتابند پس ذکرخیرتوبه این مرتبه جاری باشد ودشمنان ترا هيچ‌کس نام نبرد و 
ذکرنکند الا مقرون به لعنت و نفرین پس در حقیقت ابترو بریده دشمن تواست." 


اللغة.» ۸۱۴ ۲۷۷ (بترا. 
«تقیرمقاتل.» ۲۵۲. 


ی( امس 


سوره کافرون مکی‌است:" شش آیت؛ و بیست و شش کلمة: و ود ونه حرف است.۲ 


سبب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره آن بود که جماغت از کفار قریش مثل ابوجهل, و عاص بن وائل؛ 
وولید بن مغیره واسود بن عبد یغوث, و اسود بن عبدالمطلب به زبان حضرت عباس نزد 
آن حضرت ٍ پیغام فرستادند که تومعیودان مرا انقیاد کن وبد مگوو به شفاعت ایشان 
نزد خدای‌تعالی قائل شووما نیزمعبود ترا عبادت کنیم و به بزرگی او قائل شویم! له تعالی 
در جواب این حرف آن‌ها: این سوره فرستاد." 

واين سوره را سوره کافران ازآن جهت نامیده‌اند که مضمون | 
درمیان مومنان و کافران در مقدمهٌ عبادت که برای آن آفریده شده‌اند. 


ن سوره کمال تفرقه است 


والعیون.» ۶/ ۰۳۵۷ ووزاد المسیر» ۸/ ۳۲۲ ودالجامع لأحکام القرآن.۲۰۰/ ۲۲۴. 
۲ - حروفها آيعة وتسعون. البیان في عذ آي القرآن (۲۹۳). الکشف والبیان عن تفیرالرآن (۷ / ۳۱۴): 


۴-التفیرالکییر» ۰۳۲۹/۳۲ 


بشم ال رن لیم 
ییا لک وزج بگوای کاا.» و مراد از کافران کسانی هستند که موت 
آن‌ها برکفرگردید زیرا که کسی که در آخرایمان آورد عندالّه کافرنیست گوبه حسب ظاهر 
در نظرعوام کافرنماید. 


دما عبذون04 «نمی‌پست خآ دی که شمامی‌پرستید.»۱ زرا که معبود شمایا 
سنگ است ی درخت یا آب با آتش با تاره یشتیطان ی فوشته ی روح صالحی و من همه این 
چیزه را شایان عبادت نمی‌دانم و آگرشما آن‌ها زا معبود می‌گیرید به اعتقاد آنکه آن چیزها 
مشابه معبود حقیقی‌اند. یا معبود حقیقی د رآن‌ها فرود آمده و حلول کرده است يا متحد شده 
پس درحقیقت عبادت شماواقع نمیشود ال بسوی چیزی که اومعبو نیست.. 
ون ما 24 «نه شم می‌پرستیدآنچیزرا که من م‌رستم.» 


یعنی: هرچند شما معبودان خود را مظاهرصفات الهی دانسته پرستش می‌کنید و 
لیکن ظهور صفات الهی در مخلوقات به قدر فراخی استعداد آن‌ها است و هیچ مخلوق 
لیافت آن ندارد که صفات الهی کُمامی درآن ظهور فرمایند وال آن مخلوق مخلوق نباشد 
واگرشما درآن مظاهراعتقاد کمال ظهور دارید پس این در حقیقت. اعتقاد نقصان است 
در صفات الهی. پس ذات الهی هیچ طریق معبود شما تیست. 

ولا اب ما بش 4) «ونه من پرستنده‌امآن چیزرا که شما پرستش کرده‌ید.» 

یعنی: من عبادت می‌کنم اسمای الهیه راء شما صوراسماء راعبادت می‌کنید وعبادت 
اعلی مستلزم عبادت ادنی نمی‌شود. 


وا شم عسبدون اعد 24 دونهشماپرتند‌یدآنچیز که من می‌رستم.» یا که 
عبادت شما مقصوراست برصوراسماء: و عبادت من راجع به حقیقت اسماء است. 

دنم 4 «بلی شما است دین شما.» که مبنی براشتباه مظهربه ظاهراست و 
التباس صورت به حقیقت. 

دین 6534 «وبرای من است دین من.» که دروی هیچ وجه التباس و اشتباه نیست. 

پس این هردودین: نه دراصول ونه درفروع تشارک دارند ونه درصورت تمائل واين 
مضمون را دردو جا آوردن محض برای همین است که مشرکین دو قسم‌اند: 

قسم اول: کسانی که معبودان خود را مظاه رکمال صفات الهی اعتقاد می‌کنند و 
عبادت آن‌ها را عبادت خدا می‌دانند. 

قسم دوم: آنکه کسانی که غرض ایشان عبادت اسمای الهی است اما در پرد؛ صورت. 

وهرقسم نزد اهل حق مردود ومطرود است. برای نفی هردو فرقه این عبارت را مکرر 
آورده‌اند. 

وبعضی برنفی حال واستقبال که ازلفظ: ( ی 4, ولا 


ما عََدشمٌ» معلوم می‌شود. والکل محتمل:۱ 
ودرحدیث شریف آمده است که: ه رکه این سوره را بخواند گویا چهارم حصه قرآن را 
خوانده باشد,؟ 


۱-الوسیط.» ۵۶۵/۲. 
۲- أخرجه الترمذی ۱۶۶/۵ رقم ۲۸۹۲) وقال- عریب. والحاکم(۰۷۵۲/۱ رقم ۲۰۷۸)وقال: صحیح السناد.والیهقی 


فی شعب الایمان ۰۴۹۶/۲ رقم ۲۵۱۴ . 
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ودرتفی رکواشی آورده است که: این سوره و سوره اخلاص را مشقشقتین گویند. 

وهرکه این سوره وسوره اخلاص را بخواند از کفرو تفاق بری می‌گردد." 

ومسنون است که دررکعت اول سنت نماز فجرباید اواین سوره را بخواند ودررکعت 
دوم: قل هواثه احد .۲ 

ومشهورآن است که این سوره منسوخ است به آیت قتال لیکن تحقیق آن است که 
منسوخ نیست زیرا که مضمون این سوره بیان کمال تباعد دین کافران و دین مسلمانان 
است نه عدم تعرض بلکه دردین مسلمانان جهاد و قتال نیزداخل است پس منسوخ بودن 
آن به آیت قتال وجهی ندارد.* 


۱ -احمد این بوسف بن حسن بن افع لکواشی الموصلی المفسرالفقیهالشافعي: مکني بهبوالعباس و ملقب به ام 
موف الدین. صاحب طبقات از ذهیی آورده که: احمد در عرییت وقرءآت وتفسیربارع بود وشاگردی پدر خوه 
سخاوی کرده بود. ودر زهد و صلاح و تبتل و صدق ندیم النظیر بود وساطان و رجال بزرگ به زیارت اومی‌شدند واو 
نان محلی نمینهادوبه پیش پاي ایشان برننیخاسیت عطیت آنن نمیپذیفت. و او را کشف وگرامات بو وبه 
ده سال پیش از مرگ نابینا شد. اوراست: تقسی رکبیرو صغیرو ال تفسیردر اعراب و تحریرانواع وقوف بس نیگوست. 
وازآن نسخه‌ای به مکه ونسخه‌ای به مدینةالرسول ونسنخه‌آی دیگربه قدس شریف فرستاد وشیخ جلال الدین 
محلی در تقسیرخویش برتفی رکییرو صفیز مد اعتماد رده کاشی در جمادی الاخرهسال ۶۸۰ ه ق. بهموصل 
درگذشت. (روضات الجنات ص ۸۳) کشف الظنون ۲۳۹ و ۴۵۷ وتذکرةالحفاظ ۱۴۶۵ وطبقات القراءللذهيي ۲: 
۷ والشذرات ۵: ۳۶۵ والسبکي ۵: ۱۸ وطبقات المفسرین للداودي ۹۸:۱ وروضات الجنات ۸۳ ومفتاح السمادة ۱ 
۵ وهدية العاوفین ۱: ۹۸. 


اق. وتسمی ایا بسوة:العبادةءوذکرالفخرانهاتسمی بالمناِةوالاخلاص. 
وافتح الباري.: ۰۷۳۳/۸ ودلتفسیرالکییر ۳۲ / ۱۳۶. 

۳ - الترمذی ۰۴۷۴/۵۱ عقب رقم ۰)۳۴۸۳ واین حبان (۰۳۵۴/۱۲ رقم  )۵۵۲۶‏ والحاکم (۵۸۷/۲: رقم ۳۹۸۲) 

۴ - آخرجه الترسدي (۴۳۳) أبویعلی (۵۰۴۹). والطحاوي في «شرح معاني ال شار.۱۰/ ۰۲۹۸ والطبرني في «المعجم. 
الکییر»(۰۲۵۱). والسعجم لأوسط .۰ (۵۷۶۷) 

۵ - وسمنقال انا منسوخة اي لسیف: هبة اه في:«الناسخ والمنسوخ من کتاب ال رل + ص ۰۲۰۶ والارزي 
قي: ناسخ اقآن العزیزومنسوخه.» ص 0۸ وین طاهراليددي قي:«اتاسخ والمنسوخ.+عی ۰۱۴1 

وقد رد این الجوزي دعوی النسخ فیهاقال:قالالأکشرون نسخت بايةالسیف. ثم قال: وانما یصح هذالوکان المعنید 
قدآقرتکم علی دینکم.واذاکان لمیکن المفهوم هذایعدالتسخ راجع:«المصفی با کف هل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ.ص .۵٩‏ لیا توا القرآن.» ص ۰۲۵۲ 

اد. حلمي کامل؛ محقق کتاب البغدادي «ناسخ القآن العزیز.ه ص۱۶۱ - ۱۶۵ ققد ین آنه لا تعارض بین 
ال وین آة السیف. الأمرلذي لا یدعوالیاقولبلدسخ: ثم قال لول بالشسخ متعارض من کل وجه لا یمکن معه 
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سور نصرمدنی است. این سوره را سوره فتح نیزگویند. سه آیت؛ و نوزده کلمه؛ و 
هفتاد وه حرف است.۱ 


واین سوره راسوره تودیع نیزگویند زیرا که ذر مضمون این سور اشعاراست به قرب اجل 
آن حضرت یی وامرکردن است به آنکه ات را وذاع کنند " 

و مضمون اين سور آن است که: چون ازانبیاء کاری که وابسته به وجود ايشان دردنیا 
بود سرانجام پذ: رفت؛ ناچارایشان را زجوع الی‌الله ودخول درعالم ارواح ضروری شد زیر 
که این دارفانی مکدر: 


به آلام ونقائتص. جای بودن این قسم ارواح مقدسه تیست: برای 
تدبیرمهمات ضروری ايشان را دراين دار ناقص فرودمی‌آرند؛ پس به قدر ضرورت در اینجا 
می‌دارند حالا معلوم باید کرد که وجود پیغمبرما ی دراين دنی برای کدام امرضروری بود 
وآن امرضروری کدام وقت سرانجام پذیرفت. 

تفصیل این اجمال آنکه مخلات دین حق وراه راست چهار چیزاست. اول: نفس+ 
دوم: شیطان: سوم: کفار که برسرشوکت 
طریق موشک دوانی القای شبهات نمایند. 


۱ رکب التفیرتذکرآنها مدني ولم یخالفهم الا السمرقندي قال: نها مکیة: «بحرالملوم.» ۵۲۲/۳. 
۲ - حروفهاسيعةوسیمون. ابا فيع2 آي اقآن (۲۹۲). 
۳- تسمی بسورة لتودیع لما فیها من الایماءلیوقاته مان .» / ۰1۵۹ وءالجامع لأحکام الق 


۳۹/۳ 


2۳ ۳ 


وانیبای سایق برای دفع شبزنفس وشیطان میعوث می‌شدند زیرا که شزاین هردو 
اصل همه شروراست و کفارومنافقان نیزتابع این همردو ودربعشت آنحضرت بل 
اینطورمنظورافتاد که دفع هرچهار چیزبالاستقلال نمودهآید ولهذافوج‌کشی وجهاد و 
ملک‌گیری وملک‌داری و طریق سیاست مفسدان و باغیان و قطاع الطریق واقامت حدود 
وتعزیرات برمرتکبان معاصی در جبلّت دین ایشان داخل شد. وصورت این شریمت 
صورت پادشاهت گردید. آن حضرت تن ازابتدای بعشت به تدریج؛ نبوت را ترقی داده تا 
سرحد خلافت کبرق رسانیدند. 

وچون آزاین امرفارغ شدند ایشان را به حضور طلب فرمودند وتا مدت سی سال که زمان 
خلانت آن حضرت ی بود. چهاریار کبارقواعد خلافت را جاری ساخته دستورالعملی 
برای پیسینیان گذاشتند. 


بشم ن رن الرجیم 


(ذ جَاء نطر له «چود 

یعنی: برکفاربه استعمال سیف وسنان؛ و برمنافقان و برمبتدعان به اقامت حجت و 
برهان. و برنفس غلبهُ ذکرو استلای آن و برشیطان به ملازست تقوی. 

24 «ویابد نتح مکه.» و دیگرکانات کثروهدم بتخانهها وفتح علوم وفتح 
احوال و مواجید. 

وآوردن فتح بعد از نصرت اشاره به آن است که فتح درهرمرتبه. فرع وتابع نصرت است 
پس فتح شهرها وبتخانه‌هتبع نصرت برکفاراست. و فتح علوم به دفعات وشبهات. 
تابع نصرت برمنافقان و بدمذهیان است. و فتح احوال سنیّه و مقامات علیّه تابع نصرت 


نصرت خدا.» 


برنفس وشیطان است. پس نصرت اشاره به مرتبه ابتدا وتوسط است و فتح اشاره به مرتبا 
انتها و کمال. گویا حرکتی که ازنقصان به کمال شروع شده بود به نهایت رسید و لهذا 
پیغبریش 
بسوی ایشان بود و چون ایشان دراین دین داخل شدند دیگران را به زورشمشیروبه قوت 
حجت وبرهان وبه دفع مکاید نفس وشیطان دراین دین داخل خواهند کرد الا دخول 
ایشان ناقص باشد. 

ون نی دین له 4 «داخل می‌شوند دردین خدا.».یعنی؛ دردینی که دروی شانبه 
شرک وبدعت ومداهنت و فجورو میل ازحق به باطل مطلقً نباشد. 


گفته‌اند: رت آلتاش 4 «وبهبینیتومودم »یعنی + عرب را که الاب 


نک 


«أدَاجَا 24 «گروه گوه و قبیلهقبیله.» و هرچند ازابتدای بعشت. مردم دراين دین داخل 
می‌شدند اما یک یک و دو دو 

وتفصیل این هرسه مرتبه براین صورت به ظهورآمد که بعد یک سال ازهجرت: قوت 
جنگ وقتال به هم رسید وانصار در جانبازی مشغول شدند واین زمان زمان ظهور نصرت 
بود وبعد ازفتح مکه. گشادن ولایت‌های بزرگ وشهرهای کفرشروع شد ودرسال نهم و 
دهم رجوع خلائق وتتابع وفود ظهور نمود. چنانچه بنی‌اسد و بنی‌فزاره وبنی‌مره وبنی‌کنانه و 
بنی‌هلال و دیگربطون تمیم وقبائل عبدالقیس و بنوطی واه یمن وشام و عراق از جوانب 
واطراف به خدمت آن حضرت ی رسیدند و بعضی ازایشان برای جهاد نفس و شیطان؛ و 
بعضی دیگربرای جهاد کافران و منافقان به نورصحبت آن جناب م آماده گشتند و چهار 
یار کبارنته که ازابتدای بعشت تا این غایت سلازم صحبت و رفیق طریق خدا و مشیرو 
معین درهسرباب بودند؛ اطوار مختلف وراوضاع رنگارنگ آن حضرت ی راز ابندای نبوت 
تا انتهای خلافت بوجه احسن دریافتند سل این حالت وجود شریف آن حضرت ۶ 
ضروری نماند لهذ! اجل آن حضرت ی نزدیک شدد وایشان را مأموربه چیزدیگرفرمودند: 
4 «بهپاکی یاد کن با مستایش پروردگارخود ا.» و این اشارت است به آنکه 
عارف را بعد ازانتها سیر و سلوک. تنزیهی و تحمیدی راه دیگ رگشاده می‌سازند حقیقعش 
تفرد عارف به آن کمال است که نصیب او شده و هیچکس درآن کمال شریک اونیست. 


۶و سْغنر؛۹ «آمرزش طلب کن ازوی.» و این اشارت به آن است که چون عارف به مرتبه 
تکمیل رسید و از هرگونه مردم تابع او شدند. استعدادات آن‌ها درنقصان و کمال تفاوت 
فاحش دارد لاجرم اورا می‌باید که برای تکمیل ناقصان طلب آمرزش نماید تا آن همه 
نقصانات اصلیه استعداد به اتباع اوه روز حشرمنجربه کمال استقلالی او گردد وهمین 
است حقیقت شفاعت. 

(تَ. ک ترا 624 «هرآنینهاوتعلن رجوع به فیض می‌کند.» در حق ناقصان ومیل 
رحمت می‌فرماید. 

پس ازوی بعید نیست که اتباع ترا به طفیل کامل توء کامل سازد واين سوره آخرین 
سووه‌ها است بعد ازاین سوره هیچ سوره نازل نشد آن حضرت یل بعد از تزول آن. هميشه 


این دعا برزبان می‌راندند. بات اللهم ویحَمیك هم اغر :۱ 
ومنقول است که: حضرت عباس از پیمب رل چون این سوره را شنید بگریست؛ مردم 
پرسیدند که: سیب گریه چیست؟ فرمود که: من ازاین سوره خبروفات آن حضرت ی 


می‌شنوم. 


۱-«ما صلی رسول اش صلاتدبعد|ذآنزلت: لا قال سبحانك اللهم ویحمدلد, 
الم | اخضرلي» روا البضاري ۸ / ۵۴۴ فيتفسیرسووتد لالخ 4« وفي صفة الصلا یاب 
ادا فيارکع: راب اشسییح لدع فيانسجود. وفي المقازي. باب مل اي یمتح مسلم رقم 
(۲۸۲) في الصلاتء باب ما یال فيالرکوعوالسجود. جامعالببان فيتأویل لقن (۲۲ /۶۷۱) 

۲ -النکت والعیون ۳۶۲/۶ .تقسيرالقرطيي: ۲۳۲/۰ 


ه 


سور تبت مکی است. آیت؛ بیست کلمه و هشتاد و یک حرف.! 


سیب نزول این سوره 

وسیب تزول این سوره آن بود کم چو نز عیسبرئات رین 4 نازل شد. 
یعنی: بترسان خویشاوندان نزدیک خوذ را از عذاب خداء آن حضرت ی از خانه برآمده بر 
کوه صفاترقی فرمودند وهریک را از اقارب نزدیک خودآواز دادند همه جمع شدند. بعد از 
آن فرمودند که: آگرمن چیزی دورازعقل به شما بگویم مرا اور خواهید داشت ما بگویم 
که لشکری جزاربرای تاختن و غارت کردن شما در عقب این کوه رسیده است این را باور 
می‌دارید؟ گفتند: آری! فرمودند: پس من شما را می‌ترسانم از عذاب خدا که اگراطاعت 
من نکنید وبه قرآن شریف یمان نیارید به شما خواهد رسید. ابولهب که نام او عبدالعزی 
است و اوعم علاتی آن حضرت :3 می‌شد. حرف سختی در جناب آن حضرت تٍ گفت 
که: آیا برای همین کارما را خواندی و جمع کردی هلاک با تراء این‌سوره در جواب آن 
خبیث نازل شد.* 


۱- مکية باللجماع. حکاه صاحب:المحرر الوجیز: ۵/ ۰۵۳۲ وازادالمسیر.: ۳۲۴/۸. واجامع لأحکام الق 
۳/۳ 

۲- تفيراللعليي 6۳۲۳/۷۱ 

۳- راجع: مجامع الیبان.۳۰۰/ ۱۳۳۷ وللکت والعیون.» ۶/ ۰۳۶۳ ما وردت یا في: «یحرالعلوم.: ۰۵۲۳/۳ 
معالم اسزیل.:۴/ ۵۴۳ والمحرر لوجیز» ۵/ ۵۳۴ ود السی» ۸/ ۰۳۲۵ والجامعلأحکاملفرن.» 1۲۰ 


ودراین سور آن خبیث رابه کنیت یاد فرموده‌اند. حالانکه کنیت نزد عرب صیفة 
تعظیم است به دو جهت: اول آنکه: نام وی عبدالعزی است واین نام مشتمل به شرک 
است ونزد اهل توحید کراهت تمام دارد. 

دوم آنکه: کنیت اودلالت بردوزخی بودنش می‌کند زیرا که لهب شعله آتش را گویند 
هرچند پدرش او را به جهت افروختگی روی او که همچوآتش می‌درخشد این کنیت داده 
بود؛ لیکن در حقیقت عنوان دوزخی بودنش شد. 

وزن ابولهب ام جمیله خواهرابوسفیان نیزدرعداوت آن حضرت ّبه اقصی‌الفایت 
می‌کوشید تا بحدّی که پشتاره‌های از خارستان و درخت مغیلان وقت شب درراه 


آن حضرت ی پراکنده می‌کرد تا چون وقت صبح از خانه برآمده به مسجد الحرام تشریف 
برند آن خارها در پای آن حضرت ی بخلد و آخردر همین کار جان داد. 

گویند که روزی پشتاره خارهای رابرسرنهاده ورس آن پشتاره را در گلوی خود محکم بسته 
بود ناگاه پشتاره ازسرش افتاد ورسن در گلوی او خفه شد به همین حالت دردوزخ رفت.۱ 

و علی هذا القیاس ابولهب نیزتا آخرعمردر عذاب آن حضرت ی اصرار داشت بحدّی 
که باره برای زدن و کشتن آن حضرت ی قصد کرد اما محافظت الهی مانع آمد. چنانچه 
در سیرو تواریخ مذکور است. 

و دودخترآن حضرت بل که حضرت رقیه و حضرت ام‌کلشوم «ة باشند با دو پسراو که 
عتبه و عتیبه نام داشتند نامزد شده بودند. ابولهب آن هردو پسررا گفت که اگررضامندی 


من می‌خواهید ازاین علاقه دست بردار شوید و الا روی شما را تا دم مرگ نخواهم دید» پسر 
کلان که عتبه بود سکوت کرد؛ و پسردوم که عتیبه بود ازراه کمال بی‌حیائی از آن مجلس 
برخاسته نزد آن حضرت نّ آمد و بی‌محابا گفت که من دخترترا گذاشتم ودیگرالفاظ ناسزا 


چاوید" آن حضرت یی فرمود که بار خدایا سگی را از سگان خود بروی مسلط فرما آخراور 


۲- چاویدن: ریاد کدن وجانیدن. 


شیردر سفرشام درید. 
ومضمون این سوره آن است که بهترین شرف را که ابولهب بود به اعتبارنسب و ثروت 


مال وجاء وریاست به سیب عداوت پیغمب رت انکاردین حق .خسران کلی وهلاک 
آبدی تصیب شد؛ پس هرکس را می‌باید که براین چیزها غزه نشود و رسم وراه با مقربان 
درگاه ایزدی درست کند و لهذا آن حضرت ی عمه خود را که حضرت صفیه و دخترخود را 
که حضرت فاطمه مه باشند بعد ازاین سورهفرمودند: ( لك لک میا" 


۱- (دلائل آيي تعیم): ۴۵۷- ۰۴۵۸ حدیث رقم (۳۸۳) «تفسیراین کثیر» (۴۳۱/۸) «تفسيرالقرطبي.+(۹/ ۶۲۵۳). 
۲- صحیح مسلم۱/ ۰۱۱۴ صحیح البخاري ۱/ ۲۰۳۸۵ ۰۷۰۲ مشکاة المصاییح ۲۶۰/۲ 


پشم ال ان ار چم 

بت نا ین آد لیب مد هر یب ۰ 

باید دانست که نفس انسانی را دو قوت است قوت علمی و قوت عملی: قوت علمی آن 
است که به آن می‌داند ومی‌شناسد. و قوت عملی آن است که به آن کارهای نیک و بد از 
وی صادر می‌شود. 

وهردودست کنایت ازآن دو قوت انتت» یغتی؛ هلاک شد اعتقاد وعمل اوا محتمل 
است که مراد ازدودست اعمال خیرو شّباشند و هلاکن اعمال شرظاهراست که ثمرُ بد 
می‌دید وهلاکی عمل خیرآن است که به سبب کفرثمر؛ تیک نداد ورایگان رفت و بعضی بر 
اعمال ظاهرو باطن حمل کرده‌اند. و بعضی برجانب قوی و ضعیف. وهمه محتمل است. 

وب 4( «وهلاک شد ذات ابولهب.» 

یعنی: هلاکی اعتقادات واعمال آن خبیث منجرشد به هلاکت ذات اوو فساد جواهر 
نفس اوه بحدی که به هیچ سیب اصلاح او ممکن نماند. 

ماخ غثه ,زا کت 24 «هيچ اند نکدازوی مالاووآنچه کسب کرده است؛ 
ازنام وجاه واولاد واباع ویاران و دوستان. وبعضی از مال. مال موروئی مراد داشته‌اند واز 
کسب مال مکتسبه این هم محتمل است. و بعضی قرزندان مراد داشته‌اند." 

حالا بیان بی‌نفعی مال ومکسوبات او می‌فرمایند که آگراین چیزها در دنیا اور 


۱-الکشف والییان.» ۱۳/ ۱۸۳ | وامعالم التنزیل» ۴/ ۵۲۳: ودزادالمسیر.» ۸/ ۰۳۲۶ «لباب التأویل.» ۴/ ۰۴۲۴ 
وتقسیرالرآن العظیم.» ۴/ ۶۰۳ «الجامع لأحکامانقرآن.۲۰۰/ ۲۳۸. 


0 


رز )وتا 


فی‌الجمله نفعی کنند درآخرت که بیشترمحل احتیاج است وخانه استقرار وثبات. 
اصلانفع نخواهند کرد زیرا که: یس ناژ * «شتاب است که داخل شود درآتش.» 

یعنی: به مجرد مرگ او را بهآتش درآرند وانعظار قيامت درحق اونکنند به خلاف دیگر 
کافران. 

#ذْات لَیّپٍ 34 «صاحب شعله‌های عظیم.» زیر که کفراو بر کفردیگران زیادتی داشت 
هم به جهت قرب قرابت و کمال اطلاع براحوال وعادات حضرت رسول ال وامتحان 
راستی او وهم به جهت مزید عداوت اوه ودیگرازاسباب 
محبویه اورا درنظراو احراق نمایند و لهذا فرمودند: ۶و 
سبب عداوت آن زن ازدیاد گرفته بود -همچنان عذاب او به دیدن عذاب آن زن ازدیاد پذیرد.» 

لآ ْتلب 4 نه «ردمی‌دام آن زن رکه هیزم کشی می‌کند.» 


یادتی عذاب اوآن است که 


رن 4 «سوچنانچه عداوت اوبه 


یعنی: دردوزخ به مقابله آنچه در دنیا می‌گردد و پشتار؛ خارها می‌آورد ودر ره پیخم بر 


پراکنده می‌ساخت. 
# نی چیدها 4 «درگردن آن زن.» که جای بستن قلادُ جواهرو زیور زژین است. 
«حَبلْ» «رستی باشد.» 


#ّن م34 «ازپوست سخت خرما.» که آورا محکم بافته باشند. و خاصیت آن رسن 
آن است که چون به عرق ترمی‌شود زیادهترتمدد پیدا کند وموجب خفگی گلوگردد و 
مطابق این حروف که درشأن ا وآمد و به همین طریق در دنیا مرد. وله اعلم. 

ودراین سوره اشاره به آن است که جمع مال که ذمُ مردان است و خدمت خانه حتی 
فراهم آوردن اسباب پخت و پزازهیزم کشی و غیره. ذمه زنان. 


شور |خلاص مکی است! چهارآیت و پانزده کلمه و چهل وهفت حرف است." 


سیب نزول این سوره 

سیب نزول این سوره آن بود که جماعة از سرداران کافران به حضور حضرت رسالت پناه 
آمده سوال کردند که توخدایان ما رانکوهش می‌کنی و عجز ناتوانی ودیگر عیوب در 
ایشان اثبات می‌نمائی: باری بگ که خدای توچه صفت دارد از چه چیزپیدا شده است 
وچه چیزازوی پیدا می‌شود واصل و فرع اوچیست؟ آن حضرت ی سکوت فرمودند: 
جبرئیل لت این سورهفرود آورد." 

در بعضی روابات چنین آمده که: در سژال کافران این هم بود که چه چیزاست وچه 
می‌خورد و چه می‌آشامد و خدائی را از که میراث گرفته است و ازوی که میراث خواهد 
گرفت و مشیرومعاون او در کارخانه خدائی کیست؟!.۲ 
۱ - مکیة. وهوقول ابن مسعود. والحسن؛ وعطاء وعکرمة. وجابر «النکت والعیون.۰ ۶/ ۰۳۶۹ وازادالمسیر.» ۱۳۲۹/۸ 
والیحرالمحیط ۸۰ ۵۲۷. 
۲- البیاا في ع آيالقرآن (۲۹۶) فتح الرحمن قي تقسیرالقرآن (۷ /۴۶۰) للمجیرالدین بن محمد العلیمی المقدسي 
الحتبلی «التوفی: ۹۲۷ هه 
۳- «جامع ! ۳۰ والکشف والبیان.» ج ۱۳/ ۱۸۸ | ومعلم النزیل.» ۴/ ۵۴۴: این 
والدرالمنشور.۶۶۹/۸۰: «بحرالعلوم. ۳/ ۵۲۵. وامعائيالقرآن واعرابه۵۰۰/ ۳۷۷ ودالنکت والعیون ,۰۳۶۹/۶۰ 


ودالجامع لأحکام ار ۰ ولباب التأویل.: ۴/ ۴۲۶. 
۴-«جامع لیا ۳۰۰/ ۰۳۴۳ والتکت وامون .»۳۶۹/۶ والکشت والییان. ج ۱۸۸/۱۳ ,عم اسزیل,۴۰/ 


واین سوره را سوره اخلاص نامند زیرا که دل مسلمانان را خالص می‌کند برای معرفت 
حق و دریافت ذات وصفات او 


وجوه چهارگانه معرفت اشیاء 

ودراین جاباید دانست که منتهای آدمی در حقیقت الهی آن است که خواص لازمة آن 
ذات را ادراک کند و بس زیرا که ذات اوتعالی بسیط است که به هیچ وجه تجزی و تبعض 
ندارد ومعلول علتی نیست و طریق معرفت اشیاء درعالم منحصردر چهار وجه است؛ 
اول: معرفت ماد آن دوم: معرفت صورت آن. سوم: معرفت علت آن؛ چهارم: معرفت 
غرض آن و کاری که او سرانجاممیتاند شد. 

وسه طریق ول دراینجامفقود ست. بیان آنکه اگرشخصی از معرف 
سژال کند. جوابش به چهار وجه توان داد. اول آنکه گویند: چیزی است ساخته از چوب 
ومیخهای آهنی. دوم: معرفت صورت: مش آنکه گویند چیزی است به شکل مربع یا 
مستطیل. سوم: معرفت علت. مثل آنکه گویند ساخته نجاراست. چهارم معرفت غرض: 
مثل آنکه گویند چیزی است موضوع برای تشستن. 

ودرحق باری‌تعالی: چون آن سه طریق ممکن نیست لاجرم برطریق چهارم اکتفا 
کرده‌اند. لیکن ضرور افتاد از ذکرتنزیهات اوتعالی تا کمال تمیی ز حاصل شود؛ پس لفظ 
«الْه.» مشتمل برجمیع اغراض است که از ذات اوتعالی نسبت به عالم تصورتوان کرد. 
مشل: خالقیت ورازقیت و بخشش و جود ومعبود شدن و غیرذلک ولهذالفظ « ال را 
عنوان این سوره گردانیدهاند پس گویا گفتند که صفت اوآن است که معبود و خالق وصانع 
ورازق ومحی وممیت است و جمیع ضروریات عالم از وجود گرفته تا آخر آثا مربوط به 
اواست و چون این معنی را دراوهام عوام فرادی فرادی اشتراک بود لاجرم صفات سلبیه 
را با وی ممزوج ساختند که آن اشتراک وهمی نیزدفع گردد و خلوص توحید حاصل شود. 


۴ والدرالمتور.» ۶۷۱/۸ ۴۰ 


«یگوای محمد.» 

هو 4 «آن کس -کهازاومی‌پرسید- ال اتی است جامع صفات کمال.» که ه رچه در 
عالم دیده وشنیده می‌شود از حیات وعلم وآراده و قدرت و کلام و سمع و بصرودیگر 
جواهرو اعراض همه ازآثاراو است. 

(أَخسدٌ 34 «یگانه‌ای ست که نه شنک خاردة ون جزه: و خواه آن جزه عقلی باشد با 
خارجی و خوا بالفعل و خواه تحلیلی: 


فرق در میان «احد» و «واحد» 

وبرای اشاره به کمال بساطت او لفظ «أحد..» آوردند زیرا که واحد اکثرمستعمل می‌شود 
درنفی شریک عددی. نه در نفی اجزاء. چنانکه می‌گویند: زید انسان واحد است حالانکه 
دست و پا و چشم و گوش و دیگراجزا بسیار دارد ولهذا اور أحد.؛ نمی‌گویند پس «أحد.» 
آن است که اصلاًانقسام دراو جاری نباشد و این معنی خاص به حضرت او تعالی است. 

«َ4 أَسَتَ 24 «-فظ اث ابا مکررآردند ت اشرهباشد بهآنکه با وجود این بساطت صرف 
وأحدیت مجرده اوراصفات کمال ثات می‌کنم؛ زیرا که صمدیت اوتقاضامی‌کند آن صفات راء و 
معنی صمد حضرت امام جعفرصادق :2 فرموده است که صمد- آن است که محتاج کس تبود وهمه 
محتاج او باشند.» 

ودرسلسله وجود. ازذاتی که موصوف به صمد باشد چاره نیست زیرا که درعالم» 


زر )تا 


سراسراحتیاج مشاهده می‌شود و چون هرچیز محتاج شد لابد ذاتی می‌باید که احتیاج به 
آن منتهی شود واومحتاج دیگری تباشد والا سلسله احتیاج منقطع نشود. 

پس درحقیقت ازبیان خواص نات اوتعالی دراین سوره دوچیزمذکو است یکی: 
احدیت. و دوم: صمدیت وباقی صفات متفرع براین هردواند. 

4 ) «نمی‌زید.» زیرا که اگرچیزی را بزاید آن چیز, در حقيقت او مشارک باشد 
پس ازاو مستختی گرداند. پس صمد نباشد. 

#َلمْ و4 «وائیده تشده است از کسی.» زیرا که اگرزائیده شود از کسی محتاج به آن 
کس باشد وصمد نباشد. وچون احد باشد لین هک 24 نیزصفت 


او باشدد «نبوده است برای او همسری.» زیرا که اگربرای او همسری باشد هردو دریک چیز 
مشترک شوند وبه چیزدیگرمختص پس ذات او یگانه نباشد.بعضی از علما گفته‌اند که: 
شرکت گاهی در عدد می‌باشد ووآن را به لقظ: «احد.» تفی فرمود. گاهی در مرتبه و منصب 


باطله در عالم پنج فرقه‌اند: 
اول دهریه گویند که: عالم رصانع نیست کیف ما اتفق مواد مجتمع شده و صورتها 


پذیرفته چون مرد مسلمان لفظ: * خر برزیان راند از عقید؛ دهریان بیزاشد. 


دوم فلاسفه: برآنند که عالم را صانع است اما صفت ندارد. یعنی: تاثیرات که در عالم 
است از وسائط است نه ازآن ذات و در حقیقت مذهب هنود نيزهمین است و چون مرد 
مزسن لفظ ال ذک رکرد که دلالت براستجماع جمیع صفات می‌کند از کفراین فرقهها 
خلاصی یافت. 

سوم ثنویه گویند که: یک صانع تمام عالم را کفایت نمی‌کند پس لابد صانع چند 
می‌باید و چون مزمن لفظ آد.» در صفات اوتعالیآوردازاین شرک نجات یافت. 

چهارم گمرهان اهل کتاب ازیه ود ونصاری اعتقاد دارند که: صانع عالم؛ مانند 


مخلوقات دیگرزن و قرزند دارد چنانچه حضرت عزیرو عیسی :7 را فزندان؛ و حضرت 
مریم رانسبت زوجیت قرارداد‌اند! چون مرد مسلمان «َم دم و4 گفت ازاین 
عقیده به کلی دورشد. 

واز جنس همین عقیده است تشبیهاتی که یهود وتصار در جناب اوتعالی اختراع 
کرده‌اند واوتعالی راماتند مخلوقات محتاج به چیزها شناسند برای رفع تشبیهات نفی 
احتیاج که از: مت مفهوم می‌گردد کافی‌ست. 

پنجم مجوسیان می‌گویند که: اهرمن در قوت تاثیرات وایجاد. همسریزدان است و 
اشیای ظلمانی و موذیات و دیگرشرورو قبائح آفریده اواست و هميشه درمیان جنود یزدان 
وجنود اهرمن منازعت و کشاکش است و در بعضی اوقات حکم یزدان جاری می‌شود ودر 
عالم خیرونیکی غالب می‌آید و در بعضی اوقات دیگرلشکراهرمن زور می‌کند و در عالم 
بدی وچیزهای قبیح منتشرمی‌گردد وبرای 5 بصن لک 4 در 
آخرسوره آورده‌اند. 

و نیزگفته‌اند که: آدمی مرکب است از لطاثف نفسی و عقلی و قلبی و روحی و یزی؛ 
ومنتهای معرفت نفس آن است که: لَ بل 
را دریافت نماید زیرا که هرچیزرا که نفس به قوت شهویه یا غضبیه میل می‌نماید خالی 
آزاین حالت نمی‌باشد» يا از چیزی پیدا می‌شود و یا چیزی ازاو پیدا می‌شود و یا برابراو 
چیزی دیگردر عالم موجود است. 

و چون پروردگار را بالاتراز همه موجودات می‌دانند ناچاراین صفات را ازوی نفی 
می‌کنند واین بالاترمرت عقل است ومنتهای معرفت او لا است: یعنی: له 
چیزی است که سلسله احتیاجبه او منقطع گردد وا محتاج دیگری نباشد زیر که عقل 
را علم اسباب و مسببات داده‌اند پس هرچیزرا محتاج به سببی می‌داند وآن سبب را 
محتاج سبب دیگرواز همین است که تدبیرمعاش و معاد که کار عقل است وابسته به 


ملاحظه اسباب است پس نهایت دریافت او در حقیقت ذات باری همین قدراست که 
اوبالاتراز 


معروفه است مثل محبت و خوف ورجا واعتماد ومنتهای معرفت اومرتب1 احدیت است؛ 


وروح که ازعالم امرآمد و خلعت تشریف: *َْ فیه من رو 4 پوشیده منتهای 
معرفت اوبه خدا به اصل خود است وارتیاح وانس به ذکراسم ذات او که له است. 
وسزکه بالاترازروح است غیرازهویت مستقله را تمی‌داند وعلم اومتحصرد رادراک 
خصوصیت وجود است لاغیرپس دراین سوره معرفتی که متعلق به جمیع لطاثف انسانی 
است ارشاد فرموده‌اند تا هرلطیفه از آن معرفت بهره یابد. 

ونیزگفته‌اند که: کلمه «ُو» برای والهان است که به سبب کمال استغراق در ملاحظه 
ذات غیرازاین قدرنصب العین آن‌ها نمانده و کلمه «الّه.» نصیب عارفان است که اورادر 


جمیع اسماء وصفات می‌شناسند و احکام هرمرتبه را جدا جدا می‌دانند ولفظ «احد.؛ 
بهره عامه اولیاء است که دره رکثرت همان ذات واحد به وصف وحدت ملحوظ ایشان 
است ومعنی: مد و ود 4 وم یَکن لد کر 4 نصیب عامه مومنان است 
که به قوت دلائل عقلیه ونقلیه تا این مرتبه می‌رسند. و چون این همه معانی را شخصی 
جمع کند موحد خالص گردد. 

باید دانست که این سوره را در حدیث شریف ثلث قرآن فرموده‌اند. و چنین قرار داده‌اند 


ت آن است که مقصد قرآنی بیرون از سه چیزنیست: یا معرفت ذات 
الهی است. یا معرفت طریق وصول ازنازل کردن کتابها و فرستادن پیغمبران؛ ویا 
شریعت يا بیان حالتی که بعد از وصول خواهد شد در جنت وناره و این سوره برای 
یک قسم که اشرف اقسام واول آن‌ها است کافی است چنانچه واضح شد. وله اعلم. 


۱- أحمد (۰۴۲۹/۲ رقم ۰6۹۵۳۹ وسلم (۵۵۷/۱: رقم ۸۱۲) »ولترمنی (۱۴۸/۵ رقم ۲۹۰) 


فلق در لغت سفیدی صبح را گویند که ظلمت شب را شکافته نمودار می‌شود. ونمود 
صبح درتاریکی شب نمون؛ ظهور وجود است از کتم عدم. زیرا که در حالت عدم هیچ 
تمییزوتشخیص نیست وعالم پنهان است و چون نور وجود ظهور نمود هرچیزمعین و 
مشسخص گشت وآنارواحکام هرچیزبرآن مترئب شدن گرفت این حالت بعینه مفل 
حالت ظهورنور صبح است که به سیب آناشسیاء ممتاز می‌شود وحس حرکت در عالم 
پیدامی‌شود وتاریکی شب نمون؛ کتم عدم انست: و در حقیقت هرشری وبدی که در 
عالم می‌باشد به سیب اختلاط عدم با وجود است پس جمیع شردر مستند به عدم‌اند و 
نوروجود واقع آن شرور است- 

وچون این سوره برای تعوذ از شرورتازل شده ناچار درابتدای آن به ظهورنور اشاره واقع 
گشت واین سوره را اضافت به آن نور کرده سور فلق نام نهاده‌اند. 

ودراینجا نکته‌ای است لطیف وآن آنست که دراین سوره به یک صفت الهی که رب 
الفلق است تعوذ واقع شده از شرسه چیز: تاریکی: و سحر, و حسد. و در سور ناس ازشر 
یک چیزکه وسواس شیطان است به سه صفت الهی که: رت ناس # و مك آلتّاس4 
و له آلتاس4 است تعوذ واقع شده تا اشعارباشد به آن که حفظ دین مقدم مهم‌تراز 


حفظ جان وبدن است چه وسواس مخرب دین است و آن سه چیزمضرات جان و بدن. 
واین سوره مدنی است: پنج آیت و بیست وسه کلمه و هفتاد وسه حرف است.! 


۱-المحرالوچیز» ۵/ ۵۳۸: وازادالمسیر» ۰۳۳۲/۸ 
۲-فتح الرحمن في تفسیرالقرآن (۷ / ۴۶۳) للمجیرالدین ین محمد العليمي المقدسي الحتبلي (المتوقی: ٩۲۷‏ ه) 


2 


ر ( ۳۳ )ها 


40 
۳ 


بشم اه رن الرجیم 

فل أغوذ بت 424 «بگوای پا رده ناه یگیم به پوردگارفلن.» وفلی در لفت: 
به معنی صبح است" و در حقیقت عبارت از چیزی است که شگافته شود و از وی چیزی 
دیگربرآید تا آثار عجیب ازآن چیزبرًهده ظاهرشوند مثل دانة زراعت و استخوان خرما و 
تخم هردرخت ومانند مسنگ وزمین که ازآن آبٍ بیرون می‌آید و مثل صلب پدر وشکم 
مادراین همه اشیاء را لفظ فلق شامل است: 

وتخصیص فلق دراینجا ری آن نت که موم اوقات بیش ترا خبائت اصل آن‌ها 
می‌باشد و چون ربوبیت آو تعالی به اصل و فرع محیط است پس در دفع شرّفرع التجا به 
اصل ضرورافتاد چنانچه اگرشخصی ازنوکرشخصی خوفی و مکروهی دارد لابد رجوع به 
آقای اوخواهد کرد واگرازاوهم توقع مکروهی داردبه آقای آقا رجوع خواهد کرد تاآنکه آن 
سلسله آقالی منتهی گردد واین سلسله منتهی نشود اه «ر.؛ پس ازایتداءالتجا به 
«ربت.» تعلیم فرموده‌اند تا کلاو؟ سخن کوتاه گردد. 

من شراخ 24 «ازیدی آنچه آفریده است.» 


۱ واختلفوافيمعنی «لفلق.؛ ال رون علی آهالصیح , وهوقول جایر وسعید بن جبیروالحسن, وعکرمة: ومجاهد. 
وقسادة: این عیاس. «جامع البان.:۳۰/ ۰۳۵۰ وفسیرالساممجاهد.۰۷۶۱۰والکشف والیان. ۱۹۲/۱۳ ب.. 
ومعالم التنزیل.۴۰/ ۵۴۷. ودالمحررالوجیز.+ ۵/ ۰۵۳۸ ووزاد المسیر» ۸/ ۰۳۳۳ ودالجامع لأحکامالقآن .۲۰۰ / 


۴ والیحرالمحیط.» ۵۳۰/۸ وتقیرالقآنالمظیم.» ۲/ ۶۱۳ 


سه قسم مخلوقات 

باید دانست که مخلوقات اوتعالی سه قسم‌اند: 

اول: آنچه در اوخیرغالب است و شرمغلوب بلکه معدوم مثل ملانکه مقریین وانبیاء 
واولیاء. 

دوم: آنچه دروی شرغالب است و خیرمغلوب یا معدوم مثل شیطان و دیگرموذیات از 
انس و جن و سباع و بهائم وهوائم و حشرات. 

سوم: آنکه شرّ و خیرهردو درآن موجود است و دربعضی اوقات به نسبت بعضی مردم 
شزمی‌گردد ودریعضی اوقات دیگریه نسبت بعضی مردم دیگ رخیرمی‌شود مثل مال دنیا 
وزن وفرزند و دیگرامتعه اقمشه بلکه اخلاق وعلوم و حسب ونسب ودیگرصفات و 
اضافات همین حال دارند پس مراد انش ماخ 4 دردو قسم اخیرآن بدی است که در 
آن‌ها موجود است وبه نسبت قسم اول که یدی مطلق ندارند به اعتبار مقارنت و مجاورت 
چیزهای دیگراست. چنانچه شرعبادبث ریا و سَمْعه است و شزایمان نفاق و ارتداد است 
بیاء ده تکذیب آن‌ها است و تقصیردر فرمانبرداری آن‌ها و شزاولیاه حرمان از انوار 
صحبت آن‌ها و نیافتن و علی هذا القیاس. 

ولهذا گفته‌نند: (شرا شیر تاخیره وشر العمل الصالح تقصیره) واين قسم را نسبت به 
نیک کردن جانزاست. چنانچه درعرف مشهوراست که: شرگل: خاراست وشزگنج: 
ماروشزروی خوب. خوی زشت است. 

وبعضی ازمفسران گفته‌اند که: از ین ماخ 4 مراد بدترین مخلوقات است که 
شیطان است و چون منشا جمیع شردر اواست لاجرم اول ازاوتعوذ واقع شد. 

3 اب اقب 62:4 «واز شزچیزتاریک چون تاریکی اوهجوم کند.» 


۱- «التفیرالکییر:۳۲/ ۰٩۲‏ ؛الجامع لأحکام ار 


۳/۴ 


/ ۶ لباب التأویل.» ۰۴۳۰/۲ «تفسیرالقرآن العظیم.: 


0 


شزتاریکی شب 

باید دانست که تاریکی گاهی حسی می‌باشد و گاهی معنوی. پس تاریکی حسی 
تاریکی شب است که دروی شرور بسیار ظهور می‌کند: 

اول: انتشار شیاطین جن که به سیب مناسبت ظلمت در اهتزارو نشاط می‌آیند ومثل 
خفاش از مکانات خود برآمده بخلق اه ایذا می‌دهند. 

ولهذا درحدیث شریف آمده که: هرگاه شب درآید اطفال خود را بیرون برآمدن ندهید 
که شیاطین درآن وقت منتشرمی‌شوند.۱ 

دوم:برآمدن سباع درنده و حشرات موذیه مثل مار و کزدم: سوم: پراکنده شدن دزدان 
برای غارت کردن خانه‌های مردم. چهارم: قوت ارباب سحرو طلسمات که به سبب نور 
قاهرآفتاب اعمال اينها در روز کمترتاثیرمی کند. پنجم: مشغول شدن ارباب فسق و فجور 
به معاصی. 

وتاریکی معسوی نیزچند قسم است: عنده آن‌ها ظلمت وهمی است که برنورعقل 
غالب می‌آید و حقائی اشیاء را ازتظرمی‌پوشد و از فروع آن ظلمت. کفراست و ظلمت 
معاصی و ظلمت اخلاق و ظلمت صحبتهای بد؛ از جمیع اين تاریکیها دراین آیت تعوذ 


5(4) «واز شزدم زنندگان در گره‌ها.ه 

یعنی: از شّنفوس خبیثه که به تلاوت اسماء شیاطین و کلمات آن‌ها توسل کرده در 
نفوس و ابدان تأثیرمی‌کنند» و همین است معتی سحر. 
و اد || خسَت 54 «واز شحاسد چون اظهار حسد کند.» و به مقتضای آن 


واین قید برای آن است که: حاسد تاوقتی که حسد خود را می‌پوشد ضررآن چیزبه 
وی عائد نمی‌گردد وازاینجا معلوم شد که حسد بدترین شروراست. و فیالواقع هرشزی 
که درتمام عالم پیدا می‌گردد یا ازنفوس ذوی‌الاراده وذوی‌الاختیار صادر می‌گردد؛ مفل 


۱- آخرجه آحمد (۳۰۱/۳: رقم ۲۱۴۲۶۶ البحاری (۳۱۳۱/۵: رقم ۵۳۰۰ : ومسلم (۱۵۹۵/۳ رقم ۲۰۱۲):آبوداود 
۱۳۳۹/۳ رقم )۳۷۳۱‏ والسائی قی الکبری (۰۱۸۶/۶ رقم ۳۵۸۱ 
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قتل ونهب وظلم ومصادره وسحروغیرذلک. ویا ازطبائع غیرذوی‌الاراده والاختیار 
مثل غرق شدن درآب و سوختن درآتش و غیرذلک: و بدترین شرور شرور ذوی‌الاراده و 
الاختیاراست و مبداه جمیع آن شزدر صفت حسد است. ولهذا گفتهاندکه:اول گناهی 
که در آسمان واقع شد حسد ابلیس بود برآدم 22:: واول گناهی که برزمین صاد رشد حسد 
قابیل بود برهاییل. 


باقیمانده دو سوال 

سوال اول آنکه: چون سابق از جمیع شرمخلوقات پناه گرفته شد پس حاجت ذکر 
جادوگران و حاسدان وتاریکی‌هانماندبزچر مذکوراین سه چیزفرمودند؟ 

جوابش آنکه: شزدیگر مخلوقات آشکار را هویدا است. وشزاین سه گروه پنهان وناپیدا: 
وشرپنهان سخت‌ترا زآشکاراست لاجرم استعاذه ازآن به تخصیص ضرور افتاد. 

سوال دوم:آنکه غاسق و حاسد را چا نکرهآوزکند ونفائات را چر به لام تعریف معزف 
ساختند؟ 

جوا آنکه: لام تعریف برای استفراق سّت و جادوگران همه شزاند زیر که سحربنفسه 
کبیره ست گوبه آن دفع شزیا جلب خبرتمایند ولهذا کشتن کافران حربی به سحرواستمالت 
دل شوهربه زن درست نیست. وهرغاستی وحاسد شرّنیست چه بسیارشبها به خیربگذرد و 
حسد ظالمان و کافران بدی ندارد پس محل استغراق نبود وتتکیرمناسب نمود. 


سوره ناس مدنی است" شش 

واین سوره را سوره ناس برای آن خطاب داده‌اند که حقائق الهیه و کونیه که با ناس تعلق 
دارند در آن مذکور است. 

ذکرهانه.» برای آن است که اسجناء و صفاتت وّافعال او تعالی در ناس متجلی امست؛ و 
«رحفن.؛ برای آن آورده‌اند که اشارت به تکمیل ناس بعد از نزول افاضه نور وجود باشد و 
«رحیم.» برای اشاره به حفظ از شرّآنچه دز ناس است ووآنچه از ناس می‌برآید. 


.وبیست کلمه؛ وهشتاد حرف است." 


سبب نزول این هردو سوره 

وسبب نزول این هردو سوره آن است که لبید بن عاصم بهودی آن حضرت را 
جادو کرد وآن حضرت ی به سیب آن جادو بیماشدند. ودربعضی اوقات چنان خیال 
می‌کردند که من کاری کرده‌ام حالانکه نکرده بودند؛ چون این عارضه تاشش ماه ممتد شدِ 
آن حضرت بر در خواب نمودند که دوفرشته آمده یکی طرف بالین آن حضرت بل و دیگر 
پائین آن حضرت 4 نشسته باهم پرسش کردند؛ یکی گفت که: این رسول ال راچه بیماری 
است؟ دیگری گفت که: مسحوراست. بازاول پرسید که: کدام کس این را سحرکرده 


۱- «المحررالوجی» ۵۲۰/۵ وزاد المسیر» ۰۳۳۵/۸ 
۲ - فتح الرحمن في تفسیرالقرآن (۷ / ۲۶۸) للمجیرالدین ين سمحمد العليمي المقدسي الحتبلي (المتوفی: ٩۲۷‏ هه 
وقال الداتي: وحروفها حرفا کحروف بیان قي عد آي لقرآن (۲۰۸) 


است؟ دیگری گفت: لبید بن عاصم در موی که از شانة او گرفته است و دردندان‌های 
شانه اویازده گره زده است به زه کسان واورا درغلاف گل خرما نهاده درزیرسنگ چاه 
زان دفن کرده است. آن حضرت بّ چون هنگام صبح برخاستند بسوی آن چاه رفتند دو 
کس ازیاران درون چاه فرود آمده اززیرآن سنگ تعبیه برآوردند و جبرئیل نت این دو سوره 
را آورد که ازده آیت است؛ این یازده آیت را برآن یازده گره خوانده دم فرمودند. آن گره‌ها 
گشاده گشت و آن حضرت 3 صحت تمامیافت.۱ 


نکته درختم قرآن برمعوذتین 

ونکته درختم قرآن برمعوذتین آن است که چون نعمت تمام شود و کمال گیرد. جزء 
خوف حسد و کید دشمن نماند پس محل استعاذه است و استعاذه را از ششیطان دراین 
سوره خاص به سه اسم فرموده‌اند: «رت.» و «ملک.» و «اله.۰. 

وجهش آنکه مدخل شیطان دردل آدعی ازسه هت هست: شهوت و غضب و عقیده 
باطل که آن را هو نیزگویند. اسم «رب.»برای دفع ششهوت است. و اسم «ملک. برای 
دفع غضب است. واسم «اله.» برای دفع شرَهوا: گویا چنین ارشاد شد که: اگرشیطان ترا از 
راه شهوت وسوسه اندازد ربوبیت اوتعالی را در نظرآرواگرازراه غعضب پیش آید پادشاهت 
وعدل وانتقم اوتعالی راید کن: واگرازراه هو درآید کند التجا به متبهالوهیت نما. 


۱ وه رده تییده که برکمان بندند و به خاصیت ارتجاعی آن را رها کنند, 

۲- «البخاري.۲۹-۴۸/۴۰:- ۵۷۶۳. ۵۷۶۵: یاب ۳۷ ۰۴۹ ۵۰.ج ۲/ ۴۳۷:- ۳۲۶۸: کتاب یده الخلی: یاپ ۱۱. 
ومسلم في «صحیحه.۱۷۱۹/۲۰:- ۴۴۰۲۳ مختصوا: وب سا ۷ رفن لب رصح 

آنه لیس فیه ما یدل علیتزول المعوذتین علی الرسول 4 عندما سحر. «أسیاب النول.:تح: 
التقول ,۲۳۹-۲۳۸۰۰ .ال العلامه ابن حجر:وقدوقع في حدیث این عباس قیما آخرجه 
ضعیف في آخرقصة السحرالدي سحربهالنبي 9 آنهم وجدو وت قیه احدی عشرة عقدة: 
وجعل کلما رآ اتحلت عقده وأخرجه ان سم 
لاستخراج السحروجدا طلعة فیها |حدی عشرة 


لت سوة افلق, ناس 
آخرمنقطععن ین عباس: آن علیا وعما لمایعتهماالبي ‏ 
الیری:۲۲۵/۱. 


اب رن من الرّحیم 


4 «بگوای گویند: که درپتاهمیّجوئی از« شوشیطان غود برّبِ لاس654 «پناه 
می‌گیرم به پروردگار مردسان.» پرورش او تعالی هرچند عام است به جمیع مخلوقات لیکن 


بیتی که مردسان را واقع است درهینچ مخلوقات صورت نه بسته زیرا که وجود انسانی 
نموه تمام عالم است پس گویا مخذصزی اسث خامع در حضرت الهیه و خلاصه عالم. 

انسان خلاصه کائئات 

تفصیلش آنکه: وجود وحیات و علم واراده و قدرت وشنوائی ویینانی و گویائی همه 
پرتوصفات حضرت الوهیت است. و حرارت و برودت و رطوبت و یبوست همه بدل عناصر 
اربع‌اند دروجود او به سبب ترکیب مشابهت به معادن دارد. وبه سبب غذا وتولید؛ مفل 
ومشابه به نبات است. به سیب حس وتخیل وتوهم وتلذذ وتألم مشل حیوان است. واز 
اقسام حیوان به هریکی مشابهت پیدا کرده؛ پس دروقت غضب و جرأت چون سبع درنده 


است. ودروقت شهوت و حرص چون بهیمه چرنده. ودرمکرو جیل واغوا وبرهم زدن 
نظام صالحان؛ شیطان است. ودرمعرفت وطاعت وعصمت؛ فرشته‌ای است مقرب؛ و 


به سیب اجتماع حکمت‌ها دروی مانند لوح محفوظ است. وبه سبب آنکه بهتثیراو شور 

اشیاء در قلوب تلامذه ومسترشدین ثبوت و استقرارپیدا می‌کند. مانند قلم اعلی است. 
بالجمله نقصانی که آدمی در حالت نطفیت دارد و کمالی که بعد از بلوغ ومرتبه 

خانمیت علی صاحیهاالصلوة والسلام تصیب اوشده است هردو را قاس باید کرد و 


ربوبیت اوتعالی را تماشا باید نمود. 

مك لاس 24 «پادشاه مردسان.» این صفت اشاره است که آدمیان را روح مدیر 
داده‌اند واورابرقوای مدرکه و محرکه تصرف عطا ساخته» پس روح در عالم بدن پادشاه 
مطلق است وتمام بدنش به منله مُلک آیادان معمور و قوای مدرکه محزکه همه فوج و 
خشم آن پادشاه. این همه یک نیرنگ است از نیرنگهای پادشاهت حضرت حق. 

له لاس 34 «معبود مردمان.» این صفت اشاره به آن اسست که مردم را شوق معرفت 
اوتعالی ازعبادات او و طلب تقزب ازوی دراصل جبلت ودیعت نهاده‌اند و: 
شوق جبلی هرطائفة از طوائف مردم در جست و جوی اینکارو گرفتاراین خیال‌اند واین 
شوق عام و گرفتاری تمام انام یک کرشمه‌ای است از کرشمه‌های معبودیت اوء 


حکمت در ترتیب لفظ «رب» و «علک» و«اله» 

وبعضی مقسرین در تفصیل این سه ضفت وٍآوردن آن‌ها به این ترتیب چنین گفته‌اند 
که آدمی در عالم طفولیت غیراز پرورند؛ خود را نمی‌شبناسد و نزدیک گرسنگی و تشنگی 
به اوالتجا می‌کند واگراز چیزی می‌ترسد دزوی می‌گریزد. و لهذا طفل دراین حالات 
مادرو پدررا می‌خواند و فریاد می‌کند و چون بح جوانی می‌رسد ومی‌بیند که پدرمادر 
من چون محتاج پادشاه و امیراند وازپادشاه وامیرروزی می‌خواهند والتجا در دقع بلابه 
شاه وامیرمی‌برند. ناچار در ذهن او می‌نشیند که هرچه همست پادشاه وامیراست تقرب 
به وی موجب انتظام کارخانه وجود است پس دراین حالت به همگی اعتماد او برپادشاه 


وامیراست و چون ازاین حالت هم ترقی نمود ومشاهده کرد که پادشاه و امیردرربعضی 
اوقات درمانده و بیچاره می‌شوند والتجا به عالم غیب می‌برند و ازآنجا در انجاح مطالب 
و حصول مآرب استمداد می‌نمایند می‌دانند که پادشاه و امیرنیزدررنگ من عاجزو 
محتاج‌اند پس کارخانه عالم وابسته به دیگری است که او را «اله.» گویند. 

پس آوردن این صفت اشاره به آن است که آگربنده طفل مزاج است و غیرازربوبیت و 
پرورش چیزی دیگررا نمی‌داند پس من این صفت هم دارم میباید که به من التجا کند. 
که رب الناس‌ام. ربوییت من عام است به جمیع مردمان به خلاف مادروپدر که ربوبیت 


)تا 


خاص به اولاد خود دارند. 

واگرعقل اوبحد بلوغ رسیده است پادشاه وامیرا مالک امرمی‌داند پس نیزاین صفت 
درمن بوجه کمال متحقق است که پادشاه جمیع مردمم نه خاص به یک اقلیم و دواقلیم. 
آگربه تجربه معلوم کرده است که پادشاه و امیرو پدر و مادر همه محتاج به ذات دیگراند که 
اورا اله می‌نامند و صبح و شام نام اور ورد زبان می‌سازند پس من موصوف به آن صفت‌ام 
غرض آنکه درهمرحال التجا خاص به جناب او باید کرد واسباب و وسائط را از نظرباید 
انداخت. 

ین ناس » «ازترخیلفاسد.» واین متعلق است به و4 یعنی: ‏ 
می‌گیرم از بدی خیالات فاسده. و خیال فاسد به چند وجه ضرر می‌کند:اول به انساد 


مزاج. دوم د رتدبیرنفس» سوم در معرفت: چهارم در عبادت. پنجم در اسباب تقرب. از 
ابتدای عمرآدمی تا انتهای آن همین کازها اورا درپیش هست و چون این کارها مختل 
گردد عمراو برباد رود. 

ناس 24)«آنکه می‌گریز.», صفت وسواس است باعتبار صاحب آن: زیر که 
شیطان از ذکرالهی واز تلاوت قرآن و از حضور ملانکه بالطبع می‌گریزد و آوردن این صفت 
برای آن است که کارشیطان بس مشکل است و از راو محفوظ ماندن بغیرالتجا به 
جناب «رب الناس.» هرگ ممکن نیست زیرا که هردشمن چون در مقابله ایستاده شود دفع 
آن آسان می‌گردد. و چون ایستادگی تکند وباربار عداوت نماید درهمروقت به احتراس و 
احتباط باید گذرانید واین معتی خیلی دشواراست ولهذا برارباب ملک و دولت دفع 
معاندانی که یکبارهجوم آورده جنگ صف نمایند آسان: است ازدفع قزاقان ودزدان 
که دراوقاف قابوکار خود کرده غائب شوند وتدارک آن‌ها دشوار افتد لا برعالم الغیب و 
الخفیات. 

ی وش 4 صفت دیگراست برای وسواس مآن خیل فاسد رده که خطرات. 
القا می‌کند.» 


# ی دور آلثاس34) «درسینه‌های مردم.» و وجه تخصیص سینه‌ها آن است که در 
آنجا نفس ناطقه به حیوانیت مخلوط شده رنگ فساد زودترقبول می‌کند به خلاف اعضای 


دیگرزیر که در جگرها خطرات ردیه نیست. نفس ناطقه با تفس نباتی کار خود می‌گیرد. و در 
دماغ هرچند فساد متوقع است که قوت وهمیه قوت عقلیه را تشویش می‌دهد اما بیشترفساد 
ارتاع نار ازنفس حیونهمیباشدچنانچه راریاب حکمت پوشیدهنیست.. 


آن به سیب 


7 بیان وسواس است.«صاحب خیالات فاسده خواه از جنس جنیان باشند». 
مثل شیاطین که به سبب غلبه دخانیه. ظلمت طبیعی درایشان مستقرو راسخ است و 
کنکاش‌های فاسده و تدبیرات مخله نظامات؛ بالطبع خاصه آن‌ها است وبه سبب امتزاج 
ناریت و لطافت آن. نفوذ آن اجسام درمجاری ارواح حیوانی انسان سریع و سهل می‌باشد. 
وچون آن اجسام که حامل آن تدبیرات فاسده وآرای باطله‌اند وبه ارواح مختلط می‌شوند 
اثرآن‌ها بهارواح می‌رسد و ارواح» حامل آن تدبیرات وآراء می‌گردند و بحسب آن: حرکت و 
سکون دربدن پیدا می‌کنند و معاصی سربرمی‌زنند 

ولهذا فموده‌اند که بات تخر ناوتان ری الم 

یعنی: شیطان به جای خون دررگ پزست آدغني تمی‌دود. اعاذنا ال منه. 


تفصیل وساوس شیطانی 

ووسواس شیطان را حدی ونهایتی نیست. و بیشتربریدی وفسق و فجورمی‌خواند و 
آگرگاهی به طریق ندرت به طاعت و ئیکی دعوت می‌کند پس از دو حال بیرون نمی‌باشد: 
یا می‌خواند که طاعت عمده را به مشغول کردن به طاعت سهل فوت نماید, مانند آنکه 
وقت نمازر در عیادت مریضی بی‌ضرورت بگذذارند؛ می‌خواهد که نیکی سهلی را سیب 
بدی عظیم سازد مثل دادن نان به فقیرو بازبرآن منت نهادن و استهزا و تمسخرکردن. 

حالا برخی ازاقسام وساوس او که بیشترتخریب دلها می‌کند. شمرده می‌آید: 

ازآن جمله آن است که: عوام مردم را خطر تحقیق ذات و صفات الهی: و اسرار نبوت 
واموراخروی» وتحقیق مسئله جبرواختیان وسرقضاو قدن وتفتیش حق در حروب 
صحابه تد ومشاجرات ایشان دردل می‌اندازد ب تدریج در عین تحقیق. انکارآن حقائق 


۱ - أخرجه البخاري (۲۰۳۵) و (۲۰۳۸) و (۲۰۳۹) و (۳۰) و(۶۲۱۹) ۰ ومسلم (۳۱۷۵) (۲۵)» و داود (۲۴۷) ۰ 
والتسائي (۳۳۵۶) »وین ماجه (۹ ۱۷۷« والدارمي (۱۷۸۰) 


نمایند زیرا که از مرتبه فهم آن‌ها پالاتراند. 

وبعضی را به شبهات واهیه. مثل: امید شفاعت از بزرگان: وامید ثواب عظیم برطاعات 
سهله. وعموم کرم الهی امن از عذاب اوتعالی در دل می‌اندازد. 

وبعضی را بالعکس ناامیدی ویأس ازرحمت وئواب اوتعالی دردل الق می‌کند. وبت 
پرستان را بهتقرب الی‌اله فریب می‌دهد و درترک عبادت دیوان و پریان و جنیان از لحوق 
ضرردنیوی مثل فوت اطفال و نقصان مال می‌ترساند. ‏ نما زخوانندگان را ال درنیت به 
ریا خلط می‌کند باز در شماررکعات و ادای ارکان سهوو نسیان راء راه می‌دهد. 

وبعضی را در تحسین نیت ونم قرائت وتجوید مخارج حروف گرفتارمی‌سازد: و 
دردادن ركوةبهفقیرمی‌ترساند واگراحیاناركوة داده باشد به ری وسمعه وعجب ومنت 


نهادن برفقیران باطل می‌سازد. وخرج کردن را در حرام نیک و مستحسن می‌نماید ودر 
ن می‌اندازد که لذت منحصردرشهوت و جاه است و دروقت خشم چنین 
بخاطرمی‌گذارند که آگرامضای غیظ نكني. داغ عجزو ذلت برتوماند. 

ودرعبادت الهی هرگاه مشقتی وارد شود آن را اضعاف مضاعف ساخته درنظر جلوه دهد 
وکافررا در عبادت بتان تحمل مشقت‌های شدیده اسان وسهل درنظرآرد. و کشته شدن 
را درراه خداء محذورو ممنوع می‌نماید و به محاقظت جان فرماید. و کافران را به قتل خود در 


راه بتان وبرسوخته شدن در پسروشوهربرانگیزد؛ و کسی را که زنان خوش صورت و مزین و 
معطرازوجه حلال موجود باشند به زنا در چکله با زنان بد اصل ونجس وناپاک دعوت کند. 

وامراء یه حرص در اموال مردم با وجود وفوراموال نزد خود گرفتا سازد. در دلهای آن‌ها 
تلف جان کردن به ادنی خیال سهل گرداند. و این قدر که مذکورشد شمه‌ایست قلیل از 
نیرنجات وسواس او و اگرشرح جمیع فسادات او کرده شود دفتری می‌باید طویل؛ و علاج 
این همه نیزنجات اوسه چیزاست: 


تدبیرعلاج از نیرنجات شیطان 


اول: دانستن حیله‌های تزویراو که به مجرد دریافت آنکه این عمل شیطانی است شب 
آ و کمتر و زوراو سست‌ترمی‌شود به منزله دزد که چون بیداری صاحب خانه را می‌داند فرار 


می‌کند وبه منزله عیار که چون شخصی را واقف برتزویرات خود دانست ناامید شد. 

دوم: آنکه وسوسه اور سهل انگارد و التفات نکند که دراین صورت نیزشراو کمترشود 
به منزل؛ سگ بانگ کننده که هرقدر بسوی اوالتفات کنند زیاده‌تربانگ کند واّا خود 
بخود سکوت ورزد. 

سوم: آنکه مداومت ذکرقلبی و لسانی نمایند ودل را از صفات ردیه که شهوت و غضب 
است پاک سازند زیرا که در حالت استبلای شهوت و غضب. اثرذکربه حواشی می‌گریزد 
لاجرم وسواس شیطان دروسط قلب جا می‌گیرد و کار خود می‌کند. 

اس 5(4) «و خواءآن صاحب وسواس: قوت متخیله مردمباشد.» که به سیب اعتقاد 
فاسده وغلب؛ُ شهوت وغضب. خیالات دورازحق در جمیع قوی و ارواح پراکنده کرده 
نفس يا موجب کسل درعبادت واسباب تقرب یا موجب خطا در 


باید دانست که دراین سوره لفظ ناش در پنج متام مکزرواقع شده. اما در لباب گفته 
است که: 

در حقیقت تکرارنیست زیرا که درمقام اول. مراد از باس اطفال اند و ذکرتربیت که به 
معنی پرورش است مناسب حال ایشان است. 

و درمقام دوم» مراد جوانان اند و لفظ ملک اشاره بهقهرو سیاست می کند؛ مناسب 
شأن ایشان است که قوت شهویه غضبیه درایشان به کمال خود رسیده محتاج به قهرو 
سیاست‌اند. 


ودرمقام سوم؛ پیران زیرا که لفظ «اله.» که مبنی است از طاعت وعبادت: مناسب 


است به شأن ایشان. 
ودرمقام چهارم صالحان زیرا که شیطان بیشتربه اغوای صالحان کمرمی‌بندد ودر 
صدورایشان القای وسواس می‌تماید. 


ودرمقام پنجم: مفسدان و شیاطین الانس که اغوا و وسوسه کارآن‌ها است. 
و نیزبعضی ازمفسرین گفته‌اند که: لفظ ناس را در این سوره بای آن پنج بارآوره‌اند که 
عدد پنج. هم از جهت طبیعت عددی شرافت دارد وهم از جهت معدود. 


اما شرافت اواز جهت طبیعت عددی پس برای آن است که او عدد داثراست و معنی 
داثرآن است که چون اورا درنفس اوضرب کنند و حاصل اورا با در اوضرب نمایند الی 
غیرالنهایه در هرصورت پنج اصلی او موجود می‌ماند ودرنهایت آن عدد خود را می‌نماید. 
مثال آن پنج و صد وبیست و پنج و علی هذا القیاس. 

واما از جهت معدود پس برای آن است که ظهور حضرت در مراتب کلیه که آن را 
حضرات خمس خوانند منحصردر پنج است و خلاص مکنونات که انسان است نیز 
انتهای اوبه اعضای خمسه است: سرودودست و دوپاء وهردست وهرپامنتهی به پنج 
انگشت است و هرکه به طرف علوعلاقه بیشتردارد. ظاهرش به حواس خمسه ظاهری و 
باطنش به پنج حس دیگرمنتهی می‌شود. 

ونیزبعضی از محققان نوشته‌اند که: ابتدای قرآن به لفظ «باء.» است و انتهای او به لفظ 
به آن است که قرآن مجید د رکونین بس است؛ چنانچه حکیم 


«سین.». این همه اشاره 
سنائی فرموده است: 


اول و اخرقرآن زچه باء آمد وسین .۱ یعتی اندرره دین رهبرتوقرآن بس! 


ذلك بعض الفرس تقال: ول وآخرقرآن زچه با آمد وسین ...يعني اندر دو جهان رهبرما 
قرآن یس. روج المعاتي في تفسیرالقآن لعظیم والسیع المشاني (۱۵ / 4۵۲۷ 


ت 

الحمد له وحده وصلی انْه علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیاالی وم 
آلدین وحسبتا له ونعمالوکیل ولا حول ول قوة الاب العلي العظیم. 

تخریج وتعلیق جلد سوم و جلد چهارم از تفسیرعزیزی درتاریخ ۲۵ ماه جمادی‌الاول 
ازسال ۱۴۴۰ هجری قمری درشب پنج شنبه درمقام زرنج مرکزولایت نیمروزباتلاش و 
کوشش این حقیرپُرتقصیرهعبدالرحیم زرنجی.» به پایان رسید. 


